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   صفحه 845

  
 اتهام سنگینى در پرونده اش  و حادثه اى  باز داشت میشود طى با عمه اش زندگى میکند ، که دخترى سرکشیلدا

شته  زندگى اش میشود و پرده از وقایع اصلى گذشته این دختر بردا وارد او به طور معجزه آسایى ناجىرقم میخورد
  ... روایتى نو  رقم میخورد ومردى از جنس خشم و تعصب ، با روح و زندگى اش در مى آمیزد!  نامدار  معینمیشود،

  

  یلخانی انبیز:   سندهینو
  وی فوررمان
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  این مرد امشب می میرد
  

  1فصل 

  
ها و سال  وقت دلم هوس نوشتن روزمرگى هایم را نکرد و نداشت چرا که چیز جالبى در روزها و ماه چیه

هاى زندگى ام رخ نداده بود هر آنچه که بود مزه اى جز تلخى و یا گس نداشت من همه زندگى ام مملو 
 در تک تک سلول هاى رداز آنچه بود که نباید میبود و تکرار و ثبتش چه سودى داشت جز تشدید احساس د

  ...مغرم
  

ى هر چه که جرات به زبان آوردنش  گاهى به جایى از زندگى میرسى که احساس میکنى نیاز دارولى
براى احدى را ندارى جایى بازگو کنى ،بنویسى باید حداقل کاغد و قلم بدانند آنچه که دیگران و آینه از 

تو دیده اند و میشناسند تو نیستى باید خودت را جایى ثبت کنى ، شاید مدیون این منِ دروغین از خود 
  ...ساخته بمانى باید اعتراف کنى 

  
ن امروزها عجیب دلم هوس نگاشتن ثانیه به ثانیه اى که بر من میگذرد را دارم ، شاید زمانى،جایى،  مو

  ...کسى بخواند خط خطى هاى دل دخترى که هرگز خودش نبود
  

 پک به سیگارم با لبخندى تلخ آغاز شد یاد اولین روز آشنایى در پارک ، بعدى ها را با مرور تک تک اولین
  :رین پک هم با لبخندى تلخ تر با بغضى سنگین و قورت داده از یادآورى حرف آخرشقرار هایمان ،آخ

  
   هر تفریحى یک روز تموم میشه یک تفریح بود که تموم شد واسه جفتمون_
  

 ماه تفریح پسرک تازه به دوران رسیده اى بودم که شاید عاشقش نبودم اما همه باورِ همه تنهایی 8 من
تمام ته مانده احساسم ، همین ! شروع یک تفریح جدید تر من را پس زد، تمام شد هایم بود و چه راحت با 

 شد آخرین پک را زده ام این لچند قطره اعتماد و باورم به دنیا و آدمهایش زیر سایه اشکان به لجن تبدی
و باز دم سیگار تنها یادگارى از پسرک تفریح طلب زندگى ام است اولین بار او سیگار کشیدن را یادم داد 

معرفتش گرم که حداقل یک مسکن براى زخم کاشته اش برایم تعبیه دیده بود ، از جایم بلند شدم ته مانده 
 ، اشکان دفترت را بستم تمام خاطرات و حتى اسمت را مثل همین دمسیگار را زیر پایم با تمام نفرتم له کر

ل دریا شدن نداشته باش حرام باشد قطره اشکى خیا! با تواَم ! سیگار زیر پایم له کردم و تو بغضِ لعنتى 
  ...براى موجودى چون اشکان

  
 زنان کلید را در قفل میچرخانم و این یعنى اعلام حضور براى عمه همیشه خسته و نالان ، وارد خانه سوت

که شدم باز مثل همیشه بوى خوب غذا و برق عجیب وسایل خانه ، این زن تنها دلخوشى اش حمالى در این 
  انه اجاره ایستخ
  

   که شدم صداى جیغش باز در مغرم فرو رفتوارد
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  صدبار گفتم با کفش نیا تو ذلیل مرده_
  
  ؟؟؟؟!!باز افتادى به جون خونه و غر آخرشو گذاشتى واسه من _
  

 رویم که ایستاد باز نتوانست مهربان نباشد و مثل خودم بجنگد نگران دستش را روى پیشانى متورمم روبه
  پرسیدگذاشت و 

  
 یلدا چى شده سرت باز با اون پسره احمق رفتى موتور سوارى؟ آخر سر یه روز اون بنگى تو رو به کشتن _

  .میده 
  
 خدا میدانست که عمه پروین چه قدر از اشکان بیزار بود لبخند بى روحى زدم و در حالى که روى کاناپه و

  دانم تا چه حد خوشحال شدزوار در رفته ولو میشدم برایش توضیح مختصرى دادم که می
  
 نگران نباش سرم امروز به سنگ خورده سنگ که نبود ولى با دسته کلیدم جورى زدم تو سر خودم که _

دیگه به یک بنگى اینقدر رو ندم که راحت فیتیله پیچم کنه، پرى جون خوشحال باش اشکان قهوه ایم کرد 
 آخه میتونى دیگه ت یک خر تر از من رو هم ریخامروز، جورى که حالا حالاها بو گند بدم بعدم رفت با

تفریح پارتى و دود و آب شنگولى بهش حال نمیداد زده بود تو کار کمر به پایین که من اهلش نبودم و این 
  دخى جدیده بود

  
   هاى عمه از خوشحالى و تعجب مثل تیله گرد شده بودچشم

  
ودت شناختى دیدى گفتم این دنبال فقط کثافت  الهى شکر عمه فدات شه بالاخره دعام گرفت پسره رو خ_

  کاریه حیف تو دختر خوشگل من نیست با این جور آدم ها اصلا برو و بیا داشته باشه؟
  
  : باز نطق عمت باز شد و ادامه داد و ادامه دادو
  
قل یه  به خدا اون دفعه که دانشگاه تعهد دادى نذر امامزاده عباس کردم که این پسره بره بزار تو حد ا_

پخى واسه خودت بشى ، هر شب که دیر میومدى جون به لب میشدم تیپ و قیافه اى که اون واست ساخته 
  والا تو خیابون همه توف و لعنتت میکردن خدا صدامو شنید

  
 وایسا وایسا تند نرو چى دارى به هم ور میکنى گفتم اشکان تموم شد نگفتم میشم دختر گوشه خون چادر _

  بسه دیگه یاسین خوندن نهار چى داریم؟!!! ى قصه هاى توبه سر خاله قز
  
   عصبانیت و رو برگرداند و غر غر کنان سمت آشپزخانه رفتبا
  

 این زن چه قدر همه سالهاى بى مادرى ام برایم نگران بود اما دست خودم نبود انگار عمه پروین میدانستم
ى هایم بود او را به خاطر خواهر مردى فلک زده تنها بازمانده متهمین پرونده زندگى مسخره و همه بدبخت

 به بدبختى و حقارت من ىمقصر میدانستم مردى که آه در بساط نداشت و ازدواج کرد و حاصلش فرزند
بود از مادرم از همه عالم بیشتر متنفر بودم اینقدر که این تهوع باعث شد آن زن خوشگذران و فارغ از 
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 بالا بیاورم دیگر احساسم به او سر شده بود دیگر حتى شایسته نفرت احساس مادرى را روزى براى همیشه
  نبود واین تنها حس مشترک من و عمه بود هرچند که علت

  
  ... و کینه عمه چیز دیگرى بود خشم

  
 مقصر بود چون بعد مرگ پدرم همیشه بار بدبختى مرا به دوش کشید مقصر بود چون همیشه نگران عمه

گى نمیکرد چون خیلى سال بود که یادش رفته بود تمام زنانگى اش را ، از او به بود چون هیچ وقت زند
 ، او زیادى بودمخاطر اینکه همیشه خدایى که جز بدبختى نعمتى به او نداده است را شاکر بود دلخور 
  ...براى دنیا و آدم هایش خوب بود انگار آفریده شده بود براى گذشت و خدمت به همه 

  
 پاک کن را که به صورتم کشیدم احساس کردم چند کیلو وزنم کم شد خیره به دستمال  آرایشدستمال

استفاده شده که حال رنگارنگ شده بود یاد حرف عمه راجع به ظاهرم افتادم و چه کسى میدانست یلدا 
 است ضعیفخودش را زیر خروار ها آرایش پنهان کرده است که کسى نفهمد این دختر چه قدر بدبخت و 

بد بودن را عجیب دوست داشتم ، تنها راه انتقام از روزگار همین است، آن شب براى خودم هم عجیب من 
بود که خیلى راحت خوابیدم شاید واقعا براى من هم تنها یک تفریح بود که بى تاب بودنش نبودم و شاید 

روزهاى عادى زندگى من هم شبیه مادرم راحت میتوانستم از مردهاى زندگى ام بگذرم، روز بعد هم مثل 
ام سپرى شد دانشگاه و بعد هم به قول عمه عیاش گرى هاى روزانه و شبانه ام ، دوستانم که از خودم بى 
قید و بند تر بودن برایم به مناسبت اتمام رابطه ام با اشکان یک کات پارتى ترتیب داده بودند، همه خانه 

جور بود ، بار دهم بود که شماره عمه روى صفحه  سالمى هم نامیلاد جمع بودیم بساط هر نوع تفریح 
  گوشى ام خودنمایى میکرد با بى میلى پاسخ دادم

  
   بله پرى خانم-
  

   ملتمس و نگرانش براى لحظه اى دلم را لرزاندصداى
  
   کجایى دخترم ؟ حالت بده ؟ مدیونى اگه واسه اون بنگى بلایى سر خودت بیارى_
  
   ته دل خندیدماز
  
ها چیه باز زده به سرت؟ اون دو زارى ارزش ماتم گرفتن داره؟ من اومدم به مناسبت گم  واى این حرف_

  کردن گورش از زندگیم جشن گرفتم تو هم بگیر بخواب که دیر میام
  

 ندادم حرف بزند و گوشى را قطع کردم، من مصیبت هاى بدتر از رفتن اشکان را در زندگى ام اجازه
رد شدن خو گرفته بودم من مرد زندگى خودم تنها خودم بودم و بس چه چشیده بودم من به نخواستن به ت

  نیازى بود به چون اشکانى؟
  

 به جمع دخترک هاى شاد جمع جرعه اى از نوشیدنى ام را با خیال اینکه بى خیال همه دنیا شوم خیره
ن پایم را نوشیدم اما هنوز هوشیار بودم آن قدر هوشیار بودم که گرمى منزجر کننده دستى روى را

  احساس کنم
  
  یلدا خوشگله اسم اشکى که ازت برداشته شد گفتم این دفعه دیگه از دستت نمیدم_
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   چشمان هیزش چیزى جز هوس نیست ، خندیدم و خندیم آن قدر که بهت زده شددر
  
  خیلى خوردى؟ مستى ؟_
  
   چى ازم میخواى پسر جون؟_
  

   تا بناگوشش باز شدنیشش
  
  نیم هیچى یکم خوش بگذرو_
  
   میدونى اشکى چرا ولم کرد؟_
  
 لیاقتتو نداشت ناناز آخه تو با این هیکل و تیپ آس و با جذبه چیت به اون تى تیش خشتک آویزون _

  میخورد؟
  

  .. کردم که ادامه دهدسکوت
  
 به جون خودت دختر همیشه تو کفت بودم همیشه به میلاد میگفتم شک ندارم این دختر با این همه تمرین _

ن هیکل میتونه قهرمان فیتنس پرورش اندام باشه ، میدونى چیه یلدا تو عین اورستى با دخترا دیگه و ای
فرق دارى آدم دوست داره فتحت کنه محکمى و قوى، لوس نیستى، من عاشق همین موهاى کوتاهتم همین 

  تیپ پسرونت عاشق اون اخم و خنده ها بلندتم
  

   به علامت هیس نزدیک لباش بردمانگشتمو
  
 هییییش آقا پسر ادامه نده پس نمیدونى چرا اون ولم کرد؟ چون اهل همین خوشگذرونى که تو ازم _

میخواى نبودم چون این اورست فتح نشدنیه چون حالم از همه هوسهاى مردونه به هم میخوره چون نه 
 نوعشو تا هرظریفم نه ضعیف که محتاج آغوش و بغل یکى از خودم قوى تر باشم ، تفریح ؟ اوکى هستم 

تهش هستم ولى اونى که تو مغزه توئه تو سیستم مغز من تعریف نشده است رو مدل و استایل و شکل بدنم 
  هم ارور میده

  
 نگاهم میکرد ولى همین قدر که حرمت نگه داشت و اصرار نکرد قابل تحسین بود ، یادم افتاد که ساکت

س سخت و امتحان دانشگاه ، تفریح تا همین حد کافى  تا کلا2فردا از صبح باشگاه شاگرد دارم و بعد هم 
 خانه برگشتم عمه بیدار بهدوست صمیمیم که ماشین داشت ) افتخار(بود باید به خانه بر میگشتم ،با افى 

بودغر زد و نفرین کرد هدفونم را گزاشتم و صداى آهنگم را به بلند ترین حد ممکن رساندم این طورى هم 
  ...ن مجبور به تحمل حرفهاى تکرارى اش نبودم او خالى میشد و هم م

  
 خاطر سر درد ناشى از نوشیدنى دیشب تمام ساعات باشگاه عصبى و بى حوصله بودم چند بار سر به

شاگردانم به خاطر حرکات اشتباه فریاد زده بودم و یکبار هم با مسئول آن شیفت باشگاه مشاجره کردم، 
 روز ورزش هریشه مشغول کار با دستگاه شدم براى حفظ اندامم بعد از تمام شدن کلاسم طبق روال هم

عضلاتم را دوست داشتم از ظرافت هیکلم خوشم نمى آمد دوست داشتم ظاهرم حداقل قوى باشد . میکردم 
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این قدر غرق حرکات بودم که متوجه حضور افى . و خشن ولى در کل استخوان بندى زنانه اى داشتم
 ساعت را جلوى آینه 12 ز ساعت شبانه رو24جیب و تابلو بود این دختر از نشدم ، ظاهرش مثل همیشه ع

  .میگزراند
  
   سلام یلدا جونى خودم آخ با این هیکلت دل_
  
   میخواد بخورمت دخترم
  

   ام گرفت و لپ تپلشو کشیدمخنده
  
   کم کم دارى شبیه بادکنک میشى یکم ورزش واست اصلا بد نیستا_
  
   روز بدن درد میگیرم بعدم آقامون میگه دختر تپلش قشنگه2 بزنم  اییییییش من دو تا دمبل_
  
   کله بابا اون آقات ، احمق اون جفنگ چى حالیشه آخه_
  
  ا ا ا یلدا جونى نداشتیمااا به پیشى من فحش نده_
  

 از عشق مسخره آرمین و افى چندشم میشد ولى خوب این دختر تنها دوستم بود و سعى میکردم زیاد واقعا
اراحتش نکنم میدانستم ناشیانه و عمیق عاشق آرمین شده است، آرمینى که میدانستم بدتر از اشکان نباشد ن

 براى رسیدن به اهداف بودبهتر نیست و خدا میداند از احساسات این دختر تا چه حد سو استفاده کرده 
  ...مالى و جنسى اش

  
  یم میدانست ذهنم باز درگیر همین چندر غاز است از دریافت حقوق آن ماه با افى از باشگاه خارج شدبعد

  
 پول خوب در بیا ر بابا این 1 باشگاه خفن بالاى شهر 1 میگم دختر خدایى بیا و این باشگاه رو ول کن بریم _

  خیلى کم بهت میده
  
  رم اونوقت هرچى در میارم باید خرج کرایه تاکسى بدم تا خونه بعدم حوصله این بچه مایه دارا لوسو ندا_
  
 آخه این همه سال زحمت کشیدى و خرج کردى اون مدرک کوفتى رو بگیرى که بیاى اینجا واسه چندتا _

  بد هیکل تر از من خرجش کنى اون مدرک اون مدال و مقامات حیف نیست؟
  
 نه میدونى که حقوق بابا و بانشستگى عمه هم هست من آدم مستمر و پیگیر سر کار رفتن نیستم همین جا _

  دت به زور کردم که میامهم عا
  
   معلوم نیست توى اون مخت چیه یلدا که همه کارات بر عکسه همه عالمه_
  

ساله هاى عالم نبود چون سر 22 ام گرفت راست میگفت من افکارم و عمل کردن شبیه هیچ کدام از خنده
  .تا سر زندگى ام شبیه هیچ کس نبود
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ت هم مرا به عنوان فرزند هیچگاه نه نوازش کرد و نه  که تا یاد دارم بدبخت بود حتى این بدبخپدرى
مادرى که هر بار در آغوش یک مرد جولان میداد و در آخر هم عشقش را با یک الدنگ به . دوست داشت

 تا به امروز که ایىوجود دخترش ترجیح داد و من را از دور فقط به عنوان فرزند پذیرفت من از اول ابتد
 جنس هاى خودم بودم کسى به حقارت و مطرودى خودم ندیده بودم من در هر جمع هم سن و یا هم

  ...همیشه از بى کسى و بى پدر مادر بودنم شرم داشتم 
  
 دانشگاه که رسیدیم هنوز غرق در فکر خودم ودنیایم بودم تمام ساعات کلاس و امتحانم باز خبر از به

  .حضور فکر و تمرکزم نبود 
  

شدم براى دور شدن از افکارم پذیرفتم این مهمانى ها جز برنامه تکرارى  میهمانى دعوت 1 شب هم به آن
زندگى ام به حساب می آمد و چه کسى میدانست شبى در یکى از همین مهمانى ها سرنوشت زندگى ام 

  .براى همیشه عوض شود
  

ده شد و با  بازگشت به خانه از بوى دودى که همه لباس هایم را با خود درگیر کرده بود مشامم آزرزمان
خود فکر کردم عمه امشب حتما جورى نفرینم میکند که صبح در جا خشک شوم ولى خدا را شکر کردم که 

 خودم را موقتى رسیدم خواب بود، موقع عوض کردن لباسهایم جلوى آینه براى یک لحظه حس کرد
  نمیشناسم

  
 کوتاه کرده بود صورت غرق در  با موهاى بِلوند کوتاه پسرانه که سمت چپش را کامل با ماشیندخترى

آرایش بینى تراشیده هنر دست جراح زیبایى که با یک نگین در سمت راستش مزین شده بود ابروهاى 
 همه معصومیت و چهره ازکوتاه و بور رو به بالا یا به قول عمه شیطانى ، تنها عضو واقعى صورتم و بازمانده 

 در آفتاب و نور عسلى میشد ، حتى رنگ پوست سفیدم هم اصیلم رنگ چشمانم بود قهوه اى روشن روشن که
چند سالى بود با کمک سولار کاملا برنز شده بود من یک یلداى فیک از خودم ساخته بودم که گاه عجیب 

  ...دلم را میزد
  

 صبحانه متوجه شدم عمه چند دقیقه ایست به صورتم خیره شده است چنگال را رو ب رویش به حالت هنگام
  فتم که یکهو ترسیدگارد گر

  
   چیه پرى ور نپرى زل زدى به من_
  
   دیوونه این کارا چیه میکنى یهو_
  
   گفتم ار فکر درت بیارم بیرون_
  

   اش را کمى نزدیکم کرد و به حالت مادرانه اى موهایم را نوازش کردصندلى
  
ه هم داده بهت خداى  دخترم چرا اینقدر زیر چشمات گود افتاده ؟ نکنه جز سیگار اون پسره چیز دیگ_

  ...نکرده
  

   حرفش تمام شود ابروهایى در هم گره خورد و میان حرفش پریدمنگذاشتم
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 نه معتاد نیستم من هرچیزى رو تفریحى امتحان کردم اما راستش پول اعتیاد ندارم پس قطعا سراغش _
  .نمیرم واگرنه واسه فراموشى این زندگى نکبت بهترین راهه

  
د پر از افسوس براى برادرزاده اس که در ابتداى دومین دهه زندگى اش اینقدر خسته  پر از غم بونگاهش

  و مغموم از این زندگى بود، باز هم موهایم را نوازش کرد دستش را با مهربانى روى گونه ام گزاشت
  
ز  کفر نگو یلداى عمه ،شاکى نباش اینقدر ،هرچى که از دست دادى تو کل زندگیت خیلى بى ارزش تر ا_

  این بوده که واسش غصه بخورى اینقدر با خودت و من و زندگى لج نکن و نجنگ
  

 به حرفهایش زدم اما سکوت کردم حتى حوصله بحث نداشتم حرفهایش حق یا نا حق هرچه که پوزخندى
بود در سر من نمیرفت من از زندگى یک زندگى طلبکار بودم و عمه پروین همیشه راضى مصر بود که طلبم 

 اش را به برادر نىشم و مثل او و مثل همیشه ى او حلال کنم ، عشقش را به مادرم بخشید و همه جوارا ببخ
  .زاده جوانش همه زندگى اش متعلق به دیگران بود 

  
 ماه از جدایى ام با اشکان میگذشت ندیدت بودمش اما بى خبر نبودم با عشق جدیدش مدام در سفر و 2

 اصلا برایم مهم نبود حتى ذره اى از حس حسادتم را قلقلک نمیداد، چند میهمانى ها جولان میداد، واقعا
 آن هفته تولد افى بود رروز به شروع امتحان ها باقى مانده بود و زندگى طبق روال همیشه میگذشت ، آخ

و آرمین برایش یک مهمانى ترتیب داده بود ، با همه حقوق آن ماه برایش یک ساعت فیک توانستم بخرم با 
دار سهمم از ماهیانه حقوق پدرم که آن هم بعد کسر اجاره خانه و خرج خانه مقدار چشم گیرى نبود مق

 درگیرى با لوازم آرایش و موهایم بالاخره عت تاپ و شلوار جین خریدم ، بعد از دو سا1براى خودم 
ر میلاد مدام آماده شدم ، آن شب با میلاد و دوست دخترش به مراسم رفتم در طول راه صنم دوست دخت

زیر گوشم وز وز کرد که برادر آرمین چندتا از همکلاسى هاى مایه دارش را به مراسم دعوت کرده است و 
خلاصه دخترک ندید بدید همى بسیار از رویارویى با آنها مشعوف بود ، و کاش هیچ وقت نه من نه آن ها 

  ...به این تولد دعوت نشده بودند
  

 دود بود افى کاملا مست بود و مدام سیگار روشن میکرد هیچ کس حال  غرق نورهاى رنگارنگ وسالن
طبیعى نداشت جز گروه تازه وارد ما، صنم با دیدن یکى از آن بچه پولدار هاى مجلس به طور کامل میلاد 

 اش به فرسخىبدبخت را فراموش کرد پسرک کل هیکلش به لعنت خدا نمی ارزید بوى گند فخر از چند 
ز لحظه اول که چشمم به او خورد احساس کردم نشناخته از او متنفرم ، حسى مرا از او مشام میرسید ا

میترساند ، بعد از کلى عشق بازى با صنم و دست مالى کردنش هیکل منحوسش به من نزدیک کرد نفس 
  هایش به صورتم میخورد

  
  !! دخى تو خیلى دافى اوووووف چه هیکلى _
  
   مردانه به هم خورد باز من حالم از تمام هوس هاىو
  
  ! اون دخى که تا الان داشتى باهاش لاس میزدى داف تر نبود یارو؟_
  

 چرک و چندشى زد و دندان هاى اسبى اش را به نمایش گزاشت و در دل فقط سوالى در ذهنم نقش لبخند
و !) نه؟؟این یارو این همه پول خرج تیپش کرده چرا یک فکرى به حال این دندون ها بیریختش نمیک( بست
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 ام را به حساب هبعد خودم از فکر خودم خنده ام گرفت و او هم که بى خبر از سوال ذهن من بود خند
  خوشبختى از آشنایی اش گزاشت

  
   آمارتو دارم یلدا کمربند مشکى ، رو تخت کمر بندت چه رنگیه؟_
  
  . را نبیند من اینبار چنان حالم به هم خورد که رویم را برگرداندم که صحنه عق زدنمو
  
   آمارمو اشتباه دارى جوجه فکلى ، اگه درست بود میدونستى من آشغالا مثل تو رو نگاهم نمیکنم_
  

  . مملو از خشم شد انگار شعله هاى هوسش به ناگاه در هوا منجمد شدنگاهش
  
   بالاخره یک بدبخت جنوب شهرى واسه گزروندن امورات زندگى گاهى اضافه کارى بره دیگه_
  
 این بدبخت جنوب شهرى زمینا رو طى بکشه بهتره که بو گند تو رو با اون ترکیب دندونات تحمل کنه  هه ،_

   تجدید نظر کن خرِ شرِک عزیز1، راستى رو دکتر دندونپزشکت 
  

  نمیفهمممم
  

 معنا دارى میزند و صفحه مانیتورش را سمت من میچرخاند ، فیلمى که نمایش داده میشود صحنه به نیشخند
  ه خارج شدن من با آن ماشین لعنتى است از سکوتم استفاده میکندصحن

  
   هنوزم نفهمیدى این دختر توى فیلم دوربین هاى امنیتى کیه ؟ خوب بزار بیشتر کمکت کنم_
  
 بعد از داخل یک کیسه پلاستیکى کیف و مدارکم را در می آورد و جلویم مى اندازد ، چه چیزى براى و

  گفتن دارم؟
  
 نیست نگهبانم هست که شهادت بده؟ البته چند تا از دوستاتم هستن که حرفها جالبى دارن ،  اگه کافى_

  الانم جرم خودتو سنگین تر نکن اسم و آدرس همکاراتو بده و بگو دلار ها کجاست؟
  
  آقا من به همکاراتونم گفتم نمیدونم راجب چى حرف میزنین!!  دلار ؟_
  
 لاشه که فقط به درد اسقاطى میخوره 1ماشینو که لخت کردین و ازش !  دختر به من میخوره احمق باشم ؟_

  باقى نزاشتین اون همه دلار رو کجا بردى؟
  
   شوخى بود من دست به چیزى نزدم اصلا زنگ بزنید آرمین اون میدونه اون شاهده1 به خدا فقط _
  
   آرمین اولادى؟_
  
   بله بله_
  
  و شاهد خارج شدن ناگهانى شما از میهمانى بودند آدرس شما رو ایشون در اختیارمون گذاشتن _



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

10

  
!  خورده بودم میدانستم آرمین آدم درستى نیست ولى تا این حدش را باور نمیکردم این چه بازى بود؟جا

  چه اتفاقى در حال وقوع بود هر ثانیه همه چیز بدتر میشد
  
ین کیف پولتون داخل اتومبیل  خانم افسرى متاسفانه یا خوشبختانه شما دزد ناشى هستین متوجه نشد_

  افتاده ، البته از کسى که مواد مصرف میکنه بیشتر از این نمیشه انتظار داشت
  

  !این مرد چه میگفت؟! مواد؟
  
 باید اضافه کنم که اون بسته کوکایین داخل کیف پولتون هم به جرمتون اضافه میشه پس بهتره هرچه _

  سریعتر همکاراتون رو معرفى کنین
  

صبى و مشوش بودم موقع حرف زدن لکنت میگرفتم باید حرف میزدم من بد بودم اما نه تا این  عخیلى
  حق من این نبود! حد؟

  
 مشاجره لفظى داشتم به خدا به جون خودم 1 آقا اینا همش توطئه است من فقط با صاحب اون ماشین _

  رمین بودفقط میخواستم حالشو بگیرم دنبال ماشینش بگرده اصلا اینا همش نقشه آ
  
   صاحب ماشین ادعا میکنند شما رو اصلا نمیشناسن فقط توى مهمونى از دور دیدنتون_
  

   را بى اختیار کمى بالا بردمصدایم
  
   دروغ میگه مرتیکه عقده اى اینا همش نقشه اشه اون آرمین آدم فروش هم خریده_
  
  اسه متهمى مثل شما بهتره آروم بشینى سر جات اینجا جاى صدا بلند کردن نیست اونم و_
  

 رو به سرباز جلوى در گفت که صاحب اتومبیل را به داخل اتاق هدایت کند، خودم را آماده کرده بودم بعد
یک سیلى حواله صورت بدترکیب شروین کنم مشتم را گره کرده بودم ناخن هاى بلندم در کف دستم 

  . شد تاقسته ولى عصبى وارد ابدجور فرو میرفت در که باز شد از جایم بلند شدم ، جوانى آرا
  
   بفرمایید آقاى طلوعى اینم سارق اتومبیلتون_
  
   تعجب چشمانم توان پلک زدن نداشت ،از
  
   خانم ادعا دارن با شما مشاجره لغظى داشتن و شما براشون نقشه کشیدین که تلافى کنین_
  
  :ه من با نفرت گفتمن این پسر را نه دیده بودم نه میشناختم ، مرد جوان خیره ب! نه! نه
  
  من با این پاپتى هم کلام نشدم تا این لحظه_
  

  به چه حقى اینگونه شخصیت و هویتم را لگدمال میکرد ولى باید خود دار میبودم! پاپتى؟؟؟
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   نه من این آقا رو نگفتم شروین ، شروینِ ، نمیدونم فامیلیش چیه من اونو میگم ماشین ماله اون بود_
  

  رش آورد عصبى سمتم یومرد
  
 ببین دختره ى عوضى ماشینمو که نابود کردى اون کیف و دلاراش از اموال پدر زنمه مطمئن باش _

   ساعت پسش ندى24نابودت میکنه اگه ظرف 
  

  ! آن نیشخند مسخره ام و آن جمله لعنتى در آن لحظات چگونه وارد ماجرا شد؟نمیدانم
  
  !ى آنچنانى لاى کلى دختر پاپتى مثل من ؟ پدر زنت میدونه با ماشین و پولاش میرى مهمون_
  

 مانده بود که دندانهایم را در دهانم خورد کند که صداى بازپرس جفتمان را به سکوت و سکون وا کم
  .داشت

  
   تمومش کنین حداقل اینجا خجالت بکشید و از کثافت کاریاتون با افتخار حرف نزنید_
  

 ادامه پیدا کرد دیگر نه گوش هایم میشنید نه زبانم یارى  چه قدر صحبت ها و سوال هاى مکررشاننمیدانم
دفاع از خود را میدید من قربانى انتقام کثیف شروین و طمع آرمین بى همه چیز شده بودم ، آوارى که بر 

 دستبند به دست راهى اسرم خراب شده بود نفس کشیدن را برایم سخت کرده بود ، حکم بازداشتم مر
 در راهرو ضجه میزد نفرینم میکرد و در عین حال به مامورها التماس میکرد ، بازداشتگاه میکرد عمه

میدانستم قطعا این اتفاق او را دق خواهد داد لحظه اى ایستادم و نگاهش کردم با صدایى بى جان با همه 
  :قدرتم صدایش کردم

  
  !!!!! عمه _
  

   شد ،نزدیکم
  
قسم نخوردم قسم من بى گناهم همش دروغه من دزد  به امام رضایى که شفاتو ازش گرفتم و تا حالا _

  نیستم ،
  

   نگاهش شد همان پرى مهربان قصه شانه هایم را با دو دست گرفت زل زد در چشمانم،باز
  
 منم به چشمات قسم میخورم نمیزارم اینجا بمونى تا من زنده ام نمیزارم یلدامو تباه کنن مطمئن باش _

  قوى باش همه کس و همه امیدم
  

 قسم خورد ولى مغزم فریاد میزد از دست یک زن تنها و بى پناه چه کارى براى نجات من از این هعم
  !!گرداب بر مى آید؟

  
 هیچ اعتراضى راهى بازداشتگاه شدم تاریک و نمور ، جمعى از چند دختر جوان زنهاى معتاد و خلافکار بى

  با ظاهر هاى منزجر کننده از من استقبال کردند،
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  ه شد روى زانو جسمم به زمین افتاد که بستدر
  

  !! خدایا خدایا خدایاااااااا واى
  

 اولین بار بود بعد از دیدن مادرم در آغوش برهنه آن الدنگ خدا را صدا میزدم ، حق من این نبود این
  این همه سال بدبختى بس نبود؟؟ تحمل این یکى از توان یلدا خارج بود

  
   کرد انگار تازه فهمیده بودم چه بلایى سر خودم آورده بودم توجه به جمع اتاقک بغضم سربازبى

  
 آى خدااااا خدااااا جز تو به کى بگم بى گناهم که باور کنه ؟؟؟؟؟؟ خدایا من بدم من ظلم کردم اما فقط _

به خودم و با خودم من دزد نبودم آى خدا کجایى ؟؟؟ چرا اینقدر ازم دورى؟؟؟؟ خدایا جنگ من و تو 
 ضرب دارى تو این زندگى بهم میزنى ؟؟؟؟؟ تو کجاااایى کجاست اون عادل راحم 1که کى شروع شد 

  راحتم کن امشب تمامش کن! رائف؟؟
  

 بدنم غرق عرق سرد بود گلویم میسوخت دستانم میلرزید گاه گرُ میگرفتم و گاه از سرما لرز به جانم تمام
 سرم که چون کوه آتشفشان فوران کرده بود و مى افتاد و دندانهایم روى هم ضرب میگرفتند سرم و واى از

 تمام مشاعیرم از کار مى متمام وجودم را نابود میکرد چشمانم به زور باز میشد کم کم احساس میکرد
  .افتادند

  
 در باغ گیلاس کودکى بودم که چونان یک بچه غزال خرامان خرامان میدویدم سبک بودم ناگهان من

را داشت آسمان تیره میشد و درخت هاى گیلاس جاى خود را با خار بوته زمین باز میشد و قصد بلعیدنم 
  ...عوض میکردند و در لحظه ى سقوط دستى مرا از پشت میگرفت و

  
نمیدانستم این شوک .  در دنیاى دیگرى بودم نمیدانم چند ساعت و چند روز در آن شرایط به سر بردم من

   برده است،آنقدر بزرگ است که چنین مرا تا مرز مرگ پیش
  
  
  

 را به سختى باز میکنم نور سفیدى مجبورم میکند که دوباره چشم بر هم بگزارم ، خدایا کابوس بود چشمانم
نه مطمئنم دوباره که چشم باز کنم اسیر آن بازى کثیف میشوم نه نمیخواهم چشمانم باز سقف بازداشتگاه ! ؟

  ! نمیدانست؟را ببیند پس چرا نمردم؟ خدا حتى من را لایق مردن هم
  
  
   ترس و استرس گوشه چشمم را کمى باز میکنم گوشهایم کمى هشیار تر از سایر اعضاى بدنم شده اندبا
  
   دکتر به هوش داره میاد انگار_
  

   بم مردى را میشنومصداى
  
   اتاقو خلوت کنین همه بیرون_



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

13

  
مشکى پوش درست رو به رویم  نور سفید چیزى نمیبینم و دوباره سعى میکنم تار میبینم ، هیبت مردى جز

تنها ! مرا وادار به تلاش و تلاش میکند کم کم تصویر واضح تر میشود ، این غول زیباى جذاب عزرائیل است؟
   بسته میشودشمانمچیزى که از تصویرش در ذهنم ماند هیبت و زیبایى است ، باز ناخود آگاه چ

  
   همان صداى بمباز

  
  گریه و ماتممو چشم هاى عسلى دوباره باز شد برات پرى خانم بیا عزیزم بیا بس کن _
  

  ... هیاهو و خدا و خدا کردن زنى را میشنوم خودش است عمه پروینم تنها کسِ دلِ بى کسم صداى
  

 صدقه میرود به پرستارها التماس میکند نوازشم میکند دلم میخواست قدرت داشتم در آغوشش بکشم قربان
  پیشانیم را میبوسد

  
   هفته مردم خدایا شکرت خدایا هزار مرتبه شکر1 کشتى مردم این  تو که منو_
  
 از سوالم و ناتوان از پرسیدن براى دلخوشى اش لبخندى کمرنگ میزنم و چشمانم را به سختى کمى باز پر

  ...میکنم 
  

واى خداى من حتما دستم را با .  که به هوش آمدم و هوشیار شدم احساس سنگینى در دستم دارمکاملا
بند به تخت وصل کرده اند حتما چون حالم بد شده از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شدم سرم را به دست

 باز هم از فکر و لىسمت دستم چرخاندم خبرى از دستبند نبود و در عوض سوزن سرم را رو دستم دیدم و
  عذاب راحت نشدم

  
   منو کى میبرن عمه ؟_
  

  د پیشانى ام را با دستمال پاک میکنعرق
  
   کجا عزیزم؟_
  
   بازداشتگاه_
  

   را گزید دستم را میان دستانش گرفتلبش
  
   دیگه بهش فکر نکن تموم شد فکر کن یه خواب بد بود که تموم شده_
  
 قول میدم دیگه حالم بد نشه بهم بگو ، بگو دیگه پذیرفتم که قدرت مردنم ندارم و باید زنده بمونم و درد _

  بکشم
  

   پر از اشک شدچشمانش
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 قسم خوردم که نزارم تباهت کنن پاى قسمم وایسادم خدا باز هم به ما لطف کرد به منه بنده گناهکار _
  یلدامو بخشید و معجزه کرد

  
 حرفهایش سر در نمى آوردم هرچه بیشتر میگفت گیج تر میشدم فهمیدم که از تب بالا بعد از تشنج به از

یلِ قدَر تبرئه شده بودم حتى کار به دادگاه هم نکشیده کما رفته بودم و در طول اون روزها توسط یک وک
  ... پنهان شده بودارىبود، واقعا یک معجزه بود اما پشت این معجزه داستان ها و اتفاق هاى بسی

  
  پاشو تنبل خانم وقتشه بریم سر خونه زندگیمون:  با برگه ترخیص وارد اتاق میشود خنده به لب داردعمه

  
خبر بد و بازگشتم به اتاقک اسارت هستم با نگرانى از جایم بلند شدم عمه کمکم کرد  من هنوز منتظر یک و

  .حاضر شوم
  
 عمه ،جون من بگو اون وکیل رو از کجا پیدا کردى ؟ جریان چیه ؟ نکنه یه مریضى لا علاج دارم و دم _

  مرگم ، که دلشون سوخت و آزادم کردن
  
  رو جیگر بزار میفهمى واى دور از جونت دختر یکم صبر کن دندون _
  
 ناچار تسلیم شدم و اطاعت کردم درست همانند کودکى هایم که همیشه مثل جوجه اردک دنبالش راه به

مى افتادم ، جلوى درب بیمارستان که رسیدیم عمه با چهره اى بشاش توقف کرد ودر آنى هیبت عزرائیل 
 را تمام کند نزدیک تر که شد حال دقیق تر زیباى من دوباره ظاهر شد، حتما این دفعه آمده بود که کارم

قابل بررسى بود چشمهایم را باز و بسته کردم که دقیق تر ببینم خودش بود همان مرد سیاه پوش که در 
لحظه به هوش آمدن دیده بودم باز هم سرتاسر مشکى پوشیده بود ، هیکل بسیار قوى و ورزیده اى داشت 

الایش بود پوستى گندمى با موهاى پر و کمى حالت دار مشکى واقعا همان تشبیه غول مناسب قد و ب
صورتش در عین معمولى بودن اجزا گیرایى و جدیت خاصى داشت لبخند موقر و پر ابهتى هم لبهایش را 
زیبا تر نشان میداد ، باز همان صداى بم و جذاب مردانه در گوشم طنین انداز شد ولى مخاطبش عمه بود 

  :نه من
  
   شد ؟ اینم دخترت صحیح و سالم ، دیگه بریم خونه ؟ خیالت راحت_
  

 چرا عمه تا این حد با عشق او را نگاه میکند ته نگاهش شبیه همان نگاهى است که همیشه به من نمیدانم
  :دارد

  
 الهى خیر ببینى مادر الهى خدا جواب این همه محبت و زحمت این چندوقتتو بده که خوده خدا میدونه _

  رانشمن عاجزم از جب
  

   میکند و سر تکان میدهداخم
  
   شما جبران کردین این حرفها رو دیگه نشنوما_
  
   بعد در آنى نگاه مهربان و لبخندش از چهره اش رخت میبندد و به من چشم میدوزدو
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   سلام دادن خیلى انرژى ازت میگیره؟_
  
لامت سوال به عمه چشم  من هنوز گیج و گنگ مانده سلامى به آرامى میدهم و با چشمانى غرق در عو

میدوزم عمه هم که با عشق فقط قد و بالاى غول جذاب را رصد میکند و بالاخره نیم نگاهى به من هم می 
  اندازد و میفهمد که وقت معرفى است

  
 یلدا جون ایشون آقاى نامدار هستند کسى که وکیل برات گرفت و همه کار واسه تموم شدن اون جریان _

  یونیمکرد خیلى بهشون مد
  

  چرا به ما لطف کردى ؟ اصلا کى هستى؟:  سرد رو به نامدار میپرسم خیلى
  

 به پهلویم میزند و لبش را گاز میگیرد و نامدار هم که اصلا انگار حرف مرا نشنیده است بى توجه رو به عمه
است جا عمه میکند و او را به سمت اتومبیلش هدایت میکند با دیدن ماشینش که درست شبیه خودش غول 

  دست کم یک میلیاردى میرزه!! میخورم در دل میگویم این ماشینه یا کشتى؟
  
  

   هاى بین عمه و نامدار برایم مهم نیست و نمیشنوم من فقط درگیر علامت سوال هایم هستم،صحبت
  

 عقب ماشین را براى من و عمه باز کرد وقتى سوار شدیم متوجه شدم مرد میانسالى با لباس رسمى درب
 فرمان است که هول میشود و از نامدار به خاطر پیاده نشدن عذر میخواهد و نامدار با علامت دست به پشت

او دستور میدهد که پیاده نشود و سپس خودش در کنار راننده نشست و درب را به آرامى بست ، طبق 
که صندلى راننده عادت همیشگى ام در صندلى ولو میشوم و پاهایم را از زانو به پشت صندلى جلویى ام 

است تکیه میدهم ،حتى اینبار که سوار همچین ماشین گران قیمتى شده ام این عادت مسخره را فراموش 
 حس بدى داشتم از دیده شدن اشتمنمیکنم، شال مشکى نازکم را روى صورتم انداختم وقتى آرایش ند

   همه چیز را میدیدمصورت بى رنگ و لعابم و افشاى ضعیف بودنم، از زیر شال چون نازک بود
  

 کمى متمایل به صندلى عقب هیکل گنده اش را تکان داد و به من با یک نگاه متعجب توام با تاسف و نامدار
  تحقیر خیره شد

  
   هم حتما متوجهعمه

  
   شد که دوباره به پهلویم زدنگاهش

  
   یلدا ، یلدا جان پاشو درست بشین اگه حالت خوب نیست سرتو بزار رو پاى من_
  
  : باز صداى نامدار بهت زده ام میکندو
  
  پروین جان فعلا کارى نداشته باش بزار راحت باشه تازه مرخص شده وقتش نیست_
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از چه چیزى این ناشناس گنده حرف میزد؟ بعد هم پروین جان را از کجا آورد؟؟ چه قدر !  چى؟وقت
ى من از کدام چراغ جادو ظاهر صمیمى حرف میزد ، خدایا چرا کسى به من نمیگوید این مرد وسط زندگ

  !شده است؟
  
   آخه آقا من میدونم شما حساسى رو این قضایا_
  
   گفتم که الان زوده کم کم درست میشه یعنى باید درست بشه_
  

حیف که هنوز بى حال و رمق بودم واگرنه حقش بود بگویم تو رو !  از درست شدن من بودم ؟منظورش
درست شه، ولى ترجیح دادم خودم را به خواب بزنم تا شاید حداقل چیزى عمت خرابه باید ! سننََه یارو ؟

 حدود نیم ساعت ننددستگیرم شود ولى از شانس بسیار خوب همیشگى ام هر دو سکوت را اینبار انتخاب میک
بعد ماشین متوقف میشود اینبار در را راننده براى ما باز میکند ولى نامدار خودش زودتر پیاده میشود، 

  ... درب خانه خودمان بودیم و من براى اولین بار حس میکنم عاشق این خانه ام جلوى
  

 سریع از صندوق ماشین کیسه هاى مواد غذایى را خارج میکند و ازعمه کلید را میگیرد که آن ها را راننده
  :داخل ببرد عمه شرمزده رو به نامدار تشکر میکند

  
   اى بابا پسرم این کار ها رو چرا میکنى_
  

   باز اخم میکند و سر تکان میدهدنامدار
  
 داروها رو حتما طبق دستور بهش بدین ، فعلا هم اینجا باشین تا کارا رو درست کنم دیگه سفارش نمیکنم _

  پروین جان چون خیالم ازت راحته
  
   چشم چشم ، نهار نمیاى پیشم باشى؟؟_
  
 نمیکرد یقین نمیکردم که دوست پسرش اگر سرى قبل پسرم خطابش!!!  خدا عمه چه گرم گرفته بود یا

  است
  

  امروز خیلى کار دارم فردا حتما میام دلم لک زده واسه فسنجونات:  محترم لبخند شیرینى زد و گفتغول
  

 هم که ضعف کرد براى شیرین زبانى گنده بک مذکور و خلاصه دل از هم کندن و بعد از روبوسى و در عمه
رد دوباره چند ثانیه با آن نگاه شماتت بار به من خیره شد انگشت آغوش کشیدن هم نامدار عزم رفتن ک

   ،ووووتووووو_: اشاره اش را به علامت هشدار به سمتم گرفت و خیلى جدى و محکم گفت
  

  !! را جانم و شما خطاب میکرد و من فقط تو بودم؟عمه
  
  :مه داد بعد از آن توى غلیظى که نثارم کرد کمى آرام تر ولى با همان جدیت اداو
  
   آدم باش_
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 بعد سوار شد و در را بست حرصم گرفته بود خواستم فریاد بزنم حیوون باباته که آدم شه ولى باباشم مثل و
  !عمه اش بخشیدم و باز نمیدانم چرا در مقابلش کوتاه آمدم ؟

  
ف زد حسابى  رفت و کوهى نگفته براى من جا گزاشت عمه هم که تا شب یا فرار کرد یا دو پهلو حرنامدار

کلافه شده بودم فقط این دستگیرم شده بود که افى شهادت داده است که مواد را آرمین در کیفم گزاشته 
  ...ستاست ، و اینکه عمه از نوزادى پرستار معین نامدار یا همان غول جذاب بوده ا

  
خاطر مریضى مادرش  آن روز هنوز سر درد داشتم و بدنم سست بود، افى که از عمه شنیده بودم به فرداى

مجبور شده به شهرستان برگردد مدام زنگ میزد و جواب نمیدادم ،نمیدانم چرا از عالم و آدم شاکى بودم 
  ...حتى از خودم و حماقتم 

  
 از صبح در آشپزخانه مشغول بود و سر و صدا راه انداخته بود سر ساعت هم داروهایم را مى آورد و عمه

  نم ،سریع میرفت که سوال پیچش نک
  

 از جایم بلند شدم و جرأت پیدا کردم یلداى احمق را در آینه ببینم همان دختر بچه دبیرستانى بالاخره
  ...چند سال پیش شده بودم ساده ساده 

  
 و ضعف در چهره ام فریاد میزد و من از این یلداى واقعى میترسیدم اما اصلا آن روز دست و دلم بدبختى

  ...به آرایش کردن نمیرفت
  
 را عوض کردم یک نیم تنه و لگ اسپورت طوسى پوشیدم و موهایم را شانه زدم و نیمه بلندش را روى باسمل

صورتم ریختم حداقل یکى از چشمانم زیر موهایم پنهان میشد ، چشمانم را اصلا دوست نداشتم نه رنگ 
 گرفتم که در سکچشمان مادرم بود نه پدرم ولى عمه عجیب عاشق چشمانم بود ،جلوى آینه چند تا ع

صفحه اینستاگرامم بگزارم که همه بفهمند حالم خوب است و خلاص شدم نمیخواستم دشمن شاد شوم ، بعد 
  از تماشاى عکسها خودم دلم براى خودم سوخت در این یک هفته انگار نصف شده بودم،

  
   زنگ خانه که بلند شد جیغ عمه هم روى هوا رفتصداى

  
   اومد اومد_
  

کى قرار بود بیاید؟ واى یکدفعه همه چیز در ذهنم با هم جرقه زد ، نهارامروز و ! ه بود؟ دیوانه شدعمه
  !!!غول جذاب !!!!!!!! فسنجان

  
  واى من اصلا حوصله این آدم و نگاه تحقیر آمیزش را نداشتم ،!  یادم نبود؟چرا

  
کرد سریع پریدم رو ى  در همین افکار بودم که صدایش را شنیدم که با عمه سلام و احوال پرسى میغرق

  تختم و پتو را روى سرم کشیدم و گوش هایم را تیز کردم
  
   آقا از صبح همش صداى بچه گیت که تند تند صدام میکردى پرى ما پرى ما تو گوشمه_
  
   صداى نسبتا بلندى خندیدبا
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   اى جونم پرى مامى خودم_
  
  دست میداد اه کم کم حالت تهوع از ابراز عشق این دو نفر داشت بهم اه
  
   محال بود فسنجون درست کنم و یادت نکنم_
  
   بى معرفت تو بدون من چه طورى دلت میومد اصلا فسنجون درست کنى؟_
  
   اى مادر آخه یلدا هم عاشق فسنجونه خودشم که آشپزى بلد نیست_
  
   همین کارا رو کردى این دختر اینقدر بد و وقیحه_
  

کى عمه اته نکبت از دیروز داره هرچى لایقه خاندانشه بار من وقیح اون ی!!! بى چاک و دهن مردتیکه
  میکنه

  
   کجاست حالا؟_
  

  !!! میخواست جاى عمه جواب بدم که سر قبر باباتم به تو چه من کجام ؟دلم
  

  : جواب دادعمه
  
   از صبح بیرون نیومده خیلى لاجون و بى حاله داروها و صبحونشم به زور خورد_
  
  یکشه خوب میشه یکم طول م_
  
 نمیدونم خدا باید بخواد این دختر خیلى بدقلقه شانسم که نداشته از اول زندگیش ، با همه جنگ داره _

  ...حتى با خودش و سرنوشتش میترسم این اتفاق 
  
   از هیچى دیگه نترس باشه؟_
  

که قبلا به درک !  نبود به عمه بگوید به چه حقى در مورد من و سرنوشتم با این غول مشورت میکنى؟یکى
پرستارش بودى به درک که کمکم کرده خلاص شوم ، کلا آدم قدر دانى نبودم چون قدرى نداشتم در تمام 

 کشم مهم بودم ، روزى حمتعمرم که قدر دان باشم ، من مهم بودن را بلد نبودم من فقط براى عمه تنها و ز
زى که مرا گزاشت و رفت ، تمام که مادرم را کنار یک مرد دیدم که پدرم نبود فهمیدم مهم نیستم رو

روزهایى که پدر بدبختم انتقام همه بدبختى و زن خیانتکارش را با بى مهرى و فحش و کتک از من 
  ...میگرفت فهمیدم 

  
تمامش کن یک هفته پیش نزدیک بود همه عمرت را در زندان !  یلدا باز عزاى بدبختى ات را گرفتى ؟واى

 کرده بودم نفس راحتى کشیدم و دلم خواست خدا را مثل عمه شکر کنم از اینکه نجات پیدا!! بگزرانى 
  !ولى مگر با خدا قهر نبودم؟
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 اتاق که باز شد مطمئن بودم عمه براى بیرون آوردنم از اتاق آمده است فتواییه صادر کند چشمانم را درب

  محکم تر بستم و خودم را در نقش خواب عمیق غرق کردم
  
  ه پاشو آقا نامدار اومده یلدا خانم یلداى عم_
  

  بره به درک به من چه که اومده:  دل جوابش را دادم در
  

   آدم در خواب که جواب نمیدهدولى
  
   دخترم کسل میشى همش بخوابیا_
  

 هم جوابى نشنید ، حس کردم نزدیک میشود کنارم روى تخت نشست و پتو را به آرامى از صورتم کنار باز
  زد و صورتم را نوازش کرد

  
   بیدار نمیشى ؟_
  
 اصرارش حسابى کلافه بودم ، بوى عطر تلخ و خاصى ناگهان مشامم را نوازش کرد و عمه کمکم کرد که از

  بفهمم این بوى دلنواز از کجاست
  
   آقا چرا بیدار نمیشه نکنه دوباره بیهوش شده ؟_
  
  )واى عجب غول پر رویى تو اتاق من چى کار داره؟؟( 
  
 دقیقه پیش عکس توى اینستاگرامش شیر کرده نمیتونه خیلى هم 10یست ، کسى که  نگران نباش بیهوش ن_

  خوابش عمیق باشه
  
  )عمه عمه عمه آمار همه چیمو به این دادى!! اى لعنت توى روحت اینو از کجا میدونست؟؟( 
  

  : هم ادامه دادباز
  
لاخره میفهمه باید از خواب  کسى که خودشو به خواب زده رو نمیشه بیدار کرد بزار فعلا بخوابه با_

  خرگوشى کل زندگیش دل بکنه
  
بالاخره نفهمیدم این با این طرز فکرش در ! این چرا همش با متلک هاى تحقیر آمیز منو به توپ میبنده ؟( 

  مورد من چرا ک
  

  ) کرده؟؟؟؟مکم
  

ند مطمئن که شدم  که نا امید شده بود از کنارم بلند شد چند دقیقه بعد حس کردم از اتاق خارج شدعمه
از جایم بلند شدم و سریع گوشى ام را از زیر بالش بیرون کشیدم و صفحه اینستاگرامم را چک کردم زیر 
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 ام بودند تنها یک پیام گىعکسم پر بود از پیغام که همه از دوستان و آشنایان فضاى مجازى و واقعى زند
  .عکس صفحه اش هم نام خدا بودتوجهم را جلب کرد که مربوط به یک صفحه قفل شده بود که 

  
  هستیم"گذشتنش " همین روزهاییست که منتظر "زندگى" و چه قدر دیر میفهمیم که _
  

 پیام فلسفى و معنا دار صفحه ام تا به حال بود و برایم جالب بود که چه کسى با چه هدفى این پیام اولین
  !را گزاشته است؟

  
 اما مطمئن بودم این پیام نمیتواند از طرف او باشد صفحه  گشتم صفحه غول جذاب را پیدا نکردم ،هرچه

من که قفل نبود فکر کردم حتما فقط یک نگاه به صفحه ام ، انداخته است کم کم احساس ضعف همراه با 
 هم کلافه شده بودم نسرگیجه به سراغم آمده بود هنوز حال جسمیم درست و میزان نبود ، از اتاق ماند

  ! با خودم فکر کردم که چرا باید در خانه خودم راحت نباشم؟باید دستشویى میرفتم
  

   به دریا زدم و از اتاق خارج شدم و سعى کردم کاملا سرد و عادى برخورد کنمدل
  

 در آشپزخانه بود و نامدار روى کاناپه هم زمان که سرش در لب تاپش بود قهوه اش را مینوشید با عمه
است حتى به خودش زحمت نداد سرش را بالا بیاورد روبه رویش اینکه مطمئن بودم متوجه حضورم شده 

این دیگه عجب آدمیه ( ایستادم با صداى رسا سلام دادم باز هم نگاهم نکرد و به یک سلام سرد اکتفا کرد ، 
  )وقتشه مثل خودش رفتار کنم

  
  یگیره؟ سر بلند کردن و نگاه کردن به کسى که احترام بهتون گزاشته این قدر انرژى ازت م_
  

   هم بى اعتنا زل زد به صفحه مانیتور و جرعه دیگر از فنجانش نوشید،باز
  
   لباس مناسب تر بپوش وقتى من اینجام لطفا_
  
  )اوهوک امل خاک تو سر فقط مونده بودم تو نظر بدى چى بپوشم( 
  

من شبیه برق  مثل خودش بى تفاوت از شنیدن حرفش سوت زنان سمت آشپزخانه رفتم ، عمه با دیدن دقیقا
  :گرفته ها به صورت خودش زد و گفت

  
   خاک به سرم این چیه پوشیدى؟_
  
   لباسه عمه خانم لباااااس_
  
  ! تیکه پارچه لباسه؟1 این _
  
  ! مگه همیشه جز این میپوشیدم؟_
  
   همیشه با الان فرق نداره ؟ معین اینجاست_
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   صداى بلند خندیدمبا
  
  ر سفید گل گلى سر میکردم؟ مگه من همیشه جلو مرد جماعت چاد_
  
  ! میدونى معین نامدار کیه دختر؟_
  
   هرکى هست واسم مهم نیست فقط میخوام بدونم جریان حضور یهوییش تو زندگى ما و خونمون چیه؟؟_
  

   در حالى که میوه ها را در ظرف میچید نگاه عصبانى اش را روانه ام کردعمه
  
و احوال زارتم باید بجنگى و با من لج کنى و تلخى کنى ادب  رنگ و روت عینه گچ دیواره با این حال _

 دیوارى بپوسى جا این حرفها بشین واست غذا 4داشتى میرفتى دستشو میبوسیدى که نزاشت همه عمرت تو 
  بکشم

  
   غذا بخوره تو سر اون غول گنده که فعلا شده عزیز کرده این خونه میل ندارم_
  

م اصلا پشیمان شدم که از اتاق بیرون آمدم حالا براى لباس پوشیدن هم  گفتم باز لج کردم باز جنگیددروغ
باید به صد نفر جواب پس میدادم با حرص از آشپزخانه خارج شدم و سمت اتاقم با قدم هاى تند راهى 

 و چرخید دنیا در یدشدم که ناگهان پرده اى سیاه جلوى چشمانم را گرفت و سرم مثل گوى گردان چرخ
  ! یا من ؟حال سقوط بود

  
  ... چه شد که نقش بر زمین شدم ونفهمیدم

  
 کودکى ضعیف و بى پناه محتاج یک دل سیر آغوش پدر ، هواى دلم گرم شده است ، کنار یک حوض من

!!! بزرگ پر از ماهى پدرم مرا در آغوش گرفته است و موهاى بلندم را نوازش میکند چه قدر آرامم
 اما بوى پدر بودن میدهد ، افسوس و افسوس که تنها یک خواب نگاهش میکنم صورتش شبیه پدرم نیست

کوتاه و یک رویاى شیرین است و من با سوزش شدید رگ دستم که حال پذیراى سوزن سرم است بیدار 
میشوم ، روى تختم هستم صداى گریه عمه نگاه عبوس معین که در حال تنظیم درجه سرم است از اینکه به 

  ... از خودم خجالت میکشم و دلخورمیاد مى آورم غش کرده ام
  
   آقا فشارش اومد بالا ؟_
  
   عزیزمممم اینقدر نگران نباش بدنش هنوز ضعف داره طبیعیه این حالت الان واسش_
  

 را که چرخاندم دلم براى صورت گریان عمه سوخت واقعا تا کى و کجا این زن باید ستم کش من سرم
ه توان جمع شده ام خواستم چیزى بگویم که کمى خیالش راحت میبود و مثل شمع برایم میسوخت با هم

  شود
  
   خوبم فقط سرم گیج رفت_
  
   نمره فرق داشت لجباز غد کله خراب2 آره واقعا خیلى خوبى تو آخر منو میکشى فشارت با فشار مرده _
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  )جلوى این غول کمتر بارم کن آخه عمه ( 
  

  :ام کردن عمه گرفت از اینکه حرفى بزنم نامدار تصمیم به آرقبل
  
 فعلا که نمرده پرى ما فقط فهمیده که هر وقت لج کنه غذا نخوره به جاش مجبور میشه سرم بزنه شما _

  خودتم الان وضعیتت خوب نیست اینقدر به خودت فشار نیار
  
  )اه اصلا حوصله درس دادن تو رو ندارم غول عنق( 
  

به تختم نشست و مشغول صحبت شد انگار یکى از  که زنگ خورد خیلى راحت بدون توجه به من لتلفنش
زیر دستانش بود که راجب بورس آن روز توضیح میداد و نامدار هم به صحه صدر گوش میداد و گه گاه 
سوال میپرسیدعمه هم براى گرفتن آب میوه از اتاق خارج شد از فرصت استفاده کردم و زیر چشمى و با 

  توجه به صورتش دقیق شدم
  

ى برجسته و تراشیده خوش فرم جمجمه اش خیلى با صلابت نشانش میداد با ته ریش آنکارد  هااستخوان
شده ، بینى اش با اینکه کوچک و سر بالا نبود اما کاملا خوش فرم و مردانه بود چشم هاى مشکى درشت 

ى داشت  و خشنبالاکمى گود رفته که در عین بى حالى خیلى نافذ بود ابروهاى پر و مشکى کشیده رو به 
که علت اصلى چهره عبوسش فرم ابروهاى دائم الاخمش بود مطمئن بودم حسابى اهل ورزش است با 

 31وجود درشت اندام بودن اما همه عضلاتش ورزیده و کار شده بود با خودم فکر کردم که این غول حتما 
   ساله باید باشد32یا 
  

موهایش بکشد ، چشمانم خسته شد از دقت  طول صحبتش متوجه شدم که عادت دارد مدام پنجه لاى در
زیاد و سعى کردم کمى آن ها را ببندم اما نمیدانم چه شد که نا خود آگاه چشم گشودم شاید سنگینى 

 نگاه کهنگاهش را حس کرده بودم چند لحظه بعد خداحافظى کرد و تلفنش را کنار گزاشت و همانطور 
  ؟خوبى: سنگینش روى صورتم بود خیلى آرام پرسید

  
  )مهربون شده چرا؟ ( 
  

 را به نشانه مثبت تکان دادم و رو برگرداندم چند ثانیه اى نگذشته بود که عمه با آب میوه وارد اتاق سرم
  :شد و جایش را با معین عوض کرد و کمکم کرد تکیه دهم و خودش نى را در دهانم گزاشت 

  
  تو که میشناسیم!  عمه من از این لوس بازیا خوشم میاد؟_
  
   بخور این قدر حرف نزن_
  
 این که عمه در مقابل دیگرى مثل یک بچه با من رفتار میکرد اصلا خوشحال نبودم ، تلفنم که زنگ خورد از

  سریع سایلنتش کردم عمه که اسم افى را گوشى ام دید پرسید چرا جوابش را نمیدهم
  
   حوصلشو ندارم_
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کارى از ما بر نمیومد گناه داره دختره به خاطر تو قید  اگه افى نبود به خاطر اون مواد توى کیف پولت _
  همه چیو زد تا قبل مریضى مادرشم هر روز میومد بیمارستان بهت سر میزد

  
 برام مهم نیست میخواست نیاد اصلا، من فعلا نمیخوام یادم بیوفته اون دوست پسر عوضیش چه بلایى سرم _

  آورد
  

  :بود وقت سخنرانى غول اعظم فرا رسیده حالا
  
 چه اصراریه جواب تلفن یه آدم علاف و بیخودتر از خودشو بده هرچى از این دنیاى مسخره فاصله بگیره _

  به نفع خودشه
  
  : الان وقت این بود که بالاخره جواب همه توهین هایش را بدهمو
  
  !! تو به چه حقى دهنتو هى واسه گنده بار کردنه من باز میکنى؟؟_
  
  ى اش خیلى عصبى میشدم با یک پوزخند کوتاه جوابم را داد خونسردى و بى توجهاز
  
   به چه حقى رو خیلى زود میفهمى بى ادب_
  

  : که حسابى از دست من شاکى بود مداخله کردعمه
  
   آقا به جان خودش زیادى زبونش تلخه واگرنه میدونه که شما بزرگترین کمک رو در حقش کردین_
  
  تره تنها باشه یکم زبونشم درست میشه نگران نباش به_
  

   از اینکه از اتاق خارج شود با صداى بلند تر از معمول گفتمقبل
  
   چرا بهم کمک کردى؟_
  

  : که پشتش به من بود جوابم را دادهمانطور
  
   به خاطر پروین خانم_
  
  ! میشه بگى چه طور بهشون ثابت شد من دزد نیستم؟_
  

پاسخى داد که به جاى رفع علامت سوال ها هزاران  بار به سمتم بازگشت بعد از یک مکث طولانى این
  سوال دیگر در ذهنم متولد شد

  
   هنوز به کسى ثابت نشده تو بى تقصیر بودى_ معین

  
  چرا حرف مفت میزنى پس من چه طور آزاد شدم!  چى ؟_ من
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  باه یلدا این چه طرز حرف زدنته؟ آقا زحمت کشید صاحب ماشین رو راضى کرد که بیاد بگه اشت_عمه

  
   و خودش سوییچ ماشینو به تو داده و چون مست بوده فراموش کردهکرده

  
   خورده بودم هیچ چیز نمیفهمیدمجا
  
  !چه طور راضى شد اینو بگه؟!!!  من سوییچ رو از آرمین گرفتم نه از اون_
  

   خسارت ماشین و دلار هاشو گرفت حتى بیشتر_عمه
  

  کار من نبود!  چرا باج دادین چرا؟_ من
  
  : که تا آن لحظه سکوت کرده بود کمى نزدیک تر شد و گفتمدارنا
  
 چون حتى اگر هم مدرکى مبنى بر بى گناهیت پیدا میشد خیلى زمان میبرد و تو این مدت منتقلت _

میکردن زندان و این زن بیچاره از غصه میمرد خودتم که اینقدر قوى و شجاعى که یک شب بازداشت از پا 
  .حبسانداختت چه برسه به 

  
 قیمت ماشین و دلار ها خیلى بود نامدار خیلى مردى کرده بود حق داشت از بالا نگاهم کند کاش خدایا

میتوانستم از او تشکر کنم ولى این غرور لعنتى این اخلاق مسخره باز مانع شد فقط حس کردم بینى ام تیر 
 پتو را رو سرم کشیدم با یعبود سرمیکشد و چشمانم از اشک پر میشود این از نشانه هاى انفجار یک بغض 

  صداى لرزان گفتم
  
   میخوام تنها باشم_
  
 صداى بسته شدن در متوجه شدم که از اتاق خارج شدند اشک هایم بى محابا صورتم را میشست در این با

دو روز به این باور رسیده بودم که تمام وجودم ادعاى پوچ بود و راحت فریب میخوردم وباز هم من در 
  ... زندگى همیشه عقب بودم بازى

  
 صداى ضربه به درب اتاق متوجه شدم زمان زیادى غرق در فکر بوده ام ، کمى به خودم آمدم و صورتم با

  را با دستانم پاک کردم و باز در جلد یلداى همیشه بد و شاکى فرو رفتم
  

فتن جمل سرمت تمام شده اکتفا  ثانیه بعد معین وارد اتاق شد اینبار هم مستقیم نگاهم نکرد و فقط به گچند
کرد و سپس خم شد تا سوزن سرم را از دستم بیرون بکشد بوى آشنایى با عطرش در هم آمیخته بود زیر 

 اما خیلى مختصر باز کردلب اسم مارک سیگارى که بویش را تشخیص داده بودم را گفتم بالاخره نگاهم 
  نگاه میکرد شروع کردنگاه بر گرفت در حالى که ازپنجره اتاقم به بیرون 

  
 فعلا باید براى پاره اى از مسائل هم دیگرو تحمل کنیم نا گفته زیاد دارم پس سعى کن سریعتر سلامتى _

  جسم و مغزتو به دست بیارى تا بتونیم حرف بزنیم
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   فقط بهم بگو کى هستى؟_
  
   معین نامدار_
  
  !همین ؟_
  
  ! ساله از تهران کافیه؟35 _
  

 سال به ظاهرش نمیخورد سکوتم را که دید 35ولى انصافا جا خوردم اصلا !!! م میکرد  علنا مسخره اداشت
  خواست بحث را خاتمه ببخشد

  
سعى کن عاقل باشى و این چند روز این زن بیچاره رو .  گفتم که اول سلامتى کامل بعد حرف میزنیم_

  اذیت نکنى چون عواقب بدى داره واست ، خدا نگهدار
  
  ..حظه اى مکث و نیم نگاهى به من از اتاق خارج شد باز هم بدون لو
  
   نرفتهی تمامِ راه هایِببخش خودت رابرا"
  

   رفتهی راه های تمامِ بیِبرا
  

   ،بگذار احساستببخش
  

  ... بخورد یی هوایقدر
  

   اتفاق هانی بدتریگاه
  

   زمانه و روزگارندی هیهد
  

   !می خودمان باشستی کافتنها
  

  می راه ِ رفتنمان ببخشی بنی ا ِی تمامی خود را براکه
  
  میائی به خودمان بو
  
   باز کندمانی ِ باطلمان بسته را به روالی ِ درهایى که به خی خدا تمامتا
  

   خودت باش وتنها
  
   بمانبایز
  
  دنتی بگذار با دو
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  یدی رهگذر ِ ناامهر
  

   بزندیلبخند
  

   به آسمانرو
  
   :دی لب بگورِی زو
  

  "... !  کرد  شود از نو شروعی هم مهنوز
  

 پیام زیبا را همان شب قبل از خواب از همان ناشناس دریافت کردم ،به دلم نشست شاید باید واقعا دومین
  !!!خودم را میبخشیدم

  
 ساکت و منزوى شده بودم که خودم هم میترسیدم با خودم حرف بزنم عمه بیچاره هم جز در وقت آنقدر

متحان هاى آن ترم را از دست داده بودم و از اینکه باید براى ضرورت سعى میکرد خلوتم را به هم نزند ا
همان واحد ها شهریه مجدد بپردازم خیلى ناراحت بودم بالاخره افى اینقدر تماس گرفت و پیام داد که 
نتوانستم جواب ندهم و طى صحبتى که داشتیم متوجه شدم آن شب اصلا مهمانى لو نرفته بود و این هم 

راى اینکه بتواند بهتر نقشه اش را عملى کند، افى هم حال و روز خوبى نداشت مادرش دروغ آرمین بود ب
 شوکه بود ولى با این حال باز هم سر به سرم وزحالش خوب نبود و از اینکه آرمین واقعى را شناخته بود هن

  !!گزاشت و از نامدار پرسید و هرچه گفتم دوست پسرم نیست باور نکرد
  
 مغازه آرمان برادر آرمین را از افى گرفتم باید شروین را پیدا میکردم و حقش را  هزار خواهش آدرسبا

  .کف دستش میگذاشتم مطمئن بودم کیف دلارها پیش اوست 
  
 وجود اینکه هنوز گاهى سر گیجه سراغم مى آمد و کاملا صحت پیدا نکرده بودم تصمیمم را گرفتم که با

وم ، باید به ظاهرم میرسیدم نباید کسى میفهمید در این دوهفته براى رویارویى با شروین از خانه خارج ش
 موهایم را فر ریز زدم دیلدا خودش را خیلى باخته است غلیظ تر از همیشه آرایش کردم و سمت چپ بلن

گوشواره بزرگ پلى بوى را هم از سمت کوتاه موهایم به گوشم آویزان کردم ، رژم آنقدر قرمز بود که 
  ایم خون میچکدحس کردم از لب ه

  
 جین تنگ تیره ام را پا زدم کاپشن شمعى قرمزکوتاه همرنگ رژم که دست کش هاى ستش را هم شلوار

داشتم تن کردم شال مشکى قرمزم هم عجیب با آرایش و تیپم همخوانى داشت که آن را هم براى جلوه 
 خوشحال ساختمرد علاقه ام را بیشتر پشت گوشهایم زدم به آینه که خیره شدم از اینکه دوباره یلداى مو

شدم ولى با دیدن ناخن هایم که نا مرتب و بى لاک بود دلخور شدم تصمیم گرفتم سوهان کشى و لاک را 
  شروع کنم مشغول که شدم عمه وارد اتاق شد با دیدنم شوکه شد

  
   کجا شال و کلاه کردى دختر؟؟؟-
  
   سر قبر ننه ام_
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 1ى حالت خوب نیست هنوووز پاى چشمت با این همه بزک هم معلومه  سر قبر ننه ات هم لازم نکرده بر_
  سانت گود رفته

  
 گیر نده میخوام برم سراغ آرمان آدرس اون شروین بى همه چیزو بگیرم برم سر وقتش ننه باباشو با هم _

  یکى کنم دلارا دست اونه
  

   ناگهان زد روى صورت خودشعمه
  
 ندیدى چه بلایى سرت آوردن باز میخواى برى جنگ این جماعت  د آخه بچه کى سر به راه میشى؟ مگه_

  خدا نشناس باز میخواى شر به پا کنى
  
   من دارم میرم حقمو بگیرم هنوز خیلى ها فکر میکنن من دزدم_
  

   از حرص کم کم صورتش کبود شده بودعمه
  
   به ارواح خاک داداشم نمیزارم برى_
  

  انعم میشد بیشتر خرد میشد وقتى این طور ماعصابم
  
 برو بیرون رو مخم نرو کار دارم خودتم بکشى میدونى که کارى رو بخوام بکنم میکنم پس جوش الکى _

  نزن
  

   را به کمرش زد و چشمانش را ریز کرددستش
  
   باشه یلدا باشه خودت خواستى میرم به نامدار میگما_
  

   بلندى زدم و گفتمپوزخند
  
و حتما بهش بگو ببینم چه گوهى میخواد بخوره اصلا به اونچه نه اصلا واى واى ترسیدم از اون آقا غوله بر_

  میرم سراغ شروین که بتونم پول این یارو رو پس بدم که پاش از زندگیم کوتاه شه
  

 دقیقه نگذشته بود که 2 با عصبانیت و حرص از اتاق خارج شد و من هم با لاک قرمزم درگیر بودم هنوز عمه
ول صحبت است ولى فقط نجوا میشنیدم و جملات واضح نبود بعد از اینکه کارم متوجه شدم با تلفن مشغ

 فقط قسمتى از انستمتمام شد از اتاق خارج شدم عمه که پشتش به من بود متوجه حضورم نشد و من تو
  مکالمه اش را بشنوم

  
   به نظر من هم راه حل خوبیه_
  
_...  
  
   چشم چشم حرف شما همیشه متینه_
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_....   
  
  ا از بزرگى کمت نکنه خد_
  
پرى ما به حال : رفت آمارمو به اون غول جذاب داد باز ؟ به درک حتما اونم با اون صداى بمش گفته( 

  )خودش بزار تا خودش درس ادب رو یاد بگیره
  

   از صداى افکار خودم خنده ام گرفتخودم
  

 و بى هیچ حرفى راهى اتاقش شد و  بعد از پایان مکالمه اش یک نگاه معنى دار به سر تا پایم انداختعمه
  من هم با فراغ بال از خانه خارج شدم،

  
 در یک بوتیک پاساژ معروف شمال شهر کار میکرد وقتى که وارد مغازه شدم مشغول خوش و بش با آرمان

دو دختر بود اما با دیدن من انگار برق به تمام وجودش وصل شد همه قدرتم را جمع کرده بودم که آدرس 
   را به دست بیاورشروین

  
  م
  
   سلام خان داداش چه خبر از داداش کوچیکه شنیدم حبسه_
  

   دخترها قرمز شد از شنیدن حرفم و خیلى سریع آن ها را پى نخود سیاه فرستادجلوى
  
  من نه ته پیازم نه سر پیاز!  با من چى کار دارین شماها؟_
  

  کش کردم را روى پیشخوان مغازه اش کوبیدم و صورتم را نزدیکیفم
  
 د نشد دیگه تو دقیقا وسط پیازى یارو الانم اگه نمیخواى اینجا بساط پیاز داغ راه بندازم و همین شغل _

  فکستنى هم از دست بدى آدرس اون شروین نسناسو رو کن بعدم شما رو به خیر و منو به سلامت
  

   بود حسابى مضطرب و عصبى استمعلوم
  
  !!یه هیچ کاره بودم؟؟ من به چه زبونى بگم توى اون قض_
  
 اون رفیق آشغالت داشت زندگیمو نابود میکرد باعث شد پرونده واسم درست شه الانم چى تو چنته دارى _

  ...که از دادن آدرسش میترسى 
  

 حرفم تمام نشده بود که حس کردم بازویم از فشار یک دست در حال کنده شدن است آخ بلندى گفتم هنوز
  یلیمترى معین بودمو وقتى برگشتم در یک م
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عمه خدا لعنتت نکنه که واقعا باید شغلت راپورت چى ! واى این غول چراغ جادو چه طور ظاهر شد؟( 
  )میشدى 

  
   آخ ولم کن_
  

 در چشمانش دویده بود باز نگاهى تاسف بار به سر تاپایم توام با خشم انداخت و ااصلا قصد رها کردن خون
  بازویم را نداشت

  
  : نزدیک بود سکته کند با من من گفت که دیگرآرمان

  
  کاریش نداشتم... من...  آقا به جان مادرم من _
  

   گیر داد من هیچى نگفتم بهش من به حرف شما و قولم عمل کردمخودش
  

   بى توجه به آرمان همانطور که بازویم در دستش بود مرا از مغازه بیرون کشیدمعین
  
   آى دستمو کندى ولم کن_
  

  فى زد نه فشار دستش را کمتر کرد صدایم را تا آخرین درجه بالا بردم هم نه حرباز
  
   وحشى ولم کن ولممممم کن_
  

 یک لحظه همه نگاه هاى آدم هاى پاساژ معطوف ما شد چشم هایش واقعا وحشتناک شده بود بالاخره براى
  به خودش زحمت داد و جمله اى تحویلم داد

  
   مودب باش_
  
ماشینش برد و بعد مثل یک گونى برنج انداخت صندلى عقب وخودش هم کنارم  باز مرا کشان کشان تا و

  نشست و به راننده اش اشاره کرد که حرکت کند
  
   روانى تو از کجا پیدات شد_
  

   پنجه لاى موهایش کشید و بعد از بیرون دادن نفس نسبتا عمیقى شروع کردباز
  
   گفته بودم عمتو اذیت نکن ؟_
  

 سوالش را با فریاد تکرار کرد حس کردم که اینبار آن غول بى تفاوت و سرد نیست  ندام ولى وقتىجوابى
  و هر لحظه امکان دارد شکمم را بدرد

  
   من اذیت نکردم اومدم حقمو بگیرم_
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   زدپوزخند
  
  ! فکر میکنى میتونى؟_
  
   آره میتونم اگه تو عین دسته بیل ظاهر نشى سر رام_
  
  ودب باشى دفعه بعد تذکر نمیدم این دفعه دومه که تذکر میدم م_
  
  ...چه غلطى میتونى بکنى که!  خوب الان باید از تهدیدت بترسم؟_
  

 تمام نشده بود که ضربه پشت دستش روى دهانم مزه خون را برایم به ارمغان آورد آنقدر بهت زده حرفم
  بودم که توان گفتن چیزى نداشتم

  
  یضتو میکنم واگرنه حقت خیلى بالاتر از اینه ببین بچه من الان خیلى دارم مراعات حال مر_
  

   رو به رویم گرفت تا خوندستمالى
  

 را پاک کنم دستمال را پس زدم و رویم را به سمت پنجره برگرداندم که اشک جمع شده در چشمانم دهانم
  را نبیند

  
یپ و ظاهر تو رو  نه ازت خوشم میاد نه وقت اضافه دارم که حروم یکى مثل تو کنم قبل تر اگه یکى با ت_

میدیدم حتما خدا رو شکر میکردم که توى خانوادم دخترى به این وقیحى وجود نداره ولى حالا مجبورم 
 زن که عمه توئه حکم ونا. تو رو کنارم و توى ماشینم تحمل کنم دهنتو باز نکن و هیچى نگو و گوش کن

م نتونستم روشو زمین بزنم ولى هم  روزى واسه همین بعد اون همه سال که اومد سراغ1مادرمو داشت 
منم پول مفت !!  میلیون پولى نیست که کسى راحت به کسى ببخشه 500خودش هم من اینو میدونیم که 

 حروم لش بازى یک دختر بچه متموندارم واسه هرچى که دارم زحمت کشیدم و منطقم اجازه نمیده زح
اینکه بزدل از کشور خارج شده ، ولى تا اون موقع و کنم ، پیدا کردن شروین زیاد طول نمیکشه واسه من با 

برگشت پولم من لطف کردم اون پولو به عمه ات قرض دادم و البته به یک تضمین براى قرض دادن این 
   برابر مبلغ رو ایشون به من سفته دادندومقدار پول نیاز داشتم و طبق توافق طرفین د

  
   آمد حرفهاى معین مانند پتکى روى سرم فرودواى

  
 دیدن سفته ها که از جیبش در آورد باورم شد در گرداب عمیق ترى فرو رفتم دیگر از سرازیر شدم اشک با

  هایم شرم نداشتم میان گریه عاجزانه گفتم؛
  
   سفته هاى عمه امو پس بده خودم سفته میدم خودم میرم زندان_
  

ب کتش میگزاشت با لحن تمسخر آمیزى  او رو بر گرداند و در حالى که سفته ها را مجدد در جیاینبار
  :گفت
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حداقل پروین قابل اعتماده ، الانم میرى خونه و !  به نظرت ضمانت از آدمى مثل تو چه ارزشى داره؟_
  بیشتر از این توى کاراى من خرابکارى نمیکنى تا بتونم شروینو پیدا کنم

  
  تو...  تو _
  
   تو نه شما_
  
ر ببین همه خوبى بیا و مردى کن سفته ها رو از من بگیر تو که دلت نمیاد  ببین آقا ببین شما ببین بزرگوا_

  پرى ماتو زندان بندازى اما منو میتونى منم تضمین میدم که شروینو پیدا کنم و پولتو پس بدم
  
   اگه دخالت نکنى شروینو خودم پیدا میکنم_
  
  !!!تو عمه منو میندازى زندان؟!  اگه پیدا نشد چى؟_
  
  ل حساب ح به هر حا_
  

   ، البته یک راه حل دیگه واسه پس گرفتن سفته ها عمه ات دارىسابه
  
  چى؟:  عجله پرسیدم با
  
 فعلا میرى خونه شب میام حرف میزنیم و به نتیجه میرسیم و توافق میکنیم الانم تا رسیدن به خونه ساکت _

  شو چون سرم درد میکنه
  

دلم میخواست با دستهایم نامدار را خفه کنم !  نمیشدم؟ چرا من از چنگال بدبختى و گرفتارى رهاخدایا
چشم هایش را بى خیال بسته بود و با دستش روى پایش ضرب گرفته بود و فقط خود خدا شاهد بود که آن 

  ...نصف ساعت تا رسیدن به خانه من چندین بار آرزوى مرگ کردم
  
 همه شب با عمه دعوا کردم به زمین و  صداى هق هق خودم از خواب بیدار شدم ، معین آن شب نیامد،از

  زمان فحش دادم جیغ کشیدم گلدان شکستم مشت به در و دیوار کوفتم
  

 عمه فقط بى صدا اشک ریخت و التماسم کرد آرام شوم ، از تا این حد فداکارى اش شاکى بودم از ولى
تم پاى پول آنهم پانصد اینکه ممکن بود هر لحظه معین سفته هایش را اجرا بگزارد وحشت داشتم میدانس

  !!! معین نامدارچونمیلیون که وسط باشد برادر به برادر رحم نمیکند چه برسد به آدم خشک و ترسناکى 
  

 بود که باز کابوس سراغم آمد و غرق در عرق خودم بیدار شدم این بار چندم بود که از 3 حدودا ساعت
ى شده بود به ناچار بى رمغ از جایم بلند شدم خواب میپریدم گلویم خشک خشک بود پارچ آب اتاقمم خال

و به سمت آشپزخانه رفتم که متوجه شدم عمه در اتاق نشیمن خوابش برده است در تراس کوچک خانه باز 
  !!است پتویى آوردم و رویش کشیدم خواستم درب تراس را ببندم که متعجب دیدم درب بسته شده است

  
اول در بسته بوده است به آشپزخانه که رفتم قبل از اینکه از وحشت  کردم اشتباه کرده ام و حتما از فکر

  جیغ بلندى بکشم معین یک دستش را جلوى دهانم گزاشت
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   هیس نترس منم_
  
اى بمیرى که واقعا غول چراغ جادویى مرتیکه گنده بک با این هیکل وحشتناکش تو تاریکى داشتم زهره ( 

  )ترک میشدم
  

وانستم نفس بکشم ولى نمیدانستم چه باید بگویم خودش فهمید که یک توضیح  را که برداشت تازه تدستش
  بدهکار است

  
 گفته بودم امشب میام ،تا دیر وقت یه مشکل واسم پیش اومد چون قول داده بودم اومدم ولى وقتى _

  اومدم پروین گفت خوابى گفتم تا صبح منتظر میمونم
  

  دم و عمه بیچاره را گرفتار کرده بودم به یاد آوردم که در چه مخمصه اى خودوباره
  
   راه وجود داره میشه اون راهو بگى1گفتى _
  

  !!! و من نمردم جز پوزخند، خنده مهربانش نصیب من هم شدخندید
  
   برو بخواب صبح حرف میزنیم_
  
   من نمیتونم بخوابم تا آروم نشم تو هم که هى پاس میدى به بعدا_
  
   تو نه شما_
  
  )س ادب گزاشتنت معینواى امان از کلا( 
  
  انصاف داشته باش و بهم بگو تا صبح میمیرم!!!  ببین شما _
  

  : توجه به حرفهایم برگشت و از یخچال آب برداشت و یک لیوان نوشید و گفتبى
  
   اومده بودى آب بخورى؟_
  

   رفتم و شیشه آب را از جلویش برداشتم و بى هیچ خجالتى جرعه جرعه نوشیدمسمتش
  
  !! لیوان _
  
   اینجورى عادت دارم_
  
   همه عادت هات زشته مثل خودت_
  
  !!)چه راحت منو زشت خطاب میکنه ( 



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

33

  
   بهتر از نصفه شب سیگار کشیدنه_
  

 کنم از جوابم جا خورد ولى باز به روى خودش نیاورد، نزدیکش که شده بودم از بوى سیگار خاصش فکر
  :شدن از آشپزخانه بود که با هول گفتمفهمیدم که در تراس مشغول بوده است ،در حال خارج 

  
 خواهش میکنم بیا حرف بزنیم همین الان بعدم میتونى برى راحت تو خونت بخوابى نه روى کاناپه داغون _
  ما
  
   من وقتى میگم صبح حرف میزنیم صبح حرف میزنیم اوکى؟ عادت ندارم حرفمو عوض کنم_
  
لى راحت روى کاناپه کوچک لم داد که البته در مقابل  آشپز خانه که خارج شد دنبالش راه افتادم خیاز

هیکلش کوچک به نظر مى آمد ، لب تاپش را روى پایش گزاشت و مشغول شد و باز هم مثل همیشه وجود 
  من را نادیده گرفت

  
   صبح ساعت چند حرف میزنیم؟_
  

ود دل خودم از مظلومیت  این اولین آدمى بود که من را مجبور به کوتاه آمدن و مطیع بودن کرده بخدایا
  بعد از مکثى تقریبا طولانى جوابم را داد. لحن سوالم براى خودم سوخت

  
 ببین بچه من الان باید همه حواسم اینجا باشه چون کارم مهمه هر وقت کارم تموم شد میخوابم هر وقتم _

  بیدار شدم حرف میزنیم
  
  ) منو منتظر بزارهواقعا ممنون از توضیح دقیق و واضحت انگار لذت میبره( 
  

 و نا امید به اتاقم برگشتم به عمه حسودیم شد که چه راحت غرق در خواب بود ، حسابى بى خواب کلافه
شده بودم گوشى ام را برداشتم کمى خودم را سرگرم کردم ولى دست و دلم به هیچ کارى نمیرفت فقط 

 شده است وشنقتى متوجه شدم هوا رفکر و خیال دست از سرم بر نمیداشت تا صبح در جایم غلت زدم و
مثل فنر از جایم پریدم در روشنى اتاق نگاهم که به آینه افتاد خجالت زده اینبار به معین حق دادم که 

  زشت خطابم کند
  
 بلوز و شلوار گشاد و بى ریخت زرد تنم بود که دیشب بعد دعوا بى حوصله پوشیده بودم آرایشمم که بعد 1

زیر چشمم تا پایین گونه هایم سیاه سیاه بود موهایم هم که ژولیده ونا !! به یک هیولا گریه تبدیلم کرده بود
  !!!مرتب

  
 به سر وضعم رسیدم و سعى کردم لباس مناسب و سنگین تن کنم بلکه امروز بهانه دستش ندهم و کمى

  خوشش بیاید و بیخیال سفته ها شود
  

شستن صورتم و یک آرایش سبک موهایم را به کمک  سویى شرت و شلوار آبى نفتى تن کردم و بعد از یک
هدبند بالا زدم و کلاه سویى شرت را هم روى سرم انداختم به خیال خودم خیلى نجیب و خانم به نظر مى 
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 روى همان کاناپه حتآمدم ، بعد خیلى متین از اتاق خارج شدم جاى عمه خالى بود ولى معین با خیال را
  تاب و موبایل ویک کتاب و عینک هم بالاى سرش بود،کوچک خوابیده بود و کت و لب 

  
  !!!!!)اى خدا اینکه خوابه( 
  

   به آشپزخانه رفتم و عمه را در حال آماده کردن صبحانه یافسریع
  

   با دیدن من سرش را پایین انداخت تا خنده اش را نبینمتم
  
   چیه پروین سفته باز دلقک دیدى میخندى؟_
  
  ى شرتتو تو خونه سرت میکنى ؟ دارى میرى کوه؟ از کى تا حالا کلاه سوی_
  
   نه سردم بود فقط_
  
   تا جایى که من میدونم تو از سرما هم بمیرى لباس پوشیدن تو خونه کلافت میکنه_
  
واسه گندى که زدى مجبورم فعلا لج این یارو گنده بک رو در نیارم وحشى دیروز زد تو !  خوب که چى؟_

  هاتو بگیرم حال اینم جا میارمدهنم بزار تموم شه و سفته 
  
   سحر خیز شدى حالا چرا؟_
  
   این بچه ات عادت داشت صبحا کى بیدار شه؟ قراره بیدار شد حرف بزنیم_
  

  : در حالى که لقمه اى دستم داد گفتعمه
  
 بعد اذان صبح خوابیده امروزم که جمعه است سر کار نمیره احتمالا تا ظهر خواب باشه سر و صدا نکن _

  ت بخوابه صبحانتو میارم اتاقت باشه؟راح
  
   این عوضى که گفت صبح حرف میزنیم بعد کپه مرگشو تازه صبح گزاشته اَه اصلا یک کار میکنم بیدار شه_
  

   امروز عجیب آرام و بى تفاوت بود و خبر از حرص و جوش خوردنش نبودعمه
  
   بزنى حالا خود دانى اگه اینکارو کنى عین عمر میشه تا چند ساعت نمیشه باهاش حرف_
  
  )خدایا عجب گیرى کردما چاره اى جز صبر ندارم( 
  
 نشیمن که رفتم روى کاناپه سه نفره دقیقا رو به رویش نشستم و دست به سینه خیره اش شدم و با خودم به

گفتم تا بیدار شدنش همینجا منتظر میمانم ، موهایش نا مرتب روى صورتش ریخته بود و چهره اش را بچه 
  ال تر کرده بود از اینکه با پیراهن و شلوار رسمى مجبور شده است بخوابد خنده ام گرفتس
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  )کاش یه شلوار کردى از بقچه عمه پیدا میکردم بهش میدادم(
  

 چهره اش را در شلوار کردى تصور کردم و دستم را جلوى دهانم گزاشتم که صداى خنده ام بلند نشود بعد
  ...ر عمه افتادم نا خود آگاه خنده ام جایش را با غم و نگرانى عوض کردولى وقتى یاد سفته ها و کا

  
 را که باز کردم براى چند ثانیه چیزى به یادم نمى آمد ولى وقتى خودم را دیدم که روى کاناپه چشمهایم

دراز کشیدم و غرق خوابم و روى کاناپه رو به رو خبر از غول جذاب نیست مثل اینکه میخ زیرم باشد از 
  جایم پریدم و با صداى بلند عمه را صدا زدم

  
   هراسان از اتاقش بیرون آمدعمه

  
   چیه مادر چته؟_
  

  : کرده بودم صدایم میلرزیدبغض
  
  ! رفت؟_
  

   عمه جوابى نداده بود که معین حوله به دست از دستشویى خارج شد و جوابم را دادهنوز
  
   نه نرفتم_
  
  این حد خوشحال بودم از جایم بلند شدم و روبه رویش ایستادم این اولین بار بود که از حضورش تا و
  
   سلام صبخ به خیر_
  

   دو از ادب و شعور تازه متبلور شده ام حتم داشتم که جا خورده اند معین باز هم سرد جواب دادهر
  
   علیک سلام و ظهر بخیر_
  

ا دوتا تنبل نهار بدم یا حالا من به شم:  خنده کنان در حالى که به سمت آشپزخانه میرفت گفتعمه
  !صبحانه؟

  
   محترم هم در حال دلبرى مجدد از پرى ما جانش بودغول

  
 یادته صبح ها جمعه که خواب میموندم آقا از صبحونه محرومم میکرد واسم یواشکى یه غازى قد خودم _

  میاوردى تو اتاق ؟ الان هوس اونا رو کردم
  
  !!!)قا میرسیده؟ببین اون آقا کى بوده که زورش به این آ( 
  

  : هم به خاطر آوردم و بدون لحظه اى درنگ سوالم را تکرار کردمباز
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   کى حرف میزنیم پس؟_
  

   بار مستقیم نگاهم کرد خبرى از نگاه تاسف انگیزش نبود انگار با تیپ مسخره جدیدم راحت بوداین
  
   یه چیزى بخوریم بعد حرف میزنیم_
  
   من چیزى میل ندارم_
  
  عد سرمت حرف میزنیم اوکى پس ب_
  
  !! من که حالم خوبه_
  
   نه هنوز فشارت خیلى پایینه واسه اینکه بتونى بدهیمو بدى باید قوى و سالم باشى_
  
 ناچار در خوردن صبحانه همراهش شدم عجیب خوش اشتها بود و عمه هم حض میبرد از خوردنش و من به

کر کرد و بعد رو به من درحالى که از جایش هم عصبى از طول کشیدن خوردنش ، بالاخره سیر شد و تش
  :بلند میشد گفت

  
   میز رو جمع کردى بیا حرف میزنیم_
  

یعنى باید کمک عمه میکردم بدون هیچ اعتراضى تند تند میز را جمع کردم و حتى !  را فهمیدم منظورش
کردم سرش که در سپس در نزدکترین صندلى روبه رویش نشستم و اعلام آمادگى !!! استکان ها را شستم 

  :گوشى اش بود را بالا آورد و در نهایت شروع به نطق کرد
  
   میلیون رو میتونى جور کنى؟500 _
  
   اگه شروین پیدا شه آره؟_
  
   و اگه نشه؟_
  

  : ولى با صداقت جواب دادمدرمانده
  
   نه_
  
   خوبه که اینو میدونى و پس در این صورت مجبورم قانونى اقدام کنم_
  
   راه حل دیگه هم هست1 اما گفتى _
  
   آره اما بعید میدونم آدمى مثل تو از پسش بر بیاد_
  

   بر میام ، به خاطر عمه که این حماقتو واسم کرده بر میام_ شدم و با هیجان گفتم؛هول
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  ! هرکارى؟_:  سرفه کوتاه کرد و چشمانش را ریز کرد و به حالت مرموزى پرسیدچند

  
   آره هرکارى_
  
   بخوام باید واسم کار کنى تا هر وقت که_
  
   چه کارى؟_
  
   هر کارى_
  
   خوب هر کارى چى هست؟_
  
   آدم من میشى_
  

 را نمیفهمیدم کاملا گیج شده بودم و خودش هم متوجه شد که سعى کرد منظورش را واضح تر حرفهایش
  بگوید

  
ئن باشم خیانت نمیکنه و  نفر احتیاج دارم که هر ثانیه در اختیار تامم باشه و مطم1 تو کاراى شرکت به _

  مجبوره همه اوامرمو مو به مو انجام بده
  
   من تا حالا کار شرکتى نکردم هیچى حالیم نیست_
  
   یاد میگیرى_
  
   فقط همینو میخواى؟_
  
 کار آسونى نیستا دیگه واسه خودت نمیتونى باشى بین از دست دادن آزادیت و زندان رفتن عمه ات _

  یکى رو میتونى انتخاب کنى
  
   نه نه همین قبوله فقط تا کى؟_
  
   تا وقتى عمه ات زنده است_
  
  :ولى او بى توجه ادامه داد!!!  صراحت بیانش جا خوردم از
  
 حقوقى ماهانه واست در نظر گرفتم که زندگیتو بتونى باهاش بگزرونى که اگه کارتو خوب انجام 1 البته _

ن پاداش میتونى هر بار یکى از سفته ها رو پس بدى شامل حالت میشه و اگه ازت راضى باشم به عنوا
  بگیرى که ممکنه خیلى زودتر از فوت عمه ات همه رو پس گرفته باشى و آزاد شى

  
   میدانست که این هم نوعى اسارت استخودش
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   من درس میخونم باید ولش کنم؟_
  

رام و ارزش زیادى قائلم  تبصره میتونیم بزاریم من اصولا واسه درس خوندن احت1 _:  فکر کرد و گفتکمى
اگه نمره ها و وضعیت تحصیلیت هر ترم عالى باشه اجازه دارى ترم بعد رو ادامه بدى و من واسه ساعت 

  کلاس هات بهت مرخصى میدم
  
  !)واقعا زحمت میکشى با این همه کارى که سرم قراره بریزى چه طورى درس بخونم که عالى هم باشم؟( 
  

و زحمت هایم را رها کنم و به ناچار شروطش را پذیرفتم و برگه تعهد نامه اى  دلم نمى آمد دانشگاه ولى
  .که از قبل آماده کرده بود را امضا کردم

  
  ... زیر تعهدم میزدم فرداى آن روز عمه به زندان میرفت و این یعنى شروع یک زندگى سخت و جدیداگر

  
مد، همه شب با عمه دعوا کردم به زمین و  صداى هق هق خودم از خواب بیدار شدم ، معین آن شب نیااز

  زمان فحش دادم جیغ کشیدم گلدان شکستم مشت به در و دیوار کوفتم
  

 عمه فقط بى صدا اشک ریخت و التماسم کرد آرام شوم ، از تا این حد فداکارى اش شاکى بودم از ولى
انستم پاى پول آنهم پانصد اینکه ممکن بود هر لحظه معین سفته هایش را اجرا بگزارد وحشت داشتم مید

  !!! معین نامدارچونمیلیون که وسط باشد برادر به برادر رحم نمیکند چه برسد به آدم خشک و ترسناکى 
  

 بود که باز کابوس سراغم آمد و غرق در عرق خودم بیدار شدم این بار چندم بود که از 3 حدودا ساعت
خالى شده بود به ناچار بى رمغ از جایم بلند شدم خواب میپریدم گلویم خشک خشک بود پارچ آب اتاقمم 

و به سمت آشپزخانه رفتم که متوجه شدم عمه در اتاق نشیمن خوابش برده است در تراس کوچک خانه باز 
  !!است پتویى آوردم و رویش کشیدم خواستم درب تراس را ببندم که متعجب دیدم درب بسته شده است

  
از اول در بسته بوده است به آشپزخانه که رفتم قبل از اینکه از وحشت  کردم اشتباه کرده ام و حتما فکر

  جیغ بلندى بکشم معین یک دستش را جلوى دهانم گزاشت
  
   هیس نترس منم_
  
اى بمیرى که واقعا غول چراغ جادویى مرتیکه گنده بک با این هیکل وحشتناکش تو تاریکى داشتم زهره ( 

  )ترک میشدم
  

ه توانستم نفس بکشم ولى نمیدانستم چه باید بگویم خودش فهمید که یک توضیح  را که برداشت تازدستش
  بدهکار است

  
 گفته بودم امشب میام ،تا دیر وقت یه مشکل واسم پیش اومد چون قول داده بودم اومدم ولى وقتى _

  اومدم پروین گفت خوابى گفتم تا صبح منتظر میمونم
  

   خودم و عمه بیچاره را گرفتار کرده بودم به یاد آوردم که در چه مخمصه اىدوباره
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   راه وجود داره میشه اون راهو بگى1گفتى _
  

  !!! و من نمردم جز پوزخند، خنده مهربانش نصیب من هم شدخندید
  
   برو بخواب صبح حرف میزنیم_
  
   من نمیتونم بخوابم تا آروم نشم تو هم که هى پاس میدى به بعدا_
  
   تو نه شما_
  
  ) کلاس ادب گزاشتنت معینواى امان از( 
  
  انصاف داشته باش و بهم بگو تا صبح میمیرم!!!  ببین شما _
  

  : توجه به حرفهایم برگشت و از یخچال آب برداشت و یک لیوان نوشید و گفتبى
  
   اومده بودى آب بخورى؟_
  

   رفتم و شیشه آب را از جلویش برداشتم و بى هیچ خجالتى جرعه جرعه نوشیدمسمتش
  
  !!ن  لیوا_
  
   اینجورى عادت دارم_
  
   همه عادت هات زشته مثل خودت_
  
  !!)چه راحت منو زشت خطاب میکنه ( 
  
   بهتر از نصفه شب سیگار کشیدنه_
  

 کنم از جوابم جا خورد ولى باز به روى خودش نیاورد، نزدیکش که شده بودم از بوى سیگار خاصش فکر
  :رج شدن از آشپزخانه بود که با هول گفتمفهمیدم که در تراس مشغول بوده است ،در حال خا

  
 خواهش میکنم بیا حرف بزنیم همین الان بعدم میتونى برى راحت تو خونت بخوابى نه روى کاناپه داغون _
  ما
  
   من وقتى میگم صبح حرف میزنیم صبح حرف میزنیم اوکى؟ عادت ندارم حرفمو عوض کنم_
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

40

 خیلى راحت روى کاناپه کوچک لم داد که البته در مقابل  آشپز خانه که خارج شد دنبالش راه افتادماز
هیکلش کوچک به نظر مى آمد ، لب تاپش را روى پایش گزاشت و مشغول شد و باز هم مثل همیشه وجود 

  من را نادیده گرفت
  
   صبح ساعت چند حرف میزنیم؟_
  

ه بود دل خودم از مظلومیت  این اولین آدمى بود که من را مجبور به کوتاه آمدن و مطیع بودن کردخدایا
  بعد از مکثى تقریبا طولانى جوابم را داد. لحن سوالم براى خودم سوخت

  
 ببین بچه من الان باید همه حواسم اینجا باشه چون کارم مهمه هر وقت کارم تموم شد میخوابم هر وقتم _

  بیدار شدم حرف میزنیم
  
  )بره منو منتظر بزارهواقعا ممنون از توضیح دقیق و واضحت انگار لذت می( 
  

 و نا امید به اتاقم برگشتم به عمه حسودیم شد که چه راحت غرق در خواب بود ، حسابى بى خواب کلافه
شده بودم گوشى ام را برداشتم کمى خودم را سرگرم کردم ولى دست و دلم به هیچ کارى نمیرفت فقط 

 شده است وشنم وقتى متوجه شدم هوا رفکر و خیال دست از سرم بر نمیداشت تا صبح در جایم غلت زد
مثل فنر از جایم پریدم در روشنى اتاق نگاهم که به آینه افتاد خجالت زده اینبار به معین حق دادم که 

  زشت خطابم کند
  
 بلوز و شلوار گشاد و بى ریخت زرد تنم بود که دیشب بعد دعوا بى حوصله پوشیده بودم آرایشمم که بعد 1

زیر چشمم تا پایین گونه هایم سیاه سیاه بود موهایم هم که ژولیده ونا !!بود به یک هیولا گریه تبدیلم کرده 
  !!!مرتب

  
 به سر وضعم رسیدم و سعى کردم لباس مناسب و سنگین تن کنم بلکه امروز بهانه دستش ندهم و کمى

  خوشش بیاید و بیخیال سفته ها شود
  

از شستن صورتم و یک آرایش سبک موهایم را به کمک  سویى شرت و شلوار آبى نفتى تن کردم و بعد یک
هدبند بالا زدم و کلاه سویى شرت را هم روى سرم انداختم به خیال خودم خیلى نجیب و خانم به نظر مى 

 روى همان کاناپه حتآمدم ، بعد خیلى متین از اتاق خارج شدم جاى عمه خالى بود ولى معین با خیال را
  لب تاب و موبایل ویک کتاب و عینک هم بالاى سرش بود،کوچک خوابیده بود و کت و 

  
  !!!!!)اى خدا اینکه خوابه( 
  

   به آشپزخانه رفتم و عمه را در حال آماده کردن صبحانه یافسریع
  

   با دیدن من سرش را پایین انداخت تا خنده اش را نبینمتم
  
   چیه پروین سفته باز دلقک دیدى میخندى؟_
  
  سویى شرتتو تو خونه سرت میکنى ؟ دارى میرى کوه؟ از کى تا حالا کلاه _
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   نه سردم بود فقط_
  
   تا جایى که من میدونم تو از سرما هم بمیرى لباس پوشیدن تو خونه کلافت میکنه_
  
واسه گندى که زدى مجبورم فعلا لج این یارو گنده بک رو در نیارم وحشى دیروز زد تو !  خوب که چى؟_

  ته هاتو بگیرم حال اینم جا میارمدهنم بزار تموم شه و سف
  
   سحر خیز شدى حالا چرا؟_
  
   این بچه ات عادت داشت صبحا کى بیدار شه؟ قراره بیدار شد حرف بزنیم_
  

  : در حالى که لقمه اى دستم داد گفتعمه
  
 بعد اذان صبح خوابیده امروزم که جمعه است سر کار نمیره احتمالا تا ظهر خواب باشه سر و صدا نکن _

  راحت بخوابه صبحانتو میارم اتاقت باشه؟
  
   این عوضى که گفت صبح حرف میزنیم بعد کپه مرگشو تازه صبح گزاشته اَه اصلا یک کار میکنم بیدار شه_
  

   امروز عجیب آرام و بى تفاوت بود و خبر از حرص و جوش خوردنش نبودعمه
  
  حرف بزنى حالا خود دانى اگه اینکارو کنى عین عمر میشه تا چند ساعت نمیشه باهاش _
  
  )خدایا عجب گیرى کردما چاره اى جز صبر ندارم( 
  
 نشیمن که رفتم روى کاناپه سه نفره دقیقا رو به رویش نشستم و دست به سینه خیره اش شدم و با خودم به

ه گفتم تا بیدار شدنش همینجا منتظر میمانم ، موهایش نا مرتب روى صورتش ریخته بود و چهره اش را بچ
  سال تر کرده بود از اینکه با پیراهن و شلوار رسمى مجبور شده است بخوابد خنده ام گرفت

  
  )کاش یه شلوار کردى از بقچه عمه پیدا میکردم بهش میدادم(
  

 چهره اش را در شلوار کردى تصور کردم و دستم را جلوى دهانم گزاشتم که صداى خنده ام بلند نشود بعد
  ... کار عمه افتادم نا خود آگاه خنده ام جایش را با غم و نگرانى عوض کردولى وقتى یاد سفته ها و

  
 را که باز کردم براى چند ثانیه چیزى به یادم نمى آمد ولى وقتى خودم را دیدم که روى کاناپه چشمهایم

از دراز کشیدم و غرق خوابم و روى کاناپه رو به رو خبر از غول جذاب نیست مثل اینکه میخ زیرم باشد 
  جایم پریدم و با صداى بلند عمه را صدا زدم

  
   هراسان از اتاقش بیرون آمدعمه

  
   چیه مادر چته؟_
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  : کرده بودم صدایم میلرزیدبغض

  
  ! رفت؟_
  

   عمه جوابى نداده بود که معین حوله به دست از دستشویى خارج شد و جوابم را دادهنوز
  
   نه نرفتم_
  
  تا این حد خوشحال بودم از جایم بلند شدم و روبه رویش ایستادم این اولین بار بود که از حضورش و
  
   سلام صبخ به خیر_
  

   دو از ادب و شعور تازه متبلور شده ام حتم داشتم که جا خورده اند معین باز هم سرد جواب دادهر
  
   علیک سلام و ظهر بخیر_
  

 شما دوتا تنبل نهار بدم یا حالا من به:  خنده کنان در حالى که به سمت آشپزخانه میرفت گفتعمه
  !صبحانه؟

  
   محترم هم در حال دلبرى مجدد از پرى ما جانش بودغول

  
 یادته صبح ها جمعه که خواب میموندم آقا از صبحونه محرومم میکرد واسم یواشکى یه غازى قد خودم _

  میاوردى تو اتاق ؟ الان هوس اونا رو کردم
  
  !!!)ن آقا میرسیده؟ببین اون آقا کى بوده که زورش به ای( 
  

  : هم به خاطر آوردم و بدون لحظه اى درنگ سوالم را تکرار کردمباز
  
   کى حرف میزنیم پس؟_
  

   بار مستقیم نگاهم کرد خبرى از نگاه تاسف انگیزش نبود انگار با تیپ مسخره جدیدم راحت بوداین
  
   یه چیزى بخوریم بعد حرف میزنیم_
  
   من چیزى میل ندارم_
  
  س بعد سرمت حرف میزنیم اوکى پ_
  
  !! من که حالم خوبه_
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   نه هنوز فشارت خیلى پایینه واسه اینکه بتونى بدهیمو بدى باید قوى و سالم باشى_
  
 ناچار در خوردن صبحانه همراهش شدم عجیب خوش اشتها بود و عمه هم حض میبرد از خوردنش و من به

 تشکر کرد و بعد رو به من درحالى که از جایش هم عصبى از طول کشیدن خوردنش ، بالاخره سیر شد و
  :بلند میشد گفت

  
   میز رو جمع کردى بیا حرف میزنیم_
  

یعنى باید کمک عمه میکردم بدون هیچ اعتراضى تند تند میز را جمع کردم و حتى !  را فهمیدم منظورش
گى کردم سرش که در سپس در نزدکترین صندلى روبه رویش نشستم و اعلام آماد!!! استکان ها را شستم 

  :گوشى اش بود را بالا آورد و در نهایت شروع به نطق کرد
  
   میلیون رو میتونى جور کنى؟500 _
  
   اگه شروین پیدا شه آره؟_
  
   و اگه نشه؟_
  

  : ولى با صداقت جواب دادمدرمانده
  
   نه_
  
   خوبه که اینو میدونى و پس در این صورت مجبورم قانونى اقدام کنم_
  
   راه حل دیگه هم هست1تى  اما گف_
  
   آره اما بعید میدونم آدمى مثل تو از پسش بر بیاد_
  

   بر میام ، به خاطر عمه که این حماقتو واسم کرده بر میام_ شدم و با هیجان گفتم؛هول
  

  ! هرکارى؟_:  سرفه کوتاه کرد و چشمانش را ریز کرد و به حالت مرموزى پرسیدچند
  
   آره هرکارى_
  
   که بخوام باید واسم کار کنى تا هر وقت_
  
   چه کارى؟_
  
   هر کارى_
  
   خوب هر کارى چى هست؟_
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   آدم من میشى_
  

 را نمیفهمیدم کاملا گیج شده بودم و خودش هم متوجه شد که سعى کرد منظورش را واضح تر حرفهایش
  بگوید

  
مطمئن باشم خیانت نمیکنه و  نفر احتیاج دارم که هر ثانیه در اختیار تامم باشه و 1 تو کاراى شرکت به _

  مجبوره همه اوامرمو مو به مو انجام بده
  
   من تا حالا کار شرکتى نکردم هیچى حالیم نیست_
  
   یاد میگیرى_
  
   فقط همینو میخواى؟_
  
 کار آسونى نیستا دیگه واسه خودت نمیتونى باشى بین از دست دادن آزادیت و زندان رفتن عمه ات _

  کنىیکى رو میتونى انتخاب 
  
   نه نه همین قبوله فقط تا کى؟_
  
   تا وقتى عمه ات زنده است_
  
  :ولى او بى توجه ادامه داد!!!  صراحت بیانش جا خوردم از
  
 حقوقى ماهانه واست در نظر گرفتم که زندگیتو بتونى باهاش بگزرونى که اگه کارتو خوب انجام 1 البته _

نوان پاداش میتونى هر بار یکى از سفته ها رو پس بدى شامل حالت میشه و اگه ازت راضى باشم به ع
  بگیرى که ممکنه خیلى زودتر از فوت عمه ات همه رو پس گرفته باشى و آزاد شى

  
   میدانست که این هم نوعى اسارت استخودش

  
   من درس میخونم باید ولش کنم؟_
  

احترام و ارزش زیادى قائلم  تبصره میتونیم بزاریم من اصولا واسه درس خوندن 1 _:  فکر کرد و گفتکمى
اگه نمره ها و وضعیت تحصیلیت هر ترم عالى باشه اجازه دارى ترم بعد رو ادامه بدى و من واسه ساعت 

  کلاس هات بهت مرخصى میدم
  
  !)واقعا زحمت میکشى با این همه کارى که سرم قراره بریزى چه طورى درس بخونم که عالى هم باشم؟( 
  

اه و زحمت هایم را رها کنم و به ناچار شروطش را پذیرفتم و برگه تعهد نامه اى  دلم نمى آمد دانشگولى
  .که از قبل آماده کرده بود را امضا کردم
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  ... زیر تعهدم میزدم فرداى آن روز عمه به زندان میرفت و این یعنى شروع یک زندگى سخت و جدیداگر
  

شرکت معین باشم شب را درست نتوانسته بودم  صبح 8 شنبه مهم ترین شنبه زندگى ام بود قرار بود آن
بخوابم از استرس حسابى کلافه بودم صبحانه مختصرى با اصرار عمه خوردم و دستى به سر و رویم کشیدم 

 را که با آرایشم هم ممانتو اسپرتم که معمولا دانشگاه تن میکردم را پوشیدم و شال خوش رنگ سبز آبى ا
را هم به صورت شلوغ روى صورتم ریختم ، در حال پا کردن کتونى هم خوانى داشت را سر کردم موهایم 

رنگ شالم بودم که عمه با آب و قرآن آمد و کنارم ایستاد معلوم بود بغض دارد اشک در چشمانش را با 
  گوشى روسرى اش پاک کرد و زیر لب دعا میخواند

  
  ! عمه اینا چیه مگه دارم میرم سفر قندهار؟_
  
  شم تو رو خدا عاقل شو اونجا شر به پا نکن الهى پیش مرگت _
  
   چه شرى فعلا که شدم بنده زر خرید شازده معلوم نیست چى در انتظارمه_
  

   از زیر قرآن ردم کرد و آب پشت سرم ریخت بوسیدمش و از خانه خارج شدمعمه
  
  )خدایا بیا و این بار سر لج رو بزار کنار و نزار بلایى سرم بیاد(
  
  !!! در خواست هاى من از خداى خودم بود این جز اولینو
  

   شرکت از خانه خیلى فاصله داشت براى اینکه سر وقت برسم مجبور شدم با تاکسى دربست بروم،آدرس
  

 که رسیدم از دیدن شرکت با آن عظمت یکه خوردم، مطمئنم هیچ کس باور نمیکرد صاحب این وقتى
  !!!ا صبح کرده استشوکت و عظمت شبى را در کاناپه کهنه خانه محقر م

  
 شرکت برعکس همه منشى هایى که تا آن روز دیده بودم یک زن جا افتاده با ظاهرى ساده بود که منشى

نگاه دقیق و متینى داشت با دیدنم لبخند کوتاهى زد و وقتى فهمید با نامدار قرار شخصى دارم متعجب سر 
  :تا پایم را نظاره کرد و گفت

  
   شما قرار دارند رئیس نفرموده بودند با_
  
   شما تماس بگیرین لطفا، بگین خودشون در جریان حضورم هستند_
  
   ایشون این ساعت شرکت نیستند هیچ وقت_
  
  !!! صبح بود8 شنیدن این جمله جا خوردم مطمئن بودم که قرارمان از
  
   کى تشریف میارن؟_
  
  مى زودتر بیان شاید هم ک11 جلسه مهمى دارن شاید 11 فقط میدونم که ساعت _
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  آدم بیشعور میمردى بگى که من صبح کله سحر بیدار نشم و این همه پول تاکسى( 
  

  !!!) ندمدربست
  
   خانم میشه همینجا منتظر بمونم؟_
  
   بله بله خواهش میکنم_
  
  !!! نمیشه لطف کنین به موبایلشون زنگ بزنین حداقل یاد آورى کنین من اینجام شاید یادشون رفته_
  
یزم من هیچ وقت جز در وقت ضرورت به تلفن شخصى رئیس تماس نمیگیرم و مطمئنم ایشون  متاسفم عز_

  هیچ چیزى رو از یاد نمیبرن
  
  !!!)پیرى نکبت منظورش اینه که من ضرورى نیستم و مهم هم نیستم!! وقت ضرورت؟( 
  
ش کشش کنم که  حرص روى یکى از صندلى ها نشستم تصمیم گرفتم شماره تماسش را از عمه بگیرم و فحبا

  ...سر کارم گزاشته است اما بعد پشیمان شدم سعى کردم صبر پیشه کنم
  

 جینگ جینگ بلند گوشى ام که به معناى دریافت یک پیام کوتاه بود باعث شد منشى با نگاه معنا صداى
  دارى به من بفهماند که صداى بسیار ناهنجارى بود

  
  : دیدن پیام و متنش همه ذهنم به هم ریختبا
  
   کافه سعید باش5 یلدا باید ببینمت تازه شنیدم چه بلایى سرت اومده جوجوى من نگرانتم ساعت _
  

  !!!در این اوضاع و احوال این یکى را کم داشتم!  باچه جراتى همچین پیامى به من میداد؟اشکان
  

ام کنارم نبود  جوابش را میدادم اما واقعا از جواب دادن به کسى که در سخت ترین روزهاى زندگى باید
بیزار بودم به یاد آوردم وقتى با ماشین صاحب کارش تصادف کرد تمام پس اندازم را دادم که در دردسر 

 کردم و کجا بود در رىنیوفتد تمام روزهایى که براى عمل پاى شکسته اش بسترى بود در بیمارستان سپ
  !آن روزهاى وحشتناک اشکان بى معرفت؟

  
ن هم نداشت بیخیال شدم و گوشى را در کیفم گزاشتم اما کاش میشد ذهن  آدم لیاقت جواب داداین

  مشغولم را هم در کیفم بگزارم و بیخیال شوم
  

 بود و من حسابى از این انتظار کلافه بودم که متوجه صداى معین شدم که مشغول غرلند 10 حدودا ساعت
دند اینقدر عصبى بود که حتى متوجه بود چند ثانیه بعد هم وارد اتاق شد دو مرد جوان هم همراهش بو

  :حضورم نشد روبه یکى از مردهاى همراهش با صداى نسبتا بلندى گفت
  
   این بار اول نیست که اینجورى گند زدین تو آمار شرکت تو مزایده_
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   جوان رنگ پریده هم سر پایین انداخته بود و دیگرى هم سعى کرد پا در میانى کندمرد

  
شما !از رکود خارج شیم و رشد بى سابقه اى رو شاهد باشیم حتى بدون این مزایده  رئیس من قول دادم _

  همیشه به من ایمان داشتین
  

   پوزخندى زد و باز پنجه در بین موهایش کشیدمعین
  
   فعلا نمیخوام عماد جلوى چشمم باشه_
  

  : جوان سر پایین که گویا همان عماد مذکور بود بالاخره به حرف آمدمرد
  
  میرم که اعصابت بیشتر خورد نشه با اجازه ات چند روز هم خونه نمیام که جلو چشم نباشم آقا _
  

   شماتت بار نگاهش کرد و مجبورش کرد دوباره سر پایین بندازدمعین
  
   نه اجازه نمیدم_
  

 بى هیچ حرفى بدون نگاه به من و منشى اش وارد اتاقش شد، داستان برایم جالب شد این عماد هم بعد
  !!! نامدار چه نسبتى با او داشت؟؟ این مرد با همه جز عمه انگار رفتار خصمانه اى داشتخانه

  
   که معلوم بود دستپاچه و نگران است رو به من پرسیدمنشى

  
   روز د1 میشه _
  

   واسه ملاقات بیاید ؟ الان رئیس مطمئنم کسى رو نمیپذیرهیگه
  

  : از جایم بلند شدم با لحن جدى گفتمعصبى
  
   ساعته اینجا منتظرم همین الان بهش زنگ بزن و اینو بگو2من _
  
 بى میلى گوشى را برداشت و خیلى رسمى و با احترام به معین حضورم را اعلام کرد و بعد از قطع تماس با

  گفت که میتوانم داخل شوم تشکر سرد و اجبارى کردم بعد از چند ضربه اى که به در زدم وارد شدم
  

ستاده بود با وارد شدن من بعد از اینکه جواب سلامم را داد روى صندلى شاهانه اش  کنار پنجره ایمعین
  نشست و من را هم دعوت به نشستن کرد

  
   خیلى وقته اومدى؟_
  
   اینجام8 از _
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   چرا خبر ندادى؟_
  
   منشى گفت جز وقت ضرورت به موبایلت زنگ نمیزنه_
  
   خوبه درس اول_
  
  ! چى؟_
  
  وصا صبح ها به من زنگ نمیزنى جز در وقت ضرورت مخص_
  

   منظورش که شدم به علامت موافقت سر تکان دادممتوجه
  
   ساله که منشى شرکته کم کم باز نشسته میشه البته بعد از آموزش به تو30 یگانه _
  
  )اوه اوه چه صمیمى هم هست پیرزن باز( 
  
 کارى رو از ایشون یاد بگیر و سایر  از همین الان کنارش بشین و تک تک مسئولیتها و البته ادب و کلاس_

 امروز سر کارى سعى کن حداکثر استفاده رو ببرى 6مسائلم کم کم وقت کنم خودم یادت میدم تا ساعت 
  الانم برو و قهوه منو بیار

  
  !)من منشى بودم یا آبدارچى؟! چى ؟( 
  

  د در بهت قهوه آوردن بودم که باز همان نگاه تلخ را روانه کل وجودم کرهنوز
  
 از فردا این مدلى نیا لباس رسمى مناسب محیط کار بپوش این قدر هم نقاشى و رنگ آمیزى روى _

  صورتت لازم نیست
  
  )اگر معین نامدار نبودى کارم لنگ نبود جواب همه این دستورهایت را با یک لگد میدادم( 
  
   باشه_
  
   باشه نه_
  
   چى؟_
  
   چشم_
  
  وجه در آخر تاکید کرد که قهوه اش تلخ باشد، حرص چشم غلیظى گفتم و او هم بى تبا
  

 از امروز زندگى را تجربه میکنى که حتى در کابوس هم نمیدى بنده کسى شدن در قاموسِ چون منى یلدا
  ...هرگز نمیگنجید و تو معین نامدار چگونه تبر بر دست عزم شکستن این من را جزم کرده اى
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ى در دنیا سخت تر است رفت و آمد در شرکت به حدى بود که  روز فهمیدم منشى معین بودن از هر کارآن

کارمند داشت و این امپراطورى توسط 300احساس میکردم سوار اتوبوس واحد شده ام شرکت قریب به 
   مانندودغول چراع جادوى زندگى من اداره میشد قوانین وضع شده توسط همین غول خیلى پیچیده ب

  
  !!! کردن چند کتاب قطورحفظ

  
زن قانونمند و دقیقى بود که با وسواس خاصى تک ) مریم یگانه( عصر دیگر معین را ندیدم خانم یگانه تا

  !!!تک نکات را به من آموزش میداد حتى ساعت دقیق رسیدگى به امور شکم این غول پر خور
  

   است قدر خسته بودم که سرم را روى میز براى کمى استراحت گزاشتم نفهمیدم چه طور خوابم بردهآن
  
 صداى تلفن روى میزم وحشت زده از خواب پریدم کد داخلى اتاق معین بود و از خانم یگانه هم خبرى با

  نبود
  
   بله؟_
  

   صداى بم جذاب همیشه که باید اعتراف کنم زیبا ترین آوایى بود که در زندگى ام شنیده بودمهمان
  
   خوابى ؟_
  
  نه نه:  دستپاچگى گفتمبا
  
  !سرت روى میزه چرا؟ دقیقه است 47 پس _
  

   به خودم آمدم و فهمیدم تمام این مدت از طریق دوربین حرکاتم را زیر نظر داشته استتازه
  
   متوجه نشدم خوابم برده_
  
 ساعت اضافه میمونى جبران 1 من پول مفت ندارم براى خوابیدن کارمندم توى ساعات ادارى خرج کنم ، _

  شه
  
و من هرچه فحش بلد بودم در دل خرجش کردم که حداقل کمى  بعد بى معطلى گوشى را قطع کرد و

  ...سبک شوم 
  
 اشکان شروع کرد به تماس گرفتن و من هر بار با هر تماسش جمله معروفش را با خودم مرور 5 ساعت از

  کردم
  
  " یک تفریح بود که تمام شد"
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اره با نمایش اسمش روى  عمه اطلاع دادم که نگران نشود و سپس گوشى ام را خاموش کردم تا دوببه
  !!!صفحه گوشى ام به هم نریزم به اندازه کافى خسته و کلافه بودم 

  
   که شد احساس کردم آمپر انرژى ام روى صفر آمده است7 ساعت

  
 ساعت پیش من را با کلى برگه براى تایپ تنها گزاشته بود و 1 تقریبا خالى شده بود خانم یگانه هم شرکت

  !!!به خانه رفته بود
  

 که درب اتاقش را باز کرد خوشحال شدم که بالاخره خودش از کار دست کشیده است و مرخصم معین
  میکند

  
   کارات تموم شد؟_
  
   نه ولى ساعت کارم تموم شد_
  

   را ریز کرد و یک لبخند مخصوص خودش را تحویلم دادچشمانش
  
   ساعت دیگه میتونى برى1 ساعت کارتو من تایین میکنم _
  
  !یک ساعت دیگه؟؟!!! !! چى؟؟؟_
  

  کمه؟:  ریلکس گفتخیلى
  
   مگه من آدم آهنى ام ؟_
  
   ساعت پس2 _
  

   بودم در حد انفجارعصبى
  
   تو چته_
  
   چند بار بگم تو نه شما_
  
 آقاى رئیس آقاى شما من حالم خوب نیست سرم داره گیج میره لطف کن بزار برم خونه بمیرم صبح در _

  خدمت گزارى حاضرم
  

   اش عوض شد حس کردم کمى روى صورتم دقیق شد چهرهحالت
  
   نیم ساعت دیگه تو پارکینگ باش_
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 هم بدون شنیدن نظر من خارج شد ، وقت رفتن که رسید جلوى در ساختمان شرکت به محض اینکه باز
  تلفنم را روشن کردم که به عمه خبر بدهم پیام هاى اشکان پشت سر هم آمد

  
  !!!د به تهدید پیام آخرش هم شروع کرده بودر
  

قرار پارکینگ با معین را فراموش کردم و با . !!! کسى حق نداشت یلداى آن روزها را تهدید کند!  ؟تهدید
اشکان تماس گرفتم گوشى را که برداشت هرچه حرص و شکایت از همه زندگى دنیایم داشتم بارش کردم 

آنقدر جیغ میزدم که حرفهاى اشکان را صدایم آنقدر بلند بود که حس کردم حنجره ام در فشار بدى است 
  اصلا نمیشنیدم

  
 به خودم آمدم تقریبا سر خیابان رسیده بودم و اصلا متوجه نشده بودم گوشى را قطع کردم ساعتم را وقتى

  !!!!)واى معین (  دقیقه از قرار پارکینگ گذشته بود30که نگاه کردم 
  

 ماشین مجبورم کرد برگردم یک بى ام و سفید  به سمت شرکت میدویدم که صداى بوق ممتد یکهراسان
  )این مزاحم از کجا پیداش شد( سمج که شیشه هایش دودى بود 

  
  ...هوووووى بزغاله الاغِ:  آمد و بیشتر بوق زد عصبى برگشتم و فریاد زدمدنبالم

  
ره کرد که خودش پشت فرمان بود اشا!!  پیدا کردن حیوان سوم بودم که باز غول جان مرا شوکه کرددنبال

  سوار شم من هم با شرم از برخوردم سوار شدم و کنارش نشستم
  
   کى بود؟_
  
   کى ؟_
  
   همون که باعث این آبغوره گرفتنت شده_
  

 به خودم آمدم که در حین جیغ و فریاد گریه هم میکردم سریع خودم را در آینه نگاه کردم رد اشک تازه
م و سرخ و الان چه جوابى براى معین داشتم ولى دست بردار روى گونه هایم بود و چشمها و بینى ام متور

  نبود
  
   از شما سوال پرسیدم_
  
   جز توافق نامه که امضا کردیم بود؟_
  
   چى؟_
  
   دخالت تو شخصى ترین احساساتم_
  

 کنم جوابم برایش قانع کننده بود که نجنگید و تا رسیدن به خانه سکوت کرد ، وقتى که رسیدیم تشکر فکر
  و سریع از ماشین پیاده شدم که متوجه شدم در حال پارک کردن ماشینش استکردم 
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  !)توى خونه فکستنى ما چى دیده که این قدر مشتاقه بیاد اینجا ؟! اى خدا این خونه زندگى نداره؟( 
  

 فکر کردى راننده شخصیتم؟ نخیر کار داشتم تا اینجا میومدم گفتم:  کنارم ایستاد پوزخندى زد و گفتوقتى
  لطف کنم برسونمت

  
   شما انگار هر روز خونه ما کار دارى_
  
   جز توافق نامه بود؟_
  
   چى؟_
  
   فضولى تو کار بزرگترت_
  
  !!!)اگه تلافى نمیکرد حتما خفه میشد ( 
  
   آخه دوست دارم تو خونه خودم راحت باشم_
  

تعارف نزدم و فقط در  وقت ها عجیب نمک نشناس میشدم بى توجه کلید انداختم و وارد شدم حتى بعضى
را باز گزاشتم با خودم فکر کردم اینجا که دیگر رئیس نیست و خانه خودم است و باید طبق میل خودم 

  !!!رفتار کنم 
  

 قرمه سبزى مشام یک آدم خسته و گرسنه را بدجور تحریک میکند و عمه این را گویا میدانست بعد از بوى
د و وقتى به اتاقم میرفتم شنیدم که از نامدار با صداى آرام خوش آمد گویى ،نگاه نگرانى به صورتم کر

   گریه کرده چرا؟ اذیتش کردى؟_: میپرسید
  

   بزار یکم تو خودش باشه حل میشه نگران نباش_:  هم جواب دادنامدار
  
 این قسمت شعور معین خوشم مى آمد مثل عمه سمج نمیشد و به خلوت دیگرى احترام میگذاشت این را از

  .خیلى از نزدیک دیدم بعدها 
  

 را شستم و لباس راحتى ست خرسى ام را پوشیدم وبا کمک یک سنجاق ستاره شکل سمت بلند صورتم
  ...موهایم را ازصورتم جمع کردم

  
 از بعد از ظهر خیلى مى لرزید و احساس میکردم باز افت فشار دارم، از اتاق که بیرون رفتم عمه دستانم

حتما لباسم مناسبه که (و معین هم لطف نمود و یک نیم نگاه خرج من کرد با دیدنم گل از گلش شکفت 
  )تذکر نداد 

  
 تلوزیون که روشن بود را برداشتم و کانالش را عوض کردم موسیقى راک مورد علاقه ام در حال کنترل

ت و پخش بود و من شروع به همخوانى کردم عمه هم با کیک و شیر موز از من پذیرایى کرد و کنارم نشس
  بغلم کر
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  )باز جلوى این غول گنده شروع میکنه الان( د
  
   مادر قربونت برم الهى که سر کار رفتى خسته شدى_
  

   چشم غره اى رفت و عمه سریع حرفش را عوض کردمعین
  
   یلدا میگم این خونه خیلى درب و داغونه ها مگه نه؟_
  

   سر پایین انداخته بود و باز غرق لب تابش بودمعین
  
  ه عمه عین خودته آر_
  
   بعد با صداى بلندى خندیدمو
  
   از دست تو وروجک ، میگم بهتره عوضش کنیم_
  
   هنوز که سر سال نشده واسا یه کاریش میکنیم کرایه هم احتمالا امسال زیاد کنه_
  
   خوب منم همینو میگم دیگه شما هم که کار خوب دارى میتونیم یه جا بهتر کرایه کنیم_
  
  رفشو بزنیم میشه بعدا ح_
  

   نداشتم در مقابل معین چنین بحث هایى بکنیمدوست
  

   قبول کرد و دستم را میان دستانش گرفت و باز نگرانى هایش شروع شدعمه
  
   واى چرا این قدر یخى_
  
   نمیدونم از بعد از ظهر دستام میلرزه_
  

فتن نبضم بود بى صدا در  ثانیه بعد مچ دستم در بین دستان پهن و مردانه معین بود که در حال گرچند
  چشمانم خیره شد و با انگشت چشمم را به سمت پایین کشید و باز موشکافانه در چشمم خیره شد

  
   پرى ما داروهاشو درست مصرف میکنه_
  

  : که سرتاسر تشویش و نگرانى بود پاسخ دادعمه
  
  ش بله آقا فقط آمپولاشه که خودتون گفتین هفته اى یکى اولیشم زدین تو سرم_
  

   را برگرداندم و بى توجه شیر موزم را نوشیدمسرم
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   من حالم خوبه نگران نباشین_
  

   که سعى کرده بود در حد ممکن پایین بیاورد در سرم پیچیدصدایش
  
 میلیون سفتتم و شرکتم که یک کارمند مریض بازدهى کمترى داره و این 500 نگران تو نیستم نگران _

  یعنى ضرر شرکت من
  
  ) دوست مادى غول پول( 
  

 به عمه فرمان داد که داروهایم را بیاورد در همین حین هم تلوزیون را خاموش کرد و دست مرا گرفت بعد
  و به سمت اتاقم هدایت کرد ، من با همه زور و قدرتم در برابر این گوریل مثل یک موش ناتوان بودم

  
   من نه شرکت نه اینجا از دست تو نمیتونم نفس راحت بکشما_
  
   تو نه شما ، کى یاد میگیرى با بزرگترت درست حرف بزنى_
  
   چشم رئیس_ لحن تمسخر آمیزى گفتمبا
  
   بعد شروع به خندیدن کردمو
  
   مدل خندیدنت اصلا در شان یک خانم نیست_
  
  !!)یکى نیست بگه به تو چه آخه؟( 
  

دن داروى مورد نظر شد و  با کیسه داروها که وارد شد معین دست از نصیحت برداشت و مشغول کاویعمه
  لطفا دراز بکش: روبه من گفت

  
  )اوه اوه چه مودب شده! لطفا ؟( 
  
   دیدن سرنگى که از پلاستیکش خارج میکرد سریع گفتمبا
  
   من آمپول نمیزنم_
  

   میزنى_:  ریلکس گفت خیلى
  
   نخیر نمیزنم من عضلاتم به خاطر ورزش خیلى قوى و سفته اذیت میشم سخته واسم_
  

   بار نوبت خندیدن او بوداین
  
   میترسى؟_
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   توانست مرا عصبى کند و لذت ببرد رو به عمه عاجزانه گفتمباز

  
   عمه بهش بگو من آمپول نمیزنم بگو دیگه_
  

   نداد عمه حرفى بزند و سریع گفتاجازه
  
   پرى ما جان شما بیرون باش لطفا من خودم با این ترسو کنار میام_
  

  ت امر کرد و بلافاصله معین در را بست هم مثل همیشه اطاععمه
  

   بیشتر از درد ،واقعیت
  
 اینکه معین آمپول را بزند بیشتر میترسیدم و خجالت میکشیدم در حالى که مایع داخل آمپول را با از

  سرنگ بیرون میکشید باز تذکر داد
  
عف و مریضى چند روز سر  هنوز که واسادى دارى منو نگاه میکنى ، اگه اینا نقشه جدیدته که به خاطر ض_

  کار نیاى کاملا در اشتباهى و یعنى دارى میزنى زیر توافق
  
  )اى بابا عجب گیرى کردما ( 
  
 ناچار با خجالت دراز کشیدم و سرم را در بالشتم فرو کردم حس کردم ضربان قلبم در حال انفجار است به

دیگر قدرت . د تا هوایش خالى شودزیر چشمى معین را پاییدم که چند ضربه به سرنگ زد و فشارش دا
 ، کنارم روى نبیندنگاه کردن نداشتم سرم را به حدى در بالشت فشردم که شرم و نگرانى را در صورتم 

تخت نشست و گوشه اى از شلوار و لباس زیرم را کمى پایین کشید پنبه الکلى یخ را که روى پوستم کشید 
بود انگشتش را با قدرت روى همان نقطه که پنبه کشیده بود استرسم هزار برابر شد ولى خبرى از تزریق ن

  فشار داد و آخم بلند شد
  
   شل کن اینجورى نمیشه_
  

   عضلاتم را فشره کرده بودم از بچه گى قبل آمپول این موضوع به سراغم مى آمدناخودآگاه
  

   باشه نمیزنم_:  بود کلافه شده است پوف بلندى کشید و گفتمعلوم
  

د و نفس عمیقى کشیدم خواستم بلند شوم که با دستش سرم را به جاى اولش برگرداند و در  راحت شخیالم
  آنى حس کردم یک شمشیر دو سر وارد عضله ام شده است چنان سوختم که جیغ کشیدم

  
   تکون نخور همینجورى بمون الان تموم میشه_
  
  )مثل یه بچه گولم زد خاک تو سرت یلدا(
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  از هم درد کشیدم را که بیرون کشید بسوزن
  
  )خدا لعنتت کنه معین به خر هم اینجورى آمپولو با بى رحمى نمیزنن( 
  

   را روى جاى سوزن فشار داد و شلوارم را بالا کشیدپنبه
  
   یک ربع بلند نشو از جات و دراز بکش تا دردت کمتر شه_
  
  ند گفتم اتاق که بیرون رفت بالشت را به در بسته اتاقم پرت کردم و با صداى بلاز
  
   امیدوارم بمیرى بمییییییییرى_
  
   صداى عمه که نوازشم میکرد که وقت شام شده است بیدار شدم خسته گفتمبا
  
   بزار بخوابم اشتهام کور شده سیرم آمپول میل کردم_
  

   ببین رنگ و رو گرفتى حالت بهتر شده دخترم_:  گونه ام را بوسید و گفتعمه
  
  ورید عمه نمیخورم برید با هم بخ_
  

   از رویارویى با معین خیلى شرم داشتمتیواقع
  
   آقا همون موقع رفت منم تنها بدون تو غذا از گلوم پایین نمیره_
  
  ... شنیدن این جمله خوشحال شدم و بعد با خودم فکر کردم شاید حسم را درک کرده که رفته استبا
  

 بالا بود احساس میکردم وظایفم فراى  هفته از شروع کارم در شرکت میگذشت فشار و استرس کارى امیک
یک منشى بود و تحت آموزش هاى فشرده براى امور داخلى مهم و کاربردى شرکت بودم معین هم سرش 

  خیلى شلوغ بود ولى این مانع گیر دادن هاى پیاپى اش به من نمیشد
  

د که از شرم روى آمدن به  بار در مقابل همه کارمندها توبیخم کرده بود و یکبار هم چنان سرم فریاد زچند
شرکت و روبه رو شدن با سایرین را نداشتم البته رفتارش با دیگران هم بهتر ازمن نبود کم کم متوجه شدم 

 27 عمویش بود پسرى حدودا سرکه چندین نفر از اعضاى خاندانش در شرکت مشغولند از جمله عماد که پ
مزده اى داشت آن قدر کم حرف بود که دلت نمیخواست ساله آرام و سربه زیر و البته کمى افسرده نگاه غ

  ...با او هم کلام شوى 
  

   از تماس آن روز دیگر خبرى از اشکان نبود و افى هم قرار بود آخر هفته به تهران برگرددبعد
  

   روز هم معین چند جلسه مهم داخلى و خارجى داشتآن
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عفرانى اش را آماده کردم و به اطاق بردم سرش  برنامه بعد از نهار دم نوش گل گاو زبان با نبات زطبق
خیلى شلوغ بود مدام پنجه لاى موهایش میکشید همینطور که صورت جلسه صبح را که من نوشته بودم 

  میخواند از من خواست نباتش را هم بزنم تا حل شود در دل گفتم
  
  )رسما کنیز آقا شدم( 
  
  !!! دختر _
  

  همیشه همینطور صدایم میکرد!!! نفر بود  این آدم انگار از اسم آدمها متواى
  
   بله رئیس_
  

   هم طبق روال و قانون کل شرکت رئیس خطابش میکردممن
  
 صورت جلسه ات کاستى زیاد داره قبل امضا متوجه شدم اما جلوى اعضا نخواستم تدکر بدم دقتتو ببر بالا _

   برى خونه و کاراتو خونه انجام بدى وزارت هم لازم نیست با این سر و وضعت بیاى میتونى4جلسه ساعت 
  
  )این آدم همیشه از سر و شکل من ایراد میگیره!!! من که لباس رسمى تن کردم ( 
  
   نمیام ولى میمونم شرکت کارامو همینجا انجام میدم تا فردا باید طرح توجیحى مهندش شمسو تایپ کنم_
  
   منشى خودش کجاست؟_
  
   پاش شکسته مرخصیه_
  
  مور مالى بزن علاوه بر حقوق این ماهش مبلغ دوبرابر حقوقشم واریز کنن نامه واسه ا_
  
  )به به معین مهربون حتما ازین دختره خوشش میاد آخه قیافه ام نداره دختره که( 
  

   افکار مسخره ام بودم که گفتدرگیر
  
   نشنیدم_
  
   خودم آمدمبه
  
   بله چشم رئیس_
  
  )ر بهش میگن چشم باز هم سیر نمیشه  با60 نفر روزى300عقده چشم شنیدن داره ( 
  

   خروج از اتاق را کردم که باز شروع کردقصد
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   اجازه دادم برى؟_
  

   حوصله سرجایم ایستادم و برگشتمبى
  
   کار دیگه اى هست_
  
   ساعت دیگه ، واسه کارا فرداتم یک کارى خودم میکنم1 برو خونه _
  
  !)رگ مهربونیش گل کرده؟( 
  
   چشممممم رئیس_
  
انگار براى شکمش به سد کرج !! ن هنوز نفهمیدم در لحظه اى چه طور لیوان دمنوش داغ را بالا کشید؟ مو

  !!!یک کانال زده بود که با وجود آنهمه خوردن نمیترکید
  

 روز کارى بود که زود به خانه برمیگشتم هوس کردم سر راه یکم خرید کنم همیشه برایم خرید لاک اولین
خش ترین قسمت خرید بود لاک جیگرى ماتى که دوست داشتم همراه رژ لب همان و لوازم آرایش لذت ب

 افى تماس کردم بارنگ خریدم ، وقتش رسیده بود که به زندگى عادى برگردم و یکم به خودم بها بدهم 
دلم برایش تنگ شده بود وقتى گوشى را برداشت حس کردم صداى او هم دیگر غم ندارد شاید دوره 

  از آرمین را طى کرده بود ولى من هنوز هم گاهى سرگیجه شدید و لرزش داشتمنقاهت جدایى 
  
   سلااام یلداى بى معرفت عوضى_
  
   سلام کپل خودم کى نعشتو جمع میکنى بیاى تهران بابا_
  
 اس دادم که گفتم آخر هفته میام بریم یکم دود خورى تهران بزرگ البته اگه نامدار جون جونیم _

  مرخصى بده
  
  وک کى شد جون جونى اوه_
  
   همون موقع ها که تو رو به موت بودى اصلا من به عشق این یارو اومدم آرمینو لو دادم_
  
  ! نکبت یعنى به خاطر من نبود؟_
  
 خخخخ چرا بابا من وقتى فهمیدم سریع اومدم پته اشو رو آب دادم اینا رو ولش کن از بچه ها چه خبر _

  دانشگاه هفته دیگه شروع میشه؟
  
   از هیچ کس خبر ندارم سرم خیلى شلوغ بود دانشگاه هم دوهفته اى طول میکشه اولش طق و لقه دیگه_
  
   بیست و هفتم یک مهمونى تپل دعوتم میاى_
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   از بعد تولد نحست حالم از مهمونى به هم میخوره_
  
   ایش تو بیا بابا حالت جا میاد قول قول_
  

ى احساس سرخوشى کنم و دوباره دلم براى یلداى عیاش  کردن با افى همیشه باعث میشد بیخودصحبت
  ...تنگ شود زیادى دختر خوبى شده بودم و این برایم خوب نبود

  
 به خانه رسیدم عمه خوشحال و شاداب خبر داد که معین یک لب تاب برایم فرستاده است با دیدنش وقتى

  فقط رنگش با هم فرق داشت ،شوکه شدم دقیقا مدل مال خودش بود بهترین مارک و بالاترین مدل 
  

   یک یاد داشت روى جعبه اش شدممتوجه
  
  " هدیه حسابش نکن ابزار کاریه براى بازدهى بیشتر شرکت"
  
  )خاک تو سر چندشت حالا انگار من داشتم از عقده کادو گرفتن از تو میمردم آخه( 
  

که ) گناه اصلى(  مورد علاقه ام  کردم کارهاى فردا را به بهترین نحو انجام دهم بعد از دیدن فیلمسعى
  تقریبا حداقل هفته اى یکبار میدیمش و هربار بیشتر عاشق آنتونیو باندراس میشدم تصمیم گرفتم بخوابم

  
   با انصبح

  
 تر از روزهاى قبل بیدار شدم و دوش گرفتم کت زرشکى ام را تن کردم و شال نخى مشکى پهنم را رژى

 ام که به سمت بالا حالت دار شده بود عجیب مى آمد لاک و رژ سر کردم که به مدل موهاى آراسته
جیگرى هم واقعا جیگرم کرده بود ، کفش هاى ورنى مشکى پاشنه بلندم را هم پا کردم و به محض رفتن در 

خیابان مزاحمت ها آغاز شد از جنوب شهر تا شمال شهر همه نوع بودن از موتورى تا مدل بالاترین ماشین 
  انپیر و جو!!! 

  
  !!! من باز به خاطر آوردم به لطف داشتن مادرى چون آذر حالم به میخورد از تمام هوس هاى یک مردو
  

 زودتر نرسید در دلم چه قدر بد و بیراه 11 زیاد شلوغ نبود معین هم طبق روال هر روز ساعت شرکت
  !!!اینجا باشیم نثارش میکردم که راحت تا این ساعت میخوابد و ما را مجبور میکند خروس خوان 

  
 دیدن من یک لحظه مکث کرد و ابرو در هم کشید سعى کرد جلوى کارمندان دیگر این بار خود دار با

  باشد
  
   قهوه امو بیار_
  

   کردم که تیپ امروزم به مزاقش خوش نیامده است وقتى وارد اتاقش شدم حدسم به یقین تبدیل شدحس
  
   جمع کردنتو از شرکت من جمع کن اینجا رو اشتباه گرفتى دختر بساط مشترى_
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  ... من فقط_
  

   نداد حرف بزنم و خودش جمله ام را طبق میل خودش کامل کرداجازه
  
   تو فقط غلط اضافه کردى مگه نه؟_
  

 کم نزدیکم شد و بادست چپش بازویم را گرفت و نزدیک خودش کرد و چه قدر قدرتم به ضعف تبدیل کم
  !!!میشد در چنگال این مرد

  
 دستش زیاد بود و از درد بازویم به سختى نفس میکشیدم با شصت دست دیگرش در یک حرکت با قدرت

  !!فشار و حرص زیاد رژم را پاک کرد تحقیر شده بودم و این دفعه اولش نبود 
  

 هولم داد و رهایم کرد به سختى تعادلم را حفظ کردم که زمین نیوفتم بغضم عمیق تر شده بود اینبار بعد
  !!! دستانم پاهایم هم میلرزید و چه قدر متنفر بودم از این یلداى ضعیف و تو سرى خور علاوه بر

  
  ..)تلافى میکنم معین نامدار یک روز همه تحقیر هایت را سرت آوار میکنم( 
  

   پنجره و پشت به من ایستاده بود و با کفشش روى سنگفرش اتاق ضرب گرفتهروبه
  

  !!! عصبى بودو این کاملا مشخص بودبود
  

 از چند دقیقه سکوت که سعى کرد بر اعصابش مسلط شود ، خیره نگاهم کرد که نگاهش از هزار فحش بعد
  بدتر بود

  
   میرى خونه امروز ریختنو نمیخوام ببینم کل پاور پوینت جلسه آخر ماه هم تا فردا آماده میکنى_
  
  ) صفحه اسلاید ساختن حداقل کار یک هفته بود100این غیر ممکنه ( 
  
  رئیس تا فردا محاله بشه:  ترس گفتم با
  

   زد و باز بدبختى ام را یاد آور شدپوزخندى
  
   اگه نشه فردا همه قرار دادمو باهات فسخ میکنم اینو مطمئن باش_
  

   قدر جدى و محکم گفت که مطمئن بودم این کار را خواهد کرد ،آن
  
م تازه یادم افتاد اصل تز جلسه را جا  شرمساررى از شرکت خارج شدم وقتى از آسانسور پیاده شدبا

  گزاشته ام اما آسانسور بالا رفته بود و باید منتظر میماندم
  

   این حین صداى زن و مردى تمام توجه ام را از من گرفتدر
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

61

   گریه میکرد و نفرین میکردمرد هم گاه التماس میکرد و گاه عصبى فریاد میزدزن
  
  دت خواستى تموم شه عوضى حالا اومدى که چى ولم کن مهرداد ولم کن تموم شد خو_
  
   من نخواستم اون بابا و داداش قرمساقت بریدن و دوختن و مختو شستشو دادن_
  
 حرف دهنتو بفهم آشغال توى بدبخت پاپتى زن نیمخواستى ماشین مدل بالا و خونه آنچنانى میخواستى _

   پى من میشىکه از صدقه سر اسمم بهش رسیدى حالا دیگه چى مونده که پا
  
   من زنمو میخوام_
  
   زنم زنم نکن تموم شد نعش منم روى دوشت نمیزارن_
  
   داغتو به دلشون میزارم مهشید اگه با من نیاى_
  
   کثافت اون موقع که روى تخت من با یک هرزه خوابیدى فکر الانت میبودى حالم ازت بهم میخوره_
  

  زن جوان به هوا برخاست عصبى دستش را گرفت و پیچاند و صداى ناله مرد
  
   ولم کن نامرد بى وجود_
  
   میکشمت که داداشت عزا داریتو کنه_
  

   به سمت آن دو دویدنگهبان
  
   آقا مهرداد ولش کن ولش کن به واالله_
  

   میزنم آقا فرشید بیاد میکشتتازنگ
  

   بیان این جانى رو ببرن110حشمت زنگ بزن :  جوان رو به نگهبان فریاد زدزن
  

قعا جانى شده بود زن بدبخت را روى زمین کوبید و قصد کرد با لگد به جانش بیوفتد که نفهمیدم با  وامرد
  ...آن کفش هاى پاشنه بلند چگونه همه چند سال آموزش رزمى ام یکجا رویش پیاده کردم

  
ست داد  اعتراف کنم که زور مرد هم کم نبود ولى چون حرکت اولم غافلگیر کننده بود تسلطش را از دباید

و خیلى شانس آوردم که نگهبان و دو مرد دیگر هم به کمکم آمدند و بعد از کشمکش طولانى ناسزا گویان 
  و تهدید کنان سوار ماشینش شد و از پارکینگ خارج شد

  
 با صداى بلند گریه میکرد سعى کردم آرامش کنم دستش آسیب جدى ندیده بود ولى از بینى من مهشید

ه خاطر عمل زیبایى که انجام داده بودم این علامت خوبى نبود دستمالى جلوى خون زیادى مى آمد،ب
  بریم دکتر؟: بینى ام گرفت و نگران پرسید
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   نه بابا این ضربه بخوره همینجورى میشه تا چند دقیقه بعد خودش خوب میشه_
  
   تو از کجا رسیدى فرشته نجات؟_
  

  از آسمون قلپى افتادم پایین:  و گفتم خندیدم
  

 ساله بود بانمک و ظریف و خوش پوش 27 الى 25 به صورت ظریف اشک آلودش مى آمد حدودا خنده
  !!!بود از آن تیپ آدم هایى که در برخورد اول میفهمى وجودش تهى است از نیرنگ و حتى زرنگ بودن 

  
آغوش  همین بین مرد جوان خوش اندامى نگران و مشوش به سمت ما آمد و بلافاصله مهشید را در در

  کشید
  
   آبجى کوچولو خدا لعنتم کنه که دیر رسیدم میکشمش به واالله باز دست روى تو بلند کرد_
  

 خودش را از آغوش گرم برادر بیرون کشید و قطره اشک جا مانده روى گونه اش را پاک کرد و در مهشید
  حالى که بینى اش را ریز ریز بالا میکشید بریده بریده گفت؛

  
  م از راه نمیرسید زیر لگد میکشتم فرشید اگه خان_
  

   که جوانى سبزه با ته چهره اى نسبتا شبیه خواهر بود نگاه قدر شناسانه اى به من انداختفرشید
  
   نگهبان گفت که خیلى قوى و شجاعى تو واقعا لطف بزرگى به ما کردى_
  
   وظیفه ام بود_:  لحن صمیمى اش خوشم آمداز
  
ه غریبه همچین لطفى نمیکنه فکر کنم بینیت آسیب دیده بهتره بریم  نه نه این روزها کسى براى ی_

  بیمارستان
  
   نه ممنون دیگه خونش بند اومد_
  
   نگرانم آخه مشکلى باشه_
  
   مطمئن باشید_
  
   در هر صورت نمیدونم لطفتو چه طور جبران کنم_
  
   گفتم که وظیفه ام بود نمیتونم واسم به یه همجنسم آسیب وارد شه_
  
  ومه حسابى ورزشکاریا معل_
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   و سر تکان دادمخندیدم
  

   ماشین دارى؟ اگه نه میرسونمت_:  با مهربانى دستم را گرفتمهشید
  
   ممنون عزیزم من بالا کار دارم باید برگردم_
  

   کنجکاوانه پرسیدفرشید
  
   اینجا کار میکنى؟_
  
   بله_
  
   کدوم قسمتى که تا حالا ندیدمت؟_
  
  میکنى؟ مگه شما هم اینجا کار _
  
   من نه ولى پدرم از سهامداراست به همین خاطر زیاد میایم اینجا پیش پدر ولى تو رو ندیدم_
  
   من تازه اومدم منشى آقاى نامدار هستم_
  
   تعجب پرسیدبا
  
   نامدار بزرگ؟ مگه یگانه منشیش نبود_
  
 ، خانم یگانه باز نشست  بله هموووون بزرگگگ_:  شیطنت با دستانم علامت بزرگ را نشان دادم و گفتمبا

  دارن میشن
  

میگم این بزرگ منشیشم مثل :  بامزه اى زد و مثل خودم با دستانش بزرگ بودن را نشان دادچشمک
  خودش ورزشکاره فقط ابعادشون متفاوته

  
 زدیم زیر خنده و بعد از کمى صحبت آن دو راهى شدند و رفتند البته مهشید شماره شخصى ام را هرسه

  فهمیدن نام فامیلش متوجه شدم پدرشان آقاى اسدى از شرکاى بخش صنعتى شرکت است،گرفت و با 
  
 طبقه خودمان برگشتم و دنبال پوشه تز بودم همینطور که خم شده بودم قطره اى خون از بینى ام زمین به

 خون چکید دستمال کاغذى برداشتم و در حالى که سرم بالا بود جلوى بینى ام گرفتم ولى خیلى زود غرق
 دماغ خودم چش گهکاش خبر مرگم دماغمو عمل نمیکردم م( شد و مجبور شدم دستمال دیگرى بردارم 

در حال کل ) اه این دماغ دیگه دماغ بشو نیست تا تقى به توقى میخوره جوى خون راه میندازه. !!! بود
یا ( ع به سمتم آمد کل با خودم و عوض کردن دستمال بعدى بودم که در اتاق معین باز شد و خودش سری

  چى شده؟؟؟:  و گفتداشتدستمال را از جلوى بینى ام بر) خدا باز میخواد حمله کنه؟؟؟
  

   یاد دوربین بالا سرم افتادمتازه
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   هیچى_
  

   را گرفت و به سمت اتاق کشید وبعد از اینکه در را بست سوالش را تکرار کرددستم
  
   پرسیدم چى شده؟_
  
  د رئیس پس شخصیه بیرون شرکت اتفاق افتا_
  

  : هایش را از حرص روى هم فشار میداددندان
  
   ببین بچه امروز از وقتى دیدمت دارى رو مغزم راه میرى سوالمو جواب ندى بد میبینى_
  
   دعوام شد همین_
  
   همییییین؟_
  
   آره چیه بابت اینکه خون دماغ شدمم باید توبیخ شم؟_
  
  کنى بشینبسه دیگه زیادى دارى نطق می!!!!!  هیس_
  

 اى تعلل کافى بود تا بزند نابودم کند سریع روى کاناپه چرم اتاقش نشستم روبه رویم ایستاد چونه ام لحظه
  را گرفت و سرم را به سمت بالا هل داد

  
 جدى فرمان داد که دستم که دستمال را روى بینى ام نگه داشته ام بردارم شروع کرد به معاینه بینى ام و
  )وده عقده داشته دکتر باشه خیلى دکتر بازى کرده که این قدر واردهفکر کنم بچه ب( 
  

 استراحتش توسط یک در کوچک از اتاق کارش جدا میشد همینطور که به من میگفت سرت را بالا بگیر اتاق
به سمت اتاق استراحتش رفت و بعد با یک کیف بزرم چرم مشکى برگشت وقتى کیف را گشود زیر چشمى 

  )وه چه قدر هم واسه دکتر بازیش وسیله ها تخصصى دارها( نگاه کردم 
  

   میز نشست و با چراق قوه خیلى دقیق مشغول شد و من هر ثانیروى
  
  !! منتطر بودم میز کوچکى که رویش نشسته بشکنده
  

هم زمان هم با پنبه مخصوص و الکل و !!!!  چه شد که باز عصبى شروع کرد به تخریب شخصیت من نمیدانم
ل بینى ام را شستشو میداد که سوزش وحشتناکى داشت از درد چشمهایم را محکم روى هم فشار پنس داخ

  میدادم
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 وحشى دست خودت نیست دوست دارى حیوون بودنو نمیتونى مثل آدم زندگى کنى هویت و شخصیتت _
 گاو وحشى ام خو گرفته به این رفتارها ، رام کردن شیر و ببر و پلنگ رو خوب بلدم ولى باید راجب تربیت

  اطلاعات کافى به دست بیارم البته گشنگى و شلاق هر حیونیو تربیت میکنه
  
  )واى این داره چى میگه گاو خودتى با اون هیکلت نفهم بعد به من میگه بى تربیت( 
  
 شدت سوزش بینى ام ناى حرف زدن نداشتم چشمانم بسته بود و نمیدیدم مشغول چه کاریست بعد از از

بالاخره بیخیال شد و اجازه داد سرم را پایین بیاورم فتیله اى هم داخل یکى از سوراخ هاى چند دقیقه 
 کیسه یخ آورد که روى شبینى ام بود که گفت تا چند ساعت باید بماند و بعد از یخچال همان اتاق استراحت

  بینى ام بگزارم
  
ردا باید با بینى کبود منو مسخره  قیافت با اون موهاى وحشتناک و زشتت کم توى شرکت تابلوئه از ف_

  خاص و عام کنى
  

 بود و مدام را میرفت و پنجه لاى موهایش میکشید من هم سکوت را بهترین راه حل براى نجات عصبى
  یافته بودم

  
 اینجورى نمیشه دختر من باید واسه تربیتت بیشتر وقت بزارم گفتم سنش کمه معین اذیتش نکن سخت _

   احترام حالیت نیست زبون احترام حالیت نمیشهنگیر ولى نه انگار تو
  
  )تو کى به من احترام گزاشتى عنق بداخلاق تو فقط بلدى پاچه بگیرى و آدمو ضایع کنى! احترام؟( 
  

 میگفت براى اینکه سبک شوم در دل جوابش را میدادم دلم براى خودم میسوخت من که کار بدى هرچه
 بودم ولى او نمیدانست و دلم نمیخواست بگویم سر درد عجیبى نکرده بودم فقط به یک انسان کمک کرده

 که مرا فتهم در قسمت شقیقه هایم اذیتم میکرد حرفهایش که تمام شد به راننده اش سامى تماس گر
  برساند

  
 آخر هم تکرار کرد که از تنبیه ساخت پاور پوینت نگذشته است و فردا باید آماده باشد دیگر قدرت در

اشتم تشکر کوتاهى کردم و از اتاقش خارج شدم هنوز ایستاده بود و با چشم هایش مرا اعتراض هم ند
  میترساند

  
 سال راننده این خاندان بوده است با دیدن 40 مرد میانسال و خوش قلبى بود که طبق گفته خودش سامى

خدا رو شکر ( صورتم لبخند زد و گفت از نگهبان تعریف شجاعت و از خودگذشتگیتو شنیدم خانم کوچولو 
  )این جاى زخم زبان زدن تعریف کرد

  
 خانه که رسیدم متوجه شدم عمه اینقدر نگران است که متوجه بینى داغون من نشد صبح بعد رفتن من به

اشکان تا دم خانه آمده بود و سراغم را از عمه گرفته بود و تهدید کرده بود که اگر آدرسم را ندهد شر به 
 تر از این حرفهاست و فقط خارکردم که نگران نشود و اشکانى که من میشناسم بى بپا میکند عمه را آرام 

تهدید میکند بعد هم جریان بینى ام را توضیح دادم خسته به اتاقم رفتم و داروهایم را خوردم و وقتى 
ش حتما دختر مو بلند دوست داشت منشى شمس هم موهای(موهایم را در آینه دیدم یاد حرف معین افتادم 

  )خیلى بیریخته. اشولى خود دختره جز موه... مشکى و بلند بود شاید
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براى چى؟ اصلا چرا باید حرف معین برایم مهم باشد مهم خودمم که عاشق مدل !  حسودى میکردم؟داشتم

  !!!موهامم 
  

  م که با سینى به اتاق آمد التماس کردم بگزارد بخوابم و زور نگوید چون واقعا چیزى میل نداشتعمه
  

  !!! خوابیدم خواب روز همیشه لذت بخش است انگار افکار بد فقط با شب ها قرار دارندعمیق
  
 صداى چند ضربه به در از خواب شیرین بیدار شدم هنوز گیج خواب بودم که صداى مورد علاقه ام با با

  چند ضربه دیگر روى در ادغام شد
  
   دختر بیدارى ؟_
  
  !!! جلسه داشت اینجا چى کار میکرد؟2 هم 11این که هم ساعت  بود 12 جایم پریدم ساعت تازه از
  
   بله رئیس_ دست موهایم را مرتب کردم و با صداى خواب آلود گفتمبا
  

   اتاق که شد از خشم چند ساعت پیشش خبرى نبود بر عکس صورتش غمگین و گرفته بودوارد
  

  : شد و گفتنزدیکم
  
   علیک سلام_
  

   به زیر گفتم؛سر
  
  رئیس سلام ببخشید _
  

مگه شما تنبیه نشدى ؟ فرستادمت خونه که کارتو انجام !  چه وقته خوابه؟_:  را ریز کرد و گفت چشمهایش
  بدى؟

  
   چشم رئیییس_
  

   این رئیس گفتن ها خارج شرکت کلافه اش میکرد ولى از بس غد بود اعتراض نمیکردمیدانستم
  
   بهترى؟_
  
  )به تو چه آخه( 
  
   نمیکنه جز بازوم جاییم درد_
  
  )بزار یادش بیوفته صبح چه جورى بازومو له کرد( 
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   اون که باید درد کنه تا یادت بمونه دفعه بد اون مدلى نرى سر کار_
  
   بله حق با شماست رئیس_
  

   میز تحریرم را برداشت و روبه رویم گزاشت و نشستصندلى
  
   من از دوربینا باید بفهمم قضیه دعوا چى بوده دختر؟_
  
  اجازه دادى این گاو وحشى حرف بزنه ؟ شما _
  

   کنم کمى شرمنده شدفکر
  
   خاندان اسدى خیلى شانس آوردن که جونورى مثل تو اونجا بوده_
  
  )ممنون جونورم شدم( 
  
   رى اکشنتو دوست داشتم پخته و به موقع بود_
  
  )چه عجب این داره از من تعریف میکنه( 
  
  خوى یک خانم نیست هرچند این حرکات کلا مناسب شخصیت و _
  

   از چند لحظه سکوت دستور دادنش شروع شدبعد
  
   صورتتو بشور و آروم فتیله رو از بینیت در بیار بع_
  

   بیا بیرون نهار بخوریمدم
  
   برنامه جلسه هاتونو گزاشته بودم توى کارتابل؟_
  
  نایبمو فرستادم_
  
  ار داد ولى جلسه با حمزه لو که خودتون باید باشین واسه امضا قر_
  
   قرار دادو کنسل کردم به نفع شرکت نیست_
  
  .،. ولى شما اصرار _
  

   حرفم تمام شودنگذاشت
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   فعلا راجب کار حرف نزن_
  

 برابر شد من عاشق دل و 3 کردم و مو به مو دستوراتش را انجام دادم با دیدن میز نهار اشتهایم اطاعت
  !!!!جگر بودم با مخلفات 

  
  کار معین شکمو است ولى عمه هم تاکید کرد بود که این همه معلوم

  
   یلدا بیا آقا زحمت کشیدن_
  

   ممنون رئیس_:  معین با لبخند گفتمروبه
  

 را تکانى داد و مشغول شدیم بر عکس همیشه با اشتها غذا نمیخورد و مدام نگاهش به من بود من هم سرش
  که از خود بیخود شده لقمه هایم را پشت سر هم میبلعیدم

  
  یس چرا امروز کم اشتهایى رئ_
  
   با دهن پر حرف نزن_
  

   ام را کامل قورت دادملقمه
  
   خوب منم اشتهام کور شد دوست ندارى واست تخم مرغ عمله کش بزنم_
  

   هایش در هم رفتاخم
  
   مودب باش و غذاتو بخور_
  
  )این آدم اصلا شوخى پذیر نیست همش درس ادب بلده بده( 
  

مان میرفت ، بعد از اتمام غذا میدانستم که سریع باید چاى تازه دم بخورد کم  هم مدام قربان صدقه عمه
  !!رنگ ولى لیوانى

  
  ! عمه چاییت تازه دمه؟_
  
   آره عزیز دلم چه طور؟_
  
   هیچى_
  

از اینکه (  معطلى رفتم آشپزخانه و چاى دهن سوز مخصوص را آماده کردم و جلوى غول جذاب گرفتمبى
  )رفهایش تا اینجا آمده بود خوشحال بودمامروز به خاطر جبران ح

  
   را برداشت و تشکر کرد عمه هم مات و مبهوت رفتار من مانده بودچاى
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 میگم رئیس راندمان شرکت توى نمودار عرض یابى آقاى نامدار با مال شما کاملا یه جور بودا گفتین _

  کنترل کنم یادم رفت گزارش بدم
  

  :تایید کرد حالى که چاى مینوشید حرفم را در
  
   حدس میزدم ولى تو هر ماه کنترل کن_
  
   چشم_
  
   میگم رئیس_
  
  ! بله؟_
  
   به نظرم طرح مجتمع کاسپین خیلى کلی ارائه شده شما بهم گفتین باید همه طرحها دقیق باشه_
  
   اوکى کنترل میکنم حتما_
  
   آهان راستى رئیس_
  

   نگاهم کردکلافه
  
  رکت یلدااااا ما الان خونه ایم نه ش_
  
  ... این اولین بارى بود که آن صداى جذاب نامم را هرچند بلند و عصبى هجى کرد و این و
  

 روز با تمام شروع تلخش و فشار کارى ساخت پاور پوینت خوب گذشت معین غروب رفت و من تا نیمه آن
م از مهشید شب مشغول انجام تنبیهم بودم ولى بالاخره تمامش کردم ، آن شب یک پیام دوستانه تشکر ه

  دریافت کردم ،
  

 زود با لباس رسمى و آرایش خیلى ملایم سر کار حاضر بودم و لحظه شمارى میکردم رئیس غولم صبح
برسد و پاور پوینت را تحویلش دهم و سربلندى ام را به رخ بکشم نزدیک هاى ظهر بود اما خبرى از معین 

  که از او کمک بگیرمنبود کلى کار عقب افتاده داشتیم به اتاق عماد رفتم 
  

 بار بود که در چهره اش دقیق میشدم قد بلند و شیک بود ته چهره اى از نژاد معین داشت ولى اولین
چشمانش تقریبا قهوه اى روشن بود و ابروهایش روبه بالا و خشن نبود پشت میز کارش نشسته بود با دیدنم 

  سرش را بلند کرد و لبخند کوتاهى زد
  
   کارى دارى؟_
  
  منشى شما هم مثل رئیس من نیومده سر کار؟ _



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

70

  
   چرا اومده واسه کارى رفته امور ادارى_
  
   رئیس هنوز نیومده_
  

   عادى گفتخیلى
  
   کم کم باید برسه دیگه، صبح دیر اومدن یکم استراحت کنه میاد_
  
  )عیاش حتما رفته بوده عشق و حال تا صبح! دیشب یعنى کجا بوده؟( 
  
  یمیل ها رو بدم ولى نمیدونم نظرشون چیه خیلى مهمه آخه من باید جواب ا_
  
   حوصله گفتبا
  
   من میتونم کمک کنم؟_
  
 فکر کنم آره از اون شرکت رم که رئیس خیلى روش حساسه ایمیل اومده ولى من متوجه نمیشم یعنى _

  خیلى مسلط نیستم شما ببین من ترجمشو واسه خودم نوشتم درسته یا نه
  
   بده ببینم_
  

  تقریبا درسته جز اینجا:  را دقیق نگاه کرد و گفت کاغذها
  

   برایم تصحیح کرد و توضیح داد و در آخر هم اضافه کردبعد
  
   خانم افسرى جواب رو ارسال کن با قید همون چند بندى که که تو جلسه تنظیم شد_
  
   خیلى ممنون واقعا_
  

   در راهرو با فرشید برخورد کردم تکان داد و من در حال خواندن ترجمه تصحیح شده توسط عمادسرى
  
   به به سلام جکى جان شرکت_
  
   سلام خیلى خوشحالم میبینمت_
  
   منم همینطور عزیز دلم_
  
  )عزیز دلم گفتنش بوى برادرى میداد ، مهربان بود خالص بود( 
  
  کجاست؟:  دستانش واژه بزرگ را نشان داد و با خنده گفتبا



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

71

  
   ام گرفته بودخنده

  
  نم نیومده والا نمیدو_
  
   پس واسه همینه وقت کردى توى شرکت بچرخى_
  
   خودش هم که نیست اینقدر کار روى سرم میریزه که وقت سر خواروندن ندارم_
  
   یلدا راستى موهات خیلى قشنگه دوسشون دارم_
  
  !!!)برعکس معین ( 
  
   آره من باید کچل کنم کلا که بیشتر وقتمو بزارم واسه شرکت_
  

 دیر خنده ، از خنده هاى ته دل فرشید خنده من هم عمیق میشد انگار، این خندیدن را  هر دو زدیمبعد
دوست داشتم اما خیلى طول نکشید که هیبت معین خنده را روى لبم خشک کرد چشمان پف کرده اش غرق 

ل  به کسى پوینجامن واسه هر هر کر کر ا: اخم بود سلام فرشید را خیلى سرد پاسخ داد و روبه من گفت
   دقیقه دیگه رو میزمه2نمیدما کارتابل امروز با قهوه ام 

  
 تحقیرم کرد جلوى فرشید خجالت کشیدم از اینکه یاد آور شد بنده بى چون و چرایش هستم شرمنده باز

  بودم فرشید با مهربانى خداحافظى کرد چشمک بامزه اى زد
  

 اتاقش بردم چشم هایش پف کرده بود معلوم  را آماده کردم و فایل پاور پوینت را همراه کارتابل بهقهوه
  بود بد یا کم خوابیده است ، نگاهم هم نکرد بینى ام کبود نبود و این را متوجه نشد

  
   رئیس اینم پاور پوینت_
  
   باشه_
  
  )عوضى گوشت تلخ! این همه زحمت کشیدم باز فقط میگه باشه؟( 
  
   با من کارى ندارین میتونم برم کارامو انجام بدم_
  
   آدرس دوست پسرت ؟_
  

   خوردم انگار یک سطل آب یخ روى سرم ریختن، کدام دوست پسر؟جا
  
   کى؟_
  
   این پسره که پروینو تهدید میکنه_
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  )عمه عمه عمه چرا همه چیزو کف دست این میزارى آخه( 
  
   من دوست پسر ندارم_
  

  ! ندارى؟_:  اعصاب خورد کنى زد و گفتپوزخند
  

 فعلا ندارم شاید بعدا دلم بخواد داشته باشم اونم مال گذشتمه که خودم _: ص گفتم در آمده بود با حرلجم
  بلدم حلش کنم

  
   در شانم نیست منشیم با هر نخاله اى بپره در ضمن به خاطر پروین میخوام ادبش کنم نه تو_
  
   خودم ادبش میکنم_
  
   آدرس؟_
  
  )خدا لعنتت کنه که حرف حرف خودته و بس( 
  
  ا روى کاغذ یاد داشت روى میزش نوشتم حرص آدرس ربا
  
   امر دیگه اى نیست_
  
   نهار واسم سفارش نده قرار دارم_
  
  )نیومده هم میخواد بره! اوهوک چه قرارى که من خبر ندارم؟( 
  
   چشم رئیس_
  
  !! اتاق که خارج شدم چند لحظه گیج بودم که قراره چه بلایى سر اشکان بیاد؟از
  

 بیرون رفت نفس راحتى کشیدم و به اتاقش رفتم که پرونده ها را بیاورم متوجه  که براى قرار نهارشمعین
شدم که روى مانیتورش آهنگى در حال پخش بوده است که استپش کرده است کنجکاو شدم و آن را پلى 

  کردم
  
  ... من که آدم بدى نبودم من که آدم بدى نبودم"
  

   تو سر درد و جنونبى
  

   تو بارون و خرونبى
  

   برگرد سمت من یه بار دیگه بمونبیا
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   تو دستام سرده سردهبى

  
   تو چشمام گریه کردهبى

  
   تو قلبم پره دردهبى

  
   تو رنگم زرده زردهبى

  
  "... تو سر درد و جنونبى

  
 آهنگ را کاملا حفظ بودم چون خیلى دوستش داشتم ولى باورم نمیشد معین همچین آهنگ هایى این

  شاید عاشق بود و شاید هم شکست!!! گوش کند آن هم در شرکت
  

  ! خورده بود؟عشقى
  

 وقتى به داخلى ام زنگ زد واقعا حوصله شروع یک 6 برگشت و دوباره کار شروع شد حدود ساعت عصر
  دستور جدیدش را نداشتم

  
   بفرمایید_
  
   ساعت دیگه اینجا باشه1 زنگ بزن سوییما _
  
   کى رئیس؟_
  
  گو نامدار منتظرته خونه نره بیاد همینجا شماره اش توى لیست هست زنگ بزن ب_
  
   چشم_
  
   خودتم میتونى برى_
  

  )سویى چى چى گفت؟ اصلا کدوم خریه؟( هم منتظ نماند و گوشى را قطع کرد، باز
  

 شماره را پیدا کردم و تماس گرفتم متوجه شدم با یک دختر جوان خارجى حرف میزنم که به زور وقتى
  فارسى حرف میزد

  
حتما بى سوییما جانش سر درد و جنون و بارون و خزون بوده ! ن داره منو دک میکنه برم؟؟پس واسه ای( 

ولى چه بى شخصیت که توى شرکت کثافت کارى !! خوب این بیچاره هم مرده خواجه نیست که !!! حالش 
  !!)میکنه

  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

74

بعد عماد در حالى  را درگیر کار کردم و سعى کردم تا آمدن این سویى ما منتظر بمانم چند دقیقه خودم
  که گردنش را با دست ماساژ میداد وارد اتاق شد انگار درد گردن اذیتش میکرد

  
   شما هم نرفتى خونه ؟_
  
نه امشب باید طرح رو واسه جلسه آخر وزارت تکمیل کنیم فکر کنم نتونیم بریم خونه کسى :  کلافگى گفتبا

   قهوه بهم بدى ؟1توى شرکت نیست میشه 
  
  )ر تر از پسر عموشه تقاضا میکنه دستور نمیدهاین با شعو( 
  
   بله حتما_
  

   کاناپه نششت و باز شروع به ماساژ گردنش شدروى
  
   گردنتون درد میکنه؟_
  
   آره امروز زیاد سرم پایین بوده_
  

   پماد دارم که معجزه میکنه سریع عضلات رو تسکین میده1 _:  را جلویش گزاشتم و گفتم قهوه
  
   واقعا؟_
  
  ه بل_
  

  : سریع از کیفم پماد را در آوردم و به او دادم تشکر کرد و چند لحظه در سکوت نگاهم کردبعد
  
   تو چند سالته_
  
_ 22  
  
   سنت خیلى کمه پس_
  

 نشد جوابش را بدهم با باز شدن در اتاق معین هر دو ایستادیم معین هم کلافه کار بود نگاهى به من فرصت
  چرا نرفتى هنوز؟: انداخت و گفت

  
   کار دارم خیلى_
  
   به شب میخورى پس با سامى برگرد اگه من یادم رفت خودت باهاش هماهنگ کن_
  
   میشه منم بمونم ؟ کمک میکنم واسه طرح فردا_
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  نه:  قاطعانه گفتخیلى
  

   خیلى درد میکنه ؟_:  دستش را روى گردن عماد گزاشتبعد
  

   در مقابل معین همیشه سر به زیر بودعماد
  
   خوبم نه آقا_
  
   ساعته پس چرا دستت به گردنته؟2 _
  

   جز من همه را با دوربین کنترل میکندفهمیدم
  
   خوب میشه_
  
   گفتم سوییما بیاد اینجا ولى اگه خسته اى برو خونه باهاش اوکى میکنم_
  
   نه نه میمونم ممنون آقا_
  
  !)این چرا اینقدر به پسر عمویش آقا میگه و احترام میزاره؟( 
  
  ! عماد؟_
  
   جانم_
  
   اینقدر خودتو اذیت نکن اینبار نمیبخشمت اگه باز اتفاقى واست بیوفته_
  
   چشم آقا_
  

 معین دلسوزانه بود و من هر لحظه حس کنجکاوى ام بیشتر میشد موقع رفتن به اتاقش کاغذى از لحن
  :جیبش در آورد و روى میزم گذاشت

  
   این سفارش هاى فردا یادت نره_
  

   رفت وقتى نوشته کاغذ را خواندم جا خوردم هم به اتاقشبعد
  
  " اصلا حق ندارى به عماد نزدیک شى حتى واسه مسائل کارى هم لازم نیست باهاش همکلام شى "
  

کاغذ را مچاله کردم و در جیبم گزاشتم حوصله ماندن دیگر ! چرا همچین چیزى نوشته بود؟!!  بودعجیب
ج شدم حتى با سامى هم تماس نگرفتم مدام در فکر یاد نداشتم وسایلم را جمع کردم و از شرکت خار

  !داشت معین بودم، چرا از نزدیک شدن من به عماد تا این حد میترسید؟
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  ... شب هم درگیر تفکراتم بودم تمام
  

 که به تهران آمد با خودش شور و هیجان آورد بعد از ساعت کارى با هم براى شام به رستوران افى
  ام از معین میپرسید و من هم همه چیز را برایش تعریف میکردمهمیشگى مان رفتیم مد

  
   یلدا این پسره چرا اینقدر جذابه چند سالشه؟_
  
   رو داره35 پیر پسره بابا _
  
 اوه چه باحال من عاشق مردهاى سن دارم میدونى این معین مخلوطى از هیجان جوونى و ظاهر جوونیه _

  با اخلاق جا افتادگیه
  
  یدى افى واگرنه اینقدر ازش تعریف نمیکردى سگ شدنشو ند_
  
   بابا مگه بده بدهیتو داده کارم داده بهت حقوقم که میده همه جوره ام هواى عمتو داره بنده خدا_
  

  !!! و ترسم از آینده عمه قابل توضیح نبود فقط خودم میدانستم چه قدر نگرانم حسم
  

   موقع مهشید به موبایلم زنگ زدهمان
  
د بیرونم گفت میخواهد ببینتم بعد از صرف شام با افى خداحافظى کردم و سر قرارم با مهشید  وقتى فهمیو

رفتم ماشینش یک هیوندا هاچ بک آلبالویى بود سوار که شدم بعد از روبوسى دستم را در دستانش گرفت و 
  فشرد

  
   یلدا من خیلى بهت مدیونم_
  
   خواهش میکنم اینجورى نگو دیگه_
  
  م میاد کاش منم مثل تو قوى بودم ازت خیلى خوش_
  
زمانه مجبورم کرد که قوى باشم زمانه مجبورم کرد !  تو چه میدانى از حکایت چگونه قوى شدنم؟و

  ...دخترانه هایم را چال کنم 
  

 شب مهشید برایم پیشنهاد کار در باشگاه خصوصى فرشید را داشت و اصرار کرد فردا به دیدن فرشید آن
انستم ساعات کارى ام اجازه کار دوم را نمیدهد به خاطر احترامى که براى فرشید بروم هرچند که مید

  قائل بودم پذیرفتم
  

 ساعت مرخصى گرفتم بعد از کلى سوال و جواب شدن توسط معین به دروغ گفتم 1 آن روز به زور فرداى
  :که وقت آرایشگاه دارم در آخر تاکید کرد که 

  
   نکن قیافه و سر و ضعتو تابلو درست_
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   به باشگاهوقتى

  
 مترى دربست مخصوص باشگاه بود چند 2000 رسیدم تازه معنى باشگاه را فهمیدم یک خانه تقریبا فرشید

من شبیه این !!!  استخر فوق العاده بزرگ سالن با کلى دستگاه حرفه اى 2سالن سونا و ماساژ جکوزى 
  !!!دستگاه ها را در خواب هم نمیدیدم

  
 روز کارى 3مى از من کرد واقعا پیشنهادش وسوسه انگیز بود مبلغ پیشنهادى اش براى  استقبال گرفرشید

  !!! شب به بعد عالى بود7در هفته آن هم ساعت 
  

 ماه اول به صورت امتحانى بروم ، فشار کارى ام 1 گفتم نمیرسم قبول نکرد بالاخره راضى شدم هرچه
  دوبرابر میشد اما به امتحانش مى ارزید

  
لین روز کارى ام در باشگاه بود حسابى به خودم رسیدم و بهترین ست ورزشى ام که کادوى افى  اوجمعه

موهایم را با . بود را پوشیدم یک تاپ و شلوار جذب مشکى و صورتى جیغ آدیداس با کتونى دقیقا ستش
فته بودم باشگاه خیلى شلوغ تر از آن روز که وسط هفته ر. ژل بالا بردم به صورت شلوغ درستش کردم 

شده بود طبق گفته فرشید همه مشترى هاى باشگاه از آدمهاى مهم و معروف شهر بودند چند بازیگر هم بین 
آن ها دیدم وقتى فرشید به عنوان مربى جدید فیتنس معرفى ام کرد متوجه شیطنت پسر ها شدم روى 

  :ندتردمیل مشغول گرم کردن خودم بودم که دوتا از پسر ها کنارم آمد
  
  عجب هیکلى دارى دختر چند سال کار کردى؟ _
  
   سال بیشتره10 _
  
   دمت گرم شنیدم رزمى هم کار میکنى درسته؟_
  
   آره رشته اصلیم کیک بوکسینگه_
  

  : دیگر سوت بلندى کشید و گفتپسر
  
   دم فرشید گرم بین این همه مربى ها اینجا بالاخره یه خانم حرفه اى آورد_
  

 ساعت 2 از گرم شدن با چند دختر و پسر برنامه را شروع کردیم و نزدیک به  و مشغول شدم ، بعدخندیدم
  تمرین کردیم از من راضى بودند و من هم کلا در محیط باشگاه شاد و پر انرژى بودم

  
   یکى از شاگردانم کنارم آمد و بوسیدمسوزان

  
   یلدا جون عاشقتم نامبر وانى بریم تنو به آب بزنیم_
  
   ولى نیم ساعت دیگه دوتا شاگردام میان خیلى دلم میخواد_
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   یکشنبه را به او دادم ، برنامه ام را طبق ساعت کارى ام با شاگردها هماهنگ کردم ،قول
  
 شروع کلاس بعدى براى استراحت روى صندلى راحتىِ خوابیده که پشت ستون هاى اصلى سالن بود تا

همان صداى بم دوست داشتنى ام همه حواسم را رفتم و دراز کشیدم چند دقیقه اى نگذشته بود که باز 
  ربود

  
   من اومدم باشگاه نهار رو با هم میخوریم برگشتم به همه بگو_
  

 کردم مشغول صحبت با تلفنش بود ، واى با لباس ورزشى خیلى متفاوت بود عضلاتش در حال پاره نگاهش
  کردن تى شرت جذبش بود من چون پشت ستون بودم در دیدش نبودم

  
  !)اى خدا این اینجا چى کار میکرد؟و( 
  

 که روى تردمیل رفت از حرکاتش فهمیدم که ورزشکار حرفه اى است و نمیدانم دقیقا چند دقیقه محو وقتى
  ...مردانه هاى اندامش شدم

  
 چشمهایم آن روز به چه دردى مبتلا شده بود که تمام ذهنم را از بدى ها و تلخى هاى معین وادار نمیدانم
وشى کرد ، من محو غول چراغ جادوى زندگى ام براى لحظه اى حس کردم که چه قدر خوشبختم به فرام

 محقرم میزبانش باشم هکه این تک مرد جذاب این سالن را هر روز میتوانم از نزدیک ببینم و گاه در خان
  !!!آدم بوداین را وقتى باور کردم که نگاه حسرت بار دخترکان سالن معطوف معینِ بى توجه به عالم و 

  
 کس که از کنارش رد میشد زن و مرد به او عرض احترام میکرد و معین هم محترمانه ولى کوتاه پاسخ هر

میداد ، نوبت فرشید که رسید معین تردمیل را خاموش کرد و در حالى که از بطرى آب شیکش آب 
  !!د آن روزش در شرکتمینوشید با فرشید دست داد و سلام و احوالپرسى کرد خیلى گرم تر از برخور

  
   نامدار کبیر جمعه ها نیاى باشگاه اینجا سوت و کوره_
  

  : خندید و گفتمعین
  
   اى بابا فرشید چند بار بگم نامدار کبیر از کار افتاده است و توى خونه است_
  
   ولیعهدش خ به تخت سلطنت نشسته پس نامدار کبیر شمایى زین پس_
  
  : خنده پشت فرشید زد و گفتبا
  
   کار و بارت سکه شده ها_
  
 شما که افتخار نمیدى در هفته در خدمتت باشیم بلکه به برکت حضورت این ماده پلنگ ها جز جمعه ها _

  هر روز بیان و کار ما رونق بگیره
  
   ساعت دیگه به زور وقت میکنم ورزش کنم چه برسه که بیام باشگاه1 فرشید باور کن تو خونه ام روزى _
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  دتو شلوغ کردى بابا پشت کن به این مال دنیا زیادى سر خو_
  
 بعد هر دو خندیدند، معین سراغ دستگاه بعدى رفت و خیلى کارکشته و سخت مشغول شد و واى از این و

معین را فقط در لباس رسمى و کت و شلوار دیده بودم در لباس اسپورت واقعا !!! عضلات پولادى 
  !!)چه مرگته ؟؟!!!! یلداااااا ( ب زدم خواستنى شده بود و چند بار به خودم نهی

  
   درگیر افکار درهم خودم بودم که متوجه فرشید نشدماینقدر

  
   یلدا شاگردات آماده ان_
  
   باشه یه آب به سر و صورتم بزنم اومدم_
  
  !)لعنتى چرا نگفتى جمعه ها معین هم اینجاست؟( 
  

 این سمت سالن بیایند جالب اینجا بود که با  به سمت وسط سالن رفتم و سوت زدم تا دو شاگردم بهناچار
  صداى سوت همه برگشتند جز معین و من نفس راحتى کشیدم

  
   از تمرین گذشته بود که سوزان از دور با صداى بلند صدایم کردکمى

  
   لحظه میاى این حرکتو یادم رفته1 یلدا یلدا جووووونى _
  
  )منو میخواى بکشونى اونجااى لال شى دختر که دقیقا وایسادى کنار معین و ( 
  

چهره اش اینقدر !!!  انگار به اسم یلدا هم آلرژى داشت که به سمت سوزان برگشت و خیره من ماند معین
سعى کردم عادى برخورد کنم سمت سوزان رفتم و !!! بهت زده و متعجب بود که خشمش قابل دیدن نبود 

 کردم طوفانى در سود جواب سلامم را هم نداد حقبل رسیدن به او به معین سلام دادم، هنوز در بهت ب
حال وقوع است و این سکوت آرامش قبل طوفان است مرد جا افتاده اى سمت معین آمد و فعلا مانع رخ 

  دادن این طوفان شد
  
   جناب نامدار سعادتیه دیدن شما_
  

   با وقار لبخند زد و به مرد دست دادمعین
  
  )!!!چه قشنگ تسلط به رفتارشو بلده( 
  
   لطف دارى فتوحى عزیز_
  
   جویاى احوال هستم پدر بزرگ بهتر شدند؟_
  
   امیدواریم که بهبود حاصل شه_
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   دیگه شما خودت استاد هستى و حتما بهترین ها رو براشون محیا میکنین_
  

 تنها با لبخند جواب تعریف تمجید هاى فتوحى را میداد و من هم در حین آموزش به سوزان گوش تیز معین
کرده بودم و سعى کردم خیلى سریع قبل از پایان یافتن مکالمه معین و فتوحى آن جا را ترک کنم ولى 

 فتوحى کاملا این صحنه ىقبل از فرار باز بازویم در دستش گیر افتاد سوزان که سرگرم بود متوجه نشد ول
  را دید

  
   کجا خانم مربى؟ من چند تا سوال دارم_
  

را ترک کرد و من ماندم و یک کوه آتشفشان خفته ، بازویم را رها کرد که  خداحافظى کرد و ما فتوحى
  دیگران متوجه ما نشوند

  
   اینجا چه غلطى میکنى؟_
  
   کار_
  
   بى هماهنگى من این چه غلطى بود کردى؟_
  
   فیتیله جمعه تعطیله ، جمعه خودمه دوست دارم بیام اینجا ، اینم تو قرار داده؟_
  
  منو ببرى آره؟ تو قصد کردى آبرو _
  
   من حتى نمیدونستم شما اینجا میاى چه ربط به آبرو داره_
  
   منشى خصوصى من اینجا لاى این همه مرد خودشو به نمایش میزاره این فاجعه است_
  
   کار که آر نیست حقوق خوبى بهم میده اینجورى راحت تر بدهیتو میدم رئیس_
  

س میکردم فکش در حال شکستن است ، اگر آنقدر در  هایش از حرص روى هم فشره شده بود و حدندان
چشم نبود مسلما تکه بزرگه ام گوشم بود و معین عجیب حفظ آبرو میکرد ، تمام مدت تمرین سعى کردم 

 به کیسه رتنگاهش نکنم و از نگاه سنگینش فرار کنم آخرین بار که دیده بودمش در رینگ با آخرین قد
   بودم با قدرت فجیح مشت میکوبیدبکس که فکر میکنم در تصوراتش من

  
 که تمام شد در حال نفس گیرى حس کردم کسى از پشت نزدیکم میشود و باز طبق غریزه و اصول تمرین

آموزشى ام بى اختیار گارد گرفتم ضربه که قرار بود به گردنم بخورد را مهار کردم و با پایم به شکمش 
 است دستش را گاهرهاى جوان ساعات اول حضورم در باشکوبیدم تازه به خودم آمدم که یکى از همان پس

  به شکمش گرفته بود
  
   نه آفر_
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   خوشم اومد بلوف نیستى معلومه کمربند مشکیت قلابى نیستین
  
  ! پسر تو دیوانه اى از پشت یهو حمله میکنى؟_
  
  ست شرط بندى بود که با رفیقام بسته بودم متاسفانه باختم سرعت عکس العملت خیلى بالا1 _
  
   الان حالت خوبه؟_
  
   این ضربه ها پژمانو از پا نمیندازه خانم_
  
  )پسره روانى اوسگول( 
  
   منشى نامدارى؟_
  
  بى حوصله جواب دادم!) به تو چه آخه؟(
  
   اینجا مربى ام_
  
 بعد خیلى سریع سمت دوچرخه ثابت رفتم و مشغول شدم براى لحظه اى که به خودم آمدم معین هم و

   کنارى ام شده بودسوار دوچرخه
  
   همین امروز این مسخره بازیو تموم میکنى استعفا میدى_
  
 متاسفم اینجا نمیتونم بگم چشم رئیس من عاشق ورزشم اینجا رو دوست دارم پول خوبى ام ازش در میارم _

  شما هم فکر نکنم احتیاح داشته باشى سوار دوچرخه بشى
  
  ى معذرت میخواى و پشیمون میشى بد میبینى با من لج کنى البته خودت میا_
  
 بعد رفت ، از پشت شیشه دیدم که چند دقیقه بعد مایو پوشیده بود و در استخر سرپوشیده شیرجه زد ، و

  !!!فکر کنم حرارت بدنش آنقدر زیاد بود که احتیاج داشت در آب سرد بپرد 
  

  ...ا به قرار ترجیح دادم  هم قبل اینکه از استخر بیرون بیاید وسایلم را جمع کردم و فرار رمن
  

   به خانه رسیدم آن قدر استرس داشتم که متوجه جمع کردن همه اسباب خانه نشدم ،وقتى
  

   در حال جمع کردن بود و من علتش را نمیدانستمعمه
  
  !! چه خبره ؟؟_
  
   صاحب خونه جوابمون کرد_
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  مگه وقتشه؟!  چى؟؟؟_
  

   بى تفاوت به جمع کردنش ادامه دادعمه
  
   جا خوب پیدا میکنم1تر که جواب کرد تو غصه نخوریا خودم  به_
  
   جا پیدا نکرده دارى جمع میکنى_
  
   آره دیگه تو که سر کار میرى من دست تنهام کم کم شروع کردم_
  
   مسخره میکنى؟ جز من همه چیو کردى تو کارتون که_
  
   ا یلدا زبون به دهن بگیر دیگه فقط آیه یاسى_
  

  ه را نداشتم کم بدبختى داشتم حالا مصیبت پیدا کردن خانه هم اضافه شده بود بحث با عمحوصله
  

 شب انگار دستى دخترانه هایم که سالها غرق خواب عمیقى بود را بیدار کرده بود قلبم سرد نبود و من آن
ه بودم این نشانه ها را اصلا دوست نداشتم من آن روز که صداى ناله هوس انگیز مادرم را با یک مرد شنید

 گرمایى میرفت تا این کوه یخ را زهاعهد کرده بودم تمام حسم را بسوزانم و یا منجمد کنم و انگار این رو
  ...ذوب کند 

  
 که به شرکت رسیدم همه کارهایم را سریع انجام دادم و یاد داشتى براى معین گذاشتم که اولین روز صبح

 عصر کلاس دارم در واقع بهترین راه فرار بود از کلاس ترم جدیدم شروع شده است و طبق اجازه اش تا
   وحشت داشتم،یببعد رفتار دیروزم جرات رویارویى با او را نداشتم از خیال لرزیدن دلم هم عج

  
 مثل همیشه بود بچه هاى گروه که دورم را گرفته بودند مدام از آن شب و معجزه آزاد شدنم دانشگاه

  میپرسیدند ،
  

 قبلا گفته بود داغ بود و بالاجبار از من قول آمدن گرفتند و من هم دلم  مهمانى که افى همبحث
  ...نمیخواست فکر کنند ترسو شده ام

  
 شرکت که برگشتم هرچه قدر منتظر ماندم معین به تلفنم زنگ نزد ساعت عصرانه اش بود و استرس به

ر از وظایف من بود عصرانه را ببرد ولى طبق دستو) آبدارچى شرکت(داشتم دلم میخواست فریدون
عصرانه اش را آماده کردم و پشت در اتاقش نفس عمیقى کشیدم و در زدم صدایش نیامد و این به معنى 

  اذن ورود بود
  

   ماکت پروژه کاسپین دقیق شده بود باز هم نگاهم نکرد و فقط گفتروى
  
   میل ندارم_
  

   کردم بعید بود از وعده اى گذشت کندتعجب
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   نهار خوردین؟_
  
   هم جواب ندادازب

  
  ... من رفتم دانشگاه برنامه کلاسامم _
  

   حرفم تمام شودنگذاشت
  
   چیزى خواستم خبر میدم بیرون باش_
  
  ! )قهر بووووود؟( 
  

ولى به خودم یاد آور شدم اصلا مگر آشتى بود همیشه ، که حالا قهرش ناراحتت !  شکست نمیدانم چرا؟دلم
  !کند؟

  
 اختیار کرده بود برایم به سختى گذشت بى حس و حال بعد از اتمام کارم  دو روزى که معین سکوتتمام

در شرکت براى رفتن به باشگاه آماده شدم خیالم راحت بود که شنیده بودم وسط هفته به باشگاه نمى آید 
  وقتى رسیدم سریع آماده شدم به سالن رفتم

  
  !! در حال هالتر زدن بودمعین

  
  )اینکه زودتر از من اومده( 
  

 کردم حتى نگاهمم نکرد از این رفتارش بیشتر از اخم و دعواهایش بدم مى آمد ، پژمان هم که هرکار
رهایم نمیکرد و مدام دورم میچرخید و سوال میپرسید آن روز در باشگاه متوجه شدم جز معین یک نفر هم 

  !!!پر طرفدار در باشگاه حضور دارد پیمان برادر پژمان 
  

مل شده هیکلى که معلوم بود حاصل سالها ورزش و مصرف کراتین است تمام بدنش  سبزه با بینى عپسرى
خالکوبى شده بود مدل موهایش جالب بود که دقیقا شبیه مدل موهاى من بود روى ابرو و یک طرف 

  ...موهایش هم ترک انداخته بود کلا اصلا به دل نمینشست نگاهش وحشى و پر کینه بود
  

برادرش براى معرفى برد وقتى از من تعریف میکرد متوجه شدم نگاهش طور  با زور من را سمت پژمان
  خاصى وحشى تر شده است

  
   مبارزه رو دوست دارى جوجه؟_
  
  !)تحقیرم میکرد؟( 
  

  : و گفتمخندیدم
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  آره ولى بدون عضلات کراتین ساز_
  

   هاى صورت و بدنش در حال انفجار بودرگ
  
   منشیشم که یاقیه پژى_
  

  ال فرصت بود هم دنبپژمان
  
   آره میگن مقام قهرمانى داره_
  

 در حالى که با حوله سرش را خشک میکرد از سالن استخر خارج شد و به سمت رختکن میرفت که معین
  نگاهش به ما افتاد چند لحظه ایست کرد

  
   یلدااا_
  

 بود بعد از دو  این دومین بار بود که باصداى دوست داشتنى اش اسمم را به زبان مى آورد کم ماندهواى
روز قهر از خوشحالى ذوق مرگ شوم جمله پیمان که مرا به مبارزه میطلبید برایم بى اهمیت بود سریع 

  سمت معین رفتم
  
   بله رئیس_
  

   تن کردن پلیورش بودمشغول
  
   جمع کن میریم خونه_
  
   چشم_
  
  ... من این روزها مطیع بودن را دوست دارمو
  

 حرف نزد رانندگى اش را خیلى دوست داشتم به استایلش مى آمد او  تمام طول راه حتى کلمه اىدر
  نگاهم نمیکرد ولى من کل مسیر زیر چشمى در نظرش داشتم

  
صاحب خانه جلوى درب حیاط خانه ایستاده بود با دیدنش عصبى شدم و سمتش رفتم اما .  رسیدیم بالاخره

  !!!!د صاحب خانه جوابمان نکرده بود متوجه شدم معین را به خوبى میشناسد ، عمه دروغ گفته بو
  
 خانه رفتم و با عمه بحثم شد چند دقیقه بعد معین که تا آن زمان مشغول صحبت با صاحب خانه بود وارد به

  شد اخمهایش را در هم کشید
  
   چه مرگته صداتو بیار پایین_
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ى نقل مکان آماده باشیم  شدم و با چشم براى عمه خط و نشان کشیدم معین دستور داد که فردا براساکت
  در آخر هم زیر گوشم زمزمه کرد

  
 با اون دوتا حیوون که امروز گپ میزدى اگه یه بار دیگه حتى کلمه اى حرف بزنى زبونتو از حلقومت در _

  میارم
  
  !!! این یک تهدید جدى بودو
  

  : که رفت باز با عمه بحث کردم شروع کرد به گریه و ناله و خود زنى دوبارهمعین
  
   ذلیل مرده خوب اجاره خونشو میدیدم چرا لج میکنى_
  
!! چه جورى کرایه هم میتونیم بهش بدیم ؟!!!  میلیون زیر دین یارووییم 500 خودتو زدى به نفهمى ؟ _

  اصلا خودمون مگه چلاغیم که اون خونه پیدا کرده؟
  
جرات داشتى !!!ونم حرف بزنم ؟ یلدا یلدا یلدا مثل ننه ات زبون نفهم و بیشعورى من روى حرف اوم میت_

  جلو خودش قد قد میکردى
  
   یکبار دیگه بگى عین ننمم میزارمت میرم این قدر جز جز کنى بمیرى_
  
   تلخ زبون خدا جوابتو بده ازت نمیگذرم_
  

 دوباره به خودش فحش داد ، بحث فایده اى نداشت با حرص روى کاناپه افتادم و بدون خوردن شام وبعد
  ...خوابیدم

  
 آن روز از عمد بعد شرکت براى اسباب کشى به خانه نرفتم و با فرشید و مهشید رفتیم بام تهران و فرداى

کباب خوردیم با فرشید بودن آرامش عجیبى داشت هرچه عمه زنگ زد جواب ندادم ساعت نزدیک نیمه 
   نمایى کرددوشب بود در حال شوخى و خنده با فرشید بودم که یک شماره رند روى صفحه گوشى ام خ

  
  !!!! این شماره را میشناختم شماره معین بودواى

  
   ترس جواب دادمبا
  
   بله_
  
   کدوم قبرستونى هستى تا این وقت شب؟_
  

   روز قهر حالا نوبت حرص دادن من بود3 بعد
  
   با دوستام بیرونم_
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   آدرس؟_
  
  ! باید بگم؟_
  

   بایییید_:  غلیظ گفتخیلى
  
   بام تهرانم_
  

  ...ع کرد میدانستم خیلى سریع سر و کله اش پیدا میشود را قطگوشى
  

   خودش بود؟_:  که متوجه نگرانى ام شد باز علامت بزرگ را با دست نشان داد و گفتفرشید
  
   اوهوم_
  
   چیزى بینتونه؟_
  

  : با چشم هاى گشاد شده گفتمهشید
  
  انگار واسه هم ساخته شدن!!!  اووووف معین و یلدا _
  
   فامیل دور عمه امه نسبت به عمه من خیلى لطف داره همین نه بابا معین_
  
  )خجالت کشیدم بگم عمه ام پرستارش بوده( 
  

  : چشمکى زد و گفتفرشید
  
 حس میکنم قضیه فراتر از این حرفاست امروز واسه بار اول بهم زنگ زد و کلى حرف زد و البته خواهش _

  نامدارها اصولا آدم خواهش کردن نیستن!! کرد
  
  !ه خواهشى؟ چ_
  

  : با شیطنت خندید و گفتفرشید
  
  قول دادم بین خودمون بمونه_
  
 فرشید من هیچى از معین و خاندانش و کارا شخصیش نمیدونم دلم نمیخواد هم ازش بپرسم ولى خیلى _

  واسم جالبه
  
   خوب از عمه خانم چرا نمیپرسى_
  
   صحبت راجب خاندان معین جنه و عمه ام بسم االله_
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   شنیدن این جمله که انگار برایشان تازگى داشت خندیدند و مهشید در بین خنده گفت؛ دو باهر
  
   ما هم بعد اینهمه سال زیاد نمیدونیم ولى قول میدم هرچى میدونم کف دستت بزارم_
  

   امان از دست شما خانم ها_فرشید
  

ت معین نامدار بزرگ نمیشه  اتفاقا من اصلا به علایق خانم ها عادت ندارم مخصوصا غیبت ولى از غیب_من
  گذشت

  
 وقتى با ژاله ازدواج کرد نصف دخترهاى شهر شکست عشقى خوردن اون موقع ها معین این قدر _مهشید

  مبادى آداب و سرد و خشک نبود
  
   پسر شیطون جذاب1
  
 چرا هیچ وقت از! معین ازدواج کرده بود؟؟ پس چرا فرشید پرسید بین ما چیزى هست یا نه؟!! ژاله؟( 

  )طلاق گرفته؟ عاشقش بوده؟ مرده؟! زنش خبرى نبود ؟
  

   آن چند ثانیه کوتاه هزار سوال هم زمان مغزم را دگیر خود کرددر
  

   مهشید من نمیدونستم این آدم ازدواج کرده_من
  

  : که انگار از گفتن حرفش پشیمان بود به دهان فرشید چشم دوختمهشید
  

خیلى کار زشتیه بشینیم راجب شخصى ترین مسائل یه نفر  اگه لازم بود خودش حتما میگفت _فرشید
  اینجورى کنفرانس بزاریم

  
  ! الان زنش کجاست؟_
  

   یلدا تو رو خدا دیگه بیخیال شو نمیدونستم اینقدر ها هم پرتى از جریانات واگرنه حرفى نمیزدم_مهشید
  

   خواهش میکنم فقط بگو کجاست_من
  

  م کرد با جدیت بحث را با یک جمله تمافرشید
  
   هیچ کس نمیدونه کجاست_
  
 این جوابش برایم هزاران علامت سوال به ارمغان آورد بغضم گرفت در دل خودم و احساسم را لعنت و

  کردم
  
  ...بى تو سر درد و جنون بى تو بارون خزون بیا برگرد سمت من( 
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   شعرو به یاد ژاله گوش میدهاین

  
  ى حتى نگاه نمیکنه ژاله است که سر به زیره و به هیچ زنواسه

  
   ژاله به من میگه لباس مناسب بپوش که چشمهاش به ژاله اش خیانت نکنهواسه

  
   ها واسه ژاله دیر میاد چون شب ها یا با خودشه یا یادشصبح

  
  حیف که دیگه غرورم اجازه نمیده از فرشید سوال کنم!  ژاله بلنده؟موهاى

  
  ایمش کرده ترکش کرده ؟ ولى هنوز عاشقشه شاید هم قژاله

  
  ) اه یلدا خاک تو سرت اصلا به توچه اینم بیخیال شو مثل همه مردهاى عالم اه
  

ولى دیگر دلم نلرزید با سردى ! معین .  زنگ خورد باران هم کم کم شروع به نواختن کرده بود گوشیم
  پاسخ دادم

  
   بله_
  
  رو سوار شو تا بیام تیره چراغ برقه ماشین اونجا پارکه ب1 بیا از پله ها پایین جلوت _
  

 هم گوشى را قطع کرد سعى کردم حال و هوایم را از فرشید و مهشید پنهان کنم دوستانه خداحافظى باز
کردم و به سمت آدرسى که داده بود رفتم و سوار شدم ضبظ ماشین روشن بود بوى سیگاو همیشگى و عطر 

  " ولى خواستنى!! تلخ "تلخش هم جا مانده بود این عطر دقیق مثل خودش بود 
  
   امان از آهنگ هاى مورد علاقه من که با یاد و عشق ژاله اش گوش میداد در این نم نم بارانو
  
  عشقه من صدات آرامشه محضه"
  

   ارزهی مای من به همه دنعشقه
  

   حرفاتنهیشی من به دلم معشقه
  

   من فوق العادست تو چشماتعشقه
  

  ونری بمی عاشق زدمی آروم اومد بارون شدآروم
  

   نم نم نشست شبنماومد
  

   موهامون رو موهامونرو
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   آروم اومد بارونآروم

  
  رونی بمی عاشق زدمیشد

  
  "... نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد

  
   چرا ناخواسته شروع به همخوانى کردمنمیدانم

  
  ... بارون شدیم عاشق زدیم بیروناومد

  
آمد سکوت کردم سوار شد سلام ندادم اعتراض هم نکرد رویم را  که دست پر با پلاستیک پر از غذا معین

  سمت پنجره برگرداندم
  
  ...اومد نم نم نشست شبنم( 
  

   تو بارون عاشق شدى؟ تو اصلا بلدى عاشق بشى؟معین
  

!  چمه؟ چرا کسى که هر لحظه ممکنه عمه امو بندازه زندان واسم مهم باشه؟ کسى که زد توى دهنممن
  )کسى که منو بنده و برده اش کرده!! یرم میکنهکسى که مدام تحق

  
 را به شیشه تکیه دادم و چشمهایم را بستم سیستم پخش ماشین را خاموش کرد آهنگ را قطع کرد ولى سرم

  ...باران قطع نشد بغض من قطع نشد
  

 ارام  که ماشین از حرکت ایستاد حس کردم رسیده ایم دلم نمیخواست چشمهایم را باز کنم ضربه اىوقتى
  به شانه ام خورد و صدایى که حال دیگر میدانستم سهم من نیست

  
   دختر بیدار شو رسیدیم_
  

   این دختر براى همیشه بخوابد لعنتى آن قدر دختر صدایم کردى که احساس کردم من هم دخترمبگزار
  

   هایم را که باز کردم در یک کوچه نسبتا بزرگ که درخت هاى زیادى داشت بودیمچشم
  
  یاده شو رسیدیم پ_
  
   اینجا کجاست؟_
  
   خونه_
  

   به برج رو بهبعد
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   اشاره کردرویم
  
  69 طبقه آخر واحد_
  

   کلیدى را جلویم گرفتبعد
  
   برو بالا این غذاها رو هم ببر دوستت هم اینجاست_
  

  برایم بى اهمیت شده بود حتى شکوه برج به چشمم نمى آمد کلید و غذاها را گرفتم و رفتم ،حرفهاش
  ...رفتم بى خداحافظى رفتم که فراموش کنم

  
 سقوط شی پی ارتفاع را دوست داشتم ،من ساعاتنی سمت پنجره رفتم، چقدر ااری اختی طبقه آخر بی لابدر

  ... داشتمازی ارتفاع ننیکرده بودم و حال واقعا به ا
  

  !!ه بود  حلال شدنی معادی اشکان حرام کرده بودم امشب چقدر با ی که برایی اشکهاقطره
  

   سال بود که عادت داشتمیلی نشده تمام شد و من به تمام شدنها خشروع
  
  : بلند شدی توأم با شادی افغی جی را که در قفل چرخاندم صدادیکل
  
   اومدلدای جون اومد نی پرو-
  

 فی تعرزی مدام از همه چی بود، افیعمه خوشحال و راض.  را زدکمی چشمان تارادی که شدم نور زوارد
 حدوداً یخانه ا. نمی ببتوانستمی را نمیمی کهنه خانه قدلی از وسای مان اثری شخصلیجز وسا. کردیم

 زی همه چساده، حال نی و مدرن و در عکی شلی لوکس با چهار اتاق خواب همراه با وسای متر150-170
 در حال یریث هم قصرش را به من ببخشد تاسی بود جز حس و حال آن شب من، امشب اگر ملکه انگلیعال

  ... خراب دلم نداردیو هوا
  

 ام را ی زندگی خاکسترتوانستی نمی رنگچی امشب هی بود رنگ مورد علاقه ام ولغی اتاقم بنفش جرنگ
 همه ی امشب برادم،ی خانه را کاوی جای آنها جای با عمه ذوق کردم پا به پادمی خندیبا اف. عوض کند

 بوده نی معی هاییها بود که خانه قبلا خانه تننی ادنیرد فهم که خوشحالم کیزیتنها چ!! بودم جز خودم
 او را احساس کنم توانستمی خانه منی ای در خانه پا برجا مانده بود هر جالشیاست هنوز اتاقش با تمام وسا

  ... را داردینی نوش جان ژاله و خوش به حالش که چون معی بودم مابقی راضنیو من به هم
  

 می کارهادمی به شرکت رسدیکشی ربع طول مهی فقط ی بود و با تاکسکی نزدیلی به شرکت خدی جدخانه
   نه عصرانهخواستی کرده بود نه قهوه ماری هنوز سکوت اختنیراانجام دادم مع

  
   کاناپه انداختی اصلاح فرم مصاحبه بودم که عماد وارد اتاقم شد و خودش را روغرق

  
  شد؟ کسی خسته ام، جلسه امروز بالاخره فیلی خ-
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   زدمیلبخند
  
   هنوز اعلام نکردندسیی نه ر-
  
  !؟یکنی دونه ازون قهوه هات لطف مهی کل هفته کار داشتم، ی کاش کنسل بشه امروز اندازه -
  
  !) خودش مرده؟یمنش(
  
   بله حتما-
  

   خودشی و بعد صدادمی را شننی باز شدن در اتاق معی درست کردن قهوه که رفتم صدایبرا
  
   منین هم برا فنجوهی دختر -
  

  . چشم بسنده کردمکی نکردم و فقط به نگاهش
  

 او را به اتاقش دعوت کرد بعد از ورود عماد خودش در را بست نی احترام کرد و معی اداشهی مثل همعماد
  و به سمت من آمد

  
   آماده شد؟-
  
   بله-
  
  برمیبده خودم م-
  
  )سیی ری آقاادی اصلا نمتیبه کلاس کار(
  
 برگشتم؛ جناب مسکوت هم به اتاقش زمی کردم و خودم پشت ممشی فنجانها را تقدیحاو ینی اعتراض سیب

  ... روزها اصلا خوب نبودنی ما انی سکوت بنیرفت و ا
  

آن شب .  دوباره به سراغم آمده است و آن لرزش عذاب آورجهی از جلسه آن روز احساس کردم سرگبعد
 دی در مقابل الطاف فرشی ضعف مانع کارم و شرمندگنیسه کلاس مهم در باشگاه داشتم و دوست نداشتم ا

  .شود
  
 ی اسامستی موقع کارت زدن لدمی که رسی رفتن به باشگاه آماده کردم وقتی بود خودم را برای هر سختبا

 به اسم دی آیآن روز را کنترل کردم و متوجه شدم آنروز مشخص در هفته عماد نامدار هم به باشگاه م
 که دمی فهمد،ی دوی سرعت منی با آخرلی تردمی نواخت، در سالن رویگریقلبم طور د باز دمی که رسنیمع

 خودم را گرم دیبا.  عادت داشتمشی های تفاوتی بنی متوجه آمدنم شد و من به الی تردمی روبرونهیاز آ
امروز  نباشم، من هم از کی هم به او نزدادی را انتخاب کردم که زنی آنطرف تر از معلی چند تردمکردمیم

  !!میتوانم ولى مطمئن بودم که نرمی بگدهی او را نادکنمی میسع
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 وارد دی فرشدمی دوی ملی تردمی رونی نه اندازه سرعت معی ولادی بود که من هم با سرعت زقهی دقده
 بالا بود که ی به حدکی موزیصدا.  زدی گپ کوتاهنی ما خوش آمد گفت و با معیسالن شد و به هردو

 می براگری که دفتادم انی معدی تهدادی ناگهان دمی را بشنوم، پژمان را که در کنارم دشانیا صدتوانستمینم
   رفتمشوازی خود به پنباریمهم نبود و ا

  
  ! سلام پژمان خان-
  
  ؟ی چطوری سلام کمربند مشک-
  
   شههی تخلدی شده باادی زمی انرژکنمی احساس می خوبم ول-
  
   صدا کنم؟ رومانی پیطلبی می نفس کش اگه دار-
  
  کنمی ها مبارزه نمنىی نه بابا گفتم که با کرات-
  
  نگی تو رامی منم با دختر جماعت نم-
  
   دختر شکمت سفره شده بودنی ضربه همهی اوهوک تو که با -
  
  م؟ی کننی اون روز آماده نبودم، تا جمعه تمر-
  
   ندارمنی به تمراجی من احت-
  
  )دمیتت م و راحت شکسی عرضه ای بیلیمطمئنم که خ(
  

 ی کلاسهاانی و پانی کردم نبود، بعد از تمری سالن را بررسی نبود همه نی از معی را که چرخاندم خبرسرم
 اش یشانی پی بود و پشت دست راستش را رودهی آنجا دراز کشنی رفتم معیباشگاه به سالن سونا و جکوز

   نبودماریگذاشته بود در آن لحظات انگار کنترل حرکاتم و زبانم در اخت
  

  دمی خجالت نکشدمی بفهمد نترسنکهی نشستم نگاهش کردم از اکنارش
  
  س؟یی ر-
  

   هوم؟-:  سرد پاسخ دادیلی کرد و خنگاهم
  
   قشنگه ممنونیلی خونه و اتاقم خ-
  
 کنه تشکر لازم تی مارو اذی ها پرهی همسازی آمری نگاه تحقی که تو زدیی دوست نداشتم به خاطر گندها-
   نکردمیکار واسه تو ستین

  
  خدا لعنتت کنه ک(
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  )ی کردن منعی استاد ضاشهی همه
  

   گفتن نداشتمی برای شده بودم که حرفعی کردم انقدر ضاسکوت
  

   نوبت او بودنباری سکوت اقهی از چند دقبعد
  
  ! دختر؟-
  

  ... افسوسی بگم جان دلم ولخواستم
  
  س؟یی بله ر-
  
  دمی جمله اش را نفهمو
  
  گرانی بعد به دزنهی مبی آدم آس بد بودن اول به خود-
  

   و چند ثانیه خیره نگاهم کرد بعد با انگشت به شقیقه ام ضربه زدنشست
  
   کاش بتونى اینو بفهمى_
  

 نمیفهمیدم من از فهمیدن بیزار بودم هروقت سعى بر فهمیدن کرده بودم هیچ چیزِ خوبى دستگیرم من
  ...نشده بود

  
 زمین طرح میکشیدم سعى میکردم حواس دلم را پرت کنم روزه  پایین بود با انگشت پاهایم روىسرم

  !سکوتش را چرا شکسته بود؟
  
   حالت خوب نیست میخواى اون زن بیچاره که همه امیدش توىِ نادونى با تلف شدنت از پا بیوفته ؟_
  
   خوبم_
  
که شروع کردى  نیستى فشارت پایینه کلاست هم تموم شده اینجا واسه چى موندى ؟برو خونه این جنگى _

  بازنده اول آخرش خودتى
  

  !برایش مهم بودم؟!  طور فهمیده بود حالم خوش نیست ؟چه
  
   چشم میرم خونه خداحافظ_
  
   سامى جلوى دره بگو برسونتت من خودم میام_
  
   شما ماشین آوردین ؟_
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اید اخراج شى،  کارمند مریض به درد نخورى که ب1 کارى که گفتمو بکن ، فردا حالت خوب نباشه یعنى _

  به سلامت
  
  ... این یک خفه شو مودبانه از نوع معین نامدار بودو
  

   شب دلم خوش بود به شنیدن همان چند جمله اش ،اما مدام اسم ژاله مانع خوشحالى ام میشدآن
  

 جسمم خوش نبود ولى دلم بهتر شده بود من به همین چند جمله هم کلامى هم قانع بودم هرچند که حال
  ... این دلباختگى ناگهانى خودم حسابى دلخور بودماز دست

  
   که بیدار شدم متوجه یک پیغام از ناشناس همیشگى در صفحه شخصى ام شدم و این سومین پیام بودصبح

  
  " لبخند بزن بر آمدگى گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند"
  
  ق به سمت دستشویى خارج شدم من به توصیه ناشناس عزیز لبخند زدم از اتاو
  

 در دستشویى را باز نکرده بودم که در باز شد و من در سینه یک غول که حوله روى صورتش میکشید هنوز
  غرق شدم و جیغ زدم

  
   را که برداشت فهمیدم غول خودى است و من عجیب میشناسمشحوله

  
  ! هیس دختر چته؟_
  
   شما اینجایى؟_
  
   اتاق خودت که سرویس داره_
  
   دوسش ندارم من جیشم از دستشویى فرنگى میترسه_
  

  : کرد و سر تکان داداخم
  
   کى مودب میشى؟_
  
   ببخشید شماره یکم میترسه_
  

   بود خنده اش را مى بلعد و من چه قدر بى جنبه و فرصت طلب بودممعلوم
  
   رئیس سحر خیز شدیا الان وقته بیدارى ما کارمنداست نه شما رئیسا_
  

  گرفت با این که درد نداشت جیغ کوتاهى زدم را که گوشم
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   آخ خوب ببخشید_
  
   زبون دراز تا عمه ات از پیاده روى صبح گاهى برگرده و نون تازه رو برسونه برو صبحانه رو آماده کن_
  
  ! من تو خونه ام باید آبدارچى باشم؟_
  
   باید برم8 اینقدر حرف نزن کارى که گفتمو بکن _
  
  )بعد اینجا هم باید بهش سرویس بدمزورگو از این به ( 
  

 گفتنش هم برایم لذت بخش شده بود من به همین هم راضى بودم من به همین سهم هم دلخوش بودم زور
  ...همین که میتوانم ببینمش همین که چند کلام هم صحبتم بود

  
 عاشق دیگرى بود  توقع نداشتم معین را داشته باشم من حد و اندازه خودم را میدانستم من به اینکهمن

  حسادت میکردم ولى احترام میگذاشتم
  

   از اینکه بدهکارش هستم و این بدهى به من اجازه میدهد نزدیکش باشم این روزها اصلا شاکى نبودممن
  

   پرتقال تازه ، تخم مرغ عسلى ، ژامبون و زیتون ، مرباى آلبالو و کره پنیرآب
  

   چیز را براى یک صبحانه خوب محیا کردمهمه
  

   مدام با تلفن حرف میزد و من از بحث هایش سر در نمى آوردممعین
  
 آشپزخانه که سرک کشیدم معین در اتاق بود سریع به اتاقم رفتم و پلیور صورتى ام را با شلوار مخمل از

همرنگ جذبم پوشیدم سمت بلند موهایم را با کش کوچک به سمت بالا بستم مدل موهایم شبیه دختر بچه 
  دوساله شده بود خودم خنده ام گرفت و از اتاق خارج شدمهاى یکى 

  
  : صداى بلند از پشت در اتاقش گفتمبا
  
   رئیس بیا تا نون برسه آب پرتقال بخوریم_
  

 حالى که سرش را سمت شانه اش خم کرده بود و گوشى اش را بین سر و شانه اش نگاه داشته بود در را در
 دقیقه 1: داد و جورى که شخص پشت خط متوجه نشود زیر لب گفتباز کرد و با دستش عدد یک را نشان 

  دیگه میام
  
 آشپزخانه رفتم و منتظرش ماندم اما نیامد لیوان آب پرتقال را بردم و در زدم در را باز کرد باز مشغول به

  تلفن بود با دست اشاره کرد که بروم داخل و من اطاعت کردم
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 حین حرف زدن مشغول شدم منم روى کاناپه طوسى ست اتاقش  آب میوه را از دستم گرفت و درلیوان
بالاى تختش هم عکس طرح !!! نشستم طرح اتاقش جالب بود ترکیبى از چندین منظره و عکس سیاه سفید 

  یک ببر سفید زیبا بود
  

 سیاه و سفید و طوسى رنگ دیگرى در اتاقش دیده نمیشد در عین سادگى جذاب در عین تاریکى جز
  ...خواستنى

  
 معین اینقدر کلافه کننده بود که حوصله ام سر رفته بود کلا از بحث سیاسى و جلسه هاى وزرات بحث

  خوشم نمى آمد ،
  

  : که تمام شد کنارم نشست و آخرین جرعه آب پرتقالش را نوشید و لیوان خالى را جلویم گرفتتلفنش
  
   این چه مدل موییه دیوونه؟_
  
  لافه شدم بستم راحت باشم خیلى بلند شده اذیتم میکنه ک_
  
   تو مو دارى آخه زشت ؟_
  
  )کاش میتوانستم بپرسم! خوشگله؟! ژاله موهایش بلند است؟( 
  
   خوب من اینجورى عادت دارم_
  
   یکى از سفته ها رو بهت پس میدم_
  
  ! چرا؟_
  
   به یک شرط_
  
   چه شرطى_
  
   سال دیگه این موقع موهات بلند شده باشه این شکلى نباشه_
  
   چر_
  
  !ا؟
  
   شبیه اعضاى یکى از گروه هاى فراماسونیه این مدل مو ، در شان کارمند من نیست_
  
  !!)باز هم یاد آور شد که من فقط کارمندشم( 
  

  ... من مهم نبود من فقط بودنش را میخواستم با همه تلخى ها و سردى هایشبراى
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   قبول رئیس_
  

ا اینکه تلفن خانه زنگ خورد عمه جواب داد و گوشى را  آمد با هم صبحانه خوردیم خوشحال بودم تعمه
  :سمت معین گرفت

  
   آقا یک خانمى باهاتون کار دارن_
  
  )حتما ژاله است( 
  

   را گرفت خیلى صمیمى حرف میزد همانطور که من دوست داشتم و برایم آرزو بودگوشى
  
   عزیز دلم کى رسیدى؟_
  

....  
  
   نه خودم میام دنبالت_
  

...  
  
   که دیگه نه اینجا_
  

...  
  
   میرم بیمارستان دیگه_
  

...  
  
  ! اى شیطون نیومده شروع کردى؟_
  

...  
  
   باشه باشه قبول بمون میام_
  

...  
  
   باى چیه فارسى بگو بدروووود_
  

   روى لبش از جنس آن خنده هایى بود که میدانستى عمیق استخنده
  
  ...)چه قدر من تنهامچه قدر دوستش داشت چه قدر خوشحال شد و ! ژاله برگشت؟( 
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   را با آخرین لقمه ام فرو خوردم سرم پایین بودبغضم

  
   دختر پاشو برو شرکت من کلى کار دارم تا عصر احتمالا نمیرسم بیام_
  
   چشم_
  
  !)حتى نخواست برسونتم ، کار داشت ، مهم بود ، عزیزش آمده بود یلداى کچل و زشت مگه مهم بود؟( 
  

  ...ن بغض و این اشک حلقه زده در چشمم نباید لو میرفت به اتاقم دویدم ایسریع
  

  ... رفت تمام دل خوشى ام را بى آنکه بداند با خود بردمعین
  

 اولین بار بود سوت زدنش را میدیدم در آینه خودش را با ذوق و وسواس کاوید موهایش را بالا زده براى
ن رو به بالا جدا شده است و شکوهش را بود موقع رفتنش دیدم که یک تکه از سمت چپ موهایش از خرم

  کمرنگ تر کرده است
  

   احمق است یا فداکار؟عشق
  

 کردم برگشت به زحمت روى پنجه پاهایم بلند شدم و خودم را بالا کشیدم تا دستم به موهایش صدایش
  برسد

  
   عشق احمق است یا فداکار؟و
  

درست کنم موهایش را با وسواس مرتب  دوست دارد امروز همه چیز عالى باشد باید موهایش را معین
  کردم نزدیکش بودم آنقدر که نفس هایش پوست صورتم را قلقلک میداد

  
   عشق احمق است یا فداکار؟و
  

  ! که چنین بى تاب نفس هایت هستم چگونه براى مرتب بودن ظاهرت براى عشقت نگرانم؟من
  
   موهاتون به هم ریخته بود_
  

   نگاه کردنش را ندارم از او فاصله میگیرم قدرتسریع
  

  ... نمیشنوم موقع رفتن چه مى گویدحتى
  
  
  

 را روى شانه معین گزاشتم بوسه اى روى موهایم سنجاق میکند دست کوچکم را در بین دستان بزرگ و سرم
  مردانه اش فشرد
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   معین_
  
   هیس یلدا هیچى نگو_
  

میفشرم تمام غربت و بى کسى ام گم  نم بارون روى صورت هایمان میخورد خودم را بیشتر در آغوشش نم
  میشود پوچ میشود دلم قرص میشود با خدا آشتى ام ؟

  
 ثانیه بیشتر طول نمیکشد احساسم عوض میشود سرم را بلند میکنم سرم روى دیوار فرو ریخته ایست از چند

در دره شانه هاى معین خبرى نیست هراسان به دنبالش میگردم پرتگاهى جلوى پایم ظاهر میشود معین 
!!  مى گردم زیباست برافتاده است جوى خون راه افتاده اسمش را فریاد میزنم صداى قه قهه زنى مى آید 

  موهایش بلند است
  

ته دره را نگاه میکنم جنازه زخمى !  که اینجاست دست در دست این زن آن که ته دره است که بود ؟معین
  ...و متلاشى شده خودم است 

  
ز خواب پریدم ، من تک تک ثانیه هاى امروز را با فکر اینکه معین با عشقش است  صداى جیغ خودم ااز

 بسته کامل سیگارى که مدت زیادى بود که 1کابوس دیده بودم و حال که توانسته بودم به ضرب قرص و 
  !فراموش کرده بوده خوابم برده باشد باید باز کابوس میدیدم ؟

  
عمه برایم آب آورد دستانم را مثل ! یز سردى است چرا گرمم است؟ دارم؟ هوا خیلى گرم است هنوز پایتب

  !کاش کسى قلبم را تسکین دهد ؟ دواى این درد چیست ! کودکى هایم ماساژ داد قلبم ؟
  

  ... روزها که به بدترین حالت میگذره اسمش زندگیمهاین
  

جنگ با دلم باخته بودم  از دیدن خودم در آینه وحشت کردم یلداى ضعیف یلداى خودباخته من در صبح
من همه عمر به خودم گوشزد کرده بودم که هیچ مردى نتواند مرا به این روز بیاندازد من همان یلدایى 

  !بودم که وقتى اشکان با بى رحمى رهایم کرد آخ هم نگفتم؟
  

  هیچ کدام!  دوست پسر زیاد داشتم کدام دلم را لرزانده بود؟من
  

ى که اندازه ذره اى در چشمش نیستم در حد و اندازه و اسم و رسمش  بر سر خودم آوردم براى کسچه
  نیستم

  
  ... این یلداى بدبخت و ذلیل در آینه متنفرم نفهمیدم چه طور با گلدان آینه را شکستم از
  

 هزار تکه شد اما در هر تکه از آینه که مینگریستم همان یلداى سابق زنده شده بود و باز من بد بودن یلدا
  ...ت داشتمرا دوس
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 شلوار جذب طوسى ام را تن کردم و پانچوى سفید خوش دوخت جلو بازم نمایش را دو چندان کرد کت
کلاه جیر سفید طوسى ام را کج روى سر نهادم و موهایم را با وسواس خاصى از زیرش روى پیشانى ام 

  ریختم دست کش هاى ست همین کلاه هم داشتم که تیپم را فوق العاده کرد
  

 سانتى ام حتما کمک میکند تا 10 در این جلسه مهم نباید کم باشم نباید کوتاه باشم کفش هاى پاشنه وزامر
  شانه هاى غول یخى برسم و این قدر از بالا نگاهم نکند،

  
  )خدا رو شکر سامى میاد دنبالم و با این سر وضعم گیر گشت ارشاد نمیوفتم( 
  

   کردم بى آرایش زیبایى ام را به رخ بسعى
  

 پس یک رژ بژ کمرنگ و رژ گونه ماتش کافى بود مژه هایم به قدر کافى مشکى بود و بدون ریمل کشم
رنگ چشم هایم بیشتر و بهتر قابل رویت بود ، وارد آسانسور که شدم در آینه براى خودم سوتى کشیدم و 

 را باز کردم و ر دکف زدم اتومبیل سامى را که دیدم طبق معمول و عادت همیشه قبل پیاده شدنش خودم
سوار شدم از دیدن عماد که روى صندلى جلو نشسته بود تعجب کردم سامى هم انگار از دیدن تیپ من 

عماد برگشت و خیره نگاهم کرد چه قدر این چشمان قهوه اى روشن حرف براى گفتن . مات مانده بود 
  :داشت

  
  نده ایم دبیر جلسه که این قدر خوشتیپ باشه صد در صد ما امروز بر_
  

 خندید و خنده اش را دوست داشتم حس کردم چه قدر جنسش با آن پسر عموى خود برتر بینش خندیدم
فرق دارد خودش هم کت شلوار زیبا و شیکى تن کرده بود که کراوات نسکافه اى اش با آن زیبایى تناسب 

 در حال ام نمیزد مدداشت کاملا بر عکس معین که در طول مسیر جز مواقع دستور دادن با سامى حرف
  صحبت با این مرد دوست داشتنى با وقار بود

  
   سامى امروز اگه به دادم نرسیده بودى باز دیر میرسیدم و کل روز توبیخ میشدم_
  
   آقا کاش زودتر بهم خبر میدادین_
  
  ماشین جدید پرتو رو دیدى؟.  نمیدونستم فکر میکردم امروز با آقامى گفتم که_
  
   اش گفت که ضد گلوله است نه ولى راننده_
  
   مردک فکر میکنه اینجورى میتونه از کثافت کاریاش فرار کنه حیف گلوله که بخوره به تو_
  
   آقا واستون خوب نیست اینقدر بهش فکر نکن_
  
   روز از عمرم باقى بمونه میکشمش1 روز فقط 1 تو هم که حرفها آقامو میزنى ولى _
  

  ه روبه رو در سکوت ماند سر تکان داد و عماد خیره بسامى
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  !)این پرتو کیه که این پسر آرام قصد کشتنش را دارد؟( 
  

 به ساختمان شرکتى که جلسه در آن دایر میشد رسیدیم سامى در را براى هر دویمان باز کرد عماد وقتى
  :پلک طولانى زد و روبه من گفت

  
  هم شرکت کنیم این مهم ترین جلسه ساله و اولین ساله که رئیس پذیرفته ما _
  
   بله توضیح دادن_
  
   آدم هاى مهم بعضا زیادى هرزن مواظب باش خانم زیبا_
  
  !)براى عماد مهم بودم؟( 
  
  ... چه قدر این پسر لطیف تر از معین بودو
  

 که هم زمان و شانه به شانه وارد اتاق همایش شدیم معین اخم هایش را در هم کشید ولى براى حفظ وقتى
 کرد سرتا پا مشکى پوشیده بود جز کروات طوسى براقش ،مثل همیشه خوشپوش ، ولى کلاس کارى سکوت

  سعى میکردم دیگر غرق جذابیتش نشوم
  
 چشم هایش اشاره کرد که از کنار عماد بلند شوم و کنارش بنشینم اطاعت کردم در حالى کن لبخند با

  :تصنعى بر لب داشت زیر لب نجوا کرد
  
   عروسى بابات اومدى؟_
  
لباسم پوشیده و رسمیه آرایشم ندارم در ضمن مدل موهاى زشتم هم زیر کلاه قایم کردم مشکل چیه الان  _

  رئیس؟
  
 منشى ساده و 1 زیادى تو چشمى کل سالن محو تو شدن البته نه واسه اینکه خوشگل باشى واسه اینکه _

  زیر دست نامدار چه قدر به خودش رسیده تا مهم جلوه کنه
  

لم بشکند لبخند زدم سکوت کردم سرم را گرم مانیتور رو به رویم کردم صدایى کلفت و  ندادم داجازه
  آشنا و نه چندان خواستنى مرا مجبور کرد سر بلند کنم

  
  !!!! در کت و شلوار واقعا شبیه شرِک در شب عروسى اش شده بودهپیمان

  
   کمال نا باورى متوجه شدم به همه سلام داد جز معین و عماددر
  

   هاى عماد غرق خون بود و متوجه شدم معین اشاره کرد تا عماد خودش را کنترل کندچشم
  

 هم بعد پیمان آمد وقتى با من دست داد حس کردم ضربه بعدى به کلاس کارى معین نامدار خورده پژمان
  است
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   یلدا تو این لباس ها با یلداى باشگاه خیلى فرق دارى خوشگلتر شدى_
  
عث شد که معین پایش را روى پایم محکم فشار دهد حس کردم استخوان روى پنجه  این جمله پژمان باو

  ...پایم خورد شد
  

 تمام طول جلسه حس کردم سلطان و قدرت مطلق این جمع تنها معین نامدار است و بس با تمام بى در
تیجه کاملا به ادبى ها و کار شکنى هاى پیمان که نایب پدرش بود باز هم معین حرف اول و آخر را میزد ن

  نفع شرکت ما تمام شد
  

 از اتمام کار معین سوییچ ماشینش را به عماد سپرد و گفت به خانه برود لازم نیست بعد از این فشار بعد
  کارى امروز به شرکت بیاید

  
 هم خسته بودم حتى از کلاس دانشگاه هم براى این جلسه گذشته بودم ولى خوب یک منشى زیر دست من

  !ارد ؟چه اهمیتى د
  

 کوتاهى کردم و سرم را پایین انداختم و به سمت خیابان اصلى براى گرفتن تاکسى رفتم که خداحافظى
  صداى معین در جا میخکوبم کرد

  
 دختر همینجورى که اومدى همینجورى هم بر میگردى سوار شو شرکت کار داریم نمیخوام زودتر از _

  منشى ام برسم
  

  نتظر رسیدن ماندم کردم و در سکوت ماشین ماطاعت
  

   شدم که در آینه بغل نگاهم میکند سرم را پایین انداختممتوجه
  
  )حتما میخواد به قضیه پژمان گیر بده( 
  

 ساعات شرکت مثل یک آدم آهنى از من کار کشید گاهى حس میکردم امورى که به من واگذار میکند کل
  مسئولیت اعضاى مهم شرکت است نه یک منشى ساده

  
 کلافه قهوه را بهانه کردم که به اتاقش بروم و براى رفتن اجازه بگیرم که بتوانم به کلاس 7  ساعتحدود

  جالب بود که خودش لم داده بود و به یک موزیک لایت گوش دل سپرده بود. باشگاه برسم
  
   رئیس ساعت هفته میتونم برم_
  
   چرا واسم چیز کیک سفارش ندادى با قهوه ام_
  
  )نه نه نخوره دلم نمیاد)( متکارد بخوره تو شک( 
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 تا شیرینى خامه اى فکر کنم باید بیشتر رعایت سن و 4 ساعت پیش هم 1صبح کیک شکلاتى خوردین _
  سالتونو بکنى

  
  )چه قدر شجاع شدم( 
  

  : را ریز کرد و گفتچشمهایش
  
   از آبدارچى ها کدوم هنوز تو شرکته؟_
  
   همه رفتن جز من_
  

  : ام را نشنیده گرفتکنایه
  
 تا نیمرو درست کن بیار حس میکنم 4 به نگهبانى زنگ بزن بگو نون بربرى تازه بگیره بفرسته بالا خودتم _

  گرسنمه
  

  ! دو پرس برگ و سلطانى را چه طور هضم کرده بود؟نهار
  
   بعدش میتونم برم؟_
  
   واسه چى اینقدر برم برم میکنى؟_
  
   آخه همه کارا رو انجام دادم خودم هم خسته ام_
  
   میخواى برى خونه بعد برى باشگاه؟_
  
   بله_
  
   بیخیال این بچه بازى نمیشى؟_
  
   اشتباه فکر میکنین_
  
   میخواى سخت گیریهامون این طورى تلافى کنى_
  

   بود که دلم باز بلرزد که سریع خودم را جمع کردمنزدیک
  
   نه میخوام زود بدهیمو پس بدم_
  
  نه راهى که میرى فقط به خودت آسیب میز_
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 زیر دستتون هستین؟ اگه به شرکت و به پرى ماى شما آسیب نمیزنه 1 باشه پس شما چرا نگران آسیب به _
  پس دلیلى واسه بحث نداره

  
   دلم واست میسوزه گاهى_
  
  )هه خوبه دلت رو واسه ترحم هم که شده خرجم میکنى( 
  
   احتیاج به دلسوزى ندارم میتونم برم؟_
  
  ا پرى ما واسه شکم گرسنه ام یک کارى میکنه میام خونه منم ، اونج_
  

   برخاست و کتش را تن کرد،بعد
  
   ماشین بفرستن1 سامى خواهر زادمو برده بگردونه زنگ بزن _
  
   میشه با تاکسى برین_
  

  : چشم هایش را ریز کرد و گفتباز
  
 سانتى 10نایى که با پاشنه  حالا که فکر میکنم میبینم میتونم پیاده برم و از این هوا لذت ببرم بیچاره او_

  عین شتر مرغ فلج دو قدم بیشتر نمیتونن راه بیانو از این هوا لذت ببر
  
  )جز مسخره کردن و تحقیر من کارى بلد نیستى که( 
  
   با اجازتون پس رئیس_
  
   اتاق خارج شدم و موقع بستن در گفتماز
  
   چتر هم بردارین خونه میبینمتون_
  

  : زدم زیر آواز بعد
  

  ... آروم اومد بارون مآرو
  

 هوس پیاده روى کرده بودم شالم را از کیفم در آوردم و جایش را با کلاه مخملى ام عوض کردم واقعا
  ...چترم را برداشتم و بى خیال حرف هاى معین دل را زدم به خیابان و رفتم 

  
  با تمام وجود بلعیدمبوى زمین خیس خورده را !  نم باران را دوست داشتم چتر میخواستم چه کار ؟نم
  
   من هرچه قدر انکار کنم بالاخره باید قبول کنم من هم یک دخترم و دخترانه هایم گاهى متبلور میشودو
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   باران اشک خداست؟ بغض باز شده خداست؟واقعا
  

   تو این بازى چند چندیم؟خدا
  

   یلداى به درد نخور را از تو گرفتم اما تو چى؟من
  

پیزورى ، همه بچه گیم همه لبخندهایم حتى این روزها ضربه آخر را زدى دلم را از  و بابا حتى اشکان ننه
  من گرفتى خدایا تو همیشه زدى و من همیشه خوردم دمت گرم

  
 هایم با باران همخوانى میکرد انگار خدا کمى دلش برایم سوخت و گریه اش به هق هق تبدیل شد اشک

م این لبخند میان گریه خیلى تلخ تر از فریاد است مجبور شدم باران شدت گرفته بود میان گریه لبخند زد
 را دورتر کشاند خنده نبه چترم پناه ببرم وقتى گشودمش سر چتر جدا شد و زمین افتاد و باد با خودش آ

  ام به قه قهه تبدیل شد
  
تى؟ نوش خدا هنوز دارى به من میزنى ؟ دمت گرم، همه عمرم بالاسرم چتر و پناهى نبوده اینم گرف( 

  )جونت من عادت دارم
  

بازم معرفت خرج :  پایین آمد چترى بالاى سرم گرفت میدانست زود سرما میخورم خواستم بگویم خدا
  که صدایى باز قلب ذلیلم را لرزاند!! کردى ممنون 

  
  ! همیشه باید من نجاتت بدم؟_
  
  ... این صداى تنها فاتح سرزمین متروک قلبم بود و
  

  ست میان قلب هجایی
  

  شود  هرگز پر نمیکه
  

   فضای خالییک
  
  ها  حتی در بهترین لحظهو
  
  ها ترین زمان  عالیو
  

   که هستدانیم می
  

   از همیشهبیشتر
  

   که هستدانیم می
  

   میان قلب هستجایی
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  شود  هرگز پر نمیکه
  
   ماو
  

   همان فضادر
  

  کشیم  میانتظار
  

  کشیم  میانتظار
  
  "چارلز بوکوفسکی"
  

و حقیر شانه به شانه معین نامدار زیر چتر او قدم میزنم خدا پدر مخترع پاشنه کفش را  یلداى کوچک من
رحمت کند که کمکم میکند حداقل به شانه اش برسم عطر تلخش با بوى سیگار خاصش که ادغام میشود 

  دیوانه کننده میشود سیگار را براى انتقام کدام دردت میسوزانى؟
  
   درد را هم میفهمى ؟تو
  

وت هم قدم شده ایم و در این سکوت دلم چه قدر بلبل زبانى میکند بالاخره طلسم سکوتمان را  سکدر
  میشکند

  
   مجبورى این کفشارو بپوشى که این جورى راه برى ؟ بجنب دختر_
  
   دلم میخواست منم دنیا رو از اون بالا ببینم بفهمم از اون بالا دنیا چه شکلیه_
  

   میدهد خنده مخصوص خودش را تحویلمیک
  
   تا دیدتو درست نکنى از هر طرفى دنیاى تو بیخوده بالا و پایین نداره_
  
  )اوه چه قدر فلسفى( 
  
   فکر نمیکردم هیچ وقت پیاده جایى رفته باشین_
  
   اشتباه فکر میکردى_
  
   واستون بد نیست_
  
   اینکه کسى ببینه پیاده میرم خونه؟_
  
   اوهوم_
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  که با منشى ام و چتر به دست کسى ببینتم آره بد میشه واسم مخصوصا این _
  
  )باز یاد آور شد که تنها منشى اش هستم( 
  
   یک سوال بپرسم_
  
   تا چه سوالى باشه_
  
   خانوادتون ناراحت نمیشن روزهایى که میاین خونه اى که ما هستیم_
  
واده من به حریم من  قبل اینکه شما هم بیاید تو اون خونه من بیشتر ایام هفته اونجا تنها بودم و خان_

  احترام میزارن، حالا چرا پرسیدى؟
  
   فکر کردم شاید خانوادتون دیگه نتونن به خاطر حضور ما بیان اونجا و مزاحم باشیم_
  
   دیگه فکر نکن_
  

   آرام تر شده بود همانطور که دوست داشتم نه نم نم بود و نه تگرگباران
  
   رئیس_
  

  : پاسخ دادکلافه
  
   چیه_
  
  رو ببندی؟ میشه چت_
  
   نه ناراحتى برو از زیرش_
  
   تا حالا زیر بارو خیس شدین_
  
   خیلى حرف میزنى بچه_
  

 براى یک بار هم که شده بود طعم این خیس شدن زیر باران با معین را من هم مثل ژاله میچشیدم من باید
  !که معین را براى خودم نمیخواستم چه اشکال داشت قدرى جاى ژاله بودن؟

  
یمانم با آینه سر جایش بود ولى مگر چند بار باران میبارید چند بار با او زیر باران هم قدم  و پعهد

ارزشش را داشت به هوا پریدم و با آخرین قدرت با دست به زیر چتر ضربه !!! میشدم؟ شاید هیچ وقت 
 صداى خرد  پریدمرزدم چتر وارونه چند متر آن طرف تر افتاد معین را نگاه نکردم دویدم و روى چت

  شدنش دلم را سبک کرد معین مبهوت ایستاده بود فریاد زد
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   روانى این چه کاریه_
  
   رئیس زیر بارون هیچ کس نمرده تا حالا_
  
   سرما بخوریم اخراجت میکنم_
  
   اونقدر لوس نیستم که این بارون سرمام بده شما رو نمیدونم_
  

م کفش هایم را در حین دویدن از پایم پرتاب کردم  که دیدم به طرفم خیز برداشت بى اختیار دویدوقتى
  که راحت تر بدوم

  
   میدوید میدانستم بالاخره زورش زیاد تر است و در تله مى افتمدنبالم

  
   وایسا یلدا میگم وایسا_
  
   امان از این یلدا گفتنت که دلم را چاک چاک میکردو
  

   حال دویدن فریاد زدمدر
  
   وایسم میکشیم_
  
   گورت میکنم دختره بیشعور خل نه زنده به_
  

  ! وقت است که دلم را به خاطر تو زنده به گور کردم جسمم چه اهمیتى دارد؟خیلى
  

 دویدم که نفسم در نمى آمد وقتى در یک کوچه پیچیدم زیر شیروانى در ورودى یک برج سر پناهى آنقدر
  ناه مرا شکار کردبراى پنهان شدن پیدا کردم اما امان از سرعت معین که در همان سر پ

  
   هایم را محکم گرفت و تکان دادشانه

  
   بى عقل بى مغز خیس شدیم_
  

 شده بودیم از موهاى معین آب میچکید و طرح موهاى خیس روى صورتش جذاب ترش کرده بود خیس
  شالم خیس بود و به پیشانى ام چسبیده بود در بین نفس نفس زدن

  
 از خشمش را درست نزدیک صورتم حس کردم نفس به نفس  معذرت خواهى کنم که صورت آکندهخواستم

چشم در چشم شانه هایم هنوز اسیر دستانش بود دهان باز کرد که حرفى بزند ولى انگار دستى نامرئى از 
  پشت او را کشید و دور کرد ،

  
   گرفت نگاه برگرفت دور شد دورفاصله



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

109

  
  ... بار او با قدم هاى بلند میرفت و من دنبالش میدویدماین

  
   رئیس ببخشید رئیس واسا واسا قهر نکن_
  

   که پشتش به من بود با صداى بلند گفتهمانطور
  
   فردا به خاطر این کارت تنبیه میشى_
  

  ... ارزشش را داشت ارزشش را داشت براى اولین و آخرین بار با او دخترانه هایم را تجربه کنمنترسیدم
  
 فی را تعرانی نکرد و جری هم نامردنی ما شوکه شده بود، مع سر و وضعدنی عمه با دمیدی خانه که رسبه

  . که تا فردا صبح عمه مرا شماتت خواهد کرددانستمینکرد وگرنه م
  

 ام را ی را عوض کردم و ساک ورزشمی لباس هاعی سریلی دوش گرفتن به حمام رفت خی که برانیمع
 نی از پژمان نبود، بی خبرشهیاه برخلاف همدر باشگ.  عمه بفهمد از خانه خارج شدمنکهیبرداشتم و قبل ا

   شدمنیکلاس دوم بود که متوجه آمدن مع
  
  )نجاستیحالا از شانس من هر روز ا !!! ومدی که فقط جمعه ها باشگاه منیا(
  

 برده نی ام را از بی آن ساعتم انقدر کودن بودند که شور و انرژی را مشغول کارم کردم شاگردهاسرم
 توجه همه رو جلب انی از مربیکی ادی فری بودیم که صدای دست جمعی حرکات کششبودند، مشغول انجام

  کرد
  
   اورژانسدی داره میمیره زنگ بزنلی کمک کمک سه-
  

  : زدادی هراسان وارد سالن شد و فردیفرش
  
   داره، عجله کنی قلبیناراحت! نیمع! نی مع-
  
همه نگران به آن .  بوددهی بود دونیقش بر زم که نلی به سمت سهنی بزند معادی فردی فرشنکهی قبل از او

 نی مرده بود واقعا وحشت کرده بودم معایجوان کبود شده گو.  بوددهیچی در سالن پی همهمه بدم،یسو رفت
 گذاشت و در لی سهنهی قفسه سی روی را به صورت ضربدرشی را پاره کرد و دستهالی سهراهنی پیدر آن

  : زدادی فرنی بنی در همکردی اش ضربه وارد منهی سی روشمردی که بلند بلند میحال
  
   چاقو به من بدهیکی چاقو، -
  

 که در یزی تادی ناگهان اوردی سالن چاقو برونی که از بدی دودی فرشکردندی را نگاه مگری مستأصل همدهمه
  ) کارم بودی استاد رزمهیهد(بند ساعتم جا ساز بود افتادم 
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 نی همه مبهوت من مانده بودند معزی دو سر تی آمدن فلز سه سانترونی مخصوص ساعتم را زدم و با بدکمه
 داد خون ی اش را شکاف کوچکنهی وسط سقای دقلی فلز را از ساعت جدا کرد پایین گردن سهی معطلیب

 حرکت بالا آمد نی ابا لی و شفاف تر شد انگار نفس سهقی از سوراخ خارج شد و کم کم رقیاهیلخته شده س
 آمد، حال که به خود آمده بود قصد کرد یسش را بالا داد و حال از دهانش هم خون م نفیو به سخت

  : مانعش شد و سرش را خواباند و گفتنی چه بر سرش گذشته است که معندیسرش را بلند کند تا بب
  
  ! تکون نخور پسر-
  
   شد؟ی آمبولانس چنی پس ا-:  زدادی بعد فرو
  

  : سالن جواب دادرونی هم از بدیفرش
  
   کم کمگهی درسنی تو راهن م-
  

 دکتر ی را آرام کرد، وقتنی معی آمبولانس کمری آژی صدام،ی به هم مانده بودرهی وحشت زده فقط خهمه
 دکتر را از او فی کعی سریلی هم خنی احترام کرد معی ادانی تمام قد به معدی رسلیاورژانس بالاسر سه

 ی که درست روکرد کرد و کمک قی تزرلی رگ دست سه بهیگرفت و باز کرد و خودش مشغول شد و آمپول
  . اورژانس دستور دادی سفارش کرد و به دکتر و پرستارهایبلانکارد بگذارنش در آخر هم کل

  
 لی سهی هم که تمام صورتش غرق عرق بود رو به مربنی معدندی کشی از آن فاجعه همه نفس راحتبعد

  :گفت
  
   ورزشو انجام بده؟نی ادی داره نبای قلبی جوون ناراحتنی که ای تو شعور ندار-
  

  ... شرمنده ام، شرمنده ام-: گفتی بود فقط تند تند و پشت سر هم منیی که سرش پایمرب
  

   شده بوددی رنگش مثل گچ سفچارهی رساندم بدی به فرشعی آرامتر شد خودم را سری که کمجو
  
  ؟ی جان خوبدی فرش-
  
  شد؟ی میچ نبود نجای انی اگه امشب معلدای ی وا-
  
  گهی هست دشهی سوپر من همنی بالاخره ا-
  
   آوردنجای رو امروز انی نبود چند روزه جوابش کردم خدا معی دکتر باشگاه آدم حساب-
  

   هنوز جواب علامت سوالم رو نگرفته بودم؟من
  
   بلده؟هی اولی کمکهانی معگمی مدی فرش-
  

   به من شدرهی متعجب خی با چشمهادیفرش
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 هم کباری دختر تو گوگل ؟یدونی پس نمستیی از ریچی بود؟ تو واقعا ههی اولی کمکهانی به نظرت ا-

   قلب و عروقی جراحپی نامدار فوق تخصص و فلوشنیدکتر مع: ادی مینیبی میاسمشو سرچ کرده باش
  
 نبود تو خودی شرکته؟ بی پس چرا همش غرق تجارت و کارهادم؟ی پزشکه؟ چرا تا حالا نفهمنی مع؟یچ(
  !!) من چقدر احمقمیوا!  به هوش اومدم بالا سرم بودرستانمایب

  
   شدشتری بمی شرمندگنی که به جمع ما اضافه شد انی خجالت زده بودم معدی فرشی حماقتم جلواز
  

  : گرفت و گفتمی را جلوزی تفلز
  
   دختر؟ی داریحی چه توضنی راجب ا-
  
 شهی همی دفاع شخصی برانطوری و همورهخی داده بود گفت تو مبارزه به دردم مهی استادم بهم هد-

   کردمدای پازی که بهش نهی بارنی امروز اولیهمراهم باشه ول
  

   راحت فلز را در سطل زباله انداختیلی بودم که خنی شاهد ای کمال ناباوردر
  
  شهی هم لازمت نمگهی د-
  

  : لب گفتمری و من حرص خوردم و زدی خنددیفرش
  
   فضول زورگو-
  

 یای که در دنی وقتشدم،ی شگفت زده تر منی معی در زندگیدی جدزی چدنی من با فهمذشتگی روز که مهر
 نی بی افتخارات و مدرک هادم،ی رسدی تازه به حرف فرشگشتم،ی نامدار منی دنبال اسم و هویت معنترنتیا

پس . بود یلادی م2010 سال انی ارزنده اش، همه و همه تا پای هازهی مختلف و جای اش، مقاله هایالملل
  !پنج سال چرا توقف کرده بود؟- چهارنیا

  
 از یکی بودم، ی است که من در آن بستریمارستانی و صاحب همان بسیی متوجه شدم که هنوز رالبته

 علامت کی نیوا!!! ردیپذی نمگری را دی عمل جراحچی هی ولرانی ایمارستانهای بنی و مجهزترنیبزرگتر
  سوال

  
 نظارت و ی شسته است، پس هر روز صبح برای شرکت دست ازپزشکیمشغله ها به خاطر دی تر بود، شاتازه

.  آنجاستدی آی مری شبها هم که دیبعض. دی آی و ظهر به شرکت مرودی آنجا ممارستانی بتیریکنترل و مد
  !! اضافه شد دتری جواب جدیچقدر سوال حل شد و چقدر سوال ب

  
  . را بدهدمیواب همه سوال ها جکنمی مجبورش منباری شود اداری که عمه بفردا

  
   کم حس میکردم تمام زندگى ام فلج شده استکم

  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

112

، ته هرچیز را که دنبال میکردم آخرش به یک گره کور زیر نام معین نامدار بر ... ،احساسم ، جسمم ووقتم
  ...میخوردم ، امروز عمه همه ناگفته هایش را باید بگوید

  
  خانه خارج شد و من هم سمج تر دنبالش لا اله الى االله گویان از آشپزکلافه

  
 ببین تا کى میخواى فرار کنى از این گذشته ات ؟ بالاخره مجبورى بگى چه گندى زدى که اینجور اسم _

  اون خاندان میاد هراسون میشى
  

   از همه جا بى خبرو انداختى توى دهن شیر حداقل حقم اینه بدونم چى به چیهمنِ
  

دوم دهن شیر ذلیل مرده؟ از زندون نجاتت داد؟ کار داد بهت؟ خونه و سقف ک:  غضبناکى کرد و گفتنگاه
  !خوب نصیبت شد؟ آدمت کرد؟

  
 هووووى تو یادت رفته من کى ام انگار پیاده شو با هم بریم د آخه لامصب من اگه زیر دین و زور این _

  ر از حال و روز الان خودمهیارو رفتم که واسه زندون نرفتن تو بود واگرنه زندون رفتن خودم خیلى بهت
  
   یلدا دردت چیه هان جدیدا چه مرگت شده؟_
  

 در بغلش هق هق بزنم و بگویم عمه حال دلم خوب نیست عمه یک عمر فرار کردم از اسم عشق حالا خواستم
  یک چیزى واستاده اینجاى گلوم نه میزاره نفس بکشم نه میتونم قورتش بدم

  
  " بغضم غرورمو یارى نمیکنه "
  
  : صداى لرزان گفتمبا
  
   عمه فقط بهم بگو ژاله کجاى داستان ماست؟_
  

  : متعجب گفتعمه
  
   وا ژاله دردته؟ مگه اونم تو شرکت کار میکنه؟ اذیتت میکنه؟_
  
   نه بگو کیه؟_
  
   یعنى چى کیه؟ کى بهت چى گفته که کلید کردى رو ژاله_
  
   زن معینه؟_
  
   چى ؟؟؟؟ ژاله خودمون یا یه ژاله دیگه_
  

  : گفتم کلافه
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   عمه من هیچى نمیدونم این ژاله خودتون کیه_
  
  ... دختر پسرِ دوم _
  

  : را خورد و طور دیگرى بیان کردحرفش
  
   دختر عموى آقاست دیگه ، کى گفته زنشه؟ مگه ازدواج کردن؟ من بى خبرم این همه سال شایدم کردن_
  
   چند تا عمو داره؟ ژاله خواهر عماد؟_
  
  سى؟ عمادو میشنا_
  
   آره تو شرکته_
  
 آره عمه دورت بگرده خواهر بزرگ عماد ، چرا این چیزها رو میپرسى ؟ مرگ من خودتو درگیر این _

  خاندان نکن آسه برو آسه بیا اصلا به ما چه که کى به کیه ما رو چه به اینا
  
   ژاله الان کجاست؟_
  
کارتو بکن به کار اینا ... ؟ بگذر دختر بگذر  سال چى میدونم ازشون22 وا تو جیب منه ، منم مثل تو بعد _

  کار نداشته باش
  
   فقط بهم بگو ژاله چه شکلیه حداقل_
  
   سال پیش دیدمش چه میدونم الان چه شکلیه22 اى خدااااا میگم _
  

 باز هم جواب درست و قانع کننده اى نداد حال فقط میدانستم ژاله دختر عموى معین و خواهر عماد عمه
  ...واب سوال هایم پیش عماد بوداست شاید ج

  
 زود به دانشگاه رفتم بچه ها در تدارک میهمانى آن شب بودند و واقعا دلم براى جمع بى خیال و رها صبح

با تفریحاتمان تنگ شده بود حوالى ظهر که کلاس هایم تمام شد به شرکت رفتم که متوجه شدم محشر به پا 
  ...شده است

  
نگران شدم و سریع خودم را به ! سالن را در برگرفته بود باز چه شده بود ؟ فریاد گونه معین کل صداى

  :مهلکه رساندم با دیدن من دست از فریاد برداشت ولى هنوز پر از خشم بود
  
   تو به افق گستر اعلام آمادگى براى همکارى کردى؟_
  

  : لحظه مات و مبهوت ماندم انگار ذهنم فلج شده بود که فریاد زدچند
  
  توام با _
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   بله بله رئیس_
  

   را مشت کرده بود خشمش صد برابر شده بوددستانش
  
   توى احمق به چه حقى این غلطو کردى ؟_
  
  !!!!) نفر ببین چه طور قهوه ایم داره میکنه 200جلوى حداقل ( 
  

  : کرده بودم و معین فقط فریاد میزدسکوت
  
 نفرتون رد شده این قدر که بیشعورین هیچ 9  یک مشت یابو دور خودم جمع کردم این نامه از زیر دست_

   نفر اخراااااج میشین9کدوم نفهمیدین چه خبطیه هر 
  

  : از کارمندها که مرد متشخصى بود گفتیکى
  
   رئیس اشتباه منشیتون باعث شده همه فکر کنند نامه رو شما ارجاع دادین_
  
با این جماعت گشنه شراکت نمیکنم ساکت باش حشمتى سااااکت یعنى بعد این همه مدت نمیدونین من _

  ؟؟؟؟
  
   انصراف میدیم_
  
 هفته بزنم زیر نامه اى 1هااان؟ بعد !  گفتم ساکت هیچى نگو ، کى تا حالا معین نامدار زده زیر حرفش؟_

  که از شرکت خودم بیرون رفته؟؟؟ خدا همتونو لعنت کنه
  

  م نشده بود میکردم فشار معین روى هزار است ولى هنوز کارش با من تماحس
  
   تو با چه منظق و اجازه کى این نامه رو زدى ؟؟؟_
  
  ... من فقط_
  

 بگویم که دستور عماد بود ولى نتوانستم در مرامم آدم فروشى نبود، معین فریاد میزد تحقیرم خواستم
بى میکرد تازه میفهمیدم چه قدر برایش بى ارزشم فقط سر پایین انداخته بودم بگزار بگوید ولى مدام عص

تر میشد کم کم حس کردم دل همه برایم میسوزد چند نفر پادر میانى کردند ولى باز بدتر میشد تا اینکه 
  :عماد هراسان از در اصلى وارد سالن شد معلوم بود تازه رسیده است نفس نفس زنان گفت

  
   آقا من بهش گفتم شما دستور نامه رو دادین با نامه بها گستر اشتباه گرفته بودم_
  
 با خشم به عماد چشم دوخت و با عصبانیت جمع را ترک کرد و به اتاقش رفت و در را پشت سرش عینم

  :کوبید عماد با نگرانى سمتم آمد
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  منشیم که زنگ زد سریع خودمو رسوندم خیلى اذیتت کرد؟!  چرا نگفتى کار منه؟_
  

   در حال انفجار بودبغضم
  
   میشه برم بیرون؟_
  

   بر میگردمزود
  

 حالت خوب نیست؟ ببین آقام جوشیه ولى بعد از دلت در میاره مخصوصا وقتى _: زدیک شد و گفت  نعماد
  فهمید بى گناهى

  
  )آقات تو همه دنیا دل من واسش بى اهمیت ترینه( 
  

   کم همه به دستور عماد متفرق شدن من ماندم و عمادکم
  
  ستى بیا چند دقیقه تو اتاق من میدونم ناراحتى ولى بزارم برى میترسم عصبى تر شه ببینه نی_
  

 دستم را با مهربانى گرفت واى خدایا این چه حسى بود گرماى این دست چه قدر عزیز بود چه قدر بعد
  امن بود درست برعکس معین هیچ واهمه اى با عماد بودن در وجودت خانه نمیکرد به دلم نهیب زدم

  
  )بدبخت از بس محبت ندیدى سریع دل میبازى( 
  

 حسم را نفهمیدم ولى دلم میخواست ساعت ها دستم در دستش بماند تنها در این حالت معین برایم  اسممن
  !اهمیت نداشت و شاید دوست داشتن از عشق برتر است را راست گفته اند؟

  
  : اتاقش که رسیدیم لیوانى آب جلویم گرفتبه
  
   بخور اینو_
  

   را یک نفس بالا کشیدمآب
  
  ربین نداره و میشه سیگار کشید پایه اى جا رو میشناسم که دو1 _
  
  )خدایا این چه قدر صمیمى و عزیز بود( 
  
   چرا سیگار؟_
  
   اون روز که پماد رو از کیفت در آوردى دیدم که توى کیفت دارى البته ناخواسته بود_
  

  : کوتاهى زدم و عماد ادامه دادلبخند
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   بریم پشت بوم؟_
  
  :ن بودنش در کنارم مرا تشنه جهنم میکرد اگر پیشنهاد جهنم را هم میداد ایو
  
   بریم_
  

 داد که با آسانسور نرویم بطرى آب هم برداشت و با هم پله ها را دوتا یکى طى کردیم و بالاخره پیشنهاد
  رسیدیم

  
   راحت روى زمین نشست و به دیوار تکیه زدخیلى

  
 شده است پسر یعنى خواهرت هم چه قدر امنیت در وجودت تعبیه( نشستم نگاهم کرد نگاهش کردم کنارش

  )دیگر برایم ژاله و معین مهم نیستند مهم نیستنددددددد! این قدر خواستنى است؟
  

 برایم با فندک زیپوى طلایى اش روشن کرد و جلویم گرفت و واقعا به این سیگار چه قدر در این سیگارى
  لحظات نیاز داشتم

  
  :ست خندید و گفت سیگار کشیدنش که دقیق شدم فهمیدم حرفه ایبه
  
 خیلى سال نیست که شروع کردم ولى از بس مداوت داشتم امروز فردا تندیس مصرف کننده برتر رو بهم _

  میدن
  
   رئیس میدونه؟_
  
   باهم شروع کردیم فکر کنم_
  
   آره ولى هیچ وقت ندیدم بکشه فقط بوشو حس کردم_
  
   کمش کرده آخه ، تو چى؟_
  
  باشه هم عذاب نمیکشم جز وقت هایى مثل الان وابسته نیستم باشه میکشم ن_
  
   سیگار واسه مرد حکم اشک داره چون همه میگن مرد گریه نمیکنه ،مجبوره سیگار دود کننه_
  
   چرا باید گریه کنى؟_
  
   چون مرد هم آدمه دل داره دلم ممکنه بشکنه، بگیره ، تنگ شه یا حتى بمیره_
  
   مال تو اونوقت کدومشه؟_
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   به موته هنوز نمرده که راحت شم همش ولى رو_
  

   برایش سوخت کمى نزدیک تر شدمدلم
  
   غمى تو نگاه و صداته؟1 چرا همیشه _
  
   به همون دلیلى که تو هم همینطورى_
  
   ببخش فضولى کردم_
  

   لحظه خیره به روبه رو ماند و بعد بى مقدمه شروع کردچند
  
 خوشحال بودم که یادم رفت عمر خوشى کوتاهه  یه روزى حس کردم خوشبخت ترین مرد دنیام اینقدر_

پشت کردم به همه چى برام مهم نبود که قبلا !!! دوستش داشتم مطمئن بودم دوستم داره مطمئن بودم 
 درست اشتازدواج کرده و یک بچه داره تو روى همه واسادم فقط آقام پشتم در اومد دیگه همه چى د

 زخم عمیق تر زد و رفت قیمت من و 1دگیمو درمون میکردم اما میشد داشتم با اون زخم ها بدبختى ها زن
 ماشین و چند تا تیکه جواهر بود نمیدونست که این مبلغ یک هزارم دارایی 1 میلیون و 50عشقم براش فقط 
 میلیون مادرم لازم داره دادم فرداش غیب شد بعدا فهمیدم نقشه بوده من 50 شب گفت 1خاندانمم نیست 
  ه رسیدن به نداشته هاش بودم ولى اون واسه من همه چى بود رفت و نفهمیدبراش فقط وسیل

  
   براى بابا گفتناى دخترش تنگ میشه حس میکردم واقعا بچه امو ازم گرفتهدلم

  
  اشک هایم بند نمى آمد با تعجب نگاهم کرد!!!  اینجاى حرفش که رسید سکوت کرد شاید هم بغض به
  
  باز شدا معلومه خوب روضه خوندم بغضت _
  

 اما تلخ و غمگین، سیگارمان که تمام شد در کمال ناباورى دیدم خم شد و پشت من که خاکى شده خندید
  !!!!بود را تکاند و این پسر چه قدر خاکى بود و خواستنى

  
 اتاقم که برگشتم متوجه شدم معین دوبار از داخلى اش زنگ زده است واقعا دلم نمیخواست با او همکلام به

  گر زنگ نزد حتى وقت نهار ، نه خودم چیزى خوردم نه چیزى براى او سفارش دادمشوم دی
  
  )وقتى زنگ نزده بگه واسه چى خودمو سبک کنم؟( 
  

 که تمام شد سرم را روى میز گزاشتم که کمى استراحت کنم یاد آورى میهمانى آن شب مثل جرقه اى کارم
  ...رهادر ذهنم بود باید میرفتم باید قدرى سبک میشدم و 

  
   ساعت رفتن رسید نمیخواستم ببینمش با داخلى اتاقش تماس گرفتمبالاخره

  
   بله؟_
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  !!!!از بس فریاد زده!  گرفته بود؟صدایش
  
   میتونم برم ؟_
  

   کرد و من معنى سکوت این موجود را نمیفهمیدمسکوت
  
   رئیس میتونم برم؟_
  
   آره_
  
  !! بعد گوشى را قطع کرد مثل همیشه؟و
  
  ... کلافه بودم از احساسم  خودماز
  
  ... اینکه یک روز به خیال خودم با معین قهر بودیم و یک روز آشتى از
  

   مرا در حد قهر و آشتى نمیدید نه قهر میکرد و نه آشتى همیشه یک طور بودمعین
  

  !!! به من و این قهر که امیدوارم آشتى نداشته باشدلعنت
  

   نمیخدلم
  

 یک پیراهن سبز تیره دکلته کوتاه براى میهمانى آن شب خریدم و به خانه  به خانه بروم سر راهمواست
  افى رفتم

  
 تنها زندگى میکرد و آنجا راحت بودم با دیدنم متوجه حالم شد ولى مثل عمه گیر نمیداد با هم حاضر افى

  شدیم و آرایش کردیم موبایلم را هم خاموش کردم حوصله عمه را هم نداشتم
  

مانى رسیدیم نورهاى رنگى در تاریکى و بوى دود و صداى موزیک کمى اذیتم کرد چرا  به سالن میهوقتى
که یاد آن شب کزایى افتادم ولى با چند نوشیدنى همه چیز را فراموش کردم افى هم مثل همیشه تا 

  خرخره خورد و بعد بالا آورد
  

راندم کلاس و ابهت آن خانه  براى دنیاى هرچند کثیف خودم تنگ شده بود من که عمرى در کثافت گزدلم
  و شرکت و آن سبک زندگى با مزاجم سازگار نبود

  
  ... شب بى هیچ فکرى رقصیدم و پاى کوبیدم در صداى قه قهه مستانه خودم غرق بودم تمام

  
  ... که زیاد نوشیده بود تعادل و قدرت رانندگى نداشت من هم وضعیتم بهتر از او نبود افى
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را برساند و من ترجیح دادم آن شب را در خانه افى صبح کنم تا عمه خوشى ام را از  اصرار کرد که مامیلاد
دماغم بیرون نیاورد جلوى در آپارتمان افى که از ماشین پیاده شدم نور چراغ هاى یک ماشین مستقیم رو 

  ...به رویم در چشمانم خورد 
  
تن و ایستادن را نداشتم و منحرف میشدم  ناچار چشمانم را بستم ، ذهنم هوشیار بود اما تعادل راه رفبه

  :میلاد که براى کمک به ما پیاده شده بود فریاد زد
  
   هوى یاروو چراغتو خاموش کن کورمون کردى نصف شبى_
  

   مستم یا هوشیار؟ این که از ماشین پیاده شد معین است؟ این زن که میدود و گریه میکند عمه است؟من
  

  ود و به دیوار چسباندش آنى یقه میلاد در دستانش بدر
  
  ... توهم نبود کابوس نبود نه
  

   افتاده بود و باز بالا مى آوردافى
  

   گریه میکرد و به صورتش میزدعمه
  
 الهى منو خدا ور داره که از دست تو بلاى جونم راحت شم الهى خیر نبینى تن منو از سر شب لرزوندى _

  ره پس چرا این جورى چموش شده ؟؟اى خدااا تو میدونى من نون حروم ندادم این بخو
  

   التماس میکرد معین که رهایش کرد روى زمین افتادمیلاد
  
 آقا به خدا من صنمى ندارم با زیدت ؟ من خودم تک پرم دلم سوخت حالش بد بود رسوندمش بد کردم _

  نزاشتم تو مستى گیر آدم بد پیله بیوفته
  

   شد دوباره به سمتش هجوم برد که عمه جلودارشمعین
  
   بزار بره این بدبخت کاره اى نیست این ذلیل مرده خودش نزده میرقصه_
  

 آنى میلاد پرید داخل ماشین و گازش را گرفت دستم را به دیوار گزاشتم که زمین نیوفتم و اینبار نوبت در
د و من بود همان سیلى اول آنقدر قوى بود که نقش زمینم کند خودش خم شد و کتفم را گرفت و بلندم کر

  به سمت ماشین کشید در همین بین با صداى بلند افى را مخاطب قرار داد
  
   یکبار دیگه نزدیک خونوادم ببینمت بلایى که سر اشکان اومد سر تو هم میاد_
  

   هم در بین مستى قه قهه زدافى
  

خودش و  هراسان دنبال ما دوید در صندلى عقب را باز کرد و من را انداخت داخلش و در را بست ، عمه
  عمه هم جلو سوار شدند
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 عصبى رانندگى میکرد و باز مدام پنجه بین موهایش میکشید عمه هم نگران نگاهى به او میکرد و معین

نگاهى به من ، انگار تا آن لحظه لال شده بودم ولى یکباره یاد رفتار امروزش در شرکت افتادم و باز 
  افسار گسیختم

  
دوتا چرا دست از سر من بر نمیدارین ازتون متنفرم زندگى خودمه  آهاى منو کجا میبرین؟؟؟ شما _

  میخوام حال کنم به شماها چه
  

 جورى ترمز کرد که عمه اگر کمربند نبسته بود به گمانم از شیشه جلو مى افتاد چند کیلومتر آن ناگهان
  :وقتى به عقب برگشت از دیدن رگ هاى متورم گردنش کمى عقب نشینى کردم!!! طرف تر 

  
   فعلا زر نزن تا به من چه و حال کردنو نشونت بدم_
  

   هم باز به صورتش زدعمه
  
   اى لال شى یلدا_
  

   پس بود بهتر بود ساکت بمانم به خانه که رسیدیم در پارکینگ دعا میکردم همینجا دنیا تمام شودهوا
  

 که 19 طبقات بود به طبقه  آسانسور نگاهم نمیکرد با پاهایش روى زمین ضرب گرفته بود خیره به شمارهدر
  رسیدیم در آسانسور باز شد و زن چاق جوانى با عشوه جلو آمد

  
   سلام معین عزیز جانم امرت خیلى وقته منتظرم_
  

  عمه ى خانمم چند ساعت مهمونت باشه اوکى؟:  سلام کوتاهى داد و روبه عمه گفت ولى به زن گفتمعین
  
  !!!!)اش منو زنش جا میزنه؟؟داره واسه حفظ آبرو جلو همسایه ! چى ؟( 
  

  چشم قدمشون روى چشم:  که از شنیدن کلمه خانمم انگار زیاد خوشحال نبود گفتزن
  

  : هراسان به معین چشم دوختعمه
  
  ... نه مادر منم میام شما عصبانى نه
  

برو پرى ما بگو چشم امشب رو اعصاب من نباش میخوام باهاش صحبت :  چشمهایش را بست و گفتمعین
  مکن
  

آره حاج خانوم بیا منم تنهام اینام جوونن زن وشوهر بحث میکنن :  هم بازوى عمه را گرفت و گفتزن
  دیگه بهتره بزرگترا دخالت نکنن حالا شما باشى میخواى طرف عروس خانومو بگیرى دلخورى پیش میاد

  
  من را باز در دهن شیر گذاشت و رفت!!!!  و منگ مانده بودم عمه رفتگیج
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د خودمان که رسیدیم نگاهش آنقدر عجیب بود که میترسیدم قدمى بردارم باز کتفم را گرفت و  واحبه

  کشید در را باز کرد و من را به سمت داخل هول داد
  
  )واى بدبخت شدم هیچ کسم نیست به دادم برسه( 
  

   خوب من خیلى پر رو بودمولى
  
ول اصلا برو اون عمه آشمالمو بنداز  چیه همش عین سگ هار به من میپرى تو کى زندگى منى ؟ فض_

  زندان دیگه به من ربط نداره میرم از اینجا و از تو حالم به هم میخوره
  
   تو هیچ جا نمیرى_
  
   سمتم که قدم برداشت نفسم در سینه حبس شدبه
  
 خوب منشى کوچولوى من تو که اینقدر اهل عشق و حالى خوب کى بهتر از رئیست تازه هم حال میکنى _

  پول توشههم 
  

  انگار به یکباره تمام مستى از سرم پرید!  من این معین بود؟خداى
  

 حال باز کردن دکمه هاى پیراهنش بود نفسم به سختى بالا مى آمد نزدیک تر شد بلندم کرد عقب رفتم در
ر  سانتى مت1جلو آمد به دیوار که خوردم ما بین حصار دستهایش که به دیوار زد اسیر شدم لبش با لبم 
  فاصله داشت و من چه قدر حقیر بودم وسیله عشرت شبانه اش که کرایه ام را هم میپردازد

  
 نفرتم از هوس هاى مردانه باز لبریز شد در این لحظات از اینکه عاشق چنین موجودى شده بودم از جام

  خودم حالم به هم میخورد
  
   ولم کن ولم کن برو عقب_
  

   بلندى زدنیشخند
  
  تى حال کنى؟ خودت گفتى من بهتر از اون مافنگى هاى پارتى نیستم ؟ مگه دوست نداش_
  

  ... که به سمت سگک کمربندش رفت همه تنم لرزید بالا تنه اش که عریان بود حتمادستش
  
   نکن_
  
   رو قرآن نکن تو رو خدا اگه میپرستى نکنتو
  

  : را روى دستش گذاشتم و باز التماس کردمدستم
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   نخ سیگاره و خوردن این زهر مارى1ه میکنى من اهلش نیستم من ته خلافم  گوه خوردم ولى اشتبا_
  

   زهر خند زدباز
  
   لاى اون همه مرد یعنى خوش نمیگذره؟_
  
 برو از تک تکشون بپرس با من عین پسرا همه رفتار میکنن همه میدونن اهلش نیستم به خدا کسى جرات _

  نداره دست بهم بزنه
  
   زر مفت میزنى_
  
  رتم کرد روى کاناپه سرم را بین کوسن ها فرو بردم و جیغ کشیدم بعد پو
  
   کثافت آشغال هرزه ازت متنفرم معین نامدار ازت متنفرممممم_
  

 که دست به کمربندش برد از وحشت و ناتوانى نتوانستم حتى فریاد بزنم باز سرم را میان کوسن ها دوباره
نم را در شکمم جمع کردم چون کودک ناتوانى که از سرما فرو بردم تا نبینم چه بلایى سرم مى آید زانوا

  به خود جمع شده است
  

 لرزیدم تمام تنم آشکار میلرزید فردا خودم را میکشتم اگر به حریمم دست درازى میکرد پس مى
نمیخواستم قبل از مرگم اندام برهنه پر از هوس یک مرد آن هم معینى که روزى عاشقش بودم را ببینم 

  :شتر فرو بردم و به هق هق افتادم صداى بمش اینبار لرزان بودسرم را بی
  
   آره همنجورى خوبه ، تکون هم به نفعه خودته نخورى_
  
  )خدایا تو کجایىىىىىى ؟صداى ناله دلم را میشنوى؟( 
  
   سوز ضربه اى که به ران پایم خورد از جا پریدمبا
  

مات و مبهوت مانده بودم چه !!!ربندش در دستش  برهنه نبود فقط دکمه هاى پیراهنش باز بود و کممعین
  اتفاقى در حال وقوع بود

  
 بچه باید کتک بخورى تا آدم 1نمیخوام جایى بخوره که کسى بفهمه عین !  مگه نگفتم تکون نمیخورى ؟_

  شى نمیخوام همه بفهمنن حیوونى و زبون سرت نمیشه برگردد د نمیخوام ریختنو ببینم
  
  ... ولى تو_
  

  حرفم تمام شود نگذاشت
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 خدا بهت رحم کرد میخواستم ببینم اگه اهل اینجور کثافت کاریام هستى و تو اون مهمونى این مدلى هم _
من با اینکه ! حال کردى استخوناتو خورد کنم به حال خودت بمیرى فکر کردى من با هرکسى میخوابم؟

  نمردم تنم حرمت داره الانم نه حرف بزن نه با صداى بلند گریه ک
  

 خوشحال میبودم که فقط امتحانم کرده بود و یا وحشت زده از کمربند دستش که قرار بود تنم را باید
پس قدرتم کجا رفته بود فلج شده بودم از ترس چند دقیقه پیش قدرت ایستادن هم نداشتم و ! نوازش دهد؟

  فقط خدا میدانست که من در مقابل این مرد چرا ضعیف میشدم؟؟
  

رق کوسن ها کردم هر ضربه اى که روى تنم فرود مى آمد پنجه اى به یک کوسن میکشیدم و  را باز غسرم
  اگر با ضربه اى تکان میخوردم سرم فریاد میکشید

  
 از تمام پشت بدنم از گردن تا زانوانم از ضربه هاى کمربند چرمى اش در امان نماند کم کم بى حس جایى

 و جیغ نکشیدم بالاخره دست کشید و کمر بند را پرت کرد باز شده بودم حتى چند ضربه آخر آخ هم نگفتم
   نداشتراهم نمیخواستم نگاهش کنم این میهمانى ارزش این همه ترس و بعد اینهمه درد 

  
 کردم پایین کاناپه اى که من رویش در حال جان دادن بودم روى زمین نشست صداى نفس هاى حس

   که اصلا به شخصیتش نمى آمدتندش را میشنیدم و نجواى التماس وارش را
  
   آدم شو دختر آدم شو تو رو هرکى میپرستى آدم شو_
  

  ... براى شکنجه گرم لحظه اى سوخت دلم
  

  ... داشت من آن روزها اصلا آدم نبودمحق
  

یلدایى که دلت !! دیر رسیدى عمه (  با التماس به در میکوفت دلش طاقت نیاورده بود و آمده بود عمه
  )ت دست رویش بلند کنى زیر کمربند آقایت داشت جان میدادنیامد هیچ وق

  
 شدم که معین در را باز کرد عمه که حتما کمربند و مرا در آن حالت دیده بود سمتم دوید و بغلم متوجه

  کرد سرم را بلند کرد و کمک کرد بنشینم وقتى که نشستم از درد جاى کمربند فریاد زدم
  

   نمیتونه بشینه کمکش کن بره اتاقش بخوابه_: ود انگار دلش به رحم آمده بمعین
  
   آقا بچمو کشتى ؟ دستت درد نکنه_
  

   تفاوت به جمله عمه گفتبى
  
   مواظب باش روى شکم باید بخوابه لباساشم در بیار_
  
   آقا این بچه داره میمیره_
  

  : که کلافه شده بود گفتمعین
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د بار تنبیه میشد الان اینقدر وقیح نبود ببرش تو چن.  نه نترس اون قدر نزدم که بمیره اگه دخترمون_

  اتاقش
  

 ساله حرف میزند لنگ لنگان به کمک عمه به اتاق رفتم 10 حرف میزد که انگار در مورد یک بچه طورى
رویم انداخت ،مدام .روى شکم افتادم روى تخت ناله کردم عمه لباس هایم را در آورد ملافه نازک نخى

  گریه میکرد
  
   خودت چى کار کردى دختر؟ الهى پروینت بمیره که نبینه درد کشیدنتو ببین با_
  
 نداشتم جوابش را بدهم واگرنه میگفتم خودت خبرش کردى که این بلا را سر بیاورد در دلم فقط به معین نا

  فحش میدادم
  
  )ربند بودواى تنبیه اولش بدتر از کم!!! وحشى !! خیر سرش دکتره و میزنه یه آدمو لت و پار میکنه؟( 
  

   ضربه که به در خورد عمه به سمت در دویدچند
  
   پرى ما اینو بده بخوره این پمادم بزن روى رد کمربند که نمونه_
  
  )زده حالا میخواد رفع اثر جرم کنه!!! خاک تو سرت ( 
  

که  اطاعت کرد به زور قرص را همراه آب میوه اى که آورده بود بلعیدم و واى از درد وسوزش پماد عمه
   لیتر اشک ریخت10تا تمام شدنش هزاربار جیغ کشیدم و خود عمه در حال مالیدن 

  
 مرد اندام زنانه اش را به کی و زمخت هی دست کرد،یکشی مگاری تخت لم داده بود و سی برهنه رومادرم

 ام گوشه اتاق یی خرمای کوچک ، با آن خرمن بلند موهایلدای من کرد،ی نوازش میصورت چندش آور
 عمه ام را صدا بزنم و بزنم غی جخواهمی مرندی ام بگدهی نادکنندی می سعی ولنندیبی ام هر دو مرا مستادهیا

 که خون آلود از نمیبی پدرم را مدی آی نمرونی از حنجره خشکم بیی صداکنمی هرچه دهانم را باز میول
 یلدای همین شومی می در آنرد،یگی مدهی نادی ولندیبی نگرد او هم مرا میپشت پنجره اتاق به آن دو م

 نباری مرد اهی دست کردمی مادرم دراز کشیجا تخت یمن رو!  کوتاهیکنونى ،بزرگ شده ام با همان موها
 غی جی با صداخوردی که به صورتم مشی زدن ندارم، لب هاغی جی برایی باز هم صدادی آیبه سمت من م

 را نشی معنمیبی بار است که منیاول. شودی مداریم ب عمه که بالا سرم به خواب رفته هپرم،یخودم از خواب م
 چند ضربه به در من و عمه یچند لحظه بعد صدا... چکاندی در دهانم مآب به زور چند قطره کندی منینفر

  کنمی ترساند، خودم را در آغوش عمه پنهان میرا م
  
   شده؟ی ما چی پر-
  

 را زیر خشمت نابود تمی و شخصتیمام هو چه شده؟ تیپرسیتازه م!  نامدار چه شده؟نی شده؟ معچه
  ....یکرد

  
  ستی حالش خوب نلدای کنمی برو خواهش میچی هیچی ه-عمه
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   داخل؟امی بشهی م-
  

  : محکم گفتی با صداعمه
  
  شهی بدتر منهی شمارو هم ببستی نه لباس تنش ن-
  
 ی شدم عمه براداری ب اذان صبحی و با صدادمیدوباره خواب.  نگفت و گمان کردم که رفته استچی هگرید

 گشاد و کوتاه راهنی بلند شدم و پمی از جای خشک بود به سختمینماز به اتاقش رفته بود ، تشنه بودم گلو
 نبود ی باور کردندمیدیم که یزی از اتاق خارج شدم چواری ام را تن کردم لنگ لنگان و دست به دینخ
 بلند شی از جاعی سردار؟ی بای خواب بود دانمید نم نهاده بوواری نشسته بود و سر به دنی زمی بر رونیمع

  ... عاشقش نبودمگری ورم کرده بود و سرخ بود طاقت نگاه کردن به چهره اش را نداشتم، دشیشد چشمها
  

رو برگرداندم و به سمت !!!  مسخره اشتباه بود ی حس گذراهی از اول هم عاشقش نبودم و دی شااصلا
 بغلم ری که زوفتمی بنی بود به زمکی راه نزدانی سکوت کرده بود در می ول آمدیدنبالم م. آشپزخانه رفتم

  . را بستممیرا گرفت، چشمها
  
  لدا؟ی -
  
  ...ستی مهم نمی مثل سابق براگری ؟ اما دیکردی بار چندم بود که خطابم منی او
  

  دهمی نمجواب
  
  ی تو خودت شروع کرد-
  

   هم سکوتباز
  
   بشهینطوری اخواستمی نمیرد بد کیلی تو خنکهی من با الدای -
  

  ... نامدارنی گفتن با تو ندارم معی برایحرف
  
 ی رو توی وضع و حالنی انِی کردم معی ساله سعیلی خیعنی... ستمی نیدی دشبی که دی من اون آدم-

   ببرمنیوجودم از ب
  

  !خواهمت؟ی نمگری حالا که دیزنی چه انقدر با من راحت حرف میبرا
  
 ،ی سگ منو بالا آوردی خودت اون رو،ی توام، بهت هشدار داده بودم خودت خواست حرف بزن بای لعنت-

   باهام بجنگه و شکستم بدهفترهی ازم ضعیلی خدونمی که میمن طاقت ندارم کس
  
  !؟یدی کشمیتی رحمانه آتش به خرمن جان دخترک ی بنی و چنیدانستی پس مفم؟ی که ضعیدانستیم
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   نبودنی نبود، انیحقت ا ی که کردی با همه اشتباه و بد-
  

   کندهی اشتباهش را توجکردی می کودک مستأصل سعچنان
  
   خدا لعنتم کنه، لعنت به من، لعنت به من-
  

 نی بود که در ای تر از آن غول وحشی و صحبت کرد چقدر واقعستادی کنارم اقهی چند دقنی که در اینیمع
   گذرانده بودمیمدت در کنارش زندگ

  
اما ! دمید.  نازک از خانه خارج شدراهنی پکی که در سرما تنها با دمیو در راهم بست، د خانه خارج شد از
  شدم؟ی نگرانش مدی مهم بود؟ باز بامی براگری دایآ
  
 حالم را جا آورد، ی شدم هنوز درد داشتم، سوپ عمه کمداری که بی ظهر خواب بودم وقتی هایکی نزدتا

 به باشگاه توانمی دادم که امشب نمامی پدیدام دراز بکشم، به فرش و مجبور بودم مشدمی متیموقع نشستن اذ
   حالم شد به دروغ گفتم سرما خورده امیای جوی وقتمیایب

  
 را نی بودم قدرت ادهی که من دی و وحشی رواننی که زنگ زد جرأت نکردم جوابش را بدهم معیاف

  : دادمامیاو پبا بغض به .  نابود کنددشی را هم طبق تهدچارهی بنیداشت که ا
  
  ! خاطر صلاح جفتمون فعلا به من زنگ نزنبه
  
 ی من جاداد؟ی چرا نجاتم نمکرد،ی نمی فداکارمیعمه چرا برا. و چقدر تنها بودم!!  را هم از دست دادمیاف

  ... آدم جان دهدنی دست اری تنها برادرزاده ام زدادمی اجازه نمی ولرفتمیاو بودم زندان م
  

  !شتن من را هم داشت کتی قطعا قابلنیمع
  
 دنی کشگاری همان درد و دل کردن دو نفره و سی عماد را داشت هوای آتش زدم و دلم چقدر هوایگاریس
 را بشناسد به وحشتناک ی که عماد واقعی هرکسدانستی منی و قطعا معشی آلای واهمه، بی ترس و بیب

 که ارزشش را یکس ی براکباری او دانستیم. کردی که مرا از او دور مبرد،ی می پنی چون معیبودن موجود
 ی محکم باشد، من دلم برای گاههی من هم تکی براتواندی اش را فدا کرده است و مینداشته است زندگ

 عماد را نداشتم به ناچار شماره شرکت را لی را در دلم کشته بودم شماره موبانیعماد تنگ شده بود و مع
   و من بازمی اامدهی به شرکت نسیی که چرا من و ردی پرسعی عماد که من را شناخت سریگرفتم منش

  
 با عماد دارم، منتظر ماندم که ی خبرم و کار فوری بسیی را بهانه کردم و گفتم از ری سرماخوردگهم

  تماس به اتاقش وصل شد
  
   جانلدای بله -
  
  ...) چقدر خالص چقدریمیچقدر صم(
  
   مزاحم شدم؟-
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  ؟یروزیاحت د هنوز نار؟ی نه جان دلم، خوب-
  
  ...) سرم آورده استیی چه بلاشبی دتی پسرعموی اگر بدانروز؟ید(
  
   رو کامل فراموش کردمروزی نه د-
  
  نهی غمگیلی دروغگو صدات خ-
  
  یلی آره خ-
  
  ؟یومدی چته؟ چرا ن-
  
  می کردی با داداشم دعوام شد کتک کارشبی د-
  
  )دروغ گفتم دروغ(
  
  ؟یالان خوب! ؟ی چ-
  
  کنهیدرد م نه همه تنم -
  
  ست؟ی نی مدلنی خونتون اطی شراای نمت؟ی ببامی بشهی م-
  
  شه؟ی تموم می کارت کنمتی ببخوامی می ولشهی نه نم-
  
   سرت اومده تموم شدی چدمی الان که شننیهم-
  
   بدهری بهت گادی بعداً بخوامی نه عماد نم-
  
  کر نکن، آدرست کدوم سمته؟ فنای شهر کار داره، تو به ارونی شرکت، زنگ زده گفته بومدهی ن-
  
   فرشته-
  
   واسم بفرستقمی سر کوچتونم آماده باش آدرس دقگهی دقهی دق10 که،ی خوب پس نزد-
  

 من که از عالم و آدم خورده و محبت ی برای چون عمادی آدمها متفاوت بودند چقدر مهم بودن براچقدر
 قی سرم انداختم چهره ام دقینم را رو و شال پهدمی پوشی گشادی مانتویبه سخت.  لذت بخش بوددهیند
 سر کوچه عماد به ، روح سرگردان شده بود عمه نتوانست مانع رفتنم شود قسم خوردم که زود برگردمهیشب

  : به سمتم آمدعی سردم،ی زده را دهی اش تکی مشکیمازرات
  
  !؟ی دختر تو خودتی وا-
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  ...)دیدختر خطاب نکن من را دختر خطاب نکن(
  

 به سرم ی مردانه اش فشرد و بوسه انهی سرم را سه،ی گرری زدم زاری اختی چرا بدانمی زدم و نمی تلخلبخند
  :زد
  
   نکنهی تموم شد گرزمیعز!! شی ه-
  

 باز کرد و سوار می را برانی کرده بود در ماشسی را خراهنشی پمی اش برداشتم اشک هانهی را که از سسرم
  .شدم و بعد هم خودش سوار شد

  
  !)م؟ی شده بودکی بهم نزدنقدری کجا ا ویما ک(
  
  .... نداشتمشی برای بود که جوابی سوالنیا

  
 من ناسزا یالی و به برادر خشدی و اشک در چشمانش جمع مکردی بغض معی عماد سرگفتمی درد تنم که ماز
 ن،یری شیلی بود خنیری شمی شماتت برانی ای رفتن او هم مرا شماتت کرد ولی پارتی هرچند که براگفتیم

دماغم را فشار داد . فتم گرشگونی را نشی بازود،ی را کشمی سر به سرم گذاشت موهام،ی خوردیبا هم بستن
 در آخر هم از کرد؟ی حد با او بودن مرا خوشحال منیبا همه درد جسم چرا تا ا... ختمی را بهم رشیموها

 ی و باهم عکس سلفدی خرمیرا موس بود بیکی می گوشهاهی تلِ سر چراغ دار که شبکیپشت چراغ قرمز 
  میانداخت

  
  ختی رای برداشت و به درکجای را می همه دردهاعماد

  
  ! شما مردها داشت؟یای از دنی زن جز عشق و احترام چه توقعکی چقدر آدمها با هم متفاوت بودند و و
  

  : شگفت زده ام کردشتری شدن بادهی پهنگام
  
 شهر نی ایابونای و خای دنیادم رفته بود من هم از خوشحال وقت بود ییلی بابت امروز ممنون خییلدای -

  سهم دارم
  

  : گونه ام نهاد و گفتی روی پسر باز هم مرا شرمنده کرد بوسه انی تشکر کنم انکهی از اقبل
  
   خوشگلی فنچ کوچولویشی زشت مای نکنهی گرگهی د-
  

  ...یعنی نی در چشم عماد زشت نبودم و امن
  
 لبخند بکرم از اعماق وجود شاد شد، هنوز با هر حرکتم همه زخم دنی نگران با دی عمه دمی خانه که رسبه
 علاج و چی و اما امان از زخم قلبم که مطمئن بودم هسوختی گذاشته بود مادگاری به می برانی که معییها

 میرا من قابل چشم خوردن بود؟ عماد که بی زندگی اسپند دود کرد واقعا کجامی ندارد، عمه برایدرمان
 آن عکس هم تا ساعت ها مشعوف بودم خنده جفتمان رنگ هم دنی با دی را فرستاد حتمانیعکس دو نفر
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 گذاشتم نستاگراممی در صفحه اعی لبخند به لب،عکس را سری روشن پر از غم ولی با تن قهوه ایبود چشمان
 نفر که نی بستم و اولنیآذ) نی ام با بهتریندگ زی روزهانی روز بدترنیبهتر( عکس را با جمله ریو ز

  ... کرد خودش بودکشیلا
  

  :شهی متفاوت تر از همنباری ای داشتم ولیشگی از ناشناس همیامی شدم چند ساعت قبل هم پمتوجه
  

 ی اند اما من عاشق آن پرنده ادهی ترساندن آفری داشته باش که مرا براادیبه :  به گندم گفتمترسک
  ... بودیگرسنگ سهم او از من تنها شهیبودم که هم

  
از احوالات عمه مشخص بود که نگران .  را درک کنملشی ثقی معنی بود چند بار خواندم تا کمبیعج
واقعا کجا بود (  لحظه در فکر فرو رفتمکی در مقابل من خودش را کنترل کند کندی می است و سعنشیمع

  ) ژاله جانششیحتما پ
  

   را کنار گوشش گذاشتمی را گرفتم و گوشنیع را صدا کردم با تلفن خانه شماره همراه معمه
  
  یزنی و دم نمیریمی می داری از نگرانایب_
  
 گری بچه ام جی گم شدگفتمی لال شده بودم اون شب که اومد نمرکاشی از صبح خاموشه نگلدای خاموشه _

کلمه گم  شد انگار به ی انگار جنهوی ختی به هم ری گفتم گم شدی دسته گل خوشگل وقتهی بود با دهیخر
   شده بودگهیه آدم دی اصلا انگار کردمی فکر مرفتی داشت مثل مرغ پرکنده دور اتاق راه متیشدن حساس

  
 بزرگ ی و دل گرمی دل خوشهی گهی فراموش کنم حالا دخوامی مکنهی گذشت فکرشم داغونم مگهیعمه د-

   بودنم غصه نخوردممیتی بود که واسه ی روزنیدارم اول
  
   تنت سلامت باشه مادری غصه نخورگهید وقت چی هشالایا-
  

 و بای اش هنوز زی زن با همه شکستگنی اکردمی حس می صورتم فوت کرد و گاهی خواند و و رودعا
  ...راستیگ
  

 را شی شدم هرچه منتظر ماندم عمه صداداری عمه بی ساعت کوک شده اذان گوی اذان با صدای دم هادم
جه شدم باز اول ماه است و نماز صبح به مسجد رفته است ساعت را قطع نکرد کلافه وارد اتاقش شدم و متو

 بازش مهی در ننی از بنیخاموش کردم و خواستم به اتاقم بروم که نور کمرنگ سبز چراغ خواب اتاق مع
در اتاق را که باز )  بوده است و فراموش کرده چراغو خاموش کنهنجایحتما عمه ا(توجهم را جلب کرد 

 من را وادار به تماشا کرد ؛پشت به من و رو به قبله سر بر مهر نهاده و یده در امده مردکردم قامت به سج
 شدی باورم نمیفتی در مقابل خالقت به خاک ببتتی و چه قدر با شکوه است با تمام هکردی را نجوا میذکر

 و من به  احوال شب قبل باشدشاانی پرنی خود شکسته در مقابل حق سجده کرده است، معنی که چننیا
 هق هقش را دمی فهمشیداشتن خدا هم به او حسادت کردم سر از سجده که برداشت از لرزش شانه ها

  ! چه خواست؟شی از خدادمینفهم دستانش رو به آسمان بلند شد و دیسرایم
  

  که بتوانم ببخشمش اما نماندم و از ترس دلم به اتاقم پناهشدمی مفتهی انقدر شماندمی مشتری بی قدراگر
  ...بردم
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  !شد؟ی کردم بخوابم اما مگر میسع
  

 انی خط در مکی نی و عماد هم خبر داده بود که معرفتمی به شرکت نمدمی را ندنی معگری از آن شب دبعد
 نی خوب شد در امی عماد دست تنها مانده است، کم کم زخم های برای و همه حجم کارزندیبه شرکت سر م

جان دلم حس :کردیم می صدای اخر شب دوستانه ام با عماد بود وقتی ام چت های هفته تنها دل خوشکی
 و خاص را بی جنس دوست داشتن عجنی و من اشودی مانی نماشی درخت وجودم کم کم شکوفه هاکردمیم
  دمیپرستیم
  

 خوب درست یلی خی که بلدهیی تنها غذاگفتی مشهی درست کنم همای عمه لازانی گرفتم برامی شب تصمآن
  ... داشتمازی هرچند کوتاه نی های سرگرمنی به ا و منیکنیم
  

 سهمش را تا ای رمشی در خانه بپذدی باای ام مصر شد که ی متوجه شد مشغول آشپزی که زنگ زد وقتعماد
 شده را نیی با وسواس تزیای حاضر شدم لازانرفتمی سر کوچه ببرم و با جان دل پذشی براگری دیساعت

 دی ام را کشینی بلم بود سوار که شدم طبق معموی آرام و خواستنشهی هممثل. همراه خودم سر کوچه بردم
  :و گفت

  
  فنچ کوچولو دستپختت خوردن داره ها-
  
   که بلدمهیی تنها غذانی نه بابا ا-
  

   زدینیری شلبخند
  
   بدو باز کن بخورمکوستیهرچه از دوست رسد ن-
  
  نجا؟یعماد ا-
  
   بابا و داداشت؟شی خونتون در جوار خانوادت؟ پمی بریخوایم-
  
 که ممیتی که می را بداند خواستم بگوزی بود که حقش بود همه چزی دروغم شرمنده بودم عماد آنقدر عزاز

   مانع شدشی های زباننیریباز با ش
  
  زه؟ی دستات تمی باز کن مردم از گشنگااامیبابا نترس نم-
  
  اوهوم-
  
  یتو دماغت که نکرد-
  
  کباری فقط یچرا ول-
  
  دیلند خند بی صدابا
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   دهنم خودت؟یزاری مشهی نمدای پگهی تو دنی افاده و باحال عی جونم که دختر بیا-
  
  ؟ی وا عماد مگه چلاغ شد-
  
  گشنمه دستامم وقت نکردم بشورم لطفا-
  
   رای گرفتی چنگال را گاز مای لقمه لقمه در دهانش گذاشتم رفتمی جان دل پذبا
  
  . دستم را یو
  
  ... از همان جنسی حسای مثل حس غذا دادن مادر به فرزند گرفتمی و من جان مخوردی ماو
  

  ...می به خود آمدنی ماششهی چند ضربه به شی که با صدامی بودنمانی رفاقت بی های پاکغرق
  
 دیدن لباس فرم مامور باز آن اتفاق لعنتى در ذهنم مرور شد عماد خیلى ریلکس شیشه ماشین را پایین با

   بله؟_: کشید
  

  :که لهجه غلیظ آذرى داشت با لحن تندى گفت مامور
  
  خجالت نمیکشین؟!  شما خونه زندگى ندارید کثافت کاریاتونو آوردین توى ملا عام ؟؟_
  

   آنى عماد از ماشین پیاده شددر
  
   این چه طرز حرف زدنه آقا ؟ مثلا تو نماینده قانونى_
  

  : ضربه اى به سینه عماد زد و گفتمامور
  
  بات این ماشینو انداخته زیر پات واسه همین کثافت کاریا دیگه خانم چه نسبتى باهات داره؟ بچه پولدار با_
  
   اول درست حرف بزن تا جوابتو بدم_
  
   تو میدونى من کى ام؟_
  
   آره یه آدم خیلى بى فرهنگ_
  

 من  دستش را بلند که سیلى به صورت عماد بزند که عماد مچ دستش را در هوا گرفت عصبى رو بهمامور
هوى دختر تو صاحاب ندارى این وقت شب؟ دخترایى مثل تو رو باید از گیس آویزون کرد : کرد و گفت

  ...و
  

  ... جمله اش تمام نشده بود که عماد با کله توى صورتش کوبید هنوز
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 ساعت بعد دستبند زده در کلانترى بود و من هم بازداشت شده بودم از این فضا و تمام خاطره هایش یک
فر بودم باز لرزش و سرگیجه سراغم آمد وضعیت حاد بود وکیل عماد که رسید انگار دلم کمى قرص شد متن

  ...ولى وقتى گفت به معین خبر داده است بند دلم به ناگاه فرو ریخت
  

 میداند آن چند دقیقه تا آمدن معین بر من چه گذشت در راهرو کنار یک مامور زن نشسته بودم و خدا
  !اتاق برده بودند و نمیدانستم داخل چه میگذرد ؟عماد را داخل 

  
 قدم هاى پایى با گروپ گروپ قلبم هم نوا شد و من صداى صاحب این قدم ها را از همین عجیب صداى

مردى ! نواختن قلب بى عقلم میشناسم که براى هیچ کس چنین نواخته است ، سرم را بالا آوردم معین بود؟
 حالا با مخمل شگود زده شده بود؟ مردى که صورت همیشه اصلاح شده اکه چنین چشم هایش بى فروغ و 

  !ریش هایش مزین شده و خبرى از آراستگى همیشگى موهایش نیست ؟
  

  ... میکنم باز هم جذاب حتى براى من که ادعاى تنفر از او را داشتم اعتراف
  

  ود جلوى آدم هایش سلام ندهم دو نفر از زیر دستانش بود به من که رسید ایست کرد رسم ادب نبهمراه
  
   سلام_
  

 داشتم مثل همان شب شرمنده از گناهش از من دلجویى کند ولى خوب معین است دیگر، بدون جواب توقع
  سلام ولى با نه با آن غلطت خشم همیشه گفت

  
لقمه  گفته بودم از عماد فاصله بگیر ، این از جنس مردهاى دیگه که میشناسى نیست واسه دهن تو زیادى _

  بزرگیه
  

 پایین بود دستش را از جیبش که به قصد پنجه کشیدن بین موهایش در آورد باند سفیدى که تمام روى سرم
  !دست و انگشتاتش را گرفته بود توجهم را جلب کرد

  
 اعلام ورود معین افسر نگهبان و رئیس کلانترى با هم به استقبالش آمدند و معین با وجاهت تمام با آنها با

  رد کردبرخو
  
 آقا شما چرا خودتون تشریف آوردین نیازى نبود وکیلتون که اومدن ما تازه عماد جانو شناختیم باور _

  کنید اول آشنایى نداده و زود عصبى شده
  
   بالاخره پیش میاد مهم نیست ، تشکیل پرونده که نشده؟_
  
   نه نه خیالتون راحت_
  

عین سر پایین انداخت و بالاخره بعد از کلى خوش و بش  پریشان که از اتاق بیرون آمد با دیدن معماد
  :سرهنگ نجم با معین از کلانترى خارج شدیم سامى سریع به سمتمان دوید
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   آقا عماد حالتون خوبه؟_
  

 هم سرى به علامت مثبت تکان داد و به شانه سامى زد ، معین به یکى از آدم هایش دستور داد که عماد
اورد سپس بعد از باز کردن در توسط سامى خودش کنار راننده در ماشین نشست برود و ماشین عماد را بی

  و این یعنى کا ما دو نفر عقب بنشینیم
  

 تمام طول مسیر کسى جرات نکرد کلمه اى حرف بزند فقط خود معین به سامى دستور داد که به در
قبلا تعریفش را خیلى رستوران برود متوجه شدم منظورش رستوران خانوادگى اختصاصیشان است که 

 شده جهشنیده بودم که خارج شهر است ، از استرس تمام پوست کنار ناخن هایم را میکندم و عماد که متو
بود دستش را طورى که کسى متوجه نشود روى دستم گزاشت و سپس مشغول گوشى اش شد که با صداى 

  لرزش گوشى ام فهمیدم به من پیام داده است
  
   نباش با تو کارى نداره کوچولوى من نگران_
  
  )عماد ساده تو چه میدونى این مرد با من چه کرده( 
  
 رستوران که رسیدیم بعد از گذشتن از باغ نسبتا بزرگش معین به همه جز سامى دستور خروج داد واقعا به

  جاى لوکس و خاصى بود ولى در آن لحظات نمیتوانستم دقیق همه جا را نظاره کنم ،
  

  دست ما را به سمت داخل هدایت کرد یکى از میزها را انتخاب کرد و گفت بنشینید با اشاره معین
  

  ...آقا من میدونم نباید پام اونجا دیگه باز میشد ولى:  سر به زیر عزیزم قبل از اطاعت گفتعماد
  

ولى چى؟ ولى چى عماد ؟ دلیلت واسه این کار :  خشمگین نگاهش کرد و وادار به سکوتش کردمعین
  ه ات چیه؟؟احمقان

  
  ...آخه اون داشت به یلدا:  دهن باز کرد عماد

  
 در دهانش با نواى سیلى معین قطع شد ولى سر پایین انداخت و عجیب در مقابل این مرد مطیع و حرف

  !!!آرام بود باورم نمیشد این همان عمادى است که با سر در صورت مامور کوبید
  
_  
  

از کى باهم میرید عیاشى؟ از کى عکس با هم اینور و اونور به ! ؟از کى منشى من شده یلدا !!!! یلدا؟؟؟
یادت رفته گندهایى که زدى رو عماد آره؟ حالا اینبار این مدلى میخواى آبرومو به گند ! نمایش میزارین؟

   و قدر نشناس نمیشهیاقتبکشى؟ شان و کلاس نام خانوادگى نامدار هیچ وقت برازنده آدم هاى بى ل
  
  !!)مى آوردم شان و کلاس نامدار بودن عماد عزیزم را؟من پایین ( 
  

   صدایش در نمى آمد من بغض داشتم نه براى خودم براى عمادى که آن طور صبورى میکردعماد
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

134

   سر عماد را بالا آوردمعین
  
   نمیتونى نگام کنى، نه؟_
  
   نه آقا من همیشه باعث عذاب همتون بودم ما همیشه اذیتت کردیم_
  
  ماد به خاطر خودت مجبورم مجبورم ع_
  
   قبول آقا هرچى شما صلاح بدونى قبول_
  
 نمیدونم تا کى ؟ نمیدونم کى میبخشمت نمیدونم کى حس میکنم به اندازه کافى متنبه شدى شاید خیلى _

  طول بکشه دووم میارى؟
  
   دفعه پیش نیاوردم ؟_
  
   این دفعه نمیاى تهران از در اینجا حتى پاتو بیرون نمیزارى_
  
   چشم آقا_
  
   مدیرشو فرستادم مرخصى در شانت نیست ولى نمیخوام علاف و به درد نخور باشى اینجا_
  
   چشم_
  

  : نوبت من بودحالا
  
   آوردمت ببینى به خاطر خوشگذرونى تو چه چیزى سرش اومد_
  

  : باز نتوانست سکوت کندعماد
  
  ... آقا به سرت قسم اون_
  

  ویى بى تقصیرم که عماد عزیزم میخواستى بگمیدانم
  

   معین اجازه اتمام کلام نمیدادولى
  
   ساکت میمونى عماد_
  

  : رو به من کرد و جملاتى به زبان آورد که من میخکوب شدمدوباره
  
   بگو مگوى ساده اینقدر مهم باشه که حلقه نامزدیمونو در بیارى1 فکر نمیکردم _
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  یم و عماد هر دو حیرت زده فقط چشم به دهانش دوخته بودمن
  
  !)کدام حلقه؟! کدام نامزدى؟( 
  
   نگران نباش عماد خودیه دهنشم قرصه فعلا به اهل خونه حرفى نمیزنه تا من نخوام عزیزم_
  
  !)عزیزم؟( 
  

  مب مبارکه آقا باورم نمیشه:  من من کنان گفتعماد
  
  !)عماد نگران خواهرت نیستى؟! پس ژاله چى؟( 
  
ا قحطیه زن نیومده بود فقط کسى به دلم نمیشست البته تا قبل  چرا باورت نمیشه ؟ بعد ژاله توى دنی_

  دیدن یلدا
  
  )این چى میگه؟ بگم همش دروغه؟ نه اگه بگم شاید عصبى شه و جفتمونو همینجا زنده به گور کنه!! یلدا؟( 
  

   چرا ولى به هر دلیلى که بود سکوت کردم،نمیدانم
  

د شانه هاى آقایش را میبوسید و با چشم دیدم معین  رفتن که شد معین عماد را در آغوش کشید عماوقت
  !!!چگونه او را نوازش میکرد مردانه و پر عشق 

  
 عماد خجالت میکشیدم معین رفت و صدایم کرد که بروم عماد طورى که صدایش را جز من کسى نشنود از

  ش پا نزارىفنچ کوچولوى من قوى باش مطمئنم خیلى دوستت داره فقط مواظب باش رو حساسیتا: گفت
  
  ... تو چه میدانى عماد عزیزم که این مرد از دوست داشتن هیچ چیز نمیفهمدو
  

 دقیقه در طول مسیر ساکت بوود و بعد به سامى دستور داد توقف کند ، کنار دره سرسبزى بودیم در را چند
  پیاده شو: باز کرد و گفت

  
  ش باز وحشت به سراغم آمد شدم یک لحظه که چشم در چشم شدیم با یاد خشم آن شبپیاده

  
   تو که هوس کتک نکردى باز؟_
  

   پر از نفرت شدوجودم
  
 عماد مریضه به خاطر تلافى بدى من اونو نابود نکن اون هیچ تلاطمى واسش خوب نیست اگه باید اونجا _

 شبیه اسیر شه به خاطر خودخواهیه توئه البته اگه لازم باشه میکشمش ولى نمیزارم تو دوباره بکشیش یکى
تو چند سال پیش این پسرو کشته عماد دو بار خودکشى کرده زود وابسته میشه و دیر دل میکنه زود محبتا 

  رو باور میکنه چندین بار ضربه خورده و عزیز از دست داده به خودم ضربه بزن نه جیگر گوشم
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   من قصدم اینا که گفتى نبود ما فقط باهم خیلى دوستیم باهاش خوشحال بودم_
  
   ازش فاصله بگیر این به نفع همه است_
  

   دست در جیبش کرد و کاغذى را کف دستم گزاشت با کمال تعجب به سفته خیره شدمبعد
  
 همیشه که تو نباید جریمه شى اینم جریمه اون شب من حقت اونقدر کتک نبود این اولین سفته اى که پس _

  گرفتى
  
   من به این احتیاج ندارم_
  
ات آره پاره اش کن امیدوارم بقیه رو هم بتونى یک به یک ازم بگیرى و پاره کنى فقط  تو نه ولى عمه _

  باید برگردى سر کارت
  
 خاطر عمه به خاطر عماد به خاطر خودم سفته را پاره کردم رشته وابستگى ام به عماد هم پاره کردم به

  !عماد را هم مثل افى از من گرفت؟
  

  دم حال سوار شدن بود که صدایش کردر
  
   معین نامدار بزرگ_
  

  : کردتوقف
  
   قبول کردم اما نه فراموش میکنم نه میبخشم_
  
   باشه سوار شو_
  

  ... راه برگشت چشمانم را بستم و فقط فکر کردمدر
  
 شرکت برگشتم ،عماد در رستوران تبعید شد و من اینجا اسیر ، دلم برایش تنگ شده بود براى حس به

مدام نگرانش میکرد حس میکردم مادر شده ام و فرزندم را از من جدا کرده عجیبم که عشق نبود اما مرا 
 بى کسى هایم بود همهاند گاهى هم حس میکرد پدرم را از من گرفته اند و باز یتیم شده ام عماد درمان 

  ...رفیق شفیقم را باخته بودم 
  

رسى ام شدم که از داخلى  عقب افتاده ام را یک به یک انجام دادم و مشغول خواندن جزوه دکارهاى
  معین به تلفنم زنگ خورد

  
   بله ؟_
  
   قهوه_
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   گوشى را قطع کردبعد
  
  )بیشعور انگار به نوکر خر باباش دستور میده ( 
  

 اش را آماده کردم اما نه مثل همیشه با وسواس و عشق حتى از عمد به جاى اسپرسو مورد علاقه اش قهوه
  اگر پرسید بگویم دستگاه خراب بوده استقهوه ترک درست کردم و نقشه کشیدم 

  
 اتاقش که رفتم صندلى اش را چرخانده بود رو به سمت پنجره و پشت به من باران مى آمد و در حال به

  گوش سپردن به قطعه غمگین واقعا زیبایى بود که صداى خواننده اش را دوست داشتم
  
  ی شکسته بردی که رفته با خود دلیا

  
  ی تن مرا سپرد به طوفاننی چننیا

  
   به دفتر منی که مهر باطل زدیا

  
   چه ها که بر سر منامدی تو نبعد

  
   چه ها که بر سر منامدی تو نبعد

  
   عالم چگونه باورم شدی خدایا

  
   شداورمی پناه و ی که روزگارآن

  
   بر سر منشهی اش نماند همهیسا
  
   لب بخندد به مرگ و پرپر منریز
  
  پر من لب بخندد به مرگ و پرریز
  

   تو شکسته بال و خسته امی که بیدی و ندیرفت
  

   تو چگونه پر شکسته امی که بیدی و ندیرفت
  

   پاری چه آسان دل مرا به زی و نهادیرفت
  

   کند مرا رهای نمی زمانالتی و خیرفت
  
  ای به دل آشنا ، تا که هستم بیا

  
  ....ییای من اگر نی ، واییای من اگر نیوا
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  :زش گذاشتم اش را روى میقهوه

  
   امر دیگه اى ندارى_
  
   بشین یکم این پوشه ها روى اون میزو سر و سامون بده_
  
   فایل همه رو تو سیستمم دارم_
  
   اینا رو هم مرتب کن_
  

 کردم واقعا خودم هم دوست داشتم به آن قطعه گوش فرا دهم تک تک ابیات و صداى خواننده اطاعت
واى اگر !  همین طور خیره به پنجره به چنین آهنگى گوش میدهد؟واقعا به جان دل مینشست و معین چرا

 چنین با شکستههنوز منتظر ژاله است ؟ معلومه که هنوز هست این آهنگ را تنها یک عاشق دل !!! نیایى؟
!!! به درک این وحشى سنگى ارزونى ژاله !!! به من چه اصلا که عاشقشه هنوز( تمام وجود گوش میدهد 

لش کرده خواهر عماد حتما مثل خودش مهربون و عاطفیه این جانى حتما جون اونم به اما حق داشته و
  )لبش رسونده بوده

  
 امان از آن آهنگ و آن چند دقیقه که با هم در گوش سپردن همراه شدیم آهنگ که تمام شد حس ولى

 گرفتم اتاق را کردم گونه هایم خیس شده است و خدا با من بود که معین پشتش به من بود سریع تصمیم
  ترک کنم

  
   قهوه سرد شد میرم عوض کنم_
  
   نمیخواد دیگه میل ندارم_
  
  !)مرض دارى پس میگى بیار؟( 
  
   کارم تموم شد_
  
   میخواى برى؟_
  

  !!!! قدر مظلومانه پرسیدچه
  
  ! کجا برم؟_
  

   از حرفش پشیمان شده بود دوباره لحنش تلخ شدانگار
  
  ون میشم برى بیرونو به کارات برسى ممن_
  
  !!)پر رو خودت منو نگه داشتى و حمالى کشیدى حالا میگى برو؟( 
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   اجازه اى گفتم و از اتاق خارج شدمبا
  

   دقیقه اى باز ذهنم مشغول معین و ژاله و آهنگ شدچند
  
  "!!  بعد تو نیامد چه ها که بر سر من"
  

  ! سرت اومده بود بعد رفتنش رئیس؟چى
  

  !ن مرد کینه و نفرت از تو رو سر دیگران خالى میکنه؟ به سرش آوردى ژاله که ایچى
  
  "!! زیر لب بخندد به مرگ و پر پر من"
  

 چه طور توانستى چنین روحش را پر پر کنى که دیگر دل و روحى براى محبت و دوست داشتن برایش ژاله
  باقى نمانده است؟؟

  
  "!!! اى به دل آشنا تا که هستم بیا"
  

  مدنش؟ هنوز امیدوارى به آرئیس
  

  ...ژاله برگرد ، برگرد ، برگرد!!  پناه و یاورش برگرداى
  

  ... شب که بعد از مدت طولانى به باشگاه رفتم همه خوشحال شدند ولى معین آن شب نیامد آن
  

 برگشتم عمه هم دلتنگ معین بود و مدام حالش را از من میپرسید سامى مرتب به ما سر میزد و هر تنها
  خرید مى آمد، یخچال و قفسه ها دیگر در حال انفجار بود،دفعه با کوله بارى 

  
 تکرارى و شبها تکرارى تر میگذشت ، قبل از خواب احساس گرماى عجیبى به سراغم آمد که نفس روزها

کشیدنم را کمى مشکل کرده بود احساس کردم سنگینى تمرین هاى باشگاه اذیتم کرده است و یا اینکه بعد 
اه در هواى سرد بیرون آمده ام سرما خورده ام مسکنى خوردم و سعى کردم از دوش گرفتن در باشگ

بخوابم اما مدام درد در پشت گردنم و گرماى تنم بیشتر میشد کم کم حس کردم که تب دارم ولى خواب 
  مرا با خود به دنیاى دیگرى برد

  
   روى تختمادرم

  
   هاى پدرمکتک

  
   پولى هاى عمهبى

  
  پارتى
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   قرمزپورشه
  

  اشتگاهبازد
  

  بیمارستان
  

  معین
  

   در زندانعمه
  

   معینکمربند
  
   در آخر عماد خود به دار آویختهو
  

   اینها دست به دست هم پشت سر هم کابوس خواب آن شبم میشدندهمه
  

 شدم اما چشمهایم باز نمیشود شاید هم هنوز خوابم همه بدنم جز پیشانى ام داغ است انگار یک بیدار
  ى ام حس میکنم میخواهم تکان بخورم ودستمال خیس روى پیشان

  
   توانش را ندارملى

  
   پرى ما این بالشتو بزار سمت شکمش یکم هم کمکم کن تکونش بدم_
  

  !او کیست که به یاد نمى آورم ؟!  قدر این صدا را دوست دارم چه
  

   قدرت مندى در آنى سنگینى بدنم را روى بالش می اندازددستان
  
  نم سختى ناله ضعیفى میکبه
  
   هیییش خوب میشى_
  

  چه قدر صدا و لحنش شبیه اوست!  است؟عماد
  

 میکنم شلوارم کمى پایین کشیده میشود میترسم ولى قدرت واکنش ندارم فقط ناله میکنم اینبار ولى حس
  ...با صداى بلند تر

  
 بخورم اما  و سردى پنبه که روى پوستم کشیده میشود را حس میکنم اینبار زور میزنم تا کمى تکانخیسى

  فقط قدرت یک تکان در حد لرزش را دارم
  
   هیییش آروم دختر خوب هیچى نیست نترس عزیزم_
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خوب کردى آمدى اما تو که نمیدانى من از ... چه قدر محتاج مهربانى یک نفر بودم این روزها !!!عماد
  آمپول متنفرم

  
   یلدا یلدا عمه نترس یکم خودتو شل کن حالت بده میمیریا_
  

  عماد اینجا آمده است؟ تبعیدش تمام شد؟!  صداى عمه است که در کنار عماد است؟این
  
   یلدا خانم سوزن میشکنه ها خیلى عضله هاتو منقبض کردى_
  
   خودآگاه با لحن مهربانش شل میشوم سوزن که فرو میرود آخ کوتاهى میگویمنا
  
داشت تموم میشه الان حال دختر آفرین دیدى درد ن... آهان... آفرین بابایى تکون نخور آهان _

  خوبمونم بهتر میشه
  

   با محبت حرف میزد که متوجه در آوردن سوزن نشدمآنقدر
  

  ... بزن بیشتر حرف بزن دلم صدایت را میخواهدحرف
  
   پرى ما آبغوره نگیر دیگه خوب میشه_
  
   بچه ام از اون روزى نه غذا درست میخوره نه خواب حسابى داره_
  
م سرما خورده تب هم که میدونى نباید بکنه فقط خدا کنه دیگه زهر مارى نخوره الانم که  ضعیف شده یک_

  زود فهمیدیم به خیر گذشت
  

کاش جان داشتم تا بغلش کنم حس کردم که از کنارم بلند میشود !  هم عمه را پرى ما صدا میکرد ؟عماد
  نرو.. نر.. ن: زمزمه کردم!  دوست داشتم؟دستش را با دستان ناتوانم گرفتم من این دست ها را چرا اینقدر

  
  : دستم را در دستانش فشردنشست

  
   میمونم تا بخوابى_
  

  ... قرص شد خوابیدم آرام خوابیدم کابوس هایم یکباره جایش را با رویاى شیرین عوض کرددلم
  

 که عماد را  را که گشودم نور آفتاب خبر داد که صبح شده است جان گرفته بودم سرم را چرخاندمچشمانم
  بیابم اما تنها عمه به خواب رفته بالاى سرم بود تکان که خوردم سریع بیدار شد

  
   عمه به فداى چشمهاى عسلیت خوبى مادر؟_
  
   کجاست ؟ رفت؟_
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   تشنه محبت دیشب بودى هنوز سیراب نشده بودممن
  
   ساعته رفته اتاقش بخوابه همینجا بود1 نه تازه _
  

  ...تاق داشت ؟؟ عماد اینجا ا!  ؟اتاقش
  
   من چم شده عمه؟_
  
 چرا تو این سرما با لباس کم میرى اینور اونور که سرما بخورى تو زود تب میکنى درجه حرارت بدنت _

  بره بالا زبونم لال مثل اون موقع بیهوش میشى
  

 نصیحت شنیدن نداشتم حس میکردم سرم اندازه یک کوه بزرگ شده است و گاهى حس میکردم حوصله
یقا تمام مغزم در جمجمه متلاشى شده است و به صورت معجزه هنوز کار میکند ، عمه که رفت برایم دق

  دیشبمصبحانه بیاورد با همان بى حالى ام از جایم بلند شدم دلم لک زده بود براى فرشته مهربان 
  

ق مشترکشان است ، حتما در اتاق معین خوابیده حتما اتا( اتاق عمه نبود اتاق کتابخانه هم خالى بود در
به آرامى درب اتاق را باز میکنم و آنچه میبینم مرا به شک ) حتما الان همه چیز را فهمیده و میداند یتیمم

   !!دمى اندازد اندام این مرد که روى تخت است که شبیه معین است نه عما
  

   شک دارم پاورچین پاورچین نزدیک میشومهنوز
  

واین نشانه یعنى خودش است ، دقیقا بالاى سرش ایستاده ام ،  ...  دوباره سازش ناکوک مینوازدقلبم
  !چشمهایم دروغ بگوید قلبم که دروغ نمیگوید؟

  
 بود ؟ کسى که تمام شب با من مهربان بود میتوانست معین باشد؟ اصلا معین نامدار مهربانى هم بلد معین

  !!ردازم بوده استبود مخصوصا براى چون منى؟ شاید همه ساخته ذهن تب دار توهم پ
  

  هییییم:  که خواست در جایش غلت بخورد خودم را عقب کشیدم و بى اراده گفتمهمین
  

   را به زور نیمه باز کرد و چند بار پلک زد تا بتواند درست چشم باز کندچشمانش
  
  )واى خاک تو سرت یلدا بیدارش کردى( 
  
  خوبى؟:  صداى خواب آلود و گرفته گفتبا
  

 تند تند به علامت مثبت تکان دادم ، مچ دستم را گرفت و در یک حرکت وادارم کرد روى  را چند بارسرم
  بیا ببینم حال ندارم پا شم: تخت بنشینم با همان صداى خواب آلوده گفت

  
  : دستش را روى پیشانى ام گذاشت و بعد از چند لحظه مکث گفتسپس

  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

143

د خسته ام امروز شرکت نمیرم دفعه بعدم در نزده  تب ندارى دیگه سریع برو صبحانتو کامل بخور درم ببن_
  اینجورى نیا تو اتاق

  
   شد همام میر غضب همیشگىباز

  
   منم شرکت نرم؟_
  
   نه استراحت کن_
  
   کار دارم آخه_
  
 کلافگى سرش را زیر بالش کرد و بازوهاى بزرگ برهنه اش با رکابى سورمه اى عجیب خودنمایى میکرد با

  :گفتبا صداى بلند ترى !! 
  
  خوابم میاد_
  
   رسید سفارش ها شرکت چینى رو خودمون باید امضا کنیم همین امروز_
  

  حالا اگه تموم شد برو!! بیدار شم میرم خودم تا ظهر :  عمیقى کشید و گفتپوف
  

 اعتراف کنم کن معین خواب آلوى تپل کلافه را نمیشد گاز نگرفت ولى من هنوز او را براى همه بدى باید
  ...خشیده بودمهایش نب

  
  تمام

  
 که معین مثل یک خرس به خواب زمستانى فرو رفته بود نگران سفارش هاى شرکت بدعهد چینى ساعاتى

 بود و هنوز غرق خواب جرات نمیکردم بیدارش کنم عمه هم که در خانه حکومت نظامى 2بودم ساعت 
 و سیم کارت فتمبه اتاقم ر!!! سرم زد بالاخره نقشه پلیدى به !!اعلام کرده بود که غول جان راحت بخوابد 

 بوق 5قدیمى ام را داخل گوشى ام گزاشتم تا شماره ام ناشناس باشد و بعد شماره همراهش را گرفتم 
خورد که رد تماس داد سریع سیم کارت را در آوردم و از اتاقم پریدم در آشپزخانه چند ثانیه بعد در 

  اتاقش باز شد
  

تنش بود موهایش ژولیده روى صورتش ریخته شده بود چشم هایش هنوز نیمه  و شلوارک سورمه اى رکابى
  باز بود این ورژن معین را بار اولى بود که میدیدم به سختى خنده ام را کنترل کردم ،

  
   آن صداى گرفته و خواب آلودش عمه را صدا زد عمه باز قربان صدقه اش رفتبا
  
   نهار داریم ؟_
  
  ) رفته فقط ادعا نظام مندى دارهکوفت بخورى شرکتو یادش( 
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  : از گرسنگى غولش هم ذوق میکردعمه
  
   کشک بادمجون داریم قیمه هم داریم مادر_
  
   اى جووووون_
  
  )فقط بلده واسه شیکمش ابراز محبتکنه( 
  

 که شد نمیدانم چرا بى اختیار ترسیدم و کمى خودم را عقب کشیدم من از آن شب هنوز به این نزدیکم
  ا داشتمآدم فوبی

  
  : دستش را روى پیشانى ام گزاشت دوباره

  
   درجه بده خودم تند تند تبمو کنترل میکنم_
  
   لازم نیست_
  

   روى کاناپه ولو شد و باز چشم هایش را بستبعد
  
   باید برید و امضا کنید خودتون دستورشو زدین که بدون کنترل شخصیتون تحویل نگیرن4 تا ساعت _
  
   هم نداریم تو این شرکت کوفتى نداریم یک نفر قابل اعتماد_
  
   داشتیم_
  

   را فهمید اخم در هم کشیدمنظورم
  
 مى دانستم که دل او هم براى عمادش تنگ شده بود نهار را که خورد با بى میلى حاضر شد که به شرکت و

گرفتم و برود من هم که خانه نشین شده بودم حسابى عصبانى بودم ولى با دیدن پیام عماد جان دوباره 
  مشغول پیام دادن به هم شدیم

  
   فنچ کوچولو چه طوره؟

  
  خوبم ولى مدام نگرانتم

  
  سر و مر گنده دارم از هواى پاک اینجا لذت میبرم! نگران چى؟

  
   جاى خوش آب و هوا تبعیدت کرده1 باز خوبه 

  
   دلم براتون تنگ شده
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  نگیمراستى همه کارها شرکت ریخته سرمون بدون تو ل!!!  دل منم 
  

   عوضش من اینجا مگس میپرونم
  

  ! عماد؟
  

   جانم
  

   کى میزاره برگردى؟
  

 خیلى عصبانى نبود فکر کنم همین روزها عفو شامل حالم شه و به عروسى برسم ، شیطون ، آقا رو 
  میدونستم دلش سریده ولى تو رو نکرده بودى

  
ته بود هیچ چیز بین ما و نوع حسمان  بود بعد از آن دروغ کزایى که معین در مورد ازدواجمان گفجالب

عوض نشده بود حکم دوست داشتن ما در آسمان ها سند خورده بود جنسش خاص بود پاک بود و علتش را 
  ...هیچ کدام نمیدانستیم

  
 روزها معین با همه کمى نرم تر شده بود عماد برگشته بود ، غول قصه با من هم بهتر رفتار میکرد ولى آن

لدایى که بد بودن و متنفر بودن را دوست داشت ، یلدایى که بخشیدن را بلد نبود یلدایى من یلدا بودم ی
 من فقط در دلم مهربان ودممن شبیه خودم نب!! که همه عمرش از همه عالم دوست داشت انتقام بگیرد 

  ...بودم من شبیه خودم نبودم
  

 که بعد از این همه مدت هنوز از بین  هاى روى دست معین توجهم را جلب کرده بود آنقدر عمیق بودزخم
نرفته بود میخواستم نگرانش شوم ولى من روز به روز با یاد آن شب تلخ تر میشدم مدام جلوى چشمم 

 بترسانم و دور ینصحنه حقارت و کتک خوردنم تکرار میشد دوست داشتم هربار با تکرارش خودم را از مع
 هم از اتاقم بیرون نمى آمدم در شرکت هم سعى میکردم کنم هر بار که به خانه مى آمد حتى وقت غذا

زیاد نزدیکش نباشم دورى بهترین علاج بود و فکر میکردم معین هم از اینکه جلوى چشمش نیستم راحت تر 
  ...بود همه چیز آرام بود تا آن جمعه لعنتى

  
توجه نکنم و به کار خودم  که به باشگاه رفتم در لیست اسم معین و عماد را هم دیدم سعى کردم جلب جمعه

بپردازم هنگام تمرین رزمى وقتى یکى از شاگردانم که دختر نوجوانى بود را زمین زدم صداى کف زدن و 
  سوت زدن کسى توجهم را جلب کرد

  
   از عماد و معین نبود حتما در سالن ماساژ و یا استخر بودندخبرى

  
   به کارم پرت کردم اما مگر ول کن بود دیدن پژمان بیریخت لبخند مصنوعى زدم و حواسم رابا
  
   خانم مربى چند تا جمعه از جمعه مبارزه گذشته ها زدى زیرش_
  
  ! من گرفتار بودم این چند وقته واگرنه چرا باید بزنم زیرش؟_
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   گرخیدى چون_
  
  !!از تو؟:  صداى بلند خندیدم و گفتمبا
  

  اعت دیگه تو رینگ باش که بدونم نگرخیدىنیم س:  بود حسابى حرصش در آمده بود با خشم گفتمعلوم
  
  ... بعد رفت ، در مرامم کم آوردن نبود غرورم توسط پژمان تحریک شده بود و کاشو
  

   که وسط رینگ ادا اطفار در مى آورد شبیه میمون در حال خود نمایى در باغ وحش میشد،وقتى
  

یس از روى طناب پریدم داخل رینگ ،  عادت معمولم سرم را زیر آب یخ گرفتم و با موها و صورت خطبق
کم کم تعداد آدم هایى که دورمان جمع میشدند بیشتر میشد گارد گرفته بود و منتظر بود حرکت اول را 

 شاگردانم یکشیدندمن شروع کنم و در حرکت دومِ پایم به گردنش نقش زمین شد همه برایم جیغ و سوت م
یتش له شده بود به سمتم حمله کرد ضربه دستش بد نبود با ذوق تشویقم میکردند پژمان که حسابى شخص

اما پاهایش مخصوصا شکمش ضعف داشت و بار بعدى که به شکمش زدم هنوز از پیروزى ام شادى نکرده 
هنوز از شوک ضربه ناگهانى !!!! بودم که با ضربه اى مهلک نقش بر زمین شدم پیمان وحشى و درنده 

گد به شکمم زد قدرت بلند شدن نداشتم رویم نشست و همه وزنش را روى اولش بیرون نیامده بودم که با ل
تنم انداخت نا عادلانه ترین نوع مبارزه را شروع کرده بود از چشم هایش آتش انتقام میبارید چرا این قدر 

   را جایى و طورى میزند که همینجا بمیرمبعدىمیدانستم ضربه ! با من بى جهت دشمن بود؟
  

  ند ، سوزان جیغ میکشید ترسیده بودهمه
  
   فرشید فرشید کشتش بیا کشتش_
  

  !!! به گمانم مردى در آن سالن بى معنا بودولى
  

   چه قدر طول کشید چند ثانیه یا چند سال؟؟نمیدانم
  
   دو دست از روى من به سمت زمین پرتابش کردبا
  
   آشغال حرومزاده گفته بودم به قلمروم هیچ وقت نزدیک نشو_
  

رشته نجات همیشگى ام چشمانم تار میدید اما گوش هایم صدایش را مى بلعید و مشامم عطرش  بود فمعینم
  از دلم که نگویم بهتر است... را 
  

در گیر شده بودند معین قدرت برتر !!  هم کخ انصافا قوى بود بلند که شد میدانستم بد تلافى میکندپیمان
 داشت خیلى سال بود که زخم داشت تمام صورت پیمان بود انگار شیر زخمى ، درنده تر میشود و معین زخم

 آمده بود نگران معینم ونخونى شده بود من خودم را کشان کشان به گوشه رینگ رساندم نفسم تازه بیر
بود معین پشت سر هم بر سر و صورت پیمان میکوبید که پژمان آشغال نقطه ضعفش را نشانه گرفت تا جان 

 گردن به وسط رینگ کشید و من مرگ را دوباره لمس کردم بعد رهایم کرد و برادر را نجات دهد من را از
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 بود منِ بى جان را اسیر کرد و دستم را از پشت هبلندم کرد و به زور با دستش که دور کمرم حلقه کرد
  جورى پیچاند که فریادم معین را منحرف کرد سمت من برگشت و به سویم دوید

  
   آشغال ولش کن میکشمت_
  
قعا هم قصد کشت پژمان را کرد ولى باز که به زمین افتادم مرا بلند کرد و اینبار خودش مثل سپر  واو

جلویم ایستاد پژمان صندلى به سمتش پرتاب میکرد و پیمانِ فرصت طلب حمله میکرد ، شیر من توان ضربه 
  زدنش کاسته شده بود اما هنوز استوار ایستاده بود

  
  : کریهى کرد با دهان خونى اش خندهپژمان

  
  بالاخره خاطر خواه شدى بالاخره وقتش رسید... خاطرشو میخواى خاطرشو میخواى _
  

   عصبى تر میشد و من بیشتر میترسیدم پیمان چنان دیوانه ها رقاصى میکرد و شعر میخواندمعین
  
   کوچه تنگه بله عروس قشنگ بله_
  

  ...خته نزدیک شود کس حتى فرشید جرات نمیکرد به این دو مرد افسار گسیهیچ
  
   ببین حیوون رزل گفتم کاریت ندارم تا وقتى کارم نداشته باشى پیمان_
  

   میکنم دنیا رو سر تو و بابات خراب میکنم این دفعه شرمنده ناموس نیستم ایندفعه خرخره تو میجوئملهت
  
  ف و دستمالى شدته معین ناااااامدار اونى که تو از من گرفتى خیلى با ارزشتر از این منشى در و دا_
  
 واى از وقتى که این حرف از دهانش بیرون آمد معین دوباره شارژ شد و سمتش یورش برد پیمان در زیر و

مشت و لگد با القاب بد مرا خطاب میکرد کم کم از حال میرفتم که صداى نعره هاى مردى که با تمام 
 بود از بیرون علومن رسمى تنش بود و موجودش سمت ما میدوید نوید یک آشنا را میداد عماد که پیراه

آمده است نعره میکشید و حال مشت بر صورت پیمان نقش بر زمین شده میکوبید که تنها توانسته بود یک 
  ضربه به صورت عماد وارد کند معین هم با یک دست مرا گرفته بود و با دست دیگر پژمان را نابود کرد

  
ل جان دادن بود همه هراسان فریاد میزدند و فرشید از پشت عماد را  از حال رفته بود و پیمان در حاپژمان

  گرفت اما عماد پرتش کرد همچنان فریاد میزد
  
 تو به آقاى من چى گفتى سگ کثیف ؟؟؟؟ من ازرائیلتم خوب نگام کن من عمادم عماااااد ولى نه اون _

  عماد بى غیرت
  

  د زد کس جلو دارش نبود تا اینکه معین نامش را فریاهیچ
  
   عمااااااد_
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   اى مکث کرد ،لحظه
  
   سال پیش نکردمو بکنم آقا جان مهرسامت بزاررررر5 آقا بزار کارى که _
  

  بسه میگم این کثافت لیاقت مردن نداره:  جدى تر فریاد زدمعین
  

 اطاعت کرد از بینى اش خون مثل آب روان جارى شده بود معین هم لت و پار بود دستم در حد مرگ عماد
  رد میکرد چه بر ما سه نفر گذشته بود؟د
  

   خم شد و بازوى عماد را گرفت و از جایش بلند کرد فرشید و چند تن دیگر که براى کمک آمدندمعین
  

  : مانع شد و فریاد زد معین
  
   مشت بزدل احتیاج نداریم1 به کمک _
  

   شوم را خیلى محکم گفت ، عماد خندید و دلم میخواست فداى این خنده هایشواین
  

 نوبت من بود معین خم شد و از زانوهایم گرفت و بلندم کرد و بر عکس روى شانه اش انداختم و حالا
دستش را روى کمرم که روى شانه چپش بود قفل کرد که نیوفتم و من که حس کردم جایم امن است 

  ...اعتراضى نکردم که مثل کیسه برنج بلندم کرده است
  

عماد که پایش به میله ! انداخت و سنگینى عماد را هم روى شانه دیگرش  دیگرش را زیر کتف عماد دست
رینگ خورده بود لنگ لنگان راه میرفت معین ما دو نفر را چنان پدرى قوى با شانه هاى استوارش نگه 

  داشته بود و از آن جهنم براى همیشه بیرون برد مطمئنم همه ناظرین میدانستند
  
  "... چه اراده پولادینى دارد این مرد علاوه بر جسم قوى "
  

 از ما بیشتر آسیب دیده بود اما صدایش در نمى آمد تا بیمارستان خودش رانندگى کرد یا نگران خودش
  خون بینى عماد بود یا دست من

  
  عماد سرتو بالا نگه دار_
  
   یلدا قوى باش یکم دیگه میرسیم هیچى نیست نترسیا_
  
  !ترسم؟ من با داشتن چون تویى چرا باید بو
  
 بیمارستان که رسیدیم بعد از کلى معاینه و دستورات معین دست من را فقط آتل بستند و بینى عماد هم به

  ...چند دقیقه بعد خوب شد ، مسکنم را هم خودش زد میدانست جز خودش هیچ کس نمیتواند 
  

  : بودم غرور معنى نداشتنگرانش
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   رئیس پلکت پاره شده_
  
   نه فقط خراشه_
  
   عکس بگیر1لى خورد توى سرت  صند_
  

   و جان دلم از این خنده صورت زخمى غول مهربانم جانانه شدخندید
  
   خانم دکتر شما خودت بهترى؟_
  

  پدر سوخته کى قاتل شدى؟:  هرسه خندیدیم و میان خنده معین گوش عماد را به شوخى گرفتاینبار
  
   از وقتى کسى نگاه چپ به آقام و خانمش کنه_
  

  این بود نتیجه این همه سال تربیت هدفمندم بچه؟:  بامزه اى کرد و گفت اخممعین
  
   برم بمونم دوماه رستوران ؟_
  
   من میان خنده جیغ زدمو
  
   نه نه تقصیر من بود من میرم انبار شرکت خودمو حبس میکنم_
  

م معین با عشق  که دماغم را کشید و موهایش را به هم ریختم و قلقلکم داد اولین بار بود که دیدعماد
  ...خاصى ، ما و حرکاتمان را نظاره میکند

  
 که آمد هرچه عماد اصرار کرد که با ما بیاید و با سامى به خانه نرود معین نپذیرفت و میان خنده سامى
  :گفت

  
   بچه شاید ما میخوایم تنها باشیم_
  
  پشت فرمون بشینى آقا حداقل شما با سامى برو من با ماشینت میام حالت خوش نیست نگرانم _
  

 ِ مهربان هم نگران شده بود و اصرار کرد ولى وقتى معین ساکت شد و اخم کرد هر دو حساب کار سامى
  دستشان آمد و اطاعت امر کردند،

  
   خودش در جلو ماشین را برایم باز کرد و وقتى سوار شدم خودش در را بستمعین

  
مان جهنم هم باشد من حس میکنم خوشبخت ترین  کنارم پشت فرمان نشست میدانستم که اگر مقصدوقتى

  !!عالمم 
  

   شد رویم و کمربندم را بست موهایم را از صورتم کنار زد و بار دیگر کوفتگى سرم را معاینه کردخم
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   بریم دختر؟_
  
   بریم رئیس_
  

  ! و ماشین را روشن کرد خوابم مى آمد اما مگر دلم مى آمد بخوابم ؟خندید
  

  .شب را باید حرف میزدم حرف میزدم امباید
  
   رئیس ؟_
  
   من اسم دارما باور کن_
  
   بگو الان بله دیگه_
  
   خوب بله_
  
   منو میبخشى؟_
  
   نه_
  
   اا اصلا میدونى چیو میگم؟؟؟_
  
 آره همین که این همه وقت گفتم این باشگاه پره مرده و جاى تو نیست و قبول نکردى همین که گفتم _

  ن فاصله بگیر ولى لج کردى اینکه گفتم تو سرت فرو کن بد بودن اول بهپیمان و پژمان هارن ازشو
  

   بعد به دیگران آسیب میزنه گفتم آدم باشخودت
  
  !!! تو روخدا دیگه نگو ببخشید دیگه _
  

   خیلى بد شد همشم تقصیر منهامروز
  
   بعدا راجبش حرف میزنیم_
  
  ! چرا بعدا؟؟؟_
  

  چون الان حال ندارم دعوات کنم: کرد و گفت هایش را به سبک همیشگى خودش ریز چشم
  
  !یعنى نمیبخشى؟:  مظلومیت گفتمبا
  
   بدون تنبیه نه_
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اونبار از دستم در رفت اونجورى زدمت واگرنه دست :  پرید از اسمش هم میترسیدم متوجه شد و گفترنگم

  رو زن جماعت سعى میکنم بلند نکنم الانم منظورم یه تنبیهه دیگه بود
  
  هزار بار بنویسم غلط کردم:  گفتم شیطنتبا
  
   سال پیشم بود20 نه اینا متد _
  
   اوه ساواکى سابقه دار_
  
   دختر خوبى باش ، باشه؟_
  

  چشم:  گفت لحنش جدى ولى مهربان بود سرم را پایین انداختم و گفتم جدى
  
   چشماى خوشگلت بى بلا_
  

شنیدم قابل توصیف نیست من پرنده شدم ؟  بعد شنیدن اولین تعریفى که از زبان معین راجب خودم حسم
  ...نه نه ماهى شدم که در ابرها سبک بال هم شنا میکرد و هم پرواز

  
   خیلى خوابم میاد_
  

 را دور گردنم انداخت و من را سمت خودش با یک حرکت کشید و سرم را روى شانه اش قرار داد و دستش
  ...ت چه قدر یک زن محتاج داشتن یک شانه از همین جنس اس

  
 دیگر در پوست خودم نمیگنجیدم دوست داشتم در آغوشش غرق شوم و آنقدر عطرش را بو بکشم که از من

  حال بروم سرم را نوازش کوتاهى کرد و بوسه اى روى جاى ورم کرده سرم نهاد
  
   بخواب برسیم بیدارت میکنم_
  

  ... شاید تنها همین لحظه ایست که من تو را دارمخوشبختى
  

تا هر وقت تشنه اش شدم !! انستم آن لحظات طلایى را جایى براى همیشه انبار کنم براى مبادا  میتوکاش
جرعه اى از آن بنوشم، کاش میتوانستم عقربه هاى ساعت را در جایشان میخکوب کنم تا از حرکت بایستند 

ور باقى بمانیم  همین طاو زمان نگذرد کاش در این قسمت از زندگى کسى دکمه استپ را بزند و ما ساله
...  
  

 ماه گذشته بود دستم کاملا بهبود یافته بود قلبم آرام تر مینواخت ، با اینکه معین همان رئیس مستبد و یک
تلخ همیشه بود گاهى محبت مختض خودش نیز شامل حالم میشد آن روزها به این نتیجه رسیده بودم که 

 در نوع بد بودنمان مان است فقط تفاوت" بودنترس از خودمان"من و معین یک وجه مشترک داریم و آن 
  .بود
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 ویونا از بزرگترین پروژه هاى صنعتى شرکت و البته کشور بود و براى معین از اهمیت خاصى پروژه
برخوردار بود مخصوصا با کار شکنى هاى دو شوهر عمه اش که از قضا دایى معین هم میشدند، هرچند که 

 شده بود که رموادگى اشان حرف نمیزدند ولى از حرف هاى عماد دستگیعماد و معین زیاد از مسائل خان
ازدواج دختر عمو پسر عمو در خاندان نامدار یک رسم تقریبا اجبارى است ، مادر و پدر معین هم از این 

شوهر هاى عمه ( قائده مستثنى نبودند ، معین از سمت مادرى تنها نوه پسر خاندان بود چرا که دایى هایش 
هر دو فرزند پسر نداشتند و از سمت پدرى نوه ارشد پسرى به حساب مى آمد و تمام ارثیه پدر ) هایش

مادرش بعد از مرگش به او اختصاص یافته بود جز بخش مختصرى که تحت اختیار دایى هایش بود و از 
  .مدسمت پدرى تنها نایب تام الاختیار پدربزرگش بود و این به مزاج دو دایى چندان خوش نمى آ

  
 تلاش و تمرکز همه روى پروژه ویونا بود گاها تا نیمه هاى شب معین و عماد و دیگر کارمندان را تمام

درگیر میکرد سعى میکردم به بهترین نحو درس بخوانم و تنها جایى که میتوانستم افى را ببینم دانشگاه بود 
  .و گاهى ساعت ها در بوفه باهم مشغول صحبت میشدیم 

  
از دانشگاه معین اجازه داده بود که به خانه بروم و شرکت نروم من هم از فرصت استفاده  روز بعد آن

کردم و به آرایشگاه و سپس به سالن سولار رفتم بعد مدت ها به خودم رسیدم رنگ موهایم را تیره کردم و 
  ابروهایم را مدل ساده ترى آراستم ناخن هایم دیزاین فوق العاده اى داشت

  
ند دسته گل نرگس که عاشق بویش بودم خریدم و به خانه رفتم عمه برایم اسپند دود کرد ،  راه هم چسر

تونیک یقه کج سفیدم را با جوراب شلوارى زخیم مشکى تن کردم ، تمام روز جلوى آینه خودم را نگاه 
  میکردم تا کم و کسرى نداشته باشم

  
  ... شب بعد یک هفته معین به خانه مى آمد آن

  
   گذشته بود و من کم کم نا امید میشدم9 از ساعت

  
   دل به دریا زدم با شماره همراهش تماس گرفتمبالاخره

  
   از چندین بوق بالاخره جواب دادبعد

  
   بله یلدا؟_
  
   سلام_
  
   سلام جان؟_
  
   ما منتظریم نگران شدیم گفته بودى میاى_
  
   بیمارستان کار داشتم الانم تو ترافیک صدرم_
  
   با سامى؟_
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  ه تنهام ن_
  
   خیلى ترافیکه؟_
  
   آخراشه دیگه_
  
   کاش با سامى بودى اعصابت تو ترافیک خورد میشه رانندگى کنى_
  

   و دلم ضعف میرفت براى خنده هاى سالى یکبارشخندید
  
   چرا میخندى؟_
  
   همینجورى، قطع کن تا نیم ساعت دیگه خونه ام ، ببین پرى ما چیزى نمیخواد؟_
  
   نه همه چى هست_
  
  خوب پس میبینمت _
  
  ... این ناگهانى گوشى قطع کردنش متنفر بودم از
  
 آن شب به بعد همه چیز بین ما عادى پیش رفته بود و دیگر عاشقانه خاصى ندیده بودم و این را به از

  حساب اخلاق خاص معین گزاشته بودم
  
م پریدم و عمه در را برایش باز  این که کلید داشت اکثرا قبل ورود به خانه در میزد وقتى در زد به اتاقبا

  کرد و بعد سلام و ماچ ماچ بازى همیشگى اشان عمه با دلخورى گفت
  
   پسرم خیلى دیر کردى_
  
  شرمنده امروز خیلى گرفتار بودم_
  
   دشمنت گرفتار باشه برو دست و روتو یه آب بزن تا شامو بکشم_
  
   چشم ، دخترمون کجاست؟_
  
  )المه اه اه اهانگار بابا بزرگمه و من دوس( 
  
   وا تا الان که همینجا بود_
  

   از اینکه عمه صدایم کند از اتاق بیرون آمدم و سلام دادمقبل
  

  : سلامم را داد و بر اندازم کرد جواب
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   همه چى خوب شده بود اگه سولار نمیرفتى فقط_
  
  )از کجا فهمید؟ باز هم ایراد گرفت!!! واى چه تیز( 
  

  : هم تاییدش کردعمه
  
  آره منم میگم چیه خودتو جزغاله میکنى بدم میاد _
  

  : در حالى که به سمت اتاقش میرفت گفتمعین
  
   دیگه نمیکنه_
  
  !! این یک دستور و هشدار بودو
  

   عمه شام را نکشیده بود که تلفنش زنگ خوردهنوز
  
   جانم مونا_
  

------  
  
   نه خونه خودمم_
  

-----  
  
   با باباش؟_
  

-----  
  
  ده بگو دایى گفت خودم میام نه بیخود کر_
  

----  
  
  با قهر کردن نباید یاد بگیره حرفشو پیش ببره_
  

----  
  
   گشنه اش بشه میخوره خواهر من این قدر لى لى به لالاش نزار بچه که نیست_
  

-----  
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   فریاد زدناگهان
  
نم دردش چیه فعلا شب  بار دیگه بحثى توش نباشه فردا میام خودم ببی1 بار یعنى 1میگم هفته اى !!!!  نه_

  بخیر
  

   را که قطع کرد معلوم بود حسابى عصبى استگوشى
  

  مونا بود؟:  با نگرانى گفتعمه
  
   آره_
  
   الهى فداش شم آرزومه ببینمش ، کى اومده؟_
  
   چند ماهى میشه واسه کارا دخترش اومده_
  
   عزیز دلم چند سالش_
  

  ه؟
  
   سالش شده15 تازه _
  
  بود شوهرش دادن آره؟ بچم خودش همسن دخترش _
  
   آره تقریبا_
  
   بى انصافا_
  
   دیگه شرایط اون موقع این طور بود مونا هم که درس خون نبود و خودش هم بدش نمیومد_
  
   حالا خوشبخته؟_
  
   مرد فرانسوى ازدواج کرده1 ساله جدا شده و با 4 _
  
   اوا چرا جدا شد؟_
  
  نا هم که از ایران و عمارت و آقابزرگ فرارى تفاهم نداشتن یارو میخواست برگرده ایران مو_
  
   حالا ایشالا هرجاست خوش باشه_
  
   امیدوارم_
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   کم از زندگى مرموز معین سر در مى آوردم ولى به خودم اجازه سوال نمیدادمکم
  

 خسته بود که شام هم با اشتهاى سابق همیشه نخورد ، جلوى تلوزیون روى کاناپه لم داده بود که آنقدر
ش چاى بردم و کنارش نشستم دستش را دور گردنم انداخت و مرا کمى سمت خودش کشید و من برای

  عاشق این حرکتش بودم
  
   دانشگاه چه طورى بود دختر؟_
  
   من اسم دارما_
  
  )با لحن خودم گفت(  منم اسم دارما _
  
  ! خوبه منم جلوى دیگران بهت بگم پسررررر ؟_
  
  یگه نه چون من پسر نیستم پیر مردم د_
  
   نخیر نخیر خیلى هم جووونى دیگه نگو به من دختر باشه؟_
  
   تو همیشه دختر خودمى_
  
   بعد بیشتر در آغوشش فشردو
  
  رئیس:  شیطنت نگاهش کردم و گفتمبا
  
   هوم؟_
  
   به منم بگو جانم خوب_
  
   نگفتم تا حالا؟_
  
   گفتى ولى کم_
  
   لوس بازیام بلد باشىاصلا باور نمیکردم ازین!!!  چه قدر لوس شدى جدیدا _
  
   روز باهم آشتى باشیمو بغلم کنى1 خوب منم باور نمیکردم _
  
   دختر خوبى باشى همه کار واست میکنم_
  
   خوبم دیگه_
  

  : دستم را گرفت و بالا آورد و به ناخن هایم خیره شد چشم هایش را ریز کرد و گفتبعد
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  ردى دختر خوب ترى بودى اگه اینا رو مثلا جاى رنگ مشکى صورتى یا آبى میک_
  
   همیشه گیر میدى_
  
   دوست ندارم تابلو باشى_
  
   همه همین جوورى میکنن_
  
   شما همه نیستى_
  

  ... مهم بودن را دوست داشتممن
  

 شب همانجا روى مبل خوابش برد و هرکار کردیم نتوانستیم بیدارش کنیم تا به اتاقش برود پتو که آن
  خیره اش شدمرویش انداختم براى چند ثانیه 

  
  . مرد تمام ستون زندگى ما و خانه بوداین

  
   مرد حالا همه چیز من بوداین

  
 آن روز معین باز هم با دایى هایش مشاجره لفظى شدیدى داشت آن قدر عصبى بود که من و عماد فرداى

جلوى رو به عماد ) دایى معین( جرات نمیکردیم به اتاقش برویم وقتى در مشاجره شوهر عمه بزرگشان
 پسرى اتابک هتا کى میخواى زیر دست پسر عموت باشى بدبخت تو هم نامدارى تو هم نو: جمع گفته بود

  خانى تو هم اندازه معین سهم دارى
  

   عماد برایم خیلى تاثیر گزار بودجواب
  
  من تا عمر دارم نوکریشو میکنم سایه اش که بالاسرمه ارزشش خیلى بیشتر از اون اموالیه که شماها_

  دارین به خاطرش دست و پا میزنین
  
  ... فقط جز عماد شاید من میدانستم سایه کسى چو معین چه قدر قیمتى استو
  

 که عینک میزد شبیه پرفسور ها میشد غرق کارش بود که از پشت بغلش کردم و گونه اش را گاز عماد
 حرف بزنم و بعد بلند بلند کوچکى گرفتم طبق معمول دماغم را فشار داد و گیر داد با صداى تو دماغى

   یلدا دماغت چرا این شکلیه_: خندید و دماغ خودش را به کمک دستش کشید و رو به بالا برد
  
   غلط کردى این که تو اداشو در میارى شکل دماغ خوکه نه من_
  
میگم چرا دوستت دارم نگو نوستالژى دارى !!  آره ها از اون خوک صورتى کوچولوهاى برنامه کودک _

  واسم
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 که الان است که به سمتش حمله کنم به سمت در خیز برداشت من هم خودکار را برداشتم و نشانه فهمید
  گرفتم

  
   عماد واسا واسا تکون نخور_
  
   بزنى میام مژه مصنوعیاتو میکنم_
  
   مژه ها خودمه خنگ خدا_
  
   دماغتم قبل عمل مثل مژه هات حجیم بوده پس_
  

دکار را پرت کردم از شانس بدم ناگهان در باز شد خودکار دقیق به قفسه سینه  کفرى شده بودم تا خودیگه
  !!معین خورد 

  
   واى ببخشید رئیس_
  

   هایش بد در هم بوداخم
  
   باز مثل سگ و گربه افتادین به جون هم؟ خودکار پرت میکنى فکر نمیکنى بخوره تو چشمش ؟_
  

  تقصیر خودم بود آقا: ه کرد که دلش نمى آمد من تنهایى شماتت شوم مداخلعماد
  

  : هم از فرصت استفاده کردم و گفتممن
  
  همش ادامو در میاره خوب_
  
   دوباره حضور معین را فراموش کردیمو
  
  ! کى اول پرید گاز گرفت هان؟_
  
   صبح که دستمو گاز گرفتى من چیزى گفتم؟_
  
   منم کارى نکردم فقط گفتم دماغتو دوست دارم_
  
  وکم نخیر گفتى شبیه خ_
  
   نه نه خودت به وا ژه خوک اشاره کردى_
  
   خیلى خرى خیلى_
  

   که داد زد تازه به خودمان آمدیممعین
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 ساکت با هر دو ام ، عماد تو بزرگترى این چه مدل حرف زدنه که بهش یاد میدى با الفظ زشت همو صدا _

  !!کنین خر و گاو و شتر و خوک چیه ؟
  

بیند دماغش را باز با دست بالا کشید و ادایم را در آورد من هم  دو ساکت بودیم طورى که معین نهر
  خواستم جوابش را بدهم و دهن کجى که کردم باز از اقبال بدم معین دید

  
   یلدا ایندفعه این بچه بازیا تکرار شه بد میبینى_
  
   چشم ببخشید_
  
   جاى شوخى هم اینجا جلو اینهمه کارمند نیست جدى تر باشین_
  

ودم میدانستم باز سر همین مسئله کوچک تا شب تلخ میشود و با من حرف نمیزند یلداى قوى  کرده ببغض
   اخم کوچک معینش مثل دختر بچه ها بغض میکرد1قدیم این روزها با 

  
  : که براى تذکر چند نکته پروژه به اتاق عماد آمده بود بعد از اتمام کارش در حال رفتن گفتمعین

  
  رین پشت میزتون دیگه سرکار خانم تشریف بیا_
  
ببخشید خوب؟ خیلى دوستت دارم باهات :  مظلومیت دنبالش راه افتادم که عماد دست انداخت گردنمبا

  شوخى میکنم
  

  دیگه اذیتش کنى نمیزارم بیاد اینجا:  تبسمى کرد و گفتمعین
  
   چشم آقا_
  

  من اینجا نیام عماد از دوریم دق میکنه:  هم خندیدم و گفتممن
  

  ! هر دوى ما اگر یک روز نمیتوانستیم همدیگر را ببینیم قطعا دق میکردیم واقعدر
  
 ساله شدم که به صورت خیره کننده اى 30 سمت میزم بر میگشتم که متوجه ورود یک زن جوان حدودا به

جذاب و خوش پوش بود و آهو وار راه میرفت پسر بچه کوچکى هم پشت سرش با شیطنت وارد شد و چه 
  ن کودک برایم آشنا و خواستنى بودقدر صورت ای

  
   که آمد متوجه غم صورتش شدمجلوتر

  
   جناب نامدار تشریف دارن؟_
  
   بله_
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   را پایین انداخت که وارد اتاق شود مانع شدمسرش
  
   اجازه میدین خبر بدم؟ اسم شریفتون؟_
  

اینجا : رد و هراسان گفت که فکر کنم از دوربین متوجه حضورشان شده بود ناگهان در اتاقش را باز کمعین
  چى کار میکنى؟ چى شده ؟

  
 بچه با دیدن معین سریع به سمتش دوید و با دستهاى کوچکش پاى معین را بغل کرد معین هم خم شد پسر

و او را بغل کرد و بالا آورد ، زن جوان در حالى که با دستمال سعى میکرد اشک هنوز سقوط نکرده اش را 
  !!معین به اینجام رسیده:  عجز گفتپاک کند با صداى توام با

  
  !!!معین من!!!  بعد اشکش سیلاب کرد و خودش را در سینه معین من غرق کردو
  

  مامان مامان باز دستت زخم شد گریه میکنى؟:  بچه با ترس گفتپسر
  

  : سر زن را از سینه اش جدا کرد و با دست اشکهایش را از صورتش زدودمعین
  
  م مهرسام میترسه هییییش آروم باش عزیز_
  
   بعد مهرسام کوچک را در آغوشش فشرد و وارد اتاق شدند و به من دستور داد که کسى وارد اتاق نشودو
  

چه قدر زیبا بود؟ چه قدر با وقار و خانمانه رفتار میکرد؟ موهایش !  کرده بودم بالاخره آمدى ژاله؟یخ
  ...بلند بود معلوم بود که بلند است 

  
 سام بود؟ مهرسامى که عماد نامش را قسم داده بود؟ مهرسامى که نامش را روى  عشقشان مهرمیوه

  !بیمارستانش گزاشته بود ؟
  
  ... چه قدر عمر خوشى کوتاه استو
  

 چرا بذر امید را با داشتن چنین ژاله اى در قلب زنگار بسته من کاشتى؟ معین داستان تو چه بود؟ معین
   ...نگاه مهرسامت چه قدر شبیه خودت بود

  
 لعنتى اینجا جاى خودنمایى ات نیست باید ببلعمت مثل همه بغض هاى زندگى ام، تلفن که زنگ بغض

  خورد از شدت لرزش دستهایم به سختى توانستم گوشى را بردارم
  
  بله رئیس_
  
   چیزى هم سفارش بده که بخوره1 این بچه رو چند دقیقه سرگرم میکنى؟ _
  
  ..)مندش بودم فقطمن فقط کار! حد من همین بود ( 
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   چشم_
  
   یلدا_
  

   را صدا نزن دیگر یلدا را اینطور به اوج نبر و به زمین نکوباسمم
  
   بله_
  
   خوبى ؟_
  
   بله_
  
   مواظبش باش خیلى شیطونه_
  

 ساله دیدم حتى اخمش هم از نوع 5، 4 که باز شد تمام مردانگى معین را یکجا در آن یک وجب هیکل در
این کودک متنفر نبودم من از حاصل عشقِ عشقم متنفر که نیستم هیچ عاشقشم هستم خاص معین بود من از 

  تو چه گناهى دارى طفل معصوم؟
  
   سمتش رفتمبه
  
   جناب مهرسام خان میاى پیش خاله ؟_
  

   کرد در هنوز نیمه باز بود جلو نرفتم که تنهایى معین و ژاله را نبینم فقط صداى معین را شنیدماخم
  
  پسرر آفرین درم ببند _
  

  مثل من صدایش میکرد!! پسر
  

 با بى میلى در را بست و بغ کرده به دیوار تکیه زد و دست به سینه ایستاد ، جلو رفتم موهاى خرمن مهرسام
  !!!مشکى اش که شبیه معین بود را نوازش کردم رو برگرداند اخمالوى کوچک شیرین

  
   با من دوست ندارى حرف بزنى؟_
  

  منفى تکان داد را به علامت سرش
  
   بستنى شکلاتى گنده بخورم گفتم شاید تو هم بیاى1 باشه حرف نزن ولى من دارم میرم _
  

   آنقدر شیرین بود که همه وجودم غرق عشقش شدصدایش
  
   معین دفته سرما خورى نخورى_
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   کوچک تپلش را در آغوشم فشار دادمهیکل
  
  سرما خوردى!!  سرما خورى نه _
  
  :اى این طرف آن طرف را نگاه کرد و گفت استرس بامزه با
  
   سیفید هم دارى_
  
   سفیده چى عزیزم؟_
  
   بسنى دیگه_
  
  آهان بیا بریم با هم بگردیم!!!  اییییم بزار فکر کنم_
  

 را که جلویش گرفتم لحظه اى مکث کرد اما بعد دست تپل کوچکش را به دستم سپرد و من با عشق دستم
  ...ا مرحم بخشم این کودک میتوانستم دردم ر

  
   که میخورد دلم برایش ضعف میرفتبستنى

  
   معین اینژا نیمیاد ؟_
  
   نه نمیاد بخور جون دلم ، دعوات نمیکنه_
  

   در چشمانم حلقه زده بود و خیره اش مانده بودم که با ورود عماد به خودم آمدماشک
  
   اى واى اى واى ببین توله من اینجاست که_
  

  بغل عماد انداخت خودش را سریع مهرسام
  
   عمو توله حلف بده_
  
   تو توله پدر سوخته عوضى بى شرف منى_
  

   مهرسام را در میبوسید و میبویید که حسادتم شدچنان
  

  : در حالى که مهرسام در آغوشش بود گفتعماد
  
   سختت نیست نگهش دارى؟ آقا صدام کرده برم ببینم درد مامانش باز چیه؟_
  
   نه نه بدش من برو_
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  . مهرسام را بوسید و باز به آغوش من سپردحکمم
  

 ساعت میشد که در اتاق بودند مهرسام که یخش باز شد کم مانده بود اتاق را منفجر کند تمام مدت یک
بالاخره در باز شد و هر سه خارج شدند چشم هاى زن از فرط گریه سرخ سرخ بود و . دنبالش میدویدم

اذیتت : گفته پشت کمر خانوم گذاشته بود زن جوان رو به من عذاب آورترین صحنه دست معین بود ک
  کرد؟ ببخشید

  
   نه نه ماشالا خیلى شیرینه_
  

  : سمت مهرسام رفت و بلندش کرد و با لحن خودش با او صحبت کرد که من باز حسادت کردممعین
  
   پسرمون بسنى سیفید خوره ؟_
  
   خاله دفت دفا نمیکنى_
  

 را به پیشانى مهرسام چسباند غرق عشق بینشان بودم که با صداى مادر مهرسام  خندید و پیشانى اشمعین
واقعا این زن خوشگله همه چیز تمومه انگار عروسک باربى رو از این الهام گرفتن ( به خودم آمدم 

  )ساختن
  
   جاى خانوم یگانه اومدى؟_
  
  ) دختره؟1چیه حسودى کردى منشى باباى پسرت ( 
  
   بله_
  
  ره ات برام آشناست چه قدر چه_
  

  ماشیین آوردى؟ یا بگم سامى بیاد؟:  بین حرفمان آمد و گفت معین
  
   میشه خودت برسونیمون ؟_
  
   الان که خیلى گرفتارم بیام خونه باید بمونم حرف بزنم ، شما برو خونه مامانت فعلا شب میام دنبالت_
  
   برم شر میشه_
  
 حرف بزنه ؟ خبرو اینقدر هم جلوى بچه ماتم نگیر این طفلى  من دارم اجازه میدم برى، دیگه کى میخواد_

  هم لطمه میخوره
  

  دلم نمیخواست در چشم هاى معین نگاه کنم سرم را مشغول کارهایم کردم.  و معین بدرقه شان کردندعماد
  
   دختر_
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  بله:  طور که سرم پایین بود جواب دادمهمین

  
   منم بستنى میخوام_
  
   چشم_
  
  م میخواد عمادم فکر کن_
  

  : هم خندید و میان خنده گفتعماد
  
   من سیفید نمیخوام فقط جسارتا_
  

 و عماد که به اتاق رفتندسراغ یخچال رفتم که بستنى را آماده کنم و بعد به اتاقش رفتم و روى میزش معین
  : ظرف بستنى سریع گفت2گزاشتم با دیدن 

  
   نمیخورى؟خودت

  
   نه با مهرسام خوردم_
  
  ؟ کچلت نکرد_
  
   نه خوش گذشت خیلى شبیه خودتونه_
  
   چون شبیه خودمه خوش گذشت یعنى هر روز اینجا کلى بهت خوش میگذره؟_
  
 آنجایى که اصلا اهل شوخى نبود از این شوخى اش جلوى عماد معذب شدم بالاخره مثلا عماد فکر از

  میکرد ما نامزدیم باید یکم فیلم بازى میکرد
  
  شاید اونم فهمیده خ! خواهرش نمیگه من نامزد معینم یعنى؟من نفهمیدم این عماد به (
  

  ) بسته واى واى از هیچ کار این معین سر در نمیارمالى
  

  : بیرون بروم که معین دوباره صدایم کردخواستم
  
   گفتم برى؟_
  
   نه رئیس ولى کار دارم_
  
   نمیخواد بشین بعدا انجام میدى_
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

165

ستنى اش را برداشت و دقیق کنارم نشست قاشق اول را که  روى عماد نشستم و خودش هم ظرف بروبه
  :خورد دومین قاشق را جلوى دهانم گرفت

  
   بیا بخور_
  
   دهنى؟_
  
   آره دهنى رئیسشو آدم باید بخوره_
  
   یعنى نسرین منشى عماد هر روز قاشق دهنى میخوره؟_
  

  : خندید ومعین گفتعماد
  
   نه فقط رئیس هاى به جذابى من منظورمه_
  

  ... یک حرکت بستنى داخل قاشق را بلعیدم و خواستم بگویم از دست تو زهر نوشیدنم برایم شیرین است در
  

 آشوب بود و به قول عمه مثل سیر و سرکه میجوشید نه توان تحمل داشتم نه روى پرسش تا اینکه عماد دلم
  :مثل فرشته نجات بحث را باز کرد

  
  م حرف بزنم جسارت بکنم جلوى آوا نتونست1 آقا من _
  
  )؟!!!!آوا از کجا پیدایش شده بود؟!! پس این زن ژاله نبود؟( 
  
   بگو میشنوم_
  
 من فکر میکنم آوا حق داره واسه زندگى خودش حالا که عمو نیست تصمیم بگیره آقا بزرگ شرطش _

  عادلانه نیست
  
میم گیرى کنه من با کلیت  واسه خودش حق میدم که تصمیم بگیره ولى واسه مهرسام به تنهایى نمیتونه تص_

 نامداره، آوا 1نظر آقا بزرگ موافقم با طرز برخورد ایشون و اهل خونه با آوا ناراحتم بالاخره اون بچه 
  اگه پذیرفته با ما باشه باید سازگار تر باشه حداقل به خاطر بچه اش

  
  
 خانومى کرده قبول کرده  آقا من کوچیکتم ولى قربونت برم اون زن هنوز جوونه حالا که واسه بچه اش_

بمونه خوب چه ایرادى داره یکم از این جوونیش استفاده کنه اصرارم که نمیکنه مهرسام رو ببره چند روز 
  بره یکم روحیه اش عوض شه

  
 کاریش میکنم ولى نمیخوام فکر کنه ازین به بعد با گریه و اینجا اومدن میتونه به هرچى میخواد 1 عماد _

  منو راضى کنه
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  . مهربان من همیشه مدافع حقوق دیگران بود و من دیوانه همین خوبى هایش بودم ادعم
  
   پس مجبوریم مهرسامو بزاریم یلدا نگه داره چند روز_
  

با کمال میل من که عاشق جذبه این :  با لحن شوخى وارى این جمله را گفت و من در جوابش گفتمعماد
  کوچولو شدم

  
ین داداش نیم وجبى ما رو تحویل بگیر عماد جان که از الان مخ زدنش بیسته  ا_: به پهلویم زد و گفتمعین

....  
  
  ... احساس کردم همه دنیا براى شادى دلم دعا کرده بودندو
  

 بود که فرشید با همراهم تماس میگرفت و بنا به دستور معین حق جواب دادن نداشتم من یلداى یاقى مدتى
  و نافرمان عجیب مطیع شده بودم

  
  "شدن آنچه که نیستى:شاید رسالت عشق این است  "
  

 بار به خانه مى آمد و من آن دوشب تا حد جنون شاد بودم میخندیدیم دعوا 2 حداقل هفته ای معین
میکردیم ولى بعد همه چیز خوب میشد، در این مدت خیلى به هم نزدیک شده بودیم حالا میدانستم مادرش 

 مونا که اهرشارى خطرناک هنگام زایمان فوت کرده است تنها خورا هرگز ندیده است و به خاطر بارد
چند سالى از او بزرگتر است ساکن کشور فرانسه است و مدتى است موقت به ایران بازگشته است ، 

 سال پیش در تصادف از دست داده است و هر دو با به 5میدانستم عماد هم پدرش را هم زمان با پدر معین 
   هم میریزند،و مادر عماد سخت بیمار است ،یادآورى آن فاجعه به

  
 دیکتاتورى دارند که بعد از فوت هر دو پسرش سکته شدید او را روى ویلچر نشانده است و خانه پدربزرگ

  نشین شده است
  

 عمارت اتابک خان از بزرگترین عمارت هاى تهران قدیم بوده است و راضى نشده است میراث میدانستم
هى به سازمان میراث فرهنگى واگزار کند سه دختر اتابک خان در عمارت همخانه اجدادش را به هیچ وج

 ولى زندگى تهستند و عمه کوچک به علت تبعیت نکردن از پدر و ازدواج با کارمند پدرش طرد شده اس
  !خوب و آرامى دارد من کم کم ندیده همه چیز را فهمیده بودم و میدانستم جز نقطه ابهامى به نام ژاله؟

  
  ... به خودم اجازه تجسس در این مورد را نمیدادمهرگز

  
 عماد نزدیک بود میدانستم معین در تدارک جشن بزرگى است حتى رزرو هتل کیش هم براى مهمان تولد

ها خودم انجام داده بودم قراربود بعد جشن در عمارت، همه تا آخر هفته به کیش بروند معین همه 
 عماد ز حتى خیلى از کارمندان نزدیک دعوت بودند همه چیز را ادوستان صمیمى عماد را دعوت کرد

مخفى نگه داشته بودیم تا سورپرایز خوبى باشد معین هفته پیش باز جلوى همه عماد را به طرز فجیحى 
ترور شخصیتى کرده بود و فکر میکردم با این جشن قصد داشت از دلش در بیاورد روز قبل تولد با ذوق به 

 براى اولین جلسه میخواست کت و شلوار مجلسى آبى نفتى خریدم دلم 1فرشته رفتم و بهترین بوتیک 
  ملاقات خانواده نامدار سنگین و رسمى باشم
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 تولد وقتى به خانه آمدم سریع آماده شدم و به آرایشگاه رفتم مدل آرایشم لایت و عالى بود و هنر روز

نوعى جورى موهایم را دیزاین کرد و دورم ریخت دست آرایشگر آن قدر زیاد بود که با کمک موهاى مص
  ...که محال بود کسى متوجه شود موهاى خودم نیست 

  
 و شلوار جدید عماد که سفارش داده بود را به خانه آوردند خودش دیر کرده بود با ذوق از کشوى کت

دکمه . تمیز باشدکراوات هایش کراواتى دقیقا رنگ لباس خودم پیدا کردم کفش هایش را کنترل کردم که 
 کردم عمه به مادهسر آستین هایش و ساعتش را هم روى میز گزاشتم حتى جوراب و زیر پیراهنى اش هم آ

  روضه رفته بود و تنها بودم وقتى که رسید با ذوق سمت در دویدم و بعد باز کردن در پشت در پنهان شدم
  

  ووم شدمخانوووو:  که وارد شد پریدم رو به رویش و جیغ کشیدم معین
  
  ماه شدى_ لبخند و ذوق خاصى در چشمانش سر تا پایم را نظاره کرد با
  

  موهام سال دیگه واقعى همین قدر میشه؟:  زدم وگفتمچرخى
  

   دست از نگاه کردن بر نمیداشتمعین
  
   خیلى بهت میاد عسل_
  
   اسمم یلداست_
  
   کاش عسل بود_
  
   رئیس بیا_
  

  ا ذوق دستش را کشیدم و به اتاقش بردم عجیب شده بود نگاهش غم داشت بمعین
  
   ببین اینا رو آماده کردم زود حاضر شو موهاتم همه رو بده بالا بریم_
  

  : نگاهم کرد نزدیکم شد سرم را میان دستانش گرفتخیره
  
   منو ببخش_
  
   چیو؟ کمربندو؟ یادم ننداز دیگه_
  
   یلدا درست نیست تو امشب بیاى_
  

  ... خرد شدم شکستم
  
   نفره باهم بگیریم اصلا بعدا با هم کیش هم میریم3میدم یه تولد  قول _
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  ... نگفتم چانه ام از شدت بغض میلرزیدهیچ

  
 را از میان دستانش بیرون کشیدم و سمت اتاقم دویدم و در را از پشت قفل کردم به در چند ضربه زد سرم

  :و سعى کرد آرامم کند
  
  ن باهم حرف بزنیم این طورى نکن باید زودتر بهت میگفتم یلدا بیا بیرو_
  

   کرده بودمسکوت
  
   یلدا با شمام دختر خوشگلم بیا بیرون_
  

   زدمجیغ
  
   به من نگو دخترم نگووووو من بچه نیستم_
  

   میکردمگریه
  
   یلدا جان بیا بیرون اصلا هر چى تو بگى_
  

  : میان هق هق جیغ کشیدمباز
  
   بروو ازت بدم میاد_
  
م بهم بریزه نگرانت باشم منم نمیرم با هم میمونیم خونه بدون من هم تولد پیش  باشه این طورى اعصاب_

  میره
  

 شاخه گل نقره بود که با 1 حرفى بزند حتما عملى میکند اشک هایم را پاک کردم هدیه ام که میدانستم
  :وسواس کادو کرده بودم را برداشتم و در اتاق را باز کردم

  
  ى نگو منشیا لیاقت اومدن نداشتن بگو مریض بودم برو اینم بهش بده و ببوسش ول_
  

  : را جلوى دهانم گزاشت و گفتدستش
  
   هییییش یلداى من با ارزش تر از همه عالمه قول بده دختر خوبى باشى تا بیام؟_
  
   سر اجبار گفتم چشماز
  
دم را به خواب  چشم هایم را بوسید، خواب را بهانه کردم و باز به اتاق برگشتم موقع خداحافظى هم خوو

  زدم و بدرقه اش نکردم، میدانستم آن شب سخت برایم سحر میش
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  ...ود
  

   را رها کن،تی های ها و نگرانشکست
  

   را،خاطراتت
  
  ز،ی دور برمیگوینم
  

  ... دلتواری قاب نکن به داما
  

   نگاهت که به عقب باشد،،ی زندگی جاده در
  

  یخوری منیزم
  

  یداری بر مزخم
  
  یکشی درد مو
  
   شوری دلگی کسی مهریاز ب نه
  
  ... از حد دلگرمشی بی به محبت کسنه
  
   خاطر آنچه که از تو گرفته شده، دلسرد مباش،به
  
  ؟یدانی چه متو
  

  دیشا
  

  یروز
  

  یساعت
  

  ...یکردی نداشتنش را میآرزو
  

  ... اعتماد کن و خود را به او بسپار تنها
  
  ...د  که ساعت ها بر عکس نفس بکشستی نی کس آنقدر قوچیه
  

   لبخند بزنندهی آدر
  
  !ی باشدی است که بایی همان جانیا
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   کس ،تو نخواهد شدجیه
  
  "... آرامش سهم توست "
  

  !!! هم پیامى جدید از ناشناس قدیمى باز
  

  ... هیچگاه سهم من نخواهد شد ناشناس عزیزآرامش
  

   قیچى تکه تکه کردم را باز کردم صورتم را شستم ، کت و شلوار دوست داشتنى ام را باموهایم
  

  ... یلدا بودم نباید فراموش میکردم که حقم از زندگى همیشه همین حد است و خواهد ماندمن
  

 که آمد با دیدنش بغضم در آغوشش دوباره دریا شد در همه دنیا این زن تنها کسى بود که برایم عمه
  ...ارزش قائل بود و دوستم داشت 

  
  نیست برگ گلم گریه نکن حیف چشمهات _
  
   عمه حالم بده_
  
   میدونم میدونم چته_
  
   نمیدونى هیچ کس نمیدونه_
  
   هیچ کسم ندونه من میدونم این اشکها یعنى چى، نکن با خودت این طور نکن_
  
 قلبم یهو میریزه انگار از یه دست انداز بزرگ با سرعت رد میشى گرومى میفته نه یه بارا هر بار که نفس _

  میکشم این طورى میشه
  
 مهر و مومش کن هرچه قدر خواهش کرد نزار اون قلبت باشه که تو رو به راه خودش بکشونه دور شو _

   نامدار اینجورى پریشونه دور شو1عزیز دل عمه از قلبى که واسه 
  
   چرا آوردیش تو زندگیم؟ از کجا اومد؟_
  
   قصه هر آدمى واسه خودش یه کتابه یه روز تو هم قصه اتو میخونى_
  

را روى پایش گزاشتم برایم لالایى خواند همان که هیچ وقت مادرم نخواند راستى مادرم الان کجا  سرم
اگر عمه را نداشتم حال و هواىِ این روزهایم منِ بى کس و !  سال بود که حتى دیگر تلفن هم نمیزد؟2بود 

  ...کار را قطعا میکشت
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 خوابید ساعاتى بعد خودم را در خیابان رو به  به خیال اینکه من خوابم برده است رفت و در اتاقشعمه
  :روى گنبد یک امامزاده دیدم نمیخواستم داخل بروم از دور با تمام دلم التماس کردم

  
 عمه میگه دلت که گرفت باید دلو گره بزنى به کسى که پیش خدا ارج و قرب داره من نمیدونم حرفش _

ولى میدونم امشب میخوام یبارم شده از ... جلسا روضه راسته یا حاصل خرافه یه مشت پیرزن که تو این م
یکى بخوام پیش خدا وساطت کنه آخه با من قهره یعنى خیلى وقته با هم قهریم به خدات مردونگى کن و 

  ...بگو حال دل این بدبخت خیلى بده نزار احمق شه و باز گند بزنه به همه چى 
  

   ... غرق اشک بود بى شرم از آدم هاى خیابانصورتم
  

 اى سیگار خریدم امشب باید درد هایم را دود میکردم در ایستگاه اتوبوس نشستم چشم هایم را بستم و بسته
  ...مهمانى را تصور کردم حسادت کردم هق هق کردم اما در دلم فقط آرزو کردم عماد عزیزم شاد باشد

  
  :یم کرد حال خودم بودم که مرد معتادى آن طرف ایستگاه اتوبوس نشست و صدادر
  
   آبجى اینجا که نشستى تخت هتل پنج ستاره منه ها_
  

  الان میرم:  صدایش چه قدر رقت انگیز بود به حال خودم ریشخندى زدم و گفتمتن
  
   نه نه حالا عجله اى نیست سیگارت معلومه از این گرون مایع داریاستا_
  
   میخواى؟_
  
   نیکى و پرسش؟_
  

  دادم مانده بسته سیگارم را به او باقى
  
   دمت گرم لوطى_
  

  : آتش زدو و بعد از پک عمیقى گفتسیگارى
  
   تو دیگه دردت چیه آبجى ، بابات بهت گفته بالا چشمت ابروئه قهر کردى زدى بیرون؟_
  
   نه من بابا ندارم، نه ننه دارم نه بابا_
  
   عاشقى بهتر ما که داشتیم چى شد؟ دردت چیه این وقته شب تنها با گریه و سیگار ؟ نکنه_
  
   نمیدونم عشق چیه فقط میدونم نفسم بند میاد از نبودنش ولى امشب دردم درد کم بودنه خار بودنه_
  

 عمیقى کشید و گفت؛ اینجا جاش نیست اینم راهش نیست آبجى تهش میشى من ، خودمو این قدر آه
ن بالاتره تر زد به واسش کوچیک کردم که بشیم هم سطح و اندازه هم ولى دور برش داشت که واقعا از م
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 ولى ودمهمه چى آخرشم من موندم و ننه بابایى که هى زدن تو سرم منو اینجورى نبین آدم حسابى ب
  بزدل بودم اولش با سیگار شروع شد ولى آخرش همینم که میبینى

  
   حرفهایش یک صداقت عجز آور موج میزد مطمئن بودم درد من را درد کشیده استدر
  
  : هرچه پول داشتم روى صندلى گزاشتم جایم بلند شدم واز
  
   ستاره ات دمت گرم5 اینم اجاره این هتل _
  
   اى بابا همین سیگارت بس بود_
  
   اینا هم دود میشه و سیگار خداحافظ_
  

   کمى سبک تر شده بودم ولى هنوز دلم طوفانى بودرفتم
  
ود به برج باز کنم معین را دیدم  خانه که رسیدم به محض اینکه خواستم درب مشرف به کوچه را براى وربه

) چه قدر در این لباس ها خواستنى تر بود( که جلوى اتاقک نگهبانى هراسان تلفن به دست ایستاده بود 
  " همه تن چشم شوم خیره به او"هنوز مرا ندیده بود دلم میخواست 

  
  نگ صورتش پریده بود چند ثانیه بیشتر طول نکشید ؛ معین که حال مرا دیده بود به سمتم دوید رولى

  
   کجا بودى این ساعت هااان؟_
  
   چرا_
  

   مگه نباید تو مهمونى باشى؟برگشتى
  

  ؟!چیه از خدات بود امشب به خیال راحت که نیستم راحت کثافت کارى کنى:  عصبى زد و گفتنیشخند
  

م کم  شد و گوشه شال روى سرم را در دستش مچاله کرد و کمى مرا به سمت خودش کشاند کنزدیکم
  صورت رنگ پریده اش سرخ میشد دندان هایش را روى هم میسایید

  
   کدوم گورى بودى که بو گند میدى؟_
  
 تو هم دقیقا همین بوى گندو میدى ولى تو از خوشى _:  دو دست به سینه اش کوبیدم و با حرص گفتمبا

  دود کردى و کام گرفتى من از بدبختى و حقارت
  

دستم را با دست راستش گرفت و به سمت آسانسور کشاند چند دقیقه بعد در  نگاهم کرد هیچ نگفت مچ فقط
  لابى سرسبز پشت بام بودیم

  
   یک صندلى نشست و سرش را میان دستانش گرفتروى
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   چرا آوردیم اینجا؟_
  
   پرى ماى بدبخت خوابه نمیخواستم به خاطر توى الاغ باز نگران شه_
  

ه چنان فشارش میداد پاهایش را عصبى میلرزاند و به کفش  قصد له کردن سر خودش را داشت کانگار
  هایش خیره شده بود

  
   حالت خوبه؟_
  
   هییییس خفه شو هیچى نگو_
  

  : حالش به طرز عجیبى متعادل نیست ساکت ماندم تا دوباره خودش شروع کندفهمیدم
  
   کجا بودى؟_
  
   امامزاده_
  
  اونجا سیگار کشیدى؟!!!  هه امامزاده _
  
  ایستگاه اتوبوس نه تو _
  

  تو صاحب دارى! مگه تو بى صحابى احمق؟؟؟:  از جا بلند شد و خروشیدناگهان
  
   سگ صاحب داره منم سگ نیستم_
  

   تر شده بودعصبى
  
   یلدا به نفعته وقتى من عصبى ام لال شى اینو تا آخر عمر تو گوشت فرو کن_
  
   اگه نکنم چى میشه هان؟_
  

  هانم را بهم دوخت فرود آمده روى گونه ام دسیلى
  
   این میشه نتیجه اش حالا دیدى؟ بهت میگم من آدم حسابى نیستم لال شو زبون درازى نکن واسه همینه_
  

 علاوه بر اینکه تحقیرم کرد براى مهمانى دست هم رویم بلند کرد کاش میتوانستم از این مرد متنفر امشب
  !ین درمانده در مقابلش اشک میریختم؟باشم ، کى و چه طور این قدر سست عنصر شده بودم که چن

  
   بسه یلدا بسه گریه نکن گریه نکن_
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

174

  )حق گریه را هم از من میخواهى بگیرى؟(
  

  : راه میرفت و حرف میزدعصبى
  
 منه بیشعور الدنگو بگو از فکر خانم کل شب برزخ بودم و برگشتم که تنها نباشه بعد باید برم تو خیابونا _

ندارى یلدا چون تا وقتى آدمى که به نفعت باشه ذاتت هنوز همونه من نفهمم که بگردم جمعش کنم لیاقت 
 محبت هار میشن از فردا جهنمى اباهات نرم شدم گفتم شاید با محبت آدم شه ، نه ، نه جونم امثال تو ب

 فردا نشونت بدم که عین زنهاى خیابونى راه افتادن تو شهر و سیگار کشیدن تا ابد واست بشه یه کابوس از
  خودم و خودتیم من و تووووووو بالاخره از پس هر کارى بر اومدم تا اینجا آدم کردن تو رو هم پس میتونم

  
   گریه ام اوج گرفت دوست نداشتم این طور با من حرف بزنددوباره

  
   بسه میگم گریه نکن_
  

قدر با فشار که حس  مگر قدرت داشتم جلوى اشکهایم را بگیرم به سمتم آمد و عصبى بغلم کرد آن ولى
  کردم استخوانهایم در حال خرد شدن است

  
   خودت مجبورم کردى یلدا خودت_
  
   من میترسم_
  
   هیس زود تموم میشه به شرطى که خودت بخواى_
  
  ... فقط خدا میدانست معین در فکرش چه میگذشتو
  

 بدترین لحظات را  روزى که شرکت تعطیل بود و همه در کیش مشغول خوشگذرانى بودند من و معینسه
سپرى میکردیم باز روزه سکوت گرفته بود و لحظه اى گره اخم هایش باز نمیشد و مدام در فکر بود 

  !!!میدانستم در فکر تعبیه همان جهنمى است که وعده داده بود 
  

  : اتاقش بود که با صداى بلند نامم را صدا زددر
  
   یلدا_
  

صدایم زد ، سریع خودم را به اتاقش رساندم روى تختش نشسته  من و عمه خیره در هم شد که دوباره نگاه
  !بود دستهایش را پشتش ستون کرده بود نگاهم کرد و باز با این نگاهش قلبم در دست انداز بدى افتاد

  
   نمیتونم_
  
  چى رو؟:  تعجب پرسیدمبا
  
   کاش همه چیت مثل چشمهات معصوم و صادق بود_
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از سیلى از تهدید هایش ولى دوستش داشتم غرورم را در کفه ترازو  او دلخور بودم از شب مهمانى از

  !میتوانستم غرورم را فدا کنم؟!!! گذاشتم و عشقم را در کفه دیگر عشق خیلى سنگین تر بود
  
   معین_
  
 این اولین بار بود که قلبم به زبانم جسارت هجى اسم زیبایش را داد ، نگاهم کرد این نوع نگاهش را و

  ! سکوت کرده بود که دوباره صدایش کنم؟دوست داشتم
  
   معین میخوام حرف بزنم باهات_
  

  : را پایین انداختسرش
  
   قبلش به حرفهاى من گوش کن_
  
 خواهش میکنم اول من بگم چون میدونم اگه تصمیمتو به زبون بیارى دیگه عوضش نمیکنى حتى اکه _

  مطمئن باشى اشتباهه
  

شروع به ماساژ کتفش کرد ولى حرف نمیزد و این به معنى اذن  را روى کتف مخالفش گذاشت و دستش
  صحبت به من بود

  
 من خیلى بد بودم بدى زیاد دیدم بدى زیاد کردم خودمو تو وجودم کشتم که بتونم با هر بدى که آشنا _

 میشم از خودش بدتر باشم تو همه زندگیم نه هدف داشتم نه امید فقط از زندگى قسمت بى خیالى و کیف و
 کمکم کردى اذیتم هم تىحالشو میخواستم نمیدونم هنوز نمیدونم از کجا یهو تو مسیر زندگیم قرار گرف

 میلیون به خاطر حضورت اولین باره که حس میکنم سقفى که 500کردى ولى بهت مدیونم نه به خاطر اون 
هت نزدیک شدم که  ستون محکم داره که هر لحظه از خراب شدنش روى سرم نترسم اینقدر ب1بالاسرمه 

 یادم رفت حد و اندازمو عمادو ندتمیادم رفت من فقط کسى ام که تو لطف کردى بهش یادم رفت کارم
دوست دارم همه آرزوم بود شب تولدش کنارش باشم کنارتون باشم من اشتباهى نکردم که مستحق اون 

فیشو کنى پس بگذر من با بودنت سیلى باشم چه برسه به این که بخواى با قهرت یا هرچى که تو ذهنته تلا
   انجام برسونم تو رو خدا اذیتم نکنرکنارم دارم حس میکنم باید زندگیمو درست به س

  
 نمیکرد دل توى دلم نبود آن طور که کتفش را محکم فشار میداد میدانستم درد دارد سکوتش را نگاهم

  :شکست
  
من اینو نمیخواستم چون ممکنه خودم تو گوشت  اومدن توى اون مهمونى اول از همه به تو آسیب میزد و _

  هم بزنم اما اگه کسى تو بهت بگه مطمئنم زنده نمیزارمش
  
   کى قراره آخه به من حرفى بزنه؟_
  
  قراره تا چرخ روزگار طبق میلت نچرخید راه بیوفتى تو خیابون و سیگار بکشى؟.  تو جواب منو بده اول _
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   نه دیگه نه رئیس_
  
  نگو رئیساینقدر به من _
  

  ... معین شنیدن به مزاجش خوش آمده بودطعم
  
   قول میدم حالا میبخشى؟_
  
   نه به این زودى فقط میتونم بهت تخفیف بدم_
  
   چیزى بگم1 باشه قبول فقط _
  
   میشنوم؟_
  
   آقاى دکتر دواى درد کتف چپ چیه؟_
  

  : هایش را ریز کرد و گفتچشم
  
   اعصاب راحت1 _
  
آخه؟ زیادى سخت میگیره تازه فکر کنم البته فکر کنما دکترا همه با سیگار  چه طورى راحت میشه _

  مخالفن مخصوصا متخصصاى قلب
  

  : کوتاهى کرد و گفتخنده
  
متخصص ها پوس و مو کچلن متخصص چشم عینکیه متخصص تغذیه شکم .  هشتاد درصدشون سیگارى ان_

  داره روانپزشک ها هم روانى ان
  
  گران میگن بده خودشونم رعایت میکردن چه قدر بد کاش واسه دی_
  
   دیگه زیاد زبون نریز هنوز نبخشیدمت_
  
   اگه ماساژت بدم که کتفت خوب شه چى؟_
  
   برو بچه من با این چیزها خر نمیشم برو اتاقت بشین به کارات فکر کن_
  
  ! روزه فکر کردم بس نیست ؟3 _
  
   بیشتر بهتره_
  
   خیلى بد اخلاقى_
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   شدى تو هم خیلى لوس_
  
   نخیر کجام لوسه_
  
   قبلنا اشکت دم مشکت نبود_
  
   خوب قبلنا دلم اینقدر نازک نبود حالا کى میریم کیشى که قول دادى_
  
 داشته 15 اون واسه قبل این بود که دختر بدى بشى فعلا شما مجبورى درس بخونى چون درسى زیر _

  باشى دیگه نمیرى دانشگاه
  
  لت راحت پس میریم؟ نمیشم خیا15 من نخونده زیر _
  
  18 اینطوریه پس حدشو میزاریم _
  
   ا مگه من بچه مدرسه ایم_
  
   نه فقط باید سعى کردن و هدف داشتن رو بیشتر تمرین کنى_
  
  )هدف؟ من هیچ وقت حتى به داشتن هدف فکر نکردم (
  
   تمرین میکنم_
  

  ... و جدى گفتم من قول دادم و میدانستم در مرامم بدقولى نیستمحکم
  
   و یه مسئله دیگه_
  
   چى_
  

   کرد کنارش بنشینم با کنجکاوى قبول کردماشاره
  
   بگو دیگه_
  
   سر هر مسئله اى سریع به هم نریزى و زود تصمیم نگیرى یکم محکم باش تا بتونم بهت اعتماد کنم_
  
  من توقع نداشتم آخه فکرشم نمیکردم من نباید بیام_
  
  نى من کارى که به ضررت باشه انجام میدم ؟ من اینجورى صلاح دیدم تو فکر میک_
  
  ... نه ولى_
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   ببین یلدا ولى و اما اینا رو بزار کنار به من اعتماد کن ضرر نمیکنى باور کن با عذابت عذا_
  

 میکشم و با دردت درد باهات تا تهش میام همه کارم میکنم که خودتو نجات بدى از این همه بار منفى که ب
 قدم کج برى و بزنى زیرش رو به روتم دیگه 1 قدم فقط 1خودت ساختى ولى اگه ببینم این همه سال واسه 

  نه کنارت اونوقته که اون سفته ها به کارم میان
  

 که تمام شد دلم میخواست به تلافى همه تلخى هاى این چند روز بغلم کند مظلوم سکوت کرده حرفهایش
  بودم و سرم پایین بود

  
   دور بزنیم کم کم زخم بستر میگیریم پاشو حاضر شو بریم یه_
  

 کردم آنقدر که نفهمیدم چه گونه بغلش با شتاب پریدم که خوابید و من هم روى سینه اش افتادم نفسم ذوق
  به شماره افتاده بود چه قدر نزدیکش بودم عطر نفس هایش را دوست داشتن

  
   باز دیوونه شدى آخه دختر اینقدر خل میشه؟ پاشو ببینم_
  

  میخواست بلند شوم دلم نمیخواست فرار کند معلوم بود از حال خودش میترسد ندلم
  
   پا نمیشم مگه کتفت درد نمیکرد ؟ بزار بمالمش خوب شه_
  
   دارى فعلا میشکونیش بچه پاشو_
  
   کیلویى میرسه؟200 من بچه نیستم بعد من زورم به تو _
  
  پدر سوخته مگه من فیلم؟_
  
  ق چراغ جادوى من فیل نه غول ، غوله بداخلا_
  
  پا نمیشى؟_
  
   نچ ؟_
  
   خودت خواستیا_
  

   ثانیه بعدى جایمان عوض شد جیغ کوتاهى کشیدم و گفتمدر
  
   الان مثل یه سوسک که با دمپایى پلاستیکى زدنش پرس میشم_
  

   برعکس همیشه بلند خندید ، قلبم و قلبم روى هم و با هم مینواختند هر دو ریتمیک و خاص،اینبار
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کردم قلقلکش دهم که بلند شود اما فایده اى نداشت و خودم هم دوست نداشتم برود، در نیمه باز بود  سعى
  !!!و عمه بیچاره از همه جا بى خبر براى آوردن آب میوه به اتاق معین آمده بود 

  
 روم  مبهوت ما مانده بود و خدا میداند چه قدر دلم میخواست زمین باز شود و من از شرم در آن فروعمه

  ...و بیچاره معین
  
 سر اتاق نی مستأصل از انیمع.  ،کم مانده بود هر دو از شرم ذوب شویم چارهی رفتن و در واقع فرار عمه ببا

  دیکشی مشی و پنجه در موهادیکشی و پوف مرفتیبه آن سر اتاق م
  
   از دست تولدا،ی لدا،ی لدا،ی -
  
 برداشت سمتم، کاملا معلوم بود زی خنده ام خیا صدا چرا خنده ام گرفت بدانمی مقصرم اما نمدانستمیم

عمه .  در اتاق بمانددادی محی فکر کنم از شرم ترجامدی دنبالم نگری فرار کردم و دعی است من هم سریعصب
  دمی کشغی جدی را کشمیکه مو

  
  نمی ببنجای اای مرده ، بلی ذلسی ه-
  

   را گرفت و به سمت آشپزخانه کشانددستم
  
  ؟ عمه چتهی آ-
  
  ن؟یکردی می تو چته؟ چه غلط-
  
   بود فقطی شوخیچی به خدا ه-
  
   تو بود هان؟ی که روهی چه شوخنی ا-
  
   اوه عمه اوه از دست تو-
  
 حلالت لدای کنمیحلالت نم!  کارانی نه به اتونینه از دست من، نه به اون سه روز عنق باز!!!  از دست تو -
  ... خودتو راحتکنمینم
  

  :نش گذاشتم و گفتم دهای را جلودستم
  
   گوشت فرو کنی حتما تونوی استمی آذر نهی اصلا شبی نگو من دختر آذر هستم ولچوقتی عمه نگو نگو ه-
  

  : و گفتدی ام را بوسیشانی راحت شده بود پالشی که خعمه
  
 بلکه بتونه کشهی بچه هم خجالت منی مون چند ساعت ایمی قدهی خونه همسارمی دورت بگردم من می اله-

  رونی بادیاز اتاق ب
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  رونی بمیری ممی ما داری برخوادی نم-
  
  ؟ی کجا به سلامت-
  
  رونی منو ببره با خودش بخوادی عمه بالاخره مدونمی نم-
  
  ادای باهات داره راه میلی پسره خنی الدای -
  
   گرفتمادی گهی نداره منم دتی کاری دمش پا نذاری آخه رگ خوابش دستم اومده رو-
  

 هر چند دم،ی گنجی در پوست خودم نمنی گردش دو نفره با معیان صدقه ام رفت، از خوشحال باز قربعمه
 من اندازه همه ی بازم ارزشش برای را عوض کنم و رژ کمرنگ بزنم ولمیکه مجبورم کرد سه بار لباسها

 یوقت. د اش شده بوشهی همی رسمپی تر از تی خواستنیلی و کاپشن اسپرت خنی با شلوار جنی بود، معایدن
   را بر عهده من گذاشت کم مانده بود ذوق مرگ شوممی تصمنکهی از امی کجا قرار است برودمیپرس

  
  ؟یگی هرجا بگم نه نم-
  
  مینی حالا بگو تا بب-
  
  ی شهرباز-
  
  ! سوار تاب شم بچه؟امی بکلی سن و هنی من با ا-
  
   دارهیآره چه اشکال-
  
  می کندی خرنمیبز دور هی ی مرکز تجارهی مثلا می برشهی نم-
  
 بردی منو نمچوقتی بابام هی ولی دوست داشتم برم شهربازشهی دوست ندارم، باشه نبر من همدی نه من خر-

 هم به دلش ی حسرت شهربازدی بای حتلدای چارهی سوار بشم، بیزی چذاشتی از ترس نمبردیعمه هم که م
  بمونه

  
  : و گفتدی رو کشلپم

  
  ی نگی قول بده به کسی ولمیری ما،ی تا به هدفت برسی بگی چی پدر سوخته خوب بلدی ای ای ا-
  
  جمی توپذارمی مرمیگی فقط عکس مگمی نمی نه به کس-
  

  : کرد و گفتاخم
  
  ی مضحکه عام و خاص من تا حالا مهرسام رو هم نبردم شهربازشمی از فردا مخودی ب-
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  می دنبالش اونم ببرمی بر-
  
  شهی رفته کادتی -
  
   رفتنزمیمه جز من و غول عز هیگی إ راست م-
  
   گوش بده و سر به راه شوزتی غول عزنی پس به حرف اکمی -
  
   نکنحتی ارواح عمه ات امشب رو نصگهی إ سر به راهم د-
  
  ی خانومهی نره تو ادتی مؤدب باش و لدای -
  
  گهی دمی خوب چشم چشم بر-
  
 ام دوباره در دلم جوانه زده است ی به گل نشسته کودکی حس کردم تمام آرزوهادمی رسنکهی محض ابه

 بلند ی و با صدادمیپری منیی بالا و پادمی دوی سمت به آن سمت منی پروا از ای کودک بکیمثل 
 را خودم ی جلوتوانستمی که آرام باشم و جلب توجه نکنم نمرفتی چشم غره منی هرچقدر معدمیخندیم

 موقع سوار شدن می تا با هم سوار تاب شددمیکوبیم و مثل بچه ها پا دمیکشی را منی به زور دست معرمیبگ
 ی غول را فقط برانی که به غول جذاب من دوخته شده بود و من ادمی دینگاه حسرت بار دخترها را م

 نی پارک شوم معلهی وسنیکتر سوار وحشتناخواستمی می وقتدم،یچسبی و محکمتر به او مخواستمیخودم م
  م کرد و من سمج تر شدیدیمخالفت شد

  
  جانمی من عاشق هخوادی منیمیخوام سوار شم اصلا دلم ترشح آدرنال_
  
  زهیری بشه؟ حالت بهم می تو اون ارتفاع وارونه نگهمون دارن که چمی برمی اوونهی دگهی ملدای -
  
   سوار شمخوامی اصلا تنها میترسی هم حالم بد نشده پس خودت منگی نه نه من تو جامپ-
  
   خانوم؟شینهیاست کنارتون کى م دو نفره ی اونوقت صندل-
  

  : سرم چرخاندم و گفتمی لحظه به حالت تفکر انگشتم را روچند
  
   بالهتی پهی شبی اون آقا کچل جذابه وا-
  

  : در هم رفت و گفتشی هااخم
  
  هی صفدر کچکولهی شبشتریب_
  
 افتخار نمی ببرمی الان مهی که شجاعه و تو صف سوار شدنه واسم کافنی جذابه همی حسود اصلا زشته ول-

  دهی بهم میهمراه
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   کردزی اش رشهی را به حالت مخصوص همشی چشمهادی را کشمیبازو
  
   دفعه آخر بود باشه؟نی نکن ای مرد شوخهی رتی با غچوقتی ه-
  
   چشم-:  خجالت گفتمبا
  

 باز  رفت همه در حال نگاه کردن ما هستندادمی رفت از ذوق طی بلدی خری برادمی بود که دنیی پاسرم
  : و بغلش کردم سرخ شد و گفتدمیپر
  
  مایستی تو خونه نلدای -
  
  ! چه مربوطه؟ی جونمو بغل کنم به کسسیی آقا دوست دارم ر-
  

 فشردم و چشمانم را بستم نی معنهی کردم از ترس سرم را در سی چه غلطدمی تازه فهممی که سوار شدیوقت
  نی نشستم معی صندلی رومیه شد کادهی کرد پمی دعوای کلنیفشارم افتاده بود و مع

  
   کنارم نشسته استی رفت درحال خودم بودم که حس کردم کسوهی آب مدی خریبرا

  
   خانوم خوشگله تنهاست چرا؟-
  

   کردم در حال قورت دادنم استی کرد که حس می چنان با چشمانش نگاهم مختی بد رجوانک
  
   برو رد کارت بچه-
  
   های بهت بد اخلاق باشادی نمی نازنی چه بد اخلاق خانوم به ا-
  

   حبس کردنهی نفسم را در سنی معیصدا
  
   خوش اخلاق باشم؟ادی می به من چ-
  

 بلندش کرد شی اش را از پشت گرفت و مثل پر کاه از جاقهی نی شد معخکوبی منی معبتی هدنی با دجوانک
  وفتدی بنی بود زمکی کرد که نزدشی رهایو چند قدم آن طرف تر طور

  
 حال خوامی تو باشه برو خدارو شکر کن که حالم خوبه و نمی جاشهی نملی بود دلی خالی که جا هرجا-

  خوب امشبم خراب بشه
  

   کرد و با سرعت برق و باد رفتی معذرت خواهجوانک
  
   دختر؟ی خوب-
  
   شدمی بهترم میدی خری می اگه واسم بستن-
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  ی خوب بخوری جاهیمت  بری رو می سر جاش ، بستنادی بخور فعلا فشارت بنوی ا-
  
   کجا؟-
  
   بخور فعلا-
  

  : و دور دهانم را با دستم پاک کردمدمی را سر کشوانمی لعیسر
  
  ؟ی لوطمی بر-
  
   حرف نزنی مدلنی چند بار بگم الدای -
  
   نده؟ری منم چند بار بگم امشب گ-
  
  یری بگادی درست حرف زدنو دی با-
  
   بخورمی اول بذار بستنرمیگی مادی خوب -
  
 اجازه ندی عکس را نبی کسنکهی هر چه اصرار کردم فقط با قول امی خوردی و ماست بستنمی هم توچال رفتاب

  .میاندازی عکس با هم بهیداد 
  

 خوب بود و من آرزو بی صد برابر خوب باشد و آن شب عجتوانستی بد بود می همان اندازه که گاهنیمع
 که او ییلدای که ی است، تا زمانی محالی دانستم آرزوی می در کنارم بماند ولنی معنی همشهی همکردمیم
  ... کاشندم مای معی عاقل و مطشهی کاش همنم،ی از او ببی خوشی توانم روی خواهد باشم میم
  

  : شانه اش گذاشتم و گفتمی سرم را روی شرمچی هی بار بنی راه بازگشت ادر
  
  گهی بوسم کن د-
  

  : دستش فشردانی دستم را مدی را بوسسرم
  
  ی و جا نزنی قول بده نترسلدای خودت ی کنه حتتتی اذی کسذارمی نم-
  

  : را بستم و گفتممی چشمهادمی حرفش را نفهمیمعن
  
  .ی چچی ترسم از هی نمی تو باش-
  
  ..... اعجاز خداستنی زن،گرانبهاترکی"
  

   باران گرفت؛ی وضودی داشتنش بایبرا
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  د؛ گستراسی از گلبرگ ی سجاده اشی بر محراب روو
  
   به نام عشق شبنم وار بر عطر او سجده کرد؛و
  
   نمود؛شی لحظه هاحی هزاران هزار گل سرخ را تسبو
  
   از مهتاب؛باتری و زدی بالاتر از خورشی عشقکندی اجابت ماو
  
  .....ی شورابی عشق را که سنی اکندی مهی هدبایو آنقدر ز...  دوست داشتن را نیی آداندی زن مکی تنها و
  

  .....دار عشق است او سرکه
  
  "..... اونی سرزمنی بهشت کمترو
  

زن بودن چه قدر دلنشین بود دخترانه خرج کردن براى اویى !!  عجیب با پیام ناشناس عزیز موافقمامشب
که سر حد جان میپرستى چه قدر زیبا بود و من سال ها از این زیبایى گریزان بودم شاید میدانستم همه را 

   اندوخته کنمباید جایى براى معین
  
 سر شوق بى خواب شده بودم با دیدن چراغ روشن اتاق معین با ذوق به آشپزخانه رفتم و با لیوانى شیر از

قصد ورود به اتاقش را کردم در که زدم با شنیدن جمله بیا تو وارد شدم درب تراس اتاقش باز بود و بوى 
  رش سرگرم بودسیگار خاصش در فضا پیچیده بود خودش هم روبه روى مانیتو

  
  دختر تعطیلات تموم شده صبح باید بریم سر کار چرا نخوابیدى؟_
  
   واست شیر آوردم_
  
   ممنون بزار کارم تموم شه میخورم_
  
   نمیشه فردا تو شرکت انجامش بدى؟_
  
   نه امشب فکرم مشغول باشه خوابم نمیبره_
  
   واسه همین سیگار کشیدى؟_
  

   به شما یاد ندادن تو کار بزرگتر دخالت نکنى؟_: ا اخم نگاهم کرد از صفحه مانیتورش برداشت و بچشم
  
   حداقل در رو ببند سرما نخورى_
  

 به سمت در رفتم که در را ببندم هوا، هوایى ام کرد و به سرم زد به تراس بروم ، متوجه ام که شد با خودم
  :صداى نسبتا بلندى گفت
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   یلدا با اون لباسات بیا تو ببینم دختر_
  
   ا تو این ارتفاع و این وقت شب کسى نیست که_
  
  میگم بیا تو یه حرفو یه بار میزنن_
  
   همیشه زور میگى_
  
   حرص در را بستم و روى تختش نشستمبا
  
   عماد باهام قهره جوابمو نمیده بهش بگو آشتى کنه_
  
   من بگم؟_
  
   آره روى حرف شما حرف نمیزنه_
  
   از منم قطعا دلخوره_
  
  نداره قهر کنه که یعنى جز من همه ازت میترسن ولى جرات _
  
   تو نمیترسى نه؟_
  
   نچ_
  
   جایش بلند شد و سمتم آمداز
  
   که نمیترسى؟_
  

   میشد ازآن هیبت نترسید؟مگر
  
   نه نمیترسم اصلا چرا باید بترسم_
  

   تر شد و در یک حرکتش میان زمین و هوا معلق بودمنزدیک
  
   ولم کن ولم کن میزنما_
  
  ببینم بزن _
  

 مشت به شکمش کوبیدم فقط میخندید و باورم نمیشد من یلداى کمربند مشکى در مقابل زور این هرچه
  ...مرد هیچم
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  دیدى زورت نمیرسه_
  
   میرسه حالا ببین الان جیغ میزنم عمه که بیاد میفهمى_
  

  : تخت رهایم کرد و گفتروى
  
   مبارزه ناجوانمردانه است1 این اسمش زور نیست این _
  

   نامدار قبول کن که باختى_:  و گفتمخندیدم
  
   پرى ما بالاخره از این خونه خارج میشه تا ابد که نمیمونه_
  
   راستى پرى ما یعنى چى؟_
  
   داستانش طولانیه_
  
  بگو_
  
   حالا سر فرصت میگم_
  
   خواهش میکنم لطفا_
  
یشد منم یادم میرفت گاهى اوقات  بچه که بودم بهش میگفتم پرى مامى ، ولى پدر بزرگم هربار عصبانى م_

  و تا میومدم صداش کنم وسطش یادم میومد و تا پرى ماشو میگفتم دیگه کم کم اسمش موند پرى ما
  

  ... براى معین سوخت ، براى بى مادرى اش که به عمه پناه مى آورده در کودکى دلم
  
   منم مادر نداشتم مادرم یعنى مادر نبود عمه هم مادر من بود_
  
  ت واسش تنگ میشه دل_
  
   واسه کى؟_
  
   آذر؟_
  
   اسمشو از کجا میدونى_
  
   از پرى ما شنیدم ، نگفتم مادرت چون اون زن لیاقت اسم مادرو نداره_
  
   نه دلم واسس اصلا تنگ نمیشه خیالمم راحت تره ازش بى خبر باشم البته اونم همین حسو داره_
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   نکن تو خیلى با ارزشى یلدا هیچ وقت اینو فراموش_
  

  !!! پس این جمله اش هزار هزار جمله نهفته بوددر
  
   

  
 روزها همه چیز خوب میگذشت پروژه ویونا آنقدر بى نقص و کامل به اتمام رسید که حتى خودمان هم آن

  فکرش را نمیکردیم در تدارک جشن بزرگى به همین مناسبت بودیم معین تلفن زد که به اتاقش بروم،
  

کراواتش بود جلو رفتم و به زور روى پنجه پایم ایستادم و خودم مشغول بستن  اتاقش مشغول بستن در
  کرواتش شدم

  
   من نبودم کى کراواتتو میبست؟_
  
   یگانه_
  
   ایش پیرى_
  
   یلدا مودب باش مو د ب_
  
   چ ش مممم_
  

غول  که تمام شد با وسواس موهایش را مرتب کردم و کمى عقب رفتم و از دور بر اندازش کردم مشکارم
  :مرتب کردن وسایل کیف سامسونتش بود که گفتم

  
   اوففففف کوفتشون شه_
  
   چى؟_
  
   زنیکه هاى امشب_
  
   هفته مجبورت میکنم کل شرکتو جارو بزنى و طى بکشى1 کلمه این مدلى حرف بزنى 1 یلدا این دفعه _
  
   آبدارچیم که کردى نظافت چى هم روش_
  
همه اون نکاتى که باید واسه مراسم فردا ، امشب یاد آور شم رو  جاى حرف زدن برو تو یادآورى گوشیم _

  بزن میترسم یادم بره
  
 رئیس هیچ چى از خاطره شون نمیره هرچند که عوارض کهولت سن فراموشى هم هست دیگه ولى چشم _

  میزنم راستى من فردا کلا میشه از صبح نیام شرکت؟



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

188

  
   مگه کلاسات تموم نشد؟_
  
   شرکت کارى نیست که شاید عمه رفت بهشت زهرا میخوام باهاش برم چرا ولى دیگه فردا_
  
   چه وقتشه حالا بزار جمعه خودم میبرمتون همه تمرکزتو بزار_
  

   مراسم فرداواسه
  
   همه کارها هماهنگه به بچه ها همه سفارشا رو کردم مطمئنم مراسم بى نظیرى میشه_
  
  وز عصر به بعد باهم برید خرید امیدوارم خودت کاراتو کردى؟ عماد بیکاره امر_
  
   همه چى اوکى شده دیگه خریدى نمونده_
  
   خوب پس شب اومدم خونه لباستو بپوش ببینم_
  
  ! چه لباسى ؟_
  
   همون که قراره فردا شب بپوشى_
  
   مگه منم میام؟_
  
   کارش دست کشید و خیره نگاهم کرداز
  
  !رین طراح ، میشه نیاى؟؟ تو یکى از مهمترین اعضا این پروژه بودى و کم سن ت_
  
   نمیدونستم منم میتونم باشم_
  
  ! حتما آماده هم نیستى؟_
  
   کاریش میکنم1 _
  
   آماده شو با سامى برو اینجایى که میگم اونجا باهم تماس بگیر_
  
   نه من با راننده شرکت میرم شما با سامى برو میدونم راحت نیستى_
  
  اى برى راحت وقتى نیستم، که تو با کس دیگه _
  
  ... چه قدر عزیزِ کسى بودن دل نشین استو
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 سامى به یکى از بهترین مزون هاى تهران رفتیم، پیراهن آستین بلند بژ با رنگ چشمانم هم خوانى با
عجیبى داشت صاحب مزون که یک خانم فرانسوى مسن بود که با سلیقه معین نامدار به خوبى آشنا بود و 

 از بهترین کارِیکىراهن بلند و مجلسى عادت نداشتم ولى واقعا این یکى کم نمیگزاشت با اینکه به پی
طراحان برند معروف دنیا بود و جلوه خاصى داشت مخصوصا ترکیب بندى ظریف سنگ هاى سواراسکى 

دور یقه و سر شانه اش طرحى سلطنتى به آن بخشیده بود با کمک مادام توانستم کیف و کفش مناسب 
 مهمى بود مدام پیام میداد و صىمعین با اینکه با چند تن از شرکا در جلسه خصو. نم پیراهن را هم پیدا ک

  !!سفارش میکرد ، هنوز جشن و مراسم شروع نشده در دلم عروسى به پا بود 
  

  : سوار ماشین شده بودم و سر به سر سامى میگذاشتم که تلفنم زنگ خورد عماد بودتازه
  
   جانم نامدار جان_
  

  جیب شده بود خیلى عصدایش
  
   یلدا کجایى_
  
   بیرونم چى شده؟_
  
   میخوام ببینمت_
  
   عماد خوبى؟_
  
   نه بیا شرکت_
  
   مگه کسى شرکت هست؟_
  
   تو پشت بومم_
  
   چته میگم_
  

 خوب نبود عماد عزیزم خوب نبود و به من احتیاج داشت گوشى را که قطع کردم نگاه نگران سامى صدایش
  را متوجه خود دیدم

  
  آقا عماد حالش خوش نیست باز؟ یلدا _
  
   آره خیلى داغون بود نگرانم سریع برو شرکت_
  
   به آقا خبر بده_
  
   نه نه آقا جلسه اش و شام امشبش بهم بریزه خیلى بد میشه خودمون حلش میکنینم سامى_
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الش  با سرعت نور رانندگى میکرد و خیلى سریع رسیدیم ماشینش در پارکینگ بود و نگهبان گفت حسامى
  متعادل نبوده است سوار آسانسور که شدم تا به پشت بام برسم هزار بار مردم،

  
  ! چه میدیدم این جوان مست و داغون همان عماد سر حال چند ساعت پیش در شرکت بود؟خدایا

  
 سمتش دویدم گوشه سرش رد باریکى از خون بود که بیشتر نگرانم میکرد با دیدنم فقط خندید با صداى به

  و تلخبلند 
  
   یلدا اومدى؟_
  
   تو مستى آره؟_
  
نمیگیرتم امشب این لعنتى هم سر ناسازگارى !! نه همه چى یادمه هرچى میخورم که برم تو عالم دیگه _

  داره
  

   از کیفم در آوردم و روى زخم سرش گزاشتمدستمالى
  
   عماد چى کار کردى با خودت_
  

  وار تکیه زد که نشست ، من هم کنارش نشستم سرش را به دیوقتى
  
   دیدمش_
  
   کى؟_
  
   شیرین شیرین من_
  
  ! کجا؟_
  
   پژمان حرومزاده واسم آدرسشو فرستاد_
  
   تعجب فریاد زدمبا
  
  !! پژمان؟_
  
 آره شیرینمو اونا ازم گرفتن اونا مجبورش کردن اونا بچه اش رو تهدید کردن و من خر فکر کردم آدم _

  اونا بوده و واسه چندر غاز ولم کرده
  
  ه طورى فهمیدى ؟ چ_
  
   خودش گفت_
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   چرا اینکارو کرده الان کجاست_
  
   درب و داغون معتاد شدید، زن یه عوضى مافنگى شده_
  
   اون به هر دلیلى هم که بود نباید اینکارو با تو میکرد عماد نزار این زخم کهنه سر باز کنه_
  
  پرورشگاه یه شب از بدبختى باید نجاتش بدم باید بچشو پیدا کنم بچه اش رو گزاشته جلوى _
  

   سوخت ولى نباید اجازه میدادم عماد باز در گذشته اش غرق شوددلم
  
   عماد جان جاى اون بچه تو پرورشگاه خیلى بهتر از اینه که پیش یه پدر مادر معتاد باشه_
  
ه به در کرد و  نجاتش میدم طلاقشو میگیرم همه کار میکنم ترک کنه پژمان به کینه از ما این دخترو از را_

  با وعده پول بدبختش کرد تقصیر منه تقصیر ژاله است
  
  !)ژاله کجاى داستان بود؟( 
  

   اشک میریخت و دل من با هر قطره اشکش هزار تکه میشدعماد
  
 یلدا کمکم کن اون بچه رو پیدا کن تا زمانى که بتونم مادرشو ترک بدم و واسش بیارم قول بده به آقام _

  دهحرفى نزنى قول ب
  
   قول میدم عماد فقط با خودت اینطورى نکن خواهش میکنم دیگه مشروب نخور_
  
   سیگار دارى؟_
  
   نه عزیزم پاشو بریم پایین هوا سرده تو هم که میزون نیستى اصلا_
  

 کردم و به اتاق مخصوص استراحتش رفتیم روى تخت دراز کشید ، کفش هایش را در آوردم و کمکش
باز کردم و رویش را کشیدم ، مثل یک طفل بى پناه خوابید موهایش را نوازش دکمه یقه پیراهنتش را 

 داشتم ىکردم و بوسه اى روى دستش که پر از خراش بود نهادم ،عجیب بود ولى من به عماد حس مادر
  ...مادرى که از عذاب فرزندش زجر میکشد

  
شد خودم دوباره کنارش برگشتم و  رفتم و به سامى خبر دادم که حال عماد خوب است و نگران نبابیرون

روى زمین کنار تختش نشستم و سرم را گوشه اى روى تخت گزاشتم خودم هم خیلى خسته و نگران بودم 
...  
  

  نمی
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 چه قدر گذشته بود که با صداى باز شدن در اتاق از خواب پریدم معین نگران وارد اتاق شد و عماد دانم
  همچنان خواب بود

  
   چى شده؟_
  
  م بلند شدم جایاز
  
   کى بهت خبر داد ؟_
  
  یلدا؟.  میگم چى شده_
  

   بفهمد شرکت را روى سر عماد خراب میکندمیدانستم
  
   هیچى یاد گذشته کرده به هم ریخته_
  
   این جورى کپیده مسته باز آره_
  
   نه زیاد نخورده بود باور کن_
  

  و مشخص بود تا چه حد نگران است معین را گرفتم و از اتاق بیرون رفتیم، رنگش سفید شده بود دست
  
   چرا واسه شام نموندى؟_
  
 نگهبان بهم خبر داد عماد حالش طبیعى نبوده اومده تو شرکت، واى خدا این پسر منو روانى کرده سالى _

  یبار همین اوضاع رو راه میندازه ، باز رفته سراغ اون زنیکه عملى؟
  
  !)از کجا میدونه؟( 
  
   من نمیدونم_
  
  !)تم که باید حقیقت را بگویم و یا پنهان کنم؟نمیدانس( 
  
 هر سال میره سراغش و همین میشه اوضاع و احوالش دیگه نمیگذرم هر دفعه کوتاه اومدم و سازش به _

خرج دادم این شد تو هم بهتره باهاش همکارى نکنى و نخواى راز دار خوبى باشى اون بچه دوساله که 
  مرده خود عماد کاراى دفنشو کرد

  
  ...ولى عماد!  چى؟_
  
   دوست داره مست کنه و بره تو خیال اینکه میتونه واسه اون بچه قبل مرگش کارى کنه_
  
   شیرین کجاست؟_



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

193

  
 تو هر کثافت خونه اى که بتونه واسه خماریش پول در بیاره و مواد بگیره خرج خودشو و شوهرش کنه ، _

 نمیگى این که آدم حسابى نیست یه بلایى سر تو هم دفعه آخرته که به من دروغ میگى دختره بیشعور
  !خودش بیاره که از من پنهان کارى میکنى ؟

  
 بودم حق با معین بود سرم را پایین انداختم و معذرت خواستم قرار شد آن شب به خاطر وضعیت شرمنده

استراحت خودش عماد در شرکت بمانیم البته با کلى التماس قبول کرد من هم بتوانم بمانم ،من را به اتاق 
 آفتاب طلوع نکرده هنوزفرستاد تا روى تختش بخوابم و خودش هم کنار عماد روى یک کاناپه خوابید ، 

بود که با صداى بلند معین از خواب بیدار شدم و با سرعت سمت اتاق دویدم ، عماد که تازه سر حال آمده 
  بود در سکوت و سر به زیر فقط شرمنده حرفهاى معین میشد

  
د بار تعهد دادى که دیگه نمیرى سراغش؟ چند بار گفتى دیگه بازیچه پیمان و پژمان نمیشم؟ چند بار  چن_

  !موندم اون زنیکه عملى ارزش داره این حال و روزت بشه؟! عماااااد چند بار؟ لال شدى آره؟
  

   طاقت نیاورد و سکوت شکستعماد
  
  ... آقا خواهش میکنم من هنوز دوسش_
  

  بود که سیلى معین و چشم هاى خشم بارش دهانش را دوخت تمام نشده حرفش
  
 ابسیلون از چیزى که این همه سال سعى کردم یادت بدم تو مغزت 1 الدنگ بى غیرت اون زن شوهر داره _

 مرد که شک دارم مرد باشى نیمزاره راجب ناموس یکى دیگه ابراز علاقه کنه هرچند 1باشه میفهمى غیرت 
 حقته آدمت نمیکنم فقط کهشه اسم شوهر روشه بفهم اینو بفهممم الانم اگه اونجور  مافنگى با1که ناموس 

  واسه مراسم امشبه که باید رو پا باشى و خدا بهت رحم کرده
  

 عصبى از اتاق خارج شد دیدم که باز کتفش را در دست گرفته بود عماد روى تخت نشست با دست معین
  جلوى صورتش را پوشاند

  
  آقام اینبار نمیبخشتم گند زدم یلدا _
  
   عزیز دلم درستش میکنیم اینقدر خودتو اذیت نکن_
  
   هیچ کس نمیفهمتم_
  
   من میفهمم باهم درستش میکنیم قول میدم_
  
  ... چه قدر مادر بودن براى عماد را دوست داشتم و
  

 آرایش سنم را  مقابل آینه براى آخرین بار خودم را بر انداز کردم با اینکه حس میکردم این لباس ودر
خیلى بالاتر از سن واقعى ام نشان میدهد ولى واقعا استایل خانمانه جدیدم را دوست داشتم معین در 

  :حمام بود و خیال بیرون آمدن نداشت پشت در حمام چند ضربه به در زدم
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   رئیس پوستت کنده شد بیا بیرون دیگه_
  

   در حمام پیچیدصدایش
  
  که روى لباسام گزاشتى رو بزنم یه کراوات مشکى ساده پیدا کن کور خوندى من اون پاپیونى _
  
   مگه داریم میریم مراسم تدفین؟؟ همه چى مشکى ؟؟؟_
  
   کتم مشکى نیست_
  
 ساعته اومدم از وقتى 1 نوک مدادى هم فرقى با مشکى نداره حالا بیا بیرون دیر شده من از آرایشگاه _

  اومدم حمامى
  

 لبخند هم نزده بود و چهره اش 1خارج شد نگاهش پایین بود از دیروز حتى  دقیقه بعد حوله به تن چند
  خیلى عبوس بود

  
   عافیت باشه خوشگل شدم؟_
  

 عمیقى کرد و جلو آمد آنقدر نزدیک که فاصله پوست تنمان تنها لباس من و حوله او بود سردم بود با نگاه
هیجان بود حالتش شبیه !! رسیده بودم ؟ نه وجود گرماى نفس هایش که به لاله گوشم میخورد سردم بود ت

 در جا ببلعدت یا ایشکسى بود که مغلوب احساسش شده است و هر لحظه ممکن است از فرط مردانگى ه
حداقل با جمله اى سرماى هیجان وجودت را از بین ببرد و گرمت کند سرم را با دستش طورى که گوشم 

ه بودم اما آن زمان که با صداى پر از خشمش در گوشم کامل به لب هایش بچسبد حرکت داد منتظر بوس
  :زمزمه کرد

  
   امشب از این زیباییت سو استفاده کنى نابودت میکنم_
  

 معین هیچ وقت عاشقانه اى براى گفتن در گوش من نخواهد داشت و تمام ابراز محبتش فقط تهدید فهمیدم
  است وبس

  
   برو بیرون حاضر شم_
  

رج شدم سعى کردم خودم را قانع کنم که اتفاق دیروز هنوز اعصابش را درگیر  نگفتم و از اتاق خاهیچ
کرده است بالاخره به این رفتارش عادت داشتم من او را با همه کاستى هایش بدون شنیدن جمله عاشقانه و 

  ...دوستت دارمى عاشقانه دوست داشتم 
  

موهایش را بر عکس همیشه به صورت !  به دست از اتاق خارج شد کراوات بژ دقیقا رنگ لباسم کراوات
  تابدار سمت چپ صورتش بالا زده بود

  
   بیا اینو ببند دختر_
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  بابت تندى که کردم ببخش و الان کمکم کن:  این جمله یعنىو
  

   مترجم خوبى شده بودم؟عجب
  

 صدا سمتش رفتم و به لطف پاشنه کفش هایم راحت تر قدم به او رسید و مشغول شدم سعى کردم بى
  نگاهش نکنم ولى سنگینى نگاهش را خوب حس میکردم

  
 که تازه بیدار شده بود با دیدن ما در آن لباس ها بغض کرد و اشک شادى ریخت اسپند دود کرد و عمه

  قربان صدقه ام رفت
  
   یلدا من آرزوم بود یبار تو همچین لباسى تو رو ببینم عمه_
  

  زوت بود پروین خانمىمگه لباس عروسه که آر:  و لپش را کشیدمخندیدم
  

  ... و عمه هر دو خندیدند و این پایان قهر کوتاه من و غول بى نهایت جذاب امشب بودمعین
  

  بى نهایت زیبا شدى دخترم:  که در را برایم باز کرد لبخند زد و زیر لب گفتسامى
  

وت کرد ، معین کنارم  با سرفه اى اعلام حضور کرد و با نگاه اخم آلودش مرد بیچاره را وادار به سکمعین
  نشست و در را خودش بست

  
   وقتى میخواى دنباله پیراهنتو بالا بگیرى حواست باشه زیاد بالا نگیریش الان تا زانوت مشخص بود_
  
  )عجیب امشب تلخى میکرد( 
  
   چشم_
  
   سفارش هامو که یادت نرفته؟_
  
   با غریبه ها هم حرف نمیزنم خوبه؟؟؟؟؟بى کلاس حرف نمیزنم تر تر کر کر نمیخندم جیغ نمیزنم!  واى نه_
  
   از کنار من و عماد تکون نمیخورى_
  
   میشه بگى اگه اینقدر میترسى آبروتو ببرم چرا گفتى بیام؟_
  
   صلاح دیدم که باشى رژت هم شبیه جیگره گاوه_
  
   وا الان یهو دیدى؟_
  
   کمش کن_
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ى فحش بارش کردم بعد با انگشت روى لبش  ام را در آوردم و با دستمال مشغول شدم و در دل کلآینه

  یکم بخند خواهش میکنم مثلا میزبانى: طرح لبخند کشیدم و گفتم
  
   شما دوتا جایى واسه خندیدن من گزاشتین؟_
  
  ! من چى کار کردم؟_
  
   بحث نکن اصلا حرف نزن تا برسیم جدیدا خیلو با ناز حرف میزنى بدم میاد تغییرش بده_
  
  )م بالاخره با ناز حرف بزنم بدش میاد یا لاتى حرف بزنم ؟ خود درگیر بیشعور من نفهمید( 
  

   به سینه اخم کردم و سکوت را ترجیح دادم اصلا معلوم نبود چرا رفتارش اینگونه تلخ شده بود؟؟دست
  

 رسیدیدم جز اعضا خودمان هنوز کسى نیامده بود عماد در کت و شلوار سفیدش خیلى درخشان شده وقتى
 رد شد، " هنوز بوى گند میدى ": حتى جواب سلامش را هم نداد و از کنارش در حالى که میگفتبود معین

  عماد عزیزم صورتش غمگین تر شد
  
   دیدى یلدا تا بابامو از گور در نیاره ول نمیکنه_
  
   خیلى حالش بده تو راه اینقدر چیزى بارم کرده کمرم الانه که خم شه زیر سنگینیش_
  

اد خندیدم و او هم لبخند سردى زد ، معین امشب فقط به من و عماد گیر نداده بود از  خوشحالى عمبراى
  همه ایراد گرفت و همه را استنتاخ کرد

  
 شروع شدم مراسم آمدن یک به یک میهمانان کمى لبخند تصنعى به لب نشاند هرچه منتظر خانواده با

  خانوادت نیومدن؟: فتم و پرسیدممعین گشتم جز شوهر عمه هایش کسى را نشناختم کنار عماد ر
  
   آقام گفت فقط اعضا شرکت میتونن بیان_
  
  )باز هم سعادت دیدار این خاندان رو ندارم( 
  

   از میهمانان که جوان خویکى
  

 سیما و بشاشى بود به سمت من و عماد آمد و بعد از سلام و احوال پرسى گرمى در حالى که نگاهش به ش
  بریک همراهت عالیه عماد جان ت_: من بود گفت

  
 دو خندیدیم و مرد جوان که سیروان نام داشت همراهمان شد ، کمى بعد دیدگاهش را در مورد پروژه هر

با ما در میان گذاشت که شخصى عماد را صدا زد و مجبور شد ما را ترک کند حس کردم سیروان کم کم 
  نزدیک تر میشود
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  س امشب هستینبانو به جرات میتونم بگم شما تک ستاره مجل_
  
   متشکرم نظر لطفتونه_
  
   جدا عرض کردم تا به حال جز همسر معین نامدار کسى تا این حد در مراسم هاى این شرکت ندرخشیده_
  

 به چشم همه زیبا و درخشنده بود شاید آنقدر فروزان بود که اختر کوچکى چون من به چشم معین که ژاله
افتخار : کار خودم بودم که سیروان با پیشنهادش غافلگیرم کرددر اف!! چون او را داشته است نمى آمدم

  این که باهم برقصیم رو میدین؟
  

  : بودم که چه جوابى دهم که معین مثل شهاب از آسمان نازل شد دستش را دور کمرم حلقه کردمانده
  
   سیروان مثل همیشه زیاده خواهى_
  
   بعد پوزخند زد که باعث شرمندگى ام شدو
  
ن به پسر عموى محترم بابت انتخاب تاپش تبریک گفتم و عرض کردم یلدا بانو مثل گذشته و  معین جا_

  حضور ژاله ، امشب تو این مجلس میدرخشه
  

   دستش را دور کمرم محکم تر کردمعین
  
   یلدا مثل هیچ کس نیست و بهتره به من تبریک بگى واسه انتخابم_
  

  : با چشم هاى از حدقه بیرون زده گفتسیروان
  
  ! جدا؟_
  
   بله ولى فعلا بهتره بین خودمون بمونه تا مهمونى سورپرایزم واسه اعلامش خراب نشه_
  
  )خالى بند( 
  
   بله بله حتما واقعا برازنده معین نامدار همچین بانوییه تبریک میگم_
  

   دقیقه بعد به بهانه اى ما را ترک کرد و من ماندم و غول خشمگینچند
  
  بودم؟ چى زر زر میکرد من ن_
  
   رئیس مودب باش مو د ب_
  
  !)اداى خودشو در بیارم ببینه خوبه هى میزنه تو زک من؟( 
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   شب میریم خونه یلدا جواب همه زبون درازیاتو میدم_
  
   معین چته جدا ؟ از سر شب انگار دشمن خونى من شدى_
  
   از جو این سرمایه داراى پر مدعا متنفرم_
  
   خودت که عضو ارشدشونى_
  
  ضو اجبارى این جماعت هارم که از فرط سیرى دارن کثافت رو صورت هم بالا میارنمن ع_
  
   دخلش به من چیه عزیزم که امشبو به من زهر مار میکنى_
  

 در حالى که خیره به پیست رقص بود جرعه اى از آب میوه اش را نوشید و همانطور که فقط روبه رو معین
  :را نگاه میکرد گفت

  
گ بیوفتى دوحالت داره یا بره شى و طعمه یا گرگ بشى و همرنگ من نه طاقت بره وقتى بین گله گر_

  شدنتو دارم نه گرگ شدنت پس مجبورى همیشه مواظب باشى و از این گله فاصله بگیرى
  
   دردتو نمیفهمم در ضمن خیلى دارى با عماد تند برخورد میکنى_
  
  وردن تربیت شه وقتشه به خودش بیاد دیگه بچه نیست که با کتک و پیچوندن گوشش و شام نخ_
  
   خوبه پس شیوع تربیتیتو آپدیت کردى_
  
   نه براى گروه سنى تو_
  
   امشب بداخلاق ترین موجود زمینى میدونستى؟_
  

 جوابم را بدهد که یکى از همسران حراف شرکا سمتش آمد و مجبور شد باز با همان لبخند تصنعى خواست
صت را مناسب دید دستم را گرفت و مرا به پیست رقص سالن دعوت کرد با او همراه شود عماد هم که فر

 بخوابم ولى امان ومشغول که شدیم موزیک آنقدر ملایم بود دوست داشتم سرم را روى شانه عماد بگزارم 
  از آن دو چشم غم بارش

  
   عماد دلم واسه دیوونه بازیامون تنگ شده پسر_
  
   متوجه شدمبه خاطر من با تو هم اینجورى میکنه؟_
  
   نه به خاطر تو نیست کلا با هم یکم بحثمون شده_
  
   اذیتش نکن_
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  به نظرت میتونم؟_
  
 نگاه به اون ظاهر کوهش نکن خیلى وقته از درون داغونه من خر هم که آدم بشو نیستم و هربار نا _

  امیدش میکنم
  
   خیلى دوستت داره خوش به حالت_
  
   نه اندازه تو_
  

ماد و خوشبختى قلابى ام سوخت سرم را روى سینه اش گزاشتم و سعى کردم بغضم را  براى سادگى عدلم
مهار کنم رقص که تمام شد هرچه چشم انداختم معین را ندیدم گارسونى سراغم آمد تکه کاغذى که رویش 

سیدم نوشته بود بیا طبقه بالا را دستم داد مطمئن بودم کار معین است به سمت طبقه بالا رفتم ولى وقتى ر
هرچه صدایش کردم کسى را ندیدم نا امید در حال برگشت بودم که کسى صدایم زد وقتى برگشتم و 

  :فرشید را دیدم خیلى تعجب کردم
  
  یلدا وایسا از سر شب میترسم بهت نزدیک شم_
  
   سلام خوبى؟ من اصلا ندیدمت حالا چرا اینجا کشوندیم_
  
  من اون روز خیلى شرمندتون شدم روم نمیشه به تو و عماد و معین نزدیک شم _
  
   دلیلشو که هیچ کس کمکمون نکرد و تو عقب نشینى کردى رو نفهمیدم فرشید هیچ وقت نفهمیدم_
  
   نه جواب تلفن هاى منو دادى نه مهشیدو واگرنه میفهمیدى_
  
   تموم شد دیگه بهتره بحثشم نکنیم_
  

  : به زیر نزدیکم شدسر
  
  میشناسى؟ مهرداد شوهر مهشید رو که خوب _
  
   آره_
  
 ازت کینه داشت واسه همین آدم پیمان شد و مهشیدو به زور برده بود با خودش تهدیدم کرد که اگه _

  کسى کمکتون کنه یا به پلیس زنگ بزنم بلایى سر مهشید میاره من شرمندتم یلدا ولى مجبور بودم
  

 که دلم از بى معرفتى اش  برایش سوخت من طاقت دیدن اشک هیچ مردى را نداشتم حتى فرشیدىدلم
  خیلى گرفته بود

  
 فرشید جان تمام شد تو هم حق داشتى الانم ممنون از توضیحت ناراحت نباش دیگه منم بهتره برم پایین تا _

  معین نفهمیده
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   شر نشدهو
  

 خودم را به جمعیت رساندم و با کمال تعجب متوجه آوا شدم که با معین و چند تن مشغول خوش و سریع
  ود جلو رفتم و سلام دادم اخلاق این زن اصلا شبیه یک بیوه پولدار خودگیر نبودبش ب

  
   یلدا جان خیلى زیبا شدى_
  
   ممنون همین طور شما_
  

 شیکى زد و جمع دوستانش که گویا دوستان مشترک عماد و معین و آوا بودند را به من معرفى کرد لبخند
  گرم صحبت که شدند معین خیلى آرام پرسید

  
  کجا بودى؟ _
  
   جیش داشتم_
  

  دستشویى بودى منظورته دیگه؟:  اخم کوتاهى کرد و گفتباز
  
   نه خوب تو دست شویى خیلى کارا میشه کرد ولى من فقط جیش داشتم_
  

   کوتاهش را خورد و چند سرفه کوتاه کردخنده
  
 بودیم بعد مراسم  آوا و اینا که بهت معرفى کرد از بچه هاى قدیم تیم راگبى ان باهم خیلى صمیمى_

  امشب قراره بمونیم اینجا دور هم چند ساعت اگه خسته میشى با سامى و عماد برگرد
  
   نمیشه من و عمادم بمونیم؟_
  
   تو اگه دوست دارى میتونى بمونى ولى عماد باید بره یکم به کاراش فکر کنه_
  
   داره از غصه میمیره بزار یکم حال و هواش عوض شه_
  
  جهتم نکن نه اصرار بى _
  

 از پایان مراسم عماد خودش میدانست که باید جمع را ترک کند خداحافظى کرد ولى معین دوباره رو بعد
  ...برگرداند و میدانم دلش چه قدر از قهر آقایش میشکست

  
 جمع خودمانى دوست هاى آوا و معین کسى نمانده بود کنار استخر رفتند و دور آتش جمع شدند جز

 پیچیده بودم و من هم روى یکى از بالشتک هاى روى زمین مثل سایرین نشستم ، جمع پالتویم را دورم
خوب و خودمانى داشتند و همه شان تقریبا زوج بودند معین همیشه بر عکس همه بود اینبار هم که همه زیر 
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 ، این جمع را پتو و پالتوهایشان کنار آتش میلرزیدند بى تفاوت تنها با یک پیراهن کنار استخر ایستاده بود
  :یکى از پسرها صدایش زد! دوست داشت از حالتش مشخص بود از خنده هایش از صمیمیتش 

  
 کاپیتان معین بیا بشین دیگه مهمونیت که آب شنگولى ممنوع بود حداقل بگو واسمون آب جو بیارن گرم _

  شیم
  

ب جاى اینکه نوشیدنى گرمت کنه کاپیتان سعید بهتره امش:  سرش را با اخم بامزه اى تکان داد و گفتمعین
  بچسبى به دوست دخترت که هر دو گرم شین

  
   خندیدند و متوجه حضور آوا در کنارم شدمهمه

  
   راحتى اینجا؟_
  
   بله ممنون_
  
   با بچه ها راحت باش همه خودى ان_
  
   چشم_
  

  چند وقته؟:  دقیقه روى صورتم زوم کرد و گفتچند
  
  ؟متوجه نمیشم چى:  تعجب پرسیدمبا
  
   معین و تو رو میگم_
  

  : جوابش جز خنده چیزى نداشتم و او ادامه داددر
  
   خیلى شبیه دختر خالمى اون روز بعد کلى فکر کردن فهمیدم و همینم میترسونتم_
  

 متوجه حرفهایش نمیشدم میخواستم منظورش را بپرسم که حس کردم پتویى دورم پیچیده شد عطر اصلا
ز سرم پراند کنارم که نشست میخواستم ببوسمش اما حیف که نمیشد چشم معین باز مستم کرد و عقل ا

  خانم ها مشغول غیبتن ؟: هایش را ریز کرد و گفت
  

 خندید و گفت؛ نه عزیزم نگران نباش فقط گفتم این پسر جذاب که میبینى تنها ایراد کوچولوش اینه که آوا
  زیادى بعضى اوقات بد میشه

  
  شه یادش میره آوا خانم کیه اینم میگفتى که وقتى بد _
  

 یک تهدید در میان شوخى بود پتو را دورم محکمتر پیچید و گفت؛ سردته بریم ؟ نمیخوام سرما واین
  بخورى
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   فعلا که قنداقم کردى دارم میپزم جاى سرما_
  
   لبات میلرزه پس مشخصه سردته_
  
   خوب به نظرت با پتو میتونم گرمش کنم؟_
  
  م نه ولى شاید من بتون_
  

  نگاهش خیره روى لب هایم مانده بود!  لرزید ؟ نه نه باز هم روى دست انداز افتاد و گرومبى افتاد دلم
  
   امشب اینقدر خانم و زیبا بودى که همه دوست داشتن گرمت کنن_
  
  !)حسود شده؟( 
  
   مهم منم که دوست داشتم فقط رئیسم واسم پتو بیاره_
  

  ...رام شد از تماس تنش  را نزدیک تر کردم و باز تنم آخودم
  

بعد ورق آوردند و تیم کشیدیم و از . از پسرها با گیتار نواخت و خواند ولى صدایش به دلم نشست یکى
شانس در تیم مقابل معین افتادم آنقدر حواسش به من و هم تیمى هاى پسر من بود که خیلى زود باخت 

   قرص شودلشد وباز بچسباند کنارش و دالبته فکر کنم عمدا باخت که مرا از آن جمع بیرون بکش
  
  ! این عشق بود یا تنها یک خودخواهى نشات گرفته از حس مالکیت؟و
  

 جیغ زدند که بازنده ها را در آب بیاندازیم معین بلند خندید و گفت من به جاى همه هم تیمى هایم همه
  :شیرجه میزنم و من وحشت زده از این سرما و آب تنى جان جانانم جیغ زدم

  
   نه نه دست آخرو من بردم من تایین میکنم جریمه شونو_
  

   با حرفم موافقت کردندهمه
  
   واسمون باید بخونه_
  

   میداند که آرزویم را گفتم میدانستم صدایش میتواند تمام زخم هاى دلم را یکباره مرحم بخشدخدا
  

ه فقط فراریه از خوندن زدى به هدف معین عالى میخون:  ها جیغ زدند و کف کشیدند سعید گفتبچه
  نمیدونم چرا ؟

  
  نه میخونم بهتر از اینه که منجمد شم:  کنارم آمد و گفتمعین

  
  تو آب پریدن واسم آسون تر بود دختر فقط به خاطر خودت:  در گوشم نجوا کردبعد



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

203

  
  !!!! قدر ذوق کردم از اینکه به خاطر من هم میتوانست کارى انجام دهد چه

  
  نشسته بودند معین وسط نشسته بود ولى به من نزدیک تر از سایرین بود منتظر و مشتاق همه

  
 که شروع کرد اصلا توقع نشدم چنین آهنگ کلاسیکى را به این زیبایى چه چهه بزند و صدایش را وقتى

  !!رها کند 
  
!!  
  

   زمان که میخواند و نگاه خاصش که متمرکز من بود جانم را جان دوباره میبخشیدهم
  
   ما دارایهم هوا تو ارای"
  
   هم بشو وفاداراتو
  

   دگر نگهدارامرا
  

  به قلب ما تو سر دارا! جانا !محبوبم
  

   ما بمان مانا ، فقط به ما بگو جانکنار
  

  رای تر باش و مرا به دامنت گآتش
  
   راخای ما زلادی از آن جهان هر روز به اریب

  
   فقط ، تو را دارمفقط

  
   ،تو دلدارمیی توفقط

  
  گرفتارم جان تو به
  

   جااااااانجانم،
  
   ماستی بگو هوا هواای ، بای بایب

  
   ماستی چرا ، نگاه تو دعا براچرا

  
   دعا کنمرا

  
   مای کجا ، صدا کنم رِسد صداکجا
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   مای خدا ، فقط به تو رِسد دعاخدا

  
   صدا کنمرا

  
   ماستی بگو هوا هواای بای بایب

  
   ماستی چرا نگاه تو دعا براچرا

  
   دعا کنمرا

  
   مای کجا صدا کنم رسد صداکجا

  
   مای خدا فقط به تو رسد دعاخدا

  
   صدا کن مرا دعا کنمرا

  
  "...  دعا کن مرا دعا کنفقط

  
دعا کردم همیشه در همه لحظات تلخ و شیرین ، سخت و آسان تو براى من باشى ...  من فقط دعا کردم و

  !!بس
  

ود من بودم ، تنها کسى که خیره روى چشمان من  که شد همه کف زدند تنها کسى که چشمانش تر بتمام
  ...مانده بود با یک لبخند شیرین معینِ من بود

  
  ... تلخى هایش را جبران کرد و تمام وجودم دوباره صدایش را تمنا کردهمه

  
  !چ کسى جز معین من میتواند چنین طرز فکرى داشته باشد ؟!  عزیزم کم کم آشنایى میدهى؟ناشناس

  
وان به زبان آوردنش را ندارى ، میدانم میخواهى دوست داشتنت را لابه لاى دنیاى مردانه ات  که تمیدانم

جایى دور افتاده پنهان کنى میدانم دلت از عشق ترسیده است هیچ نمیگویم من به همین ناشناسانه ابراز 
  احساست هم میبالم و راضى ام

  
  ... را بگیر دیکتاتورى تو عین آزادى است دموکراسى

  
 قدر زود دل تنگ شدم امشب دلم نمیخواست برود دوست داشتم به خانه بیاید گاهى از اینکه خانه چه

اصلى اش و خانواده اصلى اش جاى دیگرى بود به شدت عذاب میکشیدم دلم براى صداى نابش تنگ بود 
  ...دلم استشمام عطرش را میخواست حتى براى تلخى ها و اخم هایش دل تنگ بودم 

  
 طورى که عمه نفهمد به اتاقش رفتم روى تختش دراز کشیدم بالشش را بوییدم و به سینه فشردم پاورچین

  این تشنگى و عطش چرا سیراب نمیشد؟؟
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  ! گرفت نمیدانستم نزدیک هم هستیم یا دور؟بغضم

  
   کجاى کار ایستاده بودیم؟ما
  

ست و حتما زیبا به درک که او  به همین گاه به گاه بودنش راضى ام به درک که ژاله خواهر عماد امن
  ...نامدار است و من بى اصل و نصب

  
  ...دلش هنوز براى او میتپد؟ کم کم خواب سرزمین وجودم را تسخیر میکند!  دل معین ؟اما

  
 صورتم را نوازش میکند هنوز قدرت غلبه بر خواب را ندارم شاید هم دلم نمیخواهد بیدار شوم چشم دستى

  :اماگوش هایمهایم کنجکاو شده است 
  
   دختر_
  
  )عزیزم!!! اى جان دختر( 
  
   دختر شما خودت تخت ندارى_
  
  )واى دیشب اینجا خوابم برده؟ آبروم رفت؟؟؟( 
  
   جایم مثل فنر پریدماز
  

   گرمکن ورزشى آبى تنش بودست
  
  یعنى.. من نمیخواستم اینجا... من...  واى من _
  

  : باز صورتم را نوازش کردخندید
  
  ره چیزى نشده که پاشو کله پاچه گرفتم از خونه تا اینجا دوییدم زیادى کالرى سوزوندم عیبى ندا_
  

ا رئیس صبح جمعه چرا باید کله سحر بیدار شیم اصلا؟ پرى ماهم هنوز :  و قوسى به تنم دادم و گفتمکش
  خوابه که

  
   مگه نمیخواستى برى بهشت زهرا؟_
  
   رو خدا من خوابم میاد اوووووووو خیلى زوده عصرم میشه بریم تو_
  
   پاشو برو اتاقت بخواب پس_
  
   نه همینجا میخوابم تو برو توى اتاق من_
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   بچه من با این قد و قواره جا میشم اونجا؟؟؟_
  
   به من چه خوب من خسته ام_
  

 روى تختش پخش شدم و پتو را روى سرم کشیدم ، کنارم که دراز کشید اول خوشحال شدم اما کم کم بعد
  اجازه نمیداد حتى درست و حسابى نفس بکشمشرم 

  
   چرا مثل ستاره دریایى خوابیدى یکم جمع تر بخواب_
  
   خوب به من چه تو قد گوریل انگورى هستى_
  
   تخت منو اشغال کردى دو قورت و نیمتم باقیه؟_
  
   رئیس بخواب دیگه ایشششش چه قدر حرف زدى الان خوابم میپره_
  
  خیلى پر رویى برو اون ور ببینم: فت لگد آرامى پشتم زد و گبا
  

   خودم را جمع کردم و حال کنار هم آرام گرفته بودیم همین طور که پشتم به او بود صدایش کردمکمى
  
   معین_
  
   بله_
  
  !!)میمیره بگه جانم؟( 
  
   میشه عصر بریم بستنى ؟_
  
   باشه وقتى برگشتیم میریم_
  
   میشه با عماد بریم؟_
  
   عماد رفته_
  
  جب پرسیدم کجا؟ تعبا
  
   فرستادمش بندر چند روز، واسه ترخیص جنسا_
  
  ! واى اون که کاره کارمند رده هزارمه شرکته چرا عماد؟؟؟_
  
   زیادى وقت آزاد داشته که زده به فکر بیراهه_
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   گناه داره بدجنس حداقل باهاش آشتى کن_
  
   بخواب دیگه داشت خوابت میپرید_
  

  ا روى چشم هایش گزاشته بود و نگاهش کردم دستش ربرگشتم
  
   دختر_
  
   هوم؟_
  
   هوم نه بله_
  
   مگه تو جاى بله میگى جان؟_
  
  خوب تو بگو_
  
   نمیمیرم که بیا ، جان جان جان جان_
  
   وول نخور_
  
   دارم قر میدم_
  
   یلدا یکم آروم باش جدى ام_
  
   چشم بگو_
  
   هفته بیاى شرکت1 از فردا نمیخواد _
  
  چرااا؟:  صداى بلند گفتمبا
  
   چراشو باشه بعدا میگم_
  
   تو دست تنها بدون من و عماد؟_
  
   شما دوتا عصاى دست نیستین بلاى جونین_
  
   من مگه چى کار کردم؟_
  
   هفته استراحت کن1 پروژه تموم شده کار خاصى نیست _
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   من میمیرم تو خونه_
  
   واسه امتحانات بخون یه کار دیگه ام دارم_
  
   چى ؟_
  
  مرکزتو بزارى روى کارى که میگم میخوام ت_
  
   چى هست خوب بگو؟_
  
 ساعت میاد اینجا به حرفهاش گوش کن و هرچى میگه سعى کن به بهترین نحو 2 یه خانمى از فردا روزى _

  انجامش بدى
  
   قضیه چیه؟_
  
   مراسمى دیگه هم بحث نکن بخواب1 میخوام آماده باشى واسه _
  

  ...در نیاوردم شور افتاد باز از حرفهایش سر دلم
  

   ساعت بعد با صداى عمه که به در میزد هم زمان بیدار شدیم و در جا نشستیمچند
  
   آقا آقا بیدارى_
  
  هیس هیچى نگو:  ترس نزدیک بود جیغ بزنم که معین دستش را روى دهنم گزاشت و گفتاز
  
   جانم پرى ما_
  
   میشه بیام تو آقا یه چیزى شده؟_
  
  شده؟ بزار لباس بپوشم ، چى _
  
 علامت دست به من اشاره کرد که داخل حمام بروم و بعد که مطمئن شد رفتم اجازه داد پرى ما وارد با

  شود صدایشان را میشنیدم
  
   چى شده؟_
  
   نیست_
  
   چى نیست_
  
   یلدا آقا این دیشب یه مرگیش بود_
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   عمه گریه میکردانگار

  
ه داره پر پر میشه آدم شده ولى از اون سمت پشت  گفتم نزار وابسته شه آقا تو قول دادى ولى این بچ_

  بوم
  

   میوفته دیشب حالش عجیب بود واسه همین رفتهداره
  

  : صدایش را کمى بلند کرد و گفتمعین
  
د یه لحظه واسا عزیزم چى میگى؟ رفته پیاده روى خودم بهش اجازه دادم شما خواب بودى ، سریع چرا _

  شلوغش میکنى اسیر ما که نیست
  
  '...خه آقا میترسم یهو آ_
  

  : را قطع کردحرفش
  
   از هیچى نترس میشه الانم لطف کنى من سرم درد میکنه برى داروخانه قرصمو بگیرى؟_
  
   بمیرم برات چته مادر؟ قرص سر درد دارما_
  
   نه این که اسمشو مینویسم لطف کن بگیر معذرت میخوام اصلا نمیتونم برم بیرون با این وضع سرم_
  
  ه بنویس مادر خودم میرم جلدى میام نه ن_
  

   دقیقه بعدکه عمه گویا رفته بود معین در حمام را باز کرد و خندیدچند
  
   بیا بیرون حفظ آبرو شد_
  
   آخیش راستى راضى باش از سرویس اتاقت واسه جیش استفاده کردم_
  
   دیوونه اى یلدا_
  
   آره خیلى کجاشو دیدى تازه_
  

  ...میدانستین همین خاطره هاى کوچک که میساختیم روزگارى سر تکان داد و چه خندیدم
  
 این که زیاد اهل کله پاچه نبودم اما معین چنان لقمه هاى جانانه اى میگرفت و با اشتها میخورد که من با

  هم تمایلم براى خوردن بیشتر شده بود
  

   گاهى هم خودش لقمه میگرفت و به صورت ناگهانى در دهانم جا میدادگه
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  سه معین به خدا تو بهت اصلا نمیاد دکتر باشى چه قدر میخورى رحم به کلسترولت کن ب_
  
   بودم دیگه نیستم بعدم انگار مجبورم فلسفه دکترا رو واست یبار دیگه توضیح بدم؟_
  
   باز لقمه اى بزرگتر از دفعه قبل براى خودش آماده کرد این بار صداى عمه هم در آمده بودو
  
  سرت درد میکرد بدتر میشیا میگم مادر تو _
  
 شنیدن این جمله عمه ، یاد دروغ معین و در حمام پنهان شدن خودم افتادم و ریز زدم زیر خنده معین با

  هم چپ چپ نگاهم کرد
  
   پرى ما به خدا دیشب هیچى نتونستم بخورم_
  

   با نگرانى نگاهش میکردعمه
  
شب کتش تنگ بود دو لقمه کمتر از همیشه اش جا  عمه دروغ میگه صبح تا شب داره تو شرکت میخوره دی_

   ذره مراعات سنشو نمیکنه1شده تو شکمش 
  

   روى میز را سمتم پرتاب کرد و من سریع جا خالى دادمدستمال
  
   بى تربیت مگه من بابابزرگتم هى سنت سنت میکنى_
  
   تو غول پیرمرد شکمو و البته گند اخلاق خودمى_
  

ه شدیم به بهشت زهرا برویم عمه سینى خرما و حلواى خیراتى را دستم داد که  انصراف داد و آمادبالاخره
داخل ماشین ببرم من عقب نشستم و معین و عمه جلو در طول راه سرم را از بین دوتا صندلى جلو میبردم و 

 همه سر مزار پدر بزرگم ازشوخى میکردم معین هم مدام تذکر میداد که صاف بنشینم و اذیت نکنم اول 
رفتیم عمه براى پدرش بعد این همه سال باز اشک ریخت جالب بود معین هم اورا میشناخت و مدام با عمه 

  !!)پس پدر بزرگم هم همراه عمه در عمارت نامدار سکونت داشته است( یاد خاطره هایشان میکردند
  

م عمه نشستم این  مزار پدرم حتى دلم نمیخواست بنشینم مدام عجله داشتم براى رفتن ولى به احتراسر
مرد هیچ وقت مرا دوست نداشت چون حاصل عشقش از آذر خیانتکار بودم هنوز صداى فریاد هایش در 

  ...گوشم بود کتک خوردن هایم تحقیر هایش نادیده گرفتن هایش 
  

  ... پدرم را هم دوست نداشتم شاید مثل آذر از او متنفر نبودم اما عشق پدر و فرزندى هم در کار نبودمن
  

  بریم یلدا میدونم اذیت میشى:  کنارم آمد و گفتمعین
  
 اصرار عمه به آرامگاه خصوصى خاندان نامدار رفتیم و واقعا در عجبم که پولدارها قبرشان هم با قبر با

  !امثال ما چرا فرق میکند؟
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ب شست  اول از همه سر مزار مادرش چون کودکى روى زانو نشست و با عشق سنگ قبر را با آب و گلامعین

! عکس مادرش خیلى جوان بود هم سن و سال خودم بود که فوت کرده بود مهرخ نامدار مادر معین عزیزم 
  مرسى که معینو به دنیا آوردى: به عکسش خیره شدم و در دل گفتم

  
   کاش بشه مال من بشه هرچند که من خیلى ازش پایین ترمفقط

  
ل ما آتش زد عمه هم سر یکى از مزارها نشسته بود و  غرق سکوت براى اولین بار سیگارى در مقابمعین

  قرآن میخواند و اشک میریخت ولى تمام توجهم به معین بود که خیره در دود سیگار خودش بود
  
   مامانت خیلى خوشگل و جوون بوده همسن من_
  
   دور از خاکش_
  
   روحش شاد باشه_
  
   اگه مجبورش نمیکردن باردار شه جوون مرگ نمیشد_
  
   مجبورش کرد؟ کى_
  
 جهل ، بعد زایمان خواهرم دکتر ممنوع کرد که بچه دار شه ولى خوب پدربزرگم نوه پسر میخواست و _

  پدرم هم تابع جهل و ستم پدرش زن بیچاره رو تا مرگ کشوندن واسه داشتن یه پسر
  

   براى معین سوخت چه قدر صدایش غم سنگینى را به دوش میکشیددلم
  
 درست حسى شبیه من داشت با اکراه و بغض و گلایه مزار را شست و فاتحه خواند  هم سر مزار پدرشاو

  جهانگیر نامدار چه قدر از نظر چهره شبیه پسرهایش بود مهرسام و معین هر دو به پدر کشیده بودند
  

 بالا سر مزار جهاندار نامدار چنان از اعماق وجود قرآن میخواند گویى بر سر مزار عزیزش نشسته عمه
  ست گه گاهى اشک فرود آمده بر روى گونه اش را با گوشه روسرى اش پاک میکردا

  
   پریما عمو جان همیشه از خوبیات یاد میکرد_
  
   خوبه عموت معرفت داشته و یاد ما هم میکرده_
  

 بود حالت هاى عمه خیلى گنگ و خاص بود انگار خیلى درد و دل و شکایت براى جهاندار نامدار عجیب
 مردى که اصلا شبیه برادرش نبود صورتى به مهربانى عماد داشت و چه قدر برایم آشنا بود آورده بود

  ...گویى میشناختمش ، من هم بر سر این مزار آرام بودم آرام
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 راه بازگشت حس کردم حال جفتشان گرفته است به سکوتشان احترام گذاشتم باران که شروع به شتک در
یشه پاک کن هاى ماشین معین و صداى باران و پسرک گل فروش کنار زدن روى شیشه ماشین کرد رقص ش

  جاده مرا از خود بى خود کرد
  
   میشه وایسى؟_
  
   چرا عزیزم؟_
  
  )اوهوک مهربون هم شده( 
  
   حالم یکم خوب نیست_
  

  حالت تهوع دارى ماشین گرفتت؟:  با نگرانى گفت عمه
  

  امله امنه بابا عمه ح:  که کنار جاده توقف کرد گفتممعین
  

  بى حیا خاک عالم تو سرت مرد اینجاست:  روى گونه اش زد و گفتعمه
  

کجا بارونه خیس میشى یکم آب بردار :  در آینه چپ چپ نگاهم کرد در ماشین را باز کردم که گفتمعین
  از پشت بخور صاف بشین خوب میشى

  
   من حالم خوبه دروغ گفتم فقط دلم بارون میخواست_
  
   باز کردم و دوی بعد دستانم راو
  

  : کنار جاده در این بیابان انگار همه باران فقط و فقط سهم خودم بود معین عصبانى پیاده شد و داد زددم
  

   بیا سوار شودیوونه
  
   صداى بلند جیغ زدمبا
  
   نمیام بیا تو رو خدا یکم بارون بازى_
  

   هاى پسرک را خرید سمتم آمد را وادار کرد داخل ماشین بماند و خودش بعد از اینکه تمام گلعمه
  
   سرما میخورى خل و چل_
  
   اوووف معین نامدار واسم گل خریده_
  

   ها را گرفتم و با جان دل بوییدم معین زیر باران با لبخند را باید قاب میگرفتم براى همه عمرمگل
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   عکس بگیریم1 جون یلدا میاى _
  
   واسه اینستاگرام؟_
  
   نه فقط واسه خودمون_
  
  ه بگیر باش_
  
   گوشى من کیفیتش خوب نیست میشه گوشیتو بدى_
  

 گوشى اش را تنظیم کرد و بالا گرفت من را در آغوشش نزدیک خود کرد که در کادر دوربین هر دوربین
  دو جا بگیریم صورت هاى باران زده مان را ثبت کردیم

  
   اینم از عکس بیا بریم سرما میخورى_
  
   دقیقه1فقط  عیب نداره یکم بیا راه بریم _
  
   دقیقه1 فقط _
  

  !!! امروز به ساز دلم میرقصد حتما مادرش دعایم را شنیده است چرا
  

  ... باران قدم زدیم این مرد امروز تنها مرد کره زمین است در
  
   دقیقه شد دختر1 _
  
   کاش بیشتر بشه اصلا میدوئم بیا بگیرم_
  
پول قرص نمیشه خورد هر چه قدر هم التماس کنى  یلدا سرما خوردى نخوردیا حالا گفتم بدونى جاى آم_

  حالا تا هرجا میخواى بدو
  

 تسلیمش شدم و به ماشین برگشتیم حتى غرهاى عمه هم به جان خریدم ، طبق قولى که داده بود ناچار
برایم بستنى خرید و موقع خوردن بستنى تمام لحظات فقط مرا نگاه کرد و من نگاهش را که روزهاى اول 

  ...من دریغ میکرد دوست داشتمسخت از 
  

 پیراهن نازک ، چه قدر 1 شب که معین سرما خورد تازه یادم آمد من پالتو داشتم زیر باران و او فقط آن
  عذاب وجدان داشتم تب داشت و سرفه میکرد چشم هایش بى حال و اشک آلود شده بود

  
  ن نمیتوانستم تکان بخورم را به زور راضى کردم که بخوابد از استرس از کنار تخت معیعمه

  
   معین تقصیر من بود هوا خیلى سرد بود_
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   نه چند ساله سرما نخورده بودم این جیره چند سالمه_
  
   بمیرم الهى چه قدر داغى_
  
   هییس دیگه این حرفو نزن بچه که نیستم خوب میشم_
  

   هایش رابست و گفتچشم
  
   برو شما هم اتاقت_
  
   اینجا میخوابم_
  
   نه_
  
  ره آ_
  

 ضعیف شده بود که توان زور گفتن نداشت صبر کردم خوابش برد اما صداى ناله هایش در خواب آنقدر
  دلم را هزار تکه میکرد در خواب که صدایم کرد مطمئن بودم هذیان میگوید

  
  ! یلدا _
  

  جان یلدا:  را میان دستم گرفتم و گفتمدستش
  
   نرو_
  
   بغض گفتم ؛ کجا رو دارم برم آخه؟با
  
   پیمان گفته بود میبردت_
  
  )کابوس میبینه؟؟؟( 
  
  . اون حرومزاده نقشه کشیده چرا رفتى_
  

 کم تمام صورتش غرق عرق شده بود کارى جز گریه از من بر نمى آمد از خواب میپرید و دوباره چند کم
هم توانستم دقیقه کوتاه میخوابید بعد از ساعتى داروها اثر کرد و خوابش عمیق شد و تبش پایین آمد من 

  قدرى چشم روى هم بگزارم
  
  !!! صداى گرفته سرما خورده هم لعنتى جذاب بودبا
  
  عزیزم اینجورى چرا خوابیدى پاشو عزیزم الان گردن درد میگیرى!!  یلدا خانم _
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   کرد بلند شوم چشمانم را به سختى باز کردمکمکم
  
   حالت بهتره؟_
  
   آره عزیزم خوبم_
  

   دستش زیر سرم بود و صورتم در سینه اش تخت کنارش خوابیدمروى
  
   میشه همینجا بخوابم یکم؟_
  
   بخواب بابایى دیشب اذیت شدى_
  

   را نوازش میکرد و دردها و بدبختى هاى همه زندگى ام را از حافظه ام پاک میکردموهایم
  
ینقدر از خودش و دنیا  موندم تو کار دنیا که این فرشته که الان تو بغلم آروم خوابیده چه طور میتونسته ا_

  متنفر باشه و بد بشه
  

 جوابش را بدهم خواستم بگویم عشق تو تمام ضمیرم را تحت الشعاع خود قرار داد و دیگر دلم جز خواستم
  ...عشق براى نفرت جایى ندارد

  
   در جوابش فقط بیشتر خودم را جمع کردم و در آغوشش فشردمولى

  
   لب مرا به خواب دعوت میکرد آرامى کمرم را نوازش میکرد و زیربه
  
   رئیس جاى کمربندها رو دارى ناز میکنى یادم بره ؟_
  
   نه عزیزم نمیخوام هیچ وقت یادت بره ، بخواب آروم امروز نباید خواب آلو باشى وقتى معلمت میاد_
  
   پس تو هم بمون نرو شرکت_
  
   میشه نرم بابایى؟ دیگه باید درشو تخته کنیم که_
  
  وردى منم که نمیزارى بیام پس کى مواظبت باشه ؟ آخه سرما خ_
  
   خدا هست عزیز دلم منم که بچه نیستم_
  
   پس بگو واست همه چى بیارن بخورى_
  
   چشم شما نگران نباش_
  
   این زنه جوونه ؟_
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   نه عزیزم میانساله_
  
   خوشگله؟_
  
   نمیدونم_
  
   موهاش بلنده_
  
   این چه سوالاییه؟_
  
  هش باید حسودى کنم یا نه؟ آخه میخوام ببینم ب_
  
   به هیچکس حسودى نکن آدمى که واسه خودش ارزش قائله اصلا کسى رو در حد حسادت نمیبینه_
  
   من جدیدا به همه زن و دختراى دور و برت حسودیم میشه حتى اونایى که تو گذشته ات بودن_
  
  ...)شجاع شدم؟ دل به دریا زدم( 
  
   هنوز دوستش دارى ؟_
  

  هیییییس بخواب: به خود فشرد و گفت بیشتر مرا
  
  ! این یعنى فرار از دوست داشتنش؟و
  

 بعد از ظهر بود که دلم براى معین عجیب تنگ شد هرچه تماس گرفتم جواب نداد و فقط یک پیام 4 حدود
  فرستاد که واقعا جا خوردم

  
ا تا وقتى که معلمت بگه  یک هفته که قراره تمرکز کنى روى کلاست نمیخوام حرف بزنیم منم نمیام اونج"

  "آماده اى 
  
   بى رحمى اشاز
  

 کرده بودم از اینکه دلش تنگ نمیشد، نمیدانستم جریان این معلم و آموزش هایش چیست ؟ وقتى که بغض
با او روبه رو شدم حس کردم تمام کلاس و وقار زنانه دنیا در این زن جمع شده است و آمده است 

 بود از ماندهایم تقویت کند و شکل دهد در تمام این دوساعت فقط کم دخترانه هاى من را چون عضله ه
مدل نفس کشیدنم هم ایراد بگیرد در عین جدى بودن بسیار مهربان و با حوصله نکته به نکته را آموزش 

  !!!میداد و در آخر من فهمیدم باید یلدا را بکوبم و از نو بسازم
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

217

یا براى امتحان هایم درس میخواندم عجیب دل تنگ معین  این یک هفته یا تحت فشار کلاس بودم تمام
بودم تمام دلخوشى ام بوسیدن عکس دو نفره مان بود ، گه گاهى هم با عماد عزیزم صحبت میکردم و 

  ...خوشحال این که بعد از اتمام این هفته دوباره کنار هم جمع میشویم
  

انم سریع خودم را به شرکت رساندم معین در اتاق  آن یک هفته لعنتى تمام شد و بعد از اولین امتحبالاخره
  همایش بود وقتى مطمئن شدم تنهاست بدون اینکه در بزنم وارد اتاق شدم

  
 که وقتى عینک طبى شیکش را میزد واقعا آقاى دکتر خودم میشد با دیدن من سر تکان داد و لبخند واى

  زد
  
  ! بى خبر اومدى چرا؟_
  
بیخیال مبادى آداب بودن همین یه دفعه رو بى خیال همه کلاس : گفتم  سمتش دویدم انتهاى سالن و به

  این هفته ، من دلم تنگ شده
  

   را در آغوشش جاى دادم میخندید و جانم هر لحظه تمناى فدا شدن براى خنده هایش را داشتخودم
  
   سالم تحت آموزش باشى باز هم دیوونه اى یلدا1 تو _
  
  ه آقاى دکتر یعنى من عاشق عینکتم تو رو خدا بزار گازت بگیرم اوهوم باید ببریم دیوونه خون_
  
  بیا بگیر:  دستش را جلوى دهانم گرفت و گفت_
  

 دستش را گاز گرفتم و دلم آرام شد هنوز در آغوشش بودم طبق عادت همیشه اش موهایم را از کنار
   ؟حالا که خانم شدى شام افتخار میدى در خدمتت باشم: صورتم کنار زد و گفت

  
   اوه حتما از همراهى شما خوشحال میشم جناب نامدار_
  

  ... هر دو از نوع حرف زدن جدیدم خندیدیم بدون آنکه بدانم آن شببعد
  
  ردی گی دلم میگاه"
  
   دهندی مبتی گرم فری که در پس نگاه سردشان با لبخندیی آدم هااز
  

   کندی که گرم نمیدی از خورشردیگی مدلم
  
   دهدی میکی که تاری نورو
  

   دهندی مبتی افسانه ها فرینیری که چون شیازکلمات
  

  ردی گی مدلم
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   فشاردی که دستت را می چندش آور دستی سرداز
  
  ندی بی وقت تو را نمچی که به توست و هی نگاهو
  

  ... ها را بلد شدمکوچه
  
  ...رنگها را... راابانهایخ
  

  ... ضرب راجدول
  
  شوم،ی گم نمی راهچی در هگرید
  

  ...شومی آدمها گم مانیهنوز م...اما
  

  "...ســـــــــــتمی آدمهـــــــــا را بلــــــــــد نمــــــــــــن
  

 عجب شاعرى شده ام امشب قرار بود روى تک تک دیوار هاى این خانه ذکر عشق بنویسم امشب قرار امشب
اد عزیزم تنها و تنها عروس بود عروس رویاهاى رنگ پریده ام شوم و تنها میدانم من به قول فروغ فرخز

  ...خیالات دیرپا هستم وبس
  

 لباس پوشیدم خودم را غرق عطر فرانسوى جدیدم کردم سپید پوشیدم نمیدانستم چرا ؟ شاید به خانمانه
  !!حرمت عشقى که هنوز چون لباسم بکر و سپید بود آینه عجب مشوقى شده بود امشب 

  
  م را میرساندم جانانم منتظر بود و باید سریعتر خودجان

  
 پاپیون مورد علاقه ام را زده بود سنش خیلى کمتر به نظر میرسید گویا اوهم دوش عطر گرفته بود همان

  زیبایى ام را بدون اینکه سخنى بگوید با چشم هایش تحسین کرد
  

ین که  در رستورانیم دنیا امشب براى من در همین یک تکه جا خلاصه میشود و واقعا مگر از دنیا جز همحال
  !تو باشى و من و یک خلوت چه میخواهم ؟

  
 نگاهش با همیشه فرق دارد؟ سر پایین مى اندازد نگاه از من میدزدد معین من امشب چرا خودش امشب

  نیست؟
  

   در کنار اویى که تک تک سلول هاى بدنت سجده اش میکند چه قدر دلچسب است سکوت میشکندشام
  
   یلدا_
  
   جان؟_
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   امشب وقتشه_
  

  ! پایین است چرا هنوز؟شسر
  
   وقت چى؟_
  
   قبلش قول بده آروم باشى جوابش هرچى باشه به هم نریز_
  

  ! دلم چرا به قول عمه رخت میشورند؟در
  
   چى شده؟_
  
   با من ازدواج کن_
  

   چرا جاى اینکه شاد بنوازد در حال ایستادن از تمام حرکت استقلبم
  
   چى؟_
  

  ست و حرف میزند؟ دستش را جلوى چشمانش گرفته اچرا
  
 دهه زودتر 1 سال فاصله است بینمونه و 13 هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر پست بشم که از بچه اى که _

  رنگ دنیا رو دیدم بخوام باهام ازدواج کنه
  

  پیشنهاد ازدواج است؟ زبانم لال شده است و تکخوان سرود امشب معین است! پست؟
  
که دادم بهت خیلى نزدیک شدم یه جورایى حس میکنم از خودمى و  این مدت بر خلاف قوانینم و قولى _

 سال پیش تمام حواسشو 5طاقت دوریتو ندارم ولى من از خط قرمزهاى رد نشدم معینى که روبه روته 
کنده و انداخته دور ، تو وجودش جایى واسه بذر عشق کاشتن نداره ، اگه تمام این مدت نزاشتم از یه حد 

 نزدیک شیمو جلوى خودمو گرفتم واسه همچین روزى بود از روز اول که دیدمت و مرزى بیشتر بهم
میدونستم امشبو، میدونستم ازت میخوام که باهام ازدواج کنى به خاطر همین سعى کردم هیچ حسى بهت 

 دروغ ، من عاشقت نیستم شقتپیدا نکنم که همچین روزى و همچین ساعتى نگى نقشه بود و همه حست و ع
ر این که تو رو کنارم و همراهم دوست دارم هم نیستم من نیاز دارم که باهات ازدواج کنم جوابتم ولى منک

هرچى باشه تو ادامه رابطمون هیچ تاثیرى نداره من و تو دوتا دوستیم تا ابد کنار هم راستش روز اول 
 فرق کرده اون سفته ها  بهت پس بدم اما الان حال و هوامرومیخواستم در ازاى قبول این ازدواج سفته ها 

بى ارزشه چه بگى آره چه بگى نه خیلى وقته نابودشون کردم این مدت نیاز داشتم واسه رویارویى با 
خانوادم تو رو یکم هماهنگ کنم و فکر میکنم دیگه وقتشه هر چه قدر میخواى فکر کن و جواب بده ؛ کمک 

 هیچ کس اجبارم نکرد تو هم اگه میلت بود  که اون پولو دادم واسه کمک بهتوزىکردن اجبارى نیست ر
  کمکم کن

  
 آسمان کوتاه شده است که بر سرم خراب میشود؟ آتش چیست که باز در این دل لعنتى زبانه میکشد؟ سقف

  نه محال است قطره اى اشک براى تمام سنگدلى هایش بریزم صدایم میلرزد! بغض ؟
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   بهتر از من تو چرا احتیاج به ازدواج با من دارى؟ اینهمه_
  

 پر از غمش سایه میگستراند روى پیکر ضعیف دخترى که زیر هجوم حرفهایش چند دقیقه پیش شکسته نگاه
  ...است 

  
   چراشو بعد که آره یا نه گفتى بهت میگم_
  
   تکلیف من چیه؟_
  
 فریب  همه کار واسه خوشبختیت میکنم یلدا من نخواستم با فیلم هندى بازى کردن تو رو رام کنم و با_

جواب مثبت رو بگیرم ، بدست آوردن دل هیچ زنى واسه من کارى نداره اما خواستم رو راست باشم که 
  بعدا حس نکنى مغموم شدى و من فریبت دادم

  
   تا کى؟_
  
   چى تا کى عزیزم؟_
  

  : میزنم و با لحن خودش میگویمپوزخندى
  
   تا کى به کمکم نیاز دارى عزیزممم_
  
   نمیدونم_
  
  ام روزى زن کسى باشم که عاشقم باشه و فقط بهم نیاز نداشته باشه چى؟ اگه بخو_
  

   غرق خون میشود اما امشب عجب خود دار خوبى شده استچشمهایش
  
   طلاقت میدم هر وقت بخواى بعد سال اول ازدواج_
  
   خوبه خیلى خوبه_
  

   خنده هاى عصبى دردناکمیخندم
  
  ام بعدا نشکنى یلدا تو واسم خیلى عزیزى واسه همین میخو_
  
   هیس معین نامدار ممنون از شامت شب خوبى بود جوابمو تا فردا بهت اعلام میکنم شب_
  

  بخیر
  
   جایم که بلند میشوم هراسان بر میخیزداز
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   میرسونمت_
  
   بودن تو هواى بسته ماشین با تو حالمو بهم میزنه_
  

   امشب خود دار شده استعجب
  
  رستورانه باهاش برو حدسشو میزدم ، سامى جلوى در _
  
   ممنون بابت این همه سخاوت مندى و صداقتت شب بخیر_
  
   فقط فعلا به پریما چیزى نگو لطفا_
  

   تنها پوزخند استجوابم
  

 را با همه احساسم در آن رستوران جا میگذارم به خانه بر میگردم خانه اى که سر تا سر یاد و عطر معین
  ...این مرد سنگى است

  
تم را خوردم ؟ چه شد که مثل کبک سرم را در برف کردم و معنى همه رفتارهایش را  چوب حماقباز

نفهمیدم تنها یک همراه بودم براى کسى که تنها عشق زندگى ام بود و بس، امشب نه اشک نه فریاد، درد 
دلم را تسکین نمیدهد خودم را براى هم سطح شدن با مردى که هیچ حسى به من ندارد چه قدر تغییر 

  چه قدر براى جا شدن در دلش تحقیر شدم ؟! ادمد
  

 بازى آخرت حرف نداشت دست مریزاد اینبار طورى زدى که دیگر نمیتوانم بر خیزم ، کاش در همان خدایا
بازداشتگاه جان داده بودم کاش تا ابد اسیر دیوار هاى زندان میماندم و هرگز اسیر عشق چنین موجودى 

  ...نمیشدم 
  

سیگارم را امشب چنان دلِ سوخته ام میسوزانم چند قرص آرام بخش را میبلعم بى  !!  و قول هایمجهنم
  !!!فایده است تلاش براى نفرت از معین 

  
 روز گذشته است جواب نداده ام و دنبال جواب نیامده است عمه نگران حال من و غیبت معینش است 2

قصد کجاست ؟ به خودم که مى آیم جلوى سعى میکند خلوتم را به هم نزد به خیابان میزنم نمیدانم م
 میخواهم لعنت مشرکتم ، لعنت به این ساختمان و خاطره هایش لعنت به من که معین را به هر قیمتى کنار

  به من که آدم دل کندن از معین نیستم لعنت به من که نام معین همه زندگى ام است
  

دادم ولى میدانم که چه قدر براى تسکین دردم  عماد برگشته است با اینکه جواب تلفن هایش را نمیدانم
لازمش دارم خودم را به اتاقش میرسانم با دیدن من شوکه میشود هیچ نمیگویم در آغوشش طلسم بغضم 

  شکسته میشود
  
   یلدا یلدا جان تو چته کجایى جان دلم چند روزه_
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نامدار تو خالى نیست و من چرا  میکنم چه تکیه گاه محکمى است این عماد نامدار اصلا شبیه معین نگاهش
  !!!عاشق این معین شده ام فقط جبر جهلم است و بس

  
   عماد حالم خوب نیست_
  
   معلومه، خیلى ضعیف شدى دختر این چه وضعشه این آقام چرا حواسش به عروس نازک نارنجیش نیست_
  

   به هق هق مى افتمباز
  
 و دم سکته تو هم که عین 18ه ؟ فشار اون روى  جان دلم دعواتون شده ؟ حال و روزتون چرا اینطوری_

  !!میت بى رنگ و رو 
  
   اون هیچیش نمیشه_
  
   دیشبو بیمارستان بودیم_
  

  ! نگران میشوم چرا هول میکنم چرا معین مهم است و من نا مهم ؟چرا
  
   کجاست؟ الان کجاست ؟ چش شده_
  
همیدم و خدا رو شکر حل شد الانم خونه  هیچى بابا نترس فشارش بالا بود و تپش قلب شدید به موقع ف_

  داره استراحت میکنه
  
   میشه بهش زنگ بزنى؟_
  
 هنوز با من حرف نمیزنه یلدا جان اون غده تو که خانومى کوتاه بیا بهش زنگ بزن نگرانشم این _

  خودخوریش داغونش کنه
  

   کسى نگران دل یلداى بیچاره بود؟چه
  

  !ست یا فداکار؟ میزم میروم نگرانم و عشق احمق اپشت
  

  : تماس گرفتم با دومین بوق جواب داد صدایش گرفته و غمزده بودوقتى
  
   جانم؟_
  

  ... جانم گفتنت دلم را نمیلرزانددیگر
  
   اومدم شرکت_
  
   منتظرم بمون میام_
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   سفته ها رو هم بیار_
  

   دقیقه دیگه اونجام20:  میکند و بعد بلافاصله میگویدسکوت
  

ردم که بگویم به بهاى سفته ها جوابم مثبت است که نفهمد چه قدر براى داشتنش حقیر  ها را بهانه کسفته
  ...شدن را پذیرفته ام

  
 ریشش کمى بلند تر از همیشه است موهایش را به سمت بالا تاب نداده است جواب سلامش را میدهم و ته

  وارد اتاق میشویم تند تند نفش میکشد و این تمام جانم را نگرانش میکند
  
   فکراتو کردى؟_
  

   میکنم مثل خودش بى تفاوت باشمسعى
  
 من بهت بدهکارم نمیدونم چرا ازدواج با من کمکت میکنه ، ولى دلم میخواد از این دینى که گردنمه _

 ازدواج نا موفق داره و از 1 سال که یه عمره ازم بزرگتره و سابقه 13 مردى که 1حتى به قیمت ازدواج با 
  بهش ندارم ازدواج کنمهمه مهمتر عشقى 

  
  )دروغ گفتم این روزها دروغ گوى قابلى شده ام ( 
  
   کى به تو گفته من ازدواج کردم قبلا؟_
  
   تو شرکت همه میدونن_
  
 نامزدى مسخره بود که عمرش فقط چند ماه بود اینم چون قراره زنم بشى واست 1 اشتباه میدونن اون _

  توضیح دادم
  
د نوشتنو که خوب بلدى رئیس؟ توى قرار داد جدید من خیلى بندها باید اضافه  واسم مهم نیست، قرار دا_

  کنم
  
 به وقتش الان باید هرچه سریعتر ازدواج کنیم کسى هم جز خودمون خبر دار نمیشه تا بعدا ، نامه _

  آزمایشگاه رو هماهنگ کردم قبلا نمونه خونتو داشتم همه چى اوکى شده فردا میتونین بریم محضر
  

 با معین نامدار آرزوى من و هر دخترى است ولى چرا این ازدواج اینقدر سرد و وحشتناک در واجازد
  !حال وقوع است؟

  
 عروس خیالات دیر پا بدون لباس عروس بدون صداى کل و هلهله چنان بیوه ها در محضر به عقد تنها من

اهد این عقدند میدانند در معشوق زندگى ام در می آیم کسى کف نمیزند کسى حتى سامى و پسرش که ش
  ...پسِ این یکى شدن عشق نیست 
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   اى جواهر نشان در انگشت لرزانم جا میدهدحلقه
  
   تا وقتى_
  

   شوهرتم اینو از دستت در نیار و بدون تحت تعهد و تاهل به منى ،پس متعهد باش و اهلىمن
  

  !!! اسارت مبارکت باد یلدا حلقه
  

  :ه با غذایم فقط بازى کردم گره سکوت گشود ماشین سکوت کرد در رستوران کدر
  
   بخور دختر_
  
   بهم بگو_
  
   چیو_
  
  ! ازدواج با من چه کمکى بهت میکرد؟_
  
 فعلا غذاتو بخور راه سختى جلومونه نباید ضعیف شى امشب وسایل ضروریتو جمع کن میریم عمارت _

  اونجا میفهمى
  
  نم امشب میام ولى میخوام تو همون آپارتمان زندگى ک_
  
   جاى زندگى کردنتو شوهرت مشخص میکنه_
  
   عمه تنها میمونه_
  
   نگران نباش حلش میکنم ، غذاتو بخور_
  
   میل ندارم_
  

   قاشقش را در بشقابش پرت میکند حواس همه جلب ما میشودعصبى
  
   پس پاشو بریم_
  

  !بوسم؟ تفاوت بلند میشوم و دنبالش راه میوفتم من هنوز عاشق این هیکل و این مرد عبى
  
  ! عشق احمق است یا فداکار؟و
  

   داده است که عمه امشب بفهمد من در عقد ش هستمدستور
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 بیچاره از حال میرود به هوش مى آید نفرین میکند ناسزا میگوید حلال نمیکند حقش را نمیبخشد زن
  ...معینش را که امانت دار خوبى نبوده است

  
 هم شاکى است معین در آغوشش میفشردش و فقط زیر لب و  میکند اشک میریزد حتى امشب از خداشماتتم

  پشت سر هم معذرت خواهى میکند دیگر نمیشنوم در گوشش چه نجوا میکند
  

 ام نگران است وحشت زده است گویا میترسد مرا بین خاندان نامدار بفرستد ولى مگر میشود معین عمه
  کارى را بخواهد و کسى بتواند مانعش شود

  
تایین میکند را میپوشم با یک چمدان با عمه تنها خویشاوندم و این خانه پر خاطره وداع  هایى که لباس

میکنم دستش را که براى گرفتن دستم جلو مى آورد بى توجه پس میزنم و سوار ماشین میشوم ، نمیدانم چه 
  اداباد است هرچه برصچیز در انتظارم نشسته است ولى جایى از دلم هنوز به وجود این مرد سنگى ق

  
 هم حال خوشى ندارد باز با دستش روى پایش ضرب گرفته است و مرتب پنجه لاى موهایش میکشد خودش

  سامى را مخاطب قرار میدهد
  
   زنگ زدى همه چى هماهنگ بود؟_
  
   بله آقا ، شریفه گفت طبق دستورتون همه اهل خونه توى سالن جمعن منتظر اوامر شما_
  
  بزن نمیخوام زود برسیم یکم انتظار خوبه واسشون خوبه پس خیابونها رو دور _
  
   چشم آقا_
  

   و نگاهم کرد که خیره به خیابان ها، خیالات و آرزوهاى مرده ام را مرور میکردمبرگشت
  
   تک تک حرفامو که یادته_
  

   نیشخند تلخى میزنمباز
  
   بله رئیس_
  

   میشودعصبى
  
   به من نگو رئیس منبعد_
  
   چى بگم پس؟_
  
  ز این هرچى ج_
  
   هه باشه منم آقا صدات میکنم_
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  ... کلمه آقا را تا آسمان کشیدمو
  
 بهتره یکم به خودت و رفتارت تسلط پیدا کنى من توى اون خونه راحت اشتباهات رو نمیبخشم باید _

  بدونى شبیه اینجا اصلا نیستم
  
   تو همه جا و همیشه اشتباهات رو راحت نمیبخشى کمترینش هم کمربندته_
  
آره خوبه که یادته اتفاقا هدفم واسه یه همچین روزى بود که یادت بمونه اون روى معینو ، الانم تا اجازه  _

  ندادم حرفم نمیزنى حالا که قبول کردى کمکم کنى پس خرابش نکن
  
   من فقط واسه سفته ها این حماقتو کردم_
  
   پس تا ته حماقتت برو ، مجبورت نکردم ولى بعد ازدواج مجبورى_
  
   فقط یه ساله تموم میشه و تا قیامت دیگه نمیخوام ریختتو ببینم_
  

   دستم را میگیرد و با قدرت عجیبش فشار میدهدمچ
  
   آخ آخ_
  
 اگه الان دندونات تو دهنت خورد نشده واسه اینه که خوبیت نداره خاندان نامدار عروس کوچولوشونو _

  بار اول کتک خورده ببینن
  
  )کنه شرمندگیشو نشون بدهبیشعور حداقل سعى نمی( 
  
 ساعت بعد که به عمارت میرسیم تازه میفهمم معین وارث یک امپراطورى و سلطنت بزرگ است شبیه این 1

در عین قدیمى بودن بسیار زیبا و شاهانه است !!! خانه را فقط در فیلم هاى تاریخى زمان قاجار دیده ام
   چند صد ساله دارندىست که مطمئنم هر درختش عمردور تا دور ساختمان عمارت را باغى در برگرفته ا

  
   طولانى را طى میکنیم تا به ساختمان برسیممسیر

  
بر عکس همیشه معین منتظر میماند تا !!  هاى رنگى و کاشى کارى هاى ساختمان خیره کننده است شیشه

  سامى در را برایش باز کند و به من هم با اشاره همین دستور را میدهد
  

دمتکار زن و مرد به استقبالمان آمده اند و معین بر عکس همیشه که جواب سلام را با کلام  تن خچند
میدهد تنها سرش را تکان میدهد و به سمت داخل ساختمان حرکت میکند من که کمى عقب تر مانده ام 

م بازویش را  بیایراهسعى میکنم در طول مسیر همه چیز را نظاره کنم بر میگردد و اشاره میکند که سریعتر 
  نزدیکم میکند و آرام دستور میدهد که دستم را دور بازویش حلقه کنم

  
   مجبورم اداى زن و شوهرا رو در بیارم اما فقط جلوى خانوادت آقا_
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   کنم این لفظ آقا از رئیس برایش دردناک تر استفکر

  
ایلش متعلق به شوهر قرار  آموزش هایم با وقار و توام با صلابت قدم برداشتم این قصر و تمام وسطبق

  !دادى من است؟
  
   سالن که رسیدیم قبل از ورود ما خدمتکار مسن مردى ورودمان را اعلام کردبه
  
   آقا تشریف آوردند_
  
 قبل از تمام شدن جمله اش معین با لبخندى کاملا مصنوعى وارد سالن شد در بین آنهمه جمعیت تنها و

  میشناسمعماد و آوا و شوهر عمه هاى معین را 
  

 جز تنها پیرزن جمع و پیرمردى که روى ویلچر نشسته است به احترامش از جا بر میخیزند چشمهاى از همه
تعجب گرد شده همه جز عماد و آوا کاملا به وضوح مشخص است معین از بین جمعیت تنها سراغ پیرزن 

و آرامى دارد دست نوازش میرود خم میشود و دستش را با عشق خاصى میبوسد پیرزن که چهره دل نشین 
بر سر معین کشید و لحظه اى چشمم به پیرمرد روى ویلچر که گویا همان اتابک خان معروف است افتاد از 

  شدت خشم نگاهش ترسیدم
  

  : که کنارم برگشت رو به همه گفتمعین
  
   چرا نمیشینین؟_
  

  : چاق بانمکى که گویش خاصى داشت گفتزن
  
   داداش داداش زن گرفتى_
  
عد خیلى غیر طبیعى کل کشید که متوجه شدم حالت طبیعى ندارد و کمى ناخوش احوال است و چنان  بو

ساکت : کودکان رفتار میکند زن نسبتا میانسال زیبایى که کنارش بود دستش را گرفت و با خشم گفت
  شیرین زشته

  
لم بازى کردن بلد نیست اشکالى نداره ، این عمه کوچیکه تنها کسیه که فی:  خنده خاصى کرد و گفتمعین

  بزار شاد باشه عمه شهناز عزیزم
  

  : پیرمرد که آمد بى اختیار به معین چسبیدمصداى
  
   ساعته ما رو اینجا جمع کردى و منتظر گزاشتى الان با یه دختر اومدى که چى؟2 این مسخره بازیا چیه _
  

  ا شما هم آشنا بشهآقا بزرگ این دختر زنمه خواستم ب:  سر برگرداند و نگاهم کردمعین
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 جوانى از جمع با صداى بلندى ناشى از تعجب هیم بلندى کشید و با نگاه خشم آلود معین سریع دختر
  سرش را پایین انداخت

  
زنته؟؟ این جا رو با شهر هرت اشتباه گرفتى پسر جون این خونه قانون داره هیچ :  عصبى فریاد زدپیرمرد

   زن بگیرهکس این مدلى تا به حال جرات نکرده
  

  آقا این قدر حرص نخور بزار بچه ام حرفشو بزنه:  مداخله کرد و گفتپیرزن
  

 پشت چشمى نازک کرد و گفت؛ بالاخره آقاى خونه هم عاشق شد و زد زیر همه چى آقا بزرگ اینم شهناز
  از نایبت

  
  بهتره دیگه نایب صدام:  خندید و میان خنده گفتمعین

  
  نکنى

  
   هم ریخته بود همه در جمع چیزى بهانگار

  
   پچ پچ بودند که با صداى بلند معین در جا ساکت شدندمشغول

  
  ! چیه سنگ پا گم کردین؟_
  

 میان جمعى که با نفرت و تعجب نگاهم میکردند عماد عزیزم ، لبخند همراه با چشمکى تحویلم داد و در
  دلم قرص شد

  
   دست دور کمرم انداخت و مرا محکم به خودش چسباندمعین

  
   نمیخواید تبریک بگین؟_
  

عزیزم برادر زاده ات اونقدر ها هم :  عمه بزرگ معین یا همان دایى اش رو به همسرش شهناز گفتشوهر
  مادى نبود بالاخره خواهر زاده منه و پاى عشق وسط بیاد میزنه زیر همه مال دنیا

  
  کردى ؟؟ جوک با نمکى بوددایى یعنى از سر عشق با شهناز ازدواج :  پوز خند بلندى زد و گفتمعین

  
بهتره ساکت باشین تا جواب همه سوالاتونو بگیرین همسر :  چند سرفه کوتاه کرد و رو به جمع گفتبعد

  عقدیم یلدا جان اومدن که با هم آشنا شیم بهتره یکم مودب تر باشیم
  

  ایشون آقابزرگ پدر بزرگمونن یلدا جان:  را گرفت و به سمت پیرمرد برد و گفتدستم
  

:  دادم و اداى احترام کردم ولى پیرمرد رو برگرداند معین بى توجه پیرزن را نشان داد و گفتسلام
  ایشون نور چشم خونه و عزیز دل من خانم جون مادر بزرگمون
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   بعد یک به یک ادامه دادو
  
ا و  دایى بزرگم مهرزاد که معرف حضورت هستن و این خانم متشخص عمه بزرگم شهناز دختراشون مین_

  مبینا و ایشون دامادشون بهروز همسر مینا جان
  

   پر خشم مبینا که دختر زیبا و در عین حال متکبرى بود حس بدى در وجودم زنده کردنگاه
  
   دایى مهران و عمه شهبانو و دختراشون_
  

   ،بیتا ،یارا ، نیناصنم
  

   با شیطنت خاصى نگاهم میکردنددخترها
  
  ته تقار اتابک خانه عمه شیرین که شیرینى خونه و _
  

   با ذوق کف میزدشیرین
  
 عمه شهرزاد غایبه به لطف آقا بزرگ اجازه ورود به عمارت رو نداره ولى در اسرع وقت میریم خدمتش _

  خیلى خوشحال میشه ببینتت
  
   خواهر عزیزم مونا و دختر گلش شیلا_
  

ترام سلام داد و دخترش برایم بوس  نگاه خاصى داشت نمیدانم خوشحالى بنامم یا نگرانى ولى با احمونا
  زن دایى خوشگل: فرستاد و با لهجه خاصى گفت

  
   آوا همسر پدرم و برادرم مهرسام که رو هم که قبلا دیدى_
  

   پسره بى عقلى هم که اونجا ایستاده عماده نامداره که داره سعى میکنه عاقل شهاون
  
   احترام چون نمیتونن از تختشون بلند شن اما زن عموى عزیزم رو باید بریم اتاقشون براى عرضو
  

   راحتى کشیدم و لبخند زدمنفس
  
   خوشحالم از آشناییتون_
  

معین فکر نمیکردم با ازدواج با یه منشیه ساده پشت پا بزنى :  کوچک معین با خنده مسخره اى گفتدایى
  به همه میراثت

  
  : باز خندید و به پدر بزرگ چشم دوختمعین
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 ساله اى که 15شما چیه ؟ فکر میکنى میتونى با مجبور کردن عماد براى ازدواج با دختر  اتابک خان نظر _
دایى خطابش میکنه و از قضا خواهر زاده منم هست اشتباه نوشتن اون قرار دادو اعتماد به منو جبران 

آقا خان رو کنى؟ لابد خوشحالى که زدم زیر قرار داد و با یه غیر نامدار ازدواج کردم وصیت نامه پدرت 
زیر پام گزاشتم دایى هاى محترمم خوشحال ترن که من از ارث پدرشون هم محروم شدم و حالا هم ارث 

  پدر رو مالکن و هم پدر زن عزیزشونو
  

  : همانطور که دور اتاق راه میرفت و تک تک اهل خانه را زیر نگاهش له میکرد ادامه دادبعد
  
رم من وارث اصلى میراث آقا خان و دو پسرشم منم اندازه خودت  من نوه خودتم اتابک خان من یه نامدا_

  !!!پستم 
  

 5 پست که پسرامو مجبور کنم با دختر عموهاشون ازدواج کنن بى عشق حتى اگه زن جهاندار همونقدر
  سال از خودش بزرگتر باشه و دل جهاندار جاى دیگه اى باشه

  
دیگه باردارشه رو به جرم زاییدن دختر مجبور کنم  پست که عروس اولم که دکتر ممنوع کرده که اونقدر

  بمیره ولى پسر بزاد
  

   پستم اون قدر که نتونم بپذیرم عروس دومم یکه زاست و از شانس بد اونم فقط دختر زاییدهخیلى
  

 پست که جهلم زندگى نوه هامو نابود کنه و ژاله رو به طغیان بکشه و ناموس خاندان و معین رو لکه اینقدر
  نهدار ک

  
   که عماد جنون بگیره مهم نباشهاونقدر

  
   که پشیمون بشم از قدرت نمایى معین و بخوام عمادو بکشونم بالا جاى مناونقدر

  
آقا شرمنده میون کلامت من بیخود کنم حتى فکرشم کنم تا ابد گفتم :  بین حرفهایش عماد صحبت میکنددر

  رد واقعى مثل شماستو میگم من نوکرتم تا تهش و آقایى فقط برازنده یه م
  

   با سر تشکر میکند و ادامه میدهدمعین
  
 من خیلى پست تر از توام اتابک خان خیلى از داماد هاى گرگت گرگ ترم که فکر میکردن با بیرون _

کردن ژاله از گود و بى نصیب شدن من از یه زن که خون نامدار اصیل تو رگش باشه میدون رو خالى کنم 
  ن امروز اینجام تا از یه جنایت پنهانت پرده بردارمو بسپارم دست آقایو

  
   خان دستش را روى میز کنارش کوبیداتابک

  
   معین تمومش کن این تعزیه خونى مسخره رو_
  

  : دیوانه وار میخنددمعین
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فکر میکردى !  چیه خانِ بزرگ طاقتت سر اومد؟ توقع نداشتى دست پروردت اینى بشه که روبه روته؟_
کم کردى یه نامدار باید آقاى مردم باشه و نه خدمت رسان رعیت جماعت و ول کن طبیب اون روز که ح

  بازیتو و بچسب به تجارت بزرگ این خاندان و گفتم چشم ، خر چشم بگوى خوبیم؟؟
  
   از بعد گندى که زدین تو زندگیم اعصاب داغون و لرزش دستام دیگه نزانه
  

ادر بدبختمو بگیرم که از ترس زن دوم نگرفتن شوهرش  کار کنم شدم آقاى دفتر دستکت که حق مشت
حامله شد حق آوا که زنه شوهر خاله اش که هم سن باباشه به ظلم شما ها شد حق مهرسامى که قربانى 

 خواست شما هجهل و رسومات مسخرتونه ژاله که شد بازیچه طمع دوتا دامادت عمااد و خاله بدبختم که ب
 همه عشقش پروین دختر باغبون عمارت بود حق پروین که به زور صیغه شد زن عموى من و زن مردى که

 ساله با خودت خوندى واسش که زن تو باشه و حروم پسرت امشب دیگه شب تو نیست اتابک خان اما 99
 و زدم زیر قرار داد و ماینا همه قصه تکراریه و همه میدونین قصه جدیدتر این نیست که من زن گرفت

زیاد خوشحال نباشین من مار خوردم افعى شدم این دختر که از قضا زنه منه ! ومتم نه محروم شدم از حک
  دختره جهاندار خدا بیامرزه تمام مدارک پزشکى و شواهدشم وکیل خانواده در اختیارتون قرار میده

  
   من فرو ریختم من چون سایرین در جمع مبهوت و وحشت زده به لب هاى معین چشم دوختمو
  
ب کردین؟ وقتى ژاله به دنیا اومد مادرش دیگه نتونست واسه اتابک خان پسر بیاره خوب خیلى  چیه تعج_

افت داشت ممکن بود برادرش نوه پسر بیشترى داشته باشه گشت از عموزاده هاى دورش یه جونور به نام 
 به این  اشبیچارهآذر که خون نامدار توى رگش باش پیدا کرد و بست بیخ ریش عموى بدبخت من و زن 

  روز افتاد
  

 به عماد که مثل گلوله آتش سرخ بود افتاد چرا نگاهش دیگر مهربان نبود ؟ دستانش را مشت کرده نگاهم
  بود و قصد ترک سالن را کرد که معین با فریادش اورا از رفتن بازداشت

  
  ! کجاااا؟_
  
   آقا این دختر رو واسه چى آوردى تو خونه اى که مادر من هست؟_
  
  د سر جات برگر_
  

  عماد عزیزم برادر تازه پیدا شده ام چرا یکباره غریب شدى ؟!  دختر؟این
  

  ! رنگ عوض کرده استعماد
  
  ! چه قدر ارزش داشت این میراث که با دختر یه هرزه ازدواج کردى آقا؟_
  

  ! سمتش میرود یقه اش را میچسبد و به دیوار میکوبدش عماد رنگ عوض کرده است؟معین
  

  !د آن هم در مقابل آقایش؟ میزنفریاد
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 ازدواج با خواهر من بى ناموسى بود چون لکه دار شده بود ؟ ازدواج با دست پرورده یه هرزه به لجن _
  کشیدنه اسم و رسمته

  
 سکوت کرده اند سیلى محکم معین دهان عماد را میبندد نگرانش میشوم میخواهم واسطه شوم که همه

  معین باز همه را شوکه میکند
  
  دفعه آخرته راجب زن من این مدلى حرف زدى _
  

   احمق اون هرزه که میگى مادر خودتم هستبیشعور
  

   متحیر چشم به دهان معین دوختعماد
  
 تو رو که زاییید پول خوبى گرفت و گورشو گم کرد فروختت ولى چند سال بعد باز جهاندار رو از راه به _

گه صیغه نباشه و زن رسمى بشه ولى شانس باهاش یار نبود در کرد و حامله شد اومده بود که بمونه که دی
دختر زایید و این بار هم البته پول خوبى گرفت تا ببندش به پسر باغبونو بندازنش از خونه بیرون این بچه 

همه عمرش بى سر پناه بوده چون آقابزرگت راضى نشد دیگه ریالى به پروین بدبخت واسه سرپرستیش 
  بده و تهدیدش کرد

  
   توان حرف زدن نداشت حالش بدتر از من بودمادع
  

 معین و اتابک خان را دیگر نمیشنیدم فقط چشم هایم شاهد لب زدنشان بود سالن دور سرم حرفهاى
  ...میچرخد آذر پدرم عماد ژاله جهاندار معین

  
 چاله  در حال بلعیدن همه موجودات است من مانده ام بى هیچ دست آویزى از هر سو که میگریزمزمین

اى جلوى پایم دهان باز میکند در اعماقش که مینگرم مواد مذاب در حال جوشش است عرق کرده ام تمام 
 در کابوسم ختنسوزش کوچکى در عضله رانم مرا از سو...بدنم داغ شده است تسلیم میشوم سقوط میکنم 

  دورم میشنومرهایى میبخشد نمیدانم کجا هستم و حتى توان ناله ندارم صداى همهمه عجیبى 
  
   آقا چشمهاشونو باز کردن_
  

  هیچى نیست عزیزم:  دوست داشتنى مردى رو به روى چشمهایم ظاهر میشودچهره
  

   صدایش را دوست دارمتن
  
   همه بیرون دورشو خلوت کنید چیزى لازم داشتم دم دست باشین سریع_
  

  ... بسته شدن و نزدیک شدنشصداى
  
   حرارت بدنت نباید بره بالا دوش بگیر درجه1 یلدا جان پاشو _
  

  من یلدا هستم؟ همان یلداى همیشه بازنده احمق ؟ معین نامدار عمارت پدرم عماد! یلدا؟
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  ! برق گرفته ها سر جایم مینشینم اتاق بزرگ و باشکوهى است این اتاق خانه پدرى من است؟چنان

  
   بر سینه اش میکوبممشت

  
   آشغال ازت متنفرم_
  

  یکشد شانه هاى نحیفم را با دستان قوى اش میگیرد لاى موهایش مپنجه
  
   به خودت فشار نیار حالت بد میشه_
  
   چرا بهم نگفتى؟ چرا شارلاتان ؟_
  
   یلدا آروم باش فشارت پایینه_
  

   میزنمجیغ
  
 ازت متنفرم ازت حالم بهم میخوره تو گولم زدى تو بیخود نیست بهترین سرمایه گزارى تو روى من با _

 خرج من نکردى واسه کمک به من تو فکر 500ن یه سرمایه گزارى میلیاردى افسانه اى کردى تو  میلیو500
  نمنافعت بودى همونم هربه کردى واسه خر کردنم و راضى به این ازدواج مسخره شد

  
   طلاق میگیرم همین فردا طلاقم میدى از تو از خاندانت از پدرم و پدربزرگت متنفرمازت

  
  ست و نا آرام اکلافه

  
   خواهش میکنم نزار با آرام بخش بخوابونمت بخواب فردا کلى حرف باهات دارم_
  
   یک لحظه ام اینجا نمیمونم_
  

 گیج میرود بلند که میشوم در حال سقوط معین دستم را میگیرد و مانع میشود با صداى کمى بلند تر سرم
  گفت

  
   بچه میگم حالت خوب نیست لج نکن_
  

   میپرسممستاصل
  
  نست میدو_
  
   کى؟_
  
   بابام ، جهاندار؟_
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 سال پیش آذر اومد در ازاى کلى پول گفت رازشو خیلى دنبالت گشت ولى پریما که فکر میکرده 6 آره _

  آقا بزرگ دنبالته و ترسیده جاتونو عوض میکنه و عمر عموم هم کفاف نمیده به ادامه راهش
  
   تو چه طور پیدام کردى؟_
  
  ت چاره اى نداشت میگرده دنبال من تا بتونه کمکت کنه وقتى باز داشت شدى عمه ا_
  

   زدم و گفتم؛پوزخندى
  

   قدر ساده بوده که فکر کرده تو بى چشم داشت کمکم میکنىچه
  
   یلدا من باید جلوى این رسم و رسومات مسخره رو میگرفتم_
  
   توکه مهر تایید زدى روش با ازدواجت با من_
  
  بیوفته و این راه ادامه پیدا کنه چون نمیخواستم قدرت دست اونا _
  
   چرا من؟؟؟ چرا یکى از دختر عمه هاتو نگرفتى؟_
  
 هه اتابک خان راضى نمیشد پسرهاى برادرش وارث آخر این ارث عظیم جدش بشن واسه همین داشت _

   سالشو به عقد عماد در بیاره15مخه خواهرم رو شست و شو میداد که دختر 
  
 سال اختلاف سنى داشتن تازه عماد خیلى از تو 13خت؟ چرا ؟ اونا هم که  دلت واسه خواهر زادت سو_

  رئوف تر و انسان تره
  

   آتش گرفت وقتى یاد نگاه پر از نفرت عماد افتادم پاره تنم برادرمجگرم
  
 سال تحملم کن قول میدم تو هم به حق و حقوقت برسى نصف هرچى که دارم ماله توئه واسه همین این 1 _

  مبانى اصلى مدیریت شرکتو یادت دادممدت تمام 
  
   چاره اى هم جز این دارم؟_
  
   طلاق بگیرى چى درست میشه؟ فقط فرار میکنى از آدم هایى که یه عمر حقتو خوردن_
  

 فکر فرو رفتم این بار حق با او بود اما حال مطمئن بودم معین هیچ حسى به من ندارد و تمام این مدت در
  ید عاشقش شدم و چه قدر پشیمان و ناچار بودمبازیچه مردى بودم که شد

  
   دوش بگیر بیا بخواب آفرین دختر گل1 یلدا ببین منو ، تو نباید تب کنى اینقدر خودتو منو عذاب نده _
  
  ) ساله حرف میزنه4هه با زنش مثل یه بچه ( 
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   برو بیرون_
  
   ساعت تحملم کن1 میرم وقتى همه خوابیدن _
  

  ... وحشت تنهایى در این قصر مخوف میمیرم قبول نمیکرد من ازکاش
  

 رفت پتو را روى سرم کشیدم هنوز فشارم پایین بود تمام تنم میلرزید ، تمام روزهاى بى مهرى مردى معین
عماد برادرم بود ! که پدرم نبود من پدر داشتم جهاندار پدرم بود دنبالم گشته بود شاید دوستم داشته است 

  !! از کینه و نفرت بودرمیشه عجیب دوستش داشتم اما حرفهاى امشبش پپناهم بود دوستش داشتم ه
  

   خان چه طور به من هم که چون سایرین نوه ات بودم رحم نکردى؟اتابک
  

  !!! بزرگم هم میدانست؟ چه قدر چشم هایش مهربان بودمادر
  

 نبودى و تا این حد عمه واقعى من!  اینهمه سال فرار و ترست از تهدید هاى این پیرمرد ظالم بود؟عمه
  عاشقانه همه جوانى ات را فدایم کردى؟

  
  ... امشب کمى با من مدارا کن زخم هایم عجیب درد میکند یک امشب هم خداى چون منى باشخدایا

  
 صداى چند ضربه به در بیدار میشوم چند ثانیه بعد دو خدمتکار با سینى صبحانه کنارم هستند یکى مسن با

   با لبخند نشاط بر انگیزىو پخته دیگرى جوان و
  
   سلام خانم جون صبح بخیر_
  

  سلام دخترم من شریفه ام زن سامى حالت بهتره؟:  مسن تر کنارم مینشیندزن
  

   را به نشانه مثبت تکان میدهم دختر جوان سینى صبحانه را روى میز کنارم میچیندسرم
  
   خانم جون میگم نکنه تو راهى دارى_
  

  ساره آقا نگفت باز فضولى کنى تو کار دیگران آدمت میکنه ؟:  اخم در هم میکشدشریفه
  

  شریفه خانم خود آقا گفتن مواظب خانم باشم و ببینم به چى نیاز دارن:  لب گاز میگیردساره
  
   پس کارتو بکن سوال بیجا هم نکن_
  

گرانتونه خانم بزرگ از دیشب که حالتون بد شد تا حد سکته ن:  دستم را میان دستانش میگیردشریفه
  صبحانتونو خوردى بریم اتاقشون؟

  
   آقاتون کجاست؟_
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   والا این قدر برزخه که همه ماستا رو کیسه کردن رفتن سر خونه زندگیشون_
  
   همه اینجا زندگى میکنن؟_
  
   بله اما هر کدوم تو ساختمون خودشون پشت اینجا نه عمارت اصلى_
  
   ممنون شریفه خانم ولى من هنوز خوابم میاد_
  
   چشم خانم شما استراحت کن ساره منتظر میمونه تا بیدار شین_
  
   لازم نیست کارى ندارم_
  
   والا حکم آقاست و ما بى تقصیر_
  
   بپا گزاشته واسم؟_
  

   هر دو پایین بود، شریفه رفت و ساره با لبخند بالا سرم ایستاده بودسر
  
   تو چرا وایسادى خوب برو یه جا بشین_
  
  ا خوشگلى ماشالا خانم چه قدر شم_
  
   میشه بهم نگى خانم رو مخه این خانم گفتنت_
  
   وا پس چى بگم؟_
  
   یلدا_
  
   واى خدا مرگم بده آقا زبونمو از حلقومم در میاره که_
  
   اینقدر وحشتناکه؟_
  
 تا وقتى عصبانى نشه نه خیلى هم آرومه ولى خوب اگه کسى خلاف حرفش بره آره خیلى وحشتناک _

  خشیدا چون گفتین میگممیشه البته بب
  
   عماد کجاست؟_
  
 آقا عماد؟از دیشب از اتاق مهناز خانم مادرش بیرون نیومده پرستار خانمم راه نداده ، خانم جون بیا _

  صبحونتو بخور آقا منو مقصر میدونه نخوریا
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  پس بیار با هم بخوریم:  گفتمناچار
  

   بهت زده نگاهم کردساره
  
  ورم عادت ندارم من تنها نمیتونم چیزى بخ_
  
   شرم و خجالت همراهى ام کرد صداقت خاص ساده این دختر را دوست داشتمبا
  

 روى آینه مبهوت چهره رنگ پریده ام که حکایت از شب سختى داشت ماندم اما دلى براى آراستن روبه
  خویش نداشتم

  
   ساره منو ببر اتاق خانم بزرگ_
  

   اینجورى خانم؟_:  لب گاز گرفتدوباره
  
  چه جورى؟ _
  
  ... آخه شما ببخشیدا لباستون_
  
   من که لباسم مشکلى نداره_
  
  ... آخه خانم میدونى_
  
   وا خوب حرف بزن_
  
   باید لباس رسمى تر بپوشین مثل دیشب_
  
   مگه باز مراسم خاصیه؟_
  
   نه ولى اینجا همه اینجورى لباس میپوشن_
  
   من همه نیستم ، نشونم میدى اتاقو یا خودم برم؟_
  
   خانم حداقل یه شال سرتون بندازین مرد زیاد میره میاد تو عمارت_
  
   واى اینقدر به من کار یاد نده پاشو بریم_
  

 هنوز نگران بود ولى اطاعت کرد و هر دو به سمت اتاق خانم جون حرکت کردیم اینقدر مسیر دخترک
ى که رسیدیم از ساره خواستم طولانى بود که حس کردم این قصر به یک خط اتوبوس واحد نیاز دارد وقت

  که برود چند ضربه به در زدم و منتظر ماندم تا صداى مهربان پیرزن آمد
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   بیا تو_
  

 که شدم عصا به دست روى تختش نشسته بود با دیدن من خواست بلند شود که سریع جلو رفتم و مانع وارد
بانش را که اشک هایش خیس شدم در آغوشم کشید و صورتم را غرق بوسه کرد صورت چروکیده و مهر

  کرده بود نوازش کردم
  
   اومدى جیگر گوشم؟ تو کجا بودى این همه سال چه طور اینکارو باتو کردن_
  

  : کردم مادرى از جنس و خون خود دارمحس
  
   شما هم خبر نداشتین_
  
ز خوش ندیدم ،  نه مادر من مترسک سر جالیزم تو این خونه از روزى که شدم زن اتابک تا به امروز یه رو_

چشمات رنگ چشم هاى جهاندارمه چه قدر تنت بوى ژاله مو میده ازین خونه که رفت من مردم اما تو 
  انگار این آخر عمرى نور آوردى واسه چشمها کم سوم

  
   خواهرم کجاست؟_
  

   عمیقى کشید ى گفت؛آه
  
   اى مادر بچمو تباه کردن نمیدونم کجاست کجاى دنیاست_
  
  پدرم بودن؟مهناز خانم زن _
  
  آره دخترم_
  
   چش شده؟_
  
 از روز اول ناخوش احوال بود اعصابش ضعیف بود نامزدشون که کردیم جهاندار و پروین فرار کردن _

حالش خیلى بد شد ولى وقتى برگشتن و اتابک خان پروینو صیغه خودش کرد یکم خیالش راحت شد بهتر 
 جهاندار زن هى کرد دیگه باردار نشد به زور که واسشد زایمان که کرد باز اعصابش به هم ریخت هرکار

گرفتن این زن دیگه نابود شد اما با وجود عماد جون گرفت و با عشق بزرگش کرد ولى ناغافلى حالش بد 
شد و از پله ها افتاد و واسه همیشه افتاد روى تخت و بعد فهمیدیم دوباره آذر اومده سراغ جهاندارو این 

ده ولى هیچ کدوممون نفهمیدیم آذر باز حامله است تموم این سالها این زن عذاب زن دیده و این طور ش
  کشیده آخرم که به هم خوردن نامزدى ژاله و معین و رفتن ژاله

  
   در سکوت به صورتم چشم دوختپیرزن

  
   مادر تو چته چرا از حال رفتى؟ معین زورت کرده واسه ازدواج؟_
  
   نه یکم فشارم پایینه خوبم_



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

239

  
  ستش دارى؟ دو_
  
  )عاشقشم و این بزرگترین حماقتمه( 
  
   نمیدونم_
  
 زن معین باید دیوانه وار دوسش داشته باشه تا بتونه باهاش دووم بیاره مادر این بچه عصبیه حقم داره _

  یهو خونه رو میکنه واسه همه جهنم تو رو خدا باهاش مدارا کن مرحم زخمش شو
  

  :خت  براى نگرانى هاى مادرانه اش سودلم
  
   چشم خانم جون_
  

  ... مرا در آغوش فشرد و من نیز مشتاق تر از قبل براى آغوششباز
  

   وقت رویارویى با عماد رسیده بود در سالن که ناگهانى دیدمشدیگر
  

   شدم این عماد آن عماد عزیز من نیست نگاه مملو از نفرتش را روانه صورتم کردمتوجه
  
  ببینى چند صاحب شدى؟ دارى قصر شوهرتو برانداز میکنى _
  
   عماد من مجبور شدم زنش شم من هیچى نمیدونستم_
  

   میخنددتلخ
  
   تو تربیت شده اون زن خود فروشه پول پرستى اومدى کاسبى_
  

   از حرفش هزار تکه میشود سکوت میکنم و او ادامه میدهددلم
  
 کن که انگار من و مادرم  اگه دارم تحملت میکنم فقط به احترامه آقامه تو این خونه جورى زندگى_

  نیستیم نزدیک ما هم نشو مثل شبح باش واسه ما این یه هشداره نزدیک ما نشوووو
  

  ...دل شکسته ام را دوباره زیر پایش له کرد و رفت !!! رفت
  

   خانه با تمام شکوهش به چشمم نمى آید با همه بزرگى اش جایى فقط براى من نداشت؟این
  

یتوانست تمام زندگى ام را از فقر نجات دهد روزهایى که عمه تمام روز سر کار  یک وجب این خانه مقیمت
میرفت و سر ماه منتظر چندر غاز حقوق فقط براى سیر کردن شکممان و سقف بالاى سرمان بودیم خاندان 

 سهمم بود میرسیدم همن در ثروت محض قوطه ور بودند حق با معین بود من باید میماندم و به هرچه ک
ى تمام میراث متعلق به معین شود قطعا نیمى از آن سهم من است و زیر وعده اش نمیزند سهمم را وقت
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آنچنان از اسم این خاندان بیرون میکشم که دیگر چیزى براى جنگیدن و اداى رسم و رسومات مسخره 
  !!! داداهمشان نداشته باشند نگاه پر نفرت عمه ها و شوهر هایشان را پس خو

  
ودم از حرص و نفرت پر میشود باز این سرگیجه لعنتى به سراغم مى آید دستم را به نرده هاى  که وجوقتى

  پله میگیرم تا زمین نیوفتم ساره مثل جن یکهو ظاهر میشود
  
 اى بابا خانم جون با این حال و روزت همین اول کارى راه افتادى تو این خونه درن دشت بدون من _

   اونوقت جواب آقا رو کى باید بده؟ ساره بخت برگشتهنمیگى یه چیت شه زبونم لال ،
  
   مدل حرف زدنش خنده ام گرفتاز
  
   تو چند سالته؟_
  
   تازه دیپلم گرفتم دارم میخونم واسه دانشگاه_
  
   آفرین درسم میخونى؟_
  
   نخونم که آقا با اردنگى شوتم میکنه کف خیابون دزاشیب_
  

   علاقه خاصى زل زده بود به من را گرفت و با هم راهى اتاق شدیم بادستم
  
 میگم خانم این مدل موت شبیهه اون خواننده آمریکایى استا اسمش یادم نمیاد خیلى خوشگله مثل شما _

  آقام خوش سلیقه استا
  
   آقات از مدل موى من متنفره_
  
   بعد پوزخندى به بخت خودم زدمو
  
   خوب آخه فکر کنم مردا گیسه بلند دوست دارم_
  

  :را پرسیدم نمیدانم چرا همه وجودم به من حکم کرد که بپرسم چنمیدانم
  
   ژاله موهاش بلند بود؟_
  

   و لب گزیدایستاد
  
 والا خانم من خیلى بچه بودم بقیه خدمتکارا بهتر میدونن البته اینم بگما حرف زدن راجب ژاله خانم تو _

  این خونه ممنوعه
  
 با استرس سلام داد وقتى برگشتم معین پشت سرم ایستاده  اتاق که رسیدیم ساره ناگهان رسمى ایستاد وبه

  بود
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   ساره اتاق آماده نشد مگه_
  
   دارن آماده میکنن آقا یکم دیگه کار داره_
  
   بگو جون بکنن آپولو که هوا نمیخوان کنن_
  
   چشم آقا_
  
   میتونى برى_
  

گشود و وارد شد کنار پنجره  توجه به حضورش وارد اتاق شدم و در را بستم چند ثانیه بعد در را بى
  ایستادم و به باغ چشم دوختم

  
   واسه چى با این حالت راه افتادى دور خونه_
  
   من خوبم به تو هم ربط نداره اسیر که نیستم_
  

  : میکرد جواب بى حرمتى هایم را ندهد کلافه روى تخت نشست و گفتسعى
  
  این خونه امن نیست_
  
  : صداى بلند خندیدم و گفتمبا
  
  مثلا ممکنه ترورم کنن چون زن وارث اول و آخرم _
  
   از این جماعت هیچى بعید نیست_
  
   پس چرا منو آوردى بینشون؟ نکنه منو سپر بلاى خودت کردى؟_
  
   بیا اینجا بشین کارت دارم_
  
   تو کار دارى من بیام؟_
  
 در سینه اش غرق میکردم  جایش بلند شد و کنارم ایستاد یاد آن روزها که بى هیچ فکر و ترسى سرم رااز

  ...به خیر
  

   دستش را روى پیشانى ام گذاشت و خیره نگاهم کردپشت
  
   اخم میکنى زشت میشى_
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   من کلا زشتم معین نامدار بزرگ ، الانم اگه مطمئنى حالم خوبه برو میخوام بخوابم_
  
   کجا برم دختر؟_
  
  هرجا جز اینجا.  جهنم ، سر قبر من اصلا_
  
  کن گوشیتم روشن کن پریما مرد از نگرانى عصر بریم خونه بهش سر بزنیم یکم استراحت _
  
   خودم تنها میرم_
  
   خودت تنها برو ولى قبلش استراحت کن_
  
   با سامى نمیرم_
  
   با سامى نمیرى_
  
   شب اونجا میمونم_
  
   شب اونجا نمیمونى جاى زن خونه شوهرشه_
  
  وئه اونجا هم یه قبرستون مثل اینجاست که ماله ت_
  
   هیس استراحت کن حالت خوب باشه میتونى برى_
  
   ممنون زندان بان آخ یادم رفت بگم آقاااا_
  

 بود حسابى عصبى است از اتاق که بیرون رفت دلم برایش تنگ شد از این اتاق و وسایل سلطنتى اش معلوم
  بیزار بودم و از اینکه مدام مجبور بودم بخوابم بیشتر عذاب میکشیدم

  
که ساره نهارم را آورد و با هم مشغول خوردن شدیم تنها همدمم در این خانه فعلا ساره بود و بس  بود ظهر

  بعد از نهار شریفه خانم و چند خدمت کار دیگر به اتاق آمدند
  
   خانم اتاقتون آماده است_
  
  کدوم اتاق؟ من همینجا راحتم:  تعجب پرسیدمبا
  

  ارج شوند و خودش با مهربانى کنارم نشست به خدمتکار ها دستور داد از اتاق خشریفه
  
   یلدا خانم اینجا اتاقه مهمانه شما خانم این خونه اى زن آقایى بهترین اتاق باید مال شما باشه_
  
   نمیخوام من همینجا راحتم_
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   من همه چیو میدونم_
  

نداره زن و  ولى همون دیشب که آقا نصف شبى رفت اتاق مطالعه اهل خونه کلى حرف زدن خوبیت مادر
  شوهر جدا باشن

  
  اونم اونجاست!  چى؟_
  
 خانومم عزیزم ایشون آقاى خونه است سرور ماست اینجورى حداقل جلوى منِ خدمتکار در موردشون _

  حرف نزن به خدا خیلى خاطرتو میخواد که تا این حد کوتاه میاد واست
  
   هه کارش لنگه بابا_
  
   طورى باشه دخترى که پروین تربیت کرده نباید این_
  
   میشناسیش؟_
  
 هم سایه و هم بازى هم بودیم یه عمر ، پاشو دخترم وسایلتو بگو بیارن اتاقت اصلا ببین خوشت نمیاد _

  عوضش کنیم
  

  ... زن آنقدر مهربان بود که نمیشد حرفش را زمین زد این
  

 ترکیبى از بژ و زرشکى  که آماده شده بود جز تخت دو نفره اش همه چیز در آن عالى بود رنگ اتاقاتاقى
بود رنگ مورد علاقه ام کمد پر بود از لباس هاى نو و شیک که همه سایز خودم بود خدمتکارها که وسایلم 

 شدم و قصد خروج کردم دهرا چیدند از اتاق خارج شدند دل توى دلم نبود که پیش عمه بروم سریع آما
  نع خروجم شدجلوى درب ساختمان اصلى خدمتکار که مرد جوانى بود ما

  
   خانم معذرت میخوام آقا هماهنگ نکردند که شما بیرون تشریف میبرین_
  
  : عصبانیت گفتمبا
  
   آقات در جریانه این مسخره بازیا چیه مگه اینجا زندانه؟_
  
   من معذورم خانم_
  
   چیه لفظ قلم حرف میزنى بکش کنار ببینم_
  

   پیرمرد مجبورم کرد که برگردمصداى
  
  یاد ندادن؟ به تو ادب _
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   صندلى چرخدار هم این مرد وحشتناک و قوى بودروى
  
   به سلام پیرى بابا زحمت کشیدى تا اینجا اومدى میگفتى خودم میومدم چرختو هل میدادم_
  

   تربیت و کلاس کارى و زحمت مربى ام را به باد دادمرسما
  
  وقیح و بى هویت!  حقا که دختر آذرى _
  

  ه هاى صندلى چرخدارش را گرفتم و با تمام نفرتم در چشمهایش خیره شدم قدم به سمتش رفتم دستچند
  
 من دختر پروینم نه آذر منو پروینى بزرگ کرده که به حرمت صیغه زورى تو یه عمر زن بودنشو فراموش _

 سال ظلمتو 22کرده الانم زن معینم آقاى همتون وارث آقاخان پس سعى کن احترامتو نگه دارى که عقده 
   دیوونه تر و بى کله ترمىوله نکنم همه این خونه و تو رو به توپ ببندم من از اونى ام که فکر کنیهو گ

  
   تو هیچى نمیدونى مختو معین شست و شو داده_
  
 سال همه چیو با چشمهام رصد کردم ثانیه به ثانیه بدبختیام بوى گند نامردى تو رو میده این خونه 22 من _

  من حالا واسه منه پدربزرگ عزیزکه واسه همه جا داشت جز 
  
   مهناز میمرد خودکشى میکرد اگه میفهمید آذر باز از شوهرش بچه دار شده_
  
   من چى ؟ من مهم نبودم تو این همه سال نگفتى این بدبخت نومه مرده یا زنده است_
  
ودشم رحم  من پول خوبى به مادرت دادم که واسه آیندت سرمایه گزارى کنه به من چه که به بچه خ_

نکرد الانم عاقل باش بابا ما تازه همو پیدا کردیم نزار معین تو آتیش کینه اش تو رو هم بسوزونه اون پسر 
 هم بستر کسى بشه که احىعاشق ژاله است هنوز فکر میکنى واسه چى تو رو گرفته ؟ واسه این که چند صب

 چموشو میشناسم این به منى که همه چیمو شبیه ژاله است و بعد عین دستمال کاغذى بندازتت دور، من این
به پاش ریختم حقه زد و دار و ندارمو بالا کشید به تو رحم میکنه آیا؟ بیا زیر بال و پر خودم تو بچه منى 

  تازه پیدات کردم
  
   صداى بلند خندیدم و صندلى چرخدارش را کمى به عقب هل دادمبا
  
   سال22این بابا بابا گفتنات کجا بود ! ت؟ تا الان دختر وقیح آذر بودم الان شدم بچه ا_
  

   به معین که از پله ها هراسان پایین مى آمد افتاد سکوت کردمچشمم
  

  خوبى عزیزم؟:  توجه به اتابک خان دستم را گرفت و با نگرانى گفتبى
  
   خوبم ولى آقابزرگ زیاد خوب نیست داره هذیون میگه_
  

  :ن گفت را به آغوشش چسباند و رو به اتابک خامن
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   مگه ممنوع نکرده از اتاق خارج شدنو؟دکترتون

  
   دکترم یا تو مار دو سر؟_
  
   بهتره برید اتاقتون و زیاد واسه آزار دیگران انرژى نزارید_
  
 بعد به خدمتکار اشاره کرد که اورا به اتاقش ببرند همانطور که خدمتکار صندلى اش را هل میداد و

  اى بلند معین را مورد خطاب قرار میدادپیرمرد سر بر میگرداند و با صد
  
 هاى معین من زمین گیر و بى مال و منال شدم ولى هنوز اتابک نامدارم آدمت میکنم نشونت میدم جنگ _

  با من یعنى چى
  

  دوز آرام بخشتو میگم ببرن بالا بیشتر بخوابى حالت بهتر میشه:  خیلى ریلکس با صداى بلند گفتمعین
  

  ودم را سریع از آغوشش بیرون کشیدم خان که رفت خاتابک
  
   اینو من بودم میبردم میزاشتم سالمندان_
  
   هم خونه اى9 هیس تو این کارا دخالت نکن با کسى هم دیگه دهن به دهن نمیشى تو این خونه، قبل _
  
   پادگانه؟_
  
   میخواى دیگه نزارم برى؟_
  
   جهنم سگ خورد من چند ساعتم تو رو نبینم چند ساعته_
  
  مواظب خودت باش _
  

   را ندادم با همه توانم دویدم تا هرچه سریعتر از آن قصر مخوف خارج شومجوابش
  
معینى که در عمارت !!!  خانه که رسیدم قبل از ورود چه قدر دلم براى یلدا و معین آن روزها تنگ شد به

میخورد چه قدر در آنچنان آقایى میکرد و کج خلقى با خنده و شوخى در این خانه با ما کله پاچه 
آغوشش امنیت داشتم چه قدر احساسم پاک بود و خالص در حالى که او فقط مرا براى دستیابى به ارثیه 

  اش میخواست وبس
  

  ... که همسر شرعى و قانونى اش هستم چه قدر از آن روزها به او دورترمحال
  

را متحمل شده است حال میداند که  با دیدنم جان دوباره میگیرد گویا این یک روز تمام عذاب دنیا عمه
  همه چیز را میدانم خودش را سرزنش میکند
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 یلدا کاش به معین اعتماد نمیکردم کاش نمیسپردمت بهش اون خاندان وحشتناکن خون هم رو میخورن _
  چرا بردت اونجا چرا واسه رسیدن به هدفش تو رو کشید وسط

  
  مه چرا این همه مدت مخفى کارى کردى؟ نمیدونم فقط میدونم پر کینه و حس انتقامه ع_
  
 چه فایده داشت دونستنش جز عذاب ؟ جهاندار که مرده دیگه جز اون کى توى اون خاندان تو رو _

  میخواست
  
   راست میگى عمه عماد هم منو دیگه نمیخواد_
  
   اذیتت میکنن؟_
  
   نگاهشون حرفاشون آتیشم میزنه_
  
  ز دستشون میدونم عزیز دلم میدونم کم نکشیدم ا_
  
   منو به خاطر عشق بابام بزرگ کردى؟_
  
 امانت دارى کردم نه مادر حسابى داشتى نه داداش بى غیرتم واست پدرى کرد تو امانت جهاندار بودى _

  نور دلم بودى همه امیدم به زندگى بعد مردن بچه ام تو بودى
  

  عمه مادر بوده است؟!  ؟بچه
  
   تو بچه داشتى؟_
  
اندار به زور اتابک خان صیغش شدم که تا ابد حتى بعد مرگ اتابک حکم مادر جهاندار  بعد فرارم با جه_

رو داشته باشم و حرومش باشم حامله شدم با کلى منت قبول کرد نگهم داره تو خونه و بچه مو بزرگ کنم 
ر کتکم گرفت و  اتابک زیر باسخرهپا به ماه بودم مهرخ خانومم با من معینو حامله بود بى دلیل و سر بهانه م

بچه ام مرد شیر تو سینه هام جمع میشد ولى بچه اى نبود واسه مکیدنش مهرخ که به رحمت خدا رفت سر 
  زا، معینو من شیر دادم با جون دلم بزرگش کردم

  
 بعد جریان تو ما رو کلا از خونه بیرون کردن اتابک خان تهدید کرده بود که اگه جهاندار بویی ببره ولى

  سته پرورشگاه یا گم و گورت میکنه منم کندم از همه و همه چیز واسه توتو رو میفر
  

 ریختم براى دخترى که عشقش را باخت و هم خوابه پیرمردى ظالم شد مادرى که فرزندش را قبل از اشک
  در آغوش کشیدن از دست داد عمه اى که همه این سالها جوانى و زندگى اش را فداى من کرد

  
  خوشگلم گریه نکن عزیز دلم گریه نکن یلداى _
  
   عمه با تو چى کار کردن؟ چه طور اینقدر صبور بودى؟؟؟_
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 خدا رو داشتم تو رو داشتم به عشق تو زندگى کردم اما نمیزارم بلایى سرت بیارن تا زنده ام شده تا آخر _
  دنیا فرارى باشیم باهات میام

  
   کجا بریم آخه ما کجا رو داریم ؟_
  
   طلاقتو میگیرم_
  
   دوسش دارم عمه_
  

   هایش غرق بهت و نگرانى شدچشم
  
 عمه من اون نامردو دوسش دارم هر کارى میکنم با همه ظلمى که در حقم کرده نمیتونم یه ذره حتى _

  کمتر عاشقش باشم نمیبخمش اما نمیتونم عاشقش نباشم
  

   امانم را بریدبغضم
  
من جایى که معین نباشه نفسم بند میاد چه زجریه  من امشب با یادو خاطره اش اینجا دووم نمیارم عمه _

نقش متنفر بودنو واسه کسى که همه تنت عشقه اونه بازى کنى عمه من بدون اون میمیرم و با اون هم 
  میمیرم

  
   یلدا به خدا توکل کن بسپار به خدا که من دیگه موندم تو حکمتش که صلاح این عشق چیه_
  
   دلم براى افى تنگ شده_
  
   سر بهش بزن دلت باز شه مادر بعدم زود برو خونه1د آدرس جدیدشو گفت برو  زنگ ز_
  
  ... تو تنها بدون من _
  
   فکر منو نکن من واست نذر ختم قرآن کردم میشینم میخونم تا خدا حاجت روام کنه_
  
   سلام منو به اون خدات برسون_
  
  ... باز میشکند بغض این زن غمزدهو
  

نامه جهاندار به عمه که تنها یادگارى همه این سالها بود در دل چه قدر به حس و  راه با خواندن اولین در
درد عاشقى حسرت خوردم به اینکه عمه هیچ وقت زن جهاندار نشد اما از عشق او مطمئن بود و در همه 

ا  به وصال عشقم رسیدم بکهبدبختى ها با همین اطمینان جان دوباره میگرفت و خوش میشد اما من با این
اینکه به عقدش در آمدم اما تشنه جرعه اى عشق از جانب او بودم و کاش معین هم در عاشقى و نامه 

  :نوشتن قدرى شبیه عموى غرق در احساسش بود که چنین زیبا براى دلبرش نوشته بود
  
  !تو اى بانوى افسانه تیر ماه"
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  ! پرده نشین حرم خلوت شبهاى تنهایى من اى

  
  !دند و رفتند آنقدر سریع که ندانستم چگونه رسید به امروز که پشت هم آمشبهایى

  
 که بار دگر در مقابل آینه ایستادم و در بهت باور چه سخت و تلخ ،روزگار برایم تراژدى دردبار امروز

گذشت عمر را مرثیه کرد و من در اوج باورهاى جوانى چقدر خسته و تکیده باز دلم میخواهد بسان گذشته 
مان پسر بچه شیطانى میشدم که روزهایش غرق در افسانه پریوشِ تیر ماهى ام میشد و دل هاى دور باز ه

شبهایش در اندیشه پریشان گیسوان مشکینت چه ساده پرپر میشد و بر زمین میریخت و عطر آن پرپر شدنها 
  !و پرپر زدنها تا صبح عجب دیوانه ام میکرد

  
متلاطم چشمانت دست و پا میزدم تا رفته رفته غرق  آمیخته در تب عشق و جنون عاشقى در دریاى من

  گردم در جادوى آن امواج سحر ا
  

   !نگیز
  

 دگرباره در مقابل آینه ایستاده و باز عجز خود را در وراى آن قاب محزون تداعى کردم ، دلم براى امروز
ن سرد و خاموش خودم میسوزد ، چه ساده از سر آنهمه احساسى که به ثمر نرسیده میرود تا در گورستا

  ...فراموشى مدفون گردد گذشته ام
  

   امشب یکبار دیگر به حال خود و به حال دل بیچاره ام سخت خواهم گریستمن
  

  که هرگز نتوانستم واژه عشق را به زیر پاهایت به تفسیر کشم!  تا چه حد دشوار بود ؟مگر
  

 عمق چشمان سیاهت خیره شوم و بچه که یکبار فقط یکبار بى هیچ شرمى به!  تا چه حد دشوار بود؟مگر
  فقط بگویم! گانه یا مردانه نمى دانم

  
   ، عشق من ، میدانى؟عزیزم

  
  " دارم دوستت

  
  
  

 که افى قصه را فهمید از تعجب ازدواج نا به هنگام من چشمهایش از حدقه بیرون زد البته مثل من زمانى
ست عاشق نباشد افى برایم از اشکان گفت که معین بدبین نبود و معتقد بود معینى که او شناخته است بعید ا

 ولى من از خوش باورى ،چنان گوشمالى اش داده است که حتى از به زبان آوردن نام من هراس دارد
نسبت به این عشق و احساس دست کشیده بودم ودلم دیگر هوس رویابافى نداشت دلم میخواست براى چند 

ندان را از یاد ببرم دلم کمى فراموشى میخواست دلم کمى لحظه هم که شده تمام اتفاقات و آن خا
  ...خوشحالى هرچند موقت و ساختگى میخواست
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 دوست خوبى براى این طور مواقع بود و همیشه در بساطش چیزى براى فراموشى داشت ولى از ترس افى
ى نبودم که دل به معین فقط چند جرعه نوشیدم اما همان هم کفایت میکرد ،هنوز زیاد تحت تاثیر نوشیدن

 چه قدر دل تنگ ددریا زدم و با عماد تماس گرفتم ، بعد دو بوق رد تماس داد و باز وجود مرا رد کر
برادرانه هایش بودم ناچار هرچه در دلم بود و عماد گوشى براى شنیدنش نداشت را نوشتم و برایش ایمیل 

  ..کردم مطمئن بودم ایمیل ها را در گوشى اس سریع میخواند
  
 میدونم که گفتى نزدیکت نشم قول میدم این آخرین پیام و تماس آشنایى ما باشه نمیتونم بگم بهت حق "

میدم چون این اولین باره که حس میکنم درکت نمیکنم اونقدر بهت نزدیک بودم و دل بسته مهرت که 
 اسم عماد دلم قرص هبندونسته از نسبت برادرى ، خواهرانه میپرستیدمت و همیشه به دلگرمى و پناهگاهى 

بود حالا که رسم زمونه و همین نسبت خواهر و برادرى عمادم رو از من گرفت براى وداع و آخرین حرفها 
فقط دلم میخواد ارزش این رو داشته باشم که چند دقیقه فقط چند دقیقه به حرفهام فکر کنى، اگه جرم من 

ینه تموم این سالها تو هم مهر مادرى چون مهناز رو فرزند آذر بودنه دقیقا گناهمون یکیه تنها فرقمون ا
داشتى و سایه پدرى ولى من زیر دست مادرى که پولى که در ازاى بدبختى و آوارگى من گرفت رو خرج 
عیاشى و خیانتش به پسر باغبون و شوهر اجبارى اش کرد نا پدرى که به جرم تباه شدن زندگیش با ازدواج 

ودنش عذابم داد با بى مهرى و گه گاه کتک هاى بى دریغش ، پس من بیشتر از با آذر تمام سالهاى زنده ب
تو از آذر نام قصه زخم خوردم و متنفرم تمام سالهایى که من به خاطر پول و ندارى توى رنج بودم تو از 

 وسبى غمى به عشق فکر میکردى، من هم زمان با تو فهمیدم که هر دو از یک مادر و پدریم و اگه شدم عر
اجبارى معین نامدار به طمع میراث نبود اینبار فقط برادرم باش و این راز خواهرت رو توى سینه ات نگه 

دردم درد عشق مردیه که منو فقط محض رسیدن به تاج و تخت خواست و من هر روز قربانى همین : دار 
  عشق میشم

  
کن بدبختى مسرى است و ممکنه بهت  تا آخر دنیا ازم متنفر باش و فاصله ایمنى رو با من رعایت حالا

  سرایت کنه
  

  " زندگیت یلداشبح
  
  !!! کلمه به کلمه اى که نوشتم اشک ریختم و این روزها چه قدر راحت چشمانم ابرى میشودبا
  

 به خودم آمدم که بوى الکل و دود سیگار همه تنم را در برگرفته بود نا امید از پاسخ عماد بعد از زمانى
وشى ام را براى فرار از معین خاموش کردم میدانستم اینبار که مرا در این وضعیت ببیند تماس با عمه ، گ

 اولین بارى بود که عمه براى اینقطعا آن ته مانده رحمش را هم دور میاندازد و قصد جانم را میکند و 
 خوب فرار و قدرى خوش بودن و فراموشى بدبختى هایم تشویق و حمایتم کرد درد عشق کشیده بود و

  ...درکم میکرد
  
 خواب که بیدا شدم افى نگران بالاى سرم بود تمام شب تب داشتم و پرستارى ام را کرده بود و به لطف از

او بهتر بودم دوش آب سردى گرفتم و لباسهایم را عوض کردم با یاد شب گذشته و فرارم از معین آنقدر 
ن اطمینان کرده بود و من قول داده بودم نگران شدم که جرات رویارویى اش را نداشتم معین به م

  !برگردم ولى مگر من هم تمام این مدت به او اعتماد نکرده بودم و او فقط بدقولى کرده بود ؟
  

 نداشت دلم براى دوستانم و رها شدن تنگ شده بود نهار تا عصر با آن ها سپرى شد و هرکس در اهمیت
یدم و جواب قانع کننده اى ندادم غروب شده بود با همه مورد حلقه گران قیمت انگشتم پرسید تنها خند
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 مامن یک نفر اوداع کردم ولى جایى و هدفى براى بازگشت نداشتم ، خیابان هاى این شهر گاهى تنه
 راه ولیعصر روى پاهایم راه رفتم و همه اتفاقات 4از میدان ونک تا !! میشوند و من عاشق خیابان ولیعصر 

  راى بازگشت پاهایم یارى نداد و سوار اتوبوس تند رو شدمگذشته را مرور کردم ب
  
  زن معین نامدار و خ( 
  

  ) اون عمارت شاهانه سوار اتوبوس خنده دار ترین کمدى ساله ولى من هنوز خودممانم
  
 افکار خودم چنان در اتوبوس خندیدم که به گمانم همه براى دیوانگى دختر جوان افسوس خوردند با

ه بودم که با دیدن پسرک آدامس فروش داخل اتوبوس همانطور که بى مهابا خندیدم، از آنقدر دیوانه شد
  ...گریستن هم شرمى نداشته باشم 

  
 سر و بى تفاوت شده بودم که حتى با دیدن ماشین معین جلوى ساختمان جرات کردم و داخل شدم ، آنقدر

وارد خانه که شدم !!! اخته است نمیشود هر جهنمى که برایم بسازد آتشش بیشتر از آتشى که به دلم اند
عمه و معین هم زمان سراسیمه سمت در آمدند از سوییچى که در دستش بود و کت در تنش فهمیدم تازه 

  ! آن شب که وعده بازگشت داده بودم گذشته بود؟9رسیده است چه قدر از ساعت 
  
 از یکی یشدم به زور مجبورم کرد رو متنوع آراسته شده بود متعجب ی کوچک که با غذاهازی مدنی با دد

  :ستادی و بالا سرم ادی غذا کشمی و خودش برانمی ها بنشیصندل
  
   بخور-
  
  )ده؟ی سرمو ببره که قبلش آب و غذا مخوادیم(
  
   ندارملیم-
  
   بخور گفتمیکنی جا می ب-
  
   مگه زوره؟-
  
   زورهی به بعد همه چهی ثاننی آره زوره از ا-
  
   خوبرمی س-
  
   دهانم گرفتی از برنج پر کرد و جلوی گذاشت قاشقمی آورد و کنار صندلی صندلتی عصبانبا
  
  خورمی نم-
  
  عی سر،یخوریم-
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 دهانم از ترس باز شد، هر قاشق را با حرص پر اری اختی کرد که بانی را آنقدر با خشم ب"عیسر" کلمه
  گذاشتی و در دهانم مکردیم
  
   هم هستیخوب راه بهتر ی منو بکشیخوای جا ندارم مگهیبه خدا د-
  

   دهانم گرفتی درآورد و باز کرد و جلوبشی را در ظرف گذاشت و قرصى از جقاشق
  
   بخور-
  
  ه؟ی چنی ا-
  
   زهر ماره بخور حرف نزن-
  
   نوره؟ خودت بخور همه از دستت راحت شناهی س-
  

 را گرفتم و وانی گرفت با حرص لمی پر کرد و جلوی آبوانی قرص ها را در دهانم جا داد و لی آندر
 حرکت متنفر است اما انگار قصدم را نی از ادانستمی دور دهانم را خشک کردم منمی و با آستدمینوش
   بود که واکنش نشان نداددهیفهم

  
  ی نباشداری زود، اومدم بیلی برو بالا تو اتاق بخواب خ-
  
  ؟یای مگه تو هم م-
  
  ری سمت چپ تخت بخواب، شب بخ-
  
   اتاقت راحت باشی نکنه تو هم توتتی اذختمی که رخوابمی می قبل تو اتاقرمی من م-
  
   برو بالاعی نکنم سرهتی قول دادم امشب تنبمای به پررهی مادمی ی دهنتو وا کنگهی جمله دهی اگه -
  
   و از سالن به سمت اتاق خارج شدمدمی کوبنی را بر زممیپا
  

 و پتو دمی و از عمد سمت راست تخت دراز کشدمی ام را پوشی را عوض کردم تاپ و شلوار خرسمی هالباس
 راحت شد که امشب المی گذشته بود که خشتری ساعت بکی امدی هر چقدر منتظر ماندم ندمی سرم کشیرا رو

  ... آوردیبا آن اعصاب منهدم شده اش جهنم را به اتاق نم
  
ا دستان مشت کرده قدم  و بدادی هم فشار می را روشی دندان هادیچکی خون مشی شدت خشم از چشمهااز

 مخصوصا دمی ترسی مرد منی بودم من از خشم ادهی اعتراف کنم که ترسدی باشد،ی تر مکیبه قدم به من نزد
  !! بر افروخته شدنش خودم هستم ی مقصر اصلدانستمی که میزمان

  
 یکلافگ سپر شد و دستانش را باز کرد ، سرش را به حالت می آخر را که به سمتم برداشت عمه جلوقدم

  :تکان داد و گفت
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   برو اون طرف لطفامای پر-
  

   زبان باز کرده است شجاع شده استعمه
  
  ذارمی جان خودت نمذارمی نم-
  
 دو روز منو مسخره خودش کرده و باز برگشته به عصر ی با چه جرأتنمی ببخوامی منوری اای گفتم ب-

  تشیجاهل
  

  : زدادی فرعمه
  
   بره حالش خوب نبود ،حق داره نکرده خودم گفتمی بچه ام کار-
  
 عالم و ی الان آدم نکنم پس فردا جلونوی چشم و رو نذار من ای مارمولک بنی ای به لالای لی قدر لنی ا-

  ذارهیآدم آبرو واسم نم
  
  ی بلند کنمیتی نی ای امشب دست روکنمی منت بهت دادمو حلالت نمی که بیری اون شکنمی حلالت نم-
  

 پشت سرش واری مشتش رو باز کرد و با کف دست به دنی عمه حفظ کرده بودم مع را همچنان پشتسنگرم
  :دیکوب

  
   خدا لعنتت کنه که هیچ وقت لیاقت احترام نداشتىلدای -
  
   کردم که جوابش را بدهمدای چه شد که دوباره جرأت پدانمینم
  
   احترامت بخوره تو سر کل خاندانت-
  

  : آوردورشی سمتم
  
  کنهی زر زر می چنمی ببنوری اای بمای پرزنمشی نم-
  

  : گفتیمگی دهانم گرفت و با سراسی دستش را جلوعمه
  
  گهی دری زبون به دهن بگه؟یشی آتینی بی نم-
  

  : و گفتدی کشیقینفس عم!  محضش بود و بسختهی نشانه اعصاب بهم رنی و ادیکشی تند تند نفس مهنوز
  
  ید غلطو کرنی چرا ایگی خونه، اونجا ممیریجمع کن م-
  
  ؟ی نفله ام کنی اونجا که بزنامی بام،ی من نم-
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   را به حالت اشاره سمتم گرفتدستش

  
 حرف نمی تو ماش،ی آماده ا3 واسم نداره بشمار ی آخه بچه من الانم قرار به نفله کردنت باشه که کار-
   ام نشنومگهید
  

 را با می و اشک هادیش از خانه خارج شد و محکم در را پشت سرش بست ؛ عمه مرا در آغوشش کبعد
   گونه ام پاک کردیحوصله از رو

  
 به نی که اون بلا رو سر تو آوردن ؛ من برم معی برگردم به اون جهنمخوامی رم من نمی عمه من نم-

  کشتمی دو روز منیخاطر ا
  
  خانومشی شد برو پی هواتو دارن تا هرچفهی نترس خانوم جون و شرست،ی نی فعلا شوهرته مادر چاره ا-

 امشب هی نداره فقط تی که قسمش دادم حرمت نشکست، کاریدی احترامشو داره الانم دیلی خنیجون ، مع
   بخوابهششی نکن و جوابشو نده بذار آتیزبون دراز

  
   را در خودنمیری که تمام خاطرات شی که روزگاری نداشتم ؛ با عمه و خانه ارفتنی جز پذی اچاره

  
   شدمی داده بود وداع کردم و راهیجا
  

 در نگاهش حس کردم از دو روز رهی لحظه خهی ی فرمان گذاشته بود در را که باز کردم برای را روسرش
 بودمش چقدر شکسته شده است، نگاهش خسته و وامانده بود اما هنوز همان خشم و ابهت دهیقبل که د

 حقم اقعا ونستمدای کرد که می را هجی را که به حرکت درآورد جمله انیماش. خاص خودش را داشت
  است

  
  ی بذاررونی از خونه بی پاتو حق ندارگهی د-
  

 بود ی راننده قانونمندشهی همنکهی با اری تفاوت جلوه دادم، تمام طول مسی را برگرداندم و خودم را بمیرو
  ...از همه چراغ قرمزها بدون مکث رد شد

  
 سپرد و رو به من شیز خدمتکارها ایکی را به چشیی را متوقف کرد و سونی ماشمیدی عمارت که رسبه

 دنی با دزدی مادی و سرش فردیدوی جلوتر در باغ آوا کلافه دنبال مهرسام می شدن داد کمادهیدستور پ
  : انداخت و گفتگوشی به مهرسام بازی نگاهنی و سلام داد معستادی انیمع
  
  !؟ی کردتی پسر باز مادرتو اذ-
  

 کار من را امشب سر ی تلافنیمع( و پشت مادرش پناه گرفت  را به حالت بغض جمع کرد شی لبهامهرسام
  !) خدا رحم کرده است؟اوردی بچه درننیا

  
   با توامنجا؟ی اای ی خواب باشدی الان با-
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  : مهرسام جگرم را سوزاند آوا مداخله کردهی گریصدا
  
   گولش زدهطونی شهی داداشش مهرسام پسر خوب-
  

  :د آوا را شماتت کری با نگاه خاصنیمع
  
 و بفهمه ، الانم ببرش تو رهی نده بذار کار اشتباهشو گردن بگادی کردن هی به بچه توجه؟ی چفی اراجنی ا-

 تو اتاقش تا ارهی نشدم فعلا هم اصلا دوسش ندارم و حق نداره خرگوششو بی عصبانشتریاتاقش بخوابه تا ب
  ری نشه، شب بخیپسر خوب

  
  ... را از او گرفته استشیای تمام دنییناه گوگیل ب با گرفتن آن خرگوش از آن طفدانستمی مو
  

 ی عذاب آوریلی در آمدند شهناز رو به خواهرش با لحن خی شلوغ بود به محض ورودم همه جلوعمارت
  :گفت

  
   ددررهی خانم دو روز دو روز مرفتی نمرونی عروس چهل روز از خونه شوهرش بمی قد-
  

  : و مداخله کرددی اخم در هم کشنیمع
  
  تونی همه برید سر خونه زندگعی کدومتونو بشنوم سرچی هی صداخوامی کلمه نمکی امشب -
  
  : بودنیری جمع خودش را به ما رساند و واقعا شانی از منیریش
  
   من نگاش کنمی ذاری می داداش، عروستو آورد-
  

  کردی را مضشی هم مراعات حال عمه مرتی در حالت عصباننیمع
  
   باشه؟ششی پایخسته است فردا ب جان عروس امشب نیری ش-
  
   اش کم شدی از ناراحتی عقب رفت و با لبخند من کمی با ناراحتنیریش
  

   و بردی دستم را سمت سالن کوچک گوشه عمارت کشنی معی وقتی ولمیروی به اتاق مکردمی مفکر
  
 از یکی یرد رو متنوع آراسته شده بود متعجب شدم به زور مجبورم کی کوچک که با غذاهازی مدنی با دد

  :ستادی و بالا سرم ادی غذا کشمی و خودش برانمی ها بنشیصندل
  
   بخور-
  
  )ده؟ی سرمو ببره که قبلش آب و غذا مخوادیم(
  
   ندارملیم-



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

255

  
   بخور گفتمیکنی جا می ب-
  
   مگه زوره؟-
  
   زورهی به بعد همه چهی ثاننی آره زوره از ا-
  
   خوبرمی س-
  
   دهانم گرفتی از برنج پر کرد و جلوی گذاشت قاشقمیر صندل آورد و کنای صندلتی عصبانبا
  
  خورمی نم-
  
  عی سر،یخوریم-
  

 دهانم از ترس باز شد، هر قاشق را با حرص پر اری اختی کرد که بانی را آنقدر با خشم ب"عیسر" کلمه
  گذاشتی و در دهانم مکردیم
  
  ت هم هسی خوب راه بهتری منو بکشیخوای جا ندارم مگهیبه خدا د-
  

   دهانم گرفتی درآورد و باز کرد و جلوبشی را در ظرف گذاشت و قرصى از جقاشق
  
   بخور-
  
  ه؟ی چنی ا-
  
   زهر ماره بخور حرف نزن-
  
   نوره؟ خودت بخور همه از دستت راحت شناهی س-
  

 را گرفتم و وانی گرفت با حرص لمی پر کرد و جلوی آبوانی قرص ها را در دهانم جا داد و لی آندر
 حرکت متنفر است اما انگار قصدم را نی از ادانستمی دور دهانم را خشک کردم منمی و با آستدمینوش
   بود که واکنش نشان نداددهیفهم

  
  ی نباشداری زود، اومدم بیلی برو بالا تو اتاق بخواب خ-
  
  ؟یای مگه تو هم م-
  
  ری سمت چپ تخت بخواب، شب بخ-
  
   اتاقت راحت باشی نکنه تو هم توتتی اذختمی که رخوابمی می تو اتاق قبلرمی من م-
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   برو بالاعی نکنم سرهتی قول دادم امشب تنبمای به پررهی مادمی ی دهنتو وا کنگهی جمله دهی اگه -
  
   و از سالن به سمت اتاق خارج شدمدمی کوبنی را بر زممیپا
  

 و پتو دمیت تخت دراز کش و از عمد سمت راسدمی ام را پوشی را عوض کردم تاپ و شلوار خرسمی هالباس
 راحت شد که امشب المی گذشته بود که خشتری ساعت بکی امدی هر چقدر منتظر ماندم ندمی سرم کشیرا رو

  ... آوردیبا آن اعصاب منهدم شده اش جهنم را به اتاق نم
  

 انتظار زجر آورترین حس عالم است مخصوصا اگر براى مردى باشد که همه وجودت با هر طپش همیشه
اموزون قلبت تمناى آمدنش را دارند کاش واقعا چراغ جادو داشتم و دستى بر آن میکشیدم و غول ن

 ارد؛جذاب زندگى ام ظاهر میشد کاش توان بخشیدنش را داشتم کاش این غرور لعنتى دست از سرم برد
قط قلبش را من مالک این مرد بودم اما ف! مگر جز داشتنش چیز دیگرى از عالم و خداى عالم میخواستم ؟

عشق یک !!! میخواستم که مطمئن بودم طبق گفته خودش جایى براى عشق نه من ، بلکه کل دنیا نداشت
 در تاریک ترین نقطه ابدطرفه سخت تر میشد اگر ابرازش میکردم؟ باید مثل یک نامه مهر و موم شده تا 

اما نه من ! هرم متنفر بودم؟قلبم مدفونش نگه میداشتم؟ باید از خواهرم براى تصاحب همیشگى قلب شو
  !حس قریبى به این خواهر دارم که نمیدانم اسم این حس را باید چه به نامم؟

  
 افکار زنانه ام بودم که بالاخره شب شکنى ظهور کرد و با صداى باز شدن در چون نورى در ظلمت غرق

ا عمق جان استشمام کردم انتطارم را شکست و من هم چنان در نقش یلداى در خواب فرو رفته عطرش را ت
 است دلم را به ده؛نزدیک تر که شد از بوى سیگارش به این که امشب حرصش از من را با سیگار آرام کر

ندامت وا داشتم بى صدا کنارم دراز کشید با اینکه پشتم به او بود کاملا حسش میکردم ؛ پتو را که پس زده 
 حس کردم چند نوازش کوتاه ولى عمیق ته ریشش که بودم رویم کشید گرماى دستش را روى بازوی سردم

  گونه ام را نوازش کرد رعشه بر تمام قلبم افکند اما از بوسه خبرى نشد دست پس کشید و کنار کشید
  
  ...)خدایا خدایا خدایا مترجم این مرد براى تمام تردید هایم تنها تو میتوانى باشى و بس( 
  

اب تا کى بى خواب ماندیم اما صبح که طلوع کرد و چشم گشودم  آن شب هر کداممان در نقش خونمیدانم
  !!دیگر کنارم خبرى از تک شاه شطرنج زندگى ام نبود

  
 حوصله از جایم بلند شدم آبى به صورتم زدم و از اتاق خارج شدم هنوز پایم را از اولین پله پایین بى

  نگذاشته بودم که صداى شریفه مرا از ادامه مسیر بازداشت
  
  بح بخیر خانوم ببخشید میتونم ص_
  

   کنم ؟جسارت
  
   صبح شما هم بخیر ، جانم_
  
   خانم لباس خواب تنتونه هنوز_
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   نه این که لباس خواب نیست لباس راحتیه منم با این راحتم_
  
 ولى به گمونم آقا راحت نباشه خانومش با یه شلوارک یه وجبى نازک توى قلمروش جولان بده که از _

  قضا پر مرده
  
   مشکل آقاته که قلمروشو با مردها دیگه شریک شده_
  

  : که مشخص بود حسابى از دست من کلافه است کمى جلوتر آمد و با لحن متضرعى گفتشریفه
  
 جون پروینت ارواح خاک پدرت این مرد رو این طورى خار و ذلیل نکن یکبار همه مردونگیش رو _

ده نکن این دفعه میمیره امید همه مارو خانومى کن و خواهرت نابود کرده از صبوریش اینجورى استفا
  نکش

  
معین تلخ چه داشت که حتى خدمتکارهایش و راننده اش چون بت ستایشش میکردند؟ عشق معین به همه ( 

  )سرایت میکرد؟ یا حکم پرستشش در این خانه براى عماد و همه بود؟؟
  

سالن غذا خورى شدم معین، صدر میز نشسته بود و  و شلوار ساده اى پوشیدم و طبق گفته شریفه راهى بلوز
خانم جون و آوا و مهرسام و شیرین هم دور تا دور میز نشسته بودند و مشغول صبحانه بودند واقعا گرسنه 

 نوشیدن شد سلام دادم غولبودم با دیدن من شیرین دوباره کل کشید و معین زیر چشمى نگاهم کرد و مش
عروس خانم شبو زودتر بخواب که خواب نمونى _: دادند آوا چشمکى زد و گفتو همه با مهربانى جوابم را 

   لقمه از گلوش پایین نرفت این قدر چشم دوخت به در سالن1آقا دامادمون 
  

   با چند سرفه کوتاه آوا را خاموش کرد صندلى کنار خانم جون را کنار کشیدم که خانم جون مانع شدمعین
  
ار شوهرت باشى این صندلى رو واسه شما خالى نگه داشته این یکى هم ماله  مادر این طرفم بشین که کن_

  عمادمه میخوام وسطتون بشینم ذوقتونو کنم
  

  ...مخصوصا کنارم و در قلبم...  عماد من هم خالى بود جاى
  

 معین نشستم و شروع کردم به شیرین کردن چایم شریفه مدام دورم میچرخید و برایم شیر ریخت قبل کنار
  : اینکه حرف بزنم معین لیوان شیر را از جلویم برداشت و جلوى خودش گذاشت و گفتاز
  
   خانم صبح ها شیر نمیخورن شب میخورن_
  
 حرص لیوان را برداشتم و تا آخرین قطره نوشیدم با اینکه واقعا حال معده ام صبح با خوردن شیر بد با

  میشد
  

اندر سفیهى روانه صورتم کرد و مشغول خوردن شد ، چه  را با دستمال پاک کردم معین نگاه عاقل دهانم
  !!!همه حرکاتش با معین شکمو و شیطان خانه خودمان فرق داشت ! قدر آرام و مبادى آداب 
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 اى که جلوى دهانم گرفت باعث شد جلوى سایرین خجالت زده شوم خانوم جون به پهلویم زد و آرام لقمه
  رى نگه میداشتماین لقمه رو من جات بودم یادگا: گفت

  
   بعد ریز خندید شیرین که دهن باز محو ما بود با صداى معین تازه به خودش آمدو
  
   شیرین خانم صبحانه نخورده نمیتونى برى بازى کنیا_
  

چرا عروست چایى شیرین میخوره :  در حالى که تکه نانى گاز میزد با آن لحن بامزه اش گفتشیرین
  دعواش نمیکنى ولى من نخورم؟

  
  الان بزرگترین سوالت همین بود؟:  خندیدند و معین با لبخندى که سعى میکرد بروزش ندهد گفتهمه

  
   اوهوم_
  
   کیلو اضاف27 چون _
  
   وزن نداره، حالا بخور این قدر هم تو کار دیگران دقت نکنه
  
  ورشما هم اینقدر با صدا چیزى نخ:  بعد رو به مهرسام در حالى که سرش را تکان میداد گفتو
  

  اَرگوشو بشخیدى؟:  باز شیرین زبانى کردمهرسام
  
   اَرگوش مگه کار بدى کرده ؟اون که پسره خوبیه_
  
   دختله_
  
   تا هفته پیش پسر بود که_
  
   بشخیدى؟_
  
   شما رو یا ایشونو؟_
  
   ببشخ بیاد تو اتاقم گنا داره_
  
   حالا باید فکرامو کنم_
  

ود جلوى دهانم گرفت چه قدر این جمع دوست داشتنى  دوم هم در حالى که رویش سمت دیگرى بلقمه
بودند معین چون پدرى براى همه حتى خانوم جون عزیز و محترم بود آوا از مشکلات درس و دانشگاهش 

 دلم ردمیگفت و معین با دقت گوش میکرد و کمکش میکرد ، صداى عماد که غم زده صبح بخیر را هجى ک
د معین قبل جواب صبح بخیرش چشم هایش را با همان ژست خودش را لرزاند کت به تن آماده رفتن بو

  کجا به سلامتى؟: ریز کرد و گفت
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  با اجازت آقا شرکت کلى کار دارم:  سر پایین در حالى که با دکمه کتش بازى میکرد گفتعماد

  
   صبحانه نخورده؟_
  
   اونجا میخورم دیرم میشه_
  
   بخور با هم میریم_
  
  ن کار دارید من باید برم شرکت نه آقا شما بیمارستا_
  
   بشین گفتم با هم میریم_
  

 را این قدر محکم ادا کرد که عماد مجبور به اطاعت شد مطمئن بودم که از هم سفره شدن با من فرار بشین
میکرد ، کمى که گذشت و خانم جون کلى قربان صدقه اش رفت موقع شکستن تخم مرغ عسلى اش با چشم 

 نمک دان که رشت میدانستم عادت داشت با نمک تخم مرغش را بخورد بى اختیاهایش دنبال نمکدان گ
جلویم بود را برداشتم و جلویش گرفتم احتمالا خواهرانه هایم مرا وادار به این کار کرد، بى توجه تخم 
مرغش را کنار گذاشت و رو برگرداند دستم روى هوا ماند و سنگ روى یخ شدم معین را دیدم که زیر 

 پاچید و این صحنه خنده دار هم یششاهد همه چیز بود نمکدان را از دستم گرفت و روى لقمه مرباچشمى 
هنگام ! معین چرا به رفتارهایش نسبت به من اعتراض نمیکرد ؟!!! نتوانست غم نداشتن عماد را آرام کند

 این عمارت لرزید رفتن هم با همه جز من خداحافظى کرد، معین هم که قصد رفتن کرد دلم از تنهایى در
  فکرم را خواند

  
  جلسه میزارم) وکیلش(  ساعت دیگه آماده باش با سامى بیا شرکت امروز با منوچهرى 1 یلدا _
  

  .. را تکان دادم و در دل از او تشکر کردمسرم
  
  
  

  ... قدر دلم براى میزم و کارهایم تنگ شده بود حتى براى قهوه بردن براى غر شنیدنچه
  

د ایستادم دلم خندیدن و شوخى هایش را میخواست پشت میزم نشستم و به صفحه مانیتورم  اتاق عماجلوى
  خیره شدم معین که حتما توسط دوربین متوجه حضورم شده بود از اتاق بیرون آمد

  
  ' چرا نمیاى تو؟_
  

   روى برگرداندم و گفتمباز
  
   جام خوبه همینجا راحتم_
  
  ق منوچهرى تو راهه جاى شما دیگه اونجا نیست بیا تو اتا_
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 لحن خاصى که خودم از خودم بابت زیادى زنانه بودنش متعجب شدم ایشى گفتم و وارد اتاقش شدم با

میزش شلوغ بود و میدانستم فقط مرتب کردن و سازمان دهى مرا قبول دارد ، روى کاناپه نشستم و سرم را 
 زنان خودم را کاملا متوجه گوشى ام با گوشى ام گرم کردم رو به رویم نشست اما نگاهش نکردم سوت

نشان دادم عجیب صبورى میکرد و آستانه تحملش را بالا برده بود در نهایت هم خودم کم آوردم و سکوت 
  را شکستم

  
   میخوام برگردم سر کار نمیخوام توى اون خونه بمونم_
  
   بر میگردى_
  
   منوچهرى چى کارمون داره؟_
  
  ال رو امضا کنى باید مدارک انتقال سند و امو_
  
   به این زودى؟_
  
   خیلى هم دیره ، در هر صورت حقته_
  
   بعد واگزارى کامل اموال به من و تو میتونیم جدا شیم؟_
  

   کرد و نگاهش را مستقیم به چشمانم دوختسکوت
  
   حداقل تا یک سال نه ،چون زودتر باشه مهر سورى بودن به ازدواجمون میخوره_
  
  تحمل میکنیم اوکى تا یک سال همو _
  

   از اتاق خارج شدکلافه
  

ولى حکما و نقدا خودش هم !!!  قدر دلم میخواست سرم فریاد بزند و بگوید محال است طلاقم دهد چه
دلش چندان میل ماندن نداشت و فقط نگران اموالش بود چند دقیقه بعد همراه منوچهرى وارد اتاق شد 

 امور را توضیح داد ، ه و حوصله همه کارها را انجام داد و هممنوچهرى وکیل به نام و موقرى بود با سر صبر
 سال گذشته را داشتم منوچهرى که 22با این که وارث نیمى از این میراث بودم اما هنوز همان حس یلداى 

رفت از اتاق خارج شدم به سمت میزم ، و با دیدن دختر جوان پشت میزم متعجب ایستادم دختر سریع 
   اش مشخص بود بلند تا پایین کمرشىترام کرد زیبا بود موهایش از زیر روسرایستاد و اداى اح

  
  ! بود زیبا بود حسود شده بودم؟زیبا

  
  !!! که کنارم ایستاد و منشى جدیدش را معرفى کرد حس کردم تخت سلطنتم را باختممعین

  
  !اموراتش ؟ همه و همه به این دختر واگزار شد؟!  اش ؟قهوه
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  !میراث نامدار به این صندلى و میز منشى حسادت میکنم؟ صاحب نیمى از من

  
   حرص به اتاق برگشتم معین متعجب دنبالم آمد و در را بستبا
  
   چى شد؟_
  
   اینو از کجا آوردى؟_
  
   از امور ادارى انتقالى گرفته واسه اینجا_
  
   مگه من نگفتم بر میگردم سر کارم؟_
  
 دیگه لازم نیست پشت اون میز برگردى کارهاى مهم ترى  شما رو من تربیت کردم واسه ریاست شرکت_

  واست هست
  
   از این دختره خوشم نمیاد_
  
   مگه باید تو خوشت بیاد؟_
  
   مگه منم مدیر نیستم خوب نمیخ_
  

   این منشى ام باشهوام
  
  منشى شما نیست تو واسه خودت مختارى هر کسى رو که میخواى انتخاب کنى_
  
  ق کار کنم من میخوام توى این اتا_
  
   میز بگو بیارن واسم اتاق به این بزرگى1 احتیاج به اتاق دیگه و منشى دیگه نیست اصلا _
  

  : را ریز کرد و گفتچشمهایش
  
   باشه این طورى راحت ترى منم حرفى ندارم_
  

  !!!! که وقتى با من همراه و موافق میشد چه قدر خواستنى میشد واى
  

 در فکر منشى جدید فرو رفتم ، آن روز عماد وقتى به اتاق معین آمد باز  کاناپه نشستم و دست به سینهروى
هم مرا نادیده گرفت و رفت براى اولین بار چه قدر دلم میخواست معین گوشمالى اش دهد و مجبورش 

  ...کند مرا دوست داشته باشد اما دوست داشتن تنها امرى بود که اجبار نمیپذیرفت
  

  ...ر هم بودیم و شب ها هم روى یک تخت میخوابیدیم نزدیک بودیم ولى دور تا عصر در یک اتاق کناصبح
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 طول هفته گه گاهى عمه ها و دختر هایشان را میدیدم برخورد سرد و یا طعنه آمیزشان را درست تمام

شبیه خودشان پاسخ میدادم براى عماد هم چنان یک روح بودم که حداکثر سعیش فرار از من بود، طبق 
مات شب هاى پنج شنبه کل خاندان حتى اتابک خان که مدام در اتاقش بود شام را در کنار هم رسم و رسو

بودند با کمک ساره لباس مناسبى انتخاب کردم و کمى آرایش کردم معین که به اتاق آمد ساره را مرخص 
 قدر کرد و بدون اینکه نگاهم کند سراغ کمدش رفت و مشغول تعویض لباس هایش شد خدا میداند چه

  از سکوت متنفر بودم ترجیح میدادم جاى سکوت دعوا کنیم!!! عاشق عضله هاى برجسته اش بودم
  
   میشه من نیام واسه شام؟_
  

  : تفاوت در حالى که موهایش را شانه میزد گفتبى
  
   پس چرا حاضر شدى ؟_
  
   گفتم شاید اینم مثل غذا و قرص خوردن هر روز زوریه_
  
   دوست ندارى نیا_
  
  ت بد نمیشه؟ واس_
  
  )از بى تفاوتى هات بیزارم( 
  
   کارى که راحت ترى انجام بده_
  

   در آمده بود و وقت تلافى بودحرصم
  
   راحت ترم از این جهنم و تو هرچه زودتر خلاص شم_
  
   میشى_
  
  )عجب خریه ها با آرامشش داره جفتک میزنه تو اعصابم( 
  

 کوبیدم به دیوار، با چشمهاى متعجب برگشت و سر تا پایم  خروج از اتاق را که کرد برس را برداشتم وقصد
  :را نگاه کرد

  
   چته بچه؟_
  
  )فقط براش یه بچه ام! بچه ؟؟( 
  
   حالم ازت بهم میخوره_
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 بغضم ترکید و روى تخت نشستم و بالشى را جلوى صورتم گرفتم کنارم نشست دستش را روى سرم بعد
  :کشید و با مهربانى گفت

  
  دتو اذیت میکنى؟ یلدا چرا خو_
  

   را با حرص پس زدمدستش
  
   چون زندانى این خونه و توى ظالمم_
  
  تا حالا مانع شدم واسه جایى رفتنت؟!  من زندانیت کردم؟_
  
   فقط پیش عمه میرم اونم که دارى میفرستى مشهد که اونجا هم نتونم برم_
  
  بیاد اینجا خوبه؟ هفته است برمیگرده راضیش میکنم 1 دوست داشت بره زیارت فقط _
  
   نخیر لازم نکرده بیاد اینجا یاد جنایتهایى که در حقش کردن بیوفته_
  
   خوب تو بگو من چى کار کنم؟_
  
   منم برم با عمه_
  

   اخم هایش در هم گره خوردکمى
  
  صد دفعه نگفتم جاى زن پیش شوهرشه؟_
  
 شه ،میکنََم کلا از این کشور میرم که انگار خودتم باورت شده واقعیه این یه سال که تموم!  کدوم شوهر؟_

  حالم بدجورى از همه به هم میخوره
  
   باشه میرى الان آروم باش_
  

 قدر آرامش به خرج میداد من بیشتر رم میکردم نمیدانم آن سوال احمقانه براى عصبى کردنش از هرچه
  !!کجا به ذهنم رسید؟

  
  !ره ؟ با اشکان چى کار کردى که دیگه نمیخواد اسممو بیا_
  

   شده بود کاملا مشخص بودعصبى
  
   بسه یا بیا بریم شاممونو کوفت کنیم یا بخواب_
  
  ... چیه جوابمو نمیدى اصلا باید از خود اشکان بپرسم که_
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 تمام نشده بود که بالاخره موفق شدم روح عصیانگر معین را زنده کنم ولى فکرش را نمیکردم تا حد حرفم
  !!!باشم یک سیلى محکم پیشروى کرده 

  
 خودم عجیب تر بود که از خشمش به سینه خودش پناه بردم و سرم را به سینه اش فشردم گونه ام واکنش

میسوخت اما ته دلم از اینکه براى من هم غیرت دارد شاد بود بعد از چند ثانیه سرم را نوازش کرد و بوسه 
  تماى روى موهایم گزاشت و من هنوز جرات نگاه کردن به او را نداش

  
   دیگه هیچ وقت اسم هیچ مردیو جلوى من به زبون نیار_
  

   اشک میریختمفقط
  
   تقصیر خودت بود نمیخواستم بزنمت_
  

   از آغوشش جدا شوم و گریه را سلاح قرار داده بودم نوازشش بیشتر شدنمیتوانستم
  
   هیییش کافیه دیگه گریه نکن عسل کوچولوى من_
  
  )لذت میبردمدر اوج درد و گریه از حرفهایش ( 
  
 روز اول که دیدمت اینقدر کوچولو بودى که ترسیدم بغلت کنم یه نوزادسفید مو طلایى وقتى پریما کمکم _

کرد نترسم و بغلت کنم پرسیدم اسمتو گفت هنوز اسم نداره چشمهاتو که باز کردى انگار یه شیشه عسل 
 دیگه از اون روز سله،ید عسل شبیه عریخته بودن تو چشمهاى کوچولوى نوزاد خندیدم گفتم اسمشو بزار

ندیدمت ولى همیشه از پریما حال عسل کوچولو رو میپرسیدم تا اینکه واسه همیشه از اینجا رفتن و دیگه 
نشونى ازش نداشتم اون روزهم که بازداشت شده بودى هراسون و پریشون اومد شرکت نگفت یلدا گفت 

   مطمئن شدم این همون عسل کوچولوئهکردىچشم هاتو باز عسل رو نجات بده تا روزى که توى بیمارستان 
  
 شنیدن قصه شیرینش گریه ام تمام شد صورتم را از سینه اش جدا کرد و بوسه اى درست همان جاى با

  سیلى اش نهاد
  
 دیگه کارى نکن که مجبور شم این قدر بد شم باور کن خودم بیشتر درد میکشم یکم صبور باش قول میدم _

ترین زن کره زمین باشى حتى اگه به قیمت جداییمون باشه ولى تو این مدت هیچ وقت حرفى تو خوشبخت 
  نزن و کارى نکن که غیرتم زیر سوال بره

  
  )منو دوست نداره فقط واسه غیرتش نگرانه پس( 
  

   نگفتم و روى تخت دراز کشیدم از جایش بلند شد و سمت در رفتهیچى
  
   میگم شامتو بیارن همینجا_
  
  ... هیچ نگفتم  بازو
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 دقیقه بعد واقعا حوصله ام سر رفت آبى به صورتم زدم و سعى کردم جاى سیلى و چشم هاى قرمزم را چند
  با آرایش مجدد پنهان کنم به سالن غذا خورى که رسیدم نفس عمیقى کشیدم و وارد شدم

  
   اتابک خان صدر میز نشسته بوداینبار

  
  ...م و شب ها هم روى یک تخت میخوابیدیم نزدیک بودیم ولى دور تا عصر در یک اتاق کنار هم بودیصبح

  
 طول هفته گه گاهى عمه ها و دختر هایشان را میدیدم برخورد سرد و یا طعنه آمیزشان را درست تمام

شبیه خودشان پاسخ میدادم براى عماد هم چنان یک روح بودم که حداکثر سعیش فرار از من بود، طبق 
ى پنج شنبه کل خاندان حتى اتابک خان که مدام در اتاقش بود شام را در کنار هم رسم و رسومات شب ها

بودند با کمک ساره لباس مناسبى انتخاب کردم و کمى آرایش کردم معین که به اتاق آمد ساره را مرخص 
کرد و بدون اینکه نگاهم کند سراغ کمدش رفت و مشغول تعویض لباس هایش شد خدا میداند چه قدر 

  از سکوت متنفر بودم ترجیح میدادم جاى سکوت دعوا کنیم!!!  عضله هاى برجسته اش بودمعاشق
  
   میشه من نیام واسه شام؟_
  

  : تفاوت در حالى که موهایش را شانه میزد گفتبى
  
   پس چرا حاضر شدى ؟_
  
   گفتم شاید اینم مثل غذا و قرص خوردن هر روز زوریه_
  
   دوست ندارى نیا_
  
  ه؟ واست بد نمیش_
  
  )از بى تفاوتى هات بیزارم( 
  
   کارى که راحت ترى انجام بده_
  

   در آمده بود و وقت تلافى بودحرصم
  
   راحت ترم از این جهنم و تو هرچه زودتر خلاص شم_
  
   میشى_
  
  )عجب خریه ها با آرامشش داره جفتک میزنه تو اعصابم( 
  

ه دیوار، با چشمهاى متعجب برگشت و سر تا پایم  خروج از اتاق را که کرد برس را برداشتم و کوبیدم بقصد
  :را نگاه کرد
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   چته بچه؟_
  
  )فقط براش یه بچه ام! بچه ؟؟( 
  
   حالم ازت بهم میخوره_
  

 بغضم ترکید و روى تخت نشستم و بالشى را جلوى صورتم گرفتم کنارم نشست دستش را روى سرم بعد
  :کشید و با مهربانى گفت

  
  میکنى؟ یلدا چرا خودتو اذیت _
  

   را با حرص پس زدمدستش
  
   چون زندانى این خونه و توى ظالمم_
  
  تا حالا مانع شدم واسه جایى رفتنت؟!  من زندانیت کردم؟_
  
   فقط پیش عمه میرم اونم که دارى میفرستى مشهد که اونجا هم نتونم برم_
  
  ا خوبه؟ هفته است برمیگرده راضیش میکنم بیاد اینج1 دوست داشت بره زیارت فقط _
  
   نخیر لازم نکرده بیاد اینجا یاد جنایتهایى که در حقش کردن بیوفته_
  
   خوب تو بگو من چى کار کنم؟_
  
   منم برم با عمه_
  

   اخم هایش در هم گره خوردکمى
  
  صد دفعه نگفتم جاى زن پیش شوهرشه؟_
  
نَم کلا از این کشور میرم که انگار خودتم باورت شده واقعیه این یه سال که تموم شه ،میکَ!  کدوم شوهر؟_

  حالم بدجورى از همه به هم میخوره
  
   باشه میرى الان آروم باش_
  

 قدر آرامش به خرج میداد من بیشتر رم میکردم نمیدانم آن سوال احمقانه براى عصبى کردنش از هرچه
  !!کجا به ذهنم رسید؟

  
  ! با اشکان چى کار کردى که دیگه نمیخواد اسممو بیاره ؟_
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   شده بود کاملا مشخص بودبىعص
  
   بسه یا بیا بریم شاممونو کوفت کنیم یا بخواب_
  
  ... چیه جوابمو نمیدى اصلا باید از خود اشکان بپرسم که_
  

 تمام نشده بود که بالاخره موفق شدم روح عصیانگر معین را زنده کنم ولى فکرش را نمیکردم تا حد حرفم
  !!!یک سیلى محکم پیشروى کرده باشم 

  
 خودم عجیب تر بود که از خشمش به سینه خودش پناه بردم و سرم را به سینه اش فشردم گونه ام واکنش

میسوخت اما ته دلم از اینکه براى من هم غیرت دارد شاد بود بعد از چند ثانیه سرم را نوازش کرد و بوسه 
  اى روى موهایم گزاشت و من هنوز جرات نگاه کردن به او را نداشتم

  
  ه هیچ وقت اسم هیچ مردیو جلوى من به زبون نیار دیگ_
  

   اشک میریختمفقط
  
   تقصیر خودت بود نمیخواستم بزنمت_
  

   از آغوشش جدا شوم و گریه را سلاح قرار داده بودم نوازشش بیشتر شدنمیتوانستم
  
   هیییش کافیه دیگه گریه نکن عسل کوچولوى من_
  
  )مدر اوج درد و گریه از حرفهایش لذت میبرد( 
  
 روز اول که دیدمت اینقدر کوچولو بودى که ترسیدم بغلت کنم یه نوزادسفید مو طلایى وقتى پریما کمکم _

کرد نترسم و بغلت کنم پرسیدم اسمتو گفت هنوز اسم نداره چشمهاتو که باز کردى انگار یه شیشه عسل 
 دیگه از اون روز سله،یه عریخته بودن تو چشمهاى کوچولوى نوزاد خندیدم گفتم اسمشو بزارید عسل شب

ندیدمت ولى همیشه از پریما حال عسل کوچولو رو میپرسیدم تا اینکه واسه همیشه از اینجا رفتن و دیگه 
نشونى ازش نداشتم اون روزهم که بازداشت شده بودى هراسون و پریشون اومد شرکت نگفت یلدا گفت 

   مطمئن شدم این همون عسل کوچولوئهکردىباز عسل رو نجات بده تا روزى که توى بیمارستان چشم هاتو 
  
 شنیدن قصه شیرینش گریه ام تمام شد صورتم را از سینه اش جدا کرد و بوسه اى درست همان جاى با

  سیلى اش نهاد
  
 دیگه کارى نکن که مجبور شم این قدر بد شم باور کن خودم بیشتر درد میکشم یکم صبور باش قول میدم _

ره زمین باشى حتى اگه به قیمت جداییمون باشه ولى تو این مدت هیچ وقت حرفى تو خوشبخت ترین زن ک
  نزن و کارى نکن که غیرتم زیر سوال بره

  
  )منو دوست نداره فقط واسه غیرتش نگرانه پس( 
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   نگفتم و روى تخت دراز کشیدم از جایش بلند شد و سمت در رفتهیچى
  
   میگم شامتو بیارن همینجا_
  
  ...م  باز هیچ نگفتو
  

 دقیقه بعد واقعا حوصله ام سر رفت آبى به صورتم زدم و سعى کردم جاى سیلى و چشم هاى قرمزم را چند
  با آرایش مجدد پنهان کنم به سالن غذا خورى که رسیدم نفس عمیقى کشیدم و وارد شدم

  
   اتابک خان صدر میز نشسته بوداینبار

  
لام دادم و همه با تعجب نگاهم کردند شهبانو پشت چشمى  عماد و معین در کنارش بودند با صداى بلند سو

  رفع کسالت شد که ما رو قابل دونستى ؟: نازک کرد و گفت
  

 هاى نوجوانش با شیطنت خاصى خندیدند و مبینا در حالى که با نفرت نگاهم میکرد به جاى من دختر
  جواب داد؛

  
   میبینى که خاله جون از ما سر حال تره نازش زیاده فقط_
  

  غذاتونو بخورین:  از اینکه معین حرفى بزند خانم جون چشم غره اى رفت و گفتقبل
  
   بعد رو به من گفت؛ بیا دخترم بشین کنار شوهرتو
  
  ممنون من همینجا راحتم عادت به بالا نشینى ندارم:  انتهاى میز صندلى کنار کشیدم و گفتماز
  

ته و سمت من مى آید صندلى کنارى ام را عقب  کمال تعجب دیدم که معین بشقابش را به دست گرفدر
کشید و نشست چشمهاى همه در حال از حدقه بیرون زدن بود داماد شهناز که حال رو به روى معین نشسته 

  آقا جاى ما این پاییناست: بود تاب نیاورد و گفت
  

  : بى تفاوت تکه گوشتى با چنگال در دهانش گزاشت و گفتمعین
  
   چیه سینما که نیومدین زل زدین به من شامتونو بخورین جاى منم پیش زنمه ،_
  

 اطاعت کردن جز عماد که زل زده بود به صورتم معنى نگاهش را نفهمیدم و سریع سرم را پایین همه
انداختم اینبار قبل از اینکه معین جلوى همه مثل بچه ها غذا دهانم بگزارد خودم مشغول خوردن شدم و 

 گرفتند دفین غذا خوردن گوشى ام زنگ خورد و همه با نگاهشان مرا هخیالش را راحت کردم در ح
  به زنت یاد بده سر میز شام تلفنشو خاموش کنه آقاى مقتدر و قانونمند: اتابک خان رو به معین کرد و گفت

  
   به خانومم چیزهاى مهمترى باید یاد میدادم آقا بزرگ_
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تم بعد از اتمام شام سریع به حیاط رفتم تا بتوانم با  را سریع خاموش کردم و از جمع معذرت خواستلفنم
منوچهرى که جوابش را نداده بودم تماس بگیرم ، منوچهرى گفت معین درصد زیادى از سود شرکت را 

 ضرورى است واقعا رماهانه براى درمان کودکان سرطانى در نظر گرفته است و تایید من هم براى این ام
 سریع موافقتم را اعلام کردم به او در همه امور اداره شرکت ایمان داشتم از این کار معین خوشم آمد و

تازه تماسم با منوچهرى تمام شده بود که حس کردم کسى بازویم را فشار محکمى داد با تعجب برگشتم و 
  معین را دیدم که اخم در هم کشیده است

  
   با کدوم بى ناموسى این وقت شب زر میزدى؟_
  

  دقایقى پیش بود؟ معین مهربان این
  

 جوابش را بدهم که دستم را کشید و مرا از پله ها به سمت باغ برد وانتهاى باغ در اتاقکى پرتم خواستم
کرد و در را محکم بست و قفل کرد وحشت کرده بودم و مطمئن بودم دیوانه شده است دستش را به علامت 

  هیس روى بینى اش گزاشت و چشمک زد
  

  جیغ بزن: رد به شروع کرد به دیوار ضربه زدن و زیر لب به من گفت کمربندش را در آوبعد
  

اگه الکى جیغ : کلافه جلو آمد و آرام گفت!  زده مانده بودم که این دیگر چه نقشه جدیدى است ؟بهت
  نزنى مجبورم واقعى بزنمت

  
   تو دیوونه اى؟_
  
   هیس کارى که میگمو بکن جان پریما_
  

   دستم را روى گوشهایم گزاشتم و جیغ زدم بعد را که به دیوار زدضربه
  

   هم دهانش را نزدیک در کرد و با صدایى که سعى میکرد عصبى جلوه اش دهد شروع کردخودش
  
   یلدا میکشمت بالاخره میکشمت نمیزارم همون بلا رو این دفعه تو سرم بیارى_
  
   دست علامت داد که با صداى بلند تر جیغ بزنمبا
  

  چند ضربه به در باعث شد دست بکشد آخر را که زدم جیغ
  
   چیه؟_
  
   لحظه در رو باز کنید؟1 آقا ببخشید میشه _
  

   عمادم بود عماد عزیزمصداى
  

   بى صدا خندید و دست بین موهایش برد و موهایش را به هم ریخت دکمه بالاى پیراهنش را باز کردمعین
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   تو اینجا چى کار میکنى عماد؟_
  
   آقا خواهش میکنم_
  

  را باز کرد و خودش بیرون رفت و اجاز نداد عماد داخل را ببیند صداى عماد میلرزید در
  
   مادر یکم ناخوشه میشه بهش سر بزنین؟_
  
   ساعت پیش اونجا بودم حال خاله خوب بود1 پرستارش مگه بالا سرش نیست ؟ منم _
  
   شما حالت خوبه ؟_
  
   تا اینجا اومدى اینا رو بگى؟_
  
  زنیم آقا باید حرف ب_
  
   چه حرفى؟_
  
   خواهش میکنم_
  
   باشه برو تو کتابخونه میام حرف میزنیم_
  

  : عماد التماس آمیز بودصداى
  
   همین الان بریم_
  
   گفتم برو میام_
  

  : اش دلم را لرزاند جمله
  
   من شنیدم با منوچهرى داشت حرف میزد اونجا بودم ، نزنش آقا_
  
  ... چه قدر حس یک برادر داشتن زیباستو
  

  ... ممنونم ممنونم معین
  
   به تو چه ربطى داره؟ واسه چى تو زندگى من دخالت میکنى ؟_
  
   اون دختر گناهى نکرده_
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   هه دختره آذره هیچى ازش بعید نیست_
  

  ! صدایش بالا تر از حد معمول رفته است؟عماد
  
   شما دارى تلافى ظلم ژاله رو سر این بدبخت خالى میکنى_
  

  ورد در بالا بردن صدا هم کم نمى آمعین
  
  ! گیریم که اینه به تو چه؟ شوهرشم هر کار بخوام میکنم تو چه کاره اى؟؟_
  

   حرمت بشکند اما صدایش از خشم میلرزدنمیخواهد
  
 عمر احترامتو نگه داشتم این رسمش نیست گفتى داداش صدام کن ولى اینقدر واسم آقایى که 1 آقا من _

، همه گفتن نامدارى و کم ازت نیستم ولى گفتم من تا دنیا دنیاست غلامتم و جز این نتونستم بگم و ببینم 
 ازت ندید ، زخم کسکوچیکت چون به مردیت ایمان داشتم چون من دیدم و فهمیدم چیزایى که هیچ 

  دیدى دلت پره حقه ، حقه به واالله ولى سر این طفل معصوم خالى ک
  

   حق نیستردن
  

   فریاد میزندمعین
  
   شوهرشم حق هر کارى دارم تو چه کارشى ؟ عماد من_
  

   فریاد زددوباره
  
   تو چه کارشى؟_
  

   دومش تمام نشده است که صداى فریاد پر از عشق عماد اشک شوق راهى گونه ام میکندسوال
  
   برادرشم_
  

   سکوت کرده است براى گره گشایى حرف دل عماد عزیزممعین
  
حق نداره دق و دلى یه جا دیگرو سر خواهر من خالى  دست بهش نزن هیچ وقت ، هیچ وقت هیچ کس _

  کنه حتى اگه شوهرش باشه حتى اگه شوهرش آقاى من باشه
  

 نمى آورم درا باز میکنم صورت عمادم چون من غرق اشک است معین رو برگردانده تا چشمهاى پر دوام
  بغضش مردانگى اش در مقابل ما کمرنگ نکند
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یره میشویم نمیدانم من در آغوشش رفتم یا او در آغوشم گرفت فقط  ثانیه کوتاه در چشمان هم خچند
میدانم آنقدر عمیق همدیگر را میبوییدیم که گویى سالها منتظر چنین لحظه اى بودیم از آغوشس کمى 

  :دورم کرد و با نگرانى نگاهم کرد
  
   خوبى؟_
  
  )خوبم امروز به اندازه همه عمرم خوبم( 
  

  :را ترک میکرد جاى من پاسخ داد معین در حالى که مااینبار
  
   خوبه نگران نباش_
  

  : قدم دیگر رفت و گفتچند
  
   سرده زود برگردین_
  

  برادرمو بهت مدیونم:  میخواست فریاد بزنم دلم
  

  ... باز نتوانستم و ترجیح دادم در آغوش مردى بمانم از پوست و خون خودمولى
  

دواجم با او شاکى بود از اینکه عاشقش بودم میترسید  هنوز از معین دلخور بود نگرانم بود از ازعماد
  ...چشمش از عشق کور ترسیده بود 

  
   توانستم از عماد دل بکنم و به اتاق برگردم در آخر هم قول دادم مواظب خودم باشمبالاخره

  
ا  روى تخت دراز کشیده بود و عینک به چشم مشغول مطالعه بود و من عاشق عینکش بودم باز خودم رمعین

کنترل کردم و در سکوت لباس هایم را برداشتم و براى تعویضش داخل حمام رفتم وقتى بیرون آمدم هنوز 
  :سرش گرم کتابش بود بالا سرش هم که ایستادم نگاهم نکرد و فقط گفت

  
   اگه میخواى بخوابى چراغو خاموش کنم ؟_
  
   نه فعلا ، ممنون_
  
   بابته؟_
  
   عماد_
  
   آها_
  

  ش را دوست نداشتم جواب دادنکوتاه
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

273

   از کجا فهمیدى تو حیاطه؟_
  
 موقع شام زل زده بود به صورتت وقتى رفتى حیاط دیدم اومد دنبالت ولى جورى وانمود کردم که _

  ندیدم
  
   تو با این سیاست و زرنگیت باید رئیس جمهور شى_
  
   مسواک زدى؟_
  
  )بیشعور انگار من بچه ام( 
  
   بده نه دوست دارم شب دهنم بو گند_
  
 بالاى عینک با نگاه خاصى سرزنشم کرد من هم با حرص کنارش طورى که پشتم به او باشد دراز کشیدم از

چند دقیقه بعد چراغ ها را خاموش کرد چه قدر دلم میخواست میتوانستم این فاصله کم را هم در هم بشکنم 
 سهمم امشب هم از او د نمیداو در آغوشش محو شوم اما او جلو نمى آمد و غرورم هم اجازه جلو رفتن

  ...فقط عطرش است و بس
  

 طول ساعاتى که در شرکت سپرى میشد با تمام سکوتى که بینمان بود همه کارهاى شخصى اش را تمام
خودم انجام میدادم و اگر بر حسب اتفاق منشى بیچاره دخالتى میکرد آنقدر از دخترک ایراد میگرفتم و 

 شده بود اما هنوز ترد رابطه ام با عماد کم کم از گذشته هم نزدیکتر و بهسرزنشش میکردم که پشیمان میش
  !!!اجازه دیدن مادرش را نداشتم و در این مسئله حق را به او میدادم 

  
 روز جلسه مهمى در شرکت دایر بود بهترین لباس هاى رسمى ام را پوشیده بودم جلوى آینه باز آن

مت رژ زرشکى ام هدایت کرد کارم که تمام شد حس کردم رژم شیطان در جانم رسوخ کرد و دستم را س
 دید ازخیلى تیره شده است ولى حداقل کمى دلم خنک میشد تا شروع جلسه و ورود همه اعضا خودم را 

معین دور نگه داشتم چند دقیقه اى که از جلسه گذشت در سکوت با صداى تق تق بلند کفشهایم اعلام 
ودم و معین سر بالا آورد حس کردم رنگ چشمانش ناگهان دقیقا رنگ رژم حضور کردم و وقتى در را گش

 ، روبه رویش کنار ت نفر سرمایه دار بزرگ کشور چاره اى جز تحمل نداش40ولى خوب در مقابل !! شد 
عماد نشستم با چشم هایش چنان خط و نشان میکشید که چند دقیقه بعد واقعا از کارم پشیمان شدم حتى 

نظرش بر عکس همیشه تبعیت از جمع را اعلام کرد و میدانستم این یعنى عدم تمرکزش در موقع اعلام 
  !!!طول ساعات جلسه 

  
 انتها نیز زمان بدرقه ، مهندس پدرام شوکت صاحب بزرگترین شرکت مهندسى سازه هاى عظیم، خشم در

  اژدها را بیشتر تحریک کرد
  
انى شما تا این حد صلاحیت داشته باشه واقعا کارتون  خانم افسرى واقعا فکرشو نمیکردم خانمى به جو_

  مثل صورتتون زیباست و البته مسحور کننده
  

 نفس هاى تند معین گواه وجودش در کنارم بود طورى که فقط خودم بفهمم مچ دستم را گرفت و صداى
  فشرد میدانستم براى مهندس شوکت احترام خاصى قائل است
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  و چه طور کشف کردین ؟ جدا جناب نامدار این دختر ر_
  

 تصنعى زد و دستم را که حلقه داشت بالا آورد و با لحنى که اصلا دوستانه نبود و توقعش را نداشتم لبخند
از بعد نامزدیمون کشف کردم کسى که قدرت اداره احساس منو داره قدرت تسلط به این شرکت هم : گفت

  قطعا میتونه داشته باشه
  

  بى سر و صدا ؟: مانده بود با تعجب گفت که خیره به انگشترم شوکت
  
   سر و صداشم به زودى بلند میشه حتما شما جز مدعوین درجه اول هستین_
  

   اتاق خالى و شد و من هم در حال خروج پنهانى بودم که صدایش میخکوبم کردبالاخره
  
   شما وایسا_
  

   اتاق را بست نزدیکمدر
  

 نفس هاى داغ و عصبى اش صورتم را میسوزاند سرم را  منتظر انفجارش بودم نزدیک تر شد ، حالشد
  پایین انداختم چانه ام را گرفت و محکم سرم را بالا آورد لب گزیدم

  
   ولم کن دیوونه_
  

 سانتى 2 را کج کرده بودطورى که وقتى حرف میزد نفس هایش به لب هایم میخورد، شاید کمتر از سرش
  متر فاصله لب هایمان بود

  
   شى؟ نمیخواى آدم_
  
   من آدم هستم_
  
   چشم هایش خیره شدم هنوز سرخ بودبه
  
   میدونى این رنگ رژ مال چه وقتیه؟_
  
   اَه ول کن_
  
   جوابمو بده ، میدونى؟_
  

 صدایش بالاتر رفته بود حالا دست دیگرش دور سینه ام حلقه شده بود و تمام اعضاى بدنم را به گونه اى تن
   دادم که رهایم کندمحصور کرده بود ، کلافه پاسخش را

  
  ... نه نمیدون_
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ترسیده ... طولانى بود!!  میم نمیدونم را کامل ادا نکرده بودم که لب هایش لبانم را به یغما برد هنوز

  بودم؟ خوشحال بودم؟ تجربه اى نو بود؟ لذت داشت؟
  

 آمدم به سینه اش  فقط میدانم که مانعش نشدم وقتى که کارش با لب هایم تمام شد تازه به خودمنمیدانم
کوبیدم که از آغوشش فرار کنم اما هنوز اسیر بودم کمى از خشم چشم هایش کاسته شده بود اما هنوز تند 

  و عصبى نفس میکشید
  
   حالا فهمیدى این رنگ مناسب کى و چیه؟ فکر کنم شوکت و همه مردهاى این سالن هم حس منو داشتن_
  

یا تنبیه؟ هوس بود یا میل دل؟ سرم پایین بود و هنوز نگاهش  تمام بدنم را میسوزاند ، عشق بود شرم
  ...سنگینى میکرد بر تمام حواس زنانه ام

  
 صداى چند ضربه به در بالاخره دخترک شکست خورده را رها کرد و با چند سرفه اجازه ورود داد با

  بود) منشى جدید( بیرامى
  
   رئیس خانم سوییما تشریف آوردند_
  
  )یکه خارجکى رو پس امروز میبینمبالاخره این زن( 
  

  ! الان؟_:  چشم هایش را ریز کرد و گفتمعین
  

   وقتشه؟ کى گفته بیاد؟چه
  
  )حتما میخواسته منو بفرسته برم بعد بگه بیاد!! پس وقت داره اومدن خانوم؟( 
  
   گفتن خودتون تماس گرفتین_
  
  کنهاشتباه میکنه حتما ، بگو من تماس نگرفتم بیشتر دقت !!  عجب_
  
  )ولى اصلا مگه من براش مهمم!! بیشتر دقت کنه؟ حتما جمله رمزیه یعنى بى احتیاطى نکن زنم اینجاست( 
  

باید سریع خودى نشان میدادم بهانه اى جور کردم تا به اتاق !!!  از این شک ها و حسادت هاى زنانه امان
  برگردم و در مسیر ، اتاقک انتظار را نیز بررسى کنم

  
چند قدم به عقب برگشتم زن که متوجه من !!  ساله چشم بادامى کاملا متعجب شدم 40 تقریبا  دیدن زنبا

  شد با لبخندى بلند شد و به حالت سنتى مخصوص کشورش سلام داد
  
  !)سوییما این نیم وجبى چشم بادومیه؟(
  
   سلام خوش آمدید_
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  : لهجه با مزه اش گفتبا
  
   شما یلدا هست؟_
  
  )خاک تو سر بى سلیقت معیناسم منم میدونه ؟ ( 
  
   لبخند مسخره اى گفتم بلهبا
  
   عکست موبایل عماد دید_
  
  )عمادم میشناسه؟( 
  
   ولى من شما رو نشناخت_
  
  )این که نمیفهمن بزار مثل خودش حرف بزنم( 
  
   سویى هستم_
  

  : را به عمد جلو بردم و گفتمدستم
  
  نز وایفمعی!!  نایس تو میت یو، منم همسره معینم ، وایف _
  
  )حالا آبرو جفتتون وقتشه بره( 
  

  : همین بین عماد وارد شد و با صمیمیت خاصى با سوییما دست داد و من را معرفى کرددر
  
   یلدا خواهرم قهرمان کیک بوکسینگ_
  
   بله بله عکسش را دید خیلى خوب ، زیبا_
  
  ى شخصا بهت زنگ زده ؟ من بودم بهت زنگ زدم، اشتباهى متوجه شدى نامدار بزرگ خودش آخه ک_
  
  )اى تو روح اون نامدار بزرگ( 
  

 از کمى خوش و بش هر دو راهى اتاق عماد شدند عصبى از اینکه آخر هم نفهمیدم این دو پسر عمو بعد
چه کار شخصى با این زن دارند وارد اتاق شدم چند دقیقه بعد هم معین آمد هنوز خجالت میکشیدم 

 دادم ولى مگر لوهروى لبانم بود سرم را پایین انداختم خودم را مشغول جنگاهش کنم هنوز داغ بوسه اش 
 مترى را هم تاب نمى آورم 2حس میکردم نفسم تنگ آمده است و اگر کمى بیشتر بمانم این دورى ! میشد؟

  و اینبار خودم پیشقدم میشوم براى بوسه و آغوشش ، باید کمى هوا به سرم بخورد بلکه سر عقل بیایم
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 گفتنش عجیب تنگ " کجا "ام را برداشتم و از اتاق خارج شدم این روزها دلم براى با صداى بلند  گوشى
  بود

  
   شرکت که خارج شدم تلفنم زنگ خورد عماد بوداز
  
   بله عماد_
  
   جان دل کجا پر زدى_
  
   تو از کجا میدونى؟_
  
  بالاسرتو نگاه کن_
  

  ست تکان داد را بالا بردم ، از پشت پنجره اتاقش برایم دسرم
  
   ماساژ نمیخواى؟_
  
  ! الان؟_
  
   آره بیا بالا کارش حرف نداره_
  
   محض اینکه خواستم جوابش را بدهم ضربه اى به سرم احساس کردم و چشم هایم سیاه شدبه
  

موتور سوار گوشى ام را هم زمان با زدن ضربه به !!!  گاز موتور سوار و گوشى که دیگر دستم نبود صداى
  !!! بودسرم قاپیده

  
 ثانیه بعد نگهبانان شرکت دورم جمع شده بودند عماد هراسان میدوید از جایم بلند شدم و خاک چند

  مانتویم را تکاندم عماد سریع بغلم کرد
  
   یا ابلفضل یلدا خوبى ؟ بى پدر بى وجدان بد زد_
  
   هیچى نشد خوبم_
  
   مردم از ترس_
  

   شلوغ شده بوددورم
  

رکت هم اینبار در مقابل تمام کارمندانش خودش را به من رساند رنگش پریده  بد اخلاق و جذاب شرئیس
  بود از حضورش آرامش گرفتم شانه هایم را گرفت و با نگرانى سرم را معاینه کرد

  
   کجاش زد با چى زد؟_
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   خوبه آقا هیچیش نشد_:  پاسخش را دادعماد

  
  به سرش خورده؟؟؟؟؟:  گفتعصبانى

  
  :م خودم پاسخ داداینبار

  
   آره اما خیلى محکم نبود_
  

  گوشیمو دزدید:  ترکید و میان گریه گفتم بغضم
  
  فدا سرت:  گمانم دلش سوخته بود سرم را در سینه اش فشار داد و گفتبه
  

 را خبر کرد و مجبورم کرد با او به بیمارستان بروم بعد از اتمام عکس بردارى وآزمایشت خیالش سامى
  راحت شد

  
  یره؟ سرت که گیج نم_
  
   نه خوبم_
  
   به محض اینکه سر گیجه داشتى بهم بگو اوکى؟_
  
   باشه_
  

  !!! بغلم کرد و سرم را نوازش کرد ، چه قدر آرامش از وجود این مرد به من منتقل میشددوباره
  

   راه دل به دریا زدمدر
  
   اون زنه چشم بادومیه با عماد چى کار داشت_
  
   سوییما؟_
  
   آره_
  
   ماساژوره_
  

  در هم کشیدم اخم
  
  ! یه زن؟_
  
   نمیخوره داداشتو نگران نباش_
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  )لعنتى نگران توام نه اون( 
  
   چه قدر زشت یعنى ماساژور مرد وجود نداره_
  
   راز درمان گرفتگى گردن آقا دست همین خانومه انگار_
  
  !)راز چیه تو دسته این زنیکه است؟( 
  
   من ماساژور خوبیم یادم باشه بهش بگم_
  
  ) گفتم که دیوار بشنود و این دیوار انگار نمیشنیدبه در( 
  
   بریم خونه؟_
  
   شرکت کار نداشتى؟_
  
   نه سرم درد میکنه باید بخوابم_
  
   اوکى منم واسه آخرین امتحانم باید درس بخونم_
  

 را روى چشمش گزاشت و سرش را به عقب تکیه داد براى لحظه اى دوباره در فکر لحظات بوسه دستش
  ...دمداغش افتا

  
   صبح که بعد امتحانم به شرکت رفتم جعبه موبایلى دقیقا مدلفردا

  
   معین روى میزم بود جعبه را که گشودم معین هم زمان وارد اتاق شدگوشى

  
   سلام_
  
   سلام امتحان چه طور بود؟_
  
   بد نبود، این چیه؟_
  
   رِ آکتورِ آب سنگینه_
  
   بى مزه_
  
  سوخته جاى اون اینو واست فرستاده گوشیتو مگه ندزدیدن ؟ دزده دلش _
  
   معلومه خیلى بى سلیقه بوده چون از این مدل اصلا خوشم نمیاد_
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   دفعه دیگه میگم حتما قبلش نظر سر کار خانومو بپرسه_
  
  )قدرت تشکر از هدیه اى که واقعا خوشحالم کرده بود را نداشتم( 
  

 من و معین زیر باران بود براى لحظاتى  که کردم با دیدن عکس پیش زمینه اش که عکس سلفىروشنش
  هرچند کوتاه یاد خاطرات آن روزها وجودم را در بر گرفت ، معنى این کارش چه میتوانست باشد؟

  
 از انتظار دومین حالت منفور براى من تردید بود و این روزها عجیب تردید داشتم معین فاصله ایمنى بعد

رد استاد نادیده گرفتن شده بود و من هم به تلافى نادیده گرفتن اش را با من به طرز ماهرانه اى حفظ میک
هایش گه گاهى براى دیدن واکنشى که به خودم ثابت کنم هنوز برایش مهم هستم روى اعصابش پیاده روى 

  ...میکردم و اى کاش اینقدر عاقل بودم که براى جلب توجه و غیرتش کمى زنانه به خرج میدادم
  

ق مى آمد که مطمئن شود خوابم و صبح ها قبل من بیدار میشد و اتاق را ترک میکرد  ها دیر تر به اتاشب
  !!!!احساسم در آن روزها غیر قابل توصیف بود 

  
 کلافه از خواب بیدار شدم و ست ورزشى ام را پوشیدم میدانستم به سالن ورزش میرود ، ولى وقتى صبح

 شدم کمى بعد هم عماد آمد دماغم را طبق روال آن جا هم نیافتمش با حرص روى تردمیل مشغول دویدن
  معمول کشید و سهمیه بوسه صبح گاهى ام را روى گونه ام گزاشت

  
   شوهرت کجاست؟_
  

  : بالا انداختم و گفتمشانه
  
   من چیشو میدونم که بدونم کجاست_
  

   خندید و گفت؛ریز
  
  ون شوهر هلو رو بى عرضه اى خوب دختر آدم شوهرشو به امان خدا ول نمیکنه اونم ا_
  
   ایش اون زهر ماره تلخه هلو نیست_
  
 فرسخیش رد شه ؟ ولى خوب میگم که خنگى حواست 6 واسه همین تو شرکت نمیزارى پشه ماده هم از _

  نیست دورت چه خبره
  
   تعجب گفتم؛با
  
   چه خبره؟_
  

  : خندید و گفتموذیانه
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   ولش کن نمیخوام بین زن و شوهر باعث اختلاف شم_
  

   کنجکاو شده بودماواقع
  
   عماد بهت میگم بگو چه خبره_
  
   این خانم صبورى هست مشاور ارشد گروه_
  
   اون دختر دراز زرده؟_
  
   همون قد بلند بلونده دیگه_
  
   عماد، جونم در اومد بگو دیگه_
  
   دیروز که تو زود رفتى ،_
  

   مکث کردبعد
  
   بگو دیگه_
  
   قاطى نکنیا_
  

  گرفته بود کم ترسیده بودم بغضم کم
  
 تو روخدا بگو بینشون چیزیه از اول شک کرده بودم موهاشم بلنده ، اونو میبینه نیشش تا بناگوشش باز _

  میشه واسه ما فقط عین عمره بیخود نبود منو با سامى فرستاد زود برگردم
  
   بابا بزار من حرفمو بزنم_
  

   اجازه حرف زدن درست و حسابى نمیدادبغضم
  
  ...بگى تقصیر خودمه از فردا میرم جیغ میزنم وسط شرکت که من زنشم و نمیخواد دیگه _
  

 حرفم تمام نشده بود که کم مانده بود از تعجب تا مرز سکته برم معین از روى صندلى ماساژ بزرگ هنوز
چرمى که پشت به من بود در حالى که از بطرى آب مینوشید بلند شد نگاه خاص و سرزنش کننده اى به 

  کم لودگى کن: عمادهم سعى میکرد خنده اش را کنترل کند با اخم شیرینى به او گفتعماد کرد 
  
 بعد سرش را به علامت تاسف تکان داد و از سالن خارج شد به محض خارج شدنش خنده عماد مثل بمب و

  ترکید و من هم که از شرم حرفهایم در حال ذوب شدن بودم هرچه فحش داشتم بارش کردم
  
  پلشت آبرومو بردى!! گن داداش ؟ به تو هم می_
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  : قهقهه خنده هایش گفتمیان

  
   من موندم چه طور حجمى به اون گندگى رو ندیدى که دقیقا پشت سرته_
  
   تو روحت عماد من اصلا حواسم نبود اونجا ولو شده_
  
   برو دوتا ماچش کن از دلش در بیار_
  
   تو مرض داشتى اون اراجیفو گفتى ؟_
  
  قام نشون بدم خواهرم خیلى متعصبه یهو خطا نکنه میخواستم به آ_
  

 اینکه به سالن صبحانه بروم را نداشتم ولى خوب چاره اى نبود قبل از هرچیز گونه خانم جون را روىِ
بوسیدم و بعد لپ مهرسام را کشیدم و با خجالت کنار معین نشستم قدرت تسلط این مرد بر همه چیز عالى 

  بحانه اش را میخوردبود بى تفاوت و با اشتها ص
  

  راجب پرستار فکر کردى؟:  در حالى که لقمه در دهان مهرسام میگذاشت رو به معین گفتآوا
  
 آره ولى طول میکشه تا یه شخص مناسب پیدا کنم دیگه هم بچه رو نفرست ساختمون اونور تربیت _

  اشتباهشون روش تاثیر میزاره
  

  هرسامو دوست دارن دلتنگ میشن مادر اونا هم م_:  جون لب گزید و گفتخانم
  
   دلتنگ شدن بیان اینجا ببیننش لزومى نداره این بچه رو ببرن حتما_
  
   میانم که شما اوقات تلخى میکنى_
  
 من همینم خانوم جون همین قدر که از این خونه شوتشون نکردم بیرون به احترام شماست واگرنه تحمل _

  دن بهم ضربه بزنن و زدن خیلى واسم سختهیه مشت مفت خور دو رو که همه عمر سعى کر
  

   که تازه رسیده بود با خنده به همه سلام داد و شیرین جان را قلقلک دادعماد
  
   عمه شیرین من جیگر منه مگه نه؟_
  

  تازه شیرین عقل هم هستم:  ذوق زده خندید و گفتشیرین
  

   سکوت کردند معین جدى پرسیدهمه
  
   کى اینو گفته بهت؟_
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   انگشت هاى دستش شروع به شمردن کرد باشیرین
  
   مبینا و صنم و یارا و اون یکى ها_
  

   عزیزم غمزدهعماد
  

  : میکرد و معین کلافه لیوانش را روى میز کوبیدنگاهش
  
   بیا خانم جون اینا به این طفل معصوم رحم ندارن چه برسه به من که سایه امو با تیر میزنن_
  

 1شیرین جون پایه :  نگاه میکرد سوخت لبخند مهربانانه اى زدم و گفتم براى شیرین که مبهوت همه رادلم
  گردش خانمانه هستى؟

  
  : کرد و آب دهنش را قورت دادذوق

  
   اگه داداشم بزاره بله_
  

   سفت بغلش کرد و بوسیدش و گفتعماد
  
   اى جان انگار داره بله سر عقد میده_
  

  ببر بچه ها رو بیرون امروزعماد :  که امروز اصلا قصد خنده نداشت گفتمعین
  
  !!)منم جز بچه ها محسوب میشم؟! بچه ها ؟( 
  
   آقا شما خودت نمیاى؟_
  
   نه جلسه دارم_
  
  : جایش بلند شد و رو به خانم جون گفتاز
  
 شوهرتو تنها نزار حالا که پاشو کرده تو یه کفش که میخواد بره ویلا لواسون یه مدت شما هم برو من _

  ندارممشکلى با رفتنت 
  

 جون هم از خدا خواسته تشکر کرد، ولى دل من هنوز نگرانه گردش بى معین بود دلم همان شهربازى خانم
  دو نفره را میخواست زبانم چرخید

  
   جلسه امروز واجبه؟_
  

   آره_:  تفاوت جواب دادبى
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   خوب پس گردش واسه یه روز دیگه بمونه منم میام جلسه_
  

  با صبورى جلسه ندارم امروز مرخصیه تولد شوهرشه: رد گفت حالى که سالن را ترک میکدر
  
  !!!)واى که حرفت از صد تا فحش بدتر بود( 
  
  .... حرص عماد را که هنوز میخندید نگاه کردمبا
  

 آن روز قبل از اینکه به گردش برویم عماد، خانم جون و اتابک خان را بدرقه کرد به احترام خانم عصر
 و با اتابک خان هم خداحافظى کردم ولى روى بر گرداند و نیشخند وحشتناکى جون تا کنار ماشین رفتم

  :زد و به راننده اشاره داد تا حرکت کند با حرص به عماد گفتم
  
   پدربزرگت خیلى وحشتناکه_
  
   پدربزرگ منه فقط آره؟_
  
   نمیخوام حتى فکر کنم خون این مرد تو رگهامه_
  

  دقیقا جمله ژاله: شینش میرفت لبخند تلخى زد و گفت در حالى که دست به جیب سمت ماعماد
  

  سریع خودم را به او رساندم و دستش را گرفتم؛!  رسیده بود؟وقتش
  
   عماد من دوست دارم عکس خواهرمو ببینم_
  

  : کف دستش را روى ته ریشش کشید و یکى از ابروهایش را بالا داد و گفتکلافه
  
   خواهرت یا نامزد سابق شوهرت_
  

  ا پایین انداختم و به کفش هایش خیره شدم رسرم
  
   دوست دارم ببینم خواهرم چى بوده که شوهرم هنوز عاشقشه_
  

   را نوازش کرد و آه حسرتى کشیدصورتم
  
 ژاله جایى واسه عشق باقى نگذاشت با همه عشقى که بهش داشتم جز شرمندگى از وجودش دیگه هیچ _

   با تو ازدواج نمیکردحسى بهش ندارم مطمئنم آقا اگه عاشقش بود
  

  حتى به زبان آوردنش سخت بود!!!  بود سخت
  
   عاشق منم نیست_
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   دلش بدجور سریده اینو از من قبول کن_
  
   نه فقط احساس مسئولیت نسبت بهم داره و مدام در حال فاصله گرفتن_
  
  یدن باهاش میخواد نجنگه متوجه میشم که فاصله میگیره چون تو از کاه کوه میسازى واسه جنگ_
  

   و دلخور خودم را بالا کشیدم و به چشم هاى قهوه اى روشنش خیره شدمناراحت
  
  اون واسه رسیدن به ارثیه اش از من پل ساخت!  حق ندارم عماد؟_
  
   وقتى اینهمه تنفر و تردید وجود داره نباید بهش جواب مثبت میدادى_
  
   شرم برگشتم و به درختان باغ خیره شدمبا
  
  من عجیب عاشقشم و همه دردم همینه!!! ارم اما تنفر نه تردید د_
  
 ذات عشق تردید پذیر نیست یه نگاه به من کن یبار عاشق شدم اونم عاشق مزخرف ترین آدم دنیا اشتباه _

کردم ولى هنوزم مطمئنم اگه با وجود دونستن همه اینا به گذشته برگردم باز هم عاشقش میشم برام مهم 
 تنها چیزى که براى گذاشت نیست مهم نیست منو واسه منافع مادى خواست و سرم کلاه نیست عاشقم نبود و

مهمه اینه که من عاشقشم اما بین من و تو یه فرق هست عشق من به اون ، به خودم و اطرافیانم لطمه میزنه 
  اما عشق تو خطرناک نیست سازنده هم هست چون اون مرد قابل اعتماده

  
  ...فته بودم حق داشت باید به حرمت دل خودم هم که شده کوتاه مى آمدم هاى عماد را پذیرحرف

  
 دست جمعى آن روز به همه خوش گذشت مخصوصا شیرین جان ولى من هر لحظه دلم یاد معینم را گردش

میکرد و با خیره شدن به عکس صفحه گوشى ام کمى آرام میشدم به خانه که رسیدیم مبینا بر عکس همیشه 
  دبراى رویا رو نشدن با من تغییر میداد خیلى دوستانه جلو آمد و سلام داکه مسیرش را 

  
   عماد تنها تنها میرید گردش آمار بده ما هم بیایم_
  

 با خوشرویى چشم شیرینى گفت و من هم سریع خودم را به اتاقم رساندم معین خواب بود با ژست عماد
انستم فشار کارى شرکت چه قدر گاهى اذیتش همیشگى اش که پشت دستش را روى پیشانى اش میزد، مید

 حتى متوجه همیکند ، لباس خواب قرمز کوتاهم را پوشیدم و کنارش خوابیدم آنقدر عمیق خوابیده بود ک
  حضورم نشد غلتى زدم و خیره به صورتش حرفهاى عماد را در ذهنم مرور کردم؛

  
   به درک که عاشقم نیستى_
  
   درک که دلت جاى دیگه استبه
  
   درک که تو چشمت کوچیک و حقیرمبه
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   درک که منو واسه رسیدن به ارثت خواستىبه
  

   اینه که من عاشقتممهم
  

   این ترکیب جذاب و زاویه دار اجزا صورتمعاشق
  

   این هیکل مردونهعاشق
  

   اخماتعاشق
  

   نفساتعاشق
  

   عطر تنتعاشق
  

   غول چراغ جادومعاشق
  

  ت دادن همه چى من عاشق این مردمحتى به قیمت از دس!! عاشق این مردم من
  

 نیاوردم قطره که اشکى از گونه ام مسیرى منتهى به لبم را طى میکند را میخورم دستم را روى قلبش تاب
میگزارم حداقل بعد این همه مدت اینبار حق این بوسه تنها با من است بوسه اى کوتاه روى لب هایش 

  ... و پتو را روى سرم میکشم و به خیال خودم پنهان میشوممیگزارم از ترس بیدار شدنش سریع بر میگردم
  

 زمین و هوا معلقم پایین را که مینگرم معین را دست بسته میان یک گله گرگ میبینم هرچه قدر سعى بین
میکنم خودم را به او برسانم و دست و پا میزنم دور تر میشوم چشمهایش را بسته است با خودم میگویم حتما 

 زوزه کشان نزدیکش رگىدیده است هرچه زور میزم تا متوجهش کنم صدایم در نمى آید گگرگ ها را ن
میشود براى لحظه اى چشمانش را باز میکند و سرش را بالا مى آورد و با لبخند نگاهم میکند گرگ را 

  نمیبیند!!! نمیبیند 
  

م غرق عرق بودم و نفسم به  را با صداى بلند که فریاد زدم با فریاد خودم از خواب پریدم و نشستاسمش
سختى بالا مى آمد معین هم که بیدار شده بود سریع چراغ خواب را روشن کرد گریه امانم را بریده بود 
تند تند اسمش را میان نفس هاى بریده بریده ام صدا میکردم بغلم کرد سرم را به سینه اش فشرد و چون 

  :کودکى نوازشم کرد
  
  خواب بود هیسسس تموم شد هیچى نیست _
  

همه وجودم هجى نامش را میخواست باز هم صدایش کردم و !!  باورم نمیشد که فقط یک خواب بوده هنوز
  محکم تر بغلم کر

  
  د
  
   من اینجام هیچى نیست آروم باش آروم بابایى_
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  ... تنگ این با مهر بابایى گفتن هایش بوددلم

  
   نگران دستش را به پیشانى ام زد پشت دست اشکهایم را از گونه هایم پاک کرد و بازبا
  
   تب دارى عزیزم_
  

   شده بودم کمى فاصله گرفتم و آب دهنم را قورت دادمآرام
  
   نه الان بهترم_
  
   پاشو دست و صورتتو با آب خنک بشور بیا_
  

  سرت گیج نمیره؟:  کمکم کرد از جایم بلند شوم جلوى درب دستشویى پرسیدبعد
  
   نه اصلا_
  

ورتم را خشک کرد موهایم را از پیشانى ام کنار زد و قرصى در دهانم گزاشت و لیوان  با حوصله صخودش
  آب را دستم داد

  
   بخور خانومى_
  

   کردم لیوان خالى را خودش از دستم گرفت و روى میز گزاشت لبخند به لب داشتاطاعت
  
   الان بهتر میشى بعد راحت میتونى بخوابى_
  

   بغض داشتمهنوز
  
   میترسم_
  

  :هایش را ریز کرد و خیلى بامزه گفت چشم
  
   میتلسى ؟_
  
   اوهوم_
  
   پس چراغا رو خاموش نمیکنم_
  
   نه نورشو دوست ندارم_
  

  نورشو دوست نداره:  زمام با خاموش کردن گفتهم



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

288

  
   که وقتى مهربان و دلسوز میشد و از جلد رئیس خشک و جدى خارج میشد چه قدر خواستنى تر بودواى

  
   و پتو را رویم کشید دراز کشیدکنارم

  
   حالا آروم بخواب من اینجام نترس_
  
 خوشحالى اینکه کابوسم واقعى نبوده است به او چسبیدم و یک پایم را روى شکمش انداختم و با دستم از

سعى کردم هیکل بزرگش را بغل کنم کمکم کرد وخودش با یک حرکت بدنم را بالا آورد و بازویش را زیر 
  سرم گزاشت

  
  چه لباسیه پوشیدى آخه؟ این _
  

   کشیدم که با خنده این سوال را پرسیدخجالت
  
   لباس خوابه_
  
   بیشتر شبیه لباس مجلسیه ، اذیتت نمیکنه؟_
  
   نچ چرا اذیت؟_
  
   آخه داره منو اذیت میکنه_
  

   قدر خنگ بودم که معنى حرفش را اول نفهمیدمآن
  
   واسه چى جنسش بده؟_
  

   و بینى ام را بوسیدخندید
  
   نه اتفاقا خیلى نازک و لطیفه_
  

   به خودم آمدم اخم کردم و نیشگونش گرفتمتازه
  
   با من ازین شوخیا نکن حالا یه امشب بهت احتیاج دارم میخواى سو استفاده کنى ؟_
  

   و نگاه نافذش حتى در آن تاریکى هم جانم را لرزاند پیشانى ام را بوسید و دوباره نوازشم کردبرگشت
  
   بخواب_
  
  من نمیام فردا شرکت باشه؟:  لحن التماس آمیزى گفتماب
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   ایرادى نداره_
  

ولى ترجیح دادم سکوت کنم و در آغوشش ) نرو تو هم بمان (  میخواست قدرتش را داشتم تا بگویمدلم
  !!تلافى این مدت دورى اش را در بیاورم یک شب که هزار شب نمیشد 

  
قدر برایم حرف میزد و درد دل کرده بود حس میکردم مغزم باد  بدون معین کلافه کننده بود ساره آنخانه

  کرده است شریفه هم که از رسیدگى به من کم نمیگذاشت و معده من را با معده نهنگ اشتباه گرفته بود
  

 حوصله به سالن رفتم آوا کلافه دستانش را قلاب کرده روى پیشانى اش گزاشته بود مهر سامم در حال بى
  ه جویى بودجیغ زدن و بهان

  
   نشستمکنارش

  
   خوبى ؟_
  
   چه خوبى یلدا این بچه داره دیوونم میکنه_
  
   خوب بچه است دیگه حرص نخور_
  
   پا نامداره ، زورگو و خود راى1 از الان _
  
  : بعد با صداى بلند رو به مهرسام گفتو
  
  ا بدتو تکرار کن داداشت بیاد تمام کارهاى امروزتو مو به مو میگم حالا هى جیغ بزن و حرفه_
  

   براى آوا واقعا میسوخت اشکش بند نمى آمددلم
  
 امتحان دارم کلى کار داشتم بیرون این بچه فلجم کرده از دست اون پیرمرد که راحت شدم و از صدقه _

  سر تو اون عجوزه ها نمیان اینجا و گیر نمیدن ولى از دست این یه الف بچه راحتى ندارم
  
   که امروز نگهش دارم خوب میزاشتیش پیش یکى میرفتى به کارات میرسیدى اینهمه آدم منم بودم_
  

  شوهرتو نشناختى هنوز:  عمیقى کشید و گفتپوف
  
   بعد صدایش را کلفت کرد و با اداى معین حرف زدو
  
   حق ندارى بچه رو به کسى بسپارى_
  

   هم خنده اش گرفتخودش
  
  من یلدا خدا بهت صبر بده با این اخلاق پسر خاله _
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   که ساکت شده بود به سمت ما آمد؛مهرسام

  
   مامى دیگه نمیرى؟_
  

   با حرص آمیخته به لبخند خاصى گفت؛آوا
  

   خیالت راحت باشه شازدهنخیر
  
   پس به داداس نگو_
  
   اتفاقا همه حرفها بى ادبى و زشتتو میگم_
  
   منو میزنه ها_
  

   به آوا چشم دوختم و گفتممتعجب
  
  میره واسش که معین اینو بزنه؟ می_
  

یه دونه یواش پشتش میزنه یا پشت دستش این به اون میگه زدن واگرنه نمیدونه :  چشمکى زد و گفتآوا
  زدن واقعى معین چیه

  
   مگه تو میدونى ؟_
  

  آره ژاله رو تقریبا مرده از این خونه بردیم بیرون:  و گفتخندید
  

   کشیدم و انگار از حرفش پشیمان شدآهى
  
   عزیزم منظورى نداشتم یلدا ببخشید_
  
   یادته گفتى شبیهشم؟_
  
   آره خیلى مخصوصا راه رفتنت و اخم کردنت_
  
   چرا این طورى شد؟_
  
   عاشق پیمان شد درست بعد نامزدیش با معین_
  
   همدیگرو دوست داشتن؟_
  
   آره ولى نمیدونم چى شد که عشق پیمان نابودش کرد_
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  )متنفرهپس به خاطر ژاله تا اون حد از پیمان ( 
  

  : افکار خودم بودم که دستم را گرفتدر
  

   الان ولى مطمئنم تو رو خیلى بیشتر دوست دارهیلدا
  
   امیدانه نگاهش کردمنا
  
   اون تا همیشه تو این خونه و ذهن همه و قلب معین موندگاره_
  
 داد به ناچار لبخند  باغ رفتم احتیاج داشتم کمى قدم بزنم از ساختمان خانه شهناز مبینا برایم دست تکانبه

زدم از این تغییر رویه ناگهانى اش اصلا خوشم نمى آمد شیرین جان در باغ مشغول غذا دادن به گربه ها 
  بود با دیدن من ذوق زده یک ب

  
  هوشنگ هم سیاه و سفید بود پیکو کشتش:  یک گربه هایش را معرفى کرد و بعد ناگهان بغض کرده
  
   پیکو کدومشونه؟_
  
  هیولائه زشته اون یه _
  
   هیولا وجود نداره شیرین جان_
  
   ماهه تو باغ پشتى زندانى شده داداشمم دیگه دوسش نداره1 داره پیکو هیولاست واسه همینم _
  
   گربه است؟_
  
   نه یک سگه چشم آبى وحشتناک_
  

ا فکر  سگ بودم شیرین را سرگرم کردم و به سراغ پیکو رفتم صداى پارس سگ قبلا شنیده بودم امعاشق
میکردم صداى سگ نگهبان است حدسم درست بود یک هاسکى بزرگ اصیل با چشمهاى آبى و وحشى 

 دایشهرچه قدر سعى کردم از پشت حصار با هم ارتباط حسى پیدا کنیم فقط پارس کرد و کلافه ام کرد ا
  را در آوردم و زبانم را دراز کردم و خودم از کار خودم خنده ام گرفت و داد زدم

  
  ووووى قاتل گربه کش اخلاق سگى صاحبتم مثل خودته ه_
  

 مهربانى دیشبش که افتادم از حرف خودم خجالت کشیدم حوصله ام سر رفته بود شروع کردم عکس یاد
گرفتن از خودم واقعا کیفیت گوشى جدیدم عالى بود مدام بیشتر تحریک میشدم براى عکس بعدى پلیورم 

  وردلوه عکس ها دوبرابر شد ناگهان صدایى مرا به خود آرا در آوردم و با تاپ نارنجى ام ج
  
   بهتره تا قبل اومدن آقا لباستو بپوشى_
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   صداى مرد ترسیدم و نا خودآگاه گارد گرفتم با دیدن شوهر مینا نفس راحتى کشیدماز
  
   آقا بهروز شمایى_
  
   بله تصادفا شما رو دیدم_
  

   پلیورم را پوشیدمسریع
  

  شرکت نرفتین؟: وشن میکرد گفت حالى که سیگارى ردر
  
   نه امروز ترجیح دادم بمونم خونه، شما چه طور_
  
   شوهرت نگفته این دامادمون خل و هنریه؟ من گالریم تو باغه و به خاطر همین کارم توى خونه است_
  
   چه قدر خوب_
  
   نه وقتى که مدام کار و هنرتو توى سرت بزنن و لقب بى عرضه بهت بدن_
  
  ! معین؟_
  
   نه اتفاقا تنها حامى کار من ایشون بودن_
  
  !)اوهوک معینو این حرفا؟( 
  
   حرف سایرین چه اهمیتى داره؟_
  

بین خودمون میمونه ایم دواى طوفان :  سیگارش را باز کرد و تعارفم کرد وقتى تردیدم را دید گفتجعبه
  همیشگى این عمارته خوفناکه

  
ول یک ساعت هم صحبتى ام با بهروز واقعا از او و طرز فکرش  را رد نکردم و دل به دریا زدم در طدستش

خوشم آمد هم ورزشکار بود و هم هنرمند نیمى از دنیا بینى اش شبیه من بود و کلا با این خاندان تفاوت 
 بسته در یک ساعت تبدیل ف نخ تعارف سیگارش به نص1داشت و میدانستم راز نگه دار خوبى است حتى اگر 

  ...شود
  

 بهروز هم از قربانیان رسم و رسومات مسخره این خاندان بودند بهروز زندگى در عمارت نامدار را  ومینا
  جهنم میپنداشت و من از این نظر که مادر زنى چون شهناز داشت به او حق میدادم،

  
باس  به عمارت برگشتم عماد زودتر برگشته بود میخواستم سریع قبل از بازگشت معین به اتاق بروم و لسریع

هایم که حتما بوى سیگار میداد را عوض کنم با وجود آرامش این روزهایش هنوز از این غول دوست 
  داشتنى میترسیدم ، سریع سلام دادم و به سمت پله ها رفتم عماد متعجب صدایم زد
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   یلدا کجا؟_
  

  باید برم دستشویى:  پله دیگر طى کردم و گفتمدو
  

  ل پله است کجا میرى؟دستشویى که همین بغ:  و گفتخندید
  
   از دست شویى فرنگى بدم میاد_
  
   خوب هر دو جور سرویس که هست ، بیا ماچ منو بده قبل اینکه خودتو خیس کنى_
  

   گفتمکلافه
  
   میام عماد چند دقیقه دیگه_
  

   او هم یک نامدار بود و باید حدسش را میزدمبالاخره
  
   وایسا ببینم_
  

وجود اینکه قبلا با خودش سیگار کشیده بودم اما میدانستم هر زمان و با  که شد استرس گرفتم با نزدیکم
  هر کس سیگار کشیدن را نمیپسندید

  
براى !  پله بالا رفتم و او هم به دنبالم پله به پله آمد دقیق مثل گربه که به دنبال گوشت بو میکشدچند

  منحرف کردن ذهنش گفتم
  
   چیه ؟ کار دارما_
  

سم را آرام گرفت و بو کرد چشمانش کاملا تغییر جبهه دادند اخم به عماد عزیز من  شد و یقه لبانزدیکم
  نمى آمد

  
   چته یلدا؟_
  

   تند بودصدایش
  
   هیچى_
  
   مرض و هیچى خودتو توى دود خفه کردى درد چیو دارى خالى میکنى_
  
   اشتباه میکنى_
  

   زد و من اصلا توقع نداشتمداد
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 تمومش میکنى یلدا این ازدواجو تمومش میکنى اگه بلد نیستى درستش  دست بزن ببین گوشام مخملیه ؟_

  کنى ، جاى موندن و عذاب کشیدن بکن و برو
  

   کرده بودمبغض
  
  ... عماد من _
  
 تو چى؟ دوستش دارى؟ بیشعور اگه دوستش دارى با اعصابش بازى نکن فقط خدا میدونه روى تو چه _

  قدر حساسه
  

ه قدر همه سالها احتیاج داشتم سرم داد بزنى زیر گوشم بزنى مرز برایم تایین چ!  پایین بود ، برادرم سرم
  کنى چه قدر من محتاج وجودت بودم

  
   عماد بغلم میکنى؟_
  
   دوش بگیر1 نه برو _
  

   نامش را صدا زدم و پا روى زمین کوبیدمبلند
  
   عماااااد_
  

 ساعت دیگه 1:  را نشان داد و گفت1 حالى که دور میشد و پشتش به من بود با انگشت اشاره عدد در
   ساعت وقت دارى1خونست 

  
 عجله سمت اتاق رفتم حق با عماد بود لباس هایم عجیب بوى دود میداد پیشبندى جین آبى روشنم را با با

 20تاپ دکلته سفید جذبم پوشیدم و دستمال سرم که مدل پرچم کانادا بود سرم کردم شلوار پیشبندى ام 
 رژ لب صورتى ام تنها ردپایم بود و تاتوى پانداى خوشگل کنار ساق پایم خودنمایى میکسانت بالاى مچ 

  آرایش آن شبم بود ، پله ها را یکى در میان طى کردم و وسط سالن عماد را با صداى بلند فراخواندم
  

  شر
  

   هراسان به سالن آمدیفه
  
   خانم چیزى شده؟_
  
   نه عماد کو ؟_
  

  قا پیش شیرین جاننآ:  راحتى کشید و گفتنفس
  
   کجان ؟_
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   تو سالن میهمانن_
  

  خیلى بوى پروینو میدى:  شریفه را بوسیدم و گفتملپ
  

 لبخند رضایتى زد و من هم به دنبال عماد راهى سالن شدم اسفندیار پیش خدمت اصلى عمارت شریفه
ز من زیاد خوشش نمى آمد نگاهى به سر تا پایم کرد و مثل همیشه عصا قورت داده سلام داد میدانستم که ا

  و این موضوع اصلا برایم مهم نبود
  

 در حال رنگ کردن نقاشى هاى شیرین جان بود سریهع خودم را کنارش جا دادم و از گردنش عماد
  آویزان شدم

  
   عماد جون جون جونى عشقت اومد_
  

  این چه تیپیه یلدا نامدار وارث بزرگ؟:  کرد و گفتاخمى
  
  شده ایقدر لباس رسمى پوشیدم حس میکنم دارم کم کم شبیه شهناز میشم دلم واسه خودم تنگ _
  

  : دستى به تاتوى پایم کشید و گفتشیرین
  
   عماد تو هم زن خوشگل بگیر_
  

  کجاى این بزغاله خوشگله؟:  خندید و گفتعماد
  

  داداشم گفته خدا تو دنیا هیچ چیز زشتى نیافریده:  بینى اش را بالا کشید و گفتشیرین
  

  !پس همه خوشگلن ؟حتى مثلا اسفندیار؟:  چشم هایش را متفکرانه ریز کرد و گفتادعم
  
   داداشم میگه فقط دروغ زشته مسخره کردن زشته و اینا_
  

 چه طور درس به این بزرگى که فهمش حتى براى من مشکل بود را در سر این طفل ناتوان جاى معین
  !داده بود؟

  
 با تلفنش بود گواه بر آمدنش داشت از دیشب عجیب دل تنگش  بلند معین که مشغول حرف زدنصداى

بودم به بهانه باز گشت به اتاقم به سالن اصلى رفتم اسفندیار در حال گرفتن کتش بود و معین عصبى در 
 من چند دیدنمورد شراکت فسخ شده اش با تلفن حرف میزد و طبق معمول از دو دایى اش شاکى بود با 

لامم را با سر پاسخ داد و به سمت اتاق رفت چند دقیقه بعد هم من رفتم در را که لحظه خیره ام شد و س
 یلدا خانم لطفا حتى وقتى _: گشودم در حال عوض کردن لباسش بود برگشت و دوباره نگاهم کرد

  اسفندیار توى خونه است این مدلى لباس نپوش با اینکه خیلى خوشگله
  
  !)به لباس من میگه خوشگل؟؟! لمه لطفا استفاده میکنه؟از ک!! عجیب شده تغییر رویه داده ( 
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  : در اتاق زدم و گفتمدورى

  
   اسفندیارو بیرون کن، یعنى بفرستش یه جا دیگه من دوست دارم تو خونه خودم راحت باشم_
  

  واى که بعد چه قدر سریع از گفتن این جمله خجالت کشیدم! این جا خانه من و شوهرم بود؟!  خودم؟خانه
  
  میفرستم بره لواسون خوبه؟ _
  

   مطیع شده بودمعین
  
   بد نیست خوبه_
  

   شده و دستم را گرفت ، در مقابلش توان هیچ حرکتى را نداشتمنزدیکم
  
   دختر خوبى باشى دنیا رو واست کن فیکون میکنم_
  
  ... اى کاش خوب بودمو
  

  نلازم ندارم دنیاى خودم خوبه پدر بزرگ مهربو:  را کشیدم و گفتمدستم
  
   میگى شامو آماده کنن پدر بزرگ گشنشه ؟_
  
   این دختره چه غلطى میکنه اونجا پس؟_
  
 نمیدونم یه نفر بهش گفته من وسواس دارم کسى واسم چیزى بیاره نمیخورم اونم اطاعت کرده البته منم _

  اون یه نفرو لو ندادم که خالى بسته
  

  دمباید حرف را عوض میکر!!!  مچم را گرفته بود بازهم
  
   این ترم میخوام مرخصى بگیرم حال دانشگاهو ندارم_
  

  بالاخره عقلت رسید باید یکم واسه شوهرت وقت بزارى:  واکنش مخالفتش بودم اما لبخند زد و گفتمنتظر
  

  کو شوهر ؟:  چشمى نازک کردم و گفتمپشت
  
  اینجاست مثل شیر:  به سینه اش زد و گفت_
  
  دیدیم ما که جز مجسمه ابولهول هیچى ن_
  

  دوست دارى بیینى؟:  جذاب نزدیکم شد و پشتم را به آرامى ماساژ داد و گفتخیلى
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  !!! لعنت خدا بر خر مگس معرکه اى به نام ساره که بر در میزد و
  

  ... انگار سیم هر دویمان از برق کشیده شد و سریع فاصله را متولد کردیمناگهان
  

  !!!س نوع خاصش با همسرش چنین شرمزده و سرخ شود  ساله از اولین تما35 نمیشد یک مرد باورم
  

   شاید هم از عصبانیت بود، در را باز کرد و با خشم پرسیدالبته
  
   چیه در رو کندى؟_
  

   که ترسیده بود چند قدم عقب رفت و گفتساره
  
   ببخشید آقا آخه خودتون گفتین حمامتونو آماده کنم_
  
   دیگه نمیخواد فعلا گرسنمه_
  
   چشم_
  

 که دلیل خشم معین را نمیدانست دو پا داشت و دو پاى دیگر قرض کرد و رفت معین نگاهم نمیکرد کطفل
با کلافگى جلوى آینه موهایش را مرتب کرد و فهمیدم حالا حالاها قصد اینکه چشم ها و نگاهش را به من 

  ..بدوزد را ندارد
  

 را میکرد همه با هم ببینیم ، معین با اشاره  از شام تصمیم گرفتیم فیلم جدیدى که عماد مدت ها تعریفشبعد
  طورى که کسى نفهمد رو به عماد گفت

  
   بچه ها بمونن ؟ یا مناسب نیست_
  

   زودتر از عماد در حالى که شلوار معین را تکان میداد گفتمهرسام
  
   نه بسه ها بمونن عمه شیرین گنا داله_
  

  : متوجه خنده اش نشود گفت که در حالى که سقف را نگاه میکرد که مهرساممعین
  
  خیلى زشته دخالت و نظر دادن تو کار بزرگترا_
  

   سریع به آغوش مادرش پناه بردمهرسام
  

 و شیرین هم انگار با چسب به هم وصل شده بودند عشق عماد به کسانى که برایش مهم بودند غیر قابل عماد
  توصیف بود
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ده بودم کشید سمت خودش و من هم روى کاناپه پخش  روى کاناپ لم داد و من را که کنارش ایستامعین
  شدم

  
 نیمى از فیلم نگذشته بود که مهرسام و شیرین در خواب فرو رفتند عماد و آوا هم چنان غرق فیلم و هنوز

نقدش بودند که انگار کارشناس اصلى برنامه هفت بودند معین هم از اول فقط مشغول خوردن بود حالا 
 دستش را دور من حلقه کرد اینبار حس جنگ نداشتم و از اعتراف با حرکاتم دست از خوردن کشید بود

من عاشق ! معینم ( نمیترسیدم سرم را روى بازویش گذاشتم سر برگرداند و سرش را به سرم تکیه داد 
  )بودن، با تو را دوست دارم

  
  خورى ام عاشقش بودم هایم خیره به صفحه تلوزیون بود تمام حواسم در دستان مردى که با همه دلچشم

  
 دقیقه که بى حرکت و در سکوت گذشت خودم را بیشتر روى او لم دادم گونه ام را با پشت دستش به چند

  نکن خوابم میگیره: طرز ماهرانه اى نوازش میکرد  دستش را از روى صورتم برداشتم و آرام گفتم
  
  گربه اى دیگه:  صداى خیلى آرام تر از من گفت با
  
  ى چشم و روییمه ؟ منظورت ب_
  
   نه لوس بودنت و اداهات_
  

  !!! لوس شده بودم من فقط لوس شدن براى این مرد را دوست داشتم واقعا
  

   شروع به نوازش موهایم کرداینبار
  
   واى معین خوابم میگیره یکى اینجورى کنه_
  
  !هرکى؟_
  

   را در پهلویش فشار دادمانگشتم
  
  نخیر_
  
   سردت نیست؟_
  
   چرا یکم_
  
   که شریفه آورده بود را رویمان کشید و من به خاطر کوتاه تر بودن از او تا بینى زیر پتو بودمتویىپ

  
   بیشتر بچسب بهم اگه هنوز سردته گرم میشى_
  
   وا مگه تو ترموستات دارى؟_
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   بریم ؟_
  
   کجا؟_
  
   اتاقمون_
  
   فیلم تموم نشده_
  
   خودم تمومش میکنم_
  

 را خاموش کرد آوا و عماد بهت زده به معینى که حالا ایستاده بود زل زده  را برداشت و تلوزیونکنترل
  بودند

  
   آقا چى شد؟_
  
   یلدا خوابش میاد ادامشو فردا شب میبینیم همگى شب بخیر_
  
 بعد آرام شیرین را بیدار کرد و مهرسام را بغل کرد و در حالى که به سمت اتاق مهرسام میرفت روبه من و

  م میامشما برو من: گفت
  

یلدا این شوهرت کى اینقدر زن ذلیل شد ما نفهمیدیم؟؟ خانومش خوابش میاد کلا :  خندید و گفتآوا
  فیلمو تعطیل کرد جا اینکه بفرستت بخوابى

  
  تب دارى جان دلم ؟ چرا اینقدر صورتت سرخه؟:  نگاه پر معنایى به من کرد و گفت عماد

  
  )ت بگم این تب قشنگترین تب دنیاستتب دارم برادرم تب دارم ولى نمیتونم به( 
  
  ... اتاقم رفتم تا آمدن معین هزار بار قلبم در حال شکاف قفسه سینه ام بود چنان محکم میطپیدبه
  

  ... براى آن حس در ضمیرم سراغ ندارم نوعى ترس شیریننامى
  
ود سرش را که بالا  تراس اتاق رفتم تا هوایى تازه کنم بهروز در حال سیگار کشیدن در کنار استخر ببه

آورد برایم به روش ژاپنى اداى احترام کرد از این کارش خنده ام گرفت و علامت لایک را با دستم به او 
  ...نشان دادم ، دلم براى همه تنهایى و اسارتش در این خانه میسوخت 

  
م ، در تراس آمد  صداى درب اتاق به سمت معین برگشتم و خدا را شکر کردم که بهروز هم رفت ، به سمتبا

و درست پشت سرم ایستاد دستانش را از اطراف من به نرده هاى تراس تکیه داد ، کمرم کاملا به شکم سفت 
  و عضلانى اش چسبیده بود کمى خودم را از او دور و به نرده نزدیک کردم

  
   یه چیزیت شده ها امشب آقا_
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   عمد الف آخر آقا را کشیدماز
  

گونه اش به گونه ام بچسبد ته ریشش را دوست داشتم همیشه مرتب و خاص  را خم کرد طورى که سرش
  بود

  
   امشب پنجول نمیکشه گربه خوشگلم_
  
   حوصلشو ندارم_
  

 میگفتم در واقع خودم بى تاب و دل تنگ آشتى با معین بودم حرفهاى عماد عجیب مرا قانع کرده دروغ
  ...ن مرد آغوشش را میخواستم بود که عاشق از معشوق بى توقع است و من تنها از ای

  
   زد و صورتش را روى گونه ام حرکت دادلبخند

  
   نکن قلقلکم میاد_
  
   قلقلکى مگه ؟_
  
   آره خیلى_
  
   دو دست هر دو پهلویم را گرفت که قلقلک دهد ولى آرام کشید و فشاربا
  

  داد
  
   ورزشو گزاشتى کنار پهلو آوردى کم کم همه میفهمن شوهر کردى_
  
  ن همیشه خوش هیکل میمونم نخیر م_
  

 ام را بوسید و دستم را آرام گرفت و به سمت اتاق برد لباس هایش را در آورد و فقط لباس زیر به تن گونه
  روى تخت خوابید

  
   کردنگاهم

  
   شما نمیخوابى_
  

  ! بودم؟ترسیده
  

 سخت بالا مى  با استرس روى تخت دراز کشیدم حس میکردم تبم به لرز تبدیل شده است باز نفسمآرام
  آمد نگاهش نمیکردم بغلم که کرد براى لحظه اى لرزیدم
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  ! بودم؟ترسیده
  

   را از پیشانى ام کنار زد و دقیقا همانجا را بوسیدموهایم
  
   منو میبخشى عسلِ معین؟_
  

  ! باید میگفتم ؟ میگفتم قلبم بخشیده است قلبم همه دارایى اش را به تو بخشیده است؟چه
  

   چشم هایم را به سقف دوختم پلک زدم وآرام
  

   را سمت خودش چرخاندسرم
  

 را که روى کمرم گزاشت حس کردم همه عضلاتم به صورت عصبى منقبض شد و خودم را چون دستش
  :جنینى در آغوشش جمع کردم با نگرانى نگاهم کرد انگشت اشاره اش را روى لبم کشید و گفت

  
  ! از من میترسى؟_
  
قط از همه خلوت مردانه مردهاى عالم از شبى که مادرم زن بودن را برایم با تو همه جون منى ، من ف( 

  )یک اجنبى معنى کرد گریزانم
  

   نگفتم بیشتر در آغوشش فشارم دادهیچ
  
 معین بمیره واست ، اینجا جات امنه به قلبت بگو مثل گنجشک بى تابى نکنه ، آروم باش تا ابد اینجا، _

  بخواب عزیزم
  

ده ترین و با گذشت ترین مرد عالم میشد ، نوازشم کرد ، بوسیدم ، زیر لب برایم آواز  گاهى فهمیمعین
خواند که چون لالایى بود و من در سکوت فقط در امنیت آغوشش، خدا را شکر کردم از داشتنش ، حتى 

  ...اگر عاشق من نبود
  

 خوشحال شدم من هنوز در  که چشم گشودم از اینکه مثل هر روز تنهایى روز را آغاز نکرده بودمصبح
آغوش معین بودم با اینکه بیدار بود چشم هاى پف کرده اش دلیل بر تازه بیدار شدنش بود لبخندى زد و 

  صبح بخیر دختر خوشگل خودم: گفت
  

   را کش و قوسى دادم و به شکمش مشتى آرام زدمخودم
  
   با من عین بچه ها حرف نزن_
  

  : داد و گفتفشارم
  
  لان جنگ کردى؟ خسته نشدى اینهمه وقت منو اذیت کردى باز صبح شد اع_
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   نخیر مگه تو شدى؟ منو زدى یادت رفته؟ هر موقع هم عصبانى میشى باز میزنى_
  
 اون یبار لازمت بود زدم که بفهمى عواقب بعضى حماقت ها چیه با اینکه خودم خیلى عذاب کشیدم ، _

  کنى دیگه کافیم باشهولى الان خیلى وقته دارى با من میجنگى فکر نمی
  
   نه تا قیامتم باشه کافیت نیست منو با سفته ها گول زدى زنت شم که به ارثت برسى_
  

اونقدر از خودم داشتم که واسه پول و ثروت نخوام تو رو بازیچه کنم این میراث :  عمیقى کشید و گفتآه
م و مواظبت باشم پس باید در کنار حقى بود که یه عمر ازت دریغ شده بود تو هم فقط من میتونم کنترل کن

  خودم از حقت لذت ببرى
  
  )فقط واسه همین؟ حتى نمیگى دوستم داشتى ؟( 
  

  : را برگرداندم و گفتمرویم
  
   ممنون از این همه لطفت آقا_
  
 یلدا جان بیا اون پرچم صلح رو یک بار هم شده واسه خودت تکون بده یک عمر جنگیدى با خودت و دنیا _

   که دوستت داشتن کافى نیست بابایى؟و آدم هایى
  
   هیچ کس منو دوست نداشته_
  
 پریما دیوانه وار دوستت داره ، و ما که تازه اومدیم توى زندگیت تو حالا شوهر دارى برادر دارى _

  خانواده دارى اینها کافى نیست واسه خوشبخت بودن؟
  
  )بازم نگفت دوستت دارم( 
  
  خوشبخت نبودى چرا این همه بغض و کینه تو دلت بود؟ تو که همه اینا رو داشتى چرا _
  

داستان من با تو فرق داره من از بند قنداق تا به امروز همه چیز و :  را روى سرش گذاشت و گفتدستش
همه کسمو به جرم معین نامدار بودن باختم به خاطر این میراث کذایى ، از مادرم شروع شد تا همیشه هم 

  بود
  
  شد تا ژاله؟ از مادرت شروع _
  

   برگشت و نگاهم کرد بیشتر در آغوشم فشردمتعجب
  
   یادته اون سیلى که به خاطر آوردن اسم اون پسره توى خلوتمون خوردى؟_
  

   ندادم و خودش ادامه دادجوابى
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  آوردن اسم یه زنم واسم همون حکمو داره قداست خلوت زن و شوهرو از بین نبر لطفا_
  
   اون زن خواهرمه_
  

  را کمى بلند تر کرد صدایش
  
عماد که یک عمر باهاش بود پذیرفت که خواهرش نیست تو هم باید بپذیرى ، اون زن هیچ نسبتى !  نیست_

  با ما نداره
  
   چرا؟_
  

   شده بودکلافه
  
   چون لایق نیست و خودش این راهو انتخاب کرده_
  

و ترجیح دادم بحث را با  براى صداى گرفته معین که حال به سقف چشم دوخته بود عجیب سوخت دلم
  ...سکوتم تمام کنم

  
 روز بعد از شرکت زودتر به خانه آمدیم معین زیاده روى نمیکرد و من هم صلح کرده بودم، مونا و شیلا آن

قبل ما آمده بودند با وارد شدن ماشین شیلا به سمت ما دوید و بعد در آغوش کشیدن معین سامى را بغل 
 و مهربانى مرا بغل کرد و وصد وفادار و مهربان را دوست داشت و بعد با خلکرد ، او هم چون من این مر

  بوسید لهجه اش واقعا با نمک بود
  
   زن دایى باید بگم؟_
  

  ببین خودش چى راحته که صداش کنى:  خندید و گفتمعین
  

  همون یلدا خوبه!!! نه زن دایى نه:  هم چشم هایم را گشاد کردم و گفتممن
  

  یلدا جون خوشحالم از آشناییت: وش کشید و گفت مرا در آغبازهم
  
 عمارت که وارد شدیم مونا به احتراممان از جاى برخواست همان جذبه و اعتماد به نفس معین از نوع به

  زنانه اش در صورت مونا به چشم میخورد با وقار بود در عین ا
  

  یشد و خوش رویى همیشه حد و مرز رعایت میکرد و با کسى صمیمى نمحترام
  

   را در آغوش کشید و معین هى پیشانى اش را بوسیدبرادر
  
   چه عجب خواهر ما اینجا بدون دعوت و زور قابل دونستن بیان_
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اومدم عروسمونو ببینم مخصوصا از وقتى شنیدم سلطان اتابکو تبعید :  در حال لبخند مرا بوسید و گفتمونا
  کردى لواسون

  
  ت و منم مانعش نشدم باور کن خودش اصرار به رفتن داش_
  

حواست باشه معین از هرکى دلخور باشه میفرستتش :  هنوز در دست مونا بود رو به من کرد و گفتدستم
  لواسون خود من هم چند بار تبعید شدم

  
  مامى تبعید یعنى چه؟:  با لحن بامزه و با تعجب گفتشیلا

  
   و مونا هر دو خندیدند و من جواب شیلا را دادممعین

  
  ه من و تو ندونیم به نفعمون نیست بهتر_
  

 و مونا گاه دقایق طولانى به هم خیره میشدند و این خواهر و برادرى چنان مرا بى تاب برادرم کرده معین
بود که به محض رسیدنش خودم را در آغوشش جاى دادم و طبق معمول تند تند بوسیدم و بینى ام را 

 این یکدانه براىود که دل و جانم در حال فدا شدن کشید مدل موهاى جدیدش آنقدر مسحور کننده ب
برادر شده بود دور موهایش را خالى کرده بود و تکه وسط که بلند مانده بود را کج روى صورتش ریخته 

بود که بلندى اش تا بینى اش میرسید برادرم زیبا بود مخصوصا چشم هاى قهوه اى روشنش که فوق العاده 
   بلند شدعینداد و بوسیدم که صداى اعتراض ممظلوم بود آنقدر فشارم می

  
   عماد بسه تمومش کردى_
  
   آقا شرمندتم زنت خیلى شیرینه آخه_
  

پسر عموتم از اون دسته مردهاست :  هم خندیدم و در حال آخرین بوسه از لپ برادرم رو به معین گفتممن
  که نمیشه ازش گذشت

  
   آغوش کشید با احترام و عشق مونا را بوسید و شیلا درعماد

  
   دایى عماد با این مدل موهات شبیه دیوید بکهام شدى_
  

   خندید و گفتعماد
  
   اون شکل منه دایى جان_
  

  ... خطاب کردن شیلا باز یکبار دیگر همه وجود من را از موجودى به نام اتابک آکنده از نفرت کرددایى
  

 خانواده بودن لذت میبردم شیرین زبانى  خوبى را با مونا و شیلا سپرى کردیم کم کم از اعضاى اینروز
خواهرانه هاى آوا برادرى چون عماد شیرین پاک و مهربان دلسوزى مادرانه و از نوع , هاى مهرسام 

  ...خاص مونا حتى حمایت همیشگى معین
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 براى عمه تنگ شده بود معین قول داده بود چند روز پیشش بمانیم هر چند که هنوز از مشهد دل نکنده دلم

  بود و بازنگذشته بود
  

 در شرکت کم نمیگذاشت واقعا بهترین متد را براى اداره شرکت آموزش میداد در کار جدى و سخت معین
 روز در هفته جز جمعه ها به من مرخصى اجبارى داده 2گیر بود و من هم واقعا پیشرفت خوبى داشتم البته 

 مان بهتر شده بود جنگ نمیکردیم اما دیوارى که بود و عقیده داشت نباید زیاد خودم را خسته کنم رابطه
من پیشتر بینمان ساخته بودم هنوز بود و معین هم به این دیوار احترام میگذاشت دو روز بیکارى در خانه 

را در گالرى بهروز سپرى میکردم واقعا هنرمند بود و روح هنرى من هم بیدار شده بود دیدش به دنیا 
 تمام شده اش عمیق مینگریست و سیگار دود میکرد زهن خیره به اثر هنرى تاخاص و متفاوت بود گاه چنا

گویى غرق یک حالت عرفانى خاصى میشد از داستان هاى اساطیرى که برایم تعریف میکرد آنچنان دقیق و 
تاثیر گزار میگفت که حس میکردم خودم شخص اول آن داستانم، البته معین از این هم نشینى و دوست 

   میدادم چیزى نفهمدترجیحلاعى نداشت و خودم هم جدیدم اط
  

 شب معین آنقدر خسته و عصبى به خانه بازگشت که حتى از شام صرف نظر کرد میدانستم پروژه آن
آخرش با کار شکنى رقیب زمین خورده بود و معین نامدار براى اولین بار در میان رقبا شکست خورده به 

  حساب مى آمد
  

اصلا نداشتم گل گاو زبان دم کرده مخصوص شریفه را برایش به اتاق کارش بردم  ناراحتى اش را طاقت
کلافه زل زده بود به صفحه مانیتورش و دستانش را به صورت قلاب کرده روى پیشانى اش گزاشته بود با 

  دیدن من پوف عمیقى کشید و انگار منتظر بود عقده دل با کسى بگشاید
  
ره میره یه مشت مفت خور بى خاصیت دورم جمع شدن همه رو اخراج  یلدا شاخص بورسمون به فنا دا_

  میکنم بى عرضه ها
  

   را جلویش گزاشتم و لب میز نشستملیوان
  
 مگه همین یه پروژه رو داریم؟ همیشه ما بردیم یبارم واگزارش کردیم مرگ که نیست سود و ضرر کنار _

  هم هستن
  
  اى واى واى مهم سود و ضررش نیست اعتبارم اسمم رسمم و_
  

   شده بود باز دستش را روى کتفش گزاشت از حالت چهره اش معلوم بود درد میکشدسرخ
  
 معین سکته میکنیا فشارت الان رو هزاره فکر کنم ، تو شرکت کم حرص میخورى الانم اومدى چسبیدى به _

  رفتهاصلا به درک اون شرکت که همه فکر و ذکرت شده و همه چیو یادت !! این کامپیوتر ؟
  

  : طور که متعجب نگاهم میکرد گفتهمین
  
   من چیو یادم رفته؟؟_
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 یادت رفته مهرسام هرشب به امید دیدن تو توى سالن خوابش میبره شیرین که نقاشیهاشو میاره نشونت _
بده و بى حوصله ورق میزنى عمادى که یادت رفته جوونه و عین تراکتور ازش کار میکشى و وقتى واسش 

  ى وقت نمیکنى به خانم جون زنگ بزنى حتى منم یادت رفتهنمیزارى حت
  
   جایش بلند شد و کنارم ایستاد با انگشت اشاره گونه ام را نوازش کرداز
  
   من عسلمو هیچ وقت یادم نمیره فقط میخوام به خواسته هات احترام بزارم_
  
   تو خواسته هاى منو میدونى؟_
  
   سعى میکنم بدونم_
  
   نمیدونى_
  

  ه بودم و دلیلش را نمیدانستم کردبغض
  

   کردبغلم
  
   اینجورى نکن لباتو_
  

   داغ بود قلبش تند میزدبدنش
  
   طپش قلب دارى دکتر؟_
  

  از استرس و هیجانه:  ام را بوسید و گفتگونه
  
   فشارت بالاست میدونم_
  

  : و گفتخندید
  
   یعنى خانم کوچولو نگران غول پیر شده؟_
  
   معین_
  
   جون معین_
  
  قت دوستم نداشتى؟ هیچ و_
  

   را از سینه اش جدا کرد و اخم کرد سرم را سریع پایین انداختمسرم
  
   به من نگاه کن_
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  : جمله را جدى گفت ولى دلم نمیخواست نگاهش کنم و امتناع کردم با صداى بلند ترى گفتاین

  
   به شما گفتم منو نگاه کن_
  
   خجالت سرم را بالا آوردمبا
  
   خوب چیه ؟_
  
  ! سوالتو از چشمام نمیفهمى ؟ جواب_
  
  )باز هم نگفت دوستم دارد( 
  

   هرچى سریعتر از این بحث فرار کنممیخواستم
  
   عمه نیومد من دارم دق میکنم_
  
   میخواى ما بریم پیشش؟_
  

  : زده پریدم و گفتمذوق
  
   مگه میشه؟ کى؟ کارا شرکت چى؟_
  
حت و یکم ریلکس شدن احتیاج داریم همگى میریم  نمیتونم آوا رو تنها بفرستم شمال خودمونم به استرا_

  دو روز اونجا بعدم میریم مشهد خوبه؟؟
  

محکم بغلش کردم و گردنش را !!  خودم نبود دیگر هیچ کدام از حرکاتم تحت کنترل خودم نبوددست
 همین "بوسیدم سینه اش را گاز گرفتم و در صداى خنده هاى جذابش غرق شدم عماد عزیزم حق داشت 

  "من عاشقش بودم کافى بودکه 
  

 محکم در آغوشم فشرد که حس کردم استخوان هایم در حال شکستن است در میان خنده هایش آنقدر
  سکوت کرد و بعد با صدایى که رگه هایى از بغض و غم داشت گفت

  
شتى  میدونى چند وقته اینجورى بغلم نکرده بودى؟ از وقتى محرمم شدى داغ این بوسه هاتو به دلم گزا_

  بى معرفت جرم من این قدر سزاش نبود
  

   هایم بى مهابا فرو میریخت و پیراهنش را خیس میکرداشک
  
   همین که عاشقتم کافیه_
  
   هیس یلدا از عشق نگو من از عشق میترسم به سرت قسم راضى ام_



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

308

  
   یه دوست داشتن ساده ولى واقعىبه
  
  )باز هم نگفت دوستت دارم و من بى توقع شده بودم( 
  

 شب تا نیمه هاى شب سرم روى شانه اش بود و تمام سالهاى بى پدرى ام را برایم جبران کرد با آن آن
  صداى محشرش لالایى خواند

  
 که جهاندار هرشب براى ژاله و عماد میخوانده است و من از آن محروم بودم و چه قدر صداى این لالایى

  مرد در عین تلخى ناب و خاص بود
  

http://dl.irmp3.ir/data/song/Reza_Sadeghi-Lallaie-(WWW.IRMP3.IR).mp3  
  

   سر تو بزار رو شونمو آروم بخواب گل بهار♫♫
  

   تا خود صبح چشماتو آروم هم بزارشتمی پمن
  

   خوابت ببرهی تا وقتمونمی مداری باونقده
  

   خرهی هم ناز نگاتو مای روی خوابی میوقت
  

  م سوزونی کنم خواب بد میوس و زندون مکاب
  

   آروم بخواب مهربونمکی کوچشکی گنجهی مثل
  

  نی خوب و نازنزی منه عزی تو دستادستت
  

  نی آروم هم بزار رو شاپر ابرها بشچشماتو
  
   خونمی عشق میی صبح برات شعر و غزل ،لالاتا
  

   مونمی مداری بنجای آروم هم بزار من اچشماتو
  

   خوب دلی من و خدامیشی خواب تو محافظ
  

  ریشبت بخ ... ی خوب بخوابنمیبیم فردا چشماتو
  

   تو بزار رو شونمو آروم بخواب گل بهارسر
  

  . تا خود صبح چشماتو آروم هم بزار شتمی پمن
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

309

 گفت نوازشم کرد بوییدمش سیراب شدم معین فقط براى من بود حتى اگر همین امشب تنها شب سهم قصه
  ...من از او باشد

  
دم که معین کوره اى آتشین است از امیال مردانه ولى چه قدر قوى و  اینکه از آن شب به بعد دریافته بوبا

  مقتدرانه زمانى که آغوشش را به رویم گشوده بود تمام مردانه هایش را کنترل میکرد
  
چند روزى بود شاکرش بودم براى مردى که در دید من بهترین مخلوقش بود !  خدا آشتى کرده بودم؟با

  ...حتى اگر عاشق من نباشد
  
 هیجان مسافرت دست جمعى آخر هفته تمام هفته را شرکت نرفتم با اینکه معین خیلى عصبانى شد و زا

تهدید به توبیخم کرد همه جا مهربان و نرم شده بود جز در مورد شرکت و خوردن داروهایم که اصرار و 
  ،محساسیت خاصى داشت و و نز علت تجویز قرص ها را فقط ضعف و کمبود ویتامین میدانست

  
 متوجه شدم مینا و بهروز هم با ما همسفر هستند در عین تعجب خوشحال شدم بهروز برایم شبیه غار وقتى

  متروکى بود که فقط خودم کشفش کرده بودم
  

 خوبى را با مونا و شیلا سپرى کردیم کم کم از اعضاى این خانواده بودن لذت میبردم شیرین زبانى روز
ا برادرى چون عماد شیرین پاک و مهربان دلسوزى مادرانه و از نوع خواهرانه هاى آو, هاى مهرسام 

  ...خاص مونا حتى حمایت همیشگى معین
  

 براى عمه تنگ شده بود معین قول داده بود چند روز پیشش بمانیم هر چند که هنوز از مشهد دل نکنده دلم
  بود و بازنگذشته بود

  
 براى اداره شرکت آموزش میداد در کار جدى و سخت  در شرکت کم نمیگذاشت واقعا بهترین متد رامعین

 روز در هفته جز جمعه ها به من مرخصى اجبارى داده 2گیر بود و من هم واقعا پیشرفت خوبى داشتم البته 
بود و عقیده داشت نباید زیاد خودم را خسته کنم رابطه مان بهتر شده بود جنگ نمیکردیم اما دیوارى که 

ه بودم هنوز بود و معین هم به این دیوار احترام میگذاشت دو روز بیکارى در خانه من پیشتر بینمان ساخت
را در گالرى بهروز سپرى میکردم واقعا هنرمند بود و روح هنرى من هم بیدار شده بود دیدش به دنیا 

رد  تمام شده اش عمیق مینگریست و سیگار دود میکزهخاص و متفاوت بود گاه چنان خیره به اثر هنرى تا
گویى غرق یک حالت عرفانى خاصى میشد از داستان هاى اساطیرى که برایم تعریف میکرد آنچنان دقیق و 

تاثیر گزار میگفت که حس میکردم خودم شخص اول آن داستانم، البته معین از این هم نشینى و دوست 
   میدادم چیزى نفهمدترجیحجدیدم اطلاعى نداشت و خودم هم 

  
ته و عصبى به خانه بازگشت که حتى از شام صرف نظر کرد میدانستم پروژه  شب معین آنقدر خسآن

آخرش با کار شکنى رقیب زمین خورده بود و معین نامدار براى اولین بار در میان رقبا شکست خورده به 
  حساب مى آمد

  
 بردم  ناراحتى اش را اصلا نداشتم گل گاو زبان دم کرده مخصوص شریفه را برایش به اتاق کارشطاقت

کلافه زل زده بود به صفحه مانیتورش و دستانش را به صورت قلاب کرده روى پیشانى اش گزاشته بود با 
  دیدن من پوف عمیقى کشید و انگار منتظر بود عقده دل با کسى بگشاید
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 یلدا شاخص بورسمون به فنا داره میره یه مشت مفت خور بى خاصیت دورم جمع شدن همه رو اخراج _
  ى عرضه هامیکنم ب

  
   را جلویش گزاشتم و لب میز نشستملیوان

  
 مگه همین یه پروژه رو داریم؟ همیشه ما بردیم یبارم واگزارش کردیم مرگ که نیست سود و ضرر کنار _

  هم هستن
  
   مهم سود و ضررش نیست اعتبارم اسمم رسمم واى واى واى_
  

  ش معلوم بود درد میکشد شده بود باز دستش را روى کتفش گزاشت از حالت چهره اسرخ
  
 معین سکته میکنیا فشارت الان رو هزاره فکر کنم ، تو شرکت کم حرص میخورى الانم اومدى چسبیدى به _

  اصلا به درک اون شرکت که همه فکر و ذکرت شده و همه چیو یادت رفته!! این کامپیوتر ؟
  

  : طور که متعجب نگاهم میکرد گفتهمین
  
   من چیو یادم رفته؟؟_
  
 یادت رفته مهرسام هرشب به امید دیدن تو توى سالن خوابش میبره شیرین که نقاشیهاشو میاره نشونت _

بده و بى حوصله ورق میزنى عمادى که یادت رفته جوونه و عین تراکتور ازش کار میکشى و وقتى واسش 
  نمیزارى حتى وقت نمیکنى به خانم جون زنگ بزنى حتى منم یادت رفته

  
   شد و کنارم ایستاد با انگشت اشاره گونه ام را نوازش کرد جایش بلنداز
  
   من عسلمو هیچ وقت یادم نمیره فقط میخوام به خواسته هات احترام بزارم_
  
   تو خواسته هاى منو میدونى؟_
  
   سعى میکنم بدونم_
  
   نمیدونى_
  

   کرده بودم و دلیلش را نمیدانستمبغض
  

   کردبغلم
  
   اینجورى نکن لباتو_
  

  داغ بود قلبش تند میزد بدنش
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   طپش قلب دارى دکتر؟_
  

  از استرس و هیجانه:  ام را بوسید و گفتگونه
  
   فشارت بالاست میدونم_
  

  : و گفتخندید
  
   یعنى خانم کوچولو نگران غول پیر شده؟_
  
   معین_
  
   جون معین_
  
   هیچ وقت دوستم نداشتى؟_
  

   پایین انداختم را از سینه اش جدا کرد و اخم کرد سرم را سریعسرم
  
   به من نگاه کن_
  

  : جمله را جدى گفت ولى دلم نمیخواست نگاهش کنم و امتناع کردم با صداى بلند ترى گفتاین
  
   به شما گفتم منو نگاه کن_
  
   خجالت سرم را بالا آوردمبا
  
   خوب چیه ؟_
  
  ! جواب سوالتو از چشمام نمیفهمى ؟_
  
  )باز هم نگفت دوستم دارد( 
  

  هرچى سریعتر از این بحث فرار کنم میخواستم
  
   عمه نیومد من دارم دق میکنم_
  
   میخواى ما بریم پیشش؟_
  

  : زده پریدم و گفتمذوق
  
   مگه میشه؟ کى؟ کارا شرکت چى؟_
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 نمیتونم آوا رو تنها بفرستم شمال خودمونم به استراحت و یکم ریلکس شدن احتیاج داریم همگى میریم _

  م مشهد خوبه؟؟دو روز اونجا بعدم میری
  

محکم بغلش کردم و گردنش را !!  خودم نبود دیگر هیچ کدام از حرکاتم تحت کنترل خودم نبوددست
 همین "بوسیدم سینه اش را گاز گرفتم و در صداى خنده هاى جذابش غرق شدم عماد عزیزم حق داشت 

  "که من عاشقش بودم کافى بود
  

وان هایم در حال شکستن است در میان خنده هایش  محکم در آغوشم فشرد که حس کردم استخآنقدر
  سکوت کرد و بعد با صدایى که رگه هایى از بغض و غم داشت گفت

  
 میدونى چند وقته اینجورى بغلم نکرده بودى؟ از وقتى محرمم شدى داغ این بوسه هاتو به دلم گزاشتى _

  بى معرفت جرم من این قدر سزاش نبود
  

  خت و پیراهنش را خیس میکرد هایم بى مهابا فرو میریاشک
  
   همین که عاشقتم کافیه_
  
   هیس یلدا از عشق نگو من از عشق میترسم به سرت قسم راضى ام_
  
   یه دوست داشتن ساده ولى واقعىبه
  
  )باز هم نگفت دوستت دارم و من بى توقع شده بودم( 
  

م را برایم جبران کرد با آن  شب تا نیمه هاى شب سرم روى شانه اش بود و تمام سالهاى بى پدرى اآن
  صداى محشرش لالایى خواند

  
 که جهاندار هرشب براى ژاله و عماد میخوانده است و من از آن محروم بودم و چه قدر صداى این لالایى

  مرد در عین تلخى ناب و خاص بود
  

http://dl.irmp3.ir/data/song/Reza_Sadeghi-Lallaie-(WWW.IRMP3.IR).mp3  
  

  زار رو شونمو آروم بخواب گل بهار سر تو ب♫♫
  

   تا خود صبح چشماتو آروم هم بزارشتمی پمن
  

   خوابت ببرهی تا وقتمونمی مداری باونقده
  

   خرهی هم ناز نگاتو مای روی خوابی میوقت
  

   سوزونمی کنم خواب بد میوس و زندون مکاب
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   آروم بخواب مهربونمکی کوچشکی گنجهی مثل

  
  نی خوب و نازنزی منه عزی تو دستادستت

  
  نی آروم هم بزار رو شاپر ابرها بشچشماتو

  
   خونمی عشق میی صبح برات شعر و غزل ،لالاتا
  

   مونمی مداری بنجای آروم هم بزار من اچشماتو
  

   خوب دلی من و خدامیشی خواب تو محافظ
  

  ریشبت بخ ... ی خوب بخوابنمیبی فردا مچشماتو
  

   بهار تو بزار رو شونمو آروم بخواب گلسر
  

  . تا خود صبح چشماتو آروم هم بزار شتمی پمن
  

 گفت نوازشم کرد بوییدمش سیراب شدم معین فقط براى من بود حتى اگر همین امشب تنها شب سهم قصه
  ...من از او باشد

  
 اینکه از آن شب به بعد دریافته بودم که معین کوره اى آتشین است از امیال مردانه ولى چه قدر قوى و با

  درانه زمانى که آغوشش را به رویم گشوده بود تمام مردانه هایش را کنترل میکردمقت
  
چند روزى بود شاکرش بودم براى مردى که در دید من بهترین مخلوقش بود !  خدا آشتى کرده بودم؟با

  ...حتى اگر عاشق من نباشد
  
 معین خیلى عصبانى شد و  هیجان مسافرت دست جمعى آخر هفته تمام هفته را شرکت نرفتم با اینکهاز

تهدید به توبیخم کرد همه جا مهربان و نرم شده بود جز در مورد شرکت و خوردن داروهایم که اصرار و 
  م،حساسیت خاصى داشت و و نز علت تجویز قرص ها را فقط ضعف و کمبود ویتامین میدانست

  
وشحال شدم بهروز برایم شبیه غار  متوجه شدم مینا و بهروز هم با ما همسفر هستند در عین تعجب خوقتى

  متروکى بود که فقط خودم کشفش کرده بودم
  

 ساره مشغول بستن چمدان هایمان بودم این اولین سفر مشترک من و معین بود و از هیجان زیاد همراه
دوست داشتم همه کمدم را با خودم ببرم ساره با حوصله در عین حال که مدام حرف میزد لباس هایم را 

  جمع میکردمرتب 
  
   خانم قضیه سینما رفتنمو واست گفتم؟_
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   واى ساره زبونم مو در آورد اینقدر گفتم به من نگو خانوم_
  
 چشم چشم بزار اینو بگم ، بابام تا زنده بود نزاشت پامو از در بیرون بزارم وقتى ام مرد شریفه همیشه _

م جات خالى چه فیلم باحالى هم بود حواسش به من بود ولى تو مدرسه با بچه ها نقشه رفتن کشیدی
 آواره چرخیدم ونه شب شده دیگه جرات نکردم بیام خ8خانومى که شما باشى تا به خودم اومدم دیدم 

چشمت روز بد نبینه افتادم گیر چند تا معتاد از خدا ! نرم بهتره !!  گفتم فاتحه ام خوندست 12دیگه که شد 
که آقا سامى خدا خیرش !  هست رو به رو پمپ بنزین ، همونجابى خبر تو همین پارک سر خیابون اصلیه

 هیچکى نتونست نجاتم بده شریفه چوقولیمو کرده امبده از راه رسید و از مهلکه نجاتم داد ولى از دست آق
بود و خودشم از نگرانى حالش خیلى بد شده بود خانم جونم واست بگه چنان کتکى خوردم که خدا نصیب 

   آقام رو ناموس حساسه خیلىگرگ بیابون نکنه
  
   اگه اجازه میگرفتى نمیزاشت برى؟_
  
 اتفاقا همینو موقع زدنم گفت که اگه میگفتم خودش اجازه میداد ولى من دیگه پشت دستمو داغ کردم _

واسه هر کار صلاح و مشورت میگیرم آقام که بدمو نمیخواد نگاه به این ترش روییش با ما نکن به خدا کم 
  سموننزاشته وا

  
 با ساره بود معین در عین تلخى رفتارش محبتش را دریغ نمیکرد و به فکر همه بود تک تک کارمندان حق

  شرکت و همه اعضا خانه حتى خدمت کارها
  

  : که وارد اتاق شد بالاخره ساره ساکت شد و معین متعجب به چمدان ها خیره شد و گفتمعین
  
   خانوم سفر قندهار مگه داریم میریم؟_
  
   قبل از من جواب دادارهس
  
   آقا به خدا همش ضروریه_
  

  ضرورى بودنشو شما تشخیص میدى مادمازل ساره؟:  چشم هایش را ریز کرد و گفتمعین
  

   خودش را جمع کرد و با خجالت معذرت خواستساره
  
   برو پى درست دیگه مخ خانومو امروز خوردى مطمئنم_
  
   نه آقا به خدا فقط تعریف شما رو کردم_
  

  : ریز خندید و گفتمعین
  
   خوب الان خر شدم ، حالا برو سر درس و مشقت_
  
   دور از جونت آقا سرت سلامت باشه چشم_
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   توله سگ فقط بلده چرب زبونى کنه_
  

 با لبخند با مزه اى از اتاق خارج شد و معین که انگار منتظر رفتنش بود روى تخت ولو شد و دستم را ساره
 کشید من هم از خدا خواسته روى شکمش نشستم و کمى خم شدم و موهایش را گرفت و مرا سمت خودش

  به هم ریختم و بعد شروع کردم با کف دست ته ریشش را نوازش کردن
  
   بابایى_
  
   جون بابایى_
  
   با سامى میریم یا با ماشین خودت؟_
  
   دوست دارم تنها باشیم تمام طول راه_
  
انندگى طولانى مدت رو دوست ندارى اجازه هم نمیدى من  اوهوم منم دوست دارم ولى تو که ر_

  رانندگى کنم
  

 لب هایم را به حالت قهر جمع کردم میدانستم این حرکتم بى تابش میکند مجبورم کرد کنارش بخوابم و باز
  :بوسه محکمى روى لبم گزاشت و گفت

  
 نداره ذهن کوچولوشو درگیر  من نیاز نداره هیچ وقت رانندگى کنه چون راننده داره دیگه دلیلخانوم

  رانندگى تو این خیابون ها بى در و پیکر کنه و آقاش نگرانش شه
  
   ولى من خودم دوست دارم_
  

   شیرین و خاصى کرداخم
  
   من بد شما رو میخوام؟_
  
   نه ولى خیلى حساسى مگه من فرقم با بقیه چیه؟_
  
 اى مخصوصا وقت داروهات این سوالو تکرار  عزیزم شما یکم ضعیفى همین ، مدام هر دفعه سر هر مسئله_

  نکن باشه ؟
  
   باشه_
  

   کمى تند تر از قبل شده بودصدایش
  
  ! نشنیدم ؟_
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   حرص گفتمبا
  
   چشمممم_
  

  چشم ها خوشگلت بى بلا عسل بانو عسل گیسو عسل چشم:  را کشید و گفتلپم
  

عر برایم میخواند که از دلم در مى  تا کمى دعوایم میکرد سریع اینقدر قربان صدقه ام میرفت و شجدیدا
آمد و حس میکردم اخم و دعوایش هم برایم ضرورى و عزیز است، بازویش را نشانه گرفتم و یکى از چشم 

  :هایم را با بدجنسى جمع کردم و گفتم
  
   گاز میخواااام_
  

  : و گفتخندید
  
   هایپر اکتیو من باز نیاز داره تخلیه انرژى کنه؟_
  
   اوهوم اوهوم_
  
   بگیر عزیزم_
  

 اینقدر بزرگ و عضلانى بود که هرکس هم جاى من بود از گاز گرفتنش نمیگذشت، هر چه قدر بازوهایش
  هم محکم گاز میگرفتم دردش نمیگرفت و فقط میخندید

  
   یلدا گاز گفتم بگیر چرا دارى میک میزنى کبود میشه زشته_
  
   بزنم ا میخوام مهر متعلق به یلدا است هرگز نزدیک نشوید_
  
 کى جرات داره با وجود زن قهرمان رزمى کار من نزدیک من شه؟ اصلا کى دلش این پیرمرد بداخلاقو _

  میخواد
  

   که تمام شد محکم جاى اثر هنرى را بوسیدم و گفتمکارم
  
   از شانس بد من این پیرمرد بداخلاق زیادى جذابه و همه میخوانش_
  
   مهم اینه خودش فقط تو رو میخواد_
  
  !!!!)ین نهایت ابراز عشق و علاقه کلامى غول جذاب من بودا( 
  

  : نگاهم کرد و گفتدقیق
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 نفر رو تحمل کنیم اگه حرفى بهت زدن که باعث ناراحتیت شد فقط به 3 یلدا این سفر مجبوریم اون _
  خودم بگو

  
   کیا؟_
  
   مینا و شوهرش و مبینا-
  
   اه مگه مبینا هم میاد؟_
  
  ه کمیسیون با پدر بهروز گزاشتم که اصرار داشت بهروز ه آره من اونجا قرار ی_
  
 بیاد بلکه یکم علاقه نشون بده واسه همکارى با پدر و خانوادش به طبع دوست داشته زنش و خواهرشم م

  باشن
  
   بهروز و مینا که اوکى هستن راحتم باهاشون تحمل مبینا رو ندارم_
  

  : ابرویش را بالا برد و گفتیک
  
من به شما نگفتم این خاندان عمه ها هیچکدوم اوکى نیستن؟ فاصلتو توى این ! یعنى چى؟ اوکى هستن _

  !دو روز رعایت کن متوجه شدى؟
  
  !!!)واى اگه بفهمى چه فاصله شکنى با بهروز کردم( 
  
   چشم دیگه چرا دعوا میکنى؟_
  
  وا نداشته باشى دعوات نکردم عزیز دلم شما اینقدر خانوم و حرف گوش کن هستى که نیاز به دع_
  
  )دقیقا مهرسامم همینطورى خر میکنه( 
  

 کم همه آماده رفتن میشدند و نمیدانم چرا معین بى رحم شده بود و اجازه نمیداد شیرین جان کم
همراهمان بیاید و قرار گزاشته بود او را بفرستد لواسون پیش خانم جون ، طفلک بغض کرده بود و به دیوار 

   دادویلشحظه آماده گریه بود که معین جاى آرام کردنش باز اخم تحتکیه داده بود و هر ل
  
   شیرین اگه گریه کنى اون روم بالا میادا ، قول و قرارمون همین بود مگه نه؟_
  

   با بغض جوابش را دادشیرین
  
   من که معذرت خواهى کردم_
  
   منم که تنبیهت نکردم_
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تمال پاک کرد و او را در آغوش فشرد معین باز بیشتر  دهنش که کمى آویزان شده بود را شریفه با دسآب
  اخم کرد

  
 شریفه اینقدر لوسش نکن لطفا بزار متوجه شه هر کار اشتباهى تاوان داره و به خاطر رسیدن به هدف _

  بدش خیلى چیزهاى خوب مثل این مسافرت رو از دست میده
  

   تاب نیاورد و گریه کنان سمت اتاقش دویدشیرین
  

  یاورد و مداخله کردم طاقت ندلم
  
   معین این بچه مریضه چرا این طورى باهاش میکنى_
  
   دلیل نمیشه مریضه بى تربیت بار بیاد که فردا روز تو جامعه باهاش مثل یک حیوون رفتار شه_
  
   حالا مگه چى کار کرده؟_
  
   خودش میدونه کافیه عجله کن سوار شو دیر شد_
  
  !!!)!محترمانه به من گفت؛ به تو چه؟( 
  

  !!! گاهى با همه مهربانى اش سنگدل ترین و سخت ترین مرد عالم هستى میشد معین
  

 جدید عماد فوق العاده اسپرت و خاص بود عاشق رانندگى پر هیجانش بودم معین که حدس زده ماشین
  بود عماد قرار است با ماشینش کولاک به پا کند قبل حرکت کلى خط و نشان برایش کشید

  
  نا و مبینا با یک ماشین و میبهروز

  
 تنها و آوا و مهرسام همراه سامى و من و غول جذابم سوار باهم، راهى شدیم و طبق دستورش قبل عماد

  هرچیز کمربندم را بستم معین با تى شرت سفید جذب و شلوار مشکى اسپورت خیلى خواستنى شده بود
  

فت و بالا نزدیک لبش مى آورد و بوسه اى  طول مسیر نگاهش را مرتب خرجم میکرد گاه دستم را میگردر
  بکر رویش میگذاشت و شرمنده ام میکرد

  
   که میکردم چند لحظه با عشق نگاهم میکرد و بعد جوابم را میدادصدایش

  
   معییییین_
  
   جان معین_
  
   دلم چرا درد میکنه_
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  کجاى دلت؟:  نگرانى گفت با
  
   آخه نمیشه بگم_
  

  یشه بگمنم:  را جمع کردم و گفتم لبم
  

  تا بیستم که خیلى مونده عزیز دلم:  را ریز کرد و گفتچشمهایش
  

   را که فهمیدم از خجالت این که تاریخ دقیق دوره من را میدانست سرخ شدممنظورش
  
   نخیر منظورم اون نبود بعدم تو از کجا تاریخشو میدونى_
  
   از اخلاق گندت تو اون تاریخو و زود رنجیت_
  

  :دم و گفتم به بازویش زمشتى
  
   پس اگه ماله من بیستمه مال تو با این اخلاق دائم الگندت کله ماهه_
  
  : صداى بلند خندید و میان خنده گفتبا
  
   خوب حالا کجاى دلت درد میکرد_
  

  منظورم قلبم بود:  به سینه با حرص به روبه رو خیره شدم و گفتم دست
  
  یعنى چى؟؟:  تعجب و نگرانى گفتبا
  
   به رانندگیت حالا به کشتنمون ندى تا بگم حواستو بده_
  
   بفرما بگو_
  
  200 متر در 2 قلبم درد میکنه چون اونى که توش جا شده ابعادش زیاده _
  

  کیه اون پدر سوخته؟:  با مزه اى کرد و گفتاخم
  
   مگه چند تا غول تو دنیا هست که بتونه بره تو قلب من_
  
  99 در 197 والا غول تو ابعادش _
  
   حالا همون خوب_
  
   میخواى بیام بیرون درد نکشى حالا مسئله اینه از کجا بیام بیرون؟_
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 مشتى به پهلویش زدم و محکم بغلم کرد سرم را روى شانه اش گزاشتم عماد که حال کنارمان بود باز

علامت موفقیت نشانم داد و سبقت گرفت میدانستم که فهمیده است حرفهایش عجیب در رابطه من و معین 
  تاثیر گزار بوده است

  
   با دوستانم زیاد جاده چالوس را طى کرده بودم اما اینبار کنار او همه چیز زیبا تر شده بودقبلا

  
 مه جاده که فرو رفتیم حس کردم با محبوبم در ابرها غرق شدیم کاش زمان از حرکت مى ایستاد کاش در

ین قدر نزدیک هم و کنار هم فقط و فقط من و ابعاد خانه و زندگى ما اندازه همین ماشین کوچک میشد هم
 نباشد بى شک شقماسم حس معین را نمیدانستم دیگر مطمئن بودم اگر هم عا!! او و یک دنیا آرامش 

دوستم دارد ولى از اقرار به دوست داشتن هم فرارى بود و شاید هنوز لایقم نمیدانست ، باران که گرفت 
اران ، قرص روان گردان عاشقى من شده بود ؛ شیشه ماشین را پایین هزار بار عاشق تر شدم اصلا انگار ب

  آوردم ، دستم را از پنجره بیرون بردم و عمیق بوى باران را وارد ریه هایم کردم
  

   را زیر چانه ام گزاشت و آرام زیر چانه ام را نوازش کرددستش
  
  ه بى احساس بودن ؟ یلدا تو با این همه احساس چرا همه عمرت تمرین و سعى کردى واس_
  

   کشیدم و گفتمآهى
  
   جوابشو نمیدونى دکتر؟_
  
   روانشناسى رو زیاد_
  

   نداشتم حس میکنم توهین به شعور طرف مقابلتهدوست
  
   چرا؟؟_
  
 وقتى بى اجازه سرک کشیدن تو کمد و کیف و موبایل کسى درست نیست پس تجسس افکار دیگران یک _

  لبته تا موقعى که خود طرف نخوادنوع جنایت و جسارت به انسانیته ا
  
   ولى توى زندگى من زیاد سرک کشیدى دکتر_
  
 شما از اون دسته افراد بودى که نیاز به حمایت و کمک داشتى ولى انکارش میکردى من فقط به زندگیت _

کمک کردم هیچ وقت چیزى از توى ذهنت به زور بیرون نکشیدم و تحمیلم نکردم تو همیشه فکرت آزاده 
   بدهوالموا مسئله اینه بتونى از این آزادى براى تصمیم بهتر استفاده کنى، حالا جواب سام
  
   چون دختر آذر بودم_
  
   تا کى به جرمى که تو مجرمش نیستى میخواى خودتو مجازات کنى عزیزم؟_
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   از وقتى متوجه خیانتاش شدم دلم میخواست دختر نباشم همون روز همه عروسکامو انداختم دور_
  
   روبه رو خیره شده بودم تصویر آذر و خنده هاى پر عشوه اش جلوى چشمانم بودبه
  
 حسرت هیچى نباید به دلت بمونه همه روزهاى بچگى و جوونیتو با خودم میگذرونى قول میدم یلدا من _

  بهشتو از آسمون واست میکشم پایین فقط عاقل باش
  

  ... قدر آن روزها به نظر خودم عاقل بودمچه
  

ویلاى معین شبیه قصر سیندرلا بود و من به خاطر رشته ام عاشق معمارى اصولى و .  رسیدیم خرهبالا
متفاوتش شده بودم ، دوستان آوا که قبلا با هم آشنا شده بودیم صبح زودتر از ما رسیده بودند ، عماد با 

ا این جمع خیلى  بهروش خودش که مشت به مشت طرف مقابل میزد به همه سلام داد آوا و معین هم ک
صمیمى بودند و من هم با الطبع احساس راحتى بیشترى داشتم هوا مه گرفته و محشر بود همه جز معین 

  بارانى به تن داشتند از ماشین سریع کاپشنش را آوردم و دستش دادم
  

  شما دوتا خیلى سکرت عروسى کردینا یه شامم به ما ندادین:  خنده با نمکى کرد و گفتسعید
  

  مفصل ترین عروسى شهر شایسته خانوم منه بهار که بیاد متوجه میشین: دستم را گرفت و گفت معین
  

 لرزید من تا به حال به لباس عروس و جشن عروسى فکر نکرده بودم یعنى همیشه فکر میکردم معین دلم
  نسبت به این جریان راغب نیست

  
 از سر عماد بر نمیداشتند عماد هم با  دختر مجرد به جمع دوستان آوا اضافه شده بودند که دستچند

شوخى همه را از سر خود باز میکرد و دلم از خنده هاى پر سوز برادرم میگرفت که هیچ دخترى به چشمش 
 میل نیست اما ىنمى آمد در این میان حس میکردم سعید به آوا نگاه خاصى دارد که آوا هم چندان ب

  :دستم را گرفتوقتى مسئله را با او مطرح کردم وحشت زده 
  
   یلدا خواهش میکنم به معین هیچى نگو شر میشه_
  
  معین اصلا آدم بى منطقى نیست تو جوونى اسیر که نیستى تنها بمونى تا آخر عمر!  چرا؟_
  
 معین جلومو نمیگیره ولى حتما مهرسامو ازم میگیره به نظرت اجازه میده عزیز کردش زیر دست یه مرد _

  دیگه بزرگ شه؟
  
  ادرشى آوا کسى نمیتونه این حقو ازت دریغ کنه تو م_
  

  : زد و گفتپوزخندى
  
 معین نامدار میتونه ، میتونه در عین همه عشق و محبتش گاهى خیلى بى رحم شه مخصوصا اگه پاى _

  عزیزاش وسط باشه
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 جان  با آوا بود و من روى دیگر معین را هم دیده بودم زمانى که زیر ضربه هاى کمربندش نزدیک بودحق
  دهم

  
   براى اسارت حس زنانه آوا سوخت و تصمیمم گرفتم در زمان مناسب با معین این موضوع را مطرح کنمدلم

  
 شام پسرها مشغول درست کردن جوجه شدند عماد هم که فقط سر به سر همه میگذاشت و میخندید زمان

  ر نظر گرفته بودمعین به دیوار تکیه داده بود و از دور من که در جمع دخترها بودم را د
  

 تنها کسى بود که خودش را گرفته بود و با فاصله تنها ایستاده بود طرز نگاه این دختر خیلى عجیب مبینا
  بود انگار با همه عالم سر جنگ داشت

  
   هم با طبع شعرش معرکه گرفته بود و خواهان زیاد داشتبهروز

  
ن کردیم که کمى بعد عماد سیخ به دست به ما  که آماده شد معین کنارم آمد و با هم شروع به خوردشام

  پیوست
  
   بال کى میخوره؟_
  
   ذوق دستم را جلو بردم که دستش را کشید و خندیدبا
  
   نه آبجى واسه شما خوب نیست_
  
  : حرص گفتمبا
  
   عوضى پس واسه تو خوبه؟_
  

  مودب باش:  چپ چپ نگاهم کرد و گفتمعین
  
   آخه اذیتم میکنه_
  

  اینهمه دختر تو این جمعه باید واسه خواهرت فقط دلبرى کنى؟:  گفت به عماد کرد ورو
  
   آقا آخه حرص میخوره خیلى بامزه میشه_
  
   اذیتش نکن_
  

   در حالى که بغلم میکرد و بال کباب شده آب دهن راه اندازى در دهانم میگزاشت چشم گفتعماد
  

  میدونستى دیوونه اى؟:  گرفتم و گفتمنیشگونش
  

  میدونستى عشق منى ؟:  و گفتخندید
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  : زد و در گوشم نجوا کردچشمکى

  
   اولین باره بعد سالها آقامو آروم میبینم معلومه حاصل در کنار تو بودنه_
  

  !!! شدم چنان دونده اى که بالاخره توانسته خط عبور را با خوشحالى برنده شدن رد کند خوشحال
  

فت و او را براى شب نشینى بزرگان حرفه اش  چیز خوب پیش میرفت پدر بهروز با معین تماس گرهمه
دعوت کرد بهروز سر درد مینا را بهانه کرد و از همراهى با معین فرار کرد ، موقع رفتن به معین گفتم تا 

  نیاید نمیخوابم و او هم قول داد که زود برگردد
  
ار دریاى ویلا رفتم  ساعتى گذشته بود و عجیب دلتنگ بودم شالم را روى دوشم انداختم وبه محوطه کن1

  دریاى شب را همیشه دوست داشتم روى شن ها در ساحل نشستم و به دریا خیره شدم زند
  

 ام درست شبیه دریا متلاطم بود دلم براى عمه تنگ شد و به او زنگ زدم و بعد از کلى درد و دل واقعا گى
  روز ضرورى بوده استحس کردم که چه قدر مادرانه هاى این زن براى بقاى زندگى ام تا به ام

  
 که گذشت سایه مردى در مهتاب شب روى شن هاى ساحل نمایان شد سریع برگشتم و با دیدن بهروز کمى

  خیالم راحت شد
  
   بانوى دریا امشب چه تصویرى براى خلق یک تابلو نقاشى هستى_
  

  : و گفتمخندیدم
  
   حال مینا بهتر شد؟_
  
   حال مینا هیچ وقت خوب نمیشه_
  
   چرا؟_
  

  : زمین نشست و گفتروى
  
   چون هنوزم عاشقه کسیه که به جرم بى اسم و رسمیه خاندانش از ازدواج باهاش محروم شد_
  

  : نشستم و با تعجب پرسیدم کنارش
  
   این ناراحتت نمیکنه؟_
  
   نه چون هم دردیم و به درد هم احترام میگذاریم_
  
   تو هم عاشق بودى؟_
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  ه فوت شد و فقط براى من یک تصویر از الهه عشقم باقى گزاشت بله ولى سالها پیش تو یه حادث_
  
   چه طورى کنار همین پس؟_
  
   همونطور که تو و معین نامدار کنار همین_
  

  : در هم کشیدم و گفتماخم
  
   من تنها عشق زندگیم معین بوده و بس_
  
   و تنها عشق اون چى؟_
  
   واسم مهم نیست_
  
اییم با مینا دقیقا حسمون شبیه الان تو بود ولى با گذر زمان و کنار  حق دارى چون عشق کوره اوایل آشن_

  رفتن شور به هم رسیدن فهمیدیم در اشتباه بودیم
  

  : رو برگرداندم و گفتمکلافه
  
   من پشیمون نمیشم هیچ وقت_
  
ار  امیدوارم یلدا و برات همین آرزو رو دارم ولى اینم یادت باشه اون مرد همیشه به عشق اولش وفاد_

باقى خواهد ماند و نزار تو ضربه بخورى زیاد غرق عشقش نشو از زندگیت لذت ببر براى خودت زندگى 
  کن

  
   بهروز تو چه قدر ژاله رو میشناختى؟_
  
 از دور میشناختمش وقتى با مینا ازدواج کردم از معین جدا شده بود ولى شاهد همه غم و رنج جدایى _

  ت خورده استمعین بودم اون واقعا یه عاشق شکس
  

   کرده بودم براى دل شکسته معینم و سهم کمم از دلشبغض
  
   خوشگل بود؟_
  
هم دانشگاهى معین هم بود اتفاقا ، چیزى کم نداشت ولى کسى !!  بى نهایت زیبا و گیرا و تحصیل کرده _

  نفهمید چرا از عشق مرد خاص و آسى چون معین گذشت
  

ساکت شد و سیگارى که با آتش سیگار خودش روشن کرده بود  آتش زد و به حرمت سکوتم او هم سیگارى
را مقابلم گرفت اینقدر دلگیر و غرق اندوه بودم که با جان دل پذیرفتم هنوز پوک دوم را نزده بودم که با 

  صداى عماد به سرفه افتادم و من و بهروز هر دو از جا برخواستیم
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رت نگاه میکرد و حتى جواب سلامش را نداد و روبه من  شدیدى کرده بود و سر تا پاى بهروز را با نفاخم
  این وقت شب اینجا دارى چه غلطى میکنى ؟: گفت

  
این کارت بى جواب نمیمونه الانم فقط :  را از دستم گرفت و رو به روى بهروز گرفت و با خشم گفتسیگار

  از جلو چشمم برو
  

د مطمئن شد که بهروز به ساختمان رفته است  به حالت تمسخر آمیزى تعظیم کرد و رفت و وقتى عمابهروز
دوباره سمتم برگشت و با نگاهى که از هزار فحش بدتر بود بر اندازم کرد سیگار را زیر پایش فشرد و 

  نزدیکم شد
  
   منتظر توضیحتم یلدا نامدار ؟_
  

  عماد من با تو هم قبلا سیگار کشیدم:  من کنان گفتممن
  

قایسه میکنى؟ هزار بار نگفتم رو خط قرمزها شوهرت پا نزار وقتى رفتى پاى منو با این مرتیکه م:  زد فریاد
عقد باید همه اینا رو قبلش چال میکردى ، دردت چیه تا چشمشو دور میبینى هوس دود میکنى ؟ باید در 

  جریانش بزارم این طورى نمیشه
  

   که جدى میشد واقعا از او میترسیدم ولى دوست نداشتم بفهمدعماد
  
  د تو هیچى به معین نمیگى ، فهمیدى؟ عما_
  

  چرا اون وقت نباید بگم ؟ چون تنبیهت میکنه؟:  تلخى کرد و گفت خنده
  
   آره_
  
   شاید واست لازم باشه که دیگه سراغ تفریحاتى که دوست نداره نرى_
  
   بسه دیگه_
  

  !!!برادر مهربانم ؟!!! عماد عزیزم!!!  که در گوشم فرود آمد بهت زده ام کرد سیلى
  

 دو دستم را روى جاى سیلى گزاشتم و با چشم هاى پر از اشک به صورت خشمگین توام با غمش خیره هر
  شدم

  
 اگه بهش نمیگم به خاطر اینه که نمیخوام سفرتون خراب شه ولى این دلیل نمیشه تو تنبیه نشى و حقتو ادا _

  واشکى میکنىنکنم اینو زدم که آویزه گوشت کنى دفعه آخریه از این شیطنت ها ی
  

  : ترکید اما بغلم نکرد و با همان صداى خشن گفتبغضم
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   سریع دنبالم راه میوفتى میاى داخل تا بیشتر عصبانى نشدم_
  

 بودم توقع این سیلى را اصلا از عماد نداشتم ولى کاش جاى فقط یک سیلى آنقدر مرا میزد که به دلخور
  ...خودم مى آمدم و 

  
  را بستم و به آن تکیه زدم و ادامه گریه ام را در خلوت خودم سر دادم به اتاق رفتم و در سریع

  
غرق شدن در عشق مردى که همه عشقش از آنِ !  در باور من آدم فریبکارى نبود ،حق داشتبهروز

  دیگریست فقط ضربه زدن به خودم بود و من دچار لذت از این خود آزارى شده بودم
  

د کرد و جاى سیلى اش عجیب میسوخت کاش درکم میکرد که چه قدر  براى اولین بار دست رویم بلنعماد
به آن سیگار و هم صحبتى با بهروز احتیاج داشتم من شریک اجبارى زندگى معین بودم حتى این ذره 

 چیزى در مدوست داشتنش هم اثر همین شراکت اجبارى بود ، سرم گیج میرفت باز حس کردم در کاسه سر
  حال انفجار است

  
یم را که معین سفارش کرده بود محض اینکه دردم آرام شود را سریع بلعیدم و خوابیدم منتظر  هاقرص

  ...مردى که قرار بود بیاید دیگر نماندم
  

 را که باز کردم سرم روى بازوى معین بود و خودش غرق خواب یادم نمى آمد کى آمده بود هنوز چشمانم
بش سبک بود همیشه، با تکان من چشم هایش را به سرگیجه داشتم بغض کردم و محکم بغلش کردم خوا

  سختى باز کرد و گفت
  
   بد خواب شدى؟_
  
   نه کى اومدى؟_
  
   دیر اومدم عزیزم ببخشید_
  
  )من دیر اومدم کاش قبل ژاله میومدم کاش من قبل ژاله دختر عموت بودم( 
  

  : را بوسید و گفتسرم
  
   خوب بخوابى خانومى_
  
   معین_
  

   زدن نداشت براى همین جاى جانم گفت بود حال حرفخسته
  
   هوم؟_
  
   سرم گیج میره_
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   چشمانش را باز کرد و در جا نشست و دستش را روى پیشانى ام گذاشتسریع

  
   تبم که ندارى از کى اینجورى شدى؟_
  
   از دیشب، ولى قرصامو که گفتى خوردم خوابم برد_
  

 را روشن کرد نبضم را گرفت و چشمم را پاییم  نگران و کلافه بود از جایش برخاست و چراغ هاحسابى
  کشید و معاینه ام کرد

  
  ! عصبى شدى دیر اومدم؟_
  
  ... دلخورى سوالش را پرسید و جوابى ندادم نتوانستم بگویم دلیل ناراحتى ام دیر آمدنت نبود و با
  
  !!! با شمام _
  
   یکم_
  
تى بهم زنگ بزنى بگى زود بیام شما وقتى  میتونس9!! دفعه آخرته سر هرچیز کوچیک خودتو اذیت میکنى_

زیاد متشنج میشى این حالت واست پیش میاد و نمیفهمم مسئله به این سادگى این قدر اهمیت داشته که 
  خودتو اذیت کنى؟؟

  
   دعوام نکن_
  
   از دست تو یلدا_
  
   دعوا نکن دیگه فقط بغلم کن_
  
مارستان تا یاد بگیرى این قدر ضعیف نباشى تو هر  سعى کن تا فردا صبح خوب شى واگرنه میریم تهران بی_

  مسئله اى
  

 که میماندم دلش به رحم مى آمد از خودم بابت کار آن شب شرم داشتم براى همین نگاهش ساکت
  نمیکردم،

  
 آن روز زمان صبحانه عماد خیلى ساکت بود و کسى جز من و بهروز علتش را نمیدانست در اولین فرداى

ش رفتم و از پشت بغلش کردم ومحکم به او چسبیدم و قول دادم و کاش آدم وفاى به فرصت تنها به سراغ
  ...عهد بودم

  
   مهربان تر از این بود که نبخشدم صورتم را بوسید ولى بابت سیلى معذرت نخواستبرادرم
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 معین به ساحل رفتیم برایم بادبادک خرید و همراه بادبادک آنقدر دویدم که حس کردم خودم هم با
همراهش راهى آسمان شدم سبک شده بودم از ته دل میخندیدم و مرد زندگى ام برایم دست تکان میداد 

 بزرگى برداشتم ماهىبه بازارچه رفتیم و کلاه حصیرى خریدم تمام مدت کلاه به سر بازار را زیر پا گزاشتم 
  و کنار خودم و معین که از دستم حرص میخورد عکس سلفى گرفتم

  
 میخندیدم لواشک با ذوق میخوردم و به زور دهان معین مى گذاشتم معین برایم یک خرس  صداى بلندبا

عروسکى پشمالوى خوشگل خرید از جان دل این تدى زیبا را بغل کردم و تمام کودکى ام دوباره جان 
  گرفت

  
  !! من امروز آمده بود قدرى این تن خسته را شادى ببخشدمرد

  
 جمع شدیم پسرها بساط عیش و طرب و موسیقى را جور کرده بودند  دوباره کنار ساحل در ویلاغروب

هرکى بطرى بر میداشت و با جفتش شریک میشد سعید حتى یه معین تعارف هم نکرد واقعا دلم میخواست 
 فقط خیره نمن هم لبى میزدم و همراهیشان میکردم حتى عماد و آوا هم اندازه چند جرعه نوشیدند و م

   متین نشسته بود و رقص و شادى جوان تر ها را نظاره میکرد مانده بودمبه معین که آرام و
  
   معین_
  
   جونم_
  
   میگما تو چرا نمیخورى ؟_
  
   دلت میخواد ؟_
  
   بگم آره، میزنیم؟_
  

 چون واست خوب نیست میگم نخور واگرنه عقایدمو دوست ندارم به خورد تو هم به زور _:  کرد و گفتاخم
  ه واست ضرر داره رو نمیزارم انجام بدىبدم ، من فقط کارى ک

  
   نفر ضرر نداره واسه من داره ؟30 واسه این _
  
   یلدا کافیه قبلا باهم توافق کردیم_
  
   خودت چرا نمیخورى؟_
  
   عهدى که توى طوفان با خدا بستمو توى آسایش و شادى فراموش نمیکنم_
  
   از بعد مذهبیش میگى؟_
  
فاقت بهش دادم و یه شب باهاش یه معامله کردم و قرار شد دیگه لب نزنم  من خدا رو قبول کردم دست ر_

  واسه همین حتى کسى جرات نمیکنه دیگه بهم تعارف کنه
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 واقعا به عقاید محکم معین حسرت میخوردم میدانستم نماز میخواند و ایام عزادارى کمک هاى گاهى

د کمک ها و حمایت هایش از کودکان مریض بزرگى به گرسنگان حاشیه نشین شهر میکند در طول سال شاه
 حدسش را نستىتا با او یکى نمیشدى نمیتوا!!! معین خاص بود غیر قابل حدس . و زنان بى سرپرست بودم

  هم بزنى چنین عقایدى داشته باشد، در عین حال به عقاید دیگران احترام میگزا
  

  ل کردن عقایدش نبود و با همه تیپ آدمى برخورد مناسبى داشت اهل ریا و تحمیشت
  

 و آوا در حال رقص تند به زور اصرار کردند که من هم وسط بروم اما بدون اینکه حتى نظر معین را عماد
 _: بپرسم خودم دعوتشان را رد کردم و به مرد سنگین و آرام جمع آن شب چسبیدم سرم را بوسید و گفت

  دختر شیطون من چرا اینقدر مظلوم شده؟
  
  در نگو دخترم من زنتم اینق_
  
 شرم جمله ام خودم داغ شده بودم حرف دلم را گفته بودم من دلم همه معین را میخواست دلم از

  میخواست به عنوان همسرش لمسش کنم اما از آن شب به بعد خیلى خود دارى میکرد
  
  تو همه کس منى هر وقتم وقتش شد زنمم میشى فعلا خانوممى:  تعجب نگاهم کرد و گفتبا
  

هنوز سنگینى نگاهش را ,  خجالت کشیدم و خودم را مشغول بازى کردن با لیوان آب پرتغالم کردم بیشتر
  ...حس میکردم و همین حس به من میگفت این مرد حرفى براى گفتن دارد و نمیگوید 

  
 آن قدر رقصیده بود که از فرط عرق تمام موهایش خیس بود نفس نفس زنان کنارم نشست و باز به عماد
 خودش دست مشت شده اش را آرام به مشت دست من زد در حال عقب زدن موهایش بود که روى شیوه

 من هیچ هصورتش ریخته بود که یکى از دختر ها لیوان دیگرى که تقریبا پر بود برایش با کلى طنازى ک
  وقت بلد نبودم آورد

  
   عماد جونى فقط واسه شما_
  

  :د دختر که رفت به عماد گفتم دستش را رد نکرد و با لبخند تشکر کرعماد
  
   خوشگل بودا_
  
   ازین خوشگلا زیادن_
  
   خوب پس چرا داداش من تنهایى شادى میکنه؟_
  
 این سوال من معین هم برگشت و به عماد که حال خیره به دریا شده بود نگریست عماد آهى کشید و با

  :گفت
  
   داداشت عقل اگه داشت اوضاعش این نبود_
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  نى وقتش رسیده یه شروع دوباره رو تجربه کنى؟ عماد فکر نمیک_
  

   معین حرف میزدم و بالاخره اثرات کمال همنشینى بودشبیه
  

 هنوز به دریا خیره شده بود جوابى نمیداد فکر کنم باز غرق گذشته شده بود حال چشمان معین هم عماد
را نزدیک دهانش برد براى نگران بود و به من اشاره کرد بحث را تمام کنم عماد که لیوان در دستش 

  :بنوشد صداى معین بلند شد
  
   واسه امشب بسه بچه_
  

 کرد لیوان را زمین گزاشت و لبخند سردى زد به نظرم معین تلاش میکرد مسیر فکرى عماد را اطاعت
  عوض کند

  
ثل  امشب حتما واسه شام ویلاى صدرى باهام بیا دیشب مدام از تو پرسیدن نمیخوام فکر کنن تو هم م_

  بهروز از خانوادت و تجارتمون جدا شدى
  
   چشم آقا_
  

   با نگرانى به من خیره شد و پرسیدبعد
  
   یلدا هم با ما میاد؟_
  

  نه همه مردن مدلشونو میدونى که:  دلش شور رفتار دیشبم را میزند معین سر تکان داد و گفتمیدانستم
  
 رو هم ببریم پس واسه چى دنبال ما راه افتاده  جسارت نباشه آقا بهتر نیست این بهروز بى خاصیت الدنگ_

  اومده؟
  
 کى اینقدر بى تربیت بارت آوردم عماد؟؟ حداقل جلوى یلدا راحت این الفاظو در مورد دیگران به کار _

  نبر ، دوست داشته باشه میاد
  

شد ، موقع  که عصبى و شرمنده بود سریع معذرت خواست و باز با چشم هایش قولم را به من یاد آور عماد
رفتن معین کلى سفارش کرد که مواظب خودم باشم و راحت تا برگشتش استراحت کنم هنوز هر چند ساعت 

 برمیخواستم جایمیکبار سرگیجه مسخره به سراغم مى آمد مخصوصا وقتى که بعد از دقایقى طولانى از 
  :بهروز هم دقایقى بعد آماده رفتن شد و کنار در طورى که کسى نفهمد گفت

  
   تو ساحل روى نیمکت واست یه چیزى گزاشتم حتما برو بردارش_
  

 سریع خودم را کنار کشیدم که کسى متوجه نشود به اتاقم که بر میگشتم در کمال تعجب مبینا صدایم خیلى
  کرد
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   یلدا بیا پیش من و مینا تنهایى_
  
یر تلقى کند قبول کردم و به تراس  اینکه اصلا رغبتى به هم نشینى با او نداشتم دلم نمیخواست مرا خودگبا

رفتیم و روى صندلى هاى حصیرى نشستیم مینا و مبینا در حال قلیان کشیدن بودند عجیب هوس کرده بودم 
  ولى این دو قابل اعتماد نبودند و دلم نمیخواست معین یا عماد بفهمند و ناراحت شوند

  
  ه به قیافت میخورد خفن باشى تواوف معین چه زنه پاستوریزه اى گرفت:  خندید و گفتمبینا

  
   بعد ازدواج باید به سازشون برقصى دیگه_
  

اوه نه بابا بهروزو اگه به سازش برقصم رو :  پک عمیقى زد و دود حلقه اى از دهانش بیرون داد و گفتمینا
  سرم سوار میشه سگ توله

  
   براى بهروز که همسرش چنین پشت سرش خارش میکرد میسوختدلم

  
  خوب این که ژاله نیست بتونه تو روى معین واسه: حالت خاصى گفت به مبینا

  
  !!!!همه جا اسمش بود!! ژاله؟

  
  : کرده بودم مینا روى شانه ام زد و گفتسکوت

  
   شدى یلدا جون؟ناراحت

  
   نه نه_
  
   ولى خیلى شبیه خواهرتى موهات که بلندتر شه بیشتر شبیه میشین_
  

قتدر تر بود یادته چه لفظ قلم با معین توى مجالس حرف میزد و معینو ژاله خیلى م:  میان حرفش گفتمبینا
  تو رو در واسى وادار به انجام خواسته اش میکرد مینا ؟

  
   خوب آره آخه معین خیلى عاشقش بود_
  

  ! دو خواهر مرا دعوت کرده بودند که در مقابلم در مورد ژاله و معین بحث کنند ؟این
  

زیبا بود خیلى بیشتر از من خانومانه در چهره !!! رم را در گوشى مینا ببینم  موفق شدم عکس خواهبالاخره
بینى خوش !! حتى لبخندش هم خاص و جذاب بود چشم هاى کشیده و کمى خشن شبیه معین !! داشت 

  فرم و لبان گوشتى و گیرا
  

   زن حق داشت مالک اصلى قلاین
  

   شوهر من باشدب
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  ا باخته بود غم ریختم دل براى معینى که چنین عشقى ردر
  
  ! عشق احمق است یا فداکار؟و
  

   روزى برگردد خودم را کنار میکشماگر
  
  ! عشق احمق است یا فداکار؟و
  

  ! چرا معین من را عذاب دادى ؟خواهرم
  
  ... عشقو
  

 نداشتم غمم را این دو خواهر بفهمند لبخند زدم از همان خنده هاى تلخ شاعر که از گریه غم انگیز دوست
  !!!حسادت میکردم اما تنفر نه!!! من از ژاله متنفر نبودم !! ر است ت

  
   بود و در ازاى خواهرى اش معین را پیشکشش میکردم معینى که همه عشقم و زندگى ام بودکاش

  
  ... شب براى من شروع احمقانه ترین راه زندگى ام بودآن

  
 که سرش لول شده بودم و مطمئن بودم  ساحل رفتم روى نیمکت بسته بهروز را یافتم سه نخ سیگاربه

  داخلش توتون نیست به همراه یک نامه در بسته بود
  
  !!یلدا !  بانوى زمستانى "
  

   وسعت غمت چون نامت به درازاى بلندترین شب سال نباشدامیدوارم
  
ثر  یک اثر هنرى با شکوه این دنیایى که هر غم روى صورت زیبایت چنان یک پتک براى مخروبى این اتو

  زیباست
  

 هنرى ام هر ثانیه مرا به این وا میدارد که نگران روح سرکشت که در چنگال اسارت خاندان نامدار روح
  است باشم چنان که تمام آزادى و آرامشت را به بند کشیده اند

  
   ناقابلم را بپذیر میدانم چه قدر براى دود کردن دردهایت به مخدرى بى دود نیاز دارىهدیه

  
کر کردم و این را برایت پیدا کردم راحت آتشش بزن نه دود دارد و نه بویى که جز خودت  دیشب فاز

  کسى از این خلوت شب نشینى ات خبر دار شود
  

  " که دوستانه نگران شادى بر باد رفته توست بهروزکسى
  

   را میشناختم این که داخل سیگار بود حشیش نبود گیاه خاصى بودحشیش
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   و خیره نگاهش کردم بعد از یک پتک عمیق واقعا حس خوبى داشتم چرا آتشش زدمنمیدانم

  
 را آرام تر میدیدم دود و بو هم نداشت پک بعدى را آسوده خاطر تر زدم کمى ریه ام سوخت ولى دریا

لذت بخش بود انگار تمام غصه ها و حسرت هایم تمام حسادتم به ژاله تمام غمِ کم بودنم براى معین یکجا 
  دود شد

  
 میسوخت اما سبک شده بودم دوست داشتم روى امواج دریا شنا کنم نامه را پاره کردم و داخل دریا مگلوی

انداختم دو نخ دیگر را براى مباداهایى که میدانستم خواهند آمد در جیبم گزاشتم سنگى داخل دریا پرت 
ود هوشیار بودم  نبىکردم با صداى بلند خندیدم میخندیدم ولى علتش را نمیدانستم حسم شبیه مست

  ...اما سبک شده بودم!!! کاملا
  
   اتاقم برگشتم ،به
  

   جذاب بود من هم میتوانستم قدرى شبیه خواهرم باشمژاله
  

 روى آینه پیراهن خواب مشکى تورى بلندم را میپوشم رژ جگرى لبانم را برجسته تر نشان میدهد روبه
  !!!ازل شدن واقعى دارم ازین عطر کوکو مادمازل را که زیر گردنم مى افشانم تمناى مادم

  
   لایتى در گوشى ام پیدا کردم و چنان یک تکه ابر معلق آرام شروع به حرکت و رقصیدن کردمآهنگ

  
  !!! شادى کاذب جنایت بزرگى در حق بشریت کرده استخالق

  
  )معین میاد معین میاد معین میاد معین میاد(
  

 حرکت زیاد بى حال شده بودم روى زمین نشستم و سرم را  بار در سرم این جمله را مرور کردم ازهزار
  روى تخت گزاشتم،

  
   چه قدر گذشته بود که با صداى معین بیدار شدمنمیدانم

  
   یلدا اینجا چرا خوابیدى؟_
  

 بغلم را گرفت و بلندم کرد چشمانم را که گشودم خیره در جذبه چشمان مشکى اش حس کردم تمام زیر
  !!!! من باشد عجب طغیانگرى شده بودم امشباین مرد باید متعلق به

  
   منتظرت بودم عشقم_
  

  !!زنانه هایم را عکس ژاله بیدار کرده بود یا سیگار اهدایى بهروز؟!!!  حرف میزدملوند
  

  خوبى؟ این چیه باز پوشیدى؟:  چشمهایش را به حالت تجسس ریز کرد و گفتمعین
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 و بند دکلته لباسم را از بازویم کمى به سمت پایین سر  را از آغوشش دور کردم لبم را غنچه کردمخودم
  :دادم و گفتم

  
   دوستش ندارى ؟_
  

   نزدیکم شد بند لباسم را بالا آورد و روى شانه ام مرتبش کرددوباره
  
بیا بریم شامتو بدم بخورى ، پایین گفتن واسه شام !  سرده هوا با این لباس اونم رو زمین خوابیدى_

  نیومدى
  
  ود دارى مرد زندگى ام حرصم گرفته بود این خاز
  

   را به او چسباندم و لبانم را به لبهایش دوختم اما فقط بوسه اى عمیق نصیبم شدخودم
  
   یلدا چته دختر؟_
  
   حالم خوب نیست آقاااا_
  

  : ابرویش را بالا انداخت و گفتیک
  
   قرصاتو بخورى بهتر میشى_
  
   حرص گفتمبا
  
   مععععین_
  
  داد آرامش جواب با
  
   جان_
  
   میخوامت_
  

   زده مانده بود و نمیدانست امشب عهد کرده ام همه جان و دارایى ام را به او ببخشمبهت
  
   لباستو بپوش بریم پایین_
  
   نمیام بیا بخوابیم من واسه تو اینا رو پوشیدم تو حتى نگامم نمیکنى_
  

   کرد و معنى اخمش را نفهمیدماخم
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نمیخوام مثل پسر بچه ها رفتار کنم عزیزم خواهش میکنم طورى رفتار نکن نمیخوام اینجورى پیش بریم _
  که من کنترلم رو از دست بدم

  
  : طنازى خاصى گفتمبا
  
   کنترلت دست منه دکتر_
  

   ، خنده اش ناراحتم کرد مسخره ام میکرد نادیده ام میگرفت؟خندید
  
   عزیز دلم تو یهو چت شده امشب_
  
   بغض گفتمبا
  
   نیستم؟ مگه من زنت_
  
   خانوممى_
  
   نخیر تو فقط واسه اون قرار داد با من ازدواج کردى الانم دوست ندارى باهام باشى_
  

 شب در فکر خودم مطمئن بودم با این واکنشم معین دیگر مرا به چشم یک زن نگاه نخواهد کرد دلم آن
!!! و شور و جذابیت بوده استحتما ژاله پر از لطافت !میخواست بدانم چنین خلوتى با ژاله داشته است ؟

 بسیار پر حرارت ستمحرکات معین شبیه بى تجربه ها نبود بر عکس خیلى حرفه اى بر خورد میکرد میدان
پاى همخوابه اى وسط بود؟ من ! است هزار فکر ناجور به سرم زد که این همه احساس را کجا مهار میکند؟

  !!! به تصاحب قلبشحتى عرضه و لیاقت همبسترى اش را نداشتم چه برسد
  
 بغض خوابیدم به اتاق که برگشت خودم را به خواب زدم طبق معمول تبم را کنترل کرد و بوسه اى روى با

  پیشانى ام گزاشت و آرام کنارم خوابید
  

 که بیدار شدم کنارم نبود لباس هایم را عوض کردم و به جمع پیوستم باران و مه شدید شده بود براى صبح
دم که در این هوا بیرون رفته است مخصوصا وقتى ماشینش را در حیاط ویلا دیدم با نگرانى معین نگران ش

 بود بازگشت براى مهم دهکنار پنجره منتظرش ماندم ساعتى بعد با لباس ورزشى که تمام وجودش خیس ش
 کردم تا نبود در جمعم و معین زیاد دوست ندارد در مقابل دیگران حریم خصوصى امان را افشا کنم بغلش

  میتوانستم بوسیدمش
  
   بدون من رفتى بارون بازى نامرد؟؟_
  

  : شیکى زد و در حالى که مرا از آغوشش جدا میکرد گفتلبخند
  
   وقتى میرفتم بارون نمیومد_
  

  اگه صبحانه بخوریم میشه باهم بریم:  را جمع کردم و گفتملبم
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   باهم میریم_
  

ودم هر وقت با حرفم مخالفتى نداشت عین جمله ام را با سبک  این نوع موافقت اعلام کردن معین بعاشق
  مخصوص خودش تکرار میکرد

  
   بزرگترین هدیه آسمان است خصوصا وقتى کنار آرام جانت به این مرثیه آسمان بپیوندىباران

  
 ساحل زیر باران قدم زدن در آغوش مردى که خداى زمینى ات شده است بزرگترین موهبت الهى کنار

ن این روزها با خدا آشتى کرده ام که بى اختیار حضور معینم را از او شاکرم من این حضور را با است و م
 ولى حضورش را متمام دنیا عوض نخواهم کرد حتى اگر تمام قلبش سهم من نباشد دردم را تسکین میده

  ...شاکردم همیشه و همه جا 
  
   بریم که سرما نخورى؟_
  
   معین_
  
   جان معین_
  
  ى خوبى تو خیل_
  

   خنده اش تمام دل خستگى هایم را آرام کرد چند قدم به جلو برداشت و گفتخندید
  
   هیچ آدمى خیلى خوب نیست_
  
   ولى تو وقتى خوب میشى خیلى خوبى_
  

   را به معنى علامت سوال تنگ کرد و گفتچشمهایش
  
  تو هنوز بد شدن منو ندیدى خانم کوچولو!  وقتى خوب میشم؟_
  
   دیدم_
  
  چون من یا صفرم یا صد بد شدنم بالطبع نرمال نیست و خیلیه نه _
  
  پس همیشه خوب بمون خوبِ من باش_
  

 را محکم فشرد و این مرد ابراز علاقه اش اینگونه بود زیر سایه بان رفتیم و کمى باران را از خودمان دستم
  دریغ کردیم با شالم صورت خیسش را کمى خشک کردم عمیق نگاهش کردم

  
  ب تو به من نمیرسه قلتمام
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   که پیشمى براى من بسههمین

  
  صدات خوبه واسه خوندن:  لب که شعر احسان خواجه امیرى را خواندم نگاهم کرد و گفتزیر

  
  نه اندازه تو ، برام میخونى؟:  و گفتمخندیدم

  
   من که هرشب واست میخونم دورت بگردم_
  
   نه از اینا که چه چه میزنیا_
  
   اهل آهنگ سنتى باشى به قیافت نمیخوره_
  
   به قیافم میخوره زن معین نامدار باشم؟_
  

  آره چرا نمیخوره؟:  بوسیدم و گفتمحکم
  

  اى بابا من کجا و تو با اون همه اسم و رسم و کلاس و تحصیلات کجا ؟:  را پایین انداختم و گفتمسرم
  

 این دل مرده ام و این اخلاق  وقتى زنم شدى باورم نمیشد من با این سن و سالم با_:  کرد و گفتاخم
  وحشتناکم حالا به هر دلیلى حتى به خاطر سفته ها لیاقت داشتم یکى مثل تو رو داشته باشم

  
بغض کرده بودم و فهمیده بود که براى ! لرزید خودش بود که اینگونه نگاهم میکرد و صحبت میکرد؟تنم

  ر آمیز با آن صداى طلایى اش خواندتسکین این بغض ، صدایش را رها کرد و برایم قطعه اى اسرا
  
  ی کاشی برکه نی ای و من ماهی تو ماه"
  

  ی که نباشی ست زمانی بزرگاندوه
  

   از نفس پاک تو و صبح نشابورآه
  
  ی تراشروزهی فی چشم تو و چشم تو و حجره از
  

   مخزن اسرار که هر باری بزن ایپلک
  
  ی و الماس به آفاق بپاشروزهیف
  
  ا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگزار باد سبک سار مریا

  
  ی که آرامش ما را نخراشهشدار
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   به تو دستم نرسد ماه بلندمهرگز
  

  "ی چه نباش،ی ست چه باشی بزرگاندوه
  

   که صدایش اوج میگرفت گویى بند بند وجودم از هم میگسست و به پرواز در مى آمدوقتى
  
انم رژه میرفت از لحظه اى که در بیمارستان چشم  میخواند وتمام خاطرات خوب و بدمان در مقابل چشماو

  گشودم و او را دیدم
  

   اخم هایش دعواهایمان چترى که از سرش قاپیدم و دنبالم دویدتمام
  

   سلفى زیر بارانعکس
  

   حمام قایم شدنمدر
  
  وسه داغش در شرکتب

  
   بازى کردنم نگاه هاى ناب و خاصشبادبادک

  
   و همههمه

  
  ... فیلم لاو استورى مثل

  
  ... چه قدر صداى معین تسلى بخش بودو
  

  ... که تمام شد نمیدانم هنوز صورتمان خیس باران بود یا وقتى
  

 گرفتم سیگارهاى بهروز را همین امروز به دریا بسپارم همین که گاهى با آغوش و صدایش آرامم تصمیم
  ...میکند بزرگترین تسکین است

  
عاشقانه میطپید آن شب باران خیلى شدید شد صداى رعد و  چیز خوب پیش میرفت قلب من آرام و همه

  برق وحشتناک بود م
  

  : از آغوش معین جدا نمیشد و مدام گریه میکرد عماد بوسیدش و گفتهرسام
  
   مهرسام مرد که گریه نمیکنه عمو جون_
  

  : با عشق برادر کوچکش را نگاه کرد و گفتمعین
  
 مردى تو مخ ما کردن به این طفل معصوم هم یاد نده مردى که  عماد این درس اشتباه رو که از بچگى تا_

  نتونه گریه کنه از سنگینى دلش عالم رو به گریه میندازه
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  ...و چه قدر حرف بود پشت جمله اش !  من نمیتوانست گریه کند؟معین

  
   خیره به معین در فکر فرو رفته بود نوع نگاهش را دوست نداشتممبینا

  
  باندم تا مسیر نگاهش را تغییر دهم لبخند مسخره اى زد و رویش را برگرداند را به معین چسخودم

  
   ها که ناگهان قطعبرق

  
   دخترها جز من شروع به جیغ و فریاد کردند من محکم و قرص به معین تکیه داده بودمشد

  
ین با  از دقایقى معلوم شد سیستم برق ویلا آتش گرفته است و موتور برق ها هم گم شده اند معبعد

عصبانیت نگهبان را شماتت کرد سیستم گرمایشى هم از کار افتاده بود کم کم همه چیز وحشتناک میشد بعد 
  از ساعتى معین رو به جمع گفت

  
   جمع کنید میریم هتل_
  

 مخالفت کرد و پیشنهاد داد به تهران برگردیم عماد شرایط هوا و جاده را مناسب نمیدید هرکس سعید
بریم ویلاى آب پرى ؟ : ز که آرام و متفکرانه نشسته بود بعد از دقایقى رو به عماد گفتنظرى میداد بهرو

  نزدیکم هست
  

   و معین هم زمان با خشم و تعجب به او خیره شدند و علت سکوت ناگهانى این جمع را نفهمیدمعماد
  

ن چشم دوخته بود  سعى کرد که بحث را عوض کند ولى معین مانع شد و متفکرانه در حالى که به معماد
  گفت

  
   آره فکر خوبیه میریم_
  

  : با تعجب گفتعماد
  
  ... ولى آقا نمیشه شما_
  
   من چى عماد؟ حرفتو کامل بزن؟_
  

  : دستش را دور کمرم حلقه کرد و گفتبعد
  
   الان بهترین دختر دنیا کنارمه و همراه و همسرمه این طور نیست؟_
  

  م میبالیدم دوخته شد علامت سوال جدیدى در ذهنم شکل گرفت جمع به من که از جمله معین به خودنگاه
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 صورت معین عوض شده بود تمام طول مسیر ساکت بود فقط گاهى با نگرانى بر میگشت ونگاهم حالت
میکرد خودش پشت فرمان ننشست و معنى اش این بود که عصبى است سامى هم نگران بود معین سعى 

 نبوهتى که رسیدیم شکوه رویایى ویلا که در ارتفاع بود و میان امیکرد خودش را بیخیال جلوه دهد وق
درختان مرا به وجد آورد کوچکتر از ویلاى قبلى بود اما جایى خلوت و بکر بود نگهبان ویلا با دیدن معین 
جا خورده بود و به من من افتاده بود مرد من خیره به ساختمان و در سکوت خودش پیش قدم شد و در را 

   و داخل شدباز کرد
  

   حالش خوب نبودمعین
  

 نگران بود آوا لب هایش را با استرس میجوید مینا و مبینا مدام پچ پچ میکردند بهروز متفکرانه معین عماد
  را در نظر گرفته بود و من غرق هزار سوال بى جواب

  
  : و دستهایش را به هم زد و با خنده مصنوعى گفتبرگشت

  
  یین در اختیارتونه لطفا فقط کسى بالا نره خوش بگذره به همه بچه ها اتاق هاى طبقه پاخوب

  
  !طبقه بالا چه خبر بود؟! بالا؟

  
   هایمان را به سمت اتاقى برد و من دنبالش دویدمچمدان

  
   معین چرا نریم بالا؟_
  
   چون من میگم_
  

   بود مهربان نبود انگار تکه اى از قلبش را کنده بود سکوتش را دوست نداشتمجدى
  

   هنوز نگران نگاهش میکردادعم
  
   داداش؟_
  

   اولین بارى بود که میدیدم معین عمادش را داداش خطاب میکنداین
  

   بغض داشت آب دهانش را قورت داد معین دستش را روى شانه عماد گزاشت؛عماد
  
   من وقتى اذیت میشم که تو دوباره واسه اون جریان خودتو عذاب بدى_
  

   عمر بدهکارتمآقا من یه:  بغض داردعماد
  
   هیس الان وقتشه به خواهرت خوش بگذره ببرش رازتو نشونش بده_
  
   ترس برگشتم و به معین چسبیدمبا
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   خودتم بیا_
  

  : کرد و گفتنوازشم
  
   سرم درد میکنه_
  
   خوب میمونم پیشت_
  
   نمیتونم برم بیرون عزیزم بارون شدیده_
  
  ونیم خوب منم که نمیگم برو بیرون میگم با هم میم_
  
  یکم تنها باشم بعد بیا_
  

  !!!رسما مرا مزاحم خلوتش میدانست بغض کردم اما اعتراض نه!!!! شکستم
  
 عماد رفتم دنبال نخود سیاهه داستان رفتم که وجودم آرامشش را برهم نزند رفتم ولى فقط خدا میداند با

  که دلم را جا گزاشتم
  

قایقى که خانه درختى کودکى اش را نشانم میداد  هم حال و روزش بهتر از من نبود در تمام دعماد
  میدانستم حواسش جاى دیگرى است

  
 اتاق که برگشتم نبود دلم عجیب شور میزد این تو دارى و خود دارى معین عذاب آور بود نگران شده به

اق بودم با همه ترسم به حیاط و باغ رفتم ولى نبود میخواستم به ساختمان برگردم که چراغ روشن یک ات
 رساندم درب اتاق نیمه باز قدر طبقه بالا توجهم را جلب کرد و یاد حرف معین افتادم سریع خودم را به اتا

بود معین روى صندلى چوبى گهواره اى نشسته بود عصبى و سریع تکان میخورد طورى که مرا نبیند پشت 
ى عمیق پک میزد سیگار در کمین گرفتم صورتش سرخ بود از جایش بلند شد و سیگارى روشن کرد خیل

 که دقت کردم اتاق حالت سنتى خاصى یشتربعدى اش را بلافاصله با آتش همان سیگار قبلى روشن کرد ب
داشت همه وسایل چوبى و قدیمى بود جلوى میز آرایشى ایستاد و در حالى که دستهایش را عمود کرده 

  بود روى میز خیره صورتش را سمت آینه برد
  

 و خاص بود یکهو فاصله گرفت شیشه عطر بلند و قرمز جلوى آینه را برداشت به  خیلى عجیبحرکاتش
  سمت بینى اش

  
   اما انگار پشیمان شد عطر را به سمت آینه پرتاب کرد و در آنى آینه هزار تکه شدبرد

  
   لب چیزى زمزمه میکرد که نمیتوانستم بشنوم سرش را میان دستانش گرفته بودزیر

  
  ...وم و آرامش کنم اما ترسیدم ترسیدم ترسیدم میخواست داخل شدلم
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 خروج که کرد سریع پشت ستون راهرو پنهان شدم عصبى خارج شد و در را محکم کوبید و پله ها را قصد
  چند تا یکى طى کرد و رفت تمام حسم مرا به سمت آن اتاق کزایى میکشاند

  
   دو نفره چوبى مینا کارى زیباتخت

  
   خرگوش بزرگعروسک

  
  عطر شیک و خوشبویى که معین شکسته بود بوى

  
   اتاق بوى یک زن میداداین

  
   را که باز کردم شکم به یقین تبدیل شدکمدها

  
 بد شد و سریع در کمد را بستم دستگاه پخش اتاق را روشن کردم تصاویرى که میدیدم شبیه کابوس حالم

  هایم بود
  

   به درخشش آفتاب در آغوش مرد من مستانه میخندیدزنى
  

  ... من جوان تر بود لاغر تر بى ته ریش مرد
  

 از ته دل و بى غرور میخندید صداى عماد حاکى از این بود که فیلم بردار این تراژدى عاشقانه میخندید
  است

  
  ! شاد بودند جاى من خالى نبود معینِ من را صدا میزد؟میخندیدند

  
   معین بیا تو کادر اینقدر بزرگى جا نمیشى_
  
  اى ژاله میخندد ته دل براز
  

  ! میکند خواهرم ؟طنازى
  

   زن که مالک عشق من است خواهرم است؟این
  

  ! دارم؟دوستش
  

  !! خدایا من دیگر طاقت دیدن ندارم کافى بودخدایا
  

   که میدانستم هنوز یادگارش را چنین بکر نگه داشته است کافى بود کافى بودهمین
  

   میدانم چه قدر و تا ابد عاشقش استحال
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باغ دویدم آنقدر که در میان درختان خودم را کاملا غریب دیدم همان بارانى که سیگارها را در جیبش  به
جا ساز کرده بودم به تن دارم امشب باید شاکر بهروز باشم ولى حتى این دو نخ مخدر هم آرامم نکرد 

  ....بیشتر میخواستم بیشتر
  

  گى ام میدیدم میسوخت هر درخت را شبیه یکى از آدم هاى زندگلویم
  

   خواهرم صداى خنده هایش غمگین ترین سکانس زندگى ام بودتصویر
  

 میخندید دندان هاى سفید و یکدستش خودنمایى میکرد صدایش گیرا بود زن بودن را خوب بلد بود وقتى
  در دل مردى به سختى معین، خانه داشته باشد!!آنقدر که بتواند حتى بعد رفتن و خیانتش چنین ثابت 

  
 ساعتى که در کنار معین هستم 24آوا اشتباه میکرد من با تمام !  شبیه خواهرم نبودم نه اصلا نبودم نم

  اندازه سوزنى در دلش جاى ندارم
  

  ... امشب محو شوم کاش طورى شود که انگار اصلا به دنیا نیامده ام کاشکاش
  

  ! میشود؟ سرد است اما مگر سردتر از بدن من در این دقایق جایى هم پیداهوا
  

  رسم رفاقت این بود؟!  تا مغز استخوانهایم نفوذ کرده است راستى مگر من با خدا آشتى نکرده بودم؟سرما
  
 شاید هم رفیق خوبى است و خواست چشم هایم را به روى حماقتم بگشاید تا بیش از این اسیر خیالبافى نه

  هاى مسخره دنیاى جدید دخترانه ام نشوم
  

م بر میداشتم اما بى هدف در کوچک چوبى انتهاى باغ را باز کردم احساس میکردم  افتادم سریع قدراه
  این خانه براى من اندازه یک سلول یک نفره تنگ آمده است میرفتم فقط میرفتم

  
   نبود شب بود و خلوت ، سرما هم مهم نبودمهم

  
   من مهم ترینِ زندگى ام را باخته بودمامشب

  
استخر بدون آب بود هرچه قدر دست و پا میزدى نمیتوانستى مهارت شنایت را  معین بودن مثل شنا در کنار

  ...نشان دهى 
  

 کردم تمام حماقت هاى زندگى ام در تعقیبم هستند شروع کردم به دویدن آن قدر دویدم که نفس حس
اشتم هایم به شماره افتاده بود حال دیگر اگر هم میخواستم توانى براى دویدن و حتى راه رفتن هم ند

  ...سقوط کردم من امشب بار دیگر سقوط کردم 
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 فریاد مردى مرا از خواب عمیقى بیدار میکند اما حتى قدرت چشم گشودن ندارم تمام بدنم سر شده صداى
حس میکنم فلج شده ام ذهنم یارى ام نمیکند هیچ به خاطر نمى آورم جز اینکه من !! است حتى زبانم 

  یلدا هستم و عاشق معین
  

  ! برایش تنگ شده است حتما بیدار که شوم سرم روى بازوى اوست اما چرا عطرش را حس نمیکنم ؟مدل
  
   سختى و با همه توانم چشم میگشایم جایى که هستم را نمیشناسمبه
  

  ! اتاق عجیب با من غریب است این
  
چند ثانیه بعد کسى  سختى دستم را تکان میدهم و نمیفهمم چه طور لیوانى به زمین مى افتد و میشکند به

  صدایم میکند
  

   به هوش اومدى؟یلدا
  

   معینم نیست اما آشناست نگاهش میکنم اورا میشناسم بهروز استصداى
  
 سختى براى گلوى خشک شده ام آب طلب میکنم کمکم میکند بنشینم حس میکنم وزنم چند برابر شده به

  است و توان حمل خودم را ندارم به سرم دستم نگاه میکنم
  
   بهروز من کجام؟_
  
   دختر جون حیف این اثر هنرى نبود داشتى به کشتنش میدادى؟؟_
  

   آب را جلوى دهانم گرفت جرعه اى نوشیدملیوان
  
   معین کجاست؟ چى شده؟_
  
   بزار یکم نگرانت شه شاید قدر این شاهکار خلقت رو بدونه و از فکر اون عشق پوسیده اش در بیاد_
  

  !!!بر سرم فرود مى آید و به ناگاه همه چیز را به یاد مى آورم بهروز چنان پتکى حرفهاى
  

   میکنمبغض
  

   را نوازش میکندصورتم
  
   بالاخره عقلت بیدار شد بانو؟شناختى عشقتو؟_
  
   اینجا کجاست؟ تو چه طور پیدام کردى_
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 کردم  از وقتى پشت اتاق ژاله بودى حواسم بهت بود ولى نمیخواستم به خلوتت بى احترامى شه حس_
  حالت بده تنهات نزاشتم و هرجا رفتى اومدم

  
 بد شد آوردمت ویلاى پدرم و دکتر خبر کردم حس کردم از معین و اون محیط فرار کردى دلم حالت

نمیخواست به اونجا برگردى و پدرم خیلى عصبانیه تو رو نشناخت فکر میکنه معشوقمى که پنهان از مینا در 
  حال خیانتم

  
مرد عینکى با آن چشمان بى حالتش و صورت نه چندان زیبایش چه قدر فهیم تر از معین  خندیدم این تلخ

  نامدار است
  

   به سرمم تزریق کرد و خندیدآمپولى
  
  دکتر گفت بیدار شدى اینو بزنم تو سرمت!!!  حسابى دکتر شدما _
  

 او اصرار دارد  هم صحبتى با کسى را نداشتم حتى اگر آن شخص دوست خوبى مثل بهروز باشد ولىحال
  این سکوت را مدام بشکند

  
   یکم که بهتر شدى برگردیم آب پرى البته بهتره نفهمن من کمکت کردم دوست ندارم فکر ناجورى کنن_
  
   حتما خیلى نگران شدن_
  
   عاقل باش یلدا_
  
   تازه عاقل شدم_
  
   حقشو بزار کف دستش ، همین جورى میدونو خالى نکن_
  
  وز شاید ترکش کنم ولى حتى فکر انتقامم به سرم نمیزنه من هنوز عاشقشم بهر_
  

 دلت براى خودت و اونهمه حس خالصى که خرجش کردى نمیسوزه ؟ دختر من _:  پنجره رفت و گفتکنار
آوردمتون آب پرى که چشمت باز شه و معین رو بهتر بشناسى از مینا شنیده بودم این ویلا خلوتگاهش با 

  ژاله بوده
  

  و میخورم حس میکنم به بزرگى یک سیب است را که فربغضم
  
   میدونستم از روز اول میدونستم یعنى خودش بهم گفته دلى دیگه واسه عشق و عاشقى نداره_
  

 سرم کلاه نگزاشته خودم خودمو خر فرض کردم اون از اول و همیشه با صداقت رفتار کرده این منم معین
  که هالو بودم

  
  نزدیکم کرد کمى خودم را عقب کشیدم اصلا از این حرکت او خوشم نیامد به سمتم آمد و صورتش را سریع
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   خودتو ازش دریغ کن بزار قدرتو بدونه تو هم مثل خودش رفتار کن_
  
   بهروز میگم دلم نمیخواد انتقام بگیرم اون مقصر نیست ا_
  

یست عاشقه مثل  از خودمه، تمام این مدت جز دلسوزى و محبت ظلمى به من نکرده، دست خودش نشتباه
  من که دست خودم نیست و عاشقشم ، میرم ولى حالا نه بعد قول و قرارى که بین خودم و خودشه

  
 اصرار و کلافگى بهروز را نمیدانستم ولى این را خوب میدانستم که راه سختى در پیش دارم باز باید دلیل

م کنم باید حداقل یکسال همراهى اش دلم را چال کنم و کنار معین باشم و او را براى خودم ممنوعه اعلا
  میکردم

  
 بعد بهروز رفت و قبل رفتن باز یک بسته ولى این بار پر از سیگارهاى خاصش به همراه چند قرص به کمى

من بخشید میگفت میدانم این مدت به آن خیلى احتیاج پیدا میکنم و بعد به من یاد آور شد ماشینى 
  ى آب پرى بر میگرداندمنتظرم است و ساعتى بعد مرا به ویلا

  
 پله هایى که بهروز گفته بود از ویلا خارج شدم و مطمئن بودم آن ویلا پر از آدم است سوار تاکسى از

  سبزى که راننده اش پیرمردى با لهجه گیلکى بود شدم
  

  ... پیر مرد را میشنیدم اما نمیفهمیدم حواسم جاى دیگرى بودحرفهاى
  

   رسیدیمبالاخره
  

  ى اهدایى بهروز خیلى در تنم بى قواره بود و مانتوشال
  

   معین حتما تا الان دیوانه شده استمیدانستم
  

   بودم نگران مردى که عاشق دیگرى بود،نگرانش
  
  ! عشق احمق است یا فداکار ؟و
  

   با دیدنم سریع جلو آمدنگهبان
  
   خانم کجا بودین شما آخه؟_
  
   باید به تو جواب بدم؟_
  

  !!! معین حرف میزدمشبیه
  

   معذرت خواست و عقب نشینى کردبیچاره
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 ویلا شدم هیچ ماشینى جز ماشین بهروز در ویلا نبود و این تعجب بر انگیز بود جلوى ساختمان نفس وارد
  عمیقى کشیدم و در را باز کردم

  
   محض ورودم آوا بهت زده جلو آمد چشم هایش قرمز بودبه
  
   یلدا تو از دیشب کجایى ؟؟ کجایى دختر ؟_
  
 صداى بلند آوا ، مینا و مبینا هم وارد سالن شدند و کمى بعد بهروز هم آمد اما از کس دیگرى خبرى با

  نشد خیلى بیخیال سمت شومینه رفتم و گفتم ؛ کار داشتم
  

   که حالا آشکارا اشک میریخت با حرص جلو آمد ضربه اى به شانه ام زدآوا
  
  معین مرد ما رو هم کشت! ه شب؟؟ بدون موبایل و بى خبر از شوهرت اونم نصف_
  
 یهویى شد حال دوستم که مال شهرهاى این اطرافه بد شده بود نتونستم خبر بدم گفتم تا صبح بر میگردم _

  هنوز کسى بیدار نشده ، اما همه سحر خیز شدین ماشالا
  

  : با صداى بلند خندید و مینا با عشوه گفتمبینا
  
  ید و بند زندگىواى بهروز بعد تو به من میگى بى ق_
  

   پر از خشمى بارش کردم و بهروز با چشم هایش تاییدم کرد در حالى که به سمت اتاق میرفتم پرسیدمنگاه
  
   بقیه کجان؟_
  

   مبینا جوابم را داداینبار
  
   شوهرت همه رو راهى تهران کرد که آبروش نره زنش نصف شبها بى خبر میره صفا سیتى_
  

   خاندان را بدهم وقتش شده بود جواب ایندیگر
  
 صنمش به تو چیه ؟ تو فکر آبرو شوهر من نباش فکر به دبه این هوایى باش که بو ترشیدگیت عالمو _

  برداشته
  

 حرصم را سر این بدبخت خالى کردم اما حقش بود سمتم هجوم آورد که آوا و بهروز گرفتنش و همه
  :مانعش شدن آوا با التماش گفت

  
  ماد یا معین خبر بده با سعید از صبح رفتن کلانترى و بیمارستانها یلدا سریع زنگ بزن به ع_
  

   آوا جون خوابم میاد میخوام بخوابم خودت زحمتشو بکش_:  اتاق را باز کردم و گفتمدر
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   بلافاصله در را بستمو
  

پا  آوا دوست دارد مرا با این بى خیالى ام خفه کند اما کاش میدانست چه طوفانى در دلم به میدانستم
  !!!شده است

  
 را براى یک شبه ِ جنگ جهانى آماده کرده بودم ، معین که بیاید خانه را سرم خراب میکند ولى مگر خودم

  !روزگار از این سیاه ترم برایم خواهد شد ؟
  

  !!! ساعت بعد متوجه آمدنشان شدم هنوز داخل اتاق نشده بودند من آماده هر چیزى بودمنیم
  

   آرام کننده آوا بلند به معین میان حرفهاىصداى
  

   رسیدگوش
  
   کجااااست؟_
  

   صداى یک مرد طوفانى بوداین
  

  !!! ثانیه بعد در باز شد و همه پشت سر معین داخل شدند ، نشستمچند
  

   و عماد رنگ به صورت نداشتندمعین
  

  بیشعور کجا بودى؟:  بى حرکت ایستاده بود و نگاهم میکرد عماد سمتم آمد و گفتمعین
  

  مانع شد دستش راگرفت معین
  

  ! ساکت بود؟چرا
  

  : دل نگران بودآوا
  
   معین خدا رو شکر خانومت صحیح و سالمه به خیر گذشت_
  

  : هم حرفش را تایید کردسعید
  
   خوب خدا رو شکر به خیر گذشت دیگه_
  

  ! و مینا با نگاه هاى خاص و اعصاب خورد کنشان صورتم را نشانه گرفته بودند؟مبینا
  

  ر تر از همه ایستاده است و ما را نظاره میکند ، دوبهروز
  

   چرا ساکت است؟؟معین
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 کس حرفى میزند ولى خیره نگاهم میکند نگاهش خسته است غمگین است متوقع است ، سرم را پایین هر

مى اندازم ، صداى گریه مهرسام که مادرش را میخواند بالاخره طلسم سکوت این یک دقیقه را که انگار 
  ول کشید میشکندیک سال ط

  
   آوا برو بچه رو آروم کن بقیه هم برید پى کارتون_
  

  : انگار کمى برایم نگران شده استعماد
  
   آقا من بمونم؟_
  
   نه_
  

   این نه را میگویدقاطعانه
  

  !!!نه مگر وحشتناک تر از دیشب هم وجود دارد!  ؟میترسم
  

 گزارد و رویش مینشیند با پاى چپش روى زمین  را که میبندد صندلى را از کنار اتاق ، روبه رویم مىدر
ضرب گرفته است با دست راستش فک و چانه اش را محکم گرفته است و گاه پنجه بین موهایش میکشد زیر 

  !!!چشمى نگاهش میکند امروز نمیتوانم این مرد را پیش بینى کنم ؟
  

  !!! دار شده است و این اصلا به معین نمى آیدخود
  
   کجا بودى؟_
  

  ! جوابى براى این سوالش داشتم؟چه
  

   نگاهم میکردخیره
  
   سردى گفتمبا
  
   خونه دوستم_
  

   اش را بیشتر فشار میدهد از فشار دندانهایش متوجه میشوم خیلى عصبى استچانه
  

  ! دار شده است؟خود
  
   کدوم دوستت؟_
  

   فکر میکنم و نامى از خودم در مى آورم که اصلا وجود خارجى نداردکمى
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   مریم_
  
   کى هست؟_
  
   قدیمیه_
  
   چرا رفتى؟_
  
   حالش بد بود_
  
   کجاست؟_
  
   همین اطراف_
  
   موبایلت؟_
  
   جا گزاشتم_
  
   چه طورى رفتى؟_
  
   با تاکسى_
  

  !!! عجیبى بودبازجویى
  

  : زد و صورش را نزدیکم کردپوزخندى
  
   چرا بى خبر رفتى اونوقت؟؟_
  
   مریض بود_
  
  ت هنوز عصبانى است جایش بلند شد و کنار پنجره رفاز
  

  ! دار شده است؟خود
  
   پاشو حاظر شو با هم میریم_
  
   تعجب پرسیدمبا
  
  ! کجا؟؟_
  
   خونه دوستت شاید هنوز به کمک احتیاج داشته باشه_
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   نه دیگه خوب شده_
  

   پوزخندش با صداى بلندترى بوداینبار
  
   آدرسش؟_
  

   گیر داده است کلافه از جایم بلند میشومبد
  
  هران دیگه رفته ت_
  
   ما هم میریم تهران دیدنش_
  
   نمیخوام بسه دیگه_
  
   چى بسه؟_
  

 که میشود میترسم که بالاخره عصبانیتش را خالى کند اما دست روى پیشانى ام میگزارد تا تبم را نزدیکم
  کنترل کند به چشمهایم خیره میشود

  
  ! آرام بخش از کجا آوردى خوردى؟_
  
  )اگه بدونى میکشیم( 
  

  !!!چرا مثل همیشه رفتار نمیکند؟ در این مواقع معینى که من میشناسم باید حداقل مرا بکشد معین
  
   ولم کن معین نمیخوام حرف بزنم_
  

   را دو طرف سرم میگزارد و صورتم را ثابت نگه میدارد دقیق عمود چشم هایشدستانش
  

  تر شده است پر از خستگى است این مرد از دیشب تا به امروز چه قدر شکسته نگاهش
  
   باید حرف بزنى تو دیگه باید حرف بزنى که شبیه من نشى_
  

 کولاک میکند سرم را در سینه اش فشار میدهد دستش را که مشت کرده است را میبینم و میفهمم همه بغضم
  نا آرامى اش را در مشتش جمع کرده است

  
   کجا بودى یلدا ؟_
  
  م جاى بدى نبودم ولى نیاز داشتم اینجا نباش_
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   دارى اشتباه میکنى همه کسِ من_
  
   نه تو هیچى نمیدونى_
  

 در جیبش میکند و من را کمى از آغوشش دور میکند دستبندم را بیرون مى آورد و روبه رویم دست
  میگیرد

  
   اینو تو اتاق بالا جا گزاشتى از دستت باز شده_
  

  !!!!ره تکرار میکند است که من خلوتش را کشف کردم چشمانش مغموم است و دوبافهمیده
  
   اشتباه میکنى به خداى احد و واحد اشتباه میکنى_
  
  نمیخوام حرف بزنم_
  
  ... میخواى خودتو نابود کنى ؟ من به خاطر تو اومدم اینجا من _
  

   را جلوى دهانش میگزارمدستم
  
   نگو معین من بهت حق میدم من از خودم شاکى ام نه تو باور کن_
  
   اون واسم مرده_
  

 نوبت من است که پوزخند بزنم یاد حرکاتش در اتاق مى افتم یاد یادگارى هاى نگه داشته اش یاد باراین
  آن فیلم و دلبرى هاى ژاله

  
   بسه تو رو جون عزیزات بسه من خودم خودمو قانع کردم الانم آرومم دیگه واسم مهم نیست_
  
   بهم اعتماد کن_
  

  !!!م و او در اوج غم هم باز همان معین نامدار است اش را عاجزانه ادا کرد رو بر گرداندجمله
  
   بلیطهاى امروز مشهد رو کنسل میکنم_
  

  :با حیرت گفتم!!!  به عمه احتیاج داشتم من
  
  ! چرا؟_
  
 هر چه قدر هم ناراحت باشى حق نداشتى دیشب تا حالا منو تنها بزارى هیچ وقت حق ندارى، اینم تاوان _

  اقبى دارهاشتباهت بالاخره هر کارى عو
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   وقتى هم نفهمم دیشب کجا بودى اوضاع زیاد واست قشنگ نیستتا
  

  !!!! زیر مشت و لگد لهم میکرد دردناکتر از این تنبیه نبوداگر
  

 این یکسال فقط و فقط در کنارش باشم خودم را قانع میکردم که به عشقى که در وجودش هست میخواستم
  م بگزارمبه حرمت عشقى که نسبت به او دارم احترا

  
   گرفتم هر طور شده خودم را با هر روشى آرام کنم و پایبند این حمکم زناشویى یکساله باشمتصمیم

  
 عصر از اتاق بیرون نرفتم معین هم که گویا کل شب بیدار مانده بود مسکنى خورد و خوابید وقتى هم تا

  بیدار شد حکم بازگشت به تهران را براى همه صادر کرد
  

ت وسایلم را جمع کردم بیرون که رفتم چشمم به عماد افتاد که نگران نگاهم میکرد برادرم  هم در سکومن
  سمتش رفتم و دستش را گرفتم!!! را دیشب عذاب داده بودم 

  
   حواسش به ما نبودکسى

  
   عماد منو میبخشى؟_
  
   هم حالا دستم را گرفته است و میفشارداو
  
ى که حاضرم جونمو واسش بدم پاى تو وسط بیاد التماسش اگه این زندگى داره عذابت میزه اون مرد_

  میکنم ازت بگذره خودم پشتتم یلدا تا وقتى این نفسم در میاد نکن این کارو با خودت نکن
  
   نمیخوام ازش جدا شم_
  

   استکلافه
  
   ژاله هیچ وقت براش قد تو مهم نبود_
  

   تلخى میزنملبخند
  
  باشه و جاش تو قلبش محکم باشهاینقدر مهم بود که تا الان یادگاراش _
  
   دختر از بعد جداییشون آقا اینجا نیومده بود با وجود تو جرات پیدا کرد بیاد_
  
 یادگارى هاى بى جون اونو به منه زنده که در کنارشم ترجیح داد به من گفت برو که بره با یاد اون _

  اتاقش
  
 واسش نزاشت چه طور میتونه عاشق همچین  اون طورى نیست ژاله با دشمن نامزدش همدست شد و آبرو_

  زنى باشه با وجود تو ؟
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   میلیون فروختت اونم آدم پیمان بود50 عشق احمقه عماد ، تو هم هنوز عاشق کسى هستى که به _
  

 برایم نداشت سکوت کرده بود صداى جیغ مهرسام هر دویمان را به سمت حیاط کشاند آوا و سعید جوابى
   بودندزودتر خود را رسانده

  
   دختر کوچک نگهبان ویلا در چنگالش بود و هم زمان هر دو جیغ میکشیدندموهاى

  
 بچه از شدت گریه نفسش بالا نمى آمد هرچه قدر آوا سعى کرد مشتش را باز نمیکرد و موى دخترک دختر

  را شدید تر میکشید
  

ى مشتش را باز کرد و به آغوش  که در اتاق بود وقتى به حیاط آمد و مهرسام را صدا زد در ثانیه امعین
مادرش پناه برد سعید دختر کوچک را بغل کرد و سعى کرد آرامش کند حالا نوبت گریه مهرسام بود که 

 بود اما کسى حس و رىفریاد میزد و ماشینش را طلب میکرد که گویا در جیب دختر بچه بود جنگ خنده دا
  حال خنده نداشت

  
  : جلو آمد و روبه آوا گفتمعین

  
   بزارش زمین_
  

   محکم به مادر چسبیده بودمهرسام
  

   خودش اقدام کرد و او را از آغوش آوا جدا کردمعین
  

   هایش اوج گرفت معین انگشتش را به علامت سکوت جلوى بینى اش گرفتگریه
  
   هیس گریه واسه چیه ؟_
  

  : با لحن کودکانه اش میان گریه گفتمهرسام
  
   دیا ماسینمو دزدید_
  

  مان دریا بود همنظورش
  
   حرف بد نزن ، فقط میخواسته ببینه چه شکلیه_
  
   پ نمیده چرا حالا که دید؟_
  
   شما اول جواب منو بده، واسه چى موهاشو کشیدى_
  

   گریه اش اوج گرفتباز
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  کار بد کردى درسته؟ الانم گریه میکنى چون ناراحتى از کارت؟:  آرام پشتش زد و گفتمعین

  
  ین انداخت را در آغوش معخودش

  
   ببشخى_
  
   مگه موهاى منو کشیدى؟ اشکاتو پاک کن دریا رو ببوس و ازش معذرت بخواه_
  
   ماسینمو میده؟_
  
   تو چندتا از اونا دارى؟_
  

   همه انگشتان بامزه اش را با هم نشان دادمهرسام
  
خودش نگه داره  ولى دریا حتى یکى هم نداره معذرت بخواه دوست داشتى هم بگو ماشینو میتونه واسه _

  دوستم نداشتى و دلت خواست خسیس باشى بگو ازش من میگیرم
  

  همان ترحمى که نسبت به من داشت؟!  ترحم به برادرش میداد؟درس
  

   کوچک با وقار معذرت خواست و ماشینش را بخشیدنامدار
  

  !!! هم موهاى مرا کشیده بود و در ازایش صدقه ارثش را به من داده بودمعین
  

ل مسیرِ برگشت بر عکس آمدنمان خوابیدم و حتى کلمه اى حرف نزذم حتى براى غذا خوردن در  طوتمام
رستوران از ماشین هم پیاده نشدم و معین هم اصرار نکرد و خودش هم زودتر از سایرین برگشت و 

  میدانستم چیزى نخورده است و دوباره راه افتادیم
  
  شتى گزاشتم و از خانه خارج شدم خانه که رسیدیم وقتى به حمام رفت یاد دابه
  
  "میرم بیرون تا یک ساعت دیگه بر میگردم"
  
 خانه افى پناه بردم با دوست پسر جدیدش تنها بود حس کردم مزاحمم از آنجا هم رفتم حس عجیبى به

  داشتم شبیه حس خلا
  

   وجودم کمبود چیزى مرا عذاب میداددر
  
شیدم و از اینکه دود نداشت چه قدر از بهروز در دل تشکر  پارک رفتم دو نخ از سیگارهاى بهروز را کبه

  کردم
  

   شدم هرچند میدانستم این آرامش کاذب، موقت استسبک
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   خیابان که ایستادم اولین بارى بود که حس کردم در این شهر به یک مرد در کنارم نیاز دارم،کنار

  
  ...به حضورش نیاز داشتم!  عادت شده بودمبد
  

  استقبالم آمد معلوم بود نگران برگشتم بوده است عماد به برگشتم
  

 را در اتاق نیافتم حتم داشتم در اتاق کارش باشد خوابیدم و ساعاتى بعد آمد و بى صدا کنارم دراز معین
  کشید پشتم به او بود از پشت بغلم کرد و مرا به خودش نزدیک تر کرد

  
   بازهم که تنهام گزاشتى_
  
   برگشتم بهت خبر دادم و سر ساعتم_
  
   عزیزم لطفا دیگه شب تنها بیرون نرو من بهم میریزم_
  
  )نگران غیرت و اسم و رسمشه باز( 
  
   باشه_
  

   بیشکمى
  
   فشارم دادتر
  
   نمیخواى بگى دیشب کجا بودى_
  
   به یه نفر پناه بردم که دوست نداره اسمشو بگم به جان عمه جام امن بود بگذر دیگه_
  

   این کوتاه آمدن اذیتش میکند مى آمد و میدانستمکوتاه
  
 یلدا نمیخوام اسیرت کنم دیگه حس میکنم وقتشه خودت تصمیم بگیرى و بزرگ شدى نمیخوام با محدود _

  کردنت به شعورت توهین کنم ولى واسم سخته اگه حس کنم هنوز شایسته این آزادى نیستى
  

   زدم و گفتمپوزخندى
  
   ممنون لطف کردى_
  
   بر نمیگردى ببینمت؟_
  
   نه بخواب لطفا خسته ام شب بخیر_
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  وسه اى پشت شانه ام گزاشت و گفتب
  
   پریما فردا اینجا پیشته_
  

   شدم میدانستم تنبیهش هم حدى دارد ولى خوشحالى ام را بروز ندادمخوشحال
  

  ... را بوسید این بار طولانى تر گردنم
  

   در وجودم همان حس ممنوعه شروع به طغیان کردناگهان
  

کارش را خوب بلد بود با فکر اینکه همه این عاشقانه ها را با ژاله گزرانده است حسم را خاموش  معین
  کردم و سعى کردم مانعش شوم

  
   معین من خسته ام نکن_
  
   کارى نکردم دارم خانوممو میخوابونم_
  
   نمیخوام_
  
   لالایى بخونم؟_
  
   نمیخوام_
  
   قصه بگم؟_
  
  :گرفت تصور قصه گفتن معین خنده ام از
  
   بلدى؟_
  
 مادر نداشتم واسم قصه بگه ولى یه قصه رو پریما هرشب واسم تعریف میکرد وقتى پریما رو هم از دست _

  دادم خودم هر شب براى خودم همین قصه رو میگفتم و میخوابیدم
  

   براى مردى که همه زنهاى عزیز زندگى اش را باخته بود لحظه اى عجیب گرفتدلم
  
   قصه چى؟_
  
  ى قرمز تنگ و ماهى دریا ماه_
  
   بگو_
  
  وسه اى دوباره پشت گردنم گزاشت و در حالى که موهایم را نوازش میکرد قصه اش را شروع کردب
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   یکى بود و یکى نبود اصلا همیشه یکى هست و یکى نیست نمیدونم چرا نمیشه هر دو باهم باشن_
  

   بود فکر میکرد همه دنیا اندازه همون تنگه ماهى قرمز کوچولو بود که اسیر یه تنگ کوچولو شیشه اىیه
  
 اینکه یه روز دریا رو دید و توى دریا یه ماهى بزرگ دید از اون ثانیه حس کرد قلبش دیگه یه جور دیگه تا

  میزنه دیگه دنیاى کوچیکش واسش دیگه قشنگ نبود دیگه تنُگ واسش تنَگ اومده بود
  

   اسیر بود راهى نداشتولى
  

   شکست اشکهاش سیلاب کرد این قدر گریه کرد که تنگ شکست و رسید به دریا گرفت بغضش کهدلش
  

 خوشحال بود تند تند شنا کرد رفت سراغ ماهى بزرگه ، پیداش نکرد توى دریا پر بود از ماهى هاى اول
حس کرد به چشمه ماهى بزرگه هیچ وقت ! خوشگل با پولک هاى رنگارنگ دلش باز گرفت حس کرد کمه

 رنگى حتما کبا خودش فکر کرد با یه ماهى پول! ونست اون تنها ماهى گلى خوشگل دریاست نمیاد، نمید
رفته به دریاهاى بزرگتر حالا دیگه دریا از تنگ کوچیکشم واسش تنَگ تر شده بود اما حتى دیگه اشک هم 

زرگى و نداشت نا امید شده بود دلش میخواست همونجا بمیره ولى چشمش افتاد به یه ماهى دیگه به ب
خوبى ماهى بزرگه نبود قلبشم واسش یه جور دیگه نمیزد اما بهتر از تنهایى توى دریا به اون بزرگى بود 

  ...همراهش شد و رفت و رفت و رفت
  

   واسش سوال بود چرا واسه ماهى بزرگه اونهمه گریه کرد تا به دریا برسههمیشه
  

 جور دیگه زده بود اونقدر که دلش میخواست این  هیچ وقت نفهمید ماهى بزرگه هم قلبش واسه اون یهاما
  ...قدر شنا کنه تا به تنگ کوچولوى اون برسه ولى اسیر خشکى شد و تو ساحل بى آب جون داد 

  
 کودکى هاى معین شبیه بقیه قصه ها نبود کلاغه به خونش میرسید نداشت تهش خوب و خوش ته نمیشد قصه

  ...معین حتى قصه کودکى هایش هم تلخ بود
  
  شبت بخیر عزیزم: وسه اى به موهایم وصل کرد گفتب

  
   چرا ولى اینبار خودم به او نزدیک شدم عشق من به این مرد غیر قابل انکار بودنمیدانم

  
  : زود بیدار شد و به بیمارستان رفت موقع رفتن صورتم را بوسید و گفتصبح

  
ه اتاقش لازم داره، میدونم سلیقه اش با وسایل  کارتمو گزاشتم روى میز با پریما برو خرید وسایلى که واس_

  این خونه متضاده میخوام راحت باشه
  

  ... جزئى نگر همیشه به کوچکترین حس افراد حساس بود و فقط این روز به روز شکستن مرا نمیدیدمعین
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غم  که رسید با آوا و عماد و شریفه به پیشوازش رفتیم به محض ورودش حس کردم این خانه غبار عمه
خاطرات را روى صورتش نشاند از آغوشش که جدا شدم حال نوبت شریفه و عمه بود ، دو دوست قدیمى 

  عجیب دلتنگ هم بودند
  

 روى عماد که ایستاد اشک حلقه زده در چشمانش به وضوح قابل رویت بود عماد ، پسر و یادگار روبه
زگار زبرش کرده بود را روى صورت دستانش که رو!جهاندارش بود شبیه پدر همانقدر آرام و مظلوم 

  برادرم کشید عماد لبخند مهربانى به لب داشت
  
   چه قدر بزرگ شدى چه مردى شدى عماد ماشاالله ماشاالله_
  

   پیشانى عمه را بوسیدعماد
  
   خوش اومدى پروین جان به خونه خوش اومدى_
  

   براى همه سالهاى لطفت به یلداممنونم
  

  را با اذیت هایم پیر کرده بودم همه اهل این خانه مدیون خانومى اش بودند را بغل کردم من این زن عمه
  

 به اصرار و جبر معین عمارت آمده بود با نبود اتابک خان کمى خیالش آسوده شد شیرین جان هم عمه عمه
را به خوبى میشناخت این زن نیامده مادرى هایش براى همه شروع شده بود مهرسام را آنچنان میبوسید و 

 خواهد کرد به زور تراضبه حرف دلش گوش میداد و دستوراتش را انجام میداد که مطمئن بودم معین اع
  راضى اش کردم و با سامى براى خرید

  
 عمه از هرچیز ساده اش را انتخاب میکرد تمام طول راه رفت و برگشت از حال و وضعیتم میپرسید رفتیم

یک خود کنم خودم را راضى و خوشحال نشان دادم همین که دلم نمیخواست براى غمم اینبار هم او را شر
 آمدعرق کرده غمبود برایم کافى بود با وجود همه خوشحالى ام باز هم همان حس خلا و سر درد سرا

بودم میدانستم تنها چاره اش سیگار هاى بهروز است صبر کردم تا به خانه برسیم داخل دستشویى رفتم ولى 
  تر نکرد دوتا از قرص ها را هم زمان خوردمحتى سیگارهم حالم را به

  
 لحظه حس کردم تمام سقف دستشویى روى سرم خراب شد و جیغ کشیدم ولى وقتى پلک زدم متوجه یک

  توهممم شدم خوابم گرفته بود اثرات جرمم را پاک کردم و مثل یک جنازه به خواب فرو رفتم
  
   این روزهاى اول عصیان من بودو
  

هانه کردم و به شرکت نرفتم کارهاى شرکت زیاد شده بود معین وقت شام به خانه باز  روزى عمه را بچند
میگشت و من ساعتى قبل قرص میخوردم و میخوابیدم هر وقت سعى میکرد بیدارم کند فریاد میزدم و 

 سیگارها و قرص مبیچاره کوتاه مى آمد آن چند روز حس میکردم به اندازه چند سال از او دور شده بود
ا تمام شده بود شدید عصبى بودم مخصوصا وقتى معین خبر داد براى افتتاح شرکتمان در رم باید با عماد ه

هر سه به ایتالیا برویم میدانستم با این وضعیت اگر بروم آنجا قطعا به وضعیتم پى میبرد اما هرچه امتناع 
  بغلم کردکردم مرغش یک پا داشت تا اینکه بناى گریه گزاشتم حسابى کلافه بود 
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   بابایى تو چته آخه چند روزه فقط ازم فرار کردى من اینقدر بدم؟_
  

  : ام را بالا کشیدم و میان گریه با همان صداى گرفته گفتمبینى
  
 مگه نگفتى نمیخواى محدودم کنى ؟ مگه نگفتى زندانى نیستم؟ من دوست ندارم بیام چرا زور میگى ؟ _

  میخوام پیش عمه ام باشم
  
  رو هم میبریم پریما _
  

   بچه ها پا کوبیدممثل
  
   نه نه نه من میخوام اینجا بمونم_
  
   یلدا من نمیتونم دو هفته تنهات بزارم_
  
   چرا ؟ چون اعتماد ندارى ؟_
  

   کرد و گفتاخم
  
 بحث اعتماد نیست من نمیتونم نرم واگرنه واقعا میدیدم دوست ندارى بیاى خودمم میموندم چون _

  نگرانت میشم
  
 ساله مریضم اصلا من 10بسه این کنترلها و رفتارهات که حس میکنم یه بچه !  سال تو نبودى من مردم؟22 _

  احتیاج دارم به این تنهایى به این مدت جدایى
  

   شد و عصبى دور اتاق راه رفت و باز مدام پنجه لاى موهایش میکشیدبلند
  
  کر کنى خوبه تو میتونى به جدایى از من حتى واسه دو هفته هم ف_
  

   پر از کنایه و غم بودحرفش
  
 معین من احتیاج دارم با خودم کنار بیام من یهو چشممو باز کردم دیدم پاى عقد نامه رو امضا کردم و _

شدم زن معین نامدار بزرگ ، کم کم حس کردم عاشقتم یعنى نه کم کم نبود شاید از اول بود ولى حالا به 
  دارم اشتباه کردم یا نهیه جایى از زندگى رسیدم که تردید 

  
  : نگرانى سمتم آمد و شانه هاى ضعیفم را با دست هاى تنومندش گرفتبا
  
  !! یلدا تو زن منى تازه میخواى به این فکر کنى که اشتباه کردى ؟_
  
  ! یادت رفته ازدواجمون یه قرار داد بود؟_
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همیدى دارى از این حسم سو استفاده  حالا که نیست خودت میبینى که چه قدر واسم عزیزى حالا که اینو ف_
  میکنى؟

  
   من به زمان احتیاج دارم_
  
   بى انصاف زمان ندادم؟ من چیو بعد این ازدواج بهت تحمیل کردم ؟_
  
   خودتو معین خودتو_
  

   خندید و رو برگرداندعصبى
  
دت چشممو  من از بزرگترین حق یه مرد نسبت به زنش گذشتم فقط سعى کردم بهت احترام بزارم این م_

  رو خیلى از اشتباهاتت بستم جالبه که اسم اینا میشه تحمیل خودم
  

   این حرف ها برایم خیلى سخت بود براى منى که عاشقانه میپرستیدمشگفتن
  
 زندگى با مردیو بهم تحمیل کردى که یه بار یه جا همه احساسشو پاى یه زن باخته و هنوز با عشق و _

  خاطره اون خوشه
  

  دیوار کوبید واقعا ترساندم که به مشتى
  
 ببین اون زنى که تو ازش یه چماغ ساختى که بزنى توى سرم اندازه سر سوزن واسم ارزش نداره نفهم _

  اینو توى اون کله ات فرو کن من اونقدر پست نیستم هم زمان عاشق دو نفر باشم
  

   را گفت از خارج شد و چنان محکم در را کوبید که دیوار ها لرزیداین
  

   اى یخ کردم بعد داغ شدم خندیدم گریه کردملحظه
  

  !!!!!گفت؟؟
  

  !!! من بود؟عاشق
  

  !!! خدا مجبور شد بگهواى
  

   دروغگو نبووووودمعین
  

  ... بهشتت مال خودت من دیگر بهتر از بهشت دارمخدایا
  

   شود،ی رفتن که محرف
  

  نی چوپان دروغگو پشت چشمانم کمهزار
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  . کنندیم
  

  :ندی گوین م می نفر به جاهزار
  
  !ی روی جهنم که مبه
  

   شوند،ی هزار نفر در دلم مومن مبعد
  

  دعا
  
   کنندیم
  

   حرف رفتن،که
  

  ... چشمانت باشد ی دروغگوی کار چوپان هافقط
  

   نوبت من بود براى ناشناس عزیزم که آشنا ترین زندگى ام بود چند خطى بنویسم و ارسال کنماینبار
  

 به گالرى بهروز رفتم ولى او را نیافتم حالم خوش نبود کم کم تمام بدنم گز  براى رفتن آماده میشدمباید
گز میکرد مجبور شدم به عمارت ممنوعه عمه ها بروم باید بهروز را میافتم شهبانو با دیدنم متعجب خیره ام 

  شد و پرسید
  
   به به عروس خانم راه گم کردى_
  

  م کمى تحملش کنم آرام تر از شهناز بود طورى که میتوانستشهبانو
  

   بهروز اگر در گالرى نباشد قطعا پیش میناست سعى کردم مودب باشممیدانستم
  
   سلام مینا هست؟_
  

  : هایش را تنگ کرد و گفتچشم
  
 من برعکس همه فکر میکنم اصلا شبیه مادرت نیستى اون حداقل یه زبون چرب و چیل داشت که به بالا _

  دستیش احترام بزاره
  

ه میتوانست از برادر زاده اش دور باشد و یا حتى متنفر دختر کوچکش هم که حال به جمع  قدر یک عمچه
  ما اضافه شده بود با بى ادبى تمام زل زده بود به من

  
  فعلا زنى تو این خونه جایگاهش اندازه من نیست!  مسخره اى زدم و گفتم؛ بالا دستى؟لبخند
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  بى تربیت:  میگفت حرص رو برگرداند و در حالى که پشت سر همبا
  
 پله ها بالا رفت و خوشبختانه بهروز را دیدم که از اتاق خارج میشد با دیدن من متعجب شد جلوى دختر از

  شهبانو نمیتوانستم حرف بزنم اشاره اى کردم و از خانه خارج شدم و در گالرى منتظرش ماندم
  

   آمد خیالم راحت شدوقتى
  
   درود بر بانوى زیباى قصر_
  

   بودم واقعا از درون حس میکردم در حال فرو ریختنممستاصل
  
   بهروز من به اون سیگارا نیاز دارم_
  

  : هایش را گرد کرد و گفتچشم
  
   مگه تموم کردى_
  
   خجالت گفتمبا
  
   آره_
  
  بانو چه کرده این معین با تو!!! خیلى بود _
  
ین و عماد برم رم حالم خوب نیست به  الان وقت این حرفها نیست من اول هفته که داره میاد باید با مع_

  اونا نیاز دارم قرصم میخوام اونجا نمیخوام حال بدم اوضاع رو خراب کنه
  
   تو وابسته شدى؟_
  

من وابسته ! وابسته؟!!!  لحظه انگار کسى یقه ام را گرفت و من را از تمام غفلت هایم بیرون کشیدیک
دها که شبیه من نیستن این فقط قرص آرام بخشه من نیاز نه نه معتا! این یعنى اعتیاد؟! مخدر شده بودم؟

  ...دارم 
  
   بهروز دارى یا نه؟_
  
 معلومه که نه دوتا نخ دارم که واسه مباداى خودم کنار گزاشتم قرصم میتونم چندتا بهت بدم با این دوتا _

 این مسافرتو کنسل نخ ولى بیشتر بخواى باید صبر کنى تا برام برسه فکر نمیکردم زیاده روى کنى بهتره
  کنى تا گندش در نیومده و شوهرت حلق آویزت نکرده

  
بیشتر از ترس شرم داشتم شرم از سو استفاده از اعتمادش و آزادى ام شرم از !!! واى معین !!! شوهرم

  حماقت و ضعفم واى خداى من باید کنار بگزارم باید تا قبل برگشت معین این لعنتى را کنار بگزارم
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ص را باهم بلعیدم باید این چند روز خودم را سرپا نگه میداشتم باز با وسایل آرایش افتادم به جان  قرچند
  صورتم تا همه چیز را پنهان کنم

  
   ساره سپرده بودم به محض بازگشت معین مرا خبردار کند در زد و سریع وارد اتاق شدبه
  
آقا مهران اینا زدن به تیپ و تاپ هم از در نرسیده  خانوم خانوم آقا اومد توپشم پره به گمونم باز با این _

  ...بند کرد به کارگرا بعدم سر شیرین خانم داد زد و بعد
  

   تمام نشده بود که در باز شد و معین کلافه و عصبى وارد شدحرفش
  

 که خودش را جمع و جور کرده بود سلام داد و معین با سر جوابش را داد و طفلک اجازه گرفت و ساره
  ع اتاق را ترک کردسری

  
 شدم و با آرامش سلام دادم سلامم را کوتاه پاسخ داد و با همان لباسها خودش را روى تخت نزدیکش
  انداخت

  
   تخت نشستم و دستش را گرفتم از بس این چند روز از او فاصله گرفته بودم تعجب کردلبه

  
   معین چى شده ؟_
  

   را روى پیشانى اش گزاشتدستش
  
هرچى کوتاه اومدم واسه این جماعت پست و همیشه حقیر گفتم وسایلشونو جمع کنن وقتش  دیگه کافیه _

  رسیده گورشونو گم کنن
  
   چى شده آخه_
  
 با یه وکالت نامه قلابى تمام سوله ها و انبارامونو مرتیکه فروخته میخواد عمادو خراب کنه جلو من میگه _

  عماد وکالت داده
  
   واى کى؟_
  
ز اون دوتا دایى عتیقه کى همچین خبطى جرات میکنه بکنه حالا اندازه هفت نسل و  کى به نظرت ؟ ج_

  جدشون ازم کندن بسشونه بکنن از من و زندگیم دیگه
  

  !!!! حق با معین بود قیمت انبار ها و سوله هاى شرکت کم نبودواقعا
  
   میخواى چى کار کنى_
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جنایت هایى که توش شده ردش میکنم میره اونا  حالم از این عمارت به هم میخوره میفروشمش با همه _
  هم فکر جا باشن واسه خودشون

  
   معین ولى اتابک خان چى میشه این عمارت آبا و اجدادیشه_
  

   عصبى و متشنج خندیدخندید
  
 نگران اون اژدهاى هفت سر نباش رفته لواسون که راحت تر بتونه حکم و نقشه هاشو واسه اون دامادهاى _

   کنه روزى که رفت منتظر یه همچین چیزى بودمپفیوسش صادر
  
   اونا هم سهم دارن از این مال از این خونه_
  

   بلند شد و نشست و خیره نگاهم کردعصبى
  
  صفر شد!! نه ندارن _
  
من حمالى کردم صبح تا شب ، شب تا صبح از گرداب کشیدمشون بیرون من همه چیمو باختم سر !!  بودن ه

ن به هر کدومم ده برابر حقش تا الان دادم هرچى که الان به نام من و توئه حقمونه این خاندان و اموالشو
  حاصل نابود شدنه همه آرزوها و هدف هاى شوهرته

  
   شده بود باز کتفش را گرفته بودسرخ

  
   حرص نخور باشه به درک بده بهشون برن میریم یه جا جمع و جور تر به سلیقه خودمون_
  

  ى آرامتر شده بود کردم انگار کمنوازشش
  
   یلدا چشمهات طبیعى نیست_
  

   دست و پایم را گم کردمترسیدم
  

   شده بود در چشمهایم نگاه برگرفتم صورتم را با دستش برگردانددقیق
  
   چى خوردى؟_
  
   بگم که گیر بدى ؟_
  
   بگوووو_
  
   از همون دیازپامى که اون شبها که کابوس دیدم بهم دادى از کیفت برداشتم_
  
  )وغ گفتمدر( 
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   صورتش عوض شد صدایش را بالا بردحالت

  
 نصفه اونم اون شب که نیاز داشتى مجبور شدم بهت بدم تو چته این کارها 1یلدا اون آرام بخشه قویه من _

  چیه میکنى ؟؟؟ چندتا خوردى؟
  
یدم  تا خوردم آخه خوابیدم مدام کابوس د2 غلط کردم دیگه نمیخورم تو روخدا سر اینم حرص نخور _

  ولى تب نداشتما خوبم الانم
  
 یا خدا یا خدا تو منو آخر به جنون میکشى تو نباید سر خود چیزى بخورى قول بده قول بده بدون گفتن _

   مسکنم دیگه نخورى باشه؟1به من حتى 
  

   بود و وقتى تا این حد جدى بود میترسیدمجدى
  
   چش چش آقا_
  

   شدن تنها راه فرار بودلوس
  

همه میدانستند در این وضعیت معین باید ! کن خورد از اتاق بیرون نیامد حتى براى شام  خودش مسآنشب
مراعات کنند حتى مهرسام بى صدا بازى میکرد عماد فقط با غذایش بازى کرد از سادگى و مظلومیتش سو 

 و عمه  بود شریفهدهاستفاده شده بود دوباره جلوى آقایش شرمنده شده بود آقایى که حتى شماتتش نکر
مدام نصیحتم میکردند که در این وضعیت نباید شوهرم را تنها بگزارم ولى کسى از دردم خبر نداشت حال 

که تشنه ى بودنِ با معین بودم باید دورى را انتخاب میکردم تا دوباره در مقابل چشمان و باورش همان 
  ...یلداى بى بند و بار و بى لیاقت جلوه نکنم

  
د اصرار عماد هم بى فایده بود معین ولى ساکت بود ، ناراحت بود از این که شنیده  جدایى رسیده بووقت

بود جدایى را ترجیح میدهم حتى براى دو هفته دلخور بود تصمیم را به خودم سپرده بود توقع نداشت 
کرده  و شریفه سفارش عمهنیامدن را انتخاب کنم البته قبل رفتن فکر همه چیز را کرده بود آنقدر که به 

بود مواظب احوالم باشند خودم شرمزده میشدم از نکبتى که به زندگى ام زده بودم و چه قدر دلم به حال 
  !این مرد میسوخت

  
 ها را که به ماشین میبردند و ما براى بدرقه ایستاده بودیم معین در سکوت به من چشم دوخته بود چمدان

 بفهمد چه قدر وابسته معینم دستش را گرفتم ولى دلم طاقت نیاورد نزدیکش شدم برایم مهم نبود کسى
  خبرى از فشار و گرماى همیشگى دستانش نبود

  
   معین قهرى با من؟_
  

   تکان دادسر
  
   نه قهر مال بچه هاست آدم بزرگها دل میکنن_
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   تکان خورد وحشت کردم حرف از دل کندن هم مرا میترساند صدایم میلرزیدقلبم
  
   یعنى دل کندى؟_
  
  لى هیچ وقت قهر نمیکنم نه و_
  
   پس چرا اینطورى و ساکتى_
  
   خودت اینو انتخاب کردى دورى و جدایى خواست تو بود_
  

   را فشردمدستش
  
   نه خواستم این نبود که تو باهام سرد شى_
  
   فقط نگرانم خیلى نگرانتم مغزم فلج شده اولین باره که نمیدونم کار درست چیه دلم رضا نیست برم_
  

گین بود نگاهم نمیکرد خدمتکار که اعلام کرد آماده اند فهمیدم که قلب هر دویمان یک لحظه  غمصدایش
  از حرکت ایستاد

  
   دستم را حال گرفته بوددو
  
   یلدا من به خواسته ات احترام گزاشتم عاقل باش فقط خواهشم همینه_
  
  )معین من احمق ترین دوپاى عالمم من بى تو عاقل نیستم!!! عاقل نیستم( 
  

   خیالش راحت شود لبخند زدممیخواستم
  
   خیالت راحت باشه_
  
   پرستار سپردم بیاد میترسم حالت بد شه ، مشکلى داشتى بهش حتما بگو1 از بیمارستان عصر _
  

  واى نه ممکن نیست! امکانش داشت که شک کرده باشد؟! در نبودش برایم مراقب گزاشته بود؟!!! ترسیدم
  
من چند ساله تب میکنم عمه هم بلده خوبم کنه اون اتفاق بازداشتگاه !!ه ضعیفى  من مگه چمه؟ باز نگو ک_

  هم که دیگه نمى افته
  

  هیس به من اعتماد کن:  را روى لبم گزاشت و گفتانگشتش
  
  )خاک تو سرم که اعتماد نکردم و باورت نکردم و گند زدم به خودم!!! اعتماد نکردم ( 
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ات چون عبادتگاهى مقدس میدانستم اشکم را اسیر کردم وقتش نبود وسیدم و من آغوشش را در آن لحظب
  عمه میگفت گریه پشت سر مسافر شگون ندارد

  
  ! هفته دورى از برادر عزیزم را داشتم؟2 هم نگران بود طاقت عماد

  
   به آغوش او که رسید چه قدر بیشتر از خودم خجالت کشیدمنوبت

  
  !!!!! دختر آذر بودن را ثابت کردممن

  
  !!! قدر سست عنصر و خوشى طلبمانه
  

معینم رفت آب پشت سرش پاشیدم و کاش کسى هم براى یلداى بر باد رفته آبى بپاشد !!!  جانانم رفتجان
  ...که برگردد

  
 را آغاز کردم از همین ثانیه کنار میگزارم و اینقدر درد میکشم که از سرم بپرد و دیگر حتى تصمیمم

  کمبودش را حس نکنم
  

 ساله و دقیق بود که سیما نام داشت محترم بود ولى من 40 که معین فرستاده بود زنى حدودا پرستارى
  همیشه از نگهبان ها و مراقب ها متنفر بودم هر وقت مراقب امتحان ها شخص

  
  !! با دقت ترى بود من بیشتر به تقلب تحریک میشدم حتى اگر جواب همه سوال ها را میدانستمى
  

 روى تصمیمم بایستم حالم خوب نبود دلتنگ بودم از وقتى که معین تماس گرفته بود  تا شب توانستمفقط
  دل تنگ تر هم شده بودم چه قدر دلم میخواست کنارش باشم

  
   روى کردم سیگار نداشتم و به قرصها پناه بردمزیاده

  
  !!!ام هفته تم2!!!  کردم آنقدر کرخت و بى حس شده ام که میتوانم تا آمدن معین بخوابم حس

  
   روز لعنتى گذشته بود14 روز از این 1 اما نشد صبح شد و هنوز نشد

  
   دل با عمهدرد

  
   و گردش با آواخرید

  
   با مهرسام و شیرین جانبازى

  
   زدن به افىتلفن

  
   روى خیابان ولیعصرپیاده
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   هاى مدام جان جانانتلفن
  

   سیگارهایى که تازه به دستم رسیده بودحتى
  

  ...از احساس تلخ عذاب وجدان و دلتنگى ام را کم نمیکرد ذره اى هیچکدام
  

   با سیما دعوا میکردم و بهانه هاى الکى پیدا میکردم و به اتاق پناه میبردممدام
  
  !!!! روز گذشته بود به بدترین حالت ممکن6
  

  عجب تراژدى وحشتناکى!!!  بناى بارش گزاشته بود باران باشد و معین من نباشد باران
  

  اشى بتنها
  

   تعطیل باشدروز
  

   باشدغروب
  

   هم بباردباران
  

  ... میکنى بلاتکلیف ترین آدم دنیا هستىاحساس
  

   باران کمى آرامم کندشاید
  

   باران رفتم خیابان هاى تهران این روزها براى من بدترین شکنجه گر عالم هستندزیر
  

   ساعت دو ساعت چند ساعت ؟یک
  

   !!نمیدانم
  

ن بودند سردم بود میلرزیدم ولى میدانستم تنها کسى که میتواند گرمم میکند حال  برگشتم همه نگراوقتى
  ...آن سر دنیاست

  
 اتاقم پناه آوردم روى تخت تمام دلتنگى هایم را هق هق کردم تمام شب هایى که بود و در آغوشش به

  نگرفتم
  

   نبودنش را باریدمتمام
  

  !بیند؟؟ کجا بود ؟ طبیبم کجا بود حال و روز مرا بمعین
  

   لحظه به لحظه بدتر میشدحالم
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   زنگ خوردتلفنم

  
با اینکه دلخور و سرد برخورد میکند اما مدام زنگ میزند مثل من دریغ کردن !!  که کسى جز او ندارم من

  !!!بلد نیست
  
   الو معین_
  

   از این صداى بم جذابامان
  
   سلامت کو؟_
  

  ه بودم افتادم اولین جمله اش در بیمارستان که سلام ندادیاد
  
   سلام_
  

  ! میشود معینِ من صداى کسى که ساعت ها گریسته را تشخیص ندهد؟مگر
  
  !گریه کردى چرا؟!!!  دختر _
  

   این جمله ام تا دوباره ببارم سکوت کرده استمنتظر
  
  !!! معین_
  
   جان؟_
  
   برگرد_
  

   کم تعادل و حواسم کمرنگ میشود قدرت تسلط بر کلماتم را ندارمکم
  

   مضطرب استیشصدا
  
  یلدا جان!!  یلدا_
  

   هق هق جوابش استفقط
  

   کم کم میلرزدصدایش
  
   خانومم من دارم تو این غربت از نگرانى میمیرم عزیزم چته_
  

   ندارم حرف بزنمقدرت
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   بسه عزیزم چشمهات از بین رفت بس که گریه کردى_
  
   چیزى بگو مرگ معین1 یلدا جان الان سکته میکنما چته _
  

   میدهد جان جانانم قسم میدهدقسم
  
   دلم تنگ شده برگرد معین برگرد_
  
   میام دورت بگردم میام هر وقت بگى میام_
  

   هق هق فریاد میزنممیان
  
   منو ببخش غلط کردم غلط کردم_
  
   آروم باش آروم عزیزم_
  

   کمى اعتراف و سبک شدن میخواهددلم
  
   هرچى شد بدون عاشقت بودم عاشق احمق میشه_
  
  یلدا چى دارى میگى نصف عمر شدم دستم به جایى اینجا بند نیست _
  

   اشکى ندارم بریده بریده میپرسمدیگر
  
   عشق احمقه؟_
  
   یلدا چى میگى تو آخه_
  
   بگو دیگه جان من بگو تو همه چیو بهتر از من بلدى، عشق احمقه؟_
  
   این یکیو نمیدونم نفهمیدم ولى قصه اشو شنیدم_
  
  گو معین آرومم کن بگو برام قصه ب_
  
 عشق شاید تو دید اونى که از دور تماشاچیه احمق باشه ولى اونا که گرفتارشن احمق حسش نمیکنن اسم _

عشق از یه گیاه به نام عشقَه گرفته شده حالا میدونى رسالت این گیاه چیه وقتى دل میبنده به یه گل مثل 
خورشیدو نور و !! ودش از خاک در میاد و نمیفهمهپیچک دورش میپیچه و میپیچه اون قدر که ریشه هاى خ

همه چیو از اون گل میگیره این قدر محکم گرفتتش ولى نمیفهمه فکر میکنه داره ازش محافظت میکنه 
نمیفهمه جفتشونو نابود کرده یکى به نظرش عشقه یه علف خودروى احمقه یکى هم اونو اسطوره و نماد 

  عشق میدونه
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  قم باش حتى اگه قراره جفتمون تلف شیم عاشقم باش معین عاش_
  
 من به اون حسى اعتقاد دارم که نابودت نکنه بسازدتت بالا بکشدت بصیرتتو بالا ببره من تو فرهنگ خودم _

  به این حس میگم عشق
  

 تر شده ام این مرد قدرت آرام کردن بالایى دارد فکر کنم فرمول قوى ترین آرامبخش ها را از آرام
   گرفته اند آرامم حالا حتى میتوانم آرام بمیرموجود معین من

  
   میکنم هبوط من اینبار از جنس دیگرى استسقوط

  
   را میشنوم که نامم را فریاد میزندصدایش

  
 که باز میکنم مطمئنم در بیمارستانم بالاخره سیما کار دستم داد پرستار جوانى که بالاسرم است لبخند چشم

  میزند
  
   خوبه؟ خانوم نامدار حالتون_
  
   سختى نام معین را به زبان مى آورمبه
  
   نگران نباشین آقاى دکتر پروازشون چند ساعت دیگه میشینه_
  

اینجا براى من آخر خط است حال مطمئنم همه میدانند چه !!!  خداى من تمام نگرانى ام همین است واى
   دیدن شکستش را ندارمبلایى سر خودم آورده ام من قدرت رویارویى با معین را ندارم من قدرت

  
  این غم برادرم را نابود میکند!!!  عماد عزیزمواى

  
   همه را نا امید کردممن

  
   سختى از جایم بلند میشومبه
  
   میخوام برم دستشویى، کى همراهمه؟_
  
   الان نیمه شبه ، همراهتون رو به زور آرام بخش خوابوندیم اجازه بده سیما جان رو صدا کنم_
  
  ست خودم میتونم نه لازم نی_
  

   همتم را جمع میکنم تا وانمود کنم خوب هستمهمه
  
   تخت پایین مى آیم پرستار نزدیکم میشوداز
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   کمکت میکنم سرمت هنوز تموم نشده_
  

   را خودم در دست میگیرمسرم
  
   میخوام یکم راه برم_
  
   ولى حالتون مساعد نیست_
  
   همه ناتوانى صدایم را بالا میبرمبا
  
  یگم خوبم م_
  
   اتاق که خارج میشوم با نگرانى میگویداز
  
   اتاق دستشویى داره_
  
   گفتم که میخوام یکم راه برم_
  

 سرگیجه دارم ولى باید قوى باشم در اتاق کنارى عمه بى جان روى تخت افتاده است به اتاق میروم هنوز
باید پاى حماقت هاى من تا کى !!! در آغوشش میکشم میدانم با آرام بخش غرق خواب است بیچاره عمه

  پرستار که مرا در اتاق عمه میبند خیالش راحت میشود! بسوزد ؟
  
   خانوم نامدار لطفا چیزى لازم داشتین خبرم کنین_
  
   فعلا میخوام اینجا بمونم_
  

   ساعتى میگذرد کیف و چادر عمه را بر میدارم و سرم را از دستم میکشد درد وخونش مهم نیستیک
  

حال حکم رفتن و نماندن براى !!  که تمام مغزم فرمان کارى را صادر کند قوى ترین میشوم  از وقتىامان
  من ضرورى ترین است و من کارم را خوب بلدم

  
 و سامى و شریفه را در سالن اصلى بیمارستان میبینم چادر عمه را بیشتر روى صورتم میکشم و سر پایین آوا

ه شرمسارى از این بدتر که کل پرسنلش بدانند زن رئیس یک مى اندازم اینجا بیمارستان معین است چ
  !!!معتاد خاک بر سر است

  
   فرمن

  
 را خوب بلدم من همه زندگى اى از خودم فرار کردم ، اما اینبار کجا را دارم ؟هرجا بروم بهتر از ماندن ار

  !!!است 
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

374

سرگیجه هایم کوتاه تر شده بود  تاکسى به خانه افى رفتم با دیدن وضعیت من وحشت زده میشود فاصله با
لباس هایم را عوض کردم کیف عمه و چادرش را به افى سپردم تا به بیمارستان ببرد گوشى عمه را نگه 

  داشتم دلم میخواست یکبار حتى براى یکبار هم که شده صداى عزیزانم را بشنوم
  

 چه قدر منِ وارث ثروت عظیم نامدار  پول کیف عمه آنقدر بود که فقط بتوانم چند روز دوام بیاورم ومقدارِ
  ...، احمق و بى لیاقت هستم 

  
   از ماجرا بى خبر است اما از سیگار روشن کردن هاى پیاپى من هراسان میشودافى

  
 یلدا بسه دیگه نکش به خدا اون شوهرت باز قیامت به پا میکنه خودتم که شبیه میت شدى نمیگى هم چه _

  مرگته
  

  سرد است تنها یک لبخند جوابش
  
  یلداى ورزشکار باید این باشه حال و وضعش ؟ معین با تو چى کار کرده؟ خودت با خودت چه کردى آخه_
  
   احمق شدم خیلى احمق شدم این روزها_
  

 را که فرستادم کیف عمه راببرد خانه را ترک کردم مقصدم را نمیدانستم تنها چیزى که میدانستم این افى
به ترمینال رفتم، تلفن عمه مدام زنگ میخورد و جواب !!  که کسى پیدایم نکند بود که میخواهم جایى باشم

 شک او نیست که تماس بىنمیدادم میدانستم ساعتى تا رسیدن معین طبق گفته پرستار مانده است و 
  !!میگیرد

  
انیه وخیم تر  هیچ کوله بارى خیره به بلیطم که مقصد بندر عباس را نشان میدهد مانده ام حالم ثانیه به ثبه

  میشود زن مسنى که کنارم نشسته است متوجه وضعیتم میشود
  
   دخترم کمکت کنم؟ حالت خوب نیست_
  

   نیستم خوب نیستم ولى کمک نمیخواهم هیچ کمکى نمیخواهمخوب
  

  !!! همه تنم قرص ها و سیگارهاى بهروز را طلب میکند همان ها که این وضع را برایم رقم زددوباره
  

  !ندى به زندگى ام زدى؟ چه گبهروز
  

 تلفنى میخرم و شماره عمارت را میگیرم و از پسر جوان شهرستانى میخواهم که حرف بزند و بخواهد کارت
که بهروز پشت خط بیاید چند دقیقه طولانى میگذرد و بهروز با صداى خواب آلود جواب میدهد با شنیدن 

و اى !!!  بلیط شومند و میخواهد که بیخیال آقصه ام و حال و روزم قول میدهد سریع خودش را برسان
  !!!کاش یک بلیط به سمت جهنم میگرفتم و هرگز با بهروز راهى نمیشدم

  
 مانده ام میدانم فاصله عمارت تا اینجا زیاد است سرم را به دیوار تکیه داده ام اگر بگویم هر لحظه منتظر

  چشم انتظار مرگ بودم دروغ نگفته بودم
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  آرام جانم آمده است من فقط صدایش را براى آخرین بار میخواستم!! معین است  زنگ خورد تلفن

  
   آخرین سهم من از معین بود با دست لرزان تماس را وصل میکنم منتظر فریاد هایش میمانماین

  
   را صدا میزند صدایش عجیب گرفته استنامم

  
  یلدا جواب بده!!!  یلدا _
  

  !! نه اجازه میدهد کلامى بگویم؟ قطعاشرم
  
   لعنتى جواب بده_
  

.....  
  
   کجایى؟ یلدا به من گوش کن فقط گوش کن_
  

.....  
  
  حالا اومدم که همه چیو درست کنم کجا رفتى؟!  من اینجام اومدم مگه دیشب نگفتى بیا ؟_
  

   متضرع شده است مرد من شکسته استصدایش
  
تش میکنم اشتباه کردى اما هنوز چیزى  یلدا تو رو به کى قسم بدم دیگه الان حداقل حماقت نکن ، درس_

  نشده من درستش میکنم
  

   امانم را بریده است ولى باید حرف بزنم براى آخرین بارگریه
  
   من لیاقت عشق و خوشبختى رو نداشتم معین منو ببخش_
  

   قدرى بلندتر شده استصدایش
  
   نمیبخشم اگه برنگردى به روح مادرم به جان خودت نمیبخشمت_
  
  گردم؟ این جا واسه من آخر راهه کجا بر_
  
 یلدا تو اشتباه کردى ولى حتما من مقصر بودم حتما من کم گزاشتم من بى توجهى کردم که زنم به اینجا _

  کشیده شده بزار باهم اشتباهمونو جبران کنیم
  
   سعى نکن با این حرفها قانعم کنى خودم وسعت آبروریزى و حال خراب تو رو میدونم_
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   استکلافه
  
 اوضاع زیاد وخیم نیست خوب میشى عزیزم باور کن ولى الان ممکنه هر بلایى سرت بیاد با اون حالت _

رفتى ، سیما امینه منه جز پریما همه فکر میکنن افت فشار داشتى ، یلدا من کاریت ندارم به واالله حتى 
  سرت داد هم نمیزنم بگو کجایى فقط کارو سخت تر نکن

  
  م؟؟ میگوید که برگرددروغ

  
   من بر نمیگردم_
  
 پیدات میکنم هرجا باشى پیدات میکنم یکم طول میکشه ولى پیدات میکنم اون موقع هیچ وقت یادم نمیره _

  که بهت فرصت دادم و نخواستى
  
   عاشقتم_
  
   عشقت بو میده یلدا این عشق نیست_
  

   میزنم و فریاد میزنمضجه
  
   فقط باور کن عاشقتم_
  

  ...اموشش میکنم من بیشتر از این طاقت شرمندگى ندارم را قطع میکنم و خگوشى
  

 که رسید از دیدن وضعیت من ترسیده بود کمکم کرد سوار ماشین شوم زن جوانى هم در ماشین بود بهروز
که بهروز اورا دکتر معرفى کرد به محض ورودم آمپولى به رگ دستم تزریق کرد که ادعا داشت براى 

  تسکین حالم است
  
حمق بودم که به جاى اعتماد به معین به بهروزى که مرا در این منجلاب گرفتار کرده بود  چه قدر او

  !!اعتماد کردم 
  
  
  

  !!! یک بیدار شدن و درد هنوز زنده بودن باز
  

 گشودم تمام بدنم سست شده است حالت تهوع شدیدى داشتم چند دقیقه فکر میکنم تا همه چیز را به چشم
شم هایم را میزند در اتاق تنها هستم به سختى از جایم بلند میشوم و کنار پنجره خاطر بیاورم نور آفتاب چ

  میروم خانه اى
  

نمیدانم کجا هستم سمت در رفتم هرچه قدر دستگیره را چرخاندم در باز نشد در قفل !!  در درختغرق
د اما به جاى بهروز است محکم به در میکوبم و بهروز را صدا میزنم دقیقه اى بعد کلیدى در قفل در میچرخ

  !!!!اتابک خان به همراه اسفندیار وارد اتاق میشود
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   و گنگ مانده ام پیرمرد سر تا پایم را با تاسف نگاه میکندگیچ

  
  !! باورم نمیشه تو یه نامدارى _
  

   اش را با نفرت بیان میکندجمله
  
   من کجام؟ بهروز کجاست؟ شما اینجا چى کار میکنین؟_
  

  :کرد و گفت چندش آورى خنده
  
 نقشه کشوندنتون به ویلا آب پرى شروع کارم بود فکر میکردم راه طولانى در پیش دارم ولى همون اول _

  راه جواب داد
  

  همه نقشه بود؟؟ پشت همه این جنایت ها اتابک نامدار پدر بزرگم بود؟؟؟! نقشه؟
  

چه طور میتوانست به معین  زده نگاهش میکردم اسفندیار هم از طعمه شدن من خوشحال شده بود بهت
  !!!همانطور که من خیانت کردم به همه اعتمادش! خیانت کند ؟

  
   به صورتم خیره شده بوداتابک

  
 براى معین متاسفم که باز هم شکست خورد دفعه قبل مقصر نبود اما اینبار خودش تو رو انتخاب کرد ، چه _

  قدر خار و ذلیل کردى نوه ارشد خاندانمو
  

دایا کاش زمین مرا یکجا ببلعد کاش دیگر این طبل رسوایى ام را کسى نشنود روى زانو به  خدایا خواى
  زمین افتادم به سختى سرم را کمى بالا آوردم

  
   خواهش میکنم بزار برم با پاى خودم دارم میرم از زندگى معین_
  

   و خندید در یک لحظه سکوت کرد و خنده اش به خشم تبدیل شدخندید
  
  !!اید میومدى دختر خودت این بلا رو سر خودت و معین و همه ما آوردى از اول نب_
  
   از من متنفر باش حق دارى منو نخواى ولى معین حقش این نیست آبروشو نبر_
  
 فکر کردى قصدم انتقامه ؟ نه من براى انتقام وقتمو حروم نمیکنم همونطور که اون توسط تو همه چیو _

  ه تو بهمون کمک کنیتصاحب کرد اینبار نوبت ماست ک
  
   هرکار بگى میکنم هر چیزى که به ناممه بر میگردونم_
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 معین ثابت کرد بى لیاقته با وجود همچین زنى لیاقت میراث آقاخان رو نداره ولى خوب فعلا قانونا همه _
هم ترک چی ماله اونه و به زودى برش میگردونه تا اون موقع تو مهمون مایى بهتره از الان اون کوفتى رو 

  کنى چون اینجا کسى واسه عیش تو کارى نمیکنه
  

 نمیشد من باز مثل یک موش بدبخت خیابانى اسیر تله موش کثیفى شده بودم لعنت به من و همه باورم
حماقتم که از اول زندگى ام به همه چیز با همین حماقت گند زده بودم و واى که اینبار معین را نابود 

  !برویش را به خاطر من میباخت؟کردم همه اموالش غرورش آ
  
  !! نمیتوانم نه
  

 رفت و من به تنها چیزى که فکر میکردم راهى براى کشتن خودم بودم مردن من تنها راه نجات جان اتابک
  ...جانانم بود

  
 بدنم درد میکند دردى که تا مغز استخوانم را در برگرفته است اتاق دور سرم میچرخد و دیوارها ى تمام

   دیوارى هر ثانیه روى سر من خراب میشوند گاه تنهایى ، قدرت تخریب همه وجودت را دارداین چهار
  

باید راه چاره پیدا میکردم پنجره را به !  وجدان و پشیمانى چه سودى جز حسرت برایم داشت؟عذاب
سارت سختى با همه ناتوانى ام گشودم ارتفاع اتاق آنچنان هم زیاد نبود نهایتش شکستن دست و پا و ا

  دوباره بود
  

 در اتاق پیدا نمیکنم اما میدانم براى کسى که قصد مردن دارد هزار راه وجود دارد و فقط چند ثانیه تیزى
  طول میکشد تا مشتم شیشه پنجره را بدرد

  
 دردى حس نمیکنم تکه شیشه اى بر میدارم چند ثانیه خیره نگاهش میکنم اینبار از خدا شاکى نیستم هیچ

  ل ها قاتل خوشبختى و عقلم خودم بودم و بستمام این سا
  

  فرصت عاشقى!  به من فرصت داده بود خدا
  

   چون معینى به من بخشیده بود و من چه راحت چشمانم را روى هر چه داشتم بسته بودمخدا
  
  تکه شیشه را به رگ دستم نزدیک کردم!!  این بار وقتش رسیده بود چشمانم را روى خودم ببندم ، بستم و
  
   معینداحافظخ
  

   عزیز ترینمخداحافظ
  

  .. که میدانم پوست و گوشت و رگم را هم زمان دریده استسوزشى
  

  ! شجاعت است ؟این
  

   تمام بدبختى هایم با خون سرخى که به سرعت از مچ دستم خارج میشود از بدنم دور میشوندانگار
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   که بمیرم آبروى معین نمیرود مالش را از دست نمیدهدمن

  
  !احمق است یا فداکار؟ عشق و
  

 لحظه مردنم را دوست داشتم زمان کند میگذشت انرژى پلک زدن هم دیگر نداشتم چشم هایم خشک لحظه
  شده بود در خون خودم غرق میشدم به دیوار رو به رو خیره ماندم

  
ى که چشم  بتوانم چشم هایم را ببندم همیشه از اینکه چشم باز بمیرم متنفر بودم حس میکردم آدم هایکاش

  ...باز میمیرند هنوز چشمشان به دنیا باقى بود و من عجیب از این دنیا دل کنده بودم
  
  
  

 مثل کودکى ام بلند است و وقتى میدوم در باد میرقصد سبکم ، پاهایم را در رودخانه اى زلال فرو موهایم
  میبرم تمام وجودم حس دلچسبى را لمس میکند

  
وى رود دستش را به سمتم دراز میکند لبخندش بزرگترین موهبت عشق  سپید به تن دارد از آن سمعین

  است میخواهم دستم را به او بسپارم
  

   صدایم میزندکسى
  
   یلدا_
  

   صدا را دوست دارماین
  

 میکنم این مرد را میشناسم عکسش را دیده ام قبلا هم در خواب هایم بوده است شبیه عماد است نگاهش
 اما دور میشود از دور برایم بوسه اى میفرستد به معین اشاره میکند و بلند دوستش دارم به سمتش میروم

  میگوید
  
   دخترم دستشو محکم بگیر_
  

  !!! عزیزم جهاندار همیشه عاشق پدر
  

   کنارش باشم و در آغوشش خودم را جاى دهم با مهربانى باز معین را نشانم میدهدمیخواهم
  
   نه حالا وقتش نیست برو عزیزم برو_
  
   هنوز دستش به سمت من است دستم را به همراه همه وجودم به او میسپارمعینم
  

  !!! حسى عجیب مرا احاطه میکند نفسم بالا مى آید چشم هایم باز میشود مثل یک احیا ناگهان
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   جیغ شادمان زنى هوشیار ترم میکندصداى
  
   به هوش اومد به هوش اومد به اتابک خان خبر بدین_
  

  زن جوان صورتش را نزدیک صورتم مى آورد چشم هایم را معاینه میکند!! اقم در همان اتباز
  
   دختر تو واسه مردن خیلى جوونى_
  

  من حتى لایق مرگ هم نبودم همه نیرویم را جمع میکنم تقلا میکنم!!!  نشدمموفق
  

   مرد به زور وادارم میکنند بى حرکت روى تخت بمانمدو
  
  ه میشوم زن متحیر نگاهم میکند مچ دست باند پیچى شده ام خیربه
  
   آروم باش چیزى نمونده از اینجا برى حالت خوب نیست_
  

   نیستم میدانم در کوره اى از آتشم ، دیدم تار شده است اما اهمیتى ندارد فریاد میزنمخوب
  
   ولم کنید منو ول کنید_
  
و هر کار میکنم تبت پایین نمیاد  ساعته تو تب دارى میسوزى 24 ببین خانوم من نمیدونم مریضیت چیه اما _

  اگه قرص خاصى مصرف میکنى بگو
  

  البته هیچ وقت برایم مهم نبود!  که قصد خودکشى دارد برایش مریضى اش مهم است؟کسى
  

   میان جیغ و فریادهایم اتابک پیر با ویلچرش وارد میشوددر
  
   چه خبرته دختر بى عقل خودتو به کشتن داشتى میدادى_
  
  هش کردم نفرت نگابا
  
  مردنه من مهمه؟ تو به این حال و روز انداختیم!  واست مهمه کفتار پیر؟_
  
  قضیه اعتیادت جز نقشه من نبود از حماقت خودت بود_
  
   بزار بمیرم تو رو روح پسرات بزار بمیرم_
  

   اى سرش را پایین مى اندازدلحظه
  
یه کوچیک به نوه امه واسه پس گرفتن  من نمیخوام خون از دماغ کسى بیاد دختر جون فقط یه گوشمال_

  اموالم
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   همان نفس کمرنگ تازه در آمده ام را هم میبرد حس خفگى دارم صداى زن در کل اتاق میپیچدگریه

  
   این دختر وضعیتش عادى نیست مرفین دیگه جواب نمیده نمیدونم چشه داره میمیره_
  

   بمیرم کاش هرچه سریعتر تمام شودکاش
  

  ...فرو میروم به خواب دوباره
  

   به سختى چشم میگشایم هنوز سرُم به دست دارم به زور چند قاشق سوپ در دهانم میریزندهربار
  

  !!! به این آسونى ها هم نیست مردن
  

   چه قدر گذشته است اما اینبار یکم سبک تر از خواب بیدار شدم اتابک بالا سرم استنمیدانم
  
   بیدار شدى ؟ شوهرت پشت خطه_
  

  مرد من!!!  معین من !شوهرم؟
  

   را کنار گوشم میگزاردگوشى
  
   یلدا یلدا_
  

   صداى گرفته و لرزانِ غول قوى و جذاب داستان من ااین
  

  ست؟
  
   بمیرم بمیرم نباشم روزى که تو رو واسه خاطر من به این روز انداختن یلدا یه کلمه حرف بزن_
  
_....   
  
  دارم میمیرم یه چیزى بگو_
  

....  
  
   ساعت دیگه میام از اونجا میبرمت قوى باش خانومم یکم دیگه دووم بیار1 دارم میام تا  خوب میشى_
  

   را با تمام قلبم صدا میزنماسمش
  
   معین_
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   جان ، جانِ معین عمرِ معین_
  
   نیا تو رو خدا نیا من ارزششو ندارم_
  

   گوشى را از دستم میقاپد و نزدیک گوش خودش میگیرداتابک
  
 که گفتى رو اینجا نتونستن پیدا کنن اگه جون زنت واست مهمه زودتر خودتو برسون اگه  معین قرصهایى_

  هم کسى همراهت باشه قسم میخورم جلوى چشمات مردنشو ببینى
  

 تماسش را قطع میکند نگاهش کمى ترحم خرجم میکند مثل مردى که موش خیابانى را در تله سریع
  ...وجدان مینگردانداخته و حال به جنازه اش با کمى عذاب 

  
 زور از جایم بلندم میکنند پتویى دورم پیچیدند و به سختى پله ها را پایین رفتم در طول مسیر اگر زیر به

بغلم را نمیگرفتند چند بار زمین مى افتادم کنار جاده فرعى منتهى به باغ توقف کردند اینجا آخر دنیا 
  !!!بود

  
راه دایى کوچک معین به ما ملحق شدند اسفندیار هم ویلچر  مرد تنومند هم20 و سوت و کور حدود خلوت

  اتابک خان را به سمت ما هدایت میکرد
  

   جوان مدام نگران بود و وضعیت مرا وخیم گزارش میدادزن
  

 ماشینى که از دور میشنوم با فکر اینکه معین آمده است سر میکشم تا او را ببینم در کمال ناباورى صداى
  د منوچهرى وکیل شرکت را میبینم که پیاده میشودماشین که توقف میکن

  
   رویارویى با من شرمنده میشود نگران جلو مى آیداز
  
   باهاش چى کار کردین؟ قرارمون این نبود این دختر داره میمیره_
  
   همه قدرتم آب دهانم را روى صورتش میپاشمبا
  
   بدبخت خود فروش_
  

  ابک میرود و اداى احترام میکند را با پشت دست پاک میکند و کنار اتصورتش
  

   ساعتش را نگاه میکندمهرزاد
  
   آقا بزرگ این یل میدون دیر نکرد_
  
   صبور باشید میاد با آخرین سرعت داره میاد_
  

   زمین مى افتم پتو را دور خودم محکم میپیچمروى



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

383

  
د به سختى بالا آمد با  سمتم مى آید چنگ بین موهایم انداخت و مرا از جایم بلند کرد نفسم از درمهرزاد

  صداى نفرت زده اى میگوید
  
   خانوم عمارت پاشو اینجا دیگه جاى نشستن نیست_
  

   که مرا میکشد فحش بار معین من میکندهمانطور
  

  فریاد میزنم!!!  من معین
  
   خفه شو خفه شوووو_
  

   خنده اش وحشتناک است به صداى اعتراض اتابک توجه نمیکند و فریاد میزندمیخندد
  
   شما منتظر بمونین وقتى رسید دست بسته بیارینش ته باغ تا زنشو تحویل بگیره_
  

 دیوار اتاق 3 مترى که شبیه لانه سگ است میرسیم سقف و 6 کشان و بى جان به اتاقک سیمانى کشان
 سیمانى است و دیوار رو به رویش تماما سیم خار دار است حکم صادر میکند که همراه دو مرد غول بى شاخ

  و دم به اتاق بروم ممانعت میکنم ولى یک حرکتشان کافیست تا کف اتاق بیوفتم
  

 دقیقه بیشتر نگذشته است که گله دیگر گرگ ها به جمعشان اضافه میشوند اتابک هم طلیعه دار این چند
  لشکر بى صفت است

  
است ؟ از بین جمع آن  را نزدیک سیم خار دار ها میرسانم قلبم جان دوباره گرفته است چه خبر شده خودم

  ...نامردان مردى به چشم میخورد که با وجود دست هاى بسته اش تنها مرد این مهلکه است
  

   روى صورتش آشفته و پریشان استموهایش
  

 چه قدر گذشته است که معین من چنین قد خمیده و شکسته شده است وقتى چشمش به من مى افتم مگر
  زند اما این جماعت گرگ چند نفرى او را میگیرند دست و پا میزندخیز بر میدارد و نامم را فریاد می

  
  !!! من قوى است اما محال است رهایى از چنگال چند غول بى شاخ و دممرد

  
 بیرون اتاقت درست پشت به من و رو به روى معین دست به سینه ایستاد طورى که دیدن معینم مهرزاد

  سخت شده بود
  

  امله است اتابک خان شروع این معصداى
  
   امیدوارم هنوز اونقدر عاقل باشى که تنها اومده باشى_
  

   معین عجیب گرفته استصداى
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   کارت به جایى رسیده که گروگان گیرى میکنى ؟_
  

   با صداى بلند میخنددپیرمرد
  
من نوه معتادمو آوردم یه جاى خلوت کمکش کنم ترک کنه الانم تو رو !  اسم اینو گروگان گیرى میزارى؟_

  دعوت کردم کمکم کنى اینجا نه کسى مسلحه نه قراره اتفاقى بیوفته میخوایم مثل دوتا مرد معامله کنیم
  

   صداى گرفته اش هم پر از خشم استهمین
  
 زن منو زندانى کردى دستهاى منم بستى کلى آدم دور خودت جمع کردى واسه جنایتات این اسمش _

  چیه؟
  

  : دخالت میکندمهرزاد
  
  اینجا جاى حرف زدن تو نیست وقت گوش کردنته!! نطقت بازه که  معین هنوز _
  
   دریغ از یه جو مردونگى تو وجودت تف به اسم دایى_
  
  !!! دایى نبودم وقتى حکم کردى از خونه خودمون بندازنمون بیرون؟ اینجا دیگه تو آقایى نمیکنى _
  

  : بحث را جمع کرداتابک
  
   کنى چند روز بعدم که کاراى ما تموم شد دستشو بگیرى و برى امضا کن بعد میتونى زنتو دوا درمون_
  

   فریاد زدمعین
  
   بده امضا میکنم هر کوفتیو که میخواین_
  
   همه چى ، وکالت همه چیو میدى به مهرزاد تا بتونه این چند روز همه رو به پول نقد تبدیل کنه_
  

  : به منوچهرى کرد و گفترو
  
  ت؟ سگ اینا شدن چه قدر قیمت داش_
  

   سرش را پایین انداخته بودمنوچهرى
  

  : من صدایش میلرزدمعین
  
   سریع کارو تموم کنین من اون مالى که واس خاطرش زنم به این جا کشیده_
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

385

  سگ خورد!!  رو توف میندازم روششه
  

   امضا کنمبیارین
  

   با صداى بلند رو به آدم هایش میگویداتابک
  
   وقت رم کردن نیست دستشو باز کنید نوه من میدونه الان_
  

   خودم را سمت دیگر اتاقک میکشانم تا بتوانم آرام جانم را راحت تر ببینمکمى
  

   هایش را باز کردند اما هنوز چند نفرى اسیرش کرده انددست
  

 با هم تلاقى میکند چشم هایش آنقدر غم دارد که شرمگین میشوم و سر پایین مى اندازم فریاد نگاهمان
  هایش را میشنوم

  
   اون قرصها که دادمو بهش بدین زنم داره میمیره_
  

   کریه میخنددمهرزاد
  
   دکتر این زن مردنى ات رو وقتى میتونى نجات بدى که دیگه مالک و آقاى میراث آقا خان نباشى_
  
   مهرزاد میکشمت قسم میخورم میکشمت_
  
   فعلا که هیچ گوهى نمیتونى بخورى_
  
  مو قسم میخورم تا آخر دنیا دنبالت میام و نابودت میکنم اگه یه مو از سرش کم شه فقط یه _
  
 خوبه اون زمان که بچه من به خاطر چندر غاز اسیر شد هیچ حرکتى نکردى یادته گفتى چوب حماقت و _

  عیاشیشه الانم زنت اینجا داره چوب حماقت و عیاشیشو میخوره
  
  !! حرفهاى مهرزاد سر در نمى آوردم از
  

  د؛ کلافه فریاد زمعین
  
آخرم اونى که پیداش کرد و تحویلت داد !!!  لعنتى من همه کار کردم دخترت فرار کرده بود اسیر نبود_

  کى بود ؟
  
   دیر شده بود اون روزهایى که من و مادرش زجر کشیدیمو باید تو هم تجربه کنى_
  

  مهرزاد الان چه وقته این حرفها صد من یه غازه؟؟: حرفش را قطع کرداتابک
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 به منوچهرى اشاره کرد که مدارک را براى معین ببرد معین با نفرت خودکار را از دست منوچهرى  روبعد
  کشید و مردک تند تند کاغذها را جلویش گرفت نتوانستم طاقت بیارم با همه شرمم نامش را صدا زدم

  
   معین_
  

   را بالا آورد، این نگاه آخر مرا از شرم ذوب خواهد کردسرش
  
رآن امضا نکن نزار اینا همه چیو ازت بگیرن معین تو رو روح مادرت امضا نکن من ارزششو  معین تو رو ق_

  ندارم
  
  من ارزششو ندارم:  بعد فریاد کشیدمو
  

 از مردهاى داخل اتاقک کتفم را گرفت و به زور بلندم کرد و به خودش چسباند و آرنجش را روى یکى
  !!گردنم فشار داد صدایم قطع شد

  
  :لت جنون داشت فریاد زد و سمتم دوید باز گرفتنش فریاد میزد دیگر حامعین

  
   کثافت دست بهش نزن آشغال ولش کن_
  

  مریضه خواهش میکنم بگو عذابش ندن:  کودکى به مادرش التماس میکند رو به اتابک گفتمثل
  

  !من با این مرد چه کرده بودم؟؟!!  غرور من التماس میکرد؟کوه
  
  م کرد و به زمین افتادم سرفه امانم را بریده بود اشاره اتابک مرد رهایبا
  
   یلدا یلدا خوبى؟_
  

  !!! و جانم فداى این بزرگوارى و محبتت که چه احمقانه نادیده اش گرفتم دل
  
   یلدا قوى باش هیچى نگو هیچى نگو تموم میشه الان میام پیشت_
  

اغذها که روى زمین افتاده بود را بر  ات چنان شرمنده ام میکند که از هزار شکنجه بدتر است کمهربانى
  میدارد

  
   همه رو امضا میکنم سووییچ ماشین و بقیه مدارکم توى داشبورد ماشینه_
  

   کف میزندمهرزاد
  
  !!! پسر خواهر عزیزم عاشق شدى پس بالاخره _
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اى گمونم  فکر کردیم این دختر پاپتى رو واسه رسیدن به اهدافت گرفتى فکر نمیکردم تا اینجا پیش بیهمه
  این بود که مثل ژاله مایه ننگت میدونیشو وسط راه میفرستیش بره خیلى خوشم اومد خیلى خیلى

  
   کلافه استاتابک

  
   مهرزاد ساکت باش امضا کنه این قائله ختم شه_
  
آقایى کنه و !!  سال از خودم کوچیکترم بگم چشم 15 هه آقابزرگ یه عمر مجبورم کردى به خواهر زاده _

  زیر پاهاش له کنه من مثل مهران بى غیرت نیستم باید علاوه بر اموالش ناموسشم از دست بدهما رو 
  
   بعد به مرد داخل اتاقک اشاره اى کردو
  

  ! دیوانه شده بود ؟مهرزاد
  

 فریاد میزد معین فریاد میزد مهرزاد بلند میخندید هیچ نمیفهمیدم جز اینکه دست مرد داخل اتاقک اتابک
  هاى بلوزم رفت و با خنده چندش آورى سعى کرد مرا ببوسدبه سمت دکمه 

  
   نداشتم قدرت نداشتم فقط دست و پا میزدم معین را صدا میکرد و التماس میکردمجان

  
   را گرفته بودند فقط فریاد میزد و فحش میدادمعین

  
  : فریاد میزداتابک

  
   نامداره زنه خواهر زادته مهرزاد تو روانى شدى این توى برنامه ما نبود اون دختر ناموس_
  

  !!! پیر هم وجدان نداشته اش از تصمیم مهرزاد به درد آمده بوداتابک
  

  : و میگفتمیخندید
  
   بزار تماشا کنه بزار زجر تحقیر و خورد شدن یه مردو ببینه من هم مالشو میخوام هم مردونگیشو_
  

ز آدم هاى مهرزاد درگیر شد ولى زیر  هرچه دستور میداد کسى اطاعت نمیکرد اسفندیار با یکى ااتابک
  بار مشت و لگد بى هوش روى زمین افتاد

  
   وحشت زده پشت درختى پنهان شده بودمنوچهرى

  
 فقط خدا حال مرا میدانست زنى که در مقابل چشم هاى مرد متعصبش براى از دست ندادن ناموس و و

  !!!عفتش تلاش میکند
  

زدم التماس میکردم مرد هیولا صفت آرام آرام با لبخند چرکش  تقلا میکرد فریاد میزد من چنگ میمعین
  حرکت میکرد کم کم همه دکمه هاى پیراهنم باز شده بود
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   روى زانو به زمین افتاد دیگر فریاد نمیزد فحش نمیداد شکست مرد من شکستمعین

  
   میکردگریه

  
  ا خار کند لایق آتش استزنى که چنین مردى ر!!  جهنم را برایم آماده کن من لایق آتشم خدایا

  
   مهرزاد بگو ولش کنه بگو دست بهش نزنه خودم تا آخر عمر میشم آدمت و غلامت_
  

  !؟! میکندگریه
  

   داخل امرد
  

 لحظه اى صبر میکند همه بهت زده اند این که چنین روى زمین افتاده است و متضرعانه اشک میریزد تاقک
  !! معین نامدار است؟و التماس میکند آقاى پر غرور این سلطنت ،

  
   سمت سیم خاردا ها میروم آویزان سیم خاردار ها میشوم دستانم زخمى میشود ولى مهم نیستبه
  

   هقمم بند نمى آید اما قوى شده ام باید قوى باشم التماس میکنمهق
  
   معین گریه نکن_
  

  !!!جلوى اینا گریه نکن :  میکشم فریاد
  

  !!! روزى افتاده است را بالا مى آورد مرد من به چهسرش
  

  !!! مرگ بر من اى
  
   یلدا عاشقتم_
  

   و میان گریه اش این را مدام تکرار میکندآرام
  

  !!! اگر حالا بمیرم هم خوشبخت و آرام مرده امخدایا
  

  ... مدام فریاد میزند و مهرزاد را تهدید میکند من چشم در چشم عشقم دوخته ام اتابک
  

این فیلم وحشتناک با پایانى خوش تمام میشود و صفحه سیاه اتمام فیلم جلوى  نمیبینم و انگار در آنى هیچ
  !!!چشمم را میگیرد

  
 روى زمین مى افتم و با لبخند در حال وداع با این دنیا هستم معین نامم را فریاد میزند و آخرین آرام

  ...چیزى که شنیدم همین بود
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  ... دور دست ها خیره میشومبه
  
  ...ر دل نور مینگرم نقطه اى کور دبه
  
  ...تنها من و من و !  هستم "من" آن نقطه کور و
  

   دل این همه روشنایى ، تاریکى من از کجا نشات گرفته است؟در
  
  ! یکباره کدامین غارتگر چنین بى رحمانه همه چیز را به تاراج برده است؟به
  

ن ،به ظاهر در نگاه ِمن هاى چون  چنان بناى سست سالهاست که فرو ریخته ام و تنها چهارچوب این ممن
  ...من پا برجاست

  
  ... ویرانى کسى را نخواهد دید حتى گاه خود در اوج غرور ، غافل از چنین ویرانیهاستکسى

  
  ... بى رحمانه ترس،غفلت،طمع،دروغ وهجوم

  
  ! هنوز پا بر جام ؟چگونه

  
   این من چگونه هنوز از آنِ من است؟سرزمینى

  
شاید باورِ بودنش است که هنوز از منِ من در مقابل این !مملوک کس دیگریست  مالک اصلى این شاید

  ...تاریکى ها محافظت کرده است
  

  ! امنیت است در مقابل منیتحضورش
  

  ...امنیت
  
  
  

  !! وقتى چشم میگشایم شبیه طفلى هستم که تازه متولد شده ام کوله بارم پر است از تهىاینبار
  

   و آرامسبکبال
  
  ه حس تلخى همراه خودم به این دنیا مى آورم دردى ننه
  

 زیبایى از پنجره اتاق روى صورتم افتاده است تنها یک نگاه کافى است تا متوجه شوم در حریم امن نور
  اتاقم هستم

  
  ! در آن دقایق حتى لحظه اى یاد اتفاقات گذشته نیوفتادم؟چرا
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ود آرام بخش برادر به خواب رفته ام در کنار تختم  برگرداندم و دنبال معشوق گشتم او را نیافتم اما وجسر

  لبخند را روى لب هایم مى آورد صورت زیبا و مظلومش در خواب خواستنى تر است
  

  ... قدر دلتنگش بودمچه
  

  !!! میکنم بلند شوم و نوازشش کنم تمام دستانم باند پیچى استسعى
  

  !!!! پشت سیم خاردار ها را  لحظه تنها یک لحظه کافى است تا به خاطر بیاورم صحنهیک
  

 تمام وجودم را میگیرد دستم را میکشم و تازه متوجه درد وحشتناکى در دستم میشود که جاى خالى وحشت
  سوزن سرمى که کندم ایجاد کرده است

  
  ! ؟معین

  
  ! بر سر ما گذشته بود؟چه

  
   کجا بودمعینم

  
   را فریاد میزنماسمش

  
م میشود سرم را که چنان دیوانه ها تکان میدهم را محکم میان دستانش  از خواب پریده هراسان نزدیکعماد

  میگیرد
  
   آروم باش جان دلم آروم باش_
  

  ! مشکى به تن دارد؟؟برادرم
  

   متوجه این رنگ نحس میشومتازه
  

   یارى ام نمیکند سوالى که از ذهنم گذشته را هجى کنمزبانم
  
   معین معینِ من کجاست_
  
  شگلم تو رو خدا آروم باش من اینجام میاد میاد آبجى خو_
  

   میگوید؟ محض آرام شدنم دروغ میگوید؟؟؟دروغ
  

   نمیشوم و جیغ میکشمآرام
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 با صداى بلند نام سیما را فریاد میزند و محکم بغلم میکند تا تقلا نکنم هرچه سعى میکنم زورم به زور عماد
  مردانه و قوى برادرم نمیرسد

  
   ولم کن عماد ولم کن_
  

   میکشمجیغ
  
   معین من کجاست من معینمو میخوام، معیییییییین_
  

   در آغوشش فشارم میدهدبیشتر
  
   میاد به خدا میاد آروم باش نکن اینطورى_
  

به سیما کمک میکند و پایم را ثابت نگه !!  با سرنگى هراسان وارد اتاق میشود هنوز اسیر آغوش عمادم سیما
ود چنان آبى بر خرمن آتش است و من باز سبک میشوم و بیدارى میدارد سوزنى که در عضله ام فرو میر

  بدون معین را وداع میگویم
  

 چه قدر گذشته است بیدار شده ام اما قدرت گشودن چشم هایم را ندارم انگار جز گوشهایم تمام نمیدانم
  اعضاى بدنم فلج شده است

  
  .. جان جانانم حکم مرحم تمام زخم هایم را داردصداى

  
  !!!ى من نکند این تنها یک خواب باشد؟ خداواى

  
   نیرویم را به گوشهایم میسپارم تا مطمئن شوم خواب نیستمهمه

  
راهه سختیه واسش باید !  ببین عماد این دختر نباید تو این راه حس کنه ترد شده است حس کنه تنهاست_

  کمکش کنیم
  

   خودش استصداى
  

   هم که بیداد میکندعطرش
  

   قدر بدهکارتم شکر خدایا چهخدایا
  

   توان گشودن چشم هایم و تماشاى جان جانانم را ندارمچرا
  

   لعنت به آرام بخشى که چنین سستم کرده استاى
  

   دقیقه اى میگذرد و متوجه خروج و خداحافظى عماد عزیزم میشومچند
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نوازش  را کمى نزدیک تر حس میکنم کنارم نشسته است و صورتم را نوازش میکند چه قدر تشنه عطرش
  هایش بودم

  
  !!! نوازش ها به چشمانم قدرت میدهداین

  
 ریشش از همیشه بلند تر شده است مشکى به تن دارد زیر چشم هایش گود افتاده است در گوشه ابرویش ته

  چند بخیه تازه خودنمایى میکند
  
   گشودن چشمهایم لبخند میزندبا
  
   دخترِ من بیدار شده؟ شنیدم خیلى سر و صدا کرده_
  
   جانم آرزوى شنیدن دوباره صدایش که مرا مخاطب قرار بدهد را داشتمهه
  
   دوستت دارم_
  

   شیرین تر میشود با شنیدن دوستت دارم منلبخندش
  
   ثابت کن بهم_
  

  !!عشقم براى معین ثابت نشده بود!  نکرده بودم؟ثابت
  
   کى ما رو نجات داد؟_
  
   خدا_
  
   چى شد معین؟_
  
   رو تعریف میکنم یکم بهتر شى واست همه_
  
   من خوبم چرا مشکى تنتونه ؟ چى شده_
  

   را محکم در دست مردانه اش میگیرددستم
  
 یلدا فعلا که همه خوبیم خدا رو شکر تو به چیزهاى منفى فکر نکن خواست خدا این بود که اینجورى این _

  قضیه ختم شه
  
   عمه ام کجاست ؟_
  
  باشیم که زود خوب شه حال و روزش خوب نیست ولى امیدوار باید _
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  !پریماى معین کجا بود پشت این لباس هاى مشکى معین و عماد چه بود؟! پروین مهربانم! عزیزم عمه
  
  عمه من مرده؟!  معین _
  

   در هم میکشداخم
  
  بهتر شه میارمش!! نه !  این چه حرفیه ؟_
  

  خونه
  
   نصف جونم کردى این مشکى واسه کیه_
  
   آقابزرگ_
  

  !!!ک پیر مرده بود؟اتاب!  ؟اتابک
  
   معین تو واسه اون هیولا عزا نگه داشتى؟_
  
 ناموسمو بهش مدیونم در ضمن پشت سر کسى که دنیا رو ترک کرده و دستش کوتاهه از همین دنیا بهتره _

  بد حرف نزنیم شاید گناهاش بخشیدبه شه و روحش آرامش بگیره
  

  !!! من بزرگوار بودمعین
  
   چى به سرمون اومد؟_
  
  !تموم شد یلدا چه اصرارى دارى بدونى چه طور تموم شد ؟ _
  
  بگو جان من بگو_
  
 خانم جون از قضیه بو برده بود زنگ زد خونه عماد تونست بهروزو به حرف بیاره و آدرس رو گرفته بود _

  نتونسته بود پریما رو قانع کنه که همراهش نیاد
  

خطا رفت و اون و پریما گرفتار شدند زن بیچاره  که رسیدن عماد با تفنگ شکارى شلیک کرد ولى وقتى
فقط دست و پا میزد و التماس میکرد یه کدوم از اون بى خبرها ضربه بدى به سینه اش زد و از حال رفت 

 جمع کرده بودن ونوتو بیهوش بودى و من فکر میکردم مردى ولى اون بى ناموسا دست بردار نبودن عزمش
 شاهد بود نمیدونم چى شد منوچهرى به آقابزرگ کمک کرد و همون تفنگ واسه این رسوایى اینبار عمادم

  ...شکارى رو بهش رسوند اونم به مهرزاد شلیک کرد و بعد به خودش 
  
   اینجاى حرفش که رسید چند لحظه سکوت کرد و سپس ادامه دادبه
  
   پلیس ها رسیدن ولى خیلى دیر شده بود_
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   وحشت پرسیدمبا
  
   عمه چش شده_
  
ه قفسه سینه اش شکسته و به قلبش آسیب رسیده بود اما خدا رو شکر عملش موفقیت آمیز بود از سى  دند_

  سى یو که بیاد بیرون میارمش خونه ازش پرستارى کنن ، خیالت راحت شد؟
  
   مهرزاد مرد؟_
  
   نه متاسفانه ولى فکر کنم ویلچر اتابک خان تنها میراث مناسب براش باشه_
  

  ه بود خیالم راحت شدکمى
  
   معین رخت عزا رو در بیار به هم میریزم_
  
 پدر بزرگمون فوت شده مردم نمیدونن که چى به ما گذشته باید حفظ آبرو کنیم و من براى مرگ همیشه _

  احترام قائلم دقیق مثل تولد
  

   کردم از جایم بلند شوم که مانعم شدسعى
  
   خانم کوچولو فعلا نمیتونه این تختو ترک کنه_
  

   نگاهش کردممتعجب
  
   چرا؟_
  
   تا وقتى حالت مساعد شه باید صبر کنى وضعیتت ثابت شه_
  
   من چمه؟ مریضیم چیه ؟ دارم میمیرم؟_
  

   شده بود صدایش توام با خشم بودعصبانى
  
   یلدا مدام دارى حرف مرگ و میر میزنى بسه دیگه_
  

  نگران معین بودم!  بودم از خودم شرمنده
  
  ونم بپرسم یه سوال آخرم هم میت_
  

  : گفتکلافه
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   اگه آخریشه آره_
  
   این بخیه صورتت چیه؟ چت شده_
  

   هایش را براى لحظاتى بست و نفس عمیقى کشیدچشم
  
  یادت نمیاد؟_
  
   نه_
  
   حالت خوب نبود همون موقع که رسیدم و توى اون حال دیدمت اومدم سمتم یکیشون زد تو چشمم_
  

  ؟!که میدانم قسمت اعظم آن دقایق وحشتناک را ندیده بودم گرفته بود اینقدر حالم بد بود بغضم
  

 مقصر فاجعه وحشتناکى بودم که ممکن بود جان خیلى از عزیزانم را به خطر بیاندازد و شرمندگى من
  لحظه اى رهایم نمیکرد

  
  به یاد زخم و اشک هاى معینم!  بى قرارى کرد و بارید بغضم

  
  انش را پنهان کند بر میگرداند تا حلقه اشک اسیر چشمرو
  
   بسه یلدا دیگه گریه نکن_
  
   منو میبخشى؟_
  
  فعلا نمیتونم ببخشمت!  اینکه حسمو بهت گفتم دلیل این نمیشه که همه اشتباهاتتو ببخشم ، نه _
  

  !! داشت و من جز شرمندگى چیزى نداشتمحق
  
   آبروتو بردم من مایه شرمساریتم_
  
 هم به همه اعتماد کردى جز من، الان با سرزنشت چیزى درست  گفتم بهت برگرد درستش میکنم ولى باز_

  نمیشه همینقدر که فهمیدى اشتباه کردى نصف راهو و میدونم رفتى و راه آسونى نیست
  

  !!! را روى سینه اش گزاشتم اما نوازشم نکردسرم
  
   فقط ببخشم همه راهو پیاده میرم فقط تو ببخشم_
  
  ى داره، گفته بودم یا نه؟ بهت گفته بودم هر اشتباهى تاوان_
  
  اوهوم:  مظلومیت گفتم با
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 تاوان این اشتباهت من بودم الان فقط کنارتم و کمکت میکنم منبعد سعى میکنم بهت مثل یه دختر بچه _

  نگاه کنم که نیاز به حمایت و کمک داره و البته شایسته خیلى از امتیازهاى قبلیت نیستى
  

  ت طى میکنى اونوقت میتونم ببخشمت تونستى این راهو با موفقیوقتى
  

 تنبیه زندگى را برایم در نظر گرفته بود مانده بود و حمایتم میکرد اما عشقش را نگه داشته بود بزرگترین
  براى پایان راه ، زمانى که بتوانم لیاقتم را ثابت کنم

  
  ... که مانده بود و تردم نکرده بود جاى شکر داشتهمین

  
انگار نیمى از جانم را برد تحمل این تخت و این تنهایى بى او برایم حکم مردن  که از اتاق رفت وقتى

  !!!داشت 
  

   روزى گذشت تا توانستم تختم را ترک کنم عماد سرزنشم نمیکرد و محبت خالصانه اش را دریغ نمیکردچند
  

رش میدید فقط و  طبق قولش عمه را به خانه آورد و با همه ضعف و بى جانى اش از اینکه مرا در کنامعین
  فقط خدا را شکر میکرد و من نیز شاکر خدایم بودم خدایى که با همه حماقتم هیچ وقت تنهایم نگذاشته بود

  
   بارى با معین و عماد مجبور شدم به دادگاه برومچند

  
   و مهرزاد حکم سنگینى داشتند و قانون براى منوچهرى تخفیف قائل شدبهروز

  
لکه به خواست خودشان خانه را ترک کردند و معین با سخاوت تمام سهم الارث  ها نه به اجبار معین بعمه

  هر یک را پرداخت کرد
  

  ... جون هنوز عزادار شوهرش بودخانم
  

   چشمى مواظبم بود4 تمام مدت از من مراقبت میکرد ساعاتى که معین خانه نبود سیما
  
دم و فریاد میزدم احساس خلا بر من غالب  میدانستم حق دارد گاهى تا حد مرگ پیش میرفتم درد میکشیو

  میشد و خودم را به در و دیوار میکوبیدم
  

 آخر شبیه آدمى بودم که عقلش را کاملا باخته تمام وسایل اتاق را شکستم و هرچه فحش داشتم بار زن بار
  بیچاره کردم حتى مراعات عمه که با آن حالش مدام التماسم میکرد که آرام باشم را نمیکردم

  
 همان موقع معین و عماد به خانه آمدند هر دو وحشت زده به طبقه بالا آمدند و لحظه اى از حالت درست

خودم شرمگین شدم همه اهل خانه مرا با افسوس مینگریستند التماس کردم به پاى عماد افتادم میدانستم 
  برادرم مهربان ترین عالم است
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و بهشون بگو بهشون بگو همین یه بار فقط همین یبار تو رو  عماد دارم میمیرم تو رو خدا تو رو خدا ت_
  قرآن

  
   بى مهابا اشک میریختعماد

  
 خم شد و از جایم بلندم کرد عصبى بود ولى مراعات میکرد ، بغلم کرد و به سمت اتاقم برد هرچه معین

  دست و پا و جیغ زدم توجه نکرد روى تخت پرتم کرد و همه را از اتاق بیرون کرد
  
   آوردى آره؟ کم_
  

   به شماره افتاده بودنفسم
  
   دارم میمیرم تو رو خدا فقط چندتا قرص بهم بدت هیچى نمیخوام ازت_
  
   باشه میدم ، ولى فردا صبح میریم محضر جدا میشیم نمیخوام اسم یه زنه معتاد ضعیف تو شناسنامم باشه_
  

  لى شدید بود آن حالت هم اسم جدایى که مى آمد وحشت میکردم اما دردم خیدر
  
   معین گوه خوردم_
  
   هیس مودب باش_
  
   بیا یه آرام بخش بهم بزن بخوابم فقط همین_
  

  !!! که از آمپول متنفر بود چه طور براى آرامشش التماس میکردیلدایى
  
  ! نه _
  
   میمیرم_
  
   نمیمیرى ، ببین با خودت چه کردى ؟_
  

ها اینقدر برایم گریه کرده بود که از رویش شرمنده  فریاد زد و ساره را صدا کرد این دختر این روزبعد
  بودم سریع به اتاق آمد هنوز اشک میریخت

  
   بله آقا_
  
   بسه آبغوره گرفتن، به شریفه بگو یه جوشونده آماده کنه بعدم اتاقو مرتب کنید_
  
   چشم آقا_
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الت انفجار بود قرص هایم را  را بغل کرده بودن و میلرزیدم بدن درد امانم را بریده بود سرم در حزانوانم
  که به خوردم داد کمکم کرد از جایم بلند شوم

  
   خوب میشى فقط به حرفم گوش کن_
  

 روزى بود حمام نرفته بودم گلدان را شکسته بودم و خاکش همه لباس ها و موهایم را در برگرفته چند
م لباس هایم را در بیاورم بود، به سمت حمام رفت لباس هاى رسمى اش را در آورد و کمکم کرد من ه

  حتى جان نداشتم خودم اینکار را انجام دهم
  

 داشتم ولى معین مثل پدرى دلسوز و مهربان وان را پر کرد و کمکمم کرد بنشینم گرماى مطبوع و شرم
  آرام بخش آب کمى آرامم کرد

  
   چشماتو ببند سرتو بزار اینجا فقط گوش کن باشه؟_
  

 بخش گذاشت سعى میکردم به حرفهایش عمل کنم اما هنوز درد داشتم و  یک موسیقى لایت آرامبرایم
آرام گریه میکردم و به خودم میپیچیدم سرم را ماساژ داد و کمى بعد حضورش را در وان حس کردم 

  !!بدنش قوى ترین مخدر دنیا بود 
  

ر گرفته بودم طورى  کرد و من را در آغوش کشید هر دو در وان دراز کشیده بودیم و من روى او قراکمکم
  که سرم روى سینه اش بود

  
 آرامى و ماهرانه ماساژم میداد دردم کمتر و کمتر میشد صداى آب و موسیقى ، تن گرم معین و نوازش به

  هاى قدرتمندش آرامم میکرد زمزمه هایش که معجزه گر بود
  
روم باش دختر بدى  دیدى خوب دارى میشى فقط باید یکم دیگه تحمل کنى چند روز دیگه تمومه آ_

باشى فقط خودتو دیگرانو اذیت میکنى تو این خونه همه دوستت دارن منتظرن دوباره برگردى پیششون 
 بهش تامعینت هم منتظره زنشو زود زود بهش برگردونى خیلى بى طاقت شده ایندفعه یه نى نى خوشگل 

  ندى ولت نمیکنه
  

رش را خوب بلد بود ران هایم را ماساژ میداد و  دلچسبى در قلبم شروع به زندگى کرد و معین کاحس
  حال نوبت کمرم بود

  
   یه دختر خوشگل میخوام چشمهاش رنگ چشمهاى مامانش باشه ها_
  

   کردم لبخند روى لبهایم شکل گرفتذوق
  
   نه یه پسر شکل باباش_
  
   نه مامانش گناه داره با دوتا غول زشت چى کار کنه؟؟_
  
  ترین غول دنیاست غول چراغ جادوى من خوشگل_
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   را ماساژ داد و مرا بیشتر در سینه اش فشردگردنم

  
  وسه اى روى سرم گذاشتب

  
   میدونستى آقا غوله میخواد واست خوشگلترین لباس عروس دنیا رو بخره ؟_
  

  ... حرفى دنیاست که در مهلک ترین شرایط هم میتواند پا بر جا نگهت دارد4امید تنها !! امید
  

  !! من مادرى را چه قدر خوب بلد بود بى مادرِمعین
  

 لباسم را پوشاند و دستهایم را با کرم مرطوب کرد موهایم را شانه زد آرام و با صبر جوشانده ام را خودش
  در دهانم گزاشت

  
  !! شده بودم از برکت وجودش وجودم آرام شدآرام

  
   معین_
  
   جان_
  
   من نمیخوام بمیرم_
  

   در آنى سفید شد اخم کردصورتش
  
   قرار نیست بمیرى_
  
   حس میکنم یه چیزى درست نیست من چمه معین؟_
  

   بود غبار غم روى صورتش نشسته بودکلافه
  
 سال یه زندگى عادى داشته باشى 120 یلدا مریضى تو خطرناک نیست تا وقتى که مراعات کنى میتونى _

  من اینو مطمئنم
  
   خوب اسمش چیه ؟_
  
  ... یه قسمت از مغزت _
  

  رد حرفش را خورد کسکوت
  
   معین بگو من چمه ؟_
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 به واالله درست نمیدونم فقط نمیتونه درجه حرارت بدنتو متعادل نگه داره هیجان و سرما خوردگى و _
هرچیزى که باعث شه تب کنى ممکنه دچار مرنژیت شى همه این مدت از بهترین متخصص ها تو این حیطه 

  کمک گرفتم ولى ناشناخته است
  

  رم را پایین انداختم نگرانم شده بود کردم سبغض
  
 سال ندونستى چته و هیچیت نشد منبعد نمیخوام با فکر این مریضى و انرژى منفى زندگیتو فلج کنى 22 _

فقط سعى کن خوب شى تمام این سالها چون ورزش کردى همه چى مرتب بوده از این به بعدم بعد اتمام 
  چه طوره؟این دوره حساب شده ورزشو شروع میکنیم ، 

  
  !!! کرده بودم بغض داشتم لعنت به این بغضبغض

  
   معین من نمیخوام بمیرم_
  
  ایندفعه بگى میزنمتا دختر بد ، یکم استراحت کن امشب میخوایم شامو همگى باهم باشیم_
  
   نه من نمیام خجالت میکشم_
  

   ام را گرفت و سرم را بالا آوردچانه
  
  باهاتى داریم هر آدمى اشتباه میکنه همه ما اشت_
  
   نه اندازه من_
  
 یه شب تو اوج جوونى و کله خرابیم مست و سرخوش پشت فرمون بودم با یه پسر بچه و مادرش تصادف _

اشتباه ! کردم فرار کردم ولى بعد برگشتم بردمشون بیمارستان پسر بچه علائم حیاتیش در حد مرگ بود 
 و سرحال یه ماه مرج کرد و معجزه کرد پسر بچه سالکرده بودم ولى با خدا عهد بستم اونم ته معرفت خ

  بعد تو خونش بود
  

   هم اشتباه و خریت تو زندگیش زیاد کرده حتى آواى مبادى آداب هم خطاهاى خودشو دارهعماد
  

   خطا مهمهجبران
  
   تو خیلى خوبى_
  
   من هم تو این وضعیتت کم مقصر نیستم تاوان منم اینه استراحت کن شما فعلا_
  

  را رویم کشید بوسه اى روى بازویم گزاشت پتو
  

   من مرا آرام کرد و رفتمعین
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 روزى که گذشت حس میکردم کم کم از خونم و وجودم تمام آلودگى هایم خارج میشود جان گرفته چند
  بودم

  
 صبح با معین و عماد ورزش میکردیم گردش میرفتیم برایم کم نمیگذاشتند عمه بهتر شده بود زندگى هر

   و روى تازه اى گرفته بودرنگ
  

 مراسم چهلم اتابک خان سنگینى نگاه ها آزارم میداد خواهر اتابک خان مرا عروس بدقدم خواند برایم در
  مهم نبود من جز معین و عشق و خانواده ام چیزى برایم مهم نبود

  
   کم عید از راه رسید و همراه طبیعت ، دل من هم شکوفه باران میشدکم

  
  رگیجه سراغم مى آمد اما خودم را به معین سپرده بودم و خیالم راحت بود تب و سگاهى

  
   سال تحویل خانه رنگ و بوى تازه اى گرفته بود با آوا سفره هفت سین زیبایى چیده بودیمشب

  
   هایى که چند روز قبل با آوا خریده بودیم را پوشیدملباس

  
  ى داشت کوتاه سفید دکته که از رو دنباله حریر بلندپیراهن

  
 را که حال کمى جمع میشد را با با گل سر سفید مخمل کوچکى یک طرف سرم جمع کردم چشم موهایم

  هایم را آراستم و رژ زرشکى مخصوص را به لب کشیدم
  

   مرد غریبه اى امشب در خانه نیست و معین ناراحت نمیشودمیدانستم
  

   و عماد خانه نبودندمعین
  

  ین جان با لباس جدیدش کلى ذوق میکرد مدام اسپند دود میکرد شیرعمه
  

   جان با عشق همه را نگاه میکردخانم
  

   با کت و شلوار و پاپیونش آنقدر خواستنى شده بود که مدام همه گازش میگرفتند و اشک میریختمهرسام
  

   زودتر به خانه رسید طبق معمول در آغوشش بوسه بارانش کردمعماد
  
   اوف دماغوى من چى شده_
  
  وش بگیر بیا که کلاس کارى خواهرت نیاد پایین برو د_
  

   ام را کشید و سمت اتاقش راهى شدبینى
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 دیر کرده بود چشم به راهش کنار پنجره ایستادم ماشینش را که دیدم خیالم راحت شد آرایشگاه معین

  رفته بود و موهایش مدل خاصى بالا زده شده بود
  

  ش به اتاق آورد کمک کرد و دسته گل بزرگى از ماشینخدمتکار
  

   خودم را براى استقبالش به در ورودى رساندم مهرسام و شیرین هم دنبالم دویدندسریع
  
   در که وارد شد هر سه از سر و کولش آویزان شدیماز
  

   هم به جمع ما اضافه شدند معین ، امید همه اهل خانه بودسایرین
  

   گل را روبه رویم گرفت و بوسیدمدسته
  
  ست گل میگرفتم کم کاریمو ببخشهر روز باید وا_
  

 گل را با جان و دل به آغوش کشیدم و بوییدم این اولین بار در همره عمرم بود که کسى برایم گل دسته
  میخرید

  
   خیلى خوشگله_
  
   نه به خوشگلى شما_
  

   کل کشید و گفتآوا
  
   ماشالا ماشالا دامادمون چه تو راه کشیده شده_
  

   خانم جون قربان صدقه مان میرودمیخواند...  لا حول ولاعمه
  

  ... قدر لحظات خوشى را بیشتر میدانستیمکاش
  

 سال تحویل دعا کردیم خودم و معینم را به او سپردم همه همدیگر را بوسیدند معین براى همه عیدى زمان
  !!خریده بود حتى خاله دائم البیهوشش 

  
  ای

  
زیبایى تبدیل به گردنبدى جواهر نشان شد در  مرد در خرید هدیه هم خودخواه بود نامش به صورت ن

این مرد مرا تا ابد براى خودش میخواست و من عاشق این خواستنِ جان جانانم !!گردنم و روى سینه ام 
  بودم

  
   ساده اى که به عنوان هدیه براى او خریده بودم را در انگشت دست چپش جا دادمرکاب
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  بود برایم یک کنسول بازى حرفه اى خریده عماد

  
   شب یکى از بهترین شب هاى زندگى ام بودآن

  
 بدون توجه به جمع مدام محکم بغلم میکرد میبوسیدم و این بوسه ها را کاش جایى براى مبادا هایم معین

  ...بایگانى میکردم
  

از این لوس بازیا خوشم :  از شام هرچه عماد براى رقص اصرار کرد معین امتناع کرد و با اخم گفتبعد
  نمیاد

  
  !! من با همه همیشه فرق داشتمرد

  
 که زنگ خورد از اینکه شب عید هم درگیر مسائل کار بود کفرى شدم کم کم همه شب بخیر گفتند و تلفنش

  رفتند من هم با حرص به اتاق رفتم دستگاه پخش اتاق را روشن کردم و آهنگ مورد علاقه ام پخش شد
  
  هاموی آغوش تو محتاجم ،بغل کن خستگبه
  
   قلب تنهامویجورى باورم کن تا بفهم هی
  

  کمی از کابوس شب دور و به صبح و بوسه نزدمن
  
   من قدرت بده باعشق، توانم کم شده از غمبه
  

   خطر باشهی راه بهی با تو ی کن زندگکمک
  

   عاشق پشت در باشههی و ی خونه باشقشنگه
  

   حال ِ دلم خوبه ، سکوتم معجزه کردهاگه
  

  ه درد از هر طرف درده کدونمی خوب مواگرنه
  

   از حقم گذشتم تا عذابِ لحظه کم باشهمن
  

   که زمونه متهم باشهی بالاست وقتسرم
  
   قفس دادنوونهی به دی عاقل حکم آزادبه
  

   کردن همه تقاص پس دادنی که بدییاونا
  

   خطر باشهی راه بهی با تو ی کن زندگکمک
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   عاشق پشت در باشههی و ی خونه باشقشنگه

  
  ینه هرچه تلاش کردم زیپ لباسم را که موقع پوشیدن ساره بسته بود را باز کنم نتوانستم آجلوى

  
   که وارد شد به حالت قهر روى برگرداندممعین

  
   زد و نزدیکم شد و از پشت بغلم کرد در آغوشش حس میکردم ریزترین موجود دنیا هستملبخند

  
   نکن معین برو به تلفنات برس_
  

  فت را بوسید و گگردنم
  
   دخترم قهر کرده_
  
   نخیر زنت قهر کرده_
  
  ! اوه زنم ؟_
  
   اوهوم_
  
   چه آهنگ قشنگى گوش میده این زنم_
  
   پشت خودش را بیشتر به من چسبانداز
  
   نکن معین میخوام لباسمو عوض کنم_
  

   پیراهنم را آرام آرام باز کرد و مدام بوسه روى کمرم میگذاشتزیپ
  

  !!!د کرده بودم حس جالبى بویخ
  

   را که کامل در آورد خجالت زده خودم را در آغوشش پنهان کردمپیراهنم
  

   خنده هایش جذاب بودخندید
  
   چشاتو ببند_
  
   مگه دفعه اوله این طورى میبینمت بابا ؟؟_
  
   نه امشب فرق داره چشمهاى تو یه جوره دیگه است_
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  ... هایش پر از حرارت و هیجان بودچشم
  
   بدجنسى خندیدبا
  
   عیدى نمیدى امشب به ما این خانوم خونه؟_
  

   احساسم در آن لحظات را اصلا نمیدانماسم
  

 با من چنان یک عروسک چینى شکستنى رفتار میکرد نه آن چنان نرم که سرد شوم نه تند و خشن که معین
  که احساس کنم زیر بار یک غریزه مردانه باید سر خم کنم

  
 را به او باخته بود بهترین طعم دنیا بود معین مرد بودن را خوب  لب هایش براى کسى که همه قلبشطعم

  بلد بود حتى در مقابل چون منى که همیشه از زن بودن وحشت داشتم و فرار کردم
  

   زمان که از گردنم شروع به بوسه باران تنم میکرد عمیق بو میکشیدهم
  
   این عطرو چشیده چه قدر عطر تنت بکره یلدا مطمئنم اولین و آخرین کسى ام که_
  

   من خودخواه بود هم براى گذشته و هم براى آیندههمسر
  

   آرام در گوشم عاشقانه نجوا کرد که مست شدمآنقدر
  

   معلمى دلسوز آرام و با صبر تمام مردى و زن بودن را درس داد و از همه جزئیات رابطه برایم گفتچنان
  

  رت به صورتم شد را زیر سرم مرتب کرد و خودش بلند شد و صوبالشت
  
   هر وقت دوست نداشتى یا ترسیدى بهم بگو باشه؟_
  

   به معین اعتماد داشتم این بار اینقدر وقت گزاشته بود که واقعا تشنه وجودش بودمن
  

   باز گاهى استرس باعث کرختى عضلاتم میشدولى
  
   یلدا فقط تو چشم هاى من نگاه کن و سعى کن نفس عمیق بکشى_
  
  م و با دستانم بازوانش را گرفتم بوسه اى روى پیشانى ام گزاشت حرفش گوش دادبه
  
   هر وقت درد داشتى فشارم بده باشه؟_
  
   مگه درد داره؟_
  

   خندیدمهربان
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   فکر کنم یه کوچولو ، هرچى ریلکس تر باشى دردت کمتره_
  

 اغوایم داشت که  کردم نکته به نکته دستورات معین را انجام دهم دقایقى فقط صحبت کرد و سعى درسعى
کاملا موفق بود در حرف ها و حرکاتش شناور و سبک بودم که ناگهان با درد و سوزش شدیدى چنان جیغ 

   من باشدززدم و ناخن هایم را در بازوان معین فرو کردم که خودم ترسیدم جراحت او بیشتر ا
  

   خنده اش از عشق و رضایت بودخندید
  
   تموم شد دیگه آروم باش_
  

  رکید تبغضم
  
   درد دارم معین_
  
   خوب میشى عزیزم از این به بعدش همش خوبیه، گریه نکن دیگه_
  
   دیدن خون ، بیشتر ترسیدم و جیغ زدمبا
  
   هیس هیچى نیست خانومم این کاملا طبیعیه_
  

   تند میبوسیدم و سعى میکرد آرامم کند آب میوه برایم ریخت و به زور به خوردم دادتند
  

   کرد و مجبورم کرد استراحت کنم هایم را پاکاشک
  
   معین بغلم کن با هم بخوابیم_
  
   همه خوابن میرم واست یه چیزى بیارم بخورى_
  
وسیدم و رفت زیر دلم درد شدیدى داشت معین که با سینى پر آمد متوجه حالم شد تبم را چک کرد و ب

  قرص هایم را دهانم گزاشت
  
   امشب_
  

   نکنى خانوممتب
  
   نه قول میدم_
  
   امشبو چه طورى جبران کنم واست؟_
  
   جبران چى؟_
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   ازم یه چیزى بخواه_
  
   همیشه پیشم بمون فقط همینو میخوام_
  
من همیشه پیشتم ، نمیخوام دیگه با کارهاى شرکت خودتو خسته کنى درستو بخون و در کنارش یه باشگاه _

  میخریم و مدیریتش با شما ،ورزش واست خوبه
  

  شحال کردنم راهى بلد بود و داشتن یک باشگاه از بزرگترین رویاهایم بود همیشه براى خومعین
  

  ... شب فقط کمکم کرد راحت بخوابم و من زن این مرد بودن را دوست داشتمآن
  

 که شدم تقریبا نزدیک ظهر بود عجیب بود که معین هم بر خلاف همیشه صبح زود بیدار نشده بود بیدار
ر میکشید با تکان خوردن من سریع بیدار شد مرد من خوابش سبک بود کمى ضعف داشتم زیر دلم هم تی

  چشم هاى خواب آلودش خواستنى بود
  
   به سلام عروس خانم خودم_
  
   یاد آورى شب قبل خجالت کشیدم و سرم را زیر بالش فرو بردم با دستش کمرم را ماساژ داداز
  
  چرا قایم شدى پس ؟ خجالت میکشه خانوم خوشگله؟_
  
  م اوهو_
  
   آدم از شوهرش مگه خجالت میکشه؟ کى بود چند وقت پیش جیغ میزد من زنتم؟_
  
   نگو معین بیشتر خجالت میکشم_
  
   پاشو قربونت برم پاشو بگم واست یه صبحانه مقوى آماده کنن_
  

   را یواشکى از بالش بیرون آوردم و گفتمسرم
  
   نه نه نگو شریفه میفهمه زرنگه_
  
  ما حق منى عشق منى زن منى مگه جنایت کردیم ؟ ش_
  
  !! چه قدر لذت بخش بود شنیدن چنین عاشقانه هایى از چون معینىو
  

 روز حس میکردم همه طور دیگرى نگاهم میکنند معین مدام مواظبم بود کمرم را ماساژ میداد حس آن
  !!شرم لذت بخشى است دخترانه هایت را خرج مردى کنى که مردانگى اش پر آوازه است
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   خوب و آرام نوروز را ترجیح دادم با معین به آپارتمان برگردیمىروزها
  

   و آوا و جمع دوستانشان هم از تعطیلات استفاده کردند به ترکیه رفتندعماد
  

 میخواست براى شوهرم حتى براى چند روز هم که شده کدبانو باشم هرچند که تجربه زیادى دلم
  ...نداشتم

  
 دنیا به فروشگاه رفتیم با چرخ خرید در راهروهاى فروشگاه میدویدم و  نفرى مثل همه زن و شوهر هاىدو

  معینِ محجوبِ سنگین از نگاه هاى متعجب مردم سرخ میشد و مدام تذکر میداد
  
   ما چه قدر شبیه هم نبودیمو
  
  ! چه کسى گفته است براى همراه بودن همگون بودن لازم است؟و
  

  نگ میکرد همه تضاد بین ما را همدلى مان کمراین
  
   قفسه لواشک ها که رسیدم سبد را پر کردم معین با حرص سر تکام دادبه
  
   فقط لواشکا ، چیپس و پفک و هله هوله ممنوع_
  
   ا معین خیلى بدى_
  
   مگه قرار نبود به حرفم گوش بدى ؟ پس چیزهاى به درد نخور و الکى معده پر کن و مضر نمیخورى_
  

   کردم و گفتم؛ باشه دکىاخم
  
   و موهایش را به هم ریختمریدمپ

  
   یلدا سنگین باش ملت زوم کردن رو ما_
  

   ام را با بى تفاوتى بالا انداختم و گفتمشانه
  
   به قول عمه چشم حسود کور الهى_
  

   الکى ورد خواندم و با مسخره بازى فوت کردم روى خودم و اوبعد
  

د هاى خانه که تمام شد به خانه خاطره  به کودک درونم با همه جدیتش احترام میگذاشت ، خریمعین
  !هایمان برگشتیم این چهار دیوارى چه طور توانسته بود این همه خاطره را در خود جاى دهد؟

  
  !! بى مادرِ من مادرى را چه قدر خوب بلد بودمعین

  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

409

نده ام را  لباسم را پوشاند و دستهایم را با کرم مرطوب کرد موهایم را شانه زد آرام و با صبر جوشاخودش
  در دهانم گزاشت

  
  !! شده بودم از برکت وجودش وجودم آرام شدآرام

  
   معین_
  
   جان_
  
   من نمیخوام بمیرم_
  

   در آنى سفید شد اخم کردصورتش
  
   قرار نیست بمیرى_
  
   حس میکنم یه چیزى درست نیست من چمه معین؟_
  

   بود غبار غم روى صورتش نشسته بودکلافه
  
 سال یه زندگى عادى داشته باشى 120ناک نیست تا وقتى که مراعات کنى میتونى  یلدا مریضى تو خطر_

  من اینو مطمئنم
  
   خوب اسمش چیه ؟_
  
  ... یه قسمت از مغزت _
  

   کرد حرفش را خوردسکوت
  
   معین بگو من چمه ؟_
  
ردگى و  به واالله درست نمیدونم فقط نمیتونه درجه حرارت بدنتو متعادل نگه داره هیجان و سرما خو_

هرچیزى که باعث شه تب کنى ممکنه دچار مرنژیت شى همه این مدت از بهترین متخصص ها تو این حیطه 
  کمک گرفتم ولى ناشناخته است

  
   کردم سرم را پایین انداختم نگرانم شده بودبغض

  
لج کنى  سال ندونستى چته و هیچیت نشد منبعد نمیخوام با فکر این مریضى و انرژى منفى زندگیتو ف22 _

فقط سعى کن خوب شى تمام این سالها چون ورزش کردى همه چى مرتب بوده از این به بعدم بعد اتمام 
  این دوره حساب شده ورزشو شروع میکنیم ، چه طوره؟

  
  !!! کرده بودم بغض داشتم لعنت به این بغضبغض
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   معین من نمیخوام بمیرم_
  
  کن امشب میخوایم شامو همگى باهم باشیمایندفعه بگى میزنمتا دختر بد ، یکم استراحت _
  
   نه من نمیام خجالت میکشم_
  

   ام را گرفت و سرم را بالا آوردچانه
  
   هر آدمى اشتباه میکنه همه ما اشتباهاتى داریم_
  
   نه اندازه من_
  
 یه شب تو اوج جوونى و کله خرابیم مست و سرخوش پشت فرمون بودم با یه پسر بچه و مادرش تصادف _

اشتباه ! م فرار کردم ولى بعد برگشتم بردمشون بیمارستان پسر بچه علائم حیاتیش در حد مرگ بود کرد
 و سرحال یه ماه مکرده بودم ولى با خدا عهد بستم اونم ته معرفت خرج کرد و معجزه کرد پسر بچه سال

  بعد تو خونش بود
  

  داب هم خطاهاى خودشو داره هم اشتباه و خریت تو زندگیش زیاد کرده حتى آواى مبادى آعماد
  

   خطا مهمهجبران
  
   تو خیلى خوبى_
  
   من هم تو این وضعیتت کم مقصر نیستم تاوان منم اینه استراحت کن شما فعلا_
  

   را رویم کشید بوسه اى روى بازویم گزاشتپتو
  

   من مرا آرام کرد و رفتمعین
  
  
  

 آلودگى هایم خارج میشود جان گرفته  روزى که گذشت حس میکردم کم کم از خونم و وجودم تمامچند
  بودم

  
 صبح با معین و عماد ورزش میکردیم گردش میرفتیم برایم کم نمیگذاشتند عمه بهتر شده بود زندگى هر

  رنگ و روى تازه اى گرفته بود
  

 مراسم چهلم اتابک خان سنگینى نگاه ها آزارم میداد خواهر اتابک خان مرا عروس بدقدم خواند برایم در
  م نبود من جز معین و عشق و خانواده ام چیزى برایم مهم نبودمه
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   کم عید از راه رسید و همراه طبیعت ، دل من هم شکوفه باران میشدکم
  

   تب و سرگیجه سراغم مى آمد اما خودم را به معین سپرده بودم و خیالم راحت بودگاهى
  

  فره هفت سین زیبایى چیده بودیم سال تحویل خانه رنگ و بوى تازه اى گرفته بود با آوا سشب
  

   هایى که چند روز قبل با آوا خریده بودیم را پوشیدملباس
  

   کوتاه سفید دکته که از رو دنباله حریر بلندى داشتپیراهن
  

 را که حال کمى جمع میشد را با با گل سر سفید مخمل کوچکى یک طرف سرم جمع کردم چشم موهایم
  وص را به لب کشیدمهایم را آراستم و رژ زرشکى مخص

  
   مرد غریبه اى امشب در خانه نیست و معین ناراحت نمیشودمیدانستم

  
   و عماد خانه نبودندمعین

  
   مدام اسپند دود میکرد شیرین جان با لباس جدیدش کلى ذوق میکردعمه

  
   جان با عشق همه را نگاه میکردخانم

  
  د که مدام همه گازش میگرفتند و اشک میریخت با کت و شلوار و پاپیونش آنقدر خواستنى شده بومهرسام

  
   زودتر به خانه رسید طبق معمول در آغوشش بوسه بارانش کردمعماد

  
   اوف دماغوى من چى شده_
  
   برو دوش بگیر بیا که کلاس کارى خواهرت نیاد پایین_
  

   ام را کشید و سمت اتاقش راهى شدبینى
  

ایستادم ماشینش را که دیدم خیالم راحت شد آرایشگاه  دیر کرده بود چشم به راهش کنار پنجره معین
  رفته بود و موهایش مدل خاصى بالا زده شده بود

  
   کمک کرد و دسته گل بزرگى از ماشینش به اتاق آوردخدمتکار

  
   خودم را براى استقبالش به در ورودى رساندم مهرسام و شیرین هم دنبالم دویدندسریع

  
  ر و کولش آویزان شدیم در که وارد شد هر سه از ساز
  

   هم به جمع ما اضافه شدند معین ، امید همه اهل خانه بودسایرین



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

412

  
   گل را روبه رویم گرفت و بوسیدمدسته

  
  هر روز باید واست گل میگرفتم کم کاریمو ببخش_
  

  گل را با جان و دل به آغوش کشیدم و بوییدم این اولین بار در همره عمرم بود که کسى برایم گلدسته
  میخرید

  
   خیلى خوشگله_
  
   نه به خوشگلى شما_
  

   کل کشید و گفتآوا
  
   ماشالا ماشالا دامادمون چه تو راه کشیده شده_
  

  میخواند خانم جون قربان صدقه مان میرود...  لا حول ولاعمه
  

  ... قدر لحظات خوشى را بیشتر میدانستیمکاش
  

پردم همه همدیگر را بوسیدند معین براى همه عیدى  سال تحویل دعا کردیم خودم و معینم را به او سزمان
  !!خریده بود حتى خاله دائم البیهوشش 

  
 مرد در خرید هدیه هم خودخواه بود نامش به صورت زیبایى تبدیل به گردنبدى جواهر نشان شد در این

ن جانانم این مرد مرا تا ابد براى خودش میخواست و من عاشق این خواستنِ جا!!گردنم و روى سینه ام 
  بودم

  
   ساده اى که به عنوان هدیه براى او خریده بودم را در انگشت دست چپش جا دادمرکاب

  
   برایم یک کنسول بازى حرفه اى خریده بودعماد

  
   شب یکى از بهترین شب هاى زندگى ام بودآن

  
براى مبادا هایم  بدون توجه به جمع مدام محکم بغلم میکرد میبوسیدم و این بوسه ها را کاش جایى معین

  ...بایگانى میکردم
  

از این لوس بازیا خوشم :  از شام هرچه عماد براى رقص اصرار کرد معین امتناع کرد و با اخم گفتبعد
  نمیاد

  
  !! من با همه همیشه فرق داشتمرد
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و  که زنگ خورد از اینکه شب عید هم درگیر مسائل کار بود کفرى شدم کم کم همه شب بخیر گفتند تلفنش
  رفتند من هم با حرص به اتاق رفتم دستگاه پخش اتاق را روشن کردم و آهنگ مورد علاقه ام پخش شد

  
  هاموی آغوش تو محتاجم ،بغل کن خستگبه
  
   قلب تنهاموی جورى باورم کن تا بفهمهی
  

  کمی از کابوس شب دور و به صبح و بوسه نزدمن
  
   من قدرت بده باعشق، توانم کم شده از غمبه
  

   خطر باشهی راه بهی با تو یکن زندگ کمک
  

   عاشق پشت در باشههی و ی خونه باشقشنگه
  

   حال ِ دلم خوبه ، سکوتم معجزه کردهاگه
  

   که درد از هر طرف دردهدونمی خوب مواگرنه
  

   از حقم گذشتم تا عذابِ لحظه کم باشهمن
  

   که زمونه متهم باشهی بالاست وقتسرم
  
   قفس دادنوونهی به دی عاقل حکم آزادبه
  

   کردن همه تقاص پس دادنی که بدییاونا
  

   خطر باشهی راه بهی با تو ی کن زندگکمک
  

   عاشق پشت در باشههی و ی خونه باشقشنگه
  

   آینه هرچه تلاش کردم زیپ لباسم را که موقع پوشیدن ساره بسته بود را باز کنم نتوانستمجلوى
  

   که وارد شد به حالت قهر روى برگرداندممعین
  

   زد و نزدیکم شد و از پشت بغلم کرد در آغوشش حس میکردم ریزترین موجود دنیا هستملبخند
  
   نکن معین برو به تلفنات برس_
  

   را بوسید و گفتگردنم
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   دخترم قهر کرده_
  
   نخیر زنت قهر کرده_
  
  ! اوه زنم ؟_
  
   اوهوم_
  
   چه آهنگ قشنگى گوش میده این زنم_
  
  من چسباند پشت خودش را بیشتر به از
  
   نکن معین میخوام لباسمو عوض کنم_
  

   پیراهنم را آرام آرام باز کرد و مدام بوسه روى کمرم میگذاشتزیپ
  

  !!! کرده بودم حس جالبى بودیخ
  

   را که کامل در آورد خجالت زده خودم را در آغوشش پنهان کردمپیراهنم
  

   خنده هایش جذاب بودخندید
  
   چشاتو ببند_
  
  وله این طورى میبینمت بابا ؟؟ مگه دفعه ا_
  
   نه امشب فرق داره چشمهاى تو یه جوره دیگه است_
  

  ... هایش پر از حرارت و هیجان بودچشم
  
   بدجنسى خندیدبا
  
   عیدى نمیدى امشب به ما این خانوم خونه؟_
  

   احساسم در آن لحظات را اصلا نمیدانماسم
  

یکرد نه آن چنان نرم که سرد شوم نه تند و خشن که  با من چنان یک عروسک چینى شکستنى رفتار ممعین
  که احساس کنم زیر بار یک غریزه مردانه باید سر خم کنم

  
 لب هایش براى کسى که همه قلبش را به او باخته بود بهترین طعم دنیا بود معین مرد بودن را خوب طعم

  رار کردمبلد بود حتى در مقابل چون منى که همیشه از زن بودن وحشت داشتم و ف
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   زمان که از گردنم شروع به بوسه باران تنم میکرد عمیق بو میکشیدهم

  
   چه قدر عطر تنت بکره یلدا مطمئنم اولین و آخرین کسى ام که این عطرو چشیده_
  

   من خودخواه بود هم براى گذشته و هم براى آیندههمسر
  

   آرام در گوشم عاشقانه نجوا کرد که مست شدمآنقدر
  

  مى دلسوز آرام و با صبر تمام مردى و زن بودن را درس داد و از همه جزئیات رابطه برایم گفت معلچنان
  

   را زیر سرم مرتب کرد و خودش بلند شد و صورت به صورتم شدبالشت
  
   هر وقت دوست نداشتى یا ترسیدى بهم بگو باشه؟_
  

   تشنه وجودش بود به معین اعتماد داشتم این بار اینقدر وقت گزاشته بود که واقعامن
  

   باز گاهى استرس باعث کرختى عضلاتم میشدولى
  
   یلدا فقط تو چشم هاى من نگاه کن و سعى کن نفس عمیق بکشى_
  
   حرفش گوش دادم و با دستانم بازوانش را گرفتم بوسه اى روى پیشانى ام گزاشتبه
  
   هر وقت درد داشتى فشارم بده باشه؟_
  
   مگه درد داره؟_
  

  د خندیمهربان
  
   فکر کنم یه کوچولو ، هرچى ریلکس تر باشى دردت کمتره_
  

 کردم نکته به نکته دستورات معین را انجام دهم دقایقى فقط صحبت کرد و سعى در اغوایم داشت که سعى
کاملا موفق بود در حرف ها و حرکاتش شناور و سبک بودم که ناگهان با درد و سوزش شدیدى چنان جیغ 

   من باشدز در بازوان معین فرو کردم که خودم ترسیدم جراحت او بیشتر ازدم و ناخن هایم را
  

   خنده اش از عشق و رضایت بودخندید
  
   تموم شد دیگه آروم باش_
  

   ترکیدبغضم
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   درد دارم معین_
  
   خوب میشى عزیزم از این به بعدش همش خوبیه، گریه نکن دیگه_
  
   دیدن خون ، بیشتر ترسیدم و جیغ زدمبا
  
   هیچى نیست خانومم این کاملا طبیعیه هیس_
  

   تند میبوسیدم و سعى میکرد آرامم کند آب میوه برایم ریخت و به زور به خوردم دادتند
  

   هایم را پاک کرد و مجبورم کرد استراحت کنماشک
  
   معین بغلم کن با هم بخوابیم_
  
   همه خوابن میرم واست یه چیزى بیارم بخورى_
  
 درد شدیدى داشت معین که با سینى پر آمد متوجه حالم شد تبم را چک کرد و وسیدم و رفت زیر دلمب

  قرص هایم را دهانم گزاشت
  
   امشب_
  

   نکنى خانوممتب
  
   نه قول میدم_
  
   امشبو چه طورى جبران کنم واست؟_
  
   جبران چى؟_
  
   ازم یه چیزى بخواه_
  
   همیشه پیشم بمون فقط همینو میخوام_
  
یخوام دیگه با کارهاى شرکت خودتو خسته کنى درستو بخون و در کنارش یه باشگاه من همیشه پیشتم ، نم_

  میخریم و مدیریتش با شما ،ورزش واست خوبه
  

   همیشه براى خوشحال کردنم راهى بلد بود و داشتن یک باشگاه از بزرگترین رویاهایم بودمعین
  

  ...وست داشتم شب فقط کمکم کرد راحت بخوابم و من زن این مرد بودن را دآن
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 که شدم تقریبا نزدیک ظهر بود عجیب بود که معین هم بر خلاف همیشه صبح زود بیدار نشده بود بیدار
کمى ضعف داشتم زیر دلم هم تیر میکشید با تکان خوردن من سریع بیدار شد مرد من خوابش سبک بود 

  چشم هاى خواب آلودش خواستنى بود
  
   به سلام عروس خانم خودم_
  
  د آورى شب قبل خجالت کشیدم و سرم را زیر بالش فرو بردم با دستش کمرم را ماساژ داد یااز
  
  چرا قایم شدى پس ؟ خجالت میکشه خانوم خوشگله؟_
  
   اوهوم_
  
   آدم از شوهرش مگه خجالت میکشه؟ کى بود چند وقت پیش جیغ میزد من زنتم؟_
  
   نگو معین بیشتر خجالت میکشم_
  
  و بگم واست یه صبحانه مقوى آماده کنن پاشو قربونت برم پاش_
  

   را یواشکى از بالش بیرون آوردم و گفتمسرم
  
   نه نه نگو شریفه میفهمه زرنگه_
  
   مگه جنایت کردیم ؟ شما حق منى عشق منى زن منى_
  
  !! چه قدر لذت بخش بود شنیدن چنین عاشقانه هایى از چون معینىو
  

میکنند معین مدام مواظبم بود کمرم را ماساژ میداد حس  روز حس میکردم همه طور دیگرى نگاهم آن
  !!شرم لذت بخشى است دخترانه هایت را خرج مردى کنى که مردانگى اش پر آوازه است

  
   خوب و آرام نوروز را ترجیح دادم با معین به آپارتمان برگردیمروزهاى

  
  ه رفتند و آوا و جمع دوستانشان هم از تعطیلات استفاده کردند به ترکیعماد

  
 میخواست براى شوهرم حتى براى چند روز هم که شده کدبانو باشم هرچند که تجربه زیادى دلم

  ...نداشتم
  

 نفرى مثل همه زن و شوهر هاى دنیا به فروشگاه رفتیم با چرخ خرید در راهروهاى فروشگاه میدویدم و دو
  ذکر میدادمعینِ محجوبِ سنگین از نگاه هاى متعجب مردم سرخ میشد و مدام ت

  
   ما چه قدر شبیه هم نبودیمو
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

418

  ! چه کسى گفته است براى همراه بودن همگون بودن لازم است؟و
  

   همه تضاد بین ما را همدلى مان کمرنگ میکرداین
  
   قفسه لواشک ها که رسیدم سبد را پر کردم معین با حرص سر تکام دادبه
  
   فقط لواشکا ، چیپس و پفک و هله هوله ممنوع_
  
  معین خیلى بدى ا _
  
   مگه قرار نبود به حرفم گوش بدى ؟ پس چیزهاى به درد نخور و الکى معده پر کن و مضر نمیخورى_
  

   کردم و گفتم؛ باشه دکىاخم
  

   و موهایش را به هم ریختمپریدم
  
   یلدا سنگین باش ملت زوم کردن رو ما_
  

   ام را با بى تفاوتى بالا انداختم و گفتمشانه
  
   چشم حسود کور الهى به قول عمه_
  

   الکى ورد خواندم و با مسخره بازى فوت کردم روى خودم و اوبعد
  

 به کودک درونم با همه جدیتش احترام میگذاشت ، خرید هاى خانه که تمام شد به خانه خاطره معین
  !هایمان برگشتیم این چهار دیوارى چه طور توانسته بود این همه خاطره را در خود جاى دهد؟

  
  این خانه معین همان پسر شکموى زورگوى خواستنى شده بود به محض رسیدن روى کاناپه ولو شد در
  
  شاممون چیه!!  عیال _
  
   لحنش خنده ام گرفته بوداز
  
   نیمروى ویژه_
  
   یلداى ویژه نمیشه بخوریم؟_
  
   میترسم زیادیت بشه_
  
   چند ماه رژیم داشتم دیگه باید از خجالت خودم در بیام_
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   و به سمت آشپزخانه رفتم پیشبندم را بشتم مشغول شدم دنبالم آمد از پشت بغلم کردمخندید
  
   خانمم بیا برو استراحت کن من همه کارا رو میکنم_
  
  ! تو؟_
  
   بله من_
  
  ! معین نامدار؟_
  
   بله معین نامدار_
  
   عمرا بتونى جناب رئیس_
  
   قبل اومدن شما یه عمر اینجا تنها آشپزى کردما_
  
  استى چرا میومدى اینجا؟ ر_
  
   نمیخواستم به آقایى و سلطنت عادت کنم_
  

  !!! من خاص بود معین
  
  وسیدمش با هم مشغول آشپزى شدیم کاهو خورد میکرد و برایم میخواندب

  
 زنگ خورد به سمت گوشى که رفتم با دیدن اسم افى یک لحظه تردید به سراغم آمد که جواب بدهم تلفنم

  !یا نه؟
  

  :متوجه حالتم شد و چشم هایش را تنگ کرد هم معین
  
   کیه_
  
  هیچ کى_
  

   جدى بودصدایش
  
  پس جواب بده خببینم صداى هیچ کى خوبه یا نه!  هیچ کى ؟_
  
   افیه_
  

   را با عصبانیت تکان دادسرش
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   جواب بده_
  
   ولش کن معین میدونم خوشت نمیاد_
  
   میدونستى هنوز باهاش ارتباط نداشتى_
  

  ! بود؟دلخور
  

   را که جواب دادم چاقو را روى میز پرت کرد و بیرون رفتگوشى
  
   بله افى_
  
   سلام دختر کجایى یه تبریک عید نمیگى_
  
   با معین اومدیم آپارتمان_
  
   واى اونجاست؟_
  
   آره_
  
   پس بعدا بهت میزنگم_
  
   نه بگو_
  
   تولد پارمیداست میگفت بهت بگم بیاى_
  
   من نمیتونم بیام_
  
   شوهر ذلیلت یلدا ، پارمیدا آدم حسابیه میدونى که اصلا با معین بیا دعوتت کرد خاک تو سر_
  
   نه خوشش نمیاد میدونم_
  
  دلمون واست تنگ شده دخى_
  
   من خیلى کار دارم بعدا میحرفیم باشه؟_
  

   ناراحتى اش شدم که زود خداحافظى کرد و قطع کردمتوجه
  

  داى تلوزیون را زیاد کرد جلوى تلوزیون نشسته بود با دیدن من صمعین
  
   معین جان میشه روز اولى ناراحت نباشى؟_
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   نمیکرد و جواب نمیدادنگاهم

  
 داشت واسه یه مهمونى دعوتم میکرد پارمیدا تولدشه دختر یکى از کله گنده هاست همیشه مهمونیاش _

  خیلى خفن میشه
  

برگشتم و غذا را آماده کردم سکوت  با خشم نگاهم کرد که فهمیدم باید سکوت کنم به آشپزخانه طورى
کرده بود و من سکوتش را اصلا دوست نداشتم هرچه منتظر ماندم نیامد خودم به اتاق رفتم و صدایش 

  کردم بى حوصله تنها به گفتن یک بله اکتفا کرد
  
   غذا آماده است نمیاى ؟_
  
   میام ، قبلش بشین اینجا میخوام باهات حرف بزنم_
  

ه رویش نشستم ، معین وقتى چند نفس عمیق پشت سر هم میکشد در حال کنترل  کردم و رو باطاعت
  اعصابش است

  
 یلدا من نمیخوام محدودت کنم ولى بعضى چیزها جز خط قرمزهاى منه این خانم مناسب ادامه رابطه با _

  شما نیست ، نمیخوام هیجان اشتباهات گذشته باز توى وجودت زنده شه
  
  اه کنم ولى افى تنها دوست منه من نمیخوام دیگه اشتب_
  
   میشه تنها دوستت من باشم؟_
  

  ! من خودخواه بود مرد
  
  )تو همه کس منى( 
  

   را پایین انداختم کنارم نشست و در آغوشش آرام آرام تکانم دادسرم
  
یو  میترسم یلدا از سادگى تو میترسم از این سر بزرگیت میترسم از خودم میترسم از شانس لعنتیم که هر چ_

  خواستم باختمش میترسم
  

  !!! قدر مظلوم و مضطرب بودچه
  
  وسه بود که پشت سر هم به پیشانى ام میزدب

  
 عسل بانوى من کوچولوى شیرین خودم من نمیزارم کسى ازم بگیرتت نمیزارم کسى اذیتت کنه تا عمر _

  فقط نگرانمدارم و نفسم در میاد خودم مواظبتم منو ببخش اگه باعث دلخوریت میشم باور کن 
  

  !! داشت حق داشت به خاطر حماقت هاى گذشته ام به من اعتماد نکند و نگران باشدحق
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 را کنار هم و عاشقانه تر از همیشه خوردیم تازه شبیه همه زن و شوهر ها شده بودیم دلم نمیخواست نهار

  !!!تعطیلات تمام شود و به عمارت برگردیم
  

نمیشد مدام در فکر کار بود و حرص میخورد تلفنش را برداشتم و  هاى کارى معین هیچ وقت تمام تلفن
  :خاموش کردم با تعجب گفت

  
   دیوونه شدى ؟_
  
   تعطیلاته معین تعطیلاتتتتتتتتتت_
  
   فقط ایران تعطیلاته کار مردم لنگ میمونه_
  
  میدى همش سرت یا تو موبایله یا کامپیوتر اینهمه کارمند دارى خودت کارهاى اونا رو انجام _
  
  چون فقط به خودم اعتماد دارم_
  
   من چه گناهى کردم که باید مدام همسرمو با همه تقسیم کنم_
  

   و ادایم را در آوردخندید
  
   همسلت میخواد بخورتت_
  
   حوصلم سر میره خوب معین_
  

   را به علامت تهدید تکان داد و گفتانگشتش
  
   حوصلتو سر جاش میارما_
  
  ...ب ترین تهدید عالم بود این زیباترین و دلچسو
  

 در دوبى جلسه جلسه آنلاین برگزار بود که معین مجبور بود از طریق اسکایپ در جلسه شرکت کند شب
میدانستم چند ساعتى جلوى کامپیوتر مشغول انگلیسى صحبت کردن با شرکایش میشود و من از تنهایى دق 

  خواهم کرد
  

  رد سمتم آمد و بغلم کرد اى کز کرده بودم و با غصه نگاهش میکگوشه
  
 خانومه لوس اینجورى نمیشه همیشه به من وصل باشیا اینجورى کار بخوام کنم مجبور میشیم چند سال _

  دیگه کاسه گدایى دستمون بگیریم
  
   من چى کار کنم تک و تنها خوب؟_
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   مطالعه_
  
   حوصلشو ندارم_
  

   فکرى در ذهنم جرقه زد و یاد دفتناگهان
  

   کمدش دیده بودم افتادم که قبلا دررش
  
   بده نوشته هاتو بخونم_
  
   کدوم نوشته ها_
  
   همونا که تو اتاقته_
  
   اى فضول_
  
   به خدا نخوندم فقط دیدم_
  
   برو بخون_
  
 ذوق پریدم و بوسیدمش و موهایش را به هم ریختم میدانستم کلى براى موهایش وقت گزاشته بود ولى با

  ..آن جلسه آنلاین قطعا چندین زن وجود دارندخوب من حسود بودم میدانستم در 
  

 نوشته هاى معین خاص بود با هر خطى که میخواندم حس میکردم قلم این مرد چون تمام وجودش دست
  قدَر است

  
سالها بود مشتى آرزو در کوله بارم بر گرده ام عجیب سنگینى میکرد، سالهاهمه جا وهرزمان همراهم بود، "

 اجازه نداده بود ازته دل بخندم از صمیم قلب خدایم را شکر گویم ، حتى وقت خیلى وقتها سنگینى اش
 سنگین بود که مرا از آنقدر! خواب، کوله بارم همراهم بود و سنگینى اش خواب راحت را از من ربوده بود

  !!!لذت لمس داشته هایم محروم ساخته بود
  

 کوله بارم را جایى دور به خاک بسپارم و  لباس مشکى پوشیدم تصمیمى گرفته بودم ، میخواستمامروز
  !!!زمانى به عزادارى این تدفین بنشینم، آخر هنوز دوستشان داشتم

  
فکرکردم شاید بادى ، بارانى آنها را دوباره از خاک !!  بعد پشیمان شدم ، نه براى جدایى از آرزوهایماما

شاید یک روز براى احیایشان به اینجا بیرون بیاورد اما راستش را که بخواهید از خودم مطمئن نبودم 
  !!!بازگردم و از زیر خاک دوباره بر گرده ام بازگردانمشان

  
سوزاندمشان و خاکسترش را به باد سپردم، نفس !!!  دیگرى به ذهنم رسید ، آنها را باید میسوزاندم راه

  !!!آه دیگر از شر آن همه آرزو خلاص شدم: عمیقى کشیدم 
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که وقتى خودم را پس از این سالیان طولانى لحظه اى در آینه زندگى نگریستم افسوس !  افسوس اما

و سنگینى چند ساله اش کمرى خمیده !!!! خاکستر آرزوهایم را دیدم که حال بر روى موهایم نشسته بود
  "...برایم به یادگار گذاشته بود

  
  ... چه قدر دلم براى آرزوهاى به گل نشسته معینم میسوختو
  

  از نوشته هاى معین پرده اى از قلب پر احساس وشکست خورده معین برایم کنار میبرد قسمت هر
  
   دلم میخواست این دست نوشته ها را تا ابد براى خود نگه دارمو
  

 آن چند روز تعطیلات احساس خانوم یک خانه بودن و داشتن مسئولیت از من یک یلداى دیگر ساخته در
 خانه و آشپزى و تزیین غذا آن طور که معین دوست داشته باشد بود بود تمام فکر و حواسم مرتب بودن

  تمام ثانیه هایمان در هم ادغام شده بود
  

   و جان جانانم واقعا یک نفر شده بودیممن
  

 میدانست در کارهاى خانه ناشى ام براى همین مدام کمکم میکرد گاهى همان استرس و منقبض شدن معین
  مراعات میکرد و هیچ رابطه اى را تحمیل نمیکردعضلات سراغم مى آمد و معین 

  
 که حساسیت هایش در خانه کوچکتر دو چندان شده بود و گاهى این مراقبت افراطى اش اذیتم هرچند
  میکرد

  
 از خانه چند دقیقه اى بیرون میرفت و سیگار میکشید هیچ وقت ندیده بودم که در خانه سیگار بکشد هرشب

دام دردش را شب هنگام با سیگار التیام میبخشد ناراحت بودم خودم را قانع هنوز در دلم از این که ک
  میکردم که این مرد مدت طولانى سختى کشیده است

  
 ریاست بیمارستان را واگزار کرده بود و دورا دور فقط به امور بیمارستان به عنوان صاحب و معین

  بنیانگزارش نظارت داشت
  

   کردن مشغله هایش دارد و این را قدر میدانستم به خاطر من سعى بر سبکمیدانستم
  

 تردمیل میدوید که برایش شیر موز بردم برایم بوس فرستاد و من هم با حرص صداى موزیکش را روى
  قطع کردم

  
   معین بسه دیگه همش در حال دوییدنى صبح ها که باهم میریم کافیه دیگه_
  

را خشک کرد بوسه اى رو گونه ام دوخت و یک  را خاموش کرد و با حوله دور گردنش صورتش تردمیل
  نفس شیر موز را بالا کشید

  
   من چهار برابر تو میخورم استعداد چاقى ام دارم باید ده برابر تو ورزش کنم_
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   اصلا من شوهر چاق دوست دارم با یه شیکم قلمبه_
  

   و گفتخندید
  
   چرا اون وقت پدر سوخته؟_
  
   عشوه رو برگرداندم و گفتمبا
  
همش تو چشمه دلم میخواد مثل این حاجى بازارى ها کچل و شکم قلمبه شى هیچ !!  چیه این عضله هات؟_

  کس جز خودم نگات نکنه
  

   یک حرکت بغلم کرد و روى هوا تند تند بوسیدمدر
  
   منم میخوام زنم شکمش همین روزها قلمبه شه_
  
   سینه اش چند مشت یواش کوبیدمبه
  
  استه ات یه فکرى کنم بزارم زمین تا واسه خو_
  
   خواسته نیست دستوره_
  
   اوهوک زورگو_
  
   تا شیم3 یلدا جدا از فردا تحت نظر یه متخصص میخوام برى باشى با برنامه _
  

   کردم دلم طور خاصى به شوق آمده بودذوق
  
   زود نیست؟_
  
   نه واسه من دیرم هست_
  
  همه میگن چه هول بودن_
  
  بعد عروسى ولى از الان شما تحت نظر باش حالا نگفتم که همین امشب ، _
  
   معین من عروسى نمیخوام سال آقابزرگ نشده درست نیست_
  
   ما به اندازه کافى احترام گزاشتیم عزادارى کردیم دیگه بسمونه اردیبهشت مراسم میگیریم تو فکرشم_
  
   عمه شمس همینجورى اسممو گزاشته عروس نحس_
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  بم کنه ناراحته تو توجه نکن به این آدم هاى سطحى کیلوییشو نتونست غال500 نوه _
  
   نوه اش کیه_
  
   همون که الان زن برادر بهروز بى همه چیز شده_
  
   اوه چه قدر پیچیده اونوقت بابا بهروز کیت میشد؟ نسبتتون یادم نیست_
  
   من خودمم گاهى نسبتامونو قاطى میکنم با این ازدواج ها فامیلى و مسخره_
  
   خودت یادت رفته_
  

   این خانه معین همان پسر شکموى زورگوى خواستنى شده بود به محض رسیدن روى کاناپه ولو شددر
  
  شاممون چیه!!  عیال _
  
   لحنش خنده ام گرفته بوداز
  
   نیمروى ویژه_
  
   یلداى ویژه نمیشه بخوریم؟_
  
   میترسم زیادیت بشه_
  
  یام چند ماه رژیم داشتم دیگه باید از خجالت خودم در ب_
  

   و به سمت آشپزخانه رفتم پیشبندم را بشتم مشغول شدم دنبالم آمد از پشت بغلم کردخندیدم
  
   خانمم بیا برو استراحت کن من همه کارا رو میکنم_
  
  ! تو؟_
  
   بله من_
  
  ! معین نامدار؟_
  
   بله معین نامدار_
  
   عمرا بتونى جناب رئیس_
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  کردما قبل اومدن شما یه عمر اینجا تنها آشپزى _
  
   راستى چرا میومدى اینجا؟_
  
   نمیخواستم به آقایى و سلطنت عادت کنم_
  

  !!! من خاص بود معین
  
  وسیدمش با هم مشغول آشپزى شدیم کاهو خورد میکرد و برایم میخواندب

  
 زنگ خورد به سمت گوشى که رفتم با دیدن اسم افى یک لحظه تردید به سراغم آمد که جواب بدهم تلفنم

  !یا نه؟
  

  : هم متوجه حالتم شد و چشم هایش را تنگ کردمعین
  
   کیه_
  
  هیچ کى_
  

   جدى بودصدایش
  
  پس جواب بده خببینم صداى هیچ کى خوبه یا نه!  هیچ کى ؟_
  
   افیه_
  

   را با عصبانیت تکان دادسرش
  
   جواب بده_
  
   ولش کن معین میدونم خوشت نمیاد_
  
   میدونستى هنوز باهاش ارتباط نداشتى_
  

  ! بود؟وردلخ
  

   را که جواب دادم چاقو را روى میز پرت کرد و بیرون رفتگوشى
  
   بله افى_
  
   سلام دختر کجایى یه تبریک عید نمیگى_
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   با معین اومدیم آپارتمان_
  
   واى اونجاست؟_
  
   آره_
  
   پس بعدا بهت میزنگم_
  
   نه بگو_
  
   تولد پارمیداست میگفت بهت بگم بیاى_
  
   من نمیتونم بیام_
  
   خاک تو سر شوهر ذلیلت یلدا ، پارمیدا آدم حسابیه میدونى که اصلا با معین بیا دعوتت کرد_
  
   نه خوشش نمیاد میدونم_
  
  دلمون واست تنگ شده دخى_
  
   من خیلى کار دارم بعدا میحرفیم باشه؟_
  

   ناراحتى اش شدم که زود خداحافظى کرد و قطع کردمتوجه
  

   دیدن من صداى تلوزیون را زیاد کرد جلوى تلوزیون نشسته بود بامعین
  
   معین جان میشه روز اولى ناراحت نباشى؟_
  

   نمیکرد و جواب نمیدادنگاهم
  
 داشت واسه یه مهمونى دعوتم میکرد پارمیدا تولدشه دختر یکى از کله گنده هاست همیشه مهمونیاش _

  خیلى خفن میشه
  

 آشپزخانه برگشتم و غذا را آماده کردم سکوت  با خشم نگاهم کرد که فهمیدم باید سکوت کنم بهطورى
کرده بود و من سکوتش را اصلا دوست نداشتم هرچه منتظر ماندم نیامد خودم به اتاق رفتم و صدایش 

  کردم بى حوصله تنها به گفتن یک بله اکتفا کرد
  
   غذا آماده است نمیاى ؟_
  
   میام ، قبلش بشین اینجا میخوام باهات حرف بزنم_
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ردم و رو به رویش نشستم ، معین وقتى چند نفس عمیق پشت سر هم میکشد در حال کنترل  کاطاعت
  اعصابش است

  
 یلدا من نمیخوام محدودت کنم ولى بعضى چیزها جز خط قرمزهاى منه این خانم مناسب ادامه رابطه با _

  شما نیست ، نمیخوام هیجان اشتباهات گذشته باز توى وجودت زنده شه
  
   دیگه اشتباه کنم ولى افى تنها دوست منه من نمیخوام_
  
   میشه تنها دوستت من باشم؟_
  

  ! من خودخواه بود مرد
  
  )تو همه کس منى( 
  

   را پایین انداختم کنارم نشست و در آغوشش آرام آرام تکانم دادسرم
  
یم که هر چیو  میترسم یلدا از سادگى تو میترسم از این سر بزرگیت میترسم از خودم میترسم از شانس لعنت_

  خواستم باختمش میترسم
  

  !!! قدر مظلوم و مضطرب بودچه
  
  وسه بود که پشت سر هم به پیشانى ام میزدب

  
 عسل بانوى من کوچولوى شیرین خودم من نمیزارم کسى ازم بگیرتت نمیزارم کسى اذیتت کنه تا عمر _

  م باور کن فقط نگرانمدارم و نفسم در میاد خودم مواظبتم منو ببخش اگه باعث دلخوریت میش
  

  !! داشت حق داشت به خاطر حماقت هاى گذشته ام به من اعتماد نکند و نگران باشدحق
  

 را کنار هم و عاشقانه تر از همیشه خوردیم تازه شبیه همه زن و شوهر ها شده بودیم دلم نمیخواست نهار
  !!!تعطیلات تمام شود و به عمارت برگردیم

  
 وقت تمام نمیشد مدام در فکر کار بود و حرص میخورد تلفنش را برداشتم و  هاى کارى معین هیچتلفن

  :خاموش کردم با تعجب گفت
  
   دیوونه شدى ؟_
  
   تعطیلاته معین تعطیلاتتتتتتتتتت_
  
   فقط ایران تعطیلاته کار مردم لنگ میمونه_
  
   رو انجام میدى همش سرت یا تو موبایله یا کامپیوتر اینهمه کارمند دارى خودت کارهاى اونا_
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  چون فقط به خودم اعتماد دارم_
  
   من چه گناهى کردم که باید مدام همسرمو با همه تقسیم کنم_
  

   و ادایم را در آوردخندید
  
   همسلت میخواد بخورتت_
  
   حوصلم سر میره خوب معین_
  

   را به علامت تهدید تکان داد و گفتانگشتش
  
   حوصلتو سر جاش میارما_
  
  ...رین و دلچسب ترین تهدید عالم بود این زیباتو
  

 در دوبى جلسه جلسه آنلاین برگزار بود که معین مجبور بود از طریق اسکایپ در جلسه شرکت کند شب
میدانستم چند ساعتى جلوى کامپیوتر مشغول انگلیسى صحبت کردن با شرکایش میشود و من از تنهایى دق 

  خواهم کرد
  

   نگاهش میکرد سمتم آمد و بغلم کرد اى کز کرده بودم و با غصهگوشه
  
 خانومه لوس اینجورى نمیشه همیشه به من وصل باشیا اینجورى کار بخوام کنم مجبور میشیم چند سال _

  دیگه کاسه گدایى دستمون بگیریم
  
   من چى کار کنم تک و تنها خوب؟_
  
   مطالعه_
  
   حوصلشو ندارم_
  

   فکرى در ذهنم جرقه زد و یاد دفتناگهان
  

  که قبلا در کمدش دیده بودم افتادم رش
  
   بده نوشته هاتو بخونم_
  
   کدوم نوشته ها_
  
   همونا که تو اتاقته_
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   اى فضول_
  
   به خدا نخوندم فقط دیدم_
  
   برو بخون_
  
 ذوق پریدم و بوسیدمش و موهایش را به هم ریختم میدانستم کلى براى موهایش وقت گزاشته بود ولى با

  ..دانستم در آن جلسه آنلاین قطعا چندین زن وجود دارندخوب من حسود بودم می
  

 نوشته هاى معین خاص بود با هر خطى که میخواندم حس میکردم قلم این مرد چون تمام وجودش دست
  قدَر است

  
سالها بود مشتى آرزو در کوله بارم بر گرده ام عجیب سنگینى میکرد، سالهاهمه جا وهرزمان همراهم بود، "

 سنگینى اش اجازه نداده بود ازته دل بخندم از صمیم قلب خدایم را شکر گویم ، حتى وقت خیلى وقتها
 سنگین بود که مرا از آنقدر! خواب، کوله بارم همراهم بود و سنگینى اش خواب راحت را از من ربوده بود

  !!!لذت لمس داشته هایم محروم ساخته بود
  

، میخواستم کوله بارم را جایى دور به خاک بسپارم و  لباس مشکى پوشیدم تصمیمى گرفته بودم امروز
  !!!زمانى به عزادارى این تدفین بنشینم، آخر هنوز دوستشان داشتم

  
فکرکردم شاید بادى ، بارانى آنها را دوباره از خاک !!  بعد پشیمان شدم ، نه براى جدایى از آرزوهایماما

مئن نبودم شاید یک روز براى احیایشان به اینجا بیرون بیاورد اما راستش را که بخواهید از خودم مط
  !!!بازگردم و از زیر خاک دوباره بر گرده ام بازگردانمشان

  
سوزاندمشان و خاکسترش را به باد سپردم، نفس !!!  دیگرى به ذهنم رسید ، آنها را باید میسوزاندم راه

  !!!آه دیگر از شر آن همه آرزو خلاص شدم: عمیقى کشیدم 
  

افسوس که وقتى خودم را پس از این سالیان طولانى لحظه اى در آینه زندگى نگریستم ! س  افسواما
و سنگینى چند ساله اش کمرى خمیده !!!! خاکستر آرزوهایم را دیدم که حال بر روى موهایم نشسته بود

  "...برایم به یادگار گذاشته بود
  
  ... چه قدر دلم براى آرزوهاى به گل نشسته معینم میسوختو
  

   قسمت از نوشته هاى معین پرده اى از قلب پر احساس وشکست خورده معین برایم کنار میبردهر
  
   دلم میخواست این دست نوشته ها را تا ابد براى خود نگه دارمو
  

 آن چند روز تعطیلات احساس خانوم یک خانه بودن و داشتن مسئولیت از من یک یلداى دیگر ساخته در
 مرتب بودن خانه و آشپزى و تزیین غذا آن طور که معین دوست داشته باشد بود بود تمام فکر و حواسم

  تمام ثانیه هایمان در هم ادغام شده بود
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   و جان جانانم واقعا یک نفر شده بودیممن

  
 میدانست در کارهاى خانه ناشى ام براى همین مدام کمکم میکرد گاهى همان استرس و منقبض شدن معین

  مد و معین مراعات میکرد و هیچ رابطه اى را تحمیل نمیکردعضلات سراغم مى آ
  

 که حساسیت هایش در خانه کوچکتر دو چندان شده بود و گاهى این مراقبت افراطى اش اذیتم هرچند
  میکرد

  
 از خانه چند دقیقه اى بیرون میرفت و سیگار میکشید هیچ وقت ندیده بودم که در خانه سیگار بکشد هرشب

ز این که کدام دردش را شب هنگام با سیگار التیام میبخشد ناراحت بودم خودم را قانع هنوز در دلم ا
  میکردم که این مرد مدت طولانى سختى کشیده است

  
 ریاست بیمارستان را واگزار کرده بود و دورا دور فقط به امور بیمارستان به عنوان صاحب و معین

  بنیانگزارش نظارت داشت
  

  سعى بر سبک کردن مشغله هایش دارد و این را قدر میدانستم به خاطر من میدانستم
  

 تردمیل میدوید که برایش شیر موز بردم برایم بوس فرستاد و من هم با حرص صداى موزیکش را روى
  قطع کردم

  
   معین بسه دیگه همش در حال دوییدنى صبح ها که باهم میریم کافیه دیگه_
  

دنش صورتش را خشک کرد بوسه اى رو گونه ام دوخت و یک  را خاموش کرد و با حوله دور گرتردمیل
  نفس شیر موز را بالا کشید

  
   من چهار برابر تو میخورم استعداد چاقى ام دارم باید ده برابر تو ورزش کنم_
  
   اصلا من شوهر چاق دوست دارم با یه شیکم قلمبه_
  

   و گفتخندید
  
   چرا اون وقت پدر سوخته؟_
  
   و گفتم عشوه رو برگرداندمبا
  
همش تو چشمه دلم میخواد مثل این حاجى بازارى ها کچل و شکم قلمبه شى هیچ !!  چیه این عضله هات؟_

  کس جز خودم نگات نکنه
  

   یک حرکت بغلم کرد و روى هوا تند تند بوسیدمدر
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   منم میخوام زنم شکمش همین روزها قلمبه شه_
  
   سینه اش چند مشت یواش کوبیدمبه
  
  تا واسه خواسته ات یه فکرى کنم بزارم زمین _
  
   خواسته نیست دستوره_
  
   اوهوک زورگو_
  
   تا شیم3 یلدا جدا از فردا تحت نظر یه متخصص میخوام برى باشى با برنامه _
  

   کردم دلم طور خاصى به شوق آمده بودذوق
  
   زود نیست؟_
  
   نه واسه من دیرم هست_
  
  همه میگن چه هول بودن_
  
  ین امشب ، بعد عروسى ولى از الان شما تحت نظر باش حالا نگفتم که هم_
  
   معین من عروسى نمیخوام سال آقابزرگ نشده درست نیست_
  
   ما به اندازه کافى احترام گزاشتیم عزادارى کردیم دیگه بسمونه اردیبهشت مراسم میگیریم تو فکرشم_
  
   عمه شمس همینجورى اسممو گزاشته عروس نحس_
  
  نتونست غالبم کنه ناراحته تو توجه نکن به این آدم هاى سطحى کیلوییشو 500 نوه _
  
   نوه اش کیه_
  
   همون که الان زن برادر بهروز بى همه چیز شده_
  
   اوه چه قدر پیچیده اونوقت بابا بهروز کیت میشد؟ نسبتتون یادم نیست_
  
   من خودمم گاهى نسبتامونو قاطى میکنم با این ازدواج ها فامیلى و مسخره_
  
   یادت رفته خودت_
  
   الان شوهر دختر عموتىم
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   آخ من فداى این دختر عمو کوچولوم بشم_
  

   از ته دل میبوسیدم من تمام احساس این مرد را باور داشتم و میپرستیدممعین
  
  ! گاه اسیر روزها و روزمرگى ها "
  

  ! از تمام نامردمى و نا امنى ها خسته
  

ندن داشتند و بودن هاى نه چندان بکر و حقیقى آنان که در پس  هاى بى دلیل ِآنان که ادعاى مارفتن
  !فشردنت دستت بى صدا و موذیانه فریاد زدند دست خالى که ماندن ندارد

  
  ... از آینده اى مبهم که نکندنامطمئن

  
 از دست دادن رویاهایت بسان آرزوهاى دیروزت که در آتشِ حسرت، گاه چنان سوخت که داغش نگران

  ... نمیکند هرگز رهایت
  

  !! و همه دست در دست هم براى بناى یک بغض ویرانگر کافیستهمه
  
   بدتر از هر دردى این است که جز خودت هیچ کس ، سونامى که این بغض به بار مى آورد را نمیبیندو
  

  . در چنین سونامى هایى ، خیلى ها جان باختند و حتى عزیزانشان علت نابودى آنها را نفهمیدند شاید
  

 اما اما تنها با یاد تو چه قدر آرام و مطمئن و سریع ،خستگى مفرط از مشقت امروز و روزهایم از میان اما
دستهایم پر میکشد و مشتم پر میشود از مشتى عشق که بوى بودن جاودان تو را میدهد زیستگاه سرد و 

پناهگاهى که !  من و تو ؟ادمغشوشم چگونه در آنى میشود ایمن ترین، گرم ترین و زیباترین خلوتگاه میع
  !تنها بهایى که براى داشتنش باید پرداخت دل است و بس

  
 خوابى وسوز چگونه میشود که از میان شیار باریک دو پلک خسته ام پر مى کشد وضعف و بى تابى از بى

  !پیکر فتورم رخت برمى بندد؟
  

  ! امشب با تو چه آرامم منراستى
  

  ! از باده ى خدایم مستم من
  
  ! باده اى که خرابت نمیکند ومیسازد آنچه را که ویران کرده اند نهات

  
  ! چه اهمیت دارد چرخش بداختر این چرخ لاکردار روزگار؟دیگر

  
  "...  امشب آرام آرامم و چه قدر دلم یک شکم سیر خواب آرام میخواهدمن
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اه دلم عجیب خدایى به خوبى  هاى معین و درد و دلش با خدایش چنان تحت تاثیر قرارم میداد که گنوشته
  ...خداى او میخواست

  
 و لحظه لحظه در کنار هم بودن تمام شد معین به قولش عمل کرد و بعد تعطیلات باشگاه بهترین تعطیلات

  سورپرایز زندگى ام بود
  

 اصرار کردم بعد عروسى در همین آپارتمان ساکن شویم مخالفت کرد و دنبال خانه اى بود که هرچه
   همه با جدایى از خاطرات تلخ عمارت، شاد در کنار هم زندگى کنیمبتوانیم

  
   مراسم عروسى همه را درگیر کرده خود کرده بودتکاپوى

  
 معین خواستم تا آماده شدن خانه و قبل عروسى در آپارتمان بمانیم و من عجیب خلوت این خانه را از

  ...دوست داشتم
  

  شتم و در راه براى شام خرید کردم از ظهر زودتر از همیشه به خانه برگبعد
  

 از درست کردن شام مورد علاقه معین به سر و وضع خودم رسیدم معین عاشق رژ تیره بود البته فقط بعد
  در خلوت خودمان ، همه چیز مرتب بود و به آمدن معین چیزى نمانده بود که تلفنم زنگ خورد عماد بود

  
   جانم؟_
  

   گویاى یک اتفاق تلخ بودصدایش
  
   یلدا باشگاهى بیام دنبالت؟_
  
   چى شده؟_
  
   کارت دارم_
  
   خونه ام_
  
   آقا خونست؟_
  
   نه_
  
   بهت احتیاج دارم_
  
   جونم به لبم رسید چى شده_
  
   تا یه ربع دیگه بیام دنبالت ،میاى؟_
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   بودم و عجیب ترسیده بودمنگران
  
   باشه باشه زود بیا_
  

و موبایلم را بردارم مانتو عبایى ام را تن کردم و شالم را سرم  هول شده بودم که یادم رفت کلید آنقدر
  کشیدم و پایین رفتم و منتظر عماد ماندم تا آمدنش هزار بار مردم و زنده شدم

  
   که رسید و سوار شدم از حالت عصبى و چشم هاى سرخ و متورمش فهمیدم حالش خیلى خراب استوقتى

  
   روى صورتش کشیدمدستى

  
   ؟ چى شده داداش ؟ عماد جان چته_
  

 عزیزم اشک هایش را هیچ گاه از من پنهان نمیکرد نمیدانستم علت اشکهایش چیست اما با او همراه عماد
  شدم یک خواهر توان دیدن اشک برادر را هرگز ندارد

  
   یلدا اون داره واسه پولِ موادخودشو شوهرش خود فروشى میکنه_
  

  !!!است و نمیشود عماد بیخیال آن زن هرگز نشده میدانستم
  
   باز رفتى سراغش؟_
  
   قلبم داره منفجر میشه حس میکنم بى غیرت ترین مرد کره زمینم_
  
   عماد اون شوهر داره_
  
   من مقصرم باید زود میبخشیدمش و عقدش میکردم نباید میزاشتم بره_
  
   اون خودش رفت_
  
  ن نباشه میخوامش نمیتونم بى خیالش شم خودشو نابود کنه حتى اگه مال م_
  
   از تو کارى بر نمیاد_
  
   فکر همه جاشو کردم_
  
   معین بفهمه ایندفعه میکشتت_
  
   تو نگى نمیفهمه_
  

   رو برگرداندمدلخور
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   خیلى بى معرفتى منظورت اینه که من فضولم ؟_
  
   نه بالاخره زنشى_
  
   خواهر تو هم هستم، حالا بگو چى تو سرته_
  
  گیرم کمکش میکنم ترک کنه و طلاقشو می_
  
  ! عشق احمق است یا فداکار؟و
  
   اگه نخواست چى؟_
  
   به زور میبرمش_
  
   عماد این اسمش آدم رباییه اونم زن یه مرد دیگرو_
  
   مردى که زنشو واسه عملش میفرسته زیر هر مردى؟_
  
   من چى کار ازم بر میاد؟_
  
  رون من نمیتونم برم تو اون خونه تو فقط برو و به یه بهونه اى بیارش بی_
  

 نه گفتن به مردى که همه همتش را براى عشقش جمع کرده کار آسانى نبود عماد با سرعت میراند و قدرت
مدام اشک هایش را پاک میکرد انگار این اشک ها خیال تمام شدن نداشت و مراعات جگر سوخته خواهرى 

  که نفسش به نفس این برادر مظلوم و زیباست را نمیکرد
  

  !!!ه اى در یکى از وحشتناک ترین محله هاى جنوب شهر  رسیدیم خانبالاخره
  

  زن و مر!!  محله آنقدر مخوف و چندش آور بود که حس میکنم مامورها هم بى خیالش شده بودند این
  
   کنار آتش راحت مواد میکشیدند و تزریق میکردندد
  
ا میشناختند و آقا صدایش  دیدن ماشین مدل بالاى عماد دوره مان کردند جالب اینجا بود همه عماد ربا

میکردند عماد دسته اسکناس درشتى در آورد به آنها سپرد و مشغول تقسیم شدند و بعد خانه اى انتهاى 
  کوچه را نشانم داد

  
 یلدا همون خونه است برو بگو اومدى دنبال عشرت ساقى وقتى اومد بهش بگو لیلى بیا بریم جیره این _

  ماهتو من آوردم باهات میاد
  
  میاد؟ _
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   آره هرماه یکیو میفرستم میاد_
  
   تو هیچ وقت بى خیالش نشدى؟_
  

   را پایین انداختسرش
  
   نمیتونستم_
  

 براى دل بى قرار برادرم رفتم آن خانه و آدم هایش به کنار لیلىِ عماد واقعا رقت انگیز بود لباس رفتم
ده بود دندان هاى زرد و خراب و هاى مردانه و کثیف به تن داشت موهایش از شدت کثیفى به هم چسبی

 را صدا زدم صورتش مشاما در ته چهره اش یک زیبایى کهنه پنهان بود وقتى که اس!!! یک رژ زشت بنفش
را نزدیکم آورد و چه قدر بوى بدى میداد به سختى خودم را کنترل کردم که بالا نیاورم لبخند کجى زد و 

  گفت
  
   زید جدیدشى ؟_
  
  وردم برادرم به خاطر زنى مثل لیلى سالهاست تنهاست از او متنفر شدم هولش دادم اینکه به خاطر آاز
  
   برو عقب ببینم ، به تو ربط نداره کى ام، جیرتو میخواى دنبالم راه بیوفت_
  

اگر چون معینى نداشتم و اول راه !!!  که دوید و التماس کرد یک لحظه از کار خودم پشیمان شدمدنبالم
  برگشتم و نگاهش کردم!!! ید ، نه قطعا اعتیاد سرنوشت مرا چون او میکرد درمانم نمیکرد شا

  
   تو عمادو دوست دارى؟_
  

   زده نگاهم میکرد صدایم را کمى بلندتر کردمبهت
  
   دوسش دارى؟_
  
   هیس خانوم جون اینجا همه فامیل شوهرمن واسه جفتمون بد میشه_
  
   منو از یه مشت عملى نترسون، جوابمو بده_
  

   را پایین انداخت با آستین چرکش اشکش را پاک کردسرش
  
   میشه کسى اون فرشته رو دوست نداشته باشه؟_
  

   میگفت عماد عزیز من براى زمین آفریده نشده بود جاى فرشته ها در آسمان استراست
  
   پس چرا اون بلا رو سرش آوردى؟_
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   اومدى تو سرم بزنى؟_
  
ور و ندونسته ببرمت عماد اون بیرون منتظره ببرتت ترکت بده و  نه اومدم کمکتون کنم نمیخوام به ز_

 دقیقه تو ماشین میمونم اگه خواستى 10طلاقتو بگیره و از این جهنم نجاتت بده من میرم سر کوچه 
   کنهفکرشناسنامتو بردار و بیا نیومدى هم میریم و قول میدم تا ابد نزارم عماد حتى بهت 

  
   و گوشه مانتویم را گرفت شده بود به زمین افتادهول

  
   خانوم جون تو کى هستى زنشى؟_
  
   خواهرشم ، بلند شو_
  
 من نمیام نه به خاطر ترس از ترک من عین سیلم تو زندگى عماد ، همه چیشو نابود میکنم و آدم هم _

 پول نمیشم یبار بهش زدم بسه ، تو رو جون خودش نزار دیگه بیاد پى ِ من برو بهش بگو گفت ازت متنفره
  ماهونتم نمیخواد

  
  !این دختر خمار هم میتواند از خودگذشتگى کند؟!  عشق احمق است یا فداکار؟و
  

   کردم بلند شد اشک میریختکمکش
  
   بزار من کمکت کنم بدون اینکه عماد بفهمه_
  
دانم  من دردمو دوست دارم تنها وقتى که نعشه ام داغ بچه ام یادم میره درد عمادم یادم میره عذاب وج_

  یادم میره
  
 نه به خاطر تو به خاطر برادرم به خاطر انسانیت نمیتونم بزارم خودتو نابود کنى من میرم ولى چند روز _

  دیگه بدون اینکه عماد بفهمه میام دنبالت فکراتو بکن اگه خواستى از این کثافت نجات پیدا کنى باهام بیا
  

  اشین دویدم تا اشکهایم را نبیند اینکه نگاهم کند هیچ نگفت و من هم به سمت مجز
  

   که شدم عماد هراسان سراغ لیلى اش را گرفتسوار
  
   نیومد_
  

   پیاده شود که دستش را گرفتمخواست
  
   عماد اون زن شوهرشو دوست داره_
  
   دروغ میگه نعشه بوده بزار خمار شه میاد_
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   برو از اینجا برو خواهش میکنم_
  
   یلدا من ازت یه کار خواستم_
  
  !!!!! امروز وقتش نیست فقط همینو بدون_
  

  : و ملتمسانه گفتمستاصل
  
  بزارم بمیره ؟!  کى وقتشه ؟_
  
 نمیمیره من کمکش میکنم اما به شرطى که پاى تو وسط نباشه گفت کمکم کن شوهرمو و خودم با هم ترک _

  کنیم
  

   سرش گذاشتاما شاید لازم بود ، دستش را روى!! دروغ گفتم !!  عزیزم فرو ریخت عماد
  
   یلدا میشینى پشت فرمون؟ من نمیتونم_
  

 کردم پیاده شد نگاهش هنوز به آن خانه دوخته شده بود سوار که شد سرش را به شیشه تکیه داد و کمکش
  !!چشمانش را بست ، و خدا میداند چه طور ماشین را تا عمارت راندم از فرط نگرانى

  
  تیم که رسیدیم تازه متوجه شد جلوى عماروقتى

  
   چرا اومدى اینجا برو اول برسونمت خونه ات_
  
   نه نمیخوام معین بفهمه و هى سوال کنه با تاکسى میرم فقط کیف همراهم نیست بهم پول بده_
  

   پولش را در آورد و جلویم گرفت چند اسکناس برداشتم و بوسیدمشکیف
  
  لا سر خودم میارم عماد مرگ من دیوونه بازى نکنیا به خدا بفهمم یه چیت شده یه ب_
  

   تلخى زدلبخند
  
   یه کار کن شوهرت تا فردا این ورا نیاد فقط_
  
   باشه سعى میکنم تو هم خودتو باز خفه نکنیا کم بخور_
  

   بغلم کرد براى بار آخر همدیگر را بوسیدیم و من به سمت خیابان اصلى براى گرفتن تاکسى دویدممحکم
  

کسى راهى خانه شدم چه قدر دعا دعا کردم که معین هنوز به خانه  شده بود براى همین با اولین تادیرم
  نیامده باشد هزار بهانه دروغ در ذهنم ردیف کردم که جوابش را بدهم
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   رسیدم از نگهبان سریع پرسیدموقتى
  
   سلام جناب نامدار تشریف آوردن؟_
  
   ده دقیقه اى میشه1 بله خانوم _
  
  ) رسیده بودم اى بخشکى شانس کاش ده دقیقه زودتر( 
  
   شدت استرس مثانه ام در حال انفجار بود و در آسانسور هى این پا و آن پا میکردماز
  

 یادم افتاد که کلید هم فراموش کردم بالاخره دل به دریا زدم و چند ضربه به در زدم چند ثانیه بیشتر تازه
  !!!ل توصیف نیستنگذشته بود که در باز شد واى معینى که آن لحظه رو به رویم بود قاب

  
 نگاهم کرد ، با ترس سلام دادم و وارد شدم بدون اینکه جواب بدهد رفت و روى کاناپه نشست در را فقط

  باید حرفى میزدم!!! بستم و همانجا ایستادم واى از آن نگاه اخم آلودش 
  
   معین من یادم رفت بهت بگم ، یهویى شد_
  

  :از روى میز برداشت و گفت که نگاهم میکرد گوشى موبایلم را همانطور
  
   اسم این چیه؟_
  

   عصبى است باید آرامش میکردممیدانستم
  
  ... ببین معین جان_
  

   حرفم را تمام کنم و با صداى بلند سوالش را تکرار کردنگذاشت
  
   پرسیدم اسم این چیه؟_
  

   سوالش را نمیفهمیدممعنى
  
   خوب این چه سوالیه؟ موبایله دیگه_
  

   معادل فارسیشو بگو_: ت زد و گفپوزخندى
  

   منظورش را فهمیدمتازه
  
  ... به خدا یادم_
  

   فریاد زدباز
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   بگو_
  

   و ناچار جوابش را دادمدستپاچه
  
   تلفن همراه_
  
   صداى بلند و عصبى خندیدبا
  
  پس وقتى همراهت نیست یعنى به درد نمیخوره!!  همراه_
  

نیه اى موبایلم را چنان به سمت دیوار پرت کرد  عوض شده بود حالت هاى عصبى عجیبى داشت در ثامعین
  ...که چند تکه شد و روى زمین افتاد دلم همراه آن گوشى شکست ، هدیه عشقم بود من دوستش داشتم 

  
 کرده بودم اما هنوز آرام نشده بود سمتم که آمد دلم میخواست به آغوشش پناه ببرم ترسیده بودم بغض

ده بودم طورى نگاهم میکرد که حس میکردم گناهکار ترین آدم کره مدت ها بود معین را این طور ندی
  زمینم نمیتوانستم راستش را بگویم نمیخواستم راز عماد را فاش کنم

  
   صدایش هنوز بالا بودتن
  
   کجا بودى؟_
  
  ...من رفتم باشگاه یه کارى پیش اومد... من _
  

ر در پشت سرم نبود قطعا نقش زمین شده  تمام نشده بود که چنان سیلى روى صورتم نواخت که اگحرفم
  بودم

  
   نبود این سیلى حقم نبود من گناهى نکرده بودمحقم

  
 را روى جاى سیلى اش گذاشته بودم اشک در چشمانم میرقصید اما خیال فرود به دامان تیرگى آن دستم

  شبم را نداشت عصبى تر بود
  
  سم دروغ سر هم میکنى از اونجا در اومدى کدوم گورى رفتى که وا5 از ساعت _
  
 اینکه حس کردم رفت و آمدم را کنترل میکرد عصبى شده بودم از ضعف خودم ناراحت بودم همه از

  شجاعتم را جمع کردم و با صداى بلند گفتم
  
 تو واسه من به چه حقى به پا گزاشتى؟؟؟ دروغ گو تویى که دم از آزادى و احترام به حریم من میزنى و _

  دى که رفت و آمدمو کنترل میکنىاینقدر بى اعتما
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 رفتم دنبالت نبودى اینقدر خرم که گفتم زود اومده خونه به زندگیش برسه، برگشتم شرکت 5 بیشعور من _
  منِ هالو

  
  آره هالویى خیلى هم هالویى_
  

   را که میدادم عصبانیتش به اوج میرسیدجوابش
  
   میزنم دندوناتو تو دهنت خورد میکنما_
  
   کارى هم بلدى؟؟ بزن جز زدن_
  

   امانم را بریده بوداشکهایم
  
   زنى که با اون رژ بى خبر چند ساعت گم و گور میشه رو باید کشت_
  
   حالم از اون غیرتت به هم میخوره معین_
  
 آره چون همه عمرت یکى نبوده یه جو غیرت خرجت کنى لا ابالى بار اومدى ، الانم سفسطه نکن فقط _

  ؟؟بگو کجا بودى ؟ کجا؟؟
  
   به تو ربطى نداره_
  

   عصبانیتش در حد جنون میرسدمیدانستم
  

 عقب رفت منتظر سیلى دوم بودم اما ناگاه صورتش کبود شد ترسیده بودم دستش را روى قلبش گزاشت اما
مطمئن بودم حالش خیلى بد شده است خواستم سمتش بروم که مانع شد با همان حالش کتش را برداشت و 

  دنبالش دویدم کتش را گرفتماز خانه خارج شد 
  
 معین غلط کردم به خدا جایى نبودم با عماد بودم بیا بهش زنگ بزن بپرس یکم حالش بد بود نمیخواست _

  تو بفهمى رفتیم درد و دل کرد بعدم بردمش خونه نگهبان عمارت هم منو دید
  

   نمیکرد و هیچ نمیگفت میدانستم سخت نفس میکشدنگاهم
  
  خدا بیا خونه حالت بده تو رو _
  

   را از دستم کشیدکتش
  
   برو تو خونه جلو همسایه ها بده_
  
   نرو جایى نرو حالت بده من دق میکنم تا بیاى_
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 صداى بلند گریه میکردم میدانستم برود قطعا از نگرانى خواهم مرد اما معین نامدار مگر ممکن بود با
  !حرفى بزند و زیرش بزند؟

  
قش بازى میکردم دستم را روى سرم گزاشتم و کمى تلو تلو خوردم انگار در  اى نداشتم باید کمى نچاره

  آنى درد خودش یادش رفت سریع زیر بغلم را گرفت و مانع افتادنم شد
  

   نگاهم کرد و بعد با حرص به سمت خانه کشاندم و وقتى رسیدیم در را محکم بستخیره
  
   هیچ وقت واسه من فیلم بازى نکن_
  

  !!!ى چه قدر خجالت کشیدم  وا'! بود؟فهمیده
  

 سرم را پایین انداختم به سمت آشپزخانه رفت و دیدم با یک لیوان آب قرصى خورد دکمه شرمزده
پیراهنش را باز کرد و سمت اتاق رفت هنوز نگرانش بودم به سمت اتاق دویدم ، روى تخت دراز کشیده بود 

 شده باشد و ترحت شده بود همین که حالش بهو نفس هاى عمیق میکشید صورتش دیگر کبود نبود خیالم را
  در خانه بماند برایم کافى است

  
   چه طور شد که روى کاناپه وسط سالن خوابم برده بودنفهمیدم

  
   بیدار شدم متوجه شدم رویم پتوى نازکى انداخته استوقتى

  
ى که خورده  خودش در آشپزخانه مشغول است از اینکه خانه بود خوشحال شدم ولى یاد سیلى ناحقو

بودم اجازه نداد خوشحالى ام را نشان دهم از جایم که بلند شدم متوجه شد و برگشت نگاهم کرد انگار 
   جدیدش گفتلخهنوز هم تصمیم نداشت کمى رنگ عبوسى را از چهره اش پاک کند با همام صداى سرد و ت

  
  پاشو یه چیز بخور میخوام برم جایى کار دارم_
  
  !)ر داره؟ منتظر من مونده؟این موقع شب چى کا( 
  

  : حال جمع کردن پتو و مرتب کردن کاناپه به همان سردى خودش گفتمدر
  
   میل ندارم_
  
   مگه چیزى خوردى بیرون؟_
  
   واسه تفریح و چیزى خوردن نرفته بودم اما اومدم خونه لطف کردى بهم سیر شدم_
  

   کرد کنایه ام را نشنیده بگیردسعى
  
  خورى تا بتونى قرصاتو بخورى پس باید یه چیزى ب_
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  !!!!)خیلى پر روئه( 
  
   قرص هم میل ندارم از امشب_
  

!!!  اینقدر روى این قضیه حساس است که قطعا کاسه صبرش سر ریز میشود و همین طور هم شدمیدانستم
  قاشق را در ظرف محکم کوبید و از آشپزخانه بیرون آمد لحنش تند و عصبى بود

  
   نیستا بیشتر از این روش راه نرو که یه کار دست یکیمون ندم یلدا من مغزم سالم_
  

 واقعا به هم ریخته و آشفته بود آرامش همیشگى اش در چهره اش گم شده بود نمیدانم بغض من چه معین
  همخوانى عجیبى با تمام حالت هاى این مرد داشت که هر بار سازش را با او کوک میکرد

  
  رزید که حرف زدن برایم مشکل شده بود ام آنقدر از این بغض میلچانه

  
   ازت میترسم اینقدر میترسم که دلم نمیخواد دوستت داشته باشم_
  

   زده نگاهم کرد در آنى چهره عبوسش را غبار غم پوشاند صدایش متضرع شده بودمبهت
  
   بیا شامتو بخور قرصاتم بخور خواهش میکنم این طورى تلافى نکن_
  
 سالمه اصلا تو کجات شبیه یه شوهره؟ تو 5ى ها و مراقبت هات معین حس میکنم  خسته شدم از این نگران_

فقط یه پدر عبوس و سخت گیرى که مدام نگرانه و در حال محافظت ، تو حتى تو نزدیک ترین رابطمونم به 
 یبار زنگ میزنى چکم ربعخاطر نگرانى هات خودتو نادیده میگیرى مدام باید بهت گزارش کار بدم یک 

  کنى از اینکه سر هر چیزى دست روم بلند میکنى خسته اممی
  

   روى صندلى نشست باز پنجه بین موهایش میکشیدکلافه
  
 دروغ گفتى یلدا به هر دلیلى که بود دروغ گفتى تو فرهنگ من کسى که میتونه بهت دروغ بگه میتونه _

  بدترینا رو در حقت انجام بده
  

  میتونمچون ن!  نگرانت نباشم اینو نه نخواه
  

   من خودخواه بود و من این را از روز نخست میدانستممرد
  
   تمام خودخواهى اش جلو آمد و بغلم کردبا
  
 باور کن هربار که منِ لعنتى دست روت بلند میکنم خودم هزار برابر درد میکشم دیگه بهم دروغ نگو من _

  جز اینکه بهم اعتماد کنى و عاقل باشى چى ازت خواستم انصافا؟
  
   آغوشش باشى و نتوانى ببخشى اش؟رد
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 هم یک زنم مثل تمام زن هاى کره خاکى عشق یک زن را در مقابل همه چیز قوى میکند و تنها در مقابل من
  !!!مردت ضعیف

  
   سکوت ِ دهکده فریاد می شود تاریخ ، از انحصار ِ تو آزاد می شودوقتی

  
  ى کهنه ى من یاد می شود ، یک کتاب ِ قدیمى است که در آن ، از زخم هاتاریخ

  
   من گرفت دخترِ خان هرچه داشتم تا کى به اهل دهکده بیداد می شود؟از
  

  به رودخانه ى قصرت سرى بزن موسى دل ِ من است که نوزاد می شود! خاتون
  
   این غزل ، به مـلُک ِ سلیمان رسیده ام این مرد ِ خسته ، همسفر ِ باد مى شودبا
  

   پس کى دل ِ خراب ِ من ، آباد می شود؟ !لشکر ِ مغول ابروان وِحشــىِ تو اى
  

   تو هزار مزرعه ، خشخاش ِ تازه است آدم به چشـــــــــــــم هاى تو معتاد مى شوددر
  

 که برایم از کتاب شعرش شعر میخواند تمام غم ها و دلخورى هایم را فراموش میکردم گونه ام را معین
  :بوسید و گفت

  
   خاتون بخشیدیم ؟_
  

   هایم را بستم خودم را در آغوشش بیشتر جمع کردمچشم
  
   نه باید تا صبح یا شعر بخونى یا آواز_
  
   تو بگو تا آخر دنیا من میگم چشم_
  

 شب با هزار بهانه راضى اش کردم که به عمارت نرود و عماد را به حال خودش بگزارد نگران بود آن
  میدانستم روى عمادش چه قدر حساس است

  
  هنوز تو فکر عمادى؟ معین _
  

   عمیقى کشید و گفتنفس
  
 کم آوردم در مقابل این پسر هرچى گفتم میگزره و یادش میره عین یه زخم کهنه موند تو تنشو عفونى شد _

  هر کار ازم بر میومد کردم تا ازش غافل میشم میره تو همون حال و هوا
  

   براى مظلومیت برادرم میسوختدلم
  
  عاشقه دست خودشم نیست_
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 عماد بیش از اندازه ضعیف شده وقتى خود کشى کرد کسى باورش نمیشد این همون پسره صبوره و _

آرومه خاندانه این چند سال پشت سر هم عزیزاشو از دست داد اول که اون دختره نارو زد بهش بعد 
 لمثرسوایى خواهرش که واسه هم جون میدادن و جدایى اجباریشون و در آخرم از دست دادن پدرى 

  عمو جهان
  

   کشیدمآه
  
   بابام دختر بیشتر دوست داشت یا پسر_
  

   زدلبخند
  
   نفس عمو به ژاله بند بود_
  

   در آمد مشتى به سینه اش کوبیدم با تعجب نگاهم کرد و گفتحرصم
  
   چرا میزنى؟_
  

   کردماخم
  
   دفعه آخرته اسمشو به زبون میاریا حریم زن و شوهر مقدسه_
  

  د گفت اش را فرو خورخنده
  
   قربونه غیرتت_
  

  ! هنوز ذهنم درگیر بود؟من
  
   معین_
  
   جون؟_
  
   تا حالا کیو قد من دوست داشتى؟_
  

   را محکم بوسیدلبم
  
  فقط تو رو دوست دارم حسود_
  

   را جلوى صورتش بردم و گفتمدستم
  
   قول ؟_
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  قول:  را محکم گرفت و گفتدستم

  
   یه قول دیگه هم بده_
  
   چى_
  
  گه منو نزنى دی_
  

   هایش را بست و گفتچشم
  
   شرمنده ترم نکن_
  

   دلم شرمندگى مردم را نمیخواست صورتش را نوازش کردممن
  

  ... کمى شیطنت میخواست اما معینِ امشب عجیب آرام استدلم
  

 این مرد بیش از اندازه دوستم دارد آنقدر که گاهى چشم بر روى همه نیازهایش میبندد آنقدر میدانم
 که گاهى عمیق در فکر فرو میروم که اختلاف سنى زیاد بینمان علت این ماجراست یا بیمارى مراعات میکند
  !ناشناخته من؟

  
 هاى امشبم بى فایده است مچ دستانم را با یک دست محکم میگیرد و مرا چون کودکى در آغوشش دلبرى

مانش را بسته و فقط لبخند قفل میکند و توان حرکت ى شیطنت را از من میگیرد بازویش را گاز میگیرم چش
  میزند

  
   یلدا امشب آروم باش_
  
   پیرمرد بى احساس_
  
   صبح بهت نشون میده همین پیرمرد بى احساس_
  
   الان نمیشه جاى صبح ؟_
  
   نه امشب به اندازه کافى نوسان و هیجان داشتى_
  
   خوب همش بد بوده نمیشه خوبشم تجربه کنم؟_
  
   شعر بخونم واست؟_
  
   و قصه نمیخوام اصلا میخوام بخوابم شب بخیر دیگه شعر_
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   که با صداى بلند میخندید تن صداى خنده اش در حد مرگ جذاب میشدوقتى
  

   و فشردم و تند تند بوسیدمخندید
  
   شیطون ترین زن دنیا ماله منه_
  
  
  

ه داشتن بیزار  روز صبح زود بیدارم کرد و مجبورم کرد با سامى به باشگاه بروم و من چه قدر از رانندآن
  ...با وجود اینکه عاشق سامى بودم اما تمام مدت حس اسارت داشتم!!! بودم

  
 راه از باشگاه رفتن پشیمان شدم نگران عمادم بودم از سامى خواهش کردم مرا بدون گزارش به وسط

  معین به عمارت ببرد وقتى رسیدم از حال عمه و شریفه فهمیدم شب خوبى را سپرى نکرده اند
  

   خوابیده بود و زیر سیگارى اش پر بود از ته سیگار انگار از دیشب چند کیلو وزن کم کرده بودادعم
  

 لبه تخت نشستم سرم را به گونه اش چسباندم و گریه مجالم نداد بیدار شده بود و در آغوشش کنارش
  میفشردم

  
   عماد بس کن من طاقت اینجورى دیدنتو ندارم_
  

   گرفته بودصدایش
  
  زیز دلم تو چرا اومدى اینجا ؟ خوبم ع_
  
   معین رو دیشب به زور نگه داشتم نیاد سراغت آخه مجبور شدم بهش بگم یکم حال و احوالت خوب نیست_
  
   دیشب پیام داد که امروز ظهر به بعد برم شرکت و صبح استراحت کنم_
  
   خیلى نگرانته_
  
 من نگران شرکت و اموالمون نگران مهرسام  همه این سالها نگران بوده نگران همه ما نگران خریت هاى_

و آوا نگران قند خون خانم جون و آینده شیرین جان نگران کار شکنى ها ظلمهاى بقیه نگران نارو زدن 
  عزیزها و نزدیکهاش

  
   بغض گفتمبا
  
   جدیدا هم که خریت هاى من اضافه شده_
  

  ا التیام بخشد زدیم زیر خنده و شاید این خنده هاى الکى کمى دردمان رهردو
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   روز حوصله باشگاه را اصلا نداشتم ولى میدانستم نباید مسئولیتم را فراموش کنم وآن
  

   رسیدم چند پیغام از معین روى تلفن دفتر داشتمقتى
  
 حرفهاى دیشب فکر میکردم کمى از کنترل هایش را کم کند ولى هیچ فرقى نکرده بود باز همان رفتار با

  !!!یشگى اش شروع شد ها و بازخواست هاى هم
  

   غیر قابل تغییر بود و این بزرگترین حقیقت زندگى مان بودمعین
  

 سبک شده بود و مشغول تمرین هاى روز مره ام بودم که منشى باشگاه بسته اى برایم آورد قابل کارهایم
 آن را حدس بود معین برایم گوشى خریده بود با اینکه مدل جدیدترى از قبلى بود اما نتوانست جاى

برایم پر کند خودش دنبالم آمد و شام با هم به رستوران رفتیم نگاهش آنقدر دقیق بود که بعضى اوقات 
  حس میکردم سالهاست مرا ندیده است

  
   را در دهانم گزاشتم و خنده ام گرفتقاشق

  
   چرا این طورى نگام میکنى ؟_
  

   من اصلا نخندیدبرعکس
  
   مواظب خودت باش بهم قول بده_
  
  اینقدر مواظبمى که نیاز نیست خودم مواظب باشم جناب نامدار _
  
   اگه یه روز نبودم_
  

   گرفتبغضم
  
 آوردى غذا رو کوفتم کنى ؟؟؟ اون روزى که تو نباشى منم نیستم یعنى هرجا تو باشى منم هستم پس _

  نمیشه من باشم و تو نباشى
  
   نه قربونت بشم ،بخور نوش جونت_
  
  لت مهربونت میشد بهت تافت بزنم همینجورى ثابت بمونى معین کاش در این حا_
  

   خندیدبالاخره
  
   اونوقت همیشه مهربون باشم تو یا زمینو منهدم میکنى یا خودتو_
  
   اوف اونقدرها هم دیگه مخرب نیستم_
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   عشق آدمو اهلى میکنه_
  
   شازده کوچولو ؟ داستانشو امشب واسم میخونى؟_
  
   امشب خیلى کارها داریما_
  

   زد و من عاشق این معین پر حرارت بودمچشمک
  
  
  

 سعى میکرد کم کم حداقل ظاهرش را به روال عادى زندگى برگرداند با اینکه از چند فرسخى غم عماد
  چهره اش مشخص بود ، براى آرامش دل عزیزانش خودش را سر پا نگه داشته بود

  
و آخرِ لباسم در مزون فرانسوى در آن همه  امور مراسم عروسى به بهترین نحو انجام میشد روز پرتمام

! نه اینکه زشت و بد باشد نه!!! سپیدى در مقابل آینه حس کردم چه قدر خوشبخت بودن ترسناک است
  ...اینقدر خوب است که هر لحظه نگران از دست دادنش خواهى بود

  
د کرده بودند و خودم از  برایم دعا میخواند آوا مدام از لباس تعریف میکرد معین را ممنوع الوروعمه

تماشاى خودم سیر نمیشدم پیراهن سپید ساده با دنباله اى بلند و رویایى یقه پرنسسى اش را سر تا سر 
   از دخترکان استلىسنگ سوراسکى درخشان زینت بخشیده بود و من مطمئنم این لباس نهایت آرزوى خی

  
  : ذوق چرخى زدم و رو به عمه گفتمبا
  
  نو توى این لباس دیدى دیدى بالاخره م_
  

   را پاک کرد و باز قربان صدقه ام رفتاشکش
  
   چشم عسلى من شبیه فرشته ها شدى_
  

   آغوشش کشیدمدر
  

  : مزون همان لحظه تاج بزرگ و درخشانى را روبه رویم گرفت و گفتصاحب
  
  ش کن تا ازش تو کل دنیا موجوده امتحان2 خانوم نامدار این تاج معروف این برنده که فقط _
  

   از آن تاج خوشم نیامده بوداصلا
  
   نه دوسش ندارم معین هم میدونم خوشش نمیاد_
  

   پس با اجازتون من تاج رو میبرم بیرون ایشون ببینن مطمئنم انتخابشون همینه_: اخمى کرد و گفت زن
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  خودم لباسمو عوض میکنم میبرم نشونش میدم:  حرص گفتمبا
  

اج را برداشتم و سمت اتاقى که معین منتظرم بود رفتم ، مشغول حرف زدن  از تعویض لباسم با اکراه تبعد
  با تلفنش بود با دیدنم لبخندى زد و فهمید باید زود تماسش را قطع کند

  
   لباستو دوست داشتى ؟_
  

   بغلش کردممحکم
  
   سلیقه ات حرف نداره_
  
   حیف که توى تنت نزاشتى ببینم_
  
   میبینى دیگه باید صبر کنى_
  

  : به تاج در دستم انداخت و گفتهىنگا
  
   این چیه_
  
   چه میدونم این زنیکه میگه سلیقه جناب نامدار اینه_
  

  مودب باش شما:  را گاز گرفت و گفتلبش
  
   خوب به اون چه سلیقه تو چیه_
  
   واقعا هم به اون چه ، این شبیه کلاه خوده نه تاج_
  

   هر دو با هم خندیدیمبعد
  

  : گفت حالى که میبوسیدمدر
  
   به دیزاینرت بگو تاج گل طبیعى سفید واسه اون شب آماده کنه، موافقى؟_
  
   عالیه من که میدونى از جواهر و زیاد درخشیدن بدم میاد_
  

   تر بغلم کرد و من را به خودش چسباندمحکم
  
   اون دوتا چشم کهرباییت اندازه همه جواهرهاى دنیا میدرخشه آخه عشق من_
  

خت میخواستم همراهى اش کنم که در سالن باز شد و من مثل برق گرفته ها از او جدا  را به لبم دولبش
  شدم
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 ورود صاحب مزون مرد سخت و جدى من که کمى مشتش جلوى او باز شده بود سرخ شده چند سرفه با

کرد و سعى کرد مسیر فکرى چشم هاى متعجب زن را تغییر دهد و من چه قدر از این مزاحم هاى این 
قع حساس بیزار بودم آخر معین من هر بوسه و هر حرکتش جدید و ناب بود از این مردهایى که مدام موا

  آویزانت میشوند براى سیراب کردن مردانه هایشان نبود
  

 چرا اما تشنه کردن را خوب بلد بود یا شاید عطش من از وجود او زیاد شده بود هر لحظه و هر جا نمیدانم
 هر بار با او بودن مثل سیر کردن در سیاره اى ناشناخته بود این ناب بودنش باعث جا انتظارش را میکشیدم

  ...میشد سخت گیریها و گاه تند مزاجى هایش را نادیده بگیرم
  
  
  

 جمعه معین حکم کرد به عمارت برویم قصد داشتم سراغ لیلى بروم قبول کردم آنجا راحت تر صبح
، به آوا اصرار کردم همراهم به خرید بیاید به معین گفتم آوا از من میتوانستم بهانه براى رفتن پیدا کنم 

  خواسته با او به خرید بروم او هم در عمارت کا
  
   داشت و با رفتنمان مخالفتى نکردر
  

 طول راه آوا تمام حواسش به جاى رانندگى پرت من بود نگران بود او را در یک مجتمع تجارى تنها تمام
  ساعت دیگر همانجا باشم بیچاره از ترس معین رنگ به صورت نداشت 2گزاشتم و قول دادم 

  
   سختى با تاکسى خودم را به خانه لیلى رساندمبه
  

   شستن حیاط بود با دیدن من سریع بلند شد و دست هایش را با دامنش خشک کرد و سمتم آمدمشغول
  
   اومدى دور سرت بگردم ؟_
  

راى این زن که در جوانى چنین شکسته و فرتوت شده بود  میدرخشید با ذوق بغلم کرد دلم بچشمهایش
  میسوخت

  
   اش را بالا کشید و با غم خاصى گفتبینى

  
   چند شبه خواب عمادو میبینم پریشون دیدمش دلم آشوب بود ، حالش خوبه؟ سلامته؟_
  
   سلامته ولى روحش و قلبش داغونه_
  

   غوغا کردبغضش
  

  یم را گرفت و لب پله اى با هم نشستدستم
  

   را محکم میان دستهایش گرفته بوددستم
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   من این بلا رو سر خودم و عماد و بچه ام آوردم خدا ازم نمیگذره و هرچى سرم بیاد حقمه_
  

   کردم آرامش کنمسعى
  
 گذشته رد شد و رفت الان تنها کارى که میتونى واسه عماد کنى نجات خودته بزار خیالش راحت شه اونم _

  ه خاطر انتقام از اونا اینکارو باهات کرده اونم عذاب وجدان دارهفکر میکنه پیمان ب
  
   من دیگه چیزى ازم نمونده شرمندگى خوبى هاى عماد همیشه باهامه_
  
  ! نمیاى باهام؟_
  
   نمیخوام عماد باز درگیر من شه_
  
همین الان  قرار نیست بفهمه و در جریان باشه وقتى موفق شدیم بهش میگیم، اگه در خودت میبینى از _

  بسم االله
  

  : را پایین انداخت و چند ثانیه بعد گفت سرش
  
   کجا بریم؟_
  
   یه انیستو معتبر پیدا کردم که بسترى میشى کارا طلاقتم وکیل انجام میده بى دردسر_
  
   خدا از بزرگى کمت نکنه_
  
   الان میاى؟_
  
  ام میدم آدرس بهم بده فردا صبح اونجام یه کاراى ناتموم دارم تا شب انج_
  

   تلفنم را برایش نوشتم و آخرین حرفهایمان را زدیمشماره
  
 سمت خیابان رفتم که دو معتاد با چاقو در مقابلم ظاهر شدند و تهدیدم کردند خیلى حقیر و ناتوان به

بودند تمام پولى که همراهم بود را به آنها دادم حتى ساعتم، ولى چشم طمعشان روى حلقه ام زوم شده 
 کوچکى از روى مانتو راش وقت شفقت و گذشت تمام شده بود با آنها درگیر شدم با اینکه چاقو خبود دیگر

به بازویم وارد کرد ولى چند ثانیه بعد هر دو نقش زمین شدند خم شدم و ساعتم را برداشتم اما پول ها را 
  مبرایشان گذاشتم و با سرعت هرچه تمام خودم را با تاکسى سر قرارم با آوا رساند

  
  ... نبود یکی بود یکی به رسم قصه ها ، "
  

  . شددای هنگام بود که روباه پنیدر ا...
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  !سلام:  گفتروباه
  

  . مودبانه جواب سلام دادی ول د،ی را ندی کوچولو سر برگرداند و کسشازده
  

  ...بی درخت سری ز  هستم،نجایمن ا:  گفتصدا
  

  !...ی چه خوشگل؟یتو که هست: دی کوچولو پرسشازده
  

  .من روباه هستم:  گفتروباه
  

  ...من آنقدر غصه به دل دارم که نگو.  کنی با من بازای کرد که بفی کوچولو به او تکلشازده
  

  .اند  نکردهیمرا اهل.  کنمی با تو بازتوانم یمن نم:  گفتروباه
  

  !ببخش:  و گفتدی کشی کوچولو آهشازده
  

  : تامل باز گفتی پس از کماما
  
   چه؟یعنی " کردنیاهل" -
  

  ؟یگرد ی چه میپ. یستی ننجایتو اهل ا:  گفتروباه
  

   چه؟یعنی " کردنیاهل". گردم ی آدمها میمن پ:  کوچولو گفتشازده
  

 و دهند یمرغ هم پرورش م.  کارشان آزارنده استنیا. کنند یآدمها تفنگ دارند و شکار م:  گفتروباه
  ؟یگرد ی مرغ میتو پ.  استنی همشان دهیتنها فا

  
   چه؟یعنی " کردنیاهل" ینگفت. گردم ی دوست مینه، من پ:  کوچولو گفتدهشاز

  
  "... کردنجادیعلاقه ا" یعنی است، یا  فراموش شدهاری بسزی چ" کردنیاهل":  گفتروباه

  
   کردن؟جادی علاقه ا-
  

 به یازی و من نگر،یمثل صدها هزار پسربچه د. یستی نشی بیا  من هنوز پسربچهیتو برا. البته:  گفتروباه
 تو یول. گری به صدها هزار روباه دهی هستم شبی تو روباهی برازیمن ن. ی به من نداریازیتو هم ن. تو ندارم

 تو ی داشت و من برای همتا نخواهعالم من در یتو برا.  شدمی خواهازمندی هر دو بهم ن،ی کنیاگر مرا اهل
  ... خواهم بودگانهی ایدر دن

  
 کرده ی که آن گل مرا اهلکنم یو من گمان م...  هستیگل... فهمم یارم مکم د کم:  کوچولو گفتشازده

  ...است
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  ...دی دشود ی مزی همه جور چنیدر کره زم. ممکن است:  گفتروباه
  

کم حوصــــله و مغـــرور , بداخلاقیگـــل من گـــاه: و گفتدی کشی کوچولو آهشازده
 آنکه من یول..  به گـــل من کرده لیو را تبد بودنش بود که انیا.. بـــودیاما مـــاندن..بود

  .ستی ننی در زممیگو یم
  

  : کنجکاو شد و گفتاری به ظاهر بسروباه
  
   است؟یگری دارهی در س-
  
  . بله-
  
   هم هست؟ی شکارچارهی در آن س-
  
  . نه-
  
  مرغ چطور؟!...  چه خوب-
  
  ! نه-
  

  . لنگدی کار می پاکی شهیهم:  و گفتدی کشی آهروباه
  
  : خود بازگشت و گفتی روباه به فکر قبلکنیل
  
 و تمام هندیتمام مرغها به هم شب.  و آدمها مراکنم یمن مرغها را شکار م.  استکنواختی من ی زندگ-

 ی زندگ،ی کنی تو اگر مرا اهلیول. گذرد ی اوقات به کسالت منجای جهت در انیبه هم. کسانیآدمها با هم 
 فرق گری دی پاهایا آشنا خواهم شد که با صدیی پایمن با صدا.  روشن خواهد شددیمن همچون خورش

 یقی تو همچون نغمه موسی پای صدای مرا به سوراخ فرو خواهد برد، ولگری دی پاهایصدا. خواهد داشت
 من نان ؟ینیب ی منییزارها را در آن پا آن گندم! بعلاوه، خوب نگاه کن. دی خواهد کشرونیمرا از لانه ب

 ی جانی و ااندازند ی نمزی چچی هادی مرا به هازار گندم.  استیا دهیفای بزیم در نظرم چ و گندخورم ینم
چون ! ی کرده باشیو چقدر خوب خواهد شد آن وقت که مرا اهل. ی داریی طلایاما تو موها! تاسف است

زار   باد را در گندمدنی وزیآن وقت من صدا.  تو خواهد انداختادیگندم که به رنگ طلاست مرا به 
  ...دوست خواهم داشت

  
  :آخر گفت.  به شازده کوچولو نگاه کردیادی ساکت شد و مدت زروباه

  
  ! کنیمرا اهل... زحمتی ب-
  

 کنم و دای پی دوستاندیمن با.  وقت ندارمادی زی ولخواهد، ی دلم میلیخ:  کوچولو در جواب گفتشازده
  . بشناسمدی هست که بازهای چیلیخ
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.  را ندارندزی چچی وقت شناختن هگریآدمها د.  شناختتوان ی نکنند، نمیرا تا اهل یزی چچیه:  گفتروباه
 که دوست بفروشد، ستی نیاما چون کاسب. خرند ی ساخته و پرداخته از دکان میزهایآنها چ

  ! کنی مرا اهلیخواه یتو اگر دوست م . دوست یاند ب آدمهامانده
  

  کرد؟ دی کار چه بانی ایبرا: دی کوچولو پرسشازده
  

 علفها ی شکل لانی دور از من به ایتو اول کم.  صبوریلی ، خی صبور باشدیبا:  در جواب گفتروباه
زبان سرچشمه سوءتفاهم .  زدی حرف نخواهچیمن از گوشه چشم به تو نگاه خواهم کرد و تو ه. ینینش یم

  .ینی جلوتر بنشی قدریتوان ی تو هر روز میول. است
  

  .آمد شازده کوچولو باز فردا
  

  : گفتروباه
  
 من از ساعت سه ،ییایتو اگر مثلا هر روز ساعت چهار بعد از ظهر ب. یآمد ی مروزی بهتر بود به وقت د-

سر .  خواهد بودشتری من بی احساس خوشحال  وقت بگذرد،شتریکم خوشحال خواهم شد، و هر چه ب ببعد کم
 اگر در یول. برد خواهم ی پی خوشبخت خواهم شد و آن وقت به ارزشزده جانیساعت چهار نگران و ه

 دی بازیآخر در هر چ... دیارای استقبال تو بی خود را برای کداند ی دل مشتاق من نم،ییای بیوقت نامعلوم
  . باشدینییآ
  

  ست؟ی چ"نییآ": دی کوچولو پرسشازده
  

 و گری دیوزها با ری روزشود ی است که باعث میزی فراموش شده، چاری است بسیزی هم چنیا:  گفتروباه
 پنجشنبه با یروزها:  دارندینیی خود آی من براانیمثلا شکارچ.  کنددای فرق پگری دی با ساعتهایساعت

. روم ی به گردش متانها تاکسیمن در آن روز تا پا.  استینیپس پنجشنبه روز نازن. رقصند یدختران ده م
   هروقت دلشاهایاگر شکارچ

  
  خواست ی من
  
  .داشتم ی نملی تعطگری و من دشدند ی مهیمه به هم شب روزها هدند،یرقص یم
  

...  
  

  : شد، روباه گفتکی نزدیی کرد و چون ساعت جدای شازده کوچولو روباه را اهلبالاخره
  
  . خواهم کردهیآه، من گر-
  

  : کوچولو گفتشازده
  
  ... کنمتی که اهلی خودت خواستی خواستم، ولیمن بد تو را نم.  خودت استری تقص--
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  .درست است:  گفتاهروب
  

  ! کردی خواههی تو گریول:  کوچولو گفتشازده
  
  .درست است-
  
  . ماندی تو نمی برایزی پس چ-
  
  ... کندی زنده ممی تو را براادی تو است، یی طلایکه به رنگ موها...رنگ گندمزارها.  ماندی چرا، م-
  

  : گفتسپس
  
 ی خداحافظیبعد برا.کتاستیگل خودت درجهان  که دی فهمی بار خواهنیا. نیبرو دوباره گلها را بب--
  . کنمهی را به تو هدی من بر گرد تا رازشیپ

  
  :به آنها گفت. دی کوچولو رفت و دوباره گلها را دشازده

  
 را ی نکرده است و شما هم کسی شما را اهلیکس. دیستی نچی ، شما هدی به گل من نداری شباهتچی هشما
 من او را دوست یول.  بودگری صد هزار روباه دهی شبیروباه. ل شما بودروباه من هم مث. دی نکرده ایاهل

  .کتاستیخودم کردم و حالا او در جهان 
  
  . گلها سخت شرمنده شدندو
  

  : کوچولو باز گفتشازده
  
 هی شبیالبته گل مرا هم رهگذر عاد.ردی می شما نمی برایکس.دی ندارچی هییبای جز زی ولد،ییبایشما ز-

 ری مهم تر از همه شماست، چون من فقط او را آب داده ام، چون فقط او را زیی او به تنهایل وندی بیشما م
  حباب گذاشته ام،

  
جز دو سه کرم ( را کشته امشی خاطر او کرمهای ساخته ام، چون فقط براری او پناهگاه با تجی فقط براچون

 هم به قهر و سکوت او گوش ی گاهای او یی به خودستاای او ی، چون فقط به گله گذار) پروانه شدنیبرا
  .چون او گل من است. داده ام

  
  :گفت.  روباه بر گشتشی پسپس

  
  . خدا حافظ--
  

  : گفتروباه
  
 از زهایاصل چ.دی توان خوب دیفقط با چشم دل م« :  ساده استاری است و بسنیراز من ا.  خدا حافظ-

  ».چشم سر پنهان است
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  :رش بماند کوچولو تکرار کرد تا در خاطشازده

  
  . از چشم سر پنهان استزهایاصل چ-
  

  : باز گفتروباه
  
  . گلت شده استتی باعث ارزش و اهمی گلت صرف کرده ای که برایهمان مقدار وقت-
  

  : کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماندشازده
  
  ... گلم صرف کرده امی که برای همان مقدار وقت--
  

  : گفتروباه
  
 که ی شوی آن میشگیتو مسئول هم. ی فراموش کندیاما تو نبا.فراموش کرده اند را قتی حقنی آدمها ا-

  ...یتو مسئول گلت هست. ی کرده اشیاهل
  

  : کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماندشازده
  

  ". مسئول گلم هستممن
  

ى ام را  را بست و مرا که چون کودکى مشتاقِ داستان در آغوشش بودم را بیشتر به خود فشرد پیشانکتاب
  :بوسید و زیر لب تکرار کرد

  
   من مسئول گلم هستم_
  

  منم تازه فهمیدم اهلى شدن یعنى چى:  که روى سینه برهنه اش با ناخن هایم طرح میزدم گفتمهمانطور
  

   هم بوسیدمباز
  
   اینم از داستان امشب_
  
   خوش به حالت_
  
   تعجب نگاهم کرد و گفتبا
  
   چرا؟_
  
  شعر و داستان بلدى مهمتر از همه بلدى خوب بنویسى خوب حرف بزنى یه عالمه کتاب خوندى _
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  : زد و گفتلبخند
  
   تا قبل اومدن تو نمیدونستم این قابلیت ها رو دارم پس این هنره بودنِ توئه خانم کوچولو_
  

   آرامى به سینه اش زدممشت
  
   این قدر به من نگو خانم کوچولو دیگه_
  

  :گشت روى لبم را نوازش کرد و به تنم چشم دوخت و گفت شیطنت آمیزى زد و با انلبخند
  
   خانم بزرگ شدن میدونى که چه عواقبى داره؟_
  

 که سمت پیراهنم رفت با یاد آورى زخم بازویم که تمام طول روز زیر آستین بلند پنهان کرده بودم دستش
  مثل فنر از جا پریدم

  
  شده بود چشم هاى پر از سوال خیره نگاهم کرد صدایش جدى با
  
   چته؟ چى شد؟_
  
   میشه بخوابیم من خوابم میاد_
  

  : هایش را به سبک خودش ریز کرد و گفتچشم
  
  ! میخوابیم ،این ترسیدن داشت؟_
  
  !!)سر اینو کلاه گزاشتن محاله ( 
  

عشقم شبت :  را محکم دور خودم و پیچیدم و خودم را جمع کردم و چشمهایم را به زور بستم و گفتمپتو
  بخیر

  
 نمیگفت و ثابت مانده بود آن سى ثانیه از وحشتناک ترین لحظات آن شبانه روز بود سکوت معین یچه

همیشه یک کتاب تعبیر داشت در پسِ هر سکوتش یک حرکت و تصمیم غافلگیر کننده نهفته بود و همین طور 
  !!!!هم شد

  
  !!! آن قدر جدى نامم را به زبان آورد فاتحه خودم را خواندموقتى

  
  !!!لدا ی_
  
  )یا خدا خودت رحم کن( 
  
   صداى خواب آلو گفتمبا
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   بله_
  

  !!! مدام جدى تر و دستورى تر میشد صدایش
  
   پاشو بشین لطفا_
  
   معنى این مدل لطفا گفتنش را فقط من میدانستمو
  
   آخه خسته ام خوابم میاد_
  
  ! میخوابیم ولى قبلش شما باید یه چیزى واسه من تعریف کنى ، درسته؟_
  

  !!! من در مقابل این مرد همیشه باز شده بودمشت
  

   و زیر چشمى نگاهش کردم از نگاهش شرم داشتمنشستم
  

   کرده بودم و چانه ام میلرزید ، چانه ام را گرفت و سرم را بالا آوردبغض
  
  !!! گریه نمیکنیا_
  
   ببخشید_
  
   چیزى که نمیدونمو ببخشم؟_
  
   میشه ندونسته ببخشى؟_
  
  غ و پنهان کاریو هیچ وقت نمیبخشم من فقط درو_
  

   چرا متوجه نمیشى؟اینو
  
   خوب ته همه کارهاى بد به همینا میرسه دیگه_
  

   کرده بوداخم
  
   پیرهنتو در بیار_
  

 اى جز تسلیم شدن نداشتم لباسم را که در آوردم چشمش به باند و چسبى که روى زخمم گزاشته چاره
  یتش تبدیل به نگرانى شبودم افتاد انگار همه دلخورى ها و جد

  
  د
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   سمت باند برد پرسیددست

  
   چه کردى با خودت باز؟_
  

 مانده در گلویم شکست ، معین باند و چسب را با دقت و آرام باز کرد زخمم عمیق نبود حتى بغض
  خونریزى هم نداشت دندان هایش را روى هم محکم فشار داد

  
   درد داره؟_
  
   نه_
  
   پس این گریه واسه چیه؟_
  
   سوالش گریه ام تشدید شد و میان گریه جوابش را دادمبا
  
   الان میپرسى چرا این طورى شده واسه اون گریه میکنم_
  

  : همه عصبانیت و نگرانى اش خنده اش گرفت رویش را برگرداند تا خنده اش را نبینم و گفتمیان
  
، بابام نباش ، کارا و رفتاراى تو رو  بعد میگى به من نگو بچه نگو کوچولو ، مراقبم نباش ، کنترلم نکن _

  مهرسامم انجام نمیده
  

   با او بود لوس شدن و گریه را سپر فرار از شماتت هایش کرده بودمحق
  
 جایش بلند شد و بیرون رفت و چند دقیقه بعد با بتادین و باند بر گشت و در حال ضد عفونى کردن از

  :زخمم گفت
  
   میشنوم_
  

  د ولى وقت اعتراض نبود باید فکر جوابى قانع کننده براى معین بودم زخمم را میسوزانبتادین
  
   عصبانى نشو راستشو میگم_
  
   راستشو میگى_
  
   دوتا معتاد پولامو گرفتن و با چاقو تهدیدم کردن حلقمو که خواستن باهاشون درگیر شدم_
  

  ودصدایش خیلى بلند شده ب!!!  هایش از فرط تعجب گشاد شده بود رنگش پریدچشم
  
  !!!!!! یلدا_
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   هایم را بستم و تند تند شروع کردمچشم

  
 جون من داد نزن قاطى هم نکن من دوستت دارم نمیخواستم نگران شى بعدم تقصیر من نبود اونا یهو منو _

  یه جاى خلوت خفت کردن نگو که چرا در گیر شدى و باید حلقه رو میدادى که عمرا حلقمو میدادم
  

  ایم را نداشتم باز کردن چشم هجرات
  
  ! کجا؟_
  
  )واى جواب این سوالشو چى بدم؟ ( 
  
   تو پشت پارکینگ پاساژ_
  
   آوا کجا بود؟_
  
   توى پاساژ_
  
   تو تنها اونجا چى کار میکردى؟_
  
   من از یه در اشتباهى رفتم یهو از اونجا در اومدم_
  

   شده بود دستش را روى سرش گزاشته بودکلافه
  
  ا دلیلى واسه پنهان کاریات دارى الان باید بفهمم؟ حتم_
  
   نمیخواستم نگران شى_
  
 باورم نمیشه یلدا و بالاخره علتشو خودم میفهمم و میدونى مسئله اى که خودم بفهمم با اینکه خودت بگى _

  واسم خیلى با هم فرق داره
  

  !!!!! به من و پنهان کارى هایم لعنت
  

ابید و مجبورم کرد من هم بى صدا بخوابم و فقط خدا  را که بست بدون هیچ حرفى و با دلخورى خوزخمم
  میدانست سکوت این مرد بدترین شکنجه عمرم بود

  
 با تلفن عماد از خواب بیدار شدم معین حمام بود تلفن را که جواب دادم توقع نداشتم عماد عزیزم صبح

  آنقدر عصبى باشد
  
  ! الو یلدا کجایى تو؟_
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   جانم ؟ خونه ام_
  
  ن محله چه غلطى میکردى بى خبر من؟ تو دیروز او_
  

   چه جوابى باید بدهمنمیدانستم
  
   عماد من میخواستم با لیلى حرف بزنم_
  
آقا بفهمه من چه جوابى براش دارم؟ ! تو بدون اطلاع من و تنها رفتى ؟!  تو میدونى اون محله کجاست؟_

  تو شوهرتو نمیشناسى ؟ واى واى واى مغزم سوت کشید
  
  د باهاش حرف میزدم ، خودش بهت گفت؟ عماد من بای_
  
   خیر ولى فکر کردى من نمیفهمم تو اون خونه چه خبره؟ دفعه آخرته اون سمتا میرى باشه؟_
  
   باشه بابا حالا گنده اش نکن_
  

  : جدى گفتخیلى
  
   سریع قول بده زود باش_
  

  ! قول میدادم؟باید
  
  ...تونم خودم تصمیم بگیرم خودمم مراقب ببین عماد من از اینکه همه مواظبمن بدم میاد من می_
  

 حرفم تمام نشده بود که معین حوله به تن از حمام خارج شد و خیره به من ماند که حرفم را قورت هنوز
  داده بودم

  
  یلدا چى شدى؟:  پرسیدعماد

  
   باشه باشه میام_
  
   کجا بیاى؟_
  
   آره معینم از حمام اومده_
  

  !!! هاى تنگ شده معین دیدنى بودچشم
  
   برو تا جفتمونو به باد فنا نسپردى_
  
   قربونت منم همینطور_
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   از اینکه قطع کردم معین با حالت چشم پرسید چه کسى پشت خط بوده است؟بعد

  
   عماد بود_
  
  این موقع صبح چى کار داشت؟_
  
  ! من باید واسه حرف زدن با داداشمم حساب کتاب پس بدم؟_
  

و میخواستم مسیر فکرى اش را عوض کنم با اخم و تاسف چند ثانیه نگاهم  از حاضر جوابى متنفر بود معین
  !!!کرد و تصمیم گرفت متود شکنجه سکوت را ادامه دهد

  
   اگر میدانستم این سکوت تا کجا ادامه خواهد داشت قطعا همانجا با یک بوسه تمامش میکردمو
  

 روز بود اما جدایى از جان 4ه فقط  را گرفته بود و قصد رفتن به امارات را داشت هرچند کتصمیمش
  جانان براى من محال بود

  
 کرد که به عمارت بروم و تنها در خانه نمانم حس میکردم میتوانست نرود و قصدش از رفتن تنبیه من حکم

  !!!!است سعى کردم خودم را بى تفاوت جلوه دهم ،جنگى بى دلیل در سکوت آغاز شده بود 
  

 نکردم خودم را سرگرم آرایش کرده بودم و با حرص بیشتر و بیشتر  را خودش بست و کمکشچمدانش
  آرایش میکردم

  
   که شد صدایش را که این روزها از من دریغ میکرد را شنیدم که صدایم میکردآماده

  
   یلدا حاضرشدى تو پارکینگم_
  

 خیلى ریلکس لج کرده بودم و از حرصم خیلى معطل کردم وقتى رفتم منتظر عصبانیتش بودم ولى!!! رفت
در ماشین منتظر مانده بود سوار که شدم به رسم و عادت همیشه خم شد و کمربندم را بست و از جعبه 

  دستمال کاغذى دستمالى بیرون آورد و رو به رویم گرفت
  
   تعجب پرسیدمبا
  
   این چیه؟_
  

   کرد و با اشاره چشمش لبم را نشان داد و گفتنگاهم
  
   پر رنگه کمش کن_
  
  ون غیرتت بشم که حساسیتت به رژ در هر حالتى پا بفداى ا( 
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  ) جاستر
  

 را گرفتم و جلوى آینه کل رژم را با حرص پاک کردم باز اهمیت نداد و ماشین را روشن کرد و از دستمال
  پارکینگ خارج شد

  
   حالى که حواسش به رانندگى بود و نگاهم از عمد نمیکرد شروع کرددر
  
   روز لازم نیست برى باشگاه و بمونى خونه، ولى ولى ولى فقط عاقل باش دوست ندارم بگم این چند_
  
   من عاقلم تو هم نگرانم بودى نمیرفتى_
  
   نمیشد نرم_
  
   میشد_
  

  !!!! داشتم مثل همیشه نازم را بکشد ولى باز سکوت و لعنت به این سکوتتوقع
  

   رفت و با هر بار رفتنش نیمى از عمر مرا با خودش میبردمعین
  
   خودم قول دادم اینبار واقعا عاقل باشم و به او ثابت کنم لیاقت اعتماد را دارمبه
  

 بسترى لیلى را انجام دادم و با وکیل براى طلاقش صحبت کردم مجبور شده بودم شماره وکیل را کارهاى
 براى از منشى شرکت بگیرم و بالاخره رئیس بزرگ کارمندهایش طورى تفهمیم کرده بود که از هیچ چیز را

  گزارش به او نمیگذشتند
  

   بازى با مهرسام بودم که تلفنم زنگ خورد هنوز دلم با دیدن اسمش روى صفحه گوشى ام میلرزیدمشغول
  
   بله_
  

   بم و جذابش بهترین ملودى دنیا بودصداى
  
   سلام خانوم_
  
   سلام آقا_
  
   خوبى؟_
  
  , نبودنت _
  

  ... ى خانه را عوض کرده است نقشه
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   گردم هرچه مىو
  

  ... گوشه ى دیوانه ى اتاق را پیدا نمى کنم آن
  

   مى کنماحساس
  

   که نیستکسى
  

   که هست راکسى
  
  ... پا درمى آورد از
  

من در !!!  چرا قطعه اى که در دل تنگى اش دیشب در دفتر خاطراتم نوشته بودم برایش خواندمنمیدانم
هت زده شده بود بعد چند ثانیه صداى لرزانش زیبا ابراز عشق کردن ضعیف بودم و معین بیچاره حتما ب

  خرمن جانم را به آتش کشید
  
  دوستت دارم دوستت دارم_
  
  !!! این دوست داشتن هایى که همیشه براى مبادا قایمش میکرداز
  

   وقت ها گریه چه قدر شیرین استبعضى
  
   خانومم گریه نکن دیگه_
  
   چرا رفتى؟_
  
   دادنام اذیتت نمیکرد ؟ مگه بودنم ناراحتت نمیکرد مگه گیر_
  
   معین با نبودنت منو مجازات نکن_
  
 نه نمیخواستم مزاحمت باشم نمیخواستم تو چیزهایى که بهم مربوط نیست دخالت کنم و حساب کتاب پس _

  بدى
  
   متلک میندازى ؟_
  
   نه واقعیت رو میگم_
  

واست تاوانش هرچه بود اهمیتى  قدر از پنهان کردن از معین خسته بودم دلم قدرى رو راست بودن میخچه
  نداشت

  
   معین من کار بدى نمیکنم فقط دارم به یه نفر کمک میکنم مثل خودت که به خیلى ها کمک میکنى_
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   من حرفى زدم ؟ چیزى پرسیدم؟_
  
   میدونم که ناراحتى ازم_
  
   نه فقط بدون طلاق همیشه آخرین راه حله دوستى و کمکت دوستى خاله خرسه نباشه_
  
  عضى وقتها بهترین و تنها راه حله ب_
  
   تا توى زندگى کسى نباشى نمیتونى اینو تشخیص بدى_
  
   تو میدونى اون که دارم کمکش میکنم کیه؟_
  
   نه ولى خودم نخواستم بدونم ، گفتم لازم نیست کاراى تو رو بهم گزارش بده_
  
  معین من میخوام بهت بگم به کمکت نیاز دارم_
  
  ت حس کردى باید بهم بگى در خدمتتم باشه عزیزم هر وق_
  

  .... قدر خجالت زده شده بودمچه
  
   کى بر میگردى؟_
  
   پروازم پس فرداست ولى میگم فردا اوکى کنن بیام خوبه؟_
  
   آره زود بیا هرچه زودتر_
  

  ... هایى که خرج هم کردیم حتى یاد آورى جملاتش هم دلم را آرام آرام میکند عاشقانه
  
  ا راضى کردم به آپارتمان بروم و خودم و خانه را براى جان جانان آماده کنم اصرار عمه ربا
  
   هزار زحمت و پرس و جو از عمه فسنجون درست کردم ، به خودم رسیدم و آماده آمدنش بودمبا
  

 خانه زنگ خورد شماره اش را نمیشناختم معین دوست نداشت تلفن ناشناس را جواب بدهم نمیدانم تلفن
 مرا به سمت گوشى تلفن برد گوشى را برداشتم بدون اینکه چیزى بگویم صداى یک زن تمام چرا نیرویى

  ...قلب و احساسم را چلاند
  
   الو معین ؟_
  

نام جان جانان من را که نزدیک ترین هایش به زبان نمى آورند را چه راحت و صمیمى به زبان !  ؟معین
  !!!!مى آورد این ناشناس 
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  ن بود و بس گفتن تنها حق ممعین

  
   همه حرصم جواب دادمبا
  
   بله؟ بفرمایید؟_
  

   لحظه مکث کرد و تماس را قطع کردچند
  

   در دستم مانده بودگوشى
  

   چرا همیشه در خوش ترین لحظاتم دردى از دور دست ها بر سرم فرود مى آید؟خدایا
  

  ...گى هایش گفت  آمد بوسیدم بغلم کرد شام خوردیم سوغاتى هایم را باز کردم از دل تنمعین
  

   هیچ نفهمیدم یلدا همان ساعت ها با صداى آن زن ناشناس به دنیاى دیگرى هجرت کرده بوداما
  

  .... همه خوشى هایم را یاد آورى اسم جان جانانم که یک زن هجى کرده بود نابود میکردلذت
&  

 احساس کردم حق  قدر آن تخت و کنار هم خوابیدن برایم مقدس بود که وقتى زمان خواب رسیدآن
ندارم با شک و تردید وارد این حریم شوم معین فهمیده بود یلدایش مثل همیشه نیست ولى میدانم سعى 

 کتاب باید خهداشت صبر کند تا خودم بگویم ،این را از نگاهش میفهمیدم از طرز نگاه این مرد چندین نس
  ...نوشت

  
  :روى دستم زد و گفت کرد نکاهش نکردم سر پایین انداختم بوسه اى نگاهم

  
   دوست دارى بیاى تو بغلم حرف بزنى؟_
  

 ادعا داشت که روانشناسى را دوست ندارد ولى بهترین روانشناس دنیا بود البته شاید فقط براى معین
  ...من

  
   تخت نشست و دستم را گرفت و روى پایش نشاندملب

  
   را میان دست قوى و مردانه اش گرفت و فشرددستم

  
   قدرت چشم دوختن مستقیم به سیاهى چشم هایش را نداشتم هیچ وقتمن

  
   خانومى نگام نمیکنى؟_
  

  واقعا نمیتوانستم !! نمیتوانستم
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   را کمى کج کرد و نزدیک صورتم آورد نفسش صورتم را قلقلک دادسرش
  

د و  که به لب هایم دوخته شد چشم هایم خود به خود بسته شد دستم را میان دستش محکم فشار میدالبش
  با دست دیگرش سرم را محکم نگه داشته بود

  
 همه غم هایم ریخت ، نوش داروى لب هایش معجزه میکرد ،چشیدن طعم لب هاى معشوق و اشکى که من

مثل رود گونه ام را میشست نفس هاى تندم و طپش موزون قلبم قابل توصیف نیست نمیدانم چه قدر طول 
 در فضا انستموقتى چشم باز کردم آنقدر سبک شده بودم که میتوکشید که دل کندیم از نوشیدن هم ، ولى 

  معلق بمانم با پشت دست آرام اشک هایم را پاک کرد
  

  !!! مرد در درمان روح و تسخیرت اعجوبه اى بوداین
  
   معین_
  
   جون معین_
  

   میگفتم بایددددباید
  
   قبل اومدنت یکى زنگ زد خونه_
  

  : پرسید کردم همانطور که نوازشم میکردمکث
  
   کى عزیزم؟_
  
  : دلخورى گفتمبا
  
   نمیدونم یه زن بود اسم تو رو صدا کرد ولى تا صداى منو شنید قطع کرد_
  

  : هایش را باز با همان سبک خودش تنگ کرد و گفتچشم
  
   اى بابا بهش گفته بودم زنم خونه است اینجا زنگ نزنه ها_
  
  ندید حرص بازوهایش را فشار دادم، با صداى بلند خبا
  
   دورت بگردم چند ساعته واسه این تو لکى ؟_
  
   مظلومیت جوابش را دادمبا
  
   اوهوم ، کى بود هان؟_
  
   من نمیدونم کى بوده ولى تو چى فکر میکنى؟_
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  !!! شده بود و جدى پرسیدجدى

  
   معین من طاقت ندارم اسمتو یه زن اینجورى به زبون بیاره_
  
   مطمئنى صداشو نمیشناختى؟_
  
   به خدا آره_
  
   شماره اش رو نمیشناختى؟_
  
   فکر کنم تلفن همگانى بود_
  

  : کوتاهى کرد و گفتخنده
  
   یه بازیه جدیده خوبه بهم گفتى_
  
   یعنى چى معین؟_
  
   فقط عاقل باش و هرچى شد به خودم بگو این جماعت ما رو ول نمیکنن_
  
   ما که از حقشونم بیشتر بهشون دادیم_
  
 نمیشه یادت نره مهره اصلیشون مهرانه و اونم تا زخم نزنه نمیشینه و منم همه نگرانیم  درد اونا با پول حل_

  براى تو به خاطر همینه چون فقط از راه تو و ضعف تو میتونن نفوذ پیدا کنن
  
   چرا تمومش نمیکنن؟_
  
یشو حاضر  تازه شروع کردن ، پیمان تمام سهاماشو به خاطر زمین زدن من شکونده یعنى بیشترین دارای_

  شده از دست بده فقط براى لذت تماشاى شکست من
  
   پیمان مشکلش با تو و عماد چیه؟_
  

   بود نفس عمیقى کشید و گفت؛کلافه
  
 مشکلش حماقتشه پیمان یه مهره بود که به بازى گرفتنش واسه بدبخت کردن من اما نفهمید و نمیفهمه _

  دههرچند که پدرش از دشمن هاى دیرینه اتابک خان بو
  
   نمیفهمم دنبال چیه_
  
   دنبال یه عشق پوچ و واهیه که باختتش و منو مقصرش میدونه_
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  !!!! صحبت از ژاله سخت بودبرایم

  
   چرا با هم ازدواج نکردن؟_
  
   عمو جهان ازم خواست نزارم_
  

  ... چیز برایم روشن شده بود همه
  

   به اهداف شوم دشمنانمان نشوم معین را باور داشتم به خودم و او قول دادم وسیله رسیدنمن
  

 قدر نترسیدن و گفتن همه چیز به جان جانان آرامش بخش بود و من قدرت اعتماد کردن را مدیون چه
معین بودم جریان لیلى را گفتم اخم کرد دلخور شد ولى فریاد نزد شماتت نکرد معین صادق بودن را 

  ددوست داشت و در پسِ صداقت میتوانست اشتباهت را ببخش
  

 داد خودش به لیلى کمک کند و از من خواست این امر را به طور کامل به او واگزار کنم قرار شد قول
  عماد را تا وقتى که به نتیجه مثبت نرسیدیم در جریان نگزاریم

  
  
  

   بودن همیشه براى من ترسناک بود و این روزها عجیب خوشبخت بودمخوشبخت
  

مارت بى نهایت زیبا و آرام بود معمارى شیشه اى این خانه در عین  جدید با وجود کوچکتر بودن از عخانه
زیبایى دلم را میلرزاند که سنگى خانه شیشه اى ام را ویران نکند اما دلم قرص بود به کوهى چون معین و 

 چون معناى اسمش همیشه ستىاحسنت به کسى که نام معین را براى این مرد انتخاب کرده بود که به را
  ...رى دهنده بودیاور و یا

  
 حتى خانم جون این خانه را بیشتر دوست داشتند خانه اى متشکل از دو ساختمان مجزا که یکى از آن همه

  ها به من و معین اختصاص داشت
  

 در کنار هم بودیم و من خودخواه نبودم من میدانستم معین همه ى اهل خانه است میدانستم اگر نباشد همه
  مهرسام بى تابش میشود

  
   پشتش خالى میشود بى آقایشعماد

  
   جان نور چشمش کم میشودخانم

  
   هر روز چشم به راه پسر استعمه

  
   جان غصه آبش میکندشیرین
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   نگران میشودآوا
  

   انگار خانه بدون ااصلا
  

   مرد فلج استین
  

نش  که همین مرد گاهى مانع سختى میشود براى راحت لذت بردن و زندگى کردن بالاخره قوانیهرچند
  هم مثل خودش سخت است

  
 با آوا با مهر و احترام برخورد میکرد اما اینبار با هر بار فرق میکرد آوا شب را در خانه سعید به همیشه

طور پنهان گزرانده بود ولى زایمان خواهرش را بهانه کرده بود مهرسام سرما خورده تا صبح در تب 
اشینى براى بازگشت آوا به خانه بفرستد و همه چیز میسوخت و مادر میخواست و معین مجبور شده بود م

در دست هم داد تا قضیه دروغ آوا بر ملا شود و همه میدانند این مرد در مچ گیرى و گرفتن اعتراف تا چه 
  حد صاحب قدرت است

  
  !!! آوا برایش غیر قابل بخشش بوددروغ

  
   را که به دیوار کوفت متوجه وخامت حالش شدممشتش

  
  ت با زخم دستش ولى جرات نکردم جلو بروم آتش گرفدلم

  
   شرمنده بود در مقابل معین سکوت کرده بودآوا

  
   جانانم صدایش میلرزیدجان

  
  ! فقط بگو من کى دزد آزادیت بودم که این جور دورم زدى؟_
  

   جوابى نداشت جز گریهآوا
  
 دیدى ؟ به هرکى زور گفتم  جواب بده دیگه ، جز حمایت و احترام تو بدترین شرایط این خونه ازم چى_

  واسه تو یکى کوتاه اومدم به حرمت جوونیت که سوخت به پاى پدر من
  

   اشک و هق هق به زبان آمدمیان
  
   معین من خجالت میکشیدم من میترسیدم مهرسامو از دست بدم_
  

   تر شدعصبانى
  
  !منِ همه عمر بى مادر، پاره تنمو از مادرش جدا میکنم؟!!  د آخه بیشعور _
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 سکوت کرده بود معین کلافه راه میرفت عمه سعى میکرد آرامش کند اما بى فایده بود عصبى عرض آوا
  اتاق را مدام میرفت و بر میگشت

  
 میخواستیش راه درست نبود؟ ناموس من شب باید خونه یه مرد غریبه بمونه ؟ واقعا کى اینقدر بى هویت _

  شدى آوا؟
  

  ه جمع را بهت زده کرد نیاورد و گفت آنچه که همطاقت
  
   اون غریبه نیست شوهرمه_
  

   بهت زده عصبى خندید عماد که سعى کرده بود دخالت نکند سرخ شده بود و سکوت شکستمعین
  
  مگه تو بى صحابى ؟!!!  اون غلط کرده با تو _
  

   دستور سکوت دادمعین
  

   جان قسمش داد آرام باشدخانم
  

   هق هق زنان عقده دل خالى میکردآوا
  
 همه عمر عاشقش بودم اون شب عقد زورى مسخره که رفتم از این جهنم قبولم نکرد گفت زن شوهر دارى _

دیگه، همون شب خودت بهم قول دادى نزارى این زندگى بهم سخت بگزره ولى هر روزش من با عشق 
 بین یتونممسعید سوختم و سوختم و هیچ کس نفهمید بعدم گیر کردم بین عشق بچمو و عشق بچه گیم من ن

  سعید و مهرسام یکى رو انتخاب کنم پسر خاله
  

   آخرش را این قدر عاجزانه گفت که بغض من هم شکستجمله
  

 قدر همه عمر عاشق بودن و حسرت خوردن سخت بود چه قدر خوشبخت بودم که ثانیه به ثانیه را با تنها چه
  عشق زندگى ام میگزرانم

  
  شت قانع نشده بود تا حدى هم حق دامعین

  
 عشقت واست اگه حرمت قائل بود مردونه میومد جلو واسه درست و حسابى داشتنت نه اینکه مثل زن _

  هاى خیابونى یه صیغه بخونه و دزدکى فقط شب صاحبت باشه ، الانم دوتا انتخاب بیشتر ندارى
  
   قید بچه ات رو بزن برو تا ابد معشوقه یه بزدل شویا
  
  دونه بیاد و شانت رو حفظ کنه، رسمى ازدواج کنید صبر کن ارزشت رو حفظ کن مریا
  

   را ثبت کرد و آوا چاره اى جز صبر نداشتقانون
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

475

  
  

 نقل مکان اولین بارى بود که به خودم اجازه دادم با مهناز رو به رو شوم زنى که به خاطر زیاده زمان
اران قصه و درد ناگفته خواهى هاى مادر من سالها اسیر تخت خواب بود چشم هاى بى فروغش هزاران هز

 و به عمادش چشم ددر خود جاى داده بود باورش براى همه سخت بود اما با دیدن من لبخند کمرنگى ز
دوخت معین متاثر شده بود دستم را محکم گرفت و مهناز با چشم اشاره کرد که نزدیکش شوم باید اعتراف 

  ذر بودن ترسیدمکنم که کمى ترسیده بودم نه از این زن ناتوان از دختر آ
  

 که اجازه داد قدم به قدم نزدیکش شدم تنها کارى که کرد چشم هایش را بست و عمیق نفس کشید معین
قدرت تکلم نداشت با همان صداهاى نامفهوم و ضعیف نام دخترش را هجى کرد و این اولین بار بود که 

حضورش را خواست و از این که ژاله را فقط خواهرم حس کردم نه یک رقیب و اولین بار بود که دلم 
  مادرش بوى او را از من استشمام میکند حس نزدیکى وجودم را در بر گرفت

  
   با مهناز قبل از جشن عروسى آخرین دل نگرانى ام از دختر آذر بودن را از من گرفترویارویى

  
  ... که با تمام ناتوانى اش همه سال ها براى عماد عزیزم مادرانه خرج کرده بودزنى

  
 روز موعود نزدیک میشدیم جشن در خانه جدیدمان برگزار میشد طبق برنامه همه چیز جز دل من خوب به

  پیش میرفت
  

 روزى بود که استرس عجیبى داشتم معین مدام سعى بر آرام کردنم داشت دو شب قبل مراسم چنان چند
 زمین شدم نفس کشیدن دچار هیجان شده بودم که نفهمیدم چه شد که درست وسط حیاط خانه نقش بر

  برایم مشکل شده بود
  

   بودن ترسناک استخوشبخت
  
 اینکه در تمام این مدت جز مواقع آزمایش و چکاپ معین سعى کرده بود در بدترین شرایط مرا به با

  بیمارستان نبرد اما در نبودش مجبور شدند مرا به بیمارستان ببرند
  

   نگران بالاى سرم بود که آمدم در بیمارستان بودم جان جانانبهوش
  

   و روزش تعریفى نداشت بغضش را از صدایش تشخیص دادمحال
  

   را نوازش کرد ماسک اکسیژن را از روى صورتم برداشتسرم
  
   معین فداى این چشم هاى عسلى_
  

   چه کردى با خودت؟ات
  
   سختى دهان باز کردمبه
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   وضعم خیلى بده؟_
  

  ند زد لب خندى که باورش نکردم هایش را بست و نفس عمیقى کشید لبخچشم
  
   نه تو همیشه خوبى تا من نفس میکشم نمیزارم بد باشى_
  

  ! چه اهمیت داشت حالا که چنین عشقى داشتم؟جانم
  
   منو ببر خونمون_
  
   میبرم عزیزم جاى عشق من تو خونه خوشگل خودمونه_
  

   قول داده بود و من به قول او ایمان داشتممعین
  
  حالى ام به خانه که رسیدم جان دوباره گرفتم همه ضعف و بى با
  

 جان گوسفند قربانى سفارش داده بود معین اجازه نداد براى رفع بلا سر حیوان زبان بسته را در خانم
  خانه ما ببرند

  
  !!! خانه جاى مردن و کشتن نیستاین

  
   کمکم کردند براى مراسم رو به راه شوم شور عجیبى در خانه افتاده بودهمه

  
 با همه نگرانى اش براى لیلى گم شده اش مستانه براى جشن عروسى خواهر و آقایش سنگ تمام ادعم

  میگذاشت
  

 مغموم و منتظرِ مردى به خرج دادن سعیدش که هنوز قدمى براى بدست آوردنش برنداشته بود آواى
  خواهرانه شوق و ذوق به خرج میداد

  
  شور بود عزیزم پریماى معین ، قلب مریضش آکنده از عمه

  
   جان چندین بسته نقل و اسکناس جمع کرده بود و منتظر جشن بودشیرین

  
   جان خدا را شکر میکرد معین همیشه شاکى و همیشه باخته اینبار مسرور استخانم

  
   سامى و شریفه و ساره و همه خدمتکارها براى جشن آقایشان سر از پا نمیشناختندحتى

  
  !!! بى نظیر بودلباسم

  
  م که تمام شد حس کردم همان عروس دلخواه معین شده ام آرایشکار
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 ملیح و رویایى با مدل شل موهایم که با حلقه گل سپید دیزاین شده بود معصومیت را به چهره ام آرایش
  !!!برگردانده بود 

  
یز  دیزاینرم اصرار کرد که گردنبند سرویس جواهرم را استفاده کنم قبول نکردم نام معین تنها دل آوهرچه

  من بود
  

 سانتى برایم خیلى سخت بود و مجبور بودم براى متناسب شدن با جناب 15 رفتن با کفش هاى پاشنه راه
  !!!داماد چند ساعتى تحملشان کنم

  
   موعود نزدیک میشد و منتظر جان جانان بودم دل توى دلم نبودلحظه

  
  محو من شده است را که باز کردم آنقدر محو زیبایى اش شدم که یادم رفت او هم در
  

  ! فقط در چشم هم زیبا بودیم؟آیا
  

   رو بر نگرداند و تک قطره اشکش را بى مهابا روى صورتش رها کرد اشک شوق چه قدر دیدنى استاینبار
  

   ام را چند ثانیه طولانى بوسید، عمیق نگاهم میکردپیشانى
  

 دکمه هاى سر آستینش فوق  پیراهن سپیدش سر تا پا مشکى پوشیده بود کروات مات مشکى اش باجز
  العاده هم خوانى داشت

  
 از آن خرمن مشکى موهایش که در عین ساده آراسته شدن چه قدر چشم گیر بود و در کل این مرد با واى

  !!!!همه ظاهر ساده اش چه قدر زیبا و خواستنى بود
  

ساده به هم وصل شده بود  گلم سه شاخه گل خاص و عجیب سفید با شاخه بلند بود که با بند مروارید دسته
  ...و واقعا سلیقه این مرد بى نظیر بود

  
   ماشین را برایم باز کرد و کمک کرد سوار شوم حالا جز من و او کسى شاهد این عشق نبوددر
  
  ! خدا دقیقا کى با من آشتى کرده بود؟و
  
  ! پایان هر عشقى لباس سپید است یا شروعش؟و
  

ا هم حس میکردم که متوجه گذر زمان و رسیدن به مکانى که معین  خوشبختى و شادى و عشق را بآنقدر
  تصمیم گرفته بود آن جا باشم را نداشتم

  
  !!! عجیب باشد با لباس سپید عروسى به قبرستان رفتن شاید

  
  !!! پدرى که همه عمر در حسرتش بودم اینجا خفته بود و چه قدر امروز به حضورش نیاز داشتم ولى
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  نم دادم گریه نکقول
  

 با سر صبر و صحه صدر مزار مادر و پدرش را شست نوبت به جهاندار رسید آب ریخت و فاتحه خواند معین
  و دستم رامحکم گرفت

  
   چه قدر یتیم بودیم در شب عروسى مانو
  

   قدر فکر خوبى که اول با این لباس ها به دیدن مادر و پدر آمده بودیمچه
  
  ست این مرد ،عجیب آرام کردن را بلد او
  
  وسه اى روى مزار پدر نهادم از او خواستم براى خوشبختى ام دعا کندب

  
  !!! هر دو سبک شده بودیم حالا

  
   عکاسى این قدر زمان بر بود که واقعا از پا در آمده بودمکارهاى

  
 که ژست بوسه سوژه عکس بود معین سرخ میشد و من به جاى ژست واقعا و محکم لبش را میبوسیدم هربار
  س فریاد میزد و دوباره مجبور میشدیم رژم را تمدید کنیم و رد رژ را از لبان جان جانان پاک کنیمو عکا

  
   قدر چشم غره میرفت بى فایده بودهرچه

  
   عاشق بوسیدن لب هایى مردى بودم که در اوج ابهت چنین حیا رنگ صورتش را سرخ میکندمن

  
کوهى شگفت زده شدم عماد عزیزم در کت و شلوار  باغ که شدیم خودم واقعا از چنین مراسم با شوارد

سپید دلم را لرزاند و چه قدر دلم دیدن دامادى برادر را میخواست برادرى که عجیب نگران لیلى گم شده 
   و تاب مى آوردنگداش بود و نمیدانست لیلى براى رهایى از چنگال آن گرد منحوس چه طور با درد میج

  
ود در بین هزار میهمان مطمئن بودم پروین تنها کسى است که هم زمان  عمه آن شب قابل توصیف نبحال

  شاهد ازدواج دو فرزندش است
  

 رقص که فرا رسید با آن آهنگ آرام و رویایى اولین بار بود که جان جانان پیشنهاد رقص داد و زمان
واز را بار دیگر دستش دور کمرم حلقه شد و چنان عاشقانه و مستانه دقایق طولانى رقصیدیم که حس پر

  تجربه کردم
  

   را روى سینه اش فشردم و در عین تاب خوردن در آغوشش گفتمسرم
  
  ! کى فکرشو میکرد عاقبت دختر و رئیس به اینجا بکشه؟_
  
  وسه اى روى موهایم گزاشت و آرام در گوشم نجوا کردب
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   من از ثانیه اى که دیدمت میدونستم نمیزارم مال کسى جز من شى_
  
  ه قدر عاشقِ خودخواهى هاى مردم بودم من چو
  

 که شاد شد نوبت عماد و شیطنت هایش شد معین کنار کشید و با برادر عزیزم آنقدر پایکوبى کردیم آهنگ
که میان راه مجبور شدم کفش هایم را پرتاب کنم و جان جانان از ته دل قهقه میزد و این اولین بار بود من 

  این طور خندیدنش را میدیدم
  
   بودن ترسناک استوشبختخ
  

 بریدن کیک که رسید همه مهمان ها شور و هیجان داشتند و یکصدا داماد را به بوسیدن عروس تشویق زمان
  میکردند ناگاه چشمم به یکى از حاضرین جمع افتاد دست میزد و خیره به ما بود

  
   روى لبانم ماسیدخنده

  
  !!!محال بود!!!  سخت که نهباورش

  
  !!د  وقتش نبوامشب

  
  !!! زده حس کردم تمامى سلول هاى بدنم در آنى منجمد شدندبهت

  
   از همیشه بودزیباتر

  
   تنها هنر این زیبایى و طنازى استاصلا

  
 متوجه حال عجیبم شد مسیر نگاهم را تعقیب کرد مطمئن بودم آنقدر باهوش است که در یک نگاه معین

  آذر را بشناسد
  

  ندارد حال او هم دست کمى از من حالا
  

   که متوجه توجه ما میشود دورتر میرود و خود را میان جمعیت پنهان میکندآذر
  

   دستم را محکم فشردمعین
  

   وقت آبرو دارى استحالا
  

 از مراسم کیک جمعیت کمى متفرق شدند و مشغول شدند و توجه ها به ما کمتر شد هرچه چشم بعد
  انداختیم آذر دیگر میان جمعیت نبود

  
   زدم و جویاى جریان شدم بهت زده شده بود و گمان میکرد خیالاتى شدم را صداعمه
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   معین هم شاهد بوداما
  

   میداند در دلم چه آشوبى بر پا بودخدا
  

   هیچ وقت مرا نخواستآذر
  

   وقت برایش مهم نبودمهیچ
  

   به این مراسم بدون هماهنگى از محالات بودورودش
  

  عصبى بود هم از این موضوع بسیار کلافه و معین
  

   دقیقه اى بیشتر نگذشته بود که با شنیدن نامم به سمت صدا برگشتمچند
  
   یلدا_
  

   که هیچى وقت مادر نبود در شب عروسى ام نامم را صدا میزدمادرى
  
 اینکه جا افتاده شده بود ولى همانقدر جذاب و دلفریب بود آویزان معین شدم که سقوط نکنم متوجه با

  ه آمد معین مانع شد و با صداى نه چندان بلند شماتتش کردوخامت حالم شد جلو ک
  
  !! تو اینجا چى کار میکنى ؟_
  

   پوزخند کش دارى زد و گفتآذر
  
  چرا بهم نگفتى؟!!  عروسى دخترمه_
  
   از اینجا همین الان میرى_
  

   عصبى و عصبى تر میشد این دو نفر چندان هم با یکدگر بیگانه نبودندمعین
  

  ناختم آدم تسلیم شدن نبود را خوب میشآذر
  
   صداى بلند توام با عشوه چنان خندید که توجه اکثریت را به خودش جلب کردبا
  
   معین جان حضور من چرا نگرانت کرده از چى میترسى؟_
  

   از اینکه معین جواب دهد خودم باید کارى میکردمقبل
  

   رفتم و بازویش را محکم گرفتم و به چشم هایش خیره شدمجلو
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  واسه چى امشب که جات اصلا خالى _
  

   اومدى؟ همه وقتهایى که بهت نیاز داشتم کجا بودى؟ برگرد همونجا که بودىنیست
  

  !!! بود دیدن اشک آذر از نادر ترین هاى عمرم بودعجیب
  

 عزیزم شانه ام را گرفت و مرا عقب کشید با بغض به مادرى که مادرى اش را ندیده بود خیره مانده عماد
  بود

  
   آذر هم به پسر چندان خالى از عشق نبودنگاه

  
  !!! دل رحمى و شفقت عماد حد و حساب نداشتو
  

  : آقایش کرد و با همان مظلومیت همیشه گفتروبه
  
   من بهش خبر دادم ، میشه بمونه؟ مراسمو خراب نکنیم دیگه_
  

   بهت زده به عماد خیره شدند باور کردنى نبودهمه
  
  ن داستان هایى بود مطمئنم در پس این جریاو
  

   پر از خشم معین به عماد گویاى همه چیز بودنگاه
  

   نمیشد عمادى که حتى با شنیدن نام آذر آتشین میشد حال باعث حضورش در مراسم باشدباورم
  

 بودیم براى حفظ آبرو کمى خود دارى کنیم میهمانان مهمى در مراسم بودند و براى اسم و رسممان مجبور
ا همه میهمانان گرم گرفته بود کارد به معین میزدى خونش در نمى آمد آن یک ساعت تا خوب نبود آذر ب

  !!!پایان مراسم مثل یک عمر گذشت
  
 پایان مراسم نزدیک میشدیم که آذر از نبود معین که براى بدرقه چند تن از میهمان ها رفته بود استفاده به

  کرد و کنارم نشست بوى عطر تندش هنوز همان بود
  

   را گرفت و من سریع دستم را کنار کشیدمتمدس
  

   زد و خیره نگاهم کردلبخند
  
   خیلى خوشگل شدى یلدا_
  

   نفرتم را در نگاهم خرجش کردمهمه
  
   اومدى که همینو بگى؟_
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 نه اومدم شب عروسیتو ببینم ، اومدم ببینم دخترم تونست حقشو بگیره حقى که به ناحق از ما دریغ کرده _

  بودن
  

  : زدم و گفتمپوزخندى
  
 بهت حق میدم فکر کنى واسه پول زنش شدم چون تو این قدر بدبختى که معنى عشقو نمیفهمى چون همه _

  عمرت فکر پول و لذت هاى خودت بودى
  
   تو منو بد شناختى_
  
 نه من تو رو دقیقا و بهتر از همه شناختم من تو رو با چشمهاى خودم شناختم ، این چند سال که نبودى _

   دیدن کثافت کاریات رو تازه داشتم فراموش میکردمدرد
  

   حرفهایم حضور عماد را کنارم حس کردم آذر سر پایین انداخته بود رو به عماد گفتممیان
  
  ! پسرِ آذر بودن رو دوست داشتى و من نمیدونستم؟_
  

   کرده بوداخم
  
  وب نیست یلدا باید این روزها بخشیدن رو تمرین کنى و ببخشى ، مادرت حالش خ_
  

   خندیدم و میان خنده گفتمعصبى
  
  کدوم مادر؟!  مادرم؟_
  

 اشاره ام را سمت عمه که چند متر آن طرف تر نگران به دیوار تکیه زده بود و به ما خیره شده بود انگشت
  گرفتم و ادامه دادم

  
اى بگى داره  مادر من اون زنه ، آذر و همه مادرى اش ارزونى تو داداش ، برام مهم نیست اگه میخو_

  میمیره و دم مرگ باید ببخشیمش و خوب و خوش باشیم چون خیلى ساله واسم مرده
  

 کم کم از مهمان ها خالى شد و حالا همه اهل خانه دور من و آذرى که بى مهابا میگریست و شانه باغ
در آغوشم هایش تکان میخورد ایستاده بودند از شدت بغض چانه ام میلرزید معین که تازه رسیده بود 

  کشید و سرم را در سینه اش فشرد
  

   وقتش رسیده بود رو به عماد کرد و گفتحالا
  
   این دفعه آخرى بود که بدون اطلاع من کارى کردى_
  

   میان گریه به جاى عماد پاسخ دادآذر
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   اون فقط بهم گفت امشب عروسیه و وقتى اومدم دلش نیومد اجازه نده بیام داخل_
  

   میکشد میدانم در حال خود دارى شدیدى است که نفس عمیقمعین
  
   خوب الان اومدى و به میمنت وجودت زهر مار همه شد ، حالا میتونى تشریف ببرى_
  
.  از خونت میتونى بیرونم کنى نامدار ولى حق دیدن بچه هامو دیگه نمیتونى ازم بگیرى دیگه به پولت_

  هیچ نیازى ندارم
  

  ج و گنگ تماشا میکردم حرفهایشان را نمیفهمیدم گیمعنى
  
   ماهه سکوت کردم که اینجا بین خانوادم نباشى نزار از یه راه دیگه وارد شم6 آذر رو دم من پا نزار _
  

   همان خنده هاى وحشتناک آذرباز
  
   شدى صاحب مال بچه هاى من و از مال بچه هاى خودم بهم صدقه دادى که دور باشم ازشون ؟_
  

  ! چه خبر بود؟اینجا
  

   مداخله کردعماد
  
   بسه دیگه امشب وقت این حرفها نیست_
  

   آذر خیال تمام کردن ندارد و تن صدایش را بالا بردهولى
  
   سال سکوت بس نیست ؟28 چیو بس کنم؟ _
  

   پوزخند زد و گفتمعین
  
   سال باج بگى بهتره، تو بچه هاتو فروختى حالا اومدى چیزى که فروختیو پس بگیرى ؟28 _
  
این کارو نکردم پدربزرگ بى وجدانت مجبورم کرد عمادو بزارم و برم در ازاش هم بهم من هیچ وقت _

  پول داد ولى اگه قبول نمیکردم آیا بچه رو بهم میداد؟
  

   رو به زور ازم خریدنعماد
  

   رو هم تو میخواستى بخرى که اینبار نمیزارمیلدا
  
   چشم هاى گرد شده به سینه معین کوبیدمبا
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  میگه این چى داره _
  

   کرد و گفتاخم
  
   برو داخل بعد باهم حرف میزنیم_
  
   عمه اشاره کرد که مرا ببرد دستم را از میان دست عمه کشیدم و با فریاد گفتمبه
  
   عمه تو هم از معامله اینا خبر داشتى؟ تو بگو قضیه چیه_
  

   دست به سینه میخندیدآذر
  

   بازویم را محکم گرفتعماد
  
  آرامش تو بوده این کارا چیه یلدا؟ آقا هرکار کرد واسه _
  
   بالاخره کدوم طرفى تو پسر؟_
  
 ماه من تو شکمش بودم و واسه من درد زایمان کشیده تو رو 9 این زن هر گناهى که کرده حداقل _

  نمیدونم ولى من به حرمت همین نمیتونم طورى که لیاقتشه واسه همه گناهاش باهاش رفتار کنم
  

  قت زیادى تو این دنیا نداره حالا که دیگه ومخصوصا
  

   فریاد میزندمعین
  
   همین ال_
  

   تمومش میکنیدان
  
   انگشت اشاره راه خروج را به آذر نشان میدهدبا
  

   با حرص سمت من و عماد مى آیدآذر
  
   من میرم ولى شما دوتا نزارین حقتونو مثل حق من تصاحب کنن_
  

   پوف عمیقى کشید و گفتعماد
  
! تو توى این لباس ببینى نگفتى اومدى درس حق و حقوق بدى هنوز هم دنبال مالى ؟ گفتى آرزوته دختر_

  واقعا حرفاتو نمیتونم باور کنم
  

   با حرص و بى هیچ حرفى رفتآذر
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   شب زندگى ام با تلخى تمام شدقشنگترین

  
   ساختان دویدمسمت

  
  به سختى لباس هایم را عوض کردم اتاقم رفتم و در را قفل کردم تاجم را کندم و گوشه اتاق پرت کردم به
  

   مجالم نمیداد هرچه معین به در کوبید اهمیت ندادمگریه
  

   التماسم میکردعمه
  

   جان خواهش میکردخانم
  

   صدایم میکردعماد
  

   تهدید معین مجبورم کرد در را باز کنمآخرین
  
   یلدا درو باز نکنى به جان خودت میشکنمش_
  
  بى بود حرص در را باز کردم خیلى عصبا
  
   این دیوونه بازى ها چیه ؟ بچه شدى باز_
  
   واسه چى بهم نگفتى؟_
  
   چیو بگم؟_
  

   فشارم بالا رفته بود قاب عکس کنار دستم را برداشتم و پرت کردمواقعا
  

   بهت زده شده بودندهمه
  
  اینکه بهش باج میدادى همینایى که دارین ازم قایم میکنین و من نمیدونم چیه!!  چیو بگى؟_
  
   آروم باش چیزى که ارزش داشته باشه تو بدونى مطرح نیست_
  
 آرامشش عصبى ترم میکرد رفتارم را نمیتوانستم کنترل کنم آباژور را هل دادم و نقش بر زمین شکست با

  عمه سرم فریاد زد
  
   دختر زده به سرت این کارا چیه میکنى؟_
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چه قدر عماد از اعتماد به آذر ناراحت و پشیمان  مانع شد جلو بیاید حتى نگذاشت عماد حرف بزند و معین
  بود

  
   با آرامش جلو آمد لحنش مهربان بودمعین

  
   تمومش کن دارى زود قضاوت میکنى_
  
 اینکه توقع رو راستى داشت و راحت میتوانست مسئله به این مهمى را از من پنهان کند واقعا عصبى از

  بودم
  
   چرا ازم قایم کردى ؟_
  
   باور کن فقط حس کردم ارزش نداره فکرت درگیر شه پنهان نکردم_
  
   تو بهش باج میدادى_
  
   من فقط به کسى که واسه مریضیش پول لازم داشت کمک کردم_
  
   چرا عماد باید بدونه من ندونم_
  
   چون اول سراغ عماد رفته بود_
  
   باید به منم میگفتین که امشب این طور حالم گرفته نشه_
  
  دتو اذیت میکنى اونم خیلى الکى اى بابا دارى خو_
  

   را سمتش پرتاب کردم و خیلى ماهرانه جا خالى داد جیغ میزدمگلدان
  
 منو بچه و خر فرض نکن دروغگوى زرنگ تو منو مجبور کردى تایم دستشویى رفتنم هم پنهانى نباشه بعد _

  خودت هرکارى میخواى پنهان از من میکنى
  

کسى تا به حال جرات نکرده گلدان سمت آقایش پرتاب کند ، ولى خوب  سرم فریاد زد که آرام باشم عماد
  !!!من یلدا بودم 

  
   عصبى نمیشد همه را بیرون کرد و در اتاق را بستمعین

  
   سفالى قدیمى روى کنسول را برداشت و چند ثانیه نگاهش کرد و خندیدظرف

  
   یلدا اینو نمیخواى بشکونى؟_
  

  ر تکه شد محکم روى زمین کوبیدش و هزابعد
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   نوبت تابلو هاى روى دیوار بودحالا

  
   به یک روى زمین انداختشانیک

  
   زده نگاهش میکردم آرام بود و میخندیدبهت

  
   پشمالویم را که در شمال خودش برایم خریده بود را برداشت و گفتخرش

  
   قیچى دارى؟_
  

   زده تدى عزیزم را از دستش قاپیدموحشت
  
  ى؟ روانى چى کار دارى میکن_
  
  پس این کارا رو مختصِ روانى هاست ، درسته؟!  روانى؟_
  

   را خوب فهمیده بودم و بزرگترین دروغ این مرد این بود که به روانشناسى بى علاقه استمنظورش
  

   کم بیاورم با حرص گفتمنمیخواستم
  
   میخوام تنها باشم_
  

   آمد و محکم بغلم کردسمتم
  
  خودش رها کرد نچ نچ یه روانى رو نمیشه به حال _
  

   و پى در پى در سینه اش کوبیدممحکم
  
   باید بهم توضیح بدى معین خان_
  
هر وقت دختر خوب و آرومى شدى با هى منطقى حرف میزنیم امشب بهتره به کارهاى زشتى که جلوى _

  جمع کردى فکر کنى
  

   تفاوت شانه بالا انداختم و گفتمبى
  
   من کارى نکردم_
  
  شوهرت کارى نیست نه ؟ گلدون پرت کردن به _
  

   بودم اما حالا وقت معذرت خواهى نبودشرمزده
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   میخواستم بزنم به دیوار_
  
   در هر صورت این شلوغ کاریا و دیوونه بازى ها در شان زن من نبود_
  
  )من فداى اون زن من گفتنت بشم( 
  

   معین در اوج آرامش هم آدم راحت بخشیدن نیست و همینطور هم شدمیدانستم
  
   هفته سرد برخورد کردنش بدترین تلافى بودکی
  
   عماد دلخور بودم و این روزها فاصله گرفتن از او را ترجیح میدادماز
  

 در تراس با لب تابش سخت مشغول بود و من هم خودم را با سوهان کشیدن ناخن هایم سرگرم کرده معین
  بودم

  
   سمت ساختمان دیگر کشاند جیغ و فریاد یکى از خدمت کارها ما را وحشت زده بهصداى

  
   اى که اصلا انتظارش را نداشتیم رخ داده بودفاجعه

  
   خودکشى کرده بود ساعت ها از بلعیدن تعداد زیادى قرص توسط آوا گذشته بود هنوز نفس میکشیدآوا

  
   و روز هیچکداممان در آن لحظات قابل توصیف نیستحال

  
  ان تکه اى یخ روى دست معین مانده بود بیچاره در مقابل چشم هاى کودکش بى جان چنزن

  
   بیمارستان که رفتند من ماندم و خانم جون و شیرین لرزان و مهرسامِ بى تابِ مادربه
  

  ! چیز یک مادر را چنین بى رحم کرده بود که رها کردن فرزندش در این دنیاى نامرد را انتخاب کند؟چه
  

   آوا در زیر بالشتش گویاى همه چیز بودنامه
  
  روم خسته و افسرده و زار یم
  

  شی خوی رانهی منزلگه ویسو
  
   برم از شهری خدا مبه
  

  شما
  

   خویشی وانهی و ددهی شوردل
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   دوری برم تا که در آن نقطه یم
  

   دهم از رنگ گناهشیشستشو
  

   عشقی دهم از لکه شیشستشو
  
   و تباهجای همه خواهش بنیز
  
   برم تا ز تو دورش سازمیم
  
   محالدیم ای جلوه ی تو از
  
   برم زنده بگورش سازمیم
  
   وصالادی پس نکند نی از اتا
  

   رقصد اشکیم.. لرزدی مناله
  

   منزمی بگذار که بگرآه
  
   جوشان گناهی چشمه ی تو ااز
  

   منزمی آن به که بپرهدیشا
  

   بودمی شادی غنچه بخدا
  

  دی عشق آمد و از شاخم چدست
  

   آه شدم صد افسوسی شعله
  

  دی لب نرس لبم باز بر آنکه
  

   بستمی بند سفر پاعاقبت
  
   دلنی روم خنده به لب خونیم
  
   روم از دل من دست بداریم
  
   حاصلی عبث بدی امیا
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   توان گفتن خداحافظ را با چون تویى ندارمحتى
  

 بگویم خدا، حافظت باشد زمانى که حتى نخواستى حافظ فرزندت که در بطن من جان گرفته بود چگونه
  باشى؟

  
   هاى کودکى و جوانى ام با عشق تو گذشت و این عشق را خودم بیجا بزرگ کردم سالهمه

  
   را من بزرگ کردمتو
  

 که پاى عشق و فرزند بى گناهش تنها به خاطر سنت هاى کهنه خانواده اش نایستد این قدر حقیر و مردى
  کوچک است که لایق بزرگ شدن نیست

  
   تلخى و بى تابى دورى و جدایى از تو نیست جنایتى در حق خودم و فرزندانم به خاطرچنین

  
   توان شکست و بى آبرویى در مقابل عزیزانم را ندارممن

  
  ... وقت نمیبخشمت دیدار ما جا و زمان دیگرىهیچ

  
  آوا

  
 قدر زن بودن گاهى دردناک است آوایى که هیچ وقت از زن بودن هیچ نفهمید دست از این زندگى چه

  شسته بود
  
  !ین من حالا چه حالى داشت؟ خدا میداند معو
  

 از ده روز آوا به خانه برگشت نه تنها فرزندش بلکه روحش هم مرده بود افسردگى شدید او را به بعد
  سکوت وا داشته بود

  
 معین با سعید به حدى رسیده بود که بعد از آوا ، سعید راهى تخت بیمارستان شده بود و این مرد درگیرى

   کسى تعارف نداشتاساسا در مسائل ناموسى با
  

   رنگ غم خانه مان را در برگرفتدوباره
  

   همه اتفاق ها دست به دست هم داده بودند تا روى شادى را از ما بگیرندانگار
  
  !!! بدترین اتفاق به کما رفتن لیلى بودو
  

 آورده  و درماندگى در چهره مرد قوى و پر ابهت من موج میزد چنانِ کودکى مغموم به دامانم پناهخستگى
  بود سرش را روى پایم گذاشته بود موهایش را نوازش کردم چشمانش را بست و نفس عمیقى کشید

  
   میترسم کم بیارم یلدا، تا الانم وجود تو بهم انرژى داده_
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   تو هیچ وقت کم نمیارى_
  
کنى تمام  یه جایى از زندگى میرسه که یه لحظه پاتو میزارى رو ترمز و بر میگردى پشت سرتو نگاه می_

میترسى ! راهى که اومدى پر بوده از دست انداز و بیراهه دیگه دلت نمیخواد برى جلو نه که دلت نخواد نه
از ادامه اش که بدتر باشه میترسى از خستگى تنت و هدف و انگیزه کور شده ات میترسى از ، از دست 

  ین همه سال تلاش و هیچى نشدندادن میترسى از همیشه رفتن و نرسیدن و اشتباه رسیدن میترسى از ا
  

   نمیشد تا این حد مستاصل و نا امید باشدباورم
  
 معین تو رو خدا تو این طورى نگو تو چهار ستون اصلى زندگى همه مایى یکم بلرزى و سست شى سقف _

  خونمون آوار میشه رو سرمون
  
زرگم که همیشه به جاى  چرا من؟ چرا از بچگى من بودم که ستون بودم؟ حتى ستون زندگى خواهر ب_

اینکه حمایتم کنه ازم حمایت خواسته تو این آشفته بازار درد اونم شده یکى از دردام بچه اش رو از من 
  میخواد پدر شیلا درخواست کرده برگرده ایران و حزانتش رو به مونا نمیده

  
   واى کمکش کن مونا به شیلا خیلى وابسته است_
  
ر هم بچه اش رو دوست داره، شیلا به پدرشم احتیاج داره نمیتونم چون  پدرش چى؟ انصاف چى؟ اون پد_

  خواهرمه حق اون مرد رو پایمال کنم واگرنه گرفتن حزانتش براى من از خاروندن سرم آسونتره
  

   واقعا به دید این مرد به آدم ها و دنیا حسادت میکردمگاهى
  

  ل مقایسه نبود او هیچ وقت با نگرش من به واقعیات پیرامونم قاببینش
  
  وسه اى روى پیشانى اش زدمب

  
 معین قبول کن جلوى یه سرى از اتفاقها رو نمیشه گرفت تو همه تلاشتو واسه همه میکنى ولى دیگه یه _

  چیزهایى از دست ما خارجه
  

   هایش را محکم تر روى هم فشردچشم
  
  بگم فقط امیدوارم عماد اونقدر قوى باشه که بتونم جریان لیلى رو بهش _
  

   بودم نگران برادرى که در مقابل عشقش خیلى ضعیف میشدنگران
  
   بهتره نگیم_
  
   اگه بمیره چى؟_
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   الانم بیهوشه ، حداقل الکى امیدوار نمیشه_
  
 ما این حقو نداریم جاى اون تصمیم بگیریم شاید آرزوشه با عشقش وقتى که هنوز نفس میکشه حرف بزنه _

  بودنو نمیتونیم ازش بگیریم شاید دعا و انرژى اون براى عشقش معجزه کنهو کنارش باشه ما حق امیدوار 
  

 روز تمام در بیمارستان کنار معشوقه اش دعا و راز و نیاز کرد اشک ریخت 19برادرم !!!  نشدمعجزه
  !!کمرش خم شد اما نشد

  
   دست اجل خیال عقب نشینى نداشتانگار

  
  ...ا رفت پاک از دنیا رفت با یک لبخند زیبلیلى

  
   عمادش جنگید براى پاک بودن و چه کسى میگوید در این راه مردن نامى جز رشادت دارد؟؟براى

  
 به برادر عزیزم نمى آید معشوقه اش را غریبانه به خاک سپرد با دست هاى خودش خاک روى مشکى

  پیکرش ریخت
  

  ! روز گریسته بود و حالا که لیلى مرده بود چرا اشکى نداشت؟19
  

  ...ان بود این سکوت نگران کننده بود نگرمعین
  

 بازگشت معین از من خواست صندلى جلوى اتومبیل کنار سامى بنشینم میدانست عماد بیشتر از زمان
  هرکس به آقایش نیاز دارد

  
 طور هم بود وقتى کنارش نشست مثل کودکى خسته سر روى شانه معین گزاشت معین با دستش که همین

   فشرد و آرام گفتپشت عماد بود بازویش را
  
   حداقل دیگه درد نمیکشه_
  

   نمیشه ازش سو استفاده نمیشه ، به این فکر کن که الان پاکه پاک کنار بچه اشه روحش در آرامشهتحقیر
  

   چشم هایش را بسته بود قطره اشکى از گوشه چشمش سر خورد و سقوط کردعماد
  

را پاک میکرد و سعى میکرد تمام حواسش به  بى صدا گریه میکردم ، سامى هم تند تند اشک هایش من
  راندن اتومبیل باشد

  
   روز سکوت کرده بود و حال با آن صداى شکسته و لرزان آقایش را صدا میزد آهسته و بى جانچند

  
   آقا_
  
  جان_
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  یادته روزى که جفتمون تو یه روز پدرامونو دفن کردیم شما مجبورم کردى گریه کنم ؟_
  

  ض بود معین پر از بغصداى
  
   آره یادمه_
  
   چرا امروز این کارو نکردى؟_
  
   چون تو با گریه هم سبک نشدى پسر_
  
 از روزى که دیدم بعد خودکشى آوا چه حالى شدى وقتى یلدا مریض میشه حالتو میبینم از حماقت هاى _

  اون روزهام خجالت میکشم
  

   دو به هم وصل است قدر عشق در مکالمه این دو مرد موج میزد مطمئن بودم نفس هرچه
  
   سنت کم بود هر آدمى اشتباه میکنه_
  
   ولى من دو دفعه اون اشتباهو کردم_
  
   مهم اینه که دفعه سومى نداشت_
  
  میشه باهام حرف بزنى؟_
  
   داریم حرف میزنیم_
  
   نه من گوش بدم فقط شما بگى، مثل همون موقع ها_
  

د را مرد بار بیاورد به خیابان خیره شده بود نفس  و معینى را نگاه کردم که سعى میکرد یک مربرگشتم
  عمیقى کشید

  
 ی کنه ولی هم زندگی سالگ60 تونه تا ی میگن اگه عقاب ، بخواد کلاغ نباشه و همچنان عقاب بمونه ، م_

  !رهی بگی بزرگمی تصمدی سن، بانی به ادنی رسیبرا
  

 تونن شکار رو ی نمگهی درشینعطاف پذ بلند و ای گذره ، چنگال های ممهی عقاب سنش از نی وقتظاهرا
   شدمی ؛ شهبال ها هم بر اثر ضخشهی تاب دار و کند مزشی و نگه دارن؛ نوک بلند و ترنیبگ
  
  ...شهی عقاب دشوار می چسبن و پرواز برای اش منهی پرها ، به سن
  

 ی روزه کینکه  ایای ، رهی بمدی باای:  رو دارهشی در پنهی ؛ عقاب تنها دو گزتی موقعنی ای تودرست
   ...رهی کم از مرگ و پرپر شدن نداره بگکهیدردناک و طولان
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   قله برههی به نوک دی روزه ، عقاب بانی گذروندن ایبرا

  
 گهی جا به بعد دنی نوکش رو اون قدر به سنگ بکوبه که از جا کنده بشه ، از ادی جاست که عقاب بااون

 ی سکوت آسمون زندگیش رو مجهی داشته باشه ، در نتیی صداای بخوره یزی تونه چیعقاب تا مدتها نم
  ...رهیگ
  

 پرپر کنه ؛ دست آخر هم چنگال هاش که ی اش رو بکنه و خودش رو به عبارتیمی قدی پرهادی هم بابعدش
  خیلى دردناکه!!  رفت رو بکنه ی تا قلب شکار فرو می وقتکی
  
 نوک ی به جایقاب باید صبر کنه تا نوک تازه اع!  شه ی عقاب شروع می جاست که عملا دوره روزه نی ااز

  .ارهیکهنه اش رشد کنه و پر و چنگال هاش را از نو در ب
  

 سال 30 کنه و ی نام داره آغاز م"تولد دوباره " رو که ی دوره ، عقاب پروازنی پس از گذر از ابالاخره
   هم میتونه مثل یک عقابگهید
  

   کنهیزندگ
  
   مرد خاص و زیبا بود چه قدر شیوه درس دادن اینو
  

   مطمئن بودم عماد آرام گرفته است و در خواب عمیق فرو رفته استحال
  

   عقاب براى برادرم تنها یک قصه نبود چند روز بعد براى رفتن اذن گرفت چمدانش را بسته بودقصه
  

   بودم از معین خواستم مانعش شود اما بر عکس دست بر شانه اش گذاشت و تشویقش کردنگران
  

  !!! چه قدر در فراق برادر باید چشم انتظار بمانم و این دردناک بودنمیدانستم
  

 به روال عادى بازگشته بود هرچند نبود عماد و غم آوا انکار نشدنى بود اما همه به نوعى سعى زندگى
  میکردیم خانه و خانواده را سرپا و استوار نگاه داریم

  
  ز طرق مختلف سعى بر برقرارى ارتباط با من داشت این میان آذر نا امید نمیشد و مدام ادر
  

 عماد بود و گاه حس میکردم بیمارى و نزدیک شدن به مرگ ،روح و عذاب وجدان گم شده اش در نگران
  او را احیا کرده است

  
 روز که به باشگاه آمد مثل همیشه دلم نیامد رو برگردانم خیلى لاغر و بى حال شده بود چشم هایش از آن

یه باز نمیشد با هم یک قهوه خوردیم ناخن هایش بر خلاف همیشه مانیکور نشده بود و این نشان فرط گر
   میشدیرهمیداد آذر حال خوبى ندارد به تازگى براى چند ثانیه اى طولانى به صورتم خ

  
   بغض کرده بود و اشک در چشمانش میرقصیداینبار
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میکردم واسه اون ارثیه ازدواج کردین و معین  چه قدر خوشحالم که شوهرت دوستت داره اولش فکر _

  حسى بهت نداره
  

   و گفتمخندیدم
  
  !!جوک نگو مامان!  یعنى نگرانم شده بودى؟_
  

  من هنوز به رسم کودکى عادت داشتم مامان صدایش کنم هرچند که میدانستم لایق این اسم نیست !! مامان
  
ت مراقبت کنه مثل من بى عقل نبود عاشق جهاندار  همیشه خیالم راحت بود پروین بیشتر از من بلده از_

  بود و این عشق منو مطمئن میکرد به امانت داریش
  
   فکر نمیکردى بهت احتیاج دارم؟_
  
   یلدا تو از بعد دبیرستانت علنى خودت منو نخواستى و از زندگیت دورم کردى_
  
نه خودمون با یه مرد دیگه بودى  من وقتى خیلى کوچیک بودم تو رو دیگه نخواستم همون شب که تو خو_

  ولى وقتى بزرگتر شدم و پدر مرده بود زورم رسید نخواستنم رو علنى کنم
  
 منو به زور مجبور کردن با پرویز ازدواج کنم نه اون منو میخواست نه من اونو حتى یبارم باهم رابطه _

  نداشتیم من جوون بودم خورد شده بودم جوونیممو میخواستم
  

  بالاتر رفته بود کمى صدایم
  
   با خیانت و کثافت کارى جلوى چشم دخترت؟_
  
   من دیگه زن پرویز نبودم خودش طلاقم داد اون از من و تو متنفر بود_
  
   ولى با همه تنفرش بعد تو خرج منو داد و از اون خونه بیرونم نکرد_
  
ى هر وقت دست روت بلند  پروین نزاشت پروین همه خرجتو میداد نه اون مرتیکه بى عرضه ،فکر میکن_

  !میکرد من سراغش نمیرفتم؟
  
  ...چه کودکى ترحم انگیزى داشتم!!  یاد آورى اش هم تنم درد میگرفت با
  

   را میان دستانش گرفتدستم
  
 قدر شوهرتو بدون معین خیلى دوستت داره همه بدبختى ها و بى کسى هایى که تو گذشته کشیدى _

  مزدش معین بود
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گى من بود و همه این را میدانستند من به خاطر داشتن معین با خدا آشتى کرده بودم  بهترین زندمعین
  من معین را از خدا داشتم و تا ابد شکر گزارش بودم

  
  من معین را داشتم!  کودکى تلخ و بى مادرى ام و هرچه گذشته بود چه اهمیت داشت؟دیگر

  
  ! آذر را میبخشیدم؟باید

  
میدانستم معین از دیدار !! قعیتى به مادر نیاز دارد حتى مادرى به بدى آذر  زن در هر سنى و با هر مویک

  ...من و آذر عصبى میشود سعى میکردم دیدار ها و ارتباطمان را از او پنهان نگاه دارم
  

 هر روز قسمم میداد که با عماد تماس بگیرم و من هم هرچه میگفتم شماره تماسى ندارم باور نمیکرد آذر
جز معین از فرط نگرانى دیوانه میشدیم و معین در آرامش کامل تضمین میداد که به زودى بر کم کم همه 

  میگردد
  

 میز شام ساره تلفنم را که در حال زنگ خوردن بود را آورد با دیدن اسم آذر دستپاچه شدم و رد تماس سر
  دادم

  
   با چشم هایش پرسید چه کسى بوده استمعین

  
  مد دروغ بگویم میفهمیدانستم

  
   آذره ول کن نیست منم جوابشو نمیدم_
  
   کار خوبى میکنى ، اذیت میشى باهاش برخورد کنم؟_
  

 نداشت تقریبا هر روز با او حرف میزنم و هفته اى چند بار هم را میبینیم ، روى ارتباطم با آذر حساس خبر
  اک غیر قابل تغییرى داشتبود ؛ با اینکه به اسم مادر هم احترام میگذاشت ولى نسبت به آذر دید وحشتن

  
   نه لازم نیست همین که جواب نمیدم کافیه_
  

   به خیر گذشت در تماس بعدى ام از آذر خواستم ساعت هایى که معین خانه است تماس نگیرد،قضیه
  

 و روز آوا تعریفى نداشت جلسات مشاوره اش بى تاثیر بود و بیمارى اش روى مهرسام هم تاثیر حال
اشگر و بهانه جو شده بود و زمانى که معین خانه نبود همه را کلافه میکرد و شب بدون گذاشته بود پرخ
  معین نمیخوابید

  
 بیچاره صبح تا شب کنار پنجره مینشست به ندرت حرف میزد و بالاجبار غذا میخورد گه گاهى عصبى آواى

  ه شدت حاد بودمیشد و با همه دعوا میکرد با روانپزشکش اصلا همکارى نمیکرد افسردگى اش ب
  

 که از جان خود و فرزند متولد نشده اش گذشته بود و حال میدانست همه میدانند عشقش چه طور زنى
  تحقیرش کرده است خیال بازگشت به زندگى عادى را نداشت
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   وقتى که سعید برگشت و به دست و پایش افتاد که مادرش را براى ازدواج راضى کرده استحتى

  
  ستاد و او را براى همیشه از زندگى اش بیرون کرد در مقابلش ایمصمم

  
   آن روز بزرگترین تصمیم زندگى اش را گرفتآوا

  
 داشت همه سالهایى که عاشق سعید بوده است به خاطر شرایط سخت زندگى و محرومیتش از عشق اعتقاد

  بوده است و در آزادى بود که فهمید انتخابش اشتباه است
  

   به خود آوا سپرد سکوت کرد و تصمیم رامعین
  

 روز بعد مدت ها کودکش را در آغوش فشرد و عقده دل باز کرد شاید گریه ى آن روز قدرى زخمش آن
  را مرحم بخشید

  
  !! ماه تا بازگشت عماد گذشت 2
  
   ماهى که براى همه حتى آذر به سختى گذشته بود2
  
  !!! این دوماه چه قدر او را عوض کرده بودو
  

  منش و رفتارش فرق کرده بود!  سال بزرگتر شده بود نه اینکه پیر شده باشد نه20 دوماه اندازه این
  

   قدر شبیه معین شده بودچه
  

   خودش را جایى جا گذاشته بود و از نو عمادى دیگر ساخته بودانگار
  

   تر راه میرفت لبخند میزد و نگاه میکردمردانه
  

   موهایش مثل سابق مدل دار نبود و سادهحتى
  
ه رو به بالا آراسته شده بود خبرى از آن لباس هاى شاد و اسپرت و عجیبش نبود ته ریش بیشتر  مردانو

  شبیه معینش کرده بود
  

   خاصش گیرایى اش را بیشتر کرده بودابهت
  

 که به معین دست داد و محکم دست هم را فشردند حس کردم بزرگترین نگرانى معین از وجودش وقتى
  به عمادش بیشتر اعتماد داردرخت بست و حالا از هرکسى 

  
   آغوشم فشرد ولى مثل همیشه بینى ام را نکشید سرم را بوسید اخم زیبایى داشتدر
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   چرا لاغر شدى؟_
  

   لوس شدن براى برادر میخواستدلم
  
   بار کتکم میزنه غذا هم نمیده بخورم هر روزم مجبورم میکنه کل خونه رو تمیز کنم6 پسر عموت روزى _
  

  هى زد و رو به آقایش مرا مخاطب قرار داد کوتالبخند
  
   حتما حقته_
  
   هرچه مشت به سینه اش کوبیدم مثل همیشه قلقلکم نداد و در عوض محکم بغلم کردو
  

 تماس هاى عجیب با تلفن خانه و موبایلم برقرار میشد کسى قصد داشت واقعا معین را در چشمم مدام
و ایمان داشتم به او قول دلده بودم طعمه و وسیله نشوم و این خراب کند اهمیت نمیدادم از صمیم قلب به ا

  را هرگز فراموش نمیکردم
  

 مهمى با حضور همه سهام دارها در شرکت دایر شد و من هم به عنوان یکى از اصلى ترین سهام جلسه
  دارها باید در جلسه شرکت میکردم

  
  رمز ابریشمم را سر کردم شلوار رسمى سفید جدیدم را تن کردم و روسرى کوتاه قمانتو

  
   هاى پاشنه بلند قرمزم با لاک هاى همرنگش عجیب یک رژ قرمز میطلبیدکفش

  
   محال بود جان جانانم را ناراحت کنماما

  
   شلوغ بود دید همه نسبت به منشى که حالا همسر رئیس بزرگ بود تغییر کرده بودشرکت

  
یند چشمک جذابى زد و دعوتم کرد کنارش  رسیم معین زیرکانه طورى که جز خودمان کسى نبوقتى

  بنشینم
  

   و وقارم باعث افتخارش شده بود و این از حرکاتش مشخص بودپختگى
  

   با موافقت من و عماد با تمام تصمیم هاى معین اتمام یافتجلسه
  
 عماد و معین در اتاق تنها بودم که وکیل هاى خصوصى مان براى تایید وقف عمارت براى ساخت مجهز با

  ترین پرورشگاه کشور وارد شدند بحثى در کار نبود من و عماد از این تصمیم بى نهایت خوشحال بودیم
  

   خاصعانه از موافقتمان تشکر کردمعین
  

   جدید عماد هر دوى مارا شگفت زده کردتصمیم
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

499

  شرکت در آزمون دکتراى مدیریت خودش را آماده میکرد تا بتواند یکى از قوى ترین بازوهاىبراى
  اقتصادى کشور را به تنهایى بنیان گزارى کند

  
   بزرگ و جدید بود معین تضمین داد که در این راه از هیچ کمکى دریغ نخواهد کردهدفش

  
 روزها جدیت عماد این باور را براى همه ساخته بود که معین نامدار دیگرى در اقتصاد کشور متولد این

  شده است
  

ن عماد آمد معین مانع نشد ولى اجازه نداد من بیشتر از دو دقیقه در  روز آذر بدون هیچ ترسى به دیدآن
  کنارشان باشم

  
   با ادب و احترام تمام با آذر برخورد کردعماد

  
  !! در جریان روند درمان بیمارى مادر بود سرطان پستان از نوع پیشرفته کاملا

  
  .. این وحشتناک بود،و
  

   میسوخت این روزها عجیب براى زنى به نام آذردلم
  

   با هم به خرید و گردش و سینما میرفتیمپنهانى
  
 اعتماد معین و آزادى ام سو استفاده میکردم ولى خودم را قانع میکردم زیادى سخت میگیرد کمى وقت از

  !گزرانى با مادر مریضم چه ایرادى دارد؟
  

لى ناراحت شد و چند  کمى شک کرده بود و چند بارى جویا شده بود ولى طورى برخورد کردم که خیعمه
  وقتى بود که با من سنگین برخورد میکرد

  
 از آنجایى که ماه هیچ وقت پشت ابر نمیماند بالاخره پنهان کارى ام در مقابل معین بر ملا شد و طى اما

مشاجره آذر و معین در شرکت در نبود من آذر رابطه مان را عیان کرده بود و به معین گفته بود نمیتواند 
  !!!ز هم جدا کندما را ا

  
  !!! خدا میدانست این مرد از دروغ و پنهان کارى تا چه حد بیزار بود و
  

   دارى اش مرزى داشت و امشب از این مرز گذشته بودخود
  

   فریاد هایش از ساختمان ما همه اهل ساختمان رو به رو را نگران کرده بودصداى
  

  مشب عصبى ترش نکنم را روى گوش هایم گزاشته بودم و سعى میکردم ادستم
  

   قدر صورتش سرخ بود که به کبودى شبیه بوداین
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   هایش غیر طبیعى شده بودنفس
  
  )خدایا خدایا به خودت سپردمش!!! خدایا امشب سکته نکنه تا آخر عمر دیگه بهش دروغ نمیگم ( 
  

   شبى که در خانه بود و جدا میخوابیدیماولین
  

   میکشید بار بود که در حریم خانه سیگاراولین
  

   خوب نبودحالش
  

  !! جرات نداشتم نزدیکش شوم اما
  

  ! امشب من خوابم میبرد؟مگر
  

   نگرانم بود به همین دلیل پنهانى به موبایلم زنگ زده بودعمه
  
   بله؟_
  

   عجیب استرس داشتصدایش
  
   یلدا تو آخر همه ما رو میکشى چى شده_
  
   هیچى ، چى باید بشه؟ یکم حرفمون شده_
  
 تا هفت تا آبادى اونور تر رفت الانم که شوهرت چند ساعته تو تراس نشسته سیگار میکشه دختر ،  صداتون_

  از دست تو دیوونه نشه خوبه
  

   گرفته بودبغضم
  
   عمه میشه بیاى این ساختمون معین خیلى عصبیه آرومم نمیشه دارم دق میکنم به حرف تو گوش میده_
  

   بیچاره مستاصل گفتزن
  
  قن کرده بیایم اونور میگه زن و شوهرن نباید دخالت کنیم آقا عماد غد_
  
   اینم از داداش ما_
  
   یلدا چرا به حرفم گوش ندادى چرا همش دنبا مخالفتى_
  
   الان وقت سرزنشه؟ عمه من چى کار کنم ؟ امشب بدون معین میمیرم_
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 عصبیه باید بزارى تا هر امشبو باید دووم بیارى ، مرد که!  جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟_
  وقت میخواد توى خودش باشه آروم که شد با یه نشونه اى حالیت میکنه که وقتشه از دلش در بیارى

  
 با عمه بود باید معین را به حال خودش میگزاشتم ، نمیدانم چند ساعت گریه کردم تا خوابم برد صبح حق

  که بیدار شدم کلا خانه نبود
  

  ...فته بود زودتر از همیشه رخیلى
  

نگهبان مانع خروجم شد هرچه بد و !!!  حوصله و بى رمق حاضر شدم تا به باشگاه بروم واقعا عجیب بودبى
  بیراه گفتم بى فایده بود

  
  !!! حرص شماره معین را گرفتم جواب ندادبا
  
   شرکت تماس گرفتم منشى احمقش با وقاحت تمام گفت رئیس گفتن هیچ تلفنى رو وصل نکنمبا
  

   عماد هنوز در پارکینگ بودینماش
  

   کردم که هر دو با سامى نرفته باشند و هنوز خانه باشددعا
  

   گرفت جلوى آینه مشغول بستندعایم
  

   بود با دیدن من با آن حالت عصبى متعجب شدکراواتش
  

   ترکیدبغضم
  
   عماد نمیزارن من از خونه برم بیرون_
  

  اهم اخم داشت تاب گریه مرا نداشت ولى اینبار او برادرم
  
   حتما یه دلیلى داره_
  

   حرصم در آمدبیشتر
  
   دلیلش معینه ، لج کرده میخواد منو زندانى کنه میخواد تلافى کنه_
  
 آقا نه اهل لج کردنه نه تلافى کردن فقط از دروغ بدش میاد و نمیتونه به کسى که چندین بار بهش _

  ده باز هم اعتماد کنهدروغ گفته و مدام بهش اعتماد کرده ولى جوابى ندی
  
  ! باید منو زندانى کنه؟_
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 هرکسى یه روشى داره، دلیلى واسه دروغات وجود نداره جز لذت از انجام ممنوعه ها یلدا، نگو مادرته _
که مادر منم هست و آقا حتى یکبارم مانع نشده من و تو آذرو نبینیم هربار میاد شرکت میتونستى ببینیش یا 

   شوهرت بگى که این قدر صمیمى شدین و ارتباط دارینحداقل میتونستى به
  

   جا خورد و خرد شد وقتى از همه جا بى خبر آذر اون طور سعى کرد از طریق تو سرکوبش کنهاینقدر
  

من باز هم دروغ گفته بودم با وجود همه قول های که داده بودم، گریه ام اوج گرفت !!  با عماد بودحق
  م گذاشتعماد کلافه دست روى شانه ا

  
 آروم باش و جاى گریه یکم از این خلوتت استفاده کن و فکر کن به این که حقش اینه که دیگه یکم توى _

خونه خودش در کنار زنش آرامش داشته باشه با همه تندى هاش آقایى که ما میشناختیم دیشب حداقل 
   این مردهنوعهه عشق از باید یه سیلى بهت میزد ولى اون اینبار داره خودشو میزنه و این نهایت

  
   هم رفتعماد

  
   جون با من سرد برخورد میکرد توقع نداشت معینش در زندگى با من این قدر لطمه بخوردخانم

  
 هم دلخور بود اما دل رحمى اش اجازه نمیداد تنهایم بگزارد سرم را روى پایش گزاشتم مثل کودکى عمه

  هایم نوازشم کرد و اشک هایم را پاک کرد
  
  هى من فدات شم کاش بفهمى آذر حتى دم مرگم نمیتونه مادر خوبى باشه ال_
  
 من توقع یه مادر خوب داشتنو ندارم چون تو رو داشتم فقط دلم واسش میسوزه نمیدونم حساسیت همه _

  نسبت بهش چیه
  
  ماه داره باج میگیره که نزدیکت نشه فکر میکنى علتش چیه؟ معین اهل باج دادنه؟ نه فقط دلش6 _

  سوخته و نخواسته اعصاب تو رو خورد کنه
  

  خطرناکه قابل اعتماد نیست!  در هر حالتى آذره آذر
  
 شماها گذشته رو نمیخواین ول کنین چون همیشه محتاطین ، به من آسیبى نمیزنه من فقط نمیخوام تو _

  دوره هاى شیمى درمانیش که از ماه دیگه شروع میشه تنها باشه
  

باور کن اون هیچ وقت تنها نیست ، به حرف شوهرت گوش کن اون که منعت : گفت آهى کشید و درمانده
  نکرده مادرتو نبینى با خودش و وقتى که میگه برو دیدنش

  
 من حرفهاى اهل خانه را نمیفهمیدم در باور خودم آن قدر قوى و بزرگ شده بودم که مادرم و نمیفهمیدم

  رفتارهایش برایم خطرى محسوب نشود
  

  !ار کردند آن روز نه غذا خوردم نه قرص  اصرهرچه
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 دیرتر از همیشه آمد از راه که رسید شروع کرد گیر دادن به خدمت کارها و همه را از ساختمان شب
  بیرون کرد و این یعنى هنوز عصبى است

  
چند  رفتم و لب پله ها بى صدا نشستم چند ثانیه کوتاه نگاهم کرد و بى هیچ حرفى به آشپزخانه رفت پایین

  دقیقه بعد با فنجانى قهوه باز هم بى توجه به من به اتاق کارش رفت
  

   ساعتى گذشت و متوجه شدم در حمام استیک
  

   داشت همیشه در حمام من برایش آب میوه ببرم و بعد کلى سر به سرش بگزارمعادت
  

   قدر دلم براى آشتى بودن تنگ شده بودچه
  

د و فکر کند محض جلب ترحمش این کار را کرده ام قرص هایم  داشتم دلم نمیخواست حالم بد شوسرگیجه
  !!را خوردم و روى تخت خزیدم تنها خوابیدن سخت بود

  
   گلویم را میفشرد چند ساعت طول کشید اما بالاخره به اتاق آمد در دلم غوغایى به پا شده بودبغض

  
   سرد بودصدایش

  
 ماه بمونى اصلا از لج بازى 1خونه موندن مجبور میشى  هفته تو 1 اگه مثل نهار ، شام هم نخورى به جاى _

  خوشم نمیاد
  

آمار نهار نخوردنم را داشت و این یعنى هنوز برایش !  تنبیهم کرده بود و قرار نبود تا ابد زندانى باشم؟پس
  مهم هستم باید اعتراف کنم که ذوق کرده بودم

  
   جایم بلند شدم و گفتماز
  
  م یعنى تنهایى نمیتونم من لج نکردم فقط میل ندار_
  
   میز شام اون ساختمون چیده شده تنها هم نیستى برو بخور برگرد_
  

  تو چى پس؟:  گفتممتعجب
  
   میخوام بخوابم ، اومدى سر و صدا نکن ، به سلامت_
  
  )اى تو روحت که رئیس لج بازها تویى( 
  

  دم زود خوابیدن نبود برگشتم واقعا خواب بود مطمئن بودم آرام بخش خورده است معین آوقتى
  

 بوسیدمش و از اینکه روى تخت خوابیده ذوق کردم و خودم را به او چسباندم و چند دقیقه بعد یواشکى
  من هم که حالا آرام بخشم کنارم بود به خواب فرو رفتم
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 را که باز کردم هوا روشن شده بود سرم روى بازوى معین بود سریع برگشتم و نگاهش کردم دست چشمانم

یگرش روى پیشانى اش بود و به سقف خیره شده بود بغلم کرده بود؟ یا خودم سرم را روى بازویش د
  گذاشته بودم؟ مهم نبود همین که اینقدر نزدیکیم برایم بس بود

  
   شده بود بیدارم زیر چشمى نگاهم کرد و منم آرام گفتممتوجه

  
   صبح بخیر_
  

  :یه بعد گفت را نداد باز به سقف خیره شد و چند ثانجوابم
  
   کجاىِ کارم با تو اشتباهه ؟ مشکل رفتار من با تو چیه ؟ فکر کن جواب بده درست و حسابى_
  
  الا!! اوه چه سوال سختى ( 
  
  ) وقت ماچ و بوسه است نه این حرفهان
  
   زیادى ترسناکى_
  

   و با اخم نگاهم کردبرگشت
  
ه آزادى کامل دارى؟ اینا نشونه ترسناک  چند ماهه دارم با صبورى باهات برخورد میکنم؟ چند وقت_

  بودنمه؟
  
   کلا استایلت ترسناکه_
  

   ام گرفته بودخنده
  
   جدى باش یلدا الان اصلا وقت مسخره بازى نیست_
  

   به او چسبیدمبیشتر
  
   میشه منو ببشخى کنى_
  
 به خاطر اینه که  بحث بخشیدن نیست از دیروز فکر میکنم اشتباه کردم دنیاى ما خیلى متفاوته یلدا شاید_

  من یه دهه زودتر از تو دنیا رو دیدم این تفاوت سنى نمیزاره درست پیش بریم ، شاید عجله کردیم
  

   بدنم تک تک سلول هاى بدنم یخ زدتمام
  

  !!!! نمیشد این حرفها را جان جانان من زده باشدباورم
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او چنین بى رحمانه حرف از  گیج رفت سعى کردم خودم را کنترل کنم سرم روى بازویش بود و سرم
  !انتخاب اشتباه میزد؟

  
   هیچ حرفى از جایم بلند شدم و مستقیم به دستشویى رفتمبى

  
 صدا تا جایى که سبک شوم گوشه دستشویى گریستم دستم را جلوى دهانم گزاشته بودم که صداى گریه بى

  ام بیرون نرود و دردناک ترین نوع هق هق همین است
  

  ! بى معین؟من
  

  !! بود حتى فکرش هم محال بودالمح
  

   به صورتم زدم و سعى کردم آرام باشم بیرون که رفتم شوک تازه اى به من وارد شدآبى
  
  !!! ساره مشغول بستن چمدانش بودبا
  

  : جلو رفتم و گفتمعصبى
  
   کجا به سلامتى_
  

   با بهت به ما خیره شده بودساره
  

  گذاشت بى تفاوت لباس هایش را داخل چمدان میمعین
  

  : در چمدان را بستم و گفتممحکم
  
   این مسخره بازیا چیه با تو ام ؟_
  

 کرد و با اشاره چشم به ساره دستور داد از اتاق خارج شود دستانش را در جیب شلوارش برده بود و با اخم
  نگاه تحقیر آمیزى بر اندازم میکرد

  
  ؟ دفعه آخرته جلوى کسى با من این طورى رفتاز میکنى ، چشم_
  

 تر شده بودم چمدان را باز کردم همه لباس ها و وسایلش را روى زمین پرتاب کردم و با صداى بلند عصبى
  شروع کردم

  
 برو باز هم مثل همیشه برو قهر کن و عین بچه ها برو راست میگى من و تو دنیاموم خیلى فرق داره تو _

  دون نمیبندهدنیاى من کسى که ادعاى عاشقى داره دم از جدایى نمیزنه چم
  

   تلخى کرد و گفتخنده
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   مونا حالش خوب نیست بسترى شده ایرانم نمیاد شیلا رو میخوام ببرم پیش مادرش_
  

   شد و چمدانش را از زمین برداشتخم
  
   مشغول چیدن مجددش شدو
  
   پشت بغلش کردماز
  
   معین منم ببر_
  

   نمیکردنگاهم
  
   ویزات آماده نشد_
  
ا همراه خودش ببرد خوشحال شدم ولى چیزى نگذشته بود که خوشحالى ام باز  اینکه تصمیم داشته مراز

  خراب شد
  

   را که دور کمرش حلقه کرده بودم را باز کرد و برگشت نگاهم کرددستانم
  
 بهتره این چند روز هر دو فکر کنیم و یه تصمیم جدى بگیریم ، از فردا هم دیگه لازم نیست تو خونه _

تصمیمى میخواى واسه زندگیت بگیرى ، محدودیت هیچ وقت جواب مثبتى توى روند بمونى ، تو آزادى هر 
   ثابت کنن عاشقنکهیه رابطه نداشته ، اینم بدون همیشه موندن دلیل عاشق بودن نیست خیلى ها میرن 

  
   آخرین جمله جان جانان بوداین

  
  ...حتى اخم هم نکرد و رفت ! وسیدم نب
  

  !!کره زمین است تفاوتى بى رحم ترین قاتل بى
  
   خودم قول دادم قوى باشم و عاقلانه برخورد کنم باید به او ثابت میکردم بزرگ شده امبه
  

   گرفتم به شرکت بروم در نبود معین ، عماد به نحو احسنت این کشتى را هدایت میکردتصمیم
  

  تاه و سرد خستگى کار میکرد و نسبت به من هم بى توجه نبود معین تماس میگرفت خیلى کوبدون
  

   را جویا میشد هرچند که سیما دو روز یکبار براى کنترل حالم مى آمداحوالم
  

  !!! که صداى معین را میشنیدم برایم کافى بودهمین
  

   براى دیدنمان به شرکت آمد جریان را که شنید عصبى شدآذر
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  د زیر سرش بلند شده بایدم بگه جدا شیم حالا که از صدقه سر تو به این همه مال رسید، اصلا شای_
  
  من کى گفتم معین گفته جدا شیم!!!  مامان _
  

   گفت فکر کنیم ، بعدم معین و خیانت ؟ محالهفقط
  

   زد وگفتپوزخندى
  
 تو جنس مرد جماعت مخصوصا از نوع نامدارشو نمیشناسى ، فکر میکنى واسه چى میخواد منو تو رو جدا _

  کنه ؟ چون میدونه من تو رو آگاه میکنم
  
   تو هم که خوب از این قضیه استفاده کردی و این همه مدت ازش پول گرفتى_
  
 بخوره تو سرش پولش فکر کردى من نیاز داشتم؟ بهونه بود واسه شناختتش و نزدیک شدن بهت واگرنه _

  اردلان این قدر زیر پام ریخته که محتاج این خاندان نباشم
  

  این شوهرت کى میاد ایران؟:  و گفتمخندیدم
  
   فعلا که شوهر تو هم رفته از ایران هر دو بى شوهریم_
  

گذشته از شوخى این هفته میاد، خیلى دوست داره ببینتت حتما یه شام با ما :  از اتمام خنده اش گفتبعد
  باش

  
   میدونى که نمیتونم معین ناراحت میشه_
  
  واهر عنترش؟ به جهنم که ناراحت میشه، تو ناراحت نشدى تو رو گذاشت رفت سراغ اون خ_
  
   اینجورى نگو لطفا_
  
 خانواده کنار 1 یلدا اون که ایران نیست خودشم گفته آزادى ، من دوست دارم با شوهرم آشنا شى و مثل _

  هم باشیم مرد فوق العادیه باید ببینیش
  
   فوق العاده بود دوتا زن نمیگرفت_
  
رش این فقط میره چند وقت یکبار بهش  اوف دختر بهت میگم زن اولش تو آسایشگاهه آلمانه پیش خواه_

  سر میزنه از وخامت مریضیم هنوز خبر نداره دق میکنه بشنوه رفتنى ام
  

   برایش سوخت دستش را گرفتم و گفتمدلم
  
   مگه نگفت_
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

508

   دکترت گفته امیدوار باشى ،؟ بدتر از تو تونستن این مریضى رو شکست بدنى
  
شک گوشه چشمش را پاک کرد در همین حین عماد براى  انگشت به صورت خیلى شیک و سبک خودش ابا

  بار دوم وارد اتاق شد کیف و کتش دستش بود رو به آذر گفت
  
   میرسونمت_
  
   بعد به من اشاره کردو
  
   یلدا با سامى برو خونه_
  
   نه منم با شما میام_
  

   پر رنگى کرد و گفتاخم
  
   با سامى میرى خونه ، همین الان_
  
  .داشتم و از اتاق خارج شدم حرص کیفم را بربا
  

   که به خانه برگشت جعبه کوچکى را که خیلى زیبا بسته بندى و تزیین شده بود جلویم گرفتشب
  
   نبینم خواهر ما غصه بخوره_
  

   بر گرداندم وگفتمرو
  
   اون از معین که رفت اینم از تو که همش سرت تو کارته و جدیدا با یه من عسل نمیشه خوردت_
  

  :نوازش کرد و گفت را صورتم
  
   دختر خوبى باش ، باشه؟_
  
   ناز بسته را گرفتم و با ذوق بازش کردم من عاشق هدیه بودم حتى اگر چیز کوچک و بى ارزشى بودبا
  

   من عاشق عطر جدوقِ دیور بودم به تازگى مهرسام شیشه عطرم را شکسته بودواى
  
ارى بود و همیشه رایحه اش برایم آرامش به  ذوق و سریع بوییدمش این عطر ادغام همه گل هاى بهبا

  ارمغان مى آورد
  

 بو را داشت اما نمیدانم چه شد که عطرى که همیشه آرامم میکرد در آنى همه وجودم را به هم همان
  ریخت حس کردم هرچه در معده ام بوده است با اسستنشاخ این عطر به دهانم هجوم مى آورد
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  !!!مت دستشویى دویدم و پایم را گم کردم و سریع سدست
  

   شدید به هم خورد عماد و عمه نگران به در میکوبیدند عماد با صداى بلند گفتحالم
  
   یلدا چته ؟ چى شد دختر_
  

   را میشنیدم که از عمه میخواست با سیما تماس بگیرد و سریع خودش را برساندصدایش
  

   به صورتم زدم و در را باز کردمآبى
  
   کنید خوبم لازم نیست خبرش_
  

   نگران دستم را گرفتعماد
  
   میریم بیمارستان ، سرت گیج میره؟ آقا گفت این طورى شدى ببرمت بیمارستان_
  
   نه سرم گیج نمیره تبم ندارم حالم خوبه فکر کنم روهم روهم غذا خوردم_
  

   از نگرانى بر نمیداشت عمه هم که کل خانه را خبر دار کرده بوددست
  
  رستان حاضر شو میریم بیما_
  
   نمیام معین منو بیمارستان نمیبره هیچ وقت_
  

  به این زنه بگو با دکتر شمس بیان هرچه سریعتر:  رو به عمه گفتکلافه
  
 تا آمپول تجویز میکرد معین هم 10حتما !!!  واى فقط خدا میدانست از این پیرمرد تا چه حد متنفر بودمو

  که نبود تا نجاتم دهد
  

   خوابم مرا برد بغلم کرد و تا تختعماد
  

 کنارم نشست و تا آمدن دکتر شمس و سیما منتظر ماند معاینه اینبار دکتر خیلى طولانى تر از همیشه نگران
  بود و با اشاره با سیما حرف میزد عماد را که صدا زد دل توى دلم نبود

  
  !!!)اى خدا نکنه مردنى ام ( 
  

   رنگ پریده وارد اتاق شدعماد
  
  ریمش بیمارستان ؟ دکتر این دختر امانته آقامه چى شده دکتر ؟ بب_
  

  زن معین خواهر تو هم هست دیگه؟:  شمس لبخند زد و گفتدکتر
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   بله دکتر خونى چیزى باید بدم؟_: مظلومیت گفت با
  
   نه مژده دایى شدنتو باید بدى_
  

داند تا اشکش را  دو جا خورده بودیم و به هم خیره شدیم عماد هنوز روحش خیلى لطیف بود رو بر گرهر
  کسى نبیند از جایم بلند شدم و رو به رویش ایستادم

  
   کرد و بوسیدمبغلم

  
   وجبى رو چه به مادر شدن؟1 تو _
  

 جدیدى در وجودم متولد شد یک تکه از وجود معین در بطن من نفس میکشید و این بهترین هدیه حس
  عالم بود

  
  !!!ن این خبر در لحظه اى چند سال بزرگتر شدم که داشتم قابل توصیف نبود حس کردم با شنیدحسى

  
 غم از خانه رفت عمه در پوست خود نمیگنجید عماد دستور داده بود کل خانه در آرامش مواظب من رنگ

  و بار شیشه ام باشند
  

   جان مدام بغلم میکرد و تشکر میکردخانم
  

   آوا هم براى ما خوشحال بودحتى
  

  !!!نیا با شنیدن این خبر چه حالى پیدا میکند  منتظر بودند تا بهترین پدر دهمه
  

   دوست داشتند خودم این خبر خوش را به آقاى خانه بدهمهمه
  

   حالا وقت ناز کردن من رسیده بودولى
  

   معین تا چه حد پدر شدن را دوست دارد و همیشه آماده پذیرفتن این مسئولیت بودمیدانستم
  

  ...تباهاتم را میبخشد با شنیدن این خبر حتما همه اشمیدانستم
  

   اصرار کردند امتناع کردم و هزار بهانه آوردم عماد هم قبول وظیفه نکرد و شرم و حیا مانعش شدهرچه
  

   به خاطر آوردم دیوارى کوتاه تر از عمه هیچ وقت پیدا نمیکردیمدقیق
  

   معین را نمیشنیدم فقط شنیدم که عمه گفتصداى
  
  !نش تنهایى داره زحمت بچشونو میکشه؟ این باباى بى معرفت کجاست ماما_
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 میداند جان جانانم چه حالى داشت ولى از حرفهاى عمه متوجه شدم از حال من میپرسد و نگران خدا

است بعد هم خواست با عماد حرف بزند انگار سفارش هاى خاصى داشت که عماد مدام و پشت سر هم چشم 
  میگفت

  
  اما تماس را بعد از اتمام حرفش با عماد قطع کرد بودم بخواهد با من هم حرف بزند منتظر

  
   گرفت عماد فهمید و کنارم نشستبغضم

  
   باز چى شده تو لکى ؟_
  
   دیدى عماد دیدى حتى نخواست باهام حرف بزنه بهم تبریک بگه؟_
  

   هایش را تنگ کرد و گفتچشم
  
   تو مگه خواستى باهاش حرف بزنى و خودت این خبرو بدى و تبریک بگى؟_
  
   اینکه همیشه طرفدار معین بود حرصم در مى آمداز
  
   من فرق دارم من الان ضعیفم حساسم اما اون هنوز غده_
  

   و گفتخندید
  
 باز زود قضاوت کردى، این قدر هول شده بود و نگرانت بود که نمیتونست درست حرف بزنه فردا با اولین _

   نگفتیمپرواز میاد ایران تازه ناراحت بود که چرا زودتر بهش
  
   خوبه به خاطر بچه اش راضى شد بیاد_
  
   مونا هنوز بستریه و به معین احتیاج داره قرار شد آوا یه مدت بره پیشش اینجورى واسه جفتشون بهتره_
  

  ! به خاطر من مى آمد؟معین
  

نگاه  این بود که مى آید و دوباره ریه هایم پر میشود از عطر جان بخشش و روح میگیرم وقتى با آن مهم
  مخملى وجودم را در مینوردد

  
  من هر روز عاشق تر و مجنون تر میشوم!  است نه؟عجیب

  
   عشقم را دو چندان کرده استنبودش

  
   فرزندم مى آیدپدر
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 جانم، کاش پسرى داشته باشم با همان نگاه پدر ولى نه اگر پسر باشد هرگز او را با کسى تقسیم نمیکنم عزیز
   هم قطعا و تا ابد باید براى من باشدیک مرد دیگر از جنس معین

  
   من از دختر داشتن هى میترسمولى

  
  ! مثل خودم ضعیف باشدنکند

  
   دخترم پدرى به ابهت معین دارد مادرى که عاشقانه از همین امروز جانش را براى او کنار گذاشته استنه
  

براى این موجود کوچک من که خیلى کمرنگ مادرانه دیده بودم عجیب مادرى ام !!!  عجیبى بودحس
  !!!قلمبه شده بود

  
  شدیداً احتیاج داشتم طبق محاسباتم معین شب میرسید,  خواب عصربه
  

   خواب عمیق بودمدر
  

   صورتم را نوازش کرد دلم میخواست بیدار شوم ولى قدرت خواب بر من غالب شده بوددستى
  

   وجودم را از عشق لبریز کردصدایش
  
  لوى ِ خودم که مجبورت کردم به این زودى مامان شى من بمیرم واسه شما کوچو_
  

   بود خواب نبود رویا نبود آمده بود جان جانانم آمده بودخودش
  
   جایم مثل جن زده ها پریدم و جیغ زدماز
  
   اومدى؟_
  

  ! داشت؟بغض
  
   آره عزیزم آروم باش_
  

   زده بود به شکمم خجالت کشیدم و خودم را جمع کردمزل
  

  لم کرد پیشانى ام را بوسید نشست و بغکنارم
  
   ممنونم ، ممنونم عسل بانو_
  

   را غرق کردم در آغوششخودم
  
   من که کارى نکردم کار خودته_
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   و تند تند بوسیدمخندید

  
   بهترین حس عالم رو بهم دادى دختر_
  
   معین از وقتى حسش کردم عاشقش شدم_
  
   از من که بیشتر دوستش ندارى توله سگو؟_
  
  م فحش نده بابایى به بچه ا_
  
   من فداى بابایى گفتنت که هنوز خیلى کوچیکى_
  

   داشت نگاهم که نمیکرد میفهمیدم نگران استبغض
  

   به او ثابت میکردم بزرگ شده امباید
  

   و یک پرستار جوان تر عضو ثابت و شبانه روز خانه شدندسیما
  

  ماده کرده بود ماهى راحت و در آسایش کامل برایم آ9 همه چیز را براى معین
  

 کار رفتن را قدغن کرد آن قدر حساس و محتاط با من رفتار میکرد که گاهى به طفل خودم حسادت سر
  میکردم

  
  ...کاش من هم سعادت پدرى دیدن از پدرم را در قید حیاتش داشتم!!  خوبى بود مثل جهاندار پدر

  
توجه شدیم تازه در هفته چهارم باردارى  از بازگشت از بیمارستان انجام کلى آزمایش و سونوگرافى مبعد

  هستم
  

 راه خانه هر دو عقب اتومبیل نشستیم و از سامى خواست آرام تر و محتاط تر رانندگى کند پیرمرد ذوق در
  ...پدر شدن آقایش را داشت و مدام با عشق نگاهمان میکرد

  
وى پایش گزاشتم و اعتراضى  را گرفت واز من خواست سرم را روى شانه اش بگزارم ولى سرم را ردستم

  نکرد و مشغول نوازش موهایم که حالا میتوانستم با کش کوچکى ببندمشان شد
  
  یلدا خانم صحبت ها دکترت رو که یادت نمیره انشاالله؟_
  
   کدوم دکترم؟تو یا دکتر شمس؟_
  

   لپم را کشیدآرام
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   هر دو به علاوه دکتر زنان_
  
  اوهوم یادم میمونه بابایى_
  
م یکم سخته ولى تو این قدر قوى هستى که از پسش بر بیاى، خیلى خیلى باید مواظب خودت  میدون_

  باشى کوچکترین وضع غیر عادى که حس کردى حتى یه سر درد عادى رو باید اطلاع بدى
  
   چشم حواسم هست ، حالا کى معلوم میشه این وروجک دختره یا پسر_
  
   تا بفهمى تقریبا دو ماه و نیم دیگه باید صبر کنى_
  
   واى چه قدر دیر_
  
   چه ف_
  

   میکنه یلدا جان آخه؟رقى
  
   واسه تو فرق نمیکنه؟_
  
   نه اصلا من همین که از تو و خون و پوست تو یه کوچولو داشته باشم واسم بسه_
  
   نگرانى یاد حرف دکتر افتادمبا
  
   معین_
  
   جانم_
  
   اضافه وزنو چى کار کنم؟_
  
  لى خوب ورزش و شنا روزانه با رژیمى مناسب میتونه کمکت کنه تا یه حدیش که طبیعیه و_
  
   شبیه بوم غلطون میشم؟_
  

  : و گفتخندید
  
   خوشگلترین مامان دنیا میشى_
  
   به خاطر این نیم مثقالى با من آشتى کردى؟_
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اشتم  من قهر نبودم بهت گفته بودم آدم بزرگها قهر نمیکنن دل میکنن، من فقط دلخور بودم و احتیاج د_
فکر کنم هنوزم به جواب اینکه کجاى کارم با تو اشتباهه نرسیدم و امیدوارم خودت بتونى توى رسیدن به 

  جواب بهم کمک کنى
  
 معین این زیاد نگرانى و کنترلات منو بیشتر تحریک میکنه به خدا خودم عین سگ پشیمون میشم بعد هر _

  دروغ و پنهان کارى
  

  زد و به حالت تشر روى لپم آرام
  
در ثانى شما به حرمت نام مادر دیگه !  مودب باش شما دیگه دارى مامان میشى این چه طرز حرف زدنه؟_

نباید راحت اشتباه کنى دروغ بگى یا هر چیزى، کوچکترین حالت روحى تو تاثیر مستقیم روى شکل گرفتن 
 از اعتمادم سو عوض در بچه داره ، من هم سعى کردم خیلى از کنترلام رو نسبت بهت کم کنم ولى شما

  استفاده کردى و دروغ گفتى
  

   داشت اینبار خودم هم قبول داشتم که جنبه داشتن آزادى ام صفر استحق
  
   معین میشه بهم اجازه بدى توى بیمارى آذر کنارش باشم مخصوصا جلسات شیمى درمانى_
  

   کشید و سعى کرد عصبى نشودپوفى
  
ارستان، متوجه این میشى؟ من خودم میسپارم بهترین مرکز کاراشو  یلدا نمیتونى با این وضع برى بیم_

  انجام بدم عمادم میفرستم باهاش
  

   میکنم کوچکترین نگرانى نداشته باشخواهش
  

 آدمم سنگ که نیستم هر جنایتى که کرده باشه اسمش مادره میدونم دلت خیلى رئوفه ولى باور کن من
تاثیر بزاره مراوده زیاد واست خوب نیست عاجزانه اینبار به نمیخوام رنگى از اون و تفکراتش روى تو 

 ببینیش ولى با تحرفم گوش بده ، هر وقت دل تنگ شدى حتى اگه هر روز باشه این دلتنگى خودم میبرم
  خودم ، باشه؟

  
 صحبت با آذر در جوار معین هم خنده دار بود چون همه حرفهایمان خلاصه میشد در تحلیل معین و تصور
نش ولى خوب دوست نداشتم پدر بچه ام را ناراحت کنم زمین که به آسمان نمى آمد اگر این خاندا

  !!خواسته اش را میپذیرفتم
  

   هاى صبح گاهى ضعف و کرختى و سخت نفس کشیدن سرگیجه هاى گهگاه یک طرفتهوع
  

   هاى تجویزى یک شب در میان دکتر شمس پیر بد ذات هم طرف دیگرآمپول
  

انى براى سلامت جنین کمى شجاعم کرده بوده هرچند که هر نوبت سر هر آمپول جنگ  مادرى و نگرحس
و بعد خانه ! جهانى به پا میکردم و هر بار خانم جون نگران میگفت مادر تو چه طورى میخواى پس بزاى ؟

  از خنده منفجر میشد
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  از سابق بر میگشت عماد چند برابر شده بود معین تا ظهر پیشم میماند و شب هم زودتر مسئولیت

  
 دوباره حالم به هم خورد معین پشتم را ماساژ میداد تا راحت تر معده ام خالى شود و میدانستم چه صبح

  قدر در این وضعیت من عصبى میشود
  
   واى معین من دارم میمیرم دیگه_
  

ول زدن تا  بود دیشب هم سر آمپ7 آغوشش خودم را رها کردم بغلم کرد روى تخت گزاشتم تازه ساعت در
   بیدار بودیم دلم برایش سوخت این روزها کم میخوابید و پا به پاى من درد میکشید4ساعت 

  
   لاى موهایش کشیدپنجه

  
 کیلو وزن کم 4 زود بود واست یلدا اصلا پشیمونم واسه اینهمه خودخواهى دارى خیلى اذیت میشى _

  کردى
  
  زن کم میکنن دیگه دکتر جونم خانم دکتر گفت بعضى ها ماه هاى اول و_
  
   من طاقت درد کشیدن تو رو ندارم_
  

   کلافه بود نگران بود آنقدر عاشقم بود که خودش را به خاطر مادر شدنم سرزنش میکردمعین
  

   پر درد و شیرینى بودروزهاى
  

   به روز موجود کوچک درونم را بیشتر حس میکردمروز
  

   میخورد ذوق میکردم یک ماهى قرمز کوچولو توى دلم بعضى اوقات سرشبیه
  

   معین هر شب میبوسیدش و برایش قصه میگفتبابا
  

   عشق خودش و مامانش شیرین ترین قصخ این پدر بودقصه
  

   نبود که براى این کوچولو هدیه اى نخرد از هلى کوپتر گرفته تا انواع عروسکروزى
  

  درم با احترام برخورد کند هفته اى دوبار آذر به دیدنم مى آمد تمام مدت سعى میکرد با ماتقریبا
  

 روز عصر در تراس نشسته بودیم و عصرانه میخوردیم تلفن معین که زنگ خورد آذر از فرصت استفاده آن
  کرد و نزدیکم شد

  
   موبایلت چرا خاموشه؟_
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   معین میگه تشعشعاتش واسه بچه ضرر داره این مدت قراره گوشى نداشته باشم_
  

   زد و گفتنیشخندى
  
ه خاطر اینه؟ دختر داره از همه دورت میکنه، عین خر تو پوست خودش داره جفتک میندازه  مطمئنى ب_

دقیق مثل جهاندار بالاخره نامداره دیگه واسش مهمه اسم و نسلش کش بیاد حالا خدا کنه پسر باشه و بشه 
  عماد ،نه دختر زبون بسته که بشه یلداى بدبخت و بى کس

  
 بدبخت و بى کس همه تنم لرزید ولى سعى کردم حرفهایش را جدى  لحظه از یاد آورى ایم یلداىیک

  نگیرم
  
   مامان تو چرا این قدر با این بدبخت بدى آخه؟_
  
 بد نیستم چشمم ترسیده از هفت جد و آبادش مگه ندیدى طلاق طلاق میکرد و گذاشتت رفت ، پاى تخم و _

  ترکه اش که وسط اومد برگشت و شد بهترین باباى دنیا
  
  ف اوف از دست تو، هزار بار گفتم اسم طلاق وسط نبود او_
  

  کل
  

   رو بر گرداندافه
  
 خرى دختر خر چشمهاتو بستى ، میدونى چون تربیت شده پروینى زن احمقى که یه عمر الکى با عشق _

  جهان خودشو گول زد عاقل باش اصلا مگه خودت دور از جون ناقصى که همه مال و اموالتو دادى این
  
حتى وکالت تام منو قبول نکرد هرچى من و عماد داریم مال خودمونه منم سپردم به عماد وقتو  معین _

  معین قبول نکرد اونم که نصف داراییشو بخشیده بعد بیاد دنبال مال ما باشه؟
  
  عمارت رو چرا بخشیدى تو و عماد هالویین اینا همه نقشه است!!  غلط کرد _
  
  مادیات نزن بس کن تو رو خدا این قدر حرف _
  
 حداقل یکم چشماتو باز کن نزار با اومدن این بچه تو برى کنار از الان شرط و شروط بزار این معین غیر _

  ...قابل پیش بینیه من
  
   ورود معین حرفش نیمه کاره ماندبا
  

   با لبخند مصنوعى صندلى کنارى ام نشست و گفتمعین
  
   معذرت میخوام یکم طول کشید_
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  تر خندید و چایش را نوشید هم مصنوعى آذر
  

 دستم را گرفت و انگشت هایش را میان انگشتاتم چفت کرد و طورى که توجه آذر را جلب کند در معین
  همان حالت دستم را بالا آورد و بوسه اى روى دستم گزاشت

  
   که خیره و با نگاه خاصى به آذر مینگریستهمانطور

  
  گفت

  
یش بینى ، ممکنه هر لحظه از بخشش و کوتاه اومدنشون پشیمون  یلدا میدونستى آدم هاى غیر قابل پ_

  !بشن؟
  

 دو منظورش را فهمیده بودیم آذر خودش را به نفهمى زد حتما تکه آخر حرفهاى آذر را شنیده بود که هر
  این طور حرف میزد

  
مدیگر را  روز گذشت و من متوجه جنگ عمیق و نهفته آذر و معین شدم میدانستم هر دو به خاطر من هآن

  تحمل میکنند
  

   هر شب که از شرکت مى آمد هر چه قدر هم که خسته بود به دیدنم مى آمدعماد
  

   ساقى مواد مخدر لواشک و آلوچه را چنان پنهانى به من میرساندمثل
  

   از چشم تیز بین معین که با هزار التماس و خواهش مقدار کمى اجازه میداد بخورم ، دور میماندکه
  

  هش به شکمم خاص بود و خجالت میکشیدم شب نگاآن
  
   این جزغل دایى چرا پس هنوز این قدر کوچولوئه؟_
  
   توقع دارى از روز اول شکمم مثل بادکنک شه ؟ حالا حالاها طول میکشه_
  

   شیرینى زدلبخند
  
ا  بین خودمون بمونه ، نمیدونم چرا حس میکنم من دارم بابا میشم هر شب قیافشو تجسم میکنم بعد ب_

   پسر چشم قهوه اى با پوست روشن میاد جلو چشمم که فقط شبیه داییشه1خودخواهى تموم 
  

  : را کشیدم و گفتملپش
  
   اگه دختر باشه چى_
  
   باز هم شبیه داییشه اروپاییه فیسش_
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   اوه اوه مگه صورت شرقى باباش چه ایرادى داره؟_
  
  شته باشیم والسلام آقا دا1 ایرادش اینه که ما تو این خونه فقط باید _
  

 که از دستشویى بیرون آمد عماد عزیزم مثل همیشه به رسم ادب جلو رفت و دست داد پشت عماد زد معین
  و گفت

  
   رئیس حالش چه طوره؟_
  
   همه ابهتش هنوز در مقابل آقایش خاشع بود و سرخ میشدبا
  
   نفرمایین ، غلامتم_
  
ماست هاشو کیسه کرده و جفت پسر الدنگش گند زدن تو  کولاک کردى پسر ، امروز شنیدم پرتو بدجور _

  آخرین مزایده
  
 دست پروردتیم آقا درس پس میدیم، کارى نکردم فقط توطئه کثیفشون به خودشون برگشت پیمان و _

  پژمان آدم تجارت نیستن دوتا بى خاصیتن که پشت باباى حرومزادشون قایم شدن
  
  به خاطرشون دهنتو به ناسزا آلوده کنى هیس پسر اونا بى ارزش تر از اینن که _
  

   پایین انداخته بودسر
  
  ... نمیتونم هنوز_
  

   عماد را نیمه تمام گزاشتجمله
  
 میتونى ، باید بتونى ، من یادت دادم اگه کسى بهت زخم زد جاى کینه و نابود کردن فکر خودت ، حقشو _

  بزار کف دستش، باشه ؟
  

  انه هایشان را دوست داشتم هم به هم دست دادند و این مردباز
  

   جریان داشت و همه چیز خوب که نه ولى عالى پیش میرفتزندگى
  

   قدر این لحظات را بیشتر میدانستمکاش
  

   من چیزى کم نذاشت که هیچ خیلى هم زیاد بود بر سر همه حماقت و نادانى اممرد
  

  تش را رد کنم براى مهمانى شوهرش دعوتم کرد آنقدر ذوق داشت که نتوانستم دعوآذر
  

   اى نداشتمچاره
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   نقشه اى میکشیدمباید

  
  !!! دروغباز

  
   که آدرس ویلاى جدید شوهر آذر را نداشتمعین

  
   کسى جز من نمیدانست آذر شوهر کرده استاصلا

  
   حساب شده بود آذر هم قول همکارى دادنقشه

  
ه ویلاى مادربزرگش دعوتم کرده  مظلومیت تمام به معین گفتم یکى از شاگردهاى باشگاه یک دوره زنانبا

  است
  

   هایش را ریز کرد و گفتچشم
  
   کدوم شاگردت_
  

   ریلکس گفتمخیلى
  
   شیدا مظلومى همون دختره که باباشه قهرمان بوده_
  
   مناسبتش چیه؟_
  
   یه دوره زنونه است من که تو کل عمرم ازین مهمونى ها با کلاش نرفتم نمیدونم چیه_
  
  !)ن میتونم کلاه بزارم؟من کى ام که سر معی( 
  

   سوخته بود؟دلش
  
   دوست دارى برى؟_
  
   نه نه اگه تو دوست ندارى اصلا_
  
   پارتى که نیست ؟_
  
   وا نه به خدا اصلا خودت برسونم_
  
   پس دوست دارى برى؟_
  

   گفتممظلومانه
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   برم بابایى؟_
  
   قول میى مواظب خودت باشى؟_
  
   بله مواظب نى نى هم هستم_
  

   کرد و تاریخ و مکان دقیق را جویا شد سوالکلى
  

  ... با همکارى آذر و همسرش نقشه ام لو نمیرود و اى کاشمیدانستم
  

 دروغ مادر هزار دروغ بعدى است و آن روز تا رسیدن ساعت مهمانى مجبور شدم هزار مدل دروغ یک
  !!رنگارنگ بگویم

  
باس هایى موقر از ماشین پیاده شدند و  رساندم در کمال تعجب وقتى رسیدم چند دختر جوان با لخودش

  وارد ویلا شدند
  

   نگاه کلى به ویلا انداخت و بعد نگران به من چشم دوختمعین
  
   ناراحت میشى همینجا منتظر بمونم تا برگردى؟_
  

   قدر دلم براى دل نگرانى هاى مردم که تمام سعى اش این بود من ناراحت نشوم سوختچه
  
  شى نمیدونم اگه اذیت نمی_
  
 رستوران و بعدم همین حوالى ام تا 1 تا برسم تهران و برگردم دوباره دنبالت خیلى دیر میشه میرم _

  برگردى ،
  

   گوشى موبایلى به من سپرد و تاکید کرد در دسترس باشم و در صورت نیاز سریع تماس بگیرمبعد
  
راب نشود آخرین بارى باشد که  زمان وارد شدنم چشم از من برنداشت و چه قدر دعا کردم اگر امشب ختا

به جان جانانم دروغ گفته باشم و غافل از اینکه هرکار اشتباهى دفعه اولش سخت است و وقتى یکبار 
  !!! امضا کرده اىدتراحت از مرز عذاب وجدانت بگذرى حکم تکرارش را براى بارها و بارها با دستان خو

  
   آذر و اردلان بى نظیر بوداستقبال

  
   سال سن خیلى جوان و شیک و موقر بود خوش رو و جنتلمن60 حدود  که بامردى

  
   آذر در شکار مردها استاد بود و دستش به جنس بنجول نمیرفتواقعا

  
   با مادرم برخورد میکرد که در خور یک ملکه بودچنان
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   افتادم" زنان خوب به بهشت میروند و زنان بد به همه جا " من یاد کتاب و
  

  ه میرفت با وجود عدم ثبات و دوره کوتاهش بهترین جاى ممکن آن زمان بود زن هر جا کاین
  

 جالب مهمانى دعوت سالى خواهر زاده اردلان و دوستانش براى همکارى با دروغ بزرگ من بود و نکته
چه قدر در مقابل اردلان شرم داشتم که میدانست براى قبول دعوت میهمانى مادرم مجبورم به شوهرم 

  دروغ بگویم
  

 خوش مشرب و بسیار تحصیل کرده اى که خیلى جذاب حرف میزد و آدم را براى ادامه شنیدن مرد
سخنانش مجذوب میکرد آذر که براى چک کردن شام به آشپزخانه پیش خدمت کارها رفت هنوز ساعتى 

  بیشتر نگذشته بود که در عین صمیمیت اسمم را صدا زد
  
  ! یلدا جان؟_
  

  !!!داشت هیچ جنس مذکرى مرا اینگونه خطاب کند  جانانم قطعا دوست نجان
  

   شدم و سریع پاسخ دادمهول
  
   بله_
  

   برایم از جلوى میز نهار خورى بیرون کشید و مرا دعوت به نشستن کردصندلى
  
 ممنون که امشب اومدى آذى خیلى خوشحال شد میدونى بیماریش روحیه قوى و جنگجوشو تخریب _

 دست آویز از گذشته است که بهش چنگ بزنه دنبال تعلقاتشه و تو و پسرش کرده مدام دنبال گذشته و یک
 دیگه اى با جورتنها سرمایه ایه که حس میکنه بهش قدرت مبارزه با این بیمارى رو میده ولى همیشه از تو 

  شور بیشترى حرف میزنه البته شاید چون روحیه شبیه به هم دارین
  

  کردم لحظه اى به خودم آمدم و وحشت براى
  
  !!!لا اقل دوست نداشتم شبیهش باشم!!!  من شبیه آذر نبودمنه
  

  ! اینجا چه کار میکردم؟من
  

 به عزیز ترینم دروغ گفتم براى زنى که همه سالهاى زندگى ام از کمترین وظایف مادرى برایم دریغ من
  !کرده بود؟

  
مه خط قرمز هاى شوهرم پا گذاشته  بودن با زنى که باور هویت زن بودنم را به لجن کشیده بود روى همن

  بودم؟
  

   دقیقا کجاى کار بودم؟من
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 وجودم را فرا گرفت من حالا یک مادر بودم، درس دروغ و آذر بودن را از همین حالا به فرزندم تشویش

  داده بودم
  

   ساعات مهمانى و شام با اضطراب و عذاب وجدان گذشتبقیه
  

   بود ولى با این فکر ناراحتم فقط چند قاشق توانستم بخورم برایم غذاى رژیمى مخصوص آماده کردهآذر
  

 دختر فهمیده و خوش صحبتى بود جمع دوستانش هم همین طور، گرم گرفتن با آن ها از اضطرابم سالى
  کم کرد

  
 جانانم عجیب خود دارى میکرد و زنگ نمیزد فقط چند بار پیام فرستاد دلم برایش تنگ شده بود براى جان

  یش حتى اخم هایشمهربانى ها
  

   شب گذشت ولى عواقب هر اشتباهى گذرا نیست و همیشه راحت نمیگذردآن
  

   ماشین که شدم در کنارش تازه احساس آرامش کردم نفس عمیقى کشیدم و به صورتش خیره شدمسوار
  
  )منو ببخش جان جانان فداى مهربونى و گذشتت بشم من( 
  

   را فهمیدبغضم
  

   هایش کنجکاو شده بودچشم
  
   یلدا خوبى؟_
  
  )نه خوب نیستم( 
  

   را نوازش کردمصورتش
  
   دلم واست تنگ شده بود همسرم_
  

  !!!لعنت به من که به کسى سرمان را در یک بالین میگذاشتیم دروغ میگفتم! همسر؟
  
  وسه اى روى دستم دوخت و گفتب

  
   همسرت اجازه داره فدات شه؟_
  
   نه چوم بدون اون میمیرم_
  

  یش جهانم را آرام میکرد خنده هاخندید
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   را روى شانه اش گذاشتم و او آرام میراندسرم

  
   معین سرعتتو ببر بالا زود برسیم_
  
   دیر برسیم چى میشه؟_
  
   دلم واسه خونمون تنگ شده تازه گرسنمه_
  
   مگه دخملم شام نخورده؟_
  
   شامشونو دوست نداشتم، خودت چى خوردى گامبالو ؟_
  
  ریم خونه باهم میخوریم منم هیچى نخوردم می_
  
   شریفه خوابه_
  
   معین که بیداره_
  
   معین چى درست میکنه واسم؟_
  
   هرچى بخواى_
  
   سالاد میگو_
  
   رو چشمم_
  

   هرچه بیشتر محبت میکرد بیشتر شرمنده میشدمخدایا
  

ین  به ثانیه مهربانى آن شبش برایم حکم شکنجه داشت زمانى که براى خواب در آغوشش کشید اثانیه
  شکنجه به اوج خودش رسید

  
   گیج میرفت بغض داشتم بغضى که جرات رو کردنش را نسرم

  
  !!!!داشتم

  
  
  

مطمئنم بیدار بودم گرمم بود فلج شده بودم چشم هایم باز بود ولى دست و پایم کار !  بودم یا بیدار ؟خواب
  منمیکرد حس میکردم کسى روى قفسه سینه ام نشسته است در حال خفه شدن بود
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   زور میزدم فریاد بزنم نمیتوانستمهرچه
  

   حد مرگ ترسیده بودمدر
  

 دقیقه طول کشید تا توانستم دستانم را حرکت دهم سریع معین را تکان دادم و نامش را فریاد زدم چند
  بیچاره در حال سکته از خواب پرید سریع خودم را در آغوشش جا دادم

  
  خواب آلو و جذاب گفت آباژور را روشن کرد و با آن صداى چراغ

  
   خواب دیدى عروسک؟_
  

   میکردمگریه
  
   معین یکى روم نشسته بود داشت خفه ام میکرد_
  

 حرفم تمام نشده بود که چند ضربه به در خورد جیغ زدم و خودم را بیشتر به او چسباندم نوازشم کرد هنوز
  هیس من اینجام: و گفت

  
  یخواست ثانیه بعد صداى عمه آمد که اذن دخول مچند

  
  بفرمایید:  سریع تى شرتش را پوشید و گفت معین

  
   هراسان وارد اتاق شد و پرسیدعمه

  
   یلدا جیغ زد؟_
  

   خندید و گفتمعین
  
   شما این ساختمون بودى مگه؟_
  
   بله ، پیش ساره بودم خوابم برد، چى شده؟_
  
   بغض مهربان مادرم را نگاه کردمبا
  
  خفه ام میکردجن افتاده بود روم داشت !  عمه _
  

   روى لپش زد و گفت؛عمه
  
   خاک بر سرم بختک رو زن حامله افتاده؟؟_
  

   اخم کرد و گفتمعین
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  ! این چرت و پرتا چیه میگین ؟؟_
  

  : هراسان بود و گفتعمه
  
   گوشه اتاق این اومده دنبال بچه4 آقا من برم اسفند دود کنم آب قرآن بیام بریزم _
  

  : خندید و گفتمعین
  
اسم این حالت فلجه خوابه از اثرات استرس و بد خوابیدن و ! ا قربونت بشم از تو بعیده، بختک چیه؟ پریم_

یا احیانا کم خونیه واسه همه هم پیش میاد قدیمى ها علم نداشتن میگفتن بختک ، جا این حرفها یه شربت 
  بهارنارنج بیار مامان کوچولو بخوره بى زحمت تا من ببینم چشه

  
  رد و رفت اطاعت کعمه

  
 نوازشم کرد و شروع به معاینه کرد کمى تب داشتم قرص هایم را خوردم و با دلدارى و آرامش معین معین

  دراز کشیدم
  

   میدانستم این استرس و بدخوابىخودم
  
  !!! اثرات چیستاز
  

   روز گذشت و کم کم حالت روحى و فکرم رو به آرامش رفته بودچند
  

آن روز منتظر برگشت آوا و مهرسام بودیم که عماد به فرودگاه رفته بود و  زودتر به خانه آمده بود معین
  باز قرار بود این خانه با صدا و شیطنت هاى مهرسام رنگ زندگو بیشترى به خود بگیرد

  
 مثل همیشه در کامپیوترش بود و باز با آن عینک جذابش دکى خوردنى خودم شده بود آن روزها سرش

ل یک جدول حل کنم هرچند که بى علاقه نبودم در طى حل کردن نصف جواب مجبورم میکرد روزى حداق
  ها را از خودش میپرسیدم

  
 به دهان بودم که یکى از خدمت کارها خبر داد مهمان دارم ، هر دو تعجب کردیم با دیدن سالى خودکار

ر کمال احترام به تعجبم چند برابر شد من من کنان سالى را دوست دانشکده ام معرفى کردم و معین هم د
 نیست و راضى به وبساختمان رو به رو رفت و مارا تنها گذاشت وقتى شنیدم حال روحى مادرم اصلا خ

  شیمى درمانى نشده است واقعا ناراحت شدم
  

  !!! براى مادرى چون آذر ناراحت میشدممن
  

   اردلان از من تقاضاى کمک داشت و سالى را واسطه کرده بودگویا
  

  !!!دروغ میگفتم هم باید باز
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 هایم را پوشیدم و به ساختمان رو به رو رفتم معین در حال شماتت شیرین جان بود گویا خطایى کرده لباس

  بود با دیدن من جمله اش را متوقف کرد و منتظر توضیحم ماند
  
   معین جان من با سالى میشه برم پیاده روى ؟_
  

   کرد و گفتاخم
  
  رسى ؟ تو که شال و کلاه کردى اول آماده میشى بعد میاى میپ_
  

  !!! داشت ولى رضایت داد این روزها کاش میدانست من هیچ وقت لیاقت آزادى و اعتماد را ندارمحق
  

 در اتومبیل بى نهایت لوکسش منتظرم بود راننده اش در را برایمان باز کرد مثل قبل با روى گشاده اردلان
  از من استقبال کرد

  
 نبود ساعتى با اردلان در خیابان چرخ زدیم و کلى صحبت کردیم قرار شد  حال روحى آذر خوبواقعا

بیشتر به دیدن مادرم بروم و چند برنامه تفریحى براى شادى و بازگشتش به زندگى با سالى و اردلان 
  بگزاریم

  
  !!! واقعا شوهر خوبى داشتآذر

  
 که انجام هر کارى مرتبه اولش سخت به راستى!  خانه که برگشتم اینبار مثل قبل عذاب وجدان نداشتم به

  !!است
  

حال روحى آذر همان قدر وخیم ...چند بار دیگر با هم بیرون رفتیم سینما و تئاتر و !  پشت دروغ دروغ
  بود که حال جسمى که دکتر تاکید کرده بود

  
  ... را پذیرفته بود و این یعنى شروع مردنمرگ

  
فت و من را با سامى به خانه فرستاد چند دقیقه بعد از  روز بعد از سونو گرافى معین به شرکت رآن

  رسیدنم ساره به اتاقم آمد و خبر داد عماد در اتاقش منتظرم است
  

  ! کردم که این وقت روز چرا به خانه برگشته است و چرا خودش به دیدنم نیامده است؟تعجب
  
ود سلام که دادم جاى جواب سلامم  اتاقش که رفتم هنوز لباس رسمى تنش بود و جلوى پنجره ایستاده ببه

  گفت
  
   در رو ببند_
  

   خصوصى داشت؟حرف
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  : از نوع نگاه هاى عمو زاده اش خرجم کرد و گفتنگاهى
  
   آذر رو کى و کجا دیدى؟_
  

   بند آمد محال بود فهمیده باشدزبانم
  
   این چه سوالیه؟_
  

  : قدم جلو تر آمد و گفتچند
  
  ؟ فقط یبار دیگه میپرسم، کجا و کى_
  
 عماد چى شده؟ من فقط یبار دیدمش حالش خیلى بده داره خودشو واسه مرگ آماده میکنه شوهرش _

  گفت نمیره واسه شیمى درما
  

  نى
  

   هایش از فرط تعجب گرد شده بود،چشم
  
  مگه شوهر داره؟!  شوهرش؟_
  

   شده بودم و راز مادرم را ایان کرده بودمهول
  
  خیرخواهه اتفاقا قراره دیدن تو هم بیان آره تازه ازدواج کردن یه پیرمرد _
  

   شده بودعصبى
  
   آذر امروز که دیدمش حرفى به من نزد_
  
   خودش گفت من رو دیده؟_
  
   سراغتو نگرفت و این یعنى ازت خبر داره_
  

  عماد با زرنگى تمام از من حرف کشیده بود!!  خورده بودم رکب
  
   خوب حالا چى من که راستشو گفتم بهت_
  
   خبر نداره؟ باز دارى زیر آبى میرى شوهرت_
  
   اوفففف فقط یبار بود فقط یبار عماد جان_
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   را بالا برده بودصدایش
  
   همین یبارم باید بفهمه_
  
   نه نه اصلا تو که بهش نمیگى؟_
  
   نه صبر میکنم خودت بگى ولى صبرم کمه_
  
   ورژن جدید عماد مطمئن بودم که هرکارى ممکن است انجام دهداز
  
  حرص از اتاق خارج شدم و در را پشت سرم کوبیدم با
  

  !!!فکر اعتراف به دروغ مجدد به معین هم برایم ترسناک است !!!!  خداى من واى
  

   به آخر پله ها نرسیده بودم که صدایم کرد و دنبالم آمد و وقتى رسیدهنوز
  

   ثانیه نگاهم کردچند
  
  در به روحیه ات آسیب میزنه فکر اون بچه باش یلدا میدونى پنهان کارى و صرف انرژى واسش چه ق_
  

   بود دست خودش نبود طاقت نداشت خواهر باردارش به اضطراب و تشویش بیوفتددلسوز
  
   من نمیتونم بهش بگم نمیخوام باز حرفمون شه من از ناراحتیش میترسم_
  
ن همینه از ممنوعه ها لذت  اگه میترسیدى این کارا رو نمیکردى ، ولى جنس شما زنها از زمان حوا تا الا_

میبرین اگه کل بهشت رو بهتون بدن لذت داشتنشو با چشیدن یه سیب ممنوعه عوض میکنید و اینه جنس زنو 
  هیچ وقت درک نمیکنم

  
 میگفت من بهشت زندگى ام را نه با یک سیب سرخ و شیرین بلکه با یک سیب کرم زده و گندیده راست

  ....معاوضه میکردم
  
 دادم آخر هفته که قرار بود با آذر و خانواده اش به کوه برویم آخرین دیدار پنهانى ام با او  خودم قولبه

  باشد و این مساله را با خود آذر هم در میان بگذارم
  
  " اى دریغ و حسرت همیشگى ،ناگهان چه قدر زود دیر میشود " همیشه یادمان میرود که و
  

ترى با موهاى طلایى و نگاهى معصوم مرا مادر خطاب  شب در کنار معین خواب زیبایى دیدم دخآن
میکرد چند ثانیه کوتاه بیشتر طول نکشید ولى حس ناب آن خواب مرا به این یقین رساند که فرزند درونم 

  دخترى از جنس آفتاب است خوابم را که براى معین تعریف کردم شکمم را بوسید
  
  وق دیدنت آى دختر بابات زودى بیا که دارم میمیرم از ذ_
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   معین دوست نداشتى پسر داشته باشیم؟_
  
   نمیخوام بگم دوست ندارم ولى همیشه دلم دختر میخواست چون مرد بودن خیلى سخته_
  

  ...مرد بودن سخت بود و حق داشت!!  دلم را لرزاند جوابش
  

  ! چرا همیشه شرایط و موقعیت براى گناه کردن و اشتباه رفتن آسان و آماده است؟نمیدانم
  

 یکروزه معین براى ترخیص جنس هاى جدیدش که در گمرک مرز دچار مشکل شده بود برنامه آن سفر
  !!روز را برایم آسان کرده بود 

  
   روى شکمم کشیدم و گفتمدستى

  
   دخترم این آخرین باریه که بى اجازه بابا جایى میریم_
  

   طفل بى گناهم آن قدر قوى بود که دستم را بگیرد و بگویدکاش
  
   مامان نرو_
  

   کسى مانعم میشدکاش
  
  !!! لعنت به هر قدمى که آن روز برداشتمو
  

 همه چیز خوب بود با سالى و دوستانش و آذر و اردلان نهار را در پیک نیک خوردیم اردلان چون اول
 پدرى نگران برایم لقمه میگرفت و مراقب خورد و خوراکم بود گاها دخترم صدایم میکرد و من بى پدر چه

 بودم از این ردهقدر کیف میکردم منى که هیچ وقت لذت داشتن پدر و مادر در کنار هم را تجربه نک
  ...خانواده کاذب داشتن چه قدر مسرور بودم

  
   دقیقه بعد از نهار احساس خاص و عجیبى به سراغم آمد انگار انرژى درونم ناگاه چند برابر شده بودچند

  
  ن بودم تب کنم بدنم بالا رفته بود نگراحرارت

  
   سرگیجه نداشتماما

  
 عجیبى بود دلم میخواست بدوم و چنان کودکى ام بدون ترس جیغ بزنم و پایبکوبم شعر بخوانم انگار حس

  اگر این انرژى را تخلیه نمیکردم بمبى در بدنم منفجر میشد
  

   فشانى بودم که باید فوران میکردمآتش
  

  خندیدم قهقهه میزدم به هرچیز مسخره اى بى دلیل میمیخندیدم
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   با تعجب نگاهم میکرد و گویا نگران شده بود شنیدم که به اردلان گفتآذر

  
   این چشه ؟_
  

  !!! اردلان با همیشه فرق داشت مثل همان روبه کتاب فارسى دبستان که به زاغ احمق مینگریستنگاه
  
   نوشابه اى که خورد انرژى زا بوده_
  

   بى مکث فریاد زدآذر
  
   اون حامله است تو که نگرانش بودى مدام چرا اجازه دادى بخوره؟ اردلان_
  

  اینقدر از این اوج گرفتن مسخره شاد بودم که اعتراض نکردم!  نبودمناراحت
  
   مامان کم خوردم حالم خیلى خوبه حس میکنم کلى انرژى دارم_
  

  ...م یک مادرم قدر محتاج به زبان آوردن لفظ مامان بودم آنقدر که یادم میرفت خودم هچه
  

   و آذر و سایرین نگرانم بودندسالى
  

   کسى که پا به پایم مى آمد اردلان بود انرژى مضاعفم باعث تقویت حافظه ام شده بودتنها
  

  !! هاى چروک خورده این مرد برایم آشنا بودچشم
  

  ... هایش را دوست نداشتمچشم
  
   یلدا تو قوى ترین و بى باک ترین زن دنیایى_
  

   انرژى ام را صد برابر کرد تصویر دخترک معصوم مو طلایى از جلوى چشمانم پاک شد اشجمله
  

   یلدا بى مخ چند سال پیش شدمهمان
  

   که فقط فکردخترى
  

   و لذت هایش بودخودش
  

 دنیاى خودم شناور بودم حس میکردم پرنده اى ام که باید پرواز کنم واگرنه جنایت است در حق در
  بالهایم

  
  ...ایرین میدویدم باید پرواز میکردم تر از ستند
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   و روزم شبیه تیر اندازى بود که هدفش را تنها و تنها خودش قرار داده بود و حالا نوبت تیر آخر بودحال

  
  !!! منتظرین و مشتاقین بانجى جامپینگ صف

  
  !!! آزادسقوط

  
  ! به آزاد بودن محتاج بودم حتى از نوع سقوطشمن

  
  ...سقوط از قله خوشبختى ! ط از چشمان عشقم سقو!  از این سقوط غافل

  
   این قدر جیغ زد که بى حال شدآذر

  
   همه کارهایم را کرداردلان

  
   کردتشویقم

  
   ترشح آدرنالین واسه باردارى مفیده_
  

  !! قدر احمق شده بودم نوشابه احمق کننده چه
  

  !چرا کسى نپرسید! ید باردارم صف منتظر ماندم با شور و شوق اینکه نوبتم شود، کسى از من نپرسدر
  

  ! زن باردار احمق کره زمین من بودم؟تنها
  

  !!! سال هاى زندگى ام چنین هیجانى را تجربه نکرده بودمهمه
  

  !پریدم
  

  براى کسى که هوار هوار انرژى کاذب به او تلقیح شده است وحشتناک نبود!  بود؟ نه وحشتناک
  

   فرود آمدمسالم
  

  در آغوش کشیدم نفس میزدم آذر را نفس
  
  !! دیدى هیچیم نشدى الکى شلوغش کردى_
  

 کم اثرات انرژى مفرطم کمرنگ میشد اما هنوز هم حالت عادى نداشتم سوار ماشین شدیم و قصد کم
  بازگشت داشتیم

  
   میخندیدم اردلان عوض شده بود انگار دلخور بود انگار چیزى ناراحتش کرده بودهنوز
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  یشتر طول نکشید ناراحتى اش نیم ساعت باما

  
  !!! دلم تیر کشید درد وحشتناک و عجیبى بودزیر

  
   آذر را چنگ زدم و از درد فریاد کشیدمپاى

  
   بودترسیده

  
   ثانیه بعد حس کردم پاهایم داغ وخیس شدچند

  
   و مانتوى سفیدم حالا گلگون شده بودشلوار

  
  !خون؟

  
  ماس کردم که به خون طفلم آغشته شد ناله کردم ضجه زدم التدستانم

  
   هنوز امید داشتماما

  
   طلایى من به این زودى ها نباید میرفتمو
  
   آذر هم زمان التماس میکردیم که مرا به بیمارستان برسانندبا
  

   با لبخند اطاعت کرداردلان
  

  !! قدر حالت هایش در آن لحظات برایم عجیب و چندش آور بودچه
  

  اما آن قدر میفهمیدم تیره و تار شد من حالت طبیعى نداشتم جهانم
  

   در حال از دست دادن قشنگترین هدیه زندگى ام بودمکه
  

  !!! گوشه ام از پوست و خون عشقم معینجگر
  

   روز با کودکش لحظه به لحظه زندگى کرده بود65 با همه جهلم مادر بودم مادرى که من
  
  کردم بچه ام را نجات دهند همه بى جانى ام مدام به هر کس و هرچیزى آویزان میشدم و التماس میبا
  

   با ترحم نگاهم میکردندپرستارها
  

   از اردلان نبودخبرى
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   آذر التماس کردم که به معین خبر ندهدبه
  
   حال رفتم هیچ نفهمیدماز
  

  ... تیره شدجهانم
  

   را باز کردمچشمانم
  

   به خاطر نمى آورم باز بیمارستان و سرم و ماسک اکسیژنچیزى
  

   شده است؟چه
  

  تب کرده ام؟ باز
  

   جان جانانم کجاست؟پس
  

   بالاى سرم چه کار میکند؟آذر
  

   چه خبر است؟ گریه میکند نوازشم میکنداینجا
  
   غصه نخور عزیز دلم تو خیلى جوونى هنوز خیلى وقت دارى مادر خدا رو شکر که خودت سالمى_
  

   دوباره تیره شدجهانم
  
  !!!لایى ام رفته بود من تهى شده بودم از مادرانهدیگر حسش نمیکردم دختر مو ط!!!  خاطر آوردمبه
  

  حتى روى اینکه خدا را صدا کنم نداشتم معین کجا بود؟!!  از ته دل هق هق میزدمگریستم
  

  حتما نگرانم شده بود میان گریه ساعت را پرسیدم!  نداشت خبر
  
   ریخته بود ساعتى از نشستن هواپیمایش میگذشت حتما تا الان از نگرانى شهر را به هم1
  

   آرامم کردآذر
  
   دروغ میگیم و همه چى حل میشه1 هنوز که نفهمیده _
  

  !!! ؟ لعنت به مادرى که به فرزندش دروغ گفتن یاد میدهددروغ
  

  !!! ساعت2!!  ساعت1 کرده بودم خیره به دیوار رو به رو مانده بودم سکوت
  

   کنار پنجره ایستاده بود که یهو فریاد زدآذر
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  معین اومد!!! اومد!!! د  واى اوم_
  

  !! کرده بودم شرم مرا میکشت وحشت
  
   تو بهش خبر دادى؟_
  
   نه به جان خودت یلدا ، من گوه بخورم از کجا فهمیده آخه_
  

 دقیقه مانده بود تا رویارویى با مردى که همه چیزش را زیر سایه یک دروغ و حماقت به آتش 1 از کمتر
  !!!کشیده بودم

  
هرو شنیدم که با پرستار شیفت صحبت میکرد چه قدر استرس و پریشانى در این صداى بم  را در راصدایش

  و مردانه موج میزد
  
   به من زنگ زدن گفتن خانمم اینجا بستریه ، کجاست؟ چى شده_
  
   اسمشون_
  
   یلدا نامدار نه یلدا افسرى_
  
   بالاخره کدوم؟_
  

   صدایش بالاتر رفتتن
  
   افسرى_
  

  ه هم ریخته است بود حسابى بمعلوم
  

  !!! ثانیه بعد صداى پرستار میدانم جانش را گرفتچند
  
   همون که بچه سقط کرده؟_
  

  خیلى طول میکشد تا به حرف بیاید چه قدر صدایش میلرزد!!  چیزى نمیگوید ؟چرا
  

  !!! رنگ به صورت ندارد منم چنان مرده اى بى تحرک مانده امآذر
  
   کجاست؟ حالش خوبه؟_
  

  !هنوز حال من برایت مهم است؟ جانانم جان
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  !!! قاتل جگر گوشه مان هستم من
  
   خانمتون روان گردان مصرف کردن اگه به موقع نمیرسیدن بیمارستان ممکن بود هر اتفاقى بیوفته_
  

   بزن لعنتى صبر کن پشت سر هم بر پیکر این مرد نزنآرام
  

  !! نوشابه انرژى زا بود1فقط !  گردان؟روان
  
  را صدا زدم ناله آذر با
  

   گوشم ادامه صحبت هایشان را نشنیددیگر
  

   ثانیه بعد جلوى چهار چوب در اتاق بودچند
  

  !!! از خشمى که انتظار داشتم نبود معین شکسته بود خبرى
  

   را با نفرت نگاه کرد ولى نوع نگاهش به من خیلى عجیب بودآذر
  

   نیاوردم سرم را پایین انداختمتاب
  

  دمى که نزدیکتر میشد نفس من سخت تر بیرون مى آمد شد با هر قنزدیکتر
  

   کمال تعجب دیدم دستگاه و گزارش پرستار و دکتر را از کنارم برداشت و با دقت نگاه کرددر
  

   کرده بود و آذر تند تند پشت سر هم دروغ میگفتسکوت
  
م چشه، خدا غم نده  من یلدا رو دیدم آوردن اینجا آخه خودم اینجا بسترى بودم ترسیدم اومدم ببین_

  دیگه بهتون
  

  !! قدر قشنگ خودش را تبرئه کرد و از داستان بیرون کشید چه
  

   دیگر نگاهمان هم نمیکرد باید حرف میزدممعین
  
  ... معین من نمیدونستم توى اون نوشابه چیه، من خوردم زمین تو خیابون ، بچه مون_
  

   معین آذر جوابم را دادجاى
  
  نیست دختر ماهه که بچه 2 بچه _
  

 یک لحظه چنان با خشم آذر را نگریست که جگرم سوخت نسبت به تعصبش به کودک از دست رفته در
  ...اش
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   دست بردار نبودآذر

  
 دوستش واسش نوشابه آورده خورده این دختر بدبخت که نمیدونسته توش چیه باید بگردیم اون طرفو _

  ...پیدا کنی
  

  ه اش را به علامت سکوتت جلوى بینى اش نگه داشت آذر را نیمه گزاشت انگشت اشارحرف
  
هیییس ادامه نده نیاز به توضیح نیست دیگه چیزى واسه درست کردن باقى نمونده که بخواین با _

  توضیحاتتون درستش کنین
  

  چیزى باقى نمانده بود!!!  میگفتراست
  

 هم گزارش را سر جایش  را از جیبش در آورد و روى گزارش دکتر شروع به نوشتن کرد بعدخودکارش
  گزاشت و از کیف پولش کارت اعتبارى اش را در آورد و رویش گزاشت

  
  !! حتى نگاهم هم نکرد کتش را صاف کرد و از اتاق خارج شددیگر

  
  !رفت؟!! حتى بى سرزنش ! رفت

  
   زدم نامش را فریاد زدمفریاد

  
  ... رفته بود رفته بوداما

  
د با آذر سعى کردند آرامم کنند چشمش که به گزارش افتاد آن را  سریع خودش را به اتاق رسانپرستار

  برداشت و با دقت خواند
  
  ! اوه شوهرت دکتره دختر؟ چه نسخه و گزارش کاملى چرا زودتر نگفتى قرص خاص مصرف میکنى؟_
  

  شوهرم همیشه فقط ط!  ؟شوهرم
  

  !! من است بیب
  

  دیگر نداشتممش؟!  رفت ؟کجا
  

  !!!ظى عمیق با دنیا میخواست قدر دلم یک خداحافچه
  

   افسوس که بیهوشى هایم موقت بودولى
  

   در بیمارستان بودم مردى در اتاق نگران قدم میزدهنوز
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   است؟ برگشت؟معین
  
  !! شانه تر است 4 قد معین من بلند تر است نه
  

   غرق نداشتن معین شده ام که اندام برادرم را نمیشناسماینقدر
  
تورم و سرخ است بینى اش هم کمى سرخ شده است توقع دارم در آغوشم بکشد و  میگردد چشم هایش مبر

  دردم را التیام بخشد
  

   به گفتن یک خوبى؟ اکتفا میکند؟اما
  

   فقط نگران مرد رفته ام هستمبازهم
  
   معین_
  

   تلخى میزندلبخند
  
   من جاى تو بودم دیگه بهش فکر نمیکردم تموم شد ، تمومش کردى یلدا_
  
  دن صداى آذر متوجه حضورش میشوم که در کنار تختم نشسته است شنیبا
  
   خبُه خبُه به درک که تموم شد مرتیکه غد_
  

   روى آقایش حساس استعماد
  
   آذر یک کلمه دیگه بگى میندازمت بیرون ، نابودش کردین بس نبود ؟_
  

   گریه باز ناله، اما فایده دارد؟باز
  

   نزدیکم میشودعماد
  
رکت بدون اینکه بدونم چى شده فهمیدم این مرد دیگه کمرش صاف نمیشه ریز ریز زدى  وقتى برگشت ش_

  بهش تا به اینجا رسوندیش
  

 وقتى عکسهاى تفریحاتتو واسش فرستادن اونجا واسه اولین بار دیدم که آقام بغض کرد تو مرگ ولى
  باباش تو خیانت ژاله هیچ وقت بغض و خورد شدنشو ندیده بودم

  
  که بچه اشو با عیاشى و تفریح کشتى ، میدونى چى گفت؟ واسه ایننه
  

  !! حتى واسه آخرین بارم بهم دروغ گفت عمادگفت
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  !!! بهش گفتى تو خیابون زمین خوردى گفت
  

   دم آخر موقع رفتنم هم دروغ گفتگفت
  

  !!!خبر دادن به معین! عکس!! روان گردان !  طعمه انتقام شده بودم ؟من
  

   زدمجیغ
  
  جاست آذر؟ اردلان ک_
  

   هراسان شدآذر
  
   حال تو رو که دید حالش بد شد رفت استراحت کنه_
  
   همه چى زیر سر اونه عماد باور کن همه چى زیر سر اونه_
  

   سر تاسف تکان دادعماد
  
 کافیه یلدا، دیگه هیچى نگو هیچ کس نمیتونه تو رو به زور به تفریح ببره چند هفته است که با میل و _

  شروع به نابودى زندگیت کردى ،حالا لذت ببر از زندگى که خودت انتخاب کردىاراده خودت 
  

   کسى دلش به حال مادرى که تازه فرزند از دست داده بود نمیسوخت؟چرا
  

  !!! هم زمان عزیزان زندگى ام را باخته بودم برادرم تو دیگر سرزنش نکنمن
  
  چى اومدى ؟ برو برو تو هم برو عماد بس کن من به اندازه کافى درد دارم اصلا واسه _
  

  : زد و گفتپوزخندى
  
   چندان علاقه اى ندارم شرمم میشه از هنرنمایى هاى خواهرم حیف که مجبورم ، مامورم و ماذور_
  

   کرد و ترجیح داد بیرون اتاق تا زمان ترخیصم منتظر بماندسکوت
  

  ! عمه نیامد؟چرا
  

  !بى حالى اش را بهانه کرد و رفت !!  رفتآذر
  

  ! ماندم و برادرى که لایق حرف زدنم هم نمیدیدمن
  

   طول مسیر بازگشت فقط وحشت رویارویى با اهل خانه را داشتمدر
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  !!!! بر من بادشرم
  

  !!! محکم تر ترمز کردن ماشین جلوى در آپارتمان بود ، عماد مرا به خانه نبردضربه
  

   ، معین مرا دیگر در خانه نمیخواستشکستم
  

  ا بغض چشم به عماد دوختم زده و بوحشت
  
   از خونه بیرونم کرد؟_
  

   کنم دلش کمى به رحم آمده بودفکر
  
   اینجورى واسه تو هم بهتره_
  
   بهتره؟ بهتره؟؟؟ من اینجا میمیرم عماد منو ببر هتل تو رو خدا_
  
   چمدوناتو بردن اینجا ، پروین خانم بالا منتظرته برو چند روز دیگه یه آپارتمان میخرى_
  
 را بسته بودند؟ به همین راحتى؟ عماد فکر خرید یک خانه برایم بود، این یعنى راه برگشتى مدانهایمچ

  !نمانده بود؟
  

   گیج میرفت لرزشى بدى داشتم کمکم کرد بالا برومسرم
  

  !! عطر معین در این خانه مرا خواهد کشتخدایا
  

 دارد ولى چرا مثل همیشه دردم را  چرا سرد است چشمان گریه کرده و متورمش میگوید که دوستمعمه
  درمان نمیکند

  
   تاسف تکان میدهدسر

  
   چه کردى با خودت و زندگیت یلدا؟؟؟_
  

   مانع میشودعماد
  
   دیگه سرزنش کارى رو درست نمیکنه ، کمکش کن استراحت کنه و عاقلانه رفتار کنه_
  

   هایم سست شده استقدم
  

  ین خانه تبعید کرده استمعین چرا مرا به ا!  چه شکنجه اى است؟این
  

   خوابمان هنوز مملو از عشق بازى هایمان استتخت
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   در آشپزخانه میپیچدصدایش

  
   تلوزیوىن روى کاناپه مرا بغل کرده است و با هم ذرت بو داده میخوریمجلوى

  
   خنده هایمان گوشهایم را کر کردن استصداى

  
  !!! را روى گوش هایم میگزارمدستانم

  
   و به بخت بد و حماقتم زار میزنم اتاق میرومبه
  

   هم میرودعماد
  

   در سکوت از من نگه دارى میکندعمه
  

   است من تنها دارایى اش هستممهربان
  

  !! سر بالا شده ام برایشتوف
  

   هم من ماندم و عمه و تنهایىباز
  
   مردم هست نه دختر مو طلایى ام امید زندگى ام نه برادرم نه خانواده امنه
  

  ى خانم جون و شیرین جان هم تنگ شده است برادلم
  

   ، آوا ، شریفه ، سامى و سارهمهرسام
  

   براى خشت خشت خانه ام تنگ شده استدلم
  

   و خانواده ام را باختم ، باختمخانه
  

   روز اول هنوز در شک و بهت بودمچند
  
   آذر خبرى نبوداز
  

   هر روز یک ساعت دست پر مى آمد و بعد میرفتعماد
  

به خودم آمدم تصمیمم جدى بود وقتش رسیده بود که بجنگم حتى اگه این جنگ نتیجه اى نداشت  که کمى
  من براى بقاى هویتم باید میجنگیدم
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 خودکشى و خودخورى گوشه خانه فایده نداشت من باید خودم را میکوبیدم دشمن اصلى من خودم نه
  بودم باید خودم را ثابت میکر

  
   به هر قیمتىدم

  
  !!ده بود به پاى معین مى افتادم اگه شحتى

  
   مدیون دلم میماندم هرچى که از من بر مى آمد باید انجام میدادم حتى اگر موفق نمیشدمنباید

  
   موفق شدم با آذر تماس بگیرمبالاخره

  
   یلدا تو کجایى؟ عماد به من آدرستو نمیده_
  
   جایى که هستم با قبرستون فرقى نداره ، شوهرت کجاست؟_
  
   پیش زنش آلمان مگه چى شده؟ رفته_
  
   دشمنى اردلان با ما چیه این مرد کیه_
  

   کرده بود فریاد کشیدمسکوت
  
   اردلان کیه_
  
   یلدا به خدا من نمیفهمم چى به چیه چرا اینکارو کرده_
  
اون به معین خبر داده اون واسه معین !  به من قرص داد تحریکمم کرد برم اون بالا و سقوط کنم _

  و فرستادهعکسامون
  
   نمیفهمم هیچى نمیفهمم قبول نکرد چندر غاز انداخت جلومو رفت_
  

  اعتراف میکرد؟!  گریه میکرد؟داشت
  
بعدم شد شوهرم کلا چند !! یه روز اومد سراغم و ادعاى عشق کرد !!  یلدا من نمیدونم نقشه اش چى بود_

 کشید بگم سرطان دارم میگفت اینحورى ماه بیشتر طول نکشید بعدم مجبورم کرد بیان سراغ تو عماد نقشه
  بچه هات بر میگردن

  
  همه چیز نقشه بود؟!  خداى من دروغ بود ؟واى

  
   تو با من چى کار کردى اى به اصطلاح مادر_
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من نمیدونستم من اینقدر بى رحمم که بخوام بچه تو رو ..  یلدا باور کن من گولشو خوردم من ، من _
  نارم میخواستمبکشم؟ من فقط بچه هامو در ک

  
   میخواست توان کشتن آذر را داشتم ولى فعلا به او محتاج بودمدلم

  
   اسمش واقعا اردلانه؟_
  
   آره آره اردلان پرتو_
  

  چه قدر برایم آشنا بود!! پرتو؟
  
   آدرسى ازش دارى؟_
  
   نه به خدا فقط اسم شرکتوش میدونم_
  
   بگو_
  
   پرتو گستر شرق_
  

  دشمن دیرینه خاندان؟؟؟! پدر پیمان ؟!!! ن همان پرتو معروف بوداردلا!!!  بدنم لرزید همه
  

  چرا من ؟ چرا بچه من؟ چرا عشق من ؟!  من ؟چرا
  
  !!! واى و واى از اینکه معین بفهمد قاتل بچه اش کیستو
  

   از دستم زمین افتادگوشى
  

  ! طور نفهمیده بودم؟چه
  

   زمین افتادمروى
  

   به کمکم شتافتعمه
  

  ... هم نداشتم قدرت گریهحتى
  
  
  

  !!! آدم مرده اى شده بودم که از زیر خاک بیرون آمده باشم و به زور محکوم به ادامه زندگى باشمشبیه
  

 به روى آینه ایستادم قرص هایم را با لیوانى آب سر کشیدم شال سیاهم را روى سرم کشیدم چشمانم رو
  ند روز پیر شده بودمگود و بى فروغ بود لبهایم سفید شده بود چه قدر در این چ
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 ساعت تا ساعت بازگشت معین به خانه مانده بود یکراست به خانه رفتم خانه اى که تا 1 خواب بود هنوزعمه

  همین هفته پیش خانمش من بودم
  

   جدول کنار پیاده رو پشت شمشاد ها طورى که نگهبان مرا نبیند نشستم و زانو هایم را بغل کردمروى
  

  ما بسته و چراغ هایش خاموش بود هاى ساختمان پنجره
  
   مسیر آمدن معین چشم دوختم حتى توان پلک زدن نداشتم میترسیدم در عرض یک پلک زدن بیایدبه
  

 کم خسته شدم سرم را روى زانوهایم گزاشتم حس کردم معین آمده و سرم را نوازش میکند سر که بلند کم
  کردم به خیال و وهم خودم گریستم

  
ل تاریکى کوچه را از بین برد نور چراغ ها اذیتم میکرد سامى پشت فرمان لیموزین بود  هاى اتومبیچراغ

اما چون شیشه هاى عقب دودى بود معین را نمیدیدم مطمئن بودم آنجاست عطرش را حس کرده بودم من 
  از چند فرسخى این مرد را بو میکشیدم

  
 و مانع ورودش شدم سامى وحشت زده از  آنى خودم را جلوى ماشین انداختم درب باغ باز شده بوددر

  ماشین پیاده شد
  
  ... یلدا خانم شما_
  

   جان جانانم دلم را لرزاندصداى
  
   سامى کى به تو اجازه داد پیاده شى ؟_
  

  ! زد؟فریاد
  

   ماشین شدم به شیشه کوبیدم التماس کردم باید حرف میزدمنزدیک
  

   شیشه را پایین نکشیدحتى
  

 افاقه بود سامى ناچار اطاعت کرد و سوار شد دنبال ماشین دویدم ضجه زدم  دادم اما باز بىقسمش
  ...صدایش کردم 

  
   قدر بى رحم شده بودچه

  
  رفت

  
   به رویم بسته شددر
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   زمین افتادم زانوهایم از برخورد با آسفالت کف زمین خراش برداشت و عجیب سوختروى
  

   در مقابل خراش و سوزش قلبم هیچ بوداما
  

 میلرزید و اشک میریختم نگهبان با ترحم نگاهم میکرد چند دقیقه طول کشید عماد دوان دوان از  تنمهمه
  خانه خارج شد از جایم بلند شدم دستان عماد را گرفتم التماسش کردم

  
   دقیقه باهاش حرف بزنم1 دقیقه ببینمش فقط 1 عماد فقط _
  

   بودکلافه
  
 بیشتر از این تحقیر نکن تموم شده دیگه اینجا نیان بیشتر  این وقت شب چرا اومدى اینجا؟ الکى خودتو_

  از این جفتتونو اذیت نکن
  

   زدم پا کوبیدمجیغ
  
  !! اون همه زندگیمه عشقمه تو رو خدا عماد تو رو خدا _
  

   نکرد دستور داد ماشینش را بیرون بیاورند و به زور سوارم کرد و به آپارتمان رسانداعتنا
  

   که بهتر شد رفتحالم
  

  !!باران میبارید !!  در این خانه ماندنى نبودم من
  

   جیغ زد التماس کرد نمیشنیدم هدفونم را برداشتم و در را بستم و رفتمعمه
  
   پله ها میدویدماز
  

من در آسانسورى که همیشه با معین بوسه هاى یواشکى رد و بدل میکردم تنهایى خفه !!  طبقه مهم نبود20
  هر را بلدم اسم هر خیابان را خودم انتخاب کردمیشدم خیابان هاى این ش

  
   اولین باران من و معینخیابان

  
   کیک خریدن معین برایمخیابان

  
   بوسه پشت فرمانخیابان

  
   قهر و آشتىخیابان

  
  !آینده من و این خیابان ها بى معین به کجا میرسید؟"
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  !! هم عجب هم نوایى با من داشتموسیقى
  

   مهابا اشک میریختمبى
  

   آخرشهیهم
  

   شده رفتهی راهیکی قصه
  
  وفتهی رفته می روزاادهی مبهوت و یکی
  
  خندهی و نه اونکه مونده مخوادی مرهی اونکه منه
  

   قسمت بودینجوری ادیشا
  
  ندهی تو آی بندهی تو آی بشهی میچ
  
   بودای دنهی که هر لحظه اش یی تو روزای بشهی میچ
  
  د فکر فردا بوشهی نمدوی تو خندی بشهینم
  

   با تو بودن شدالی لحظه هام آهه ختموم
  

   که پرپر شدییای که پژمردو چه رویی روزاچه
  
   عادت کردشهی سخت می عمره با خودم تنهام ولهی
  
   باور کردنوی اشهی تو نمی رفته باششهینم
  
   خود شب گردی از خود بهی کوی تاریابونایخ
  
   همه دلتنگتن برگردی تو خالیای مشت روهی
  
  ...ندهی آندهیآ
  
   بودای دنهی که هر لحظه اش یی تو روزای بشهی میچ
  
   فکر فردا بودشهی نمدوی تو خندی بشهینم
  

   با تو بودن شدالی لحظه هام آهه ختموم
  

  " که پرپر شدییای که پژمردو چه رویی روزاچه
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  !... میشه بى تو آینده؟چى

  
  ! من بى معین با این همه خاطره چه میشد؟آینده

  
شتم عمه آن قدر گریسته بود که دل من دل سوخته ام برایش سوخت بالاخره بغلم کرد در  برگوقتى

  آغوشش دردهایم کم میشد
  
   عمه امشب پیشم بخواب مثل بچگى هام_
  
   باشه خوشگلم باشه_
  

   کرد بیچاره چه قدر شکسته تر شده بودنوازشم
  
   یلدا به خدا توکل کن خدا خیلى بزرگ و بخشنده است_
  

  دیدم خنتلخ
  
   بخشنده است ولى من لیاقت بخشش ندارم_
  
   این طورى نگو به خودش پناه ببر_
  

   هم خوابیدیم سرم در آغوش مادرى بود که قدرش را همیشه دیر فهمیدمکنار
  
   عمه تو تا حالا اصلا گناه کردى طعم عذاب وجدانو چشیدى_
  

   روى سرم کشیددستى
  
   من که معصوم نبودم منم گناه دارم_
  
  خیلى حالم بده دیگه نمیکشم کم آوردم آخراشم _
  
   قرصاتو خوردى تب دارى یکم ولى پایین میاد میدونم چه طورى باید مواظبت باشم_
  
   نه هیچ کى جز معین نمیدونه ، کاش بمیرم کاش تموم شه_
  

 شد و  در همه مراحل و مشکلات زندگى عمه یک کتاب جادویى داشت که میخواند و آرام میشد بلندهمیشه
  کتاب را آورد را رو به رویم گرفت

  
   بخون آروم شى_
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   این چیه؟ کتاب ورد و جادو؟_
  
   نه کتاب راز و نیاز یه بنده خوب با خدا ، صحیفه سجادیه قول میدم آرومت کنه_
  

   را شنیده بودم در کتابخانه معین دیده بودماسمش
  

  !خم هایم را تسکین بخشید را گرفتم و ناخودآگاه صفحه اى را باز کردم که زکتاب
  

   که حتى در همه زندگى ام یک رکعت نماز نخوانده بودم عجیب دلم با خط به خطش آرام گرفتمنى
  
   گاه خدا براى نجاتت خودش به زمین مى آید و چاره اى مى اندیشدو
  
  ... خداوندا "
  

   شوند؛ی ناگوار، با تو باز می هاگره
  

   شکند؛ی ها، با تو می سختشدت
  

   گردند،ی میی که دنبال رهانآنا
  
  . کنندی تو التماس مبه
  
  ،ی زندگی های قدرتت، سختاز
  

   برند؛ی محساب
  
   لطفت،به
  

   ها و اسباب،علت
  

   شوند؛ی مفراهم
  
   ات،یی توانابا
  

   شود؛ی می جارسرنوشت،
  
   با اراده ات،و
  

  . شوندی آماده ملیوسا
  

  ،ی خواهی که میوقت
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  ،یی بگویزی آن که چیب

  
   برند؛ی فرمان ماب،اسب

  
  ،ی خواهی نمی وقتو
  
  ،یی بگویزی آن که چیب

  
  .ستندی ای از کار ماسباب،

  
  ها، ی دشواروقت

  
   کنند،ی مشی که صداآن

  
  ییتو
  
  گردند، ی آن که دنبال پناهش مها، ی وقت گرفتارو
  
  .ییتو
  

   افتادهی من اتفاقیبرا
  

   اش شکسته ام؛ینی سنگری زکه
  

  .حملش را ندارم آمده که تی ایگرفتار
  

  . گرداندی برنمیگری کس د،ی چه تو فرستاده اآن
  

  . بردی نمیگری کس د،یا  چه تو آوردهآن
  

   کندی باز نمیگری کس د،ی را که تو بسته ایدر
  
  . بنددی نمی کس،ی را که باز کرده ای درو
  

  . باز کنمی را به رویی خودت درِ رهاپس
  
   ات،یی توانابه
  
  ن بشکن غم را در مبتی هنیا
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  ،ی سختنی کن به همی کارو
  
   که دارمی رنجنی همبه
  
  . نگاه کنمبای کنم، زی متی آن به تو شکااز
  
  " هی سجادفهی از صحیشیاین

  
 که هیچ ساعت ها هم هیچ، براى من ثانیه ها هم با جان کندن میگذشت با زور قرص و داروهایم سر روزها

  پا مانده بودم
  

ذى کودکى هایم روانه آب روان کرده بودم رفته بود از من چند استخوان که  را شبیه قایق هاى کاغروحم
  چهارچوب یک یلداى خالى شده از همه ى هستى باقى مانده بود

  
   حد نمردن غذا میخوردمدر
  

 اذیتم میکرد عمه جرات نمیکرد پرده ها را کنار بزند صبح تا شب، شب تا صبح روى تخت زانو بغل نور
  ه هایم ذره ذره خودم را زجر کش میکردممیکردم و با خاطر

  
   هم قاتل بودم و هم مقتول قاضى هم خودم بودم و حکمى که به خودم داده بودم اشد مجازات بودمن

  
 این روزها بیشتر هوایم را داشت ولى من هیچ هوایى جز هوایى که معین در آن نفس بکشد را عماد

  نمیخواستم
  

  یم خریده است از حسى که آن لحظه داشتم خودم هم تعجب کردم که خبر آورد خانه اى که براعماد
  

   کردم من به اندک عطر باقى مانده از معین در این خانه راضى بودموحشت
  
   نه عماد من میخوام همینجا بمونم_
  
   غم و دلسوزى اینبار نگاهم کردبا
  
   دور سرت بگردم اینجورى بهتره جمع کن بریم_
  

   راه گلویم را بستبغض
  
   کجا برم تو این شهر در اندشت اینجا امنیت دارم_
  
   من که نمردم ، منم میام اصلا اسباب اثاثیه اى رو بردم تو یکى از اتاق ها خونه جدید_
  

   آپارتمان لوکس و دلبازیه از اینجا خیلى بهتره قول میدم عاشقش شىخیلى
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   رمق و بى حوصله روى کاناپه نشستمبى

  
   باشم عماد من میخوام اینجا_
  

   شده بودکلافه
  
   آقا گفته اینجا رو تحویل بدى_
  

 آنقدر که لحظه اى احساس کردم کسى سینه ام را شکافت و قلبم را در آورد از بالاترین ارتفاع شکستم
  این شهر به زمین کوبید

  
  ! اینجا هم بیرونم کرد؟از
  
   به این حد بى ارزش و بى اهمیت شده بودم؟تا
  

طعا در شرکت است بعد از چند روز جرات کردم از خانه خارج شوم عماد فکر کرد به  این ساعت قمیدانستم
  تنهایى و کمى هواى تازه احتیاج دارم نمیدانست قصد رفتن به شرکت را دارم

  
   که رسیدم از احترام و برخورد کارمندان متوجه شدم اینجا کسى از اتفاقات بد زندگى ما خبر نداردوقتى

  
انم میانسال با وقارى که خودم انتخابش کرده بودم با دیدن من به احترامم ایستاد و  جدید معین خمنشى

اعلام کرد رئیس با مهندس ملک جلسه دارند در ذهنم هرچه گشتم مهندس ملک را به خاطر نیاوردم 
  ترجیح دادم بى ادبى نکنم و منتظر بمانم از منشى هم خواستم حضورم را اطلاع ندهد

  
  

باس هاى به هم ریخته ام کنجکاوش کرده بود زیر چشمى مرا میپایید حدود نیم ساعت بعد  آشفته و لظاهر
  در باز شد و مهندس ملک رویت شد

  
  !! جوان و فوق العاده شیکى که تمام وجودش طنازى بودزن

  
اسمش را زیاد شنیدن بودم اما فکرش !!!  خاطر آوردم طناز ملک تنها وارث شرکت بین الملمى ملکان به
  !!ا هم نمیکردم معین راضى به همکارى با یک زن شودر
  

   براى بدرقه اش دم در آمد حتى نگاهم هم نکرد این قدر حقیر بودم که به چشم طناز هم نیامدممعین
  
   ریشش بلند شده بود مثل همیشه آراسته نبودته
  
از دستى که مرد من در  بهت و بغض ایستادم و نگاه کردم که با خوشرویى بدرقه اش کرد و واى و واى با

  !!!آخر در دستش فشرد
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   من و فشردن دست زن دیگر؟؟معین
  

  ! این کابوس است؟خدایا
  

   که رفت نگاهى حقیرانه خرجم کرد و گفتطناز
  
   بیا تو_
  

   را هنوز میپرستیدمصدایش
  

   داخل اتاق شد چند ثانیه بعد با اشک چشم وارد اتاق شدمخودش
  

   را بست و کمى نزدیکم شددر
  

   همینجا جانم را بگیر من در کنار نفس و عطر او آرزوى دیگرى نداشتمخدایا
  
   واسه چى اومدى؟_
  

   هایم برایش بى اهمیت بود که این سوال را میپرسید؟اشک
  
  ... معین_
  

   زدفریاد
  
   مرد واسه تو مرد_
  
   این زنه کى بود؟_
  
  زاحم زندگیم نشو به تو مربوط نیست ، کارتو بگو و برو و بیشتر از این م_
  
   من هنوز زنتم_
  

  : زد و گفتنیشخندى
  
   آره هنوز آره البته فقط یه اسمى تو شناسنامه ام اونم به زودى پاک میشه_
  

  چه قدر راحت از رفتن و جدایى و پاک شدن حرف میزد!!!  قدر بى رحم شده بودچه
  

  !! با همه عشقم غرور داشتممن
  
  شروع کردى؟ پس قبل تموم شدنش کثافت کاریو _
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   مانتویم را با عصبانیت گرفت و کمى بالا کشیدیقه

  
   ببین تو ذات من کثافت کارى نیست ذات آدمم قابل تغییر نیست، الانم کارى ندارى زود برو_
  

   بود؟ در دیدش ذات من کثیف بود؟کنایه
  

  !! ام را از دستش گرفتم من با همه عشقم غرور هم داشتمیقه
  
  ست اینجا شرکت منم ه_
  

   طولانى و با صداى بلند خندیداینبار
  
   همه سهمتو حساب میکنم میدم عماد_
  
سهمم فروشى نیست ، در ضمن پروژه پرورشگاه رو هم بگو متوقف کنن ، پشیمون شدم ، اون .  نمیفروشم _

  آپارتمان و هرچى که دارى هم ارزونى طناز ملک
  

   رحم ترین قاتل جهان کند یک زن بودم و حسادت میتواند یک زن را شبیه بىمن
  

   برگرداند میدانستم توقع این برخورد را نداشترو
  

فقط نگاه کرد پایان !!  وقتى حلقه ام را در آوردم و روى میز گذاشتم نگاهش فرق کرد ،فریاد نزداما
  زندگى مان را به نظاره نشست

  
این معینى که من دیدم با غول  این بار با پاى خودم رفتم باورم شد که تمام شده است باورم شد رفتم

  !!چراغ جادوى همیشگى زندگى ام زمین تا آسمان فرق داشت
  
   خانه اى که عماد خربه
  

   بود رفتم خانه به نام خودم بود مجبورش کردم از سهمى که داشتم پول خانه را کسر کندیده
  
ادم با رژ لب روى آینه  خاطراتم و آن خانه خداحافظى کردم یک دل سیر گریستم و جلوى آینه ایستبا

  نوشتم
  
  ... را میسپارم به شب هاى روشنتو
  

 کوچکم را برداشتم و رفتم تنها یادگارى که از معین برایم ماند اسمش در گردنم و روى سینه ام بود چمدان
  ...این گردنبند را نتوانستم رها کنم
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 کردم تنها گوش سپردم چند ماه  معین براى انجام مراحل طلاق بامن تماس گرفت مثل مجسمه سکوتوکیل
  دیگر تا تاریخ عقدمان مانده بود

  
   هنوز به اولین سالگرد نرسیده به طلاق رسیده بودیمما
  

   ماه باید طبق قانون وصیت نامه صبر میکردیم و بعد راحت طلاق میگرفتیمچند
  

  !!! ماه اجبارى باید اسم مرا در شناسنامه اش یدک میکشیدچند
  

  چرا باید از گناهشان میگذشتم؟! ا رسیده بودم؟ مقصر اصلى این فاجعه چه کسى بود؟ طور به اینجچه
  

   و بچه بى گناهم چرا باید آلت انتقام از معین نامدار میشدیم؟من
  

   همیشه من ؟چرا
  

   از همه احمق تر بودم؟چون
  

د من دربازه بى دربازه  بود واگرنه از طریق آوا و عماد شنیده بودم بارها وارد شده اند و موفق نشدنحقم
  !بان بودم

  
 وقت معین به من اعتماد کرده بود و پاسبانى و کنترل من را کنار گذاشته بود من بدترین حماقت ممکن هر

  را انجام داده بودم
  

 اردلان گشتم انصافا فهمیدم آذر از توطئه هایش بى خبر بود کمکم کرد پیدایش کنم رفته بود و حالا دنبال
  آلمان بود

  
  !من هم همین کار را میکردم!  فکر تازه اى داشتم ، اردلان معین را با نابود کردن فرزندش زمین زد ولى

  
  پیمان زرنگ و بى رحم تر از پژمان بود!  نهپیمان

  
  !!! کوچکتر عزیز تر هم میشود فرزند

  
  ... رسیده بودوقتش

  
  !!! احمقانه ترین عاقلانه نماىِ بشریت استانتقام

  
کت پرتو گستر رفتم و خودم را به منشى پژمان معرفى کردم توقع هرچیز را داشتم جز اینکه  به شروقتى

پیمان به جاى پژمان از اتاقش هراسان بیرون بیاید و با چشم هاى خودش یلدا نامدار زن دشمنش را قلمرو 
  !خودش ببیند

  
   ترسو بى اطلاع این هیولا آب هم نمیخوردپژمان
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  م دادم جایم بلند شدم و سلااز
  

   با تعجب به من مینگریستهنور
  
   سلام عرض کردم جناب پرتو امکانش هست چند دقیقه وقتتون رو بگیرم_
  

   سلامم را داد و من را به سمت اتاقش هدایت کردجواب
  

   اولین بار بود پیمان را دقیق مینگریستماین
  
   هم طور خاصى نگاهم میکرداو
  
  در چشمانش موج میزد همه خشونت ذاتى پیمان غم عجیبى با
  
   نگاهش معذب شدم و سر پایین انداختماز
  
   زن معین اینجا چى کار میکنه ؟_
  

   جواب قانع کننده اى براى پیمان پیدا میکردمباید
  

   بى حلقه ام را جلویش گرفتم و گفتمانگشت
  
   الان دیگه زنش نیستم بزرگترین دشمنشم_
  

   زد و گفتپوزخندى
  
   خودت بیاى تو دل آتیش؟ تا این حد که با پاى_
  
   اومدم این آتیشو شعله ور تر کنم_
  
   زنش هم که نباشى ، دختر عموشى ، معین به کنار تو خواهر اون عماد مغز تیلیدى_
  

  !!مرا ببخش که در مقابل توهین این هیولا سکوت میکنم !  عزیزم؟عماد
  

  شسته است به خاطر مى آورم که قاتل عشق و فرزندم حال رو به رویم نباز
  
   عماد و معین واسم دیگه اهمیتى ندارن من از همشون کندم_
  
   خوب این به ما چه؟_
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   طناز ملک_
  
   حالت خاصى گفتبا
  
   خوب؟_
  
 اونو جایگزین من کرده، شرکتشو میخوام با هر قیمتى که شده ، خودم نمیتونم اقدام کنم به کمکت _

  احتیاج دارم
  
   چرا باید کمکت کنم؟_
  
  نم در ازاش کمکت میکنم انتقام بگیرى چون م_
  
   بر عکس بقیه اعضاى خانوادم دیگه فکر میکنم انتقام راه خوبى نیست چون ژاله رو نمیتونه بر گردونه_
  

  ! ژاله هنوز برایش مهم بود؟برگشت
  

   پایین بودسرش
  

   باز ادامه دادولى
  
   تن صدات شبیه ژاله است ، تو میدونى کجاست؟_
  

   چه قدر ناتوان و عاجز شده است آنى حس کردمدر
  
   من تا حالا ژاله رو ندیدم ولى میتونم پیداش کنم مطمئنم معین میدونه کجاست_
  
 میدونه اما به هیچ قیمتى حاضر نشد بگه ، حتى وقتى دختر عموش با پژمان فرار کرد راضى شد هر بلایى _

  سر اون دختر بیاد ولى جاى ژاله رو به من نگه
  

  !!!رفهاى مهرزاد در مورد ناموسش شدم که معین را مقصر میدانست متوجه حتازه
  
  اصلا بیا معامله کنیم ، جاى ژاله در مقابل شرکت طناز ملک!  من میتونم_
  

   پژمان بهترین راه حل و بهانه را بى آنکه بداند براى انتقام از خودش به من نشان دادخود
  

  تا مریخ بکشانممن با این اسم میتوانستم این مرد را !! ژاله
  

  !! همکارى جلویم دراز کرد و مجبور شدم به این ابلیس دست دهمدست
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بهتر !!  خروج پژمان ترسو را دیدم که با تعجب نگاهم میکرد حقیر تر از مورد انتقام گرفته شدن بودموقع
  که پیمان پا پیش گزاشت

  
   به سمت خانه حرکت کردمفاتحانه

  
  و عجیب ترین اتفاق ممکن را تجربه کردم سر خیابان وحشتناک ترین درست

  
   جایم خشکم زددر
  

   به خاطر نمى آوردمهیچ
  

   اسممحتى
  

  !! کجا هستم و قرار بوده است به کجا برومنمیدانستم
  

  !! فلج شده بود خیلى عجیب بود خیابان دور سرم میچرخید چه احساس غریبى مغزم
  
 میان دستانم گرفتم هرچه بیشتر فکر میکردم گیج تر  سختى خودم را لب جدول رساندم و نشستم سرم رابه

  میشدم
  

   ترسیده بودم که گریستماینقدر
  

   نکته مثبت آن حالت وحشتناک فراموش موقت دردهتنها
  
  !! و از دست داده هایم بودا

  
 نوجوانى به کمکم آمد کنارم نشست و حالم را پرسید میان گریه اسم خیابان را پرسیدم ولى وقتى دختر

  م خیابان را هم فهمیدم چیزى به خاطر نیاوردماس
  

   با ناراحتى گفتدختر
  
   خانوم موبایل دارى؟_
  

  داشتم ؟! موبایل؟
  

   را جلویش گرفتم با عجله گشت و گوشى ام را پیدا کرد و شروع کرد خواندن اسم مخاطبینمکیفم
  
   جان جانان کیه ؟ زنگ بزنم بهشون؟ انگار همسرته_
  

  !؟معینم!  جانان؟جان
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  !! اسم قدرت معجزه داشت کمتر از یک ثانیه همه چیز را به خاطر آوردم این
  

  !!!! و نداشتنشمعین
  

   به خاطر نمى آوردم کاش آن فراموشى موقت ، دائمى میشدکاش
  
   دکتر شمس که تماس گرفتم وموضوع را مطرح کردم از من خواست سریع خودم را به بیمارستان برسانمبا
  

کلى عکس و آزمایش قرص هاى جدیدى تجویز کرد و از من خواسن حد الامکان تنها جایى  از دوباره بعد
نروم، ورزش کنم و شطرنج و حل جدول هم از برنامه هاى هر روزم قرار دهم معین هر روز مجبورم میکرد 

  جدول حل کنم و با او شطرنج بازى کنم باز به یاد خوبى هایش بغض کردم
  

  یضى نبود من باید سالم و سرحال تا رسیدن به هدف اصلى ام زنده میماندم حالا وقت مردن و مرولى
  

 کم جرات کردم پرده هاى خانه را کنار بزنم معین دیگر نبود من هرشب خواب دختر مو طلایى ام را کم
  میدیدم و دیگر نداشتمش اما زندگى در جریان بود

  
   بى رحمى تمام پروژه پرورشگاه را متوقف کردمبا
  

  حسابى از دست من کلافه و دلخور بود عماد
  

 ندادم خانه و آقایش را ترک کند من میخواستم مثل قبل همان یلداى تنها و عمه همیشه فداکار با هم اجازه
  و در کنار هم باشند

  
   عماد هر روز به ما سر میزدولى

  
امم میکرد برایم  روزها دلم براى کودکى و عمه خیلى تنگ میشد مدام به آغوشش پناه میبردم آراین

  ...قرآن میخواند و نذر میکرد ، از خدایى میگفت که من شیفته این خدا میشدم
  

   میکردم هر روز آنقدر در پارک میدویدم که پاهایم بى رمق میشدورزش
  
   پیمان وعده دروغ داده بودم که آدرس ژاله را به دست آوردمبه
  

به دست آورد حقا که دو دشمن در قدرت نابودى  پى خرید شرکت عظیم ملکان بود تمام سهامش را در
  دیگرى خیلى شبیه هم بودند

  
  تمام دارایى اش را به پیمان میباخت!!  ملک بى خبر از انتقام من طناز

  
 پیمان هم دوبرابر مبلغ واقعى سهام ها را به او میپرداخت تا رسیدن به هدفم خیلى نمانده بود به زودى و

  ت ملکان بزرگ میشدم درصد سهام شرک80من صاحب 
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 خودم را براى این منصب آماده میکردم با بى رغبتى تمام به آرایشگاه رفتم موهایم را شکلاتى با باید
  هایلایت شیک و محوى کردم و مدل خاصى آراستمشان

  
   جدید یلدا باید کم از طناز ملک نداشته باشدظاهر

  
   خریدن یک اتومبیل در خور بودوقت

  
شب هنگام در اتوبان هاى تهى از اتومبیل هاى آدم هاى پر مشغله آرامم میکرد بى هدف  قدر رانندگى چه

  میراندم و تمام مدت آهنگ گوش میداد
  

   قدر میگریستم و میان گریه به بخت بد خود خنده تلخ میزدمچه
  
  د واى از آن وقتى که نم باران هم به این ضیافت جنون آمیز من و صداى بانوى ترانه ملحق میشو
  

  !! قدر این سمفونى دردناک بود و وصف حال من چه
  
   تک تک نت موزیک و کلماتش درد شکستنم را باز حس میکردمبا
  
   شیرین ترین شکنجه دنیا خاطره بازى استو
  
   به من زدی غم لعنتزیی مثل باد سرد پا"
  

   به من زدیکه چه آفت ... دی باغبون نفهمیحت
  

  دیم جوونه خشکتو تن,  شد اهی هام سشهی و ررگ
  

  دی دل صبورم به غم زمونه خندنی ااما
  

  ی خونی آسمون تشنه ی مست جنونآسمون
  

  یاهی آسمون چه رو سی مست گناهآسمون
  

   آبهی حبابه روهی عذابه ی زندگاگه
  

   خوابههی همش نی گم ای خندم می ها مهی به گرمن
  

   به من زدی غم لعنتزیی باد سرد پامثل
  

   به من زدیکه چه آفت...  دی باغبون نفهمیحت
  

  ی هام نوشتاختهی ی تو ،مرگ عشقو توآسمون
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  ی تلخه که تو سر تا پام نوشتی غم نامه هی نیا

  
   اگه دورمکی شکستن اگه نزدی به لحظه من

  
  که خودم سنگ صبورم ... زاری ترحم تو باز
  

   مونمی رو پام مگهی تیشت شکسته من دآسمون
  

   مونمیهام م تو ترانه یری از تنم بگمنو
  

   آبهی حبابه روهی عذابه ی زندگاگه
  

   خوابههی همش نی گم ای خندم می ها مهی به گرمن
  

   به من زدی غم لعنتزیی باد سرد پامثل
  

   به من زدیکه چه آفت ... دی باغبون نفهمیحت
  

   مونمی رو پام مگهی شکسته من دشتی تآسمون
  

  " مونم یتو ترانه هام م ... یری از تنم بگمنو
  

  ! من کجا بودى وقتى آفت به باغ دلم زدند؟باغبان
  
  
  

  ! با من باز قهر کرده بود؟خدا
  

 ولى با هزار امید بعد کلى دوندگى به خانه آمدم بوى خورشت قیمه پروین نشان از جارى بودن خسته
  هنوزِ زندگى داشت

  
   به استقبالم نیامد صدایش زدماما

  
   عمه ، عمه خانم ، عمه جونم_
  

وزها بیشتر قدر مرحم زخم هایم را میدانستم این زن از کودکى ام تنها همراه و همدلم بود با همه  راین
  ...خطاهایم همیشه بخشید و محبتش را دریغ نمیکرد

  
  حتما سر نماز است!  جوابم را نمیدهد؟چرا
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خوابش برده  اتاقش رفتم حدسم درست بود عمه عزیزم پروین همیشه فداکارم سر سجاده بود اما چرا به
  بود؟

  
   چرا روى زمین بود ؟ عمه هیچ وقت قرآن را روى زمین نمیگزاردقرآنش

  
   صدایش میکنمباز

  
   نمیدهد نزدیکش میشوم و کنارش مینشینمجواب

  
   میدهم جواب نمیدهدتکانش

  
   نماچادر

  
 که در پس من خوب میدانم.  پر است از تهى بودن، لبهایت غالبى ساخته شده فقط به شکل لبخنددستانت

میدانم !!! آن لبخند تصنعى تلخ و آن دستان سرد انباشته از تارهاى تنیده شده از درد چه قدر خسته اى
 نمیبینم، پر است شادىدر عمق چشمان بى فروغ و فروهشته ات که سالیانى است که در آن دگر طلوعى از 

  از راز ،
  

ه بودند و همه یک به یک رفتند و در هنگام  رمزهاى دورانى بس دور ، آن زمان که تو بودى و همراز
  ...رفتنشان دیدم که اینگونه میخندیدند ، دست میکوفتند ولى مى رفتند و مى رفتند

  
  !!! من از چنین هجرتى آموختم که واژه درد را از هر سو که بخوانى درد داردو
  

  !! بار یتیم شدن انصاف نبودچند
  

   ام بودم هنوز عزادار مو طلایى از دست رفتهمن
  

   هنوز داغدار عشق باخته ام بودممن
  

   مادر و پدر از دست داده بودممن
  

   تنها همدمم انصاف نبودرفتن
  

  !!! گریستن نداشتمتوان
  

   رفتن پروینم را باور نداشتممن
  

   بود یک کابوس طولانى بود که به زودى با صداى خودش که بیدارم میکرد تمام میشددروغ
  

  اند؟ مشکى تنم کرده چرا
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   شمس و سیما اینجا چه میخواهند؟دکتر
  

   قدر از بوى حلوا متنفرمچه
  

   چرا بغلم میکندآوا
  

   این جماعت مشکى پوش خانه ما چه میخواهنداصلا
  

   نمیتوانم حرف بزنم؟ به سختى پلک میزنم صداى هیچ کس را نمیشنیدمچرا
  

را میبوسد شال مشکى ام را که از سرم روى  نگران بغلم میکند پشت سینه ام را ماساژ میدهد موهایم عماد
  شانه ام افتاده روى سرم مى اندازد

  
  !!! کابوس کند و طولانى چه

  
   بخوابم اینبار که بیدار شوم عمه بالاى سرم استباید

  
  !!باز هم تمام نشد  ! نه
  

  !! در قبرستانمحال
  

شوند صداى لا اله االله ناگهان گوش  دوخته ام به قبر خالى رو به رویم جمعیتى با تابوتى نزدیک میچشم
  هاى کر شده ام را شنوا میکند

  
   میلرزدتنم

  
   بار پلک میزنمچند

  
   و عماد نفرات جلو دار زیر این تابوت هستندمعین

  
   تا پا مشکى و خاک آلودسر

  
   خبر است میخواهم از جایم بلند شوم آوا مانع میشودچه

  
  ته است تلقیح انجام میشود معین در قبر رفمراسم

  
   تا پایش خاکى استسر

  
   شمس رو به آوا دستور میدهد مرا نزدیکتر قبر ببرد کفن را کنار میزننددکتر

  
   میکنمبغض
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  !!وس نیست کاب

  
   میزنم شیون سر میدهم حال شانه هاى جان جانانم از شدت گریه میلرزدجیغ

  
   هم باز بى مادر شداو
  

روى زانو زمین افتادم شالم را روى صورتم کشیدم مشتى  را با دستان خودش به خاک میسپرد پریمایش
  خاک برداشتم و روى سرم ریختم انگار همه منتظر گریه و عزادارى من بودند کسى مانعم نمیشد

  
   میزدمفریاد

  
   عمه پاشوووو_
  

   معرفت کجا میرى تنها ؟؟؟بى
  

   را صدا میزدمخدا
  

   این رسمش نبودخدایااااااا
  

  ووون پروینمو برگردوخدایا
  

   مرثیه میخواندم و جمع میگریست بدنم داغ داغ بود به زور قرص به خوردن میدادندمن
  

   جز قبر پر شده نمیدیدمهیچ
  
 جایم بلند شدم کارهاى خاک سپارى تمام شده بود حالا باید خودم را روى مزارس رها میکردم بیدار از

  میشد اگر مرا تا این حد تنها میدید
  

  ن و زمان دور سرم چرخید قدم برداشتم زمییک
  

 را براى سقوط آماده میکردم که دستى قدرتمند زیر بغلم را سریع گرفت و مانع افتادنم شد و بالا خودم
  کشیدم

  
   چه قدر در این لحظات به آغوش و عطرش محتاج بودمخدایا

  
تش را  هایش پر از غم و اشک بود درآغوشش رها شدم خودش از بطرى آب روى دستش ریخت و دسچشم

  روى صورتم کشید موهاى پریشانم را از صورتم کنار زد و شالم را که دور گردنم پیچیده بود کمى شل کرد
  

   لحظه خیره نگاهم کردچند
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  !!! مرد شوهر من است این
  

   را صدا میزندعماد
  

  !!! از آنى میرسد صداى بم گرفته اش جذاب است جذابکمتر
  
   عماد بیا مواظب خواهرت باش_
  

  !قط خواهر عماد بودم؟ فمن
  

   به آغوش عماد سپرد و رفتمرا
  

   و مطمئنم نمیدانست با هر بار رفتنش چه پتکى بر سر ویرانه از من مانده میزدرفت
  

   درد از دست دادن پریما امشب با هوار هوار سیگار هم از سینه این مرد دود نمیشودمیدانستم
  

  ماد تمام شد همه رفتند من ماندم و آوا و عمراسم
  
   سیما دلم قدرى تنهایى میخواست هرچه اصرار کردم نپذیرفتند به خانه که رفتیمو
  
   اتاق عمه رفتم دلم استشمام عطرش را میخواستبه
  

 نمیشد مرد من روى تخت عمه عزیزم خوابیده بود و چادر نماز عمه را بغل کرده بود چون یتیم مادر باورم
  مرده اى خوابیده بود

  
  رد سبک است چشمانش را پس از چند ثانیه باز کرد خواب این ماما

  
   قدر گریسته است که چشمانش کاسه خون استچه

  
   و بینى اش را بالا کشید چشمم به حلقه اش که هنوز در انگشتش خودنمایى میکرد خیره ماندنشست

  
   شدم و چادر عمه را برداشتم بغل کردم و بوییدم باز روى زانو افتادم و زار زدمخم

  
   عشق میداد سالها با این چادر با خدایش عشق بازى کرده بودىبو
  

   کردمزمزمه
  

   کجاست خداى عادل و کریم؟عدالتت
  

  !!! بودعجیب
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   غرور در مقابلم زانو زد دقیق رو به رویم بغلم کردکوه
  

   کمرم را آرام آرام نوازش کردبالاى
  
   کفر نگو دختر کفر نگو_
  

  !!ید ترین مخلوقممن در آغوش تو عبد و عب!! کفر؟
  

  !!! به من که حالا وقت از هوش رفتن نبودلعنت
  
   هوش آمده بودم اما توان گشودن چشم هایم را نداشتمبه
  

   که سیما را مخاطب قرار داده بوصدایش
  
 و در مورد وضعیت من به او سفارش هایى میکرد خیالم را راحت کرد که هنوز اینجاست اما جمله سیما د

   ریختباز مرا به هم
  
   آقا فشار خودتون خیلى بالاست قرص فشارتون رو لطفا الان بخورید_
  
   فکر همه هست جز خودشبه
  
   شما حواست به نکته هایى که گفتم باشه_
  

   موفق میشوم چشم هایم را باز کنمبالاخره
  

   میشود و نگاهم میکند پلک طولانى میزندمتوجه
  

   صدا میزند نداشتم عمه را به خاطر میاورم آوا راباز
  
   اوا هم سریع خودش را میرساند با مهربانى کنارم مینشیند و نوازشک میکند معین همانجا ایستاده استو
  
   این پسره کجاست؟_
  

   سر تکان میدهدآوا
  
  گفت کارهام نیمه تمومه باید برم_
  
   امروزو نمیرفت اون خراب شده چیزى نمیشد زنگ بزن بگو سریع کارشو تموم کنه بیاد_
  
   چشم_
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   پس از تماس با عماد رو به من پرسیدآوا
  
   بهترى؟ چیزى نیاز ندارى؟_
  

و چشم دشمن را !! من پروینم را میخواستم الان باید مثل همیشه برایم اسپند دود کند !!  نیاز دارمچرا
  باعث و بانى حالم بداند ، پس کجاست؟

  
  و آمدم جگرم را سوزاند آورى اینکه عمه ام را راحت در دل خاک تنها گذاشتم یاد

  
   بر گرداندم و باز بناى گریه گذاشتم و میان گریه با التماس گفتمرو
  
   تو رو خدا منو ببرین پیشش اون تنهاست الان میترسه_
  

   بغض کرده بودآوا
  
   یلدا جان خودتو دارى نابود میکنى_
  
   به درک من میخوام پیشش باشم_
  
  سرم را از دستم بیرون بکشم که صداى جان جانانم متوقفم کرد جایم بلند شدم دست بردم که سوزن از
  
   آروم باش_
  

   کردم حال و روز خوبى نداشت آوا بلند شد و جایش را با معین عوض کردنگاهش
  

  : کرد دوباره دراز بکشم و رو به سیما گفتمجبورم
  
   آرام بخش بزن توى سرمش_
  
   عصبانیت گفتمبا
  
   نمیخوام بخوابم بسه دیگه_
  
   هیس تا فردا باید بخوابى بعد هر کارى خواستى بکن_
  
   عمه از غصه و فکر و خیال من مرد_
  

   لاى خرمن مشکى موهایش کشیدپنجه
  
   مرگ ما دست یه قدرت برتره ، صلاح اون قدرت این زما بوده براى رفتن پریما_
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   نه من قاتلم من عمه رو کشتم بچه ام رو کشتم_
  

  بخش داخل سرم بود در حال ترزیق آرامسیما
  

 با اتمام جمله ام سر پایین انداخت با دو انگش شصت و اشاره دست راستش چشم هایش را فشرد و معین
  هیچ نگفت و مرا مجبور به حرف زدن کرد

  
   نقشه بود واسم دام پهن کردن اما تلافى میکنم حقمو میگیرم_
  

   کرد هذیان میگویمفکر
  
   هیچى نگو یکم ذهنتو آزاد کن_
  
  کلافه گفتم!! باورم نمیکرد !!  ام نمیگرفتدىج
  
   برو از اینجا برو_
  
   میرم فقط فعلا آروم باش_
  

  ! به کسى که همه جانم تمناى ماندنش را داشت گفتم برو؟چگونه
  

  !! به من لعنت
  

   بود صبح که بیدار شدم کسى جز عماد و سیما در خانه نبودرفته
  

  هایى بهترین شریک زندگى ام بود تنهایى میخواست اصلا بى معین تندلم
  

   زدم تنهایم بگزارند عماد بغلم کرد مشت به سینه اش میکوبیدم اما محکم تر بغلم میکردجیغ
  
   یلدا من کجا برم آخه چه طور تنهات بزارم؟_
  
   نمیخواام هیچ کسو نمیخوام این زنیکه رو بردار و از این خونه برو به ترحمتون نیاز ندارم_
  
  یریم خونه ساختمون ما پیش من و خانم جون اینا جمع کن م_
  
   صداى بلند خندیدمبا
  
 آقات اجازه برگشت صادر کرده؟؟ بهش نیازى ندارم ، قصد مردنم ندارم میخوام تنها باشم فقط تنهااا _

  دیگه هم لازم نیست بیاد اینجا تموم شده خودش گفت تموم شده من به ترحم یه غریبه احتیاج ندارم
  

  ش کرده بودم به زور روى تختم پرتم کرد و انگشت اشاره اش را به علامت تهدید جلویم گرفت اکلافه
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   من برادرتم جایى هم نمیرم شده دست و پاتو ببندم فعلا باید ما رو تحمل کنى پس اینقدر یک دنده نباش_
  
  
  
  بلندتر شده بود هفتم عمه فقط در مراسم و خیلى کوتاه مدت دیدمش لاغرتر شده بود و ریشهایش تا
  

   هنوز هم براى من زیباترین مرد کره زمین بوداما
  

 تسلیت پیمان در قالب تاج گلى بزرگ بى نام رسید و با یک پیام کوتاه اعلام کرد تا کسى جز من پیام
  متوجه نشود

  
  !!هیچ وقت فکر نمیکردم مردن به این آسانى باشد و تحمل مرگ عزیز تا این حد سخت باشد!!  رفت عمه

  
   روز رخت عزا را بالاجبار از تنم در آوردند40 از بعد

  
   بعد شرکت به خانه مى آمد و راضى نمیشد شب ها تنها باشمعماد

  
   عذر سیما را خواستم خودم این روزها بهترین پرستار خودم بودمبالاخره

  
  !اند  هدفم را به پایان میرساندم من شریک اصلى طناز ملک شده بودم و وقتش بود بدباید

  
 معرفى خودم و اسمم جا خورد فکر کرد از طرف معین این نقشه را عملى کرده ام ولى وقتى متوجه شد با

  حالا رو به روى معینم جبهه گرفت حالا چاره اى جز تسلیم نداشت
  

   پیمان را در اینکه دشمن معینم به دست آوردم نوبت به پیاده کردن نقشه دومم رسیداعتماد
  

  ت اصلى و پنهانى پرتوها قاچاق است از قاچاق اسلحه گرفته تا عتیقه تجارمیدانستم
  

   از موضع خاصى وارد میشدمباید
  

   در جلسه خصوصى با پیمان اعلام کردم بزرگترین محموله ات با دوبرابر قیمت را میخواهم جا خوردوقتى
  
   تو چى توى سرته؟_
  
   حالت بدجنسى گفتمبا
  
   انتقام فقط انتقام_
  

  قصدم انتقام بود از کل خاندان پرتو اما او فکر کرد انتقام از معین هدف من است!!! تم  گفراست
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   زیرکانه اى گرفت و گفتژست
  
   کار سختیه و البته واسه تو محال ، معین مار چموشیه_
  
   واسه من آس_
  

ابود کنه و همه  میدونى چرا؟ چون نمیدونه دشمنشم، اون محموله میتونه هم آبروشو ببره هم شرکتشو نونه
  عمر مجبورش کنه تو زندان بپوسه

  
   لحظه در فکر فرو رفتچند

  
   ژاله هیچ وقت تا این حد بى رحم نبود_
  
   شاید چون تا این حد من زخمى نبود_
  

 به من چشم دوخت و این نگاه پر از غمش حکایت از یک حس نافرجام داشت و با یاد آورى اش در باز
  مم تر شدذهنش براى نابودى معین مص

  
   سوله اصلیش رو میتونى نشونه بگیرى_
  
 آره با کلى پرونده سازى فقط باید بین من و تو بمونه چون میدونم معین تو دم و دستگاه تو آدم زیاد _

  داره
  
  ! خیالت راحت باشه کار ما تمیزه_
  

یه آن ها به  سال این تجارت کثیف تجارت کل نسلش بود و پلیس نتوانسته بود مدرکى عل40 داشت حق
  !!!دست بیاورد و حالا خبر نداشت انتقام و عشق کور این قدر احمقند که تو را تا نابودى پیش خواهند برد

  
   با خیال نابودى معین محکم قدم بر میداشتپیمان

  
   روزى که انتظارش را میکشیدم فرا رسید رویارویى با معین به عنوان مالک شرکت ملکانبالاخره

  
  ق طناز خبر دار شده بود و آماده این جلسه بود قبل از طریاز
  

   کنار طناز پشت میز جلسه شرکت منتظر رسیدن رئیس بزرگ بودیمدر
  

   وقتى به شرکت آمده بودم نه از عماد خبرى بود و نه از معینرار
  

   به سختى مرا به عنوان شریک و سهامدار اصلى در کنارش تحمل میکردطناز
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 سال از من بزرگتر بود خیلى خانمانه در وجودش موج میزد 4 با وجود اینکه فقط  شیک و با وقار بودواقعا
  حیف که بعد از فوت عمه دست و دلم به آرایش نمیرفت واگرنه جواب این رژ مخملى اش را میدادم

  
   دقیقه بعد عماد همراه وکیلش وارد اتاق شد و صمیمانه به طناز دست دادچند

  
  !!!)کى اینقدر صمیمى شدن(
  

   با دلخورى نگاه کردمرا
  
 خواهر من واسه رقابت با شریکهاش تو رو انتخاب کرده طناز واگرنه اصلا اهل خواهر شوهر بازى نیست _

چون خودش اصلا مورد ستم خواهر شوهر واقع نشده این یک هفته که فهمیدیم خریدار اصلى سهامدارها 
  بودیلدا بوده همه تو شوکیم وکیل معرکه اى انتخاب کرده 

  
  باید خوشحال میشدم یا دلخور از بى خبرى! چه میشنیدم ؟!!  حرکت مانده بودمبى

  
  ... عماد من نمیدونستم_
  

   سرخ شد و میان حرفم گفتطناز
  
   منم نمیدونستم_
  

  : خندید و گفتعماد
  
  ! بعد چند ماه مدل خواستگاریم مسخره بود؟_
  

  دم که دلباختنش از نظرم پنهان شده بودچه قدر از عماد عزیزم دور شده بو!  کرده بودمبغض
  

   ملک شایسه برادرم بود یک ظاهر فوق جذاب ادغام با سادگى روح و ذاتطناز
  
  !! هم مى آمدندبه
  

   کى کمر هیولاىِ بدبختى و ماتم را زمین زده بود؟عماد
  
   صداى گرفته گفتمبا
  
   تبریک میگم_
  

  ش آمده بود دستش را روى دستم گزاشت انگار تازه به خودطناز
  
   عماد همه رو غافل گیر کرد_
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   بگویم روزهاى طولانى است که به عماد اجازه حرف زدن نداده ام فرار کرده ام طردش کرده امخواستم
  

  ... اش را نخواستم برادرى
  
   لبخندى اکتفا کردم و گفتمبه
  
   سورپرایز خوبى بود_
  

ردند مثل همیشه که در جلسه رسمى رفتار میکرد  که وارد اتاق شد همه جز من به احترامش قیام کمعین
  نبود

  
   اش را کنار کشید و دوستانه دعوت به نشستنشان کردصندلى

  
   در تبلتم بود و سعى میکردم نگاهش نکنمسرم

  
  !!!! از این صدایششششامان

  
   عماد کو حلقه ات؟ قرار بود بود زانو بزنى و درخواست ازدواج کنى_
  
  !)زودتر از همه خبر داشتمحتما میخواد بگه من ( 
  

   و طناز هر دو سرخ شده بودندعماد
  

  : با خجالت گفتعماد
  
   من دوست دارم سنتى بریم خواستگارى با حضور شما آقا و تنها خواهرم_
  

   حرف زدن من رسیده بودوقت
  
  وم کن تا سفته ازش بگیر و ببرش تو محضر کارو تم4 این روزها دوره این مدل خواستگارى تموم شده _
  

   کس جز معین منظورم را نفهمیدهیچ
  

   به گستاخى من چشم دوختندمتعجب
  

   زدم و ادامه دادمپوزخندى
  
   طناز ملک شرکتت رو به عنوان هدیه ازدواج بهت پس میدم، خوشبخت باشى_
  
   جایم بلند شدم و قصد رفتن کردماز
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

572

   دنبالم دویدعماد
  
   یلدا من ناراحتت کردم؟_
  
  :و گفتم  شانه اش زدم به
  
   نه فقط نمیتونم اینجا بمونم هواش واسم سنگین شد_
  

 نگاهش را حس میکردم ولى خوب معین نامدار بود دیگر استاد نادیده گرفتن طناز را مخاطب سنگینى
  !!قرار داده بود

  
  ! خوب عروس خانم هنوز جواب پسرمونو ندادى ؟_
  

  !! نظر من هم قبل از ازدواج میپرسیدىکاش
  

  ماشین همراهى ام کرد نگران رانندگى ام بود ولى میدانست چه قدر راندن آرامم میکند تا عماد
  

  ... من این روزها تشنه رفتنممیدانست
  

 فهمیده بود که تلاش براى خرید شرکت طناز فقط یک حسادت و انتقام زنانه است باز هم رو دست معین
  خوردم میخواست احمق بودنم را بار دیگر متذکر شود

  
  !خانه که رسیدم چراغ ها و اجاق خانه خاموش بود چه قدر تنها بودم به
  
 امشب عماد را هم در خانه نمیپذیرفتم بالاخره او در شرف ازدواج بود و دیر یا زود باید میرفت ، کلید از

  ساز آوردم و قفل خانه را عوض کردم
  

  پا داشت یک ساعت پشت در حرف زد و کلنجار رفت تا راضى ام کند مرغم یک شب
  

   حد مرگ عصبانى بود میدانستم دستش به من برسد سالم نمیمانمدر
  

   درب ضد سرقت قابل شکستن نبود و الا مطمئنم که در را میشکستخوشبختانه
  

   هم با اعتراض مدیر برج به خاطر سر و صدا مجبور شد برودآخر
  

   تنیلدا
  

  ... و بى کسى ات از امشب مبارکهایى
  

  کنم، خودم ،خودم را در آغوش می گیرم ، دلداری می دهم وقتی بغض می گرچه
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  ... بار آورده"مرد" با تمام دردی که دارد، مرا تنهایی،
  

   که با همه تنهاییمآنقدر
  
  ... به خودم تکیه می کنم"مردانه"
  

   تا نیمه شب چند دقیقه باقى استهنوز
  

   زنگ میخوردتلفنم
  
   دلم که نه همه تنم میلرزد دیدن اسم جان جانان روى صفحه گوشى امبا
  

   سریع جواب دهم اما حسى مرا منع میکندمیخواهم
  

   با مردى که تنها یک ماه تا تاریخ طلاقتان مانده فقط و فقط تحقیر خودم استادامه
  

   را خاموش میکنم به اتاق عمه میروم و روى تختش سعى میکنم پریشان حالى ام را تسلى بخشمگوشى
  

  !!! تنها حس مرا یک زن یک دختر میتواند بفهمد  واى واى تنها وواى
  

  !! خط عشقت باشد و تو خودت را از داشتن صدایش محروم کنى چون مطمئنى مال تو نیستپشت
  
  ! همه نعمت هایت چرا تنها گریه نصیب من شد خدایا؟از
  

یشد مثل دیوانه  هایم را بلعیدن و به زور چند قاشق غذا خوردم فکرم از تماس معین و علتش رها نمقرص
  ها در خانه راه میرفتم

  
   به تلفن خانه زنگ زد و باز خواهش کردعماد

  
   فایده بود من دلم ایستادگى میخواست چیزى که نداشتنش مرا به اینجا کشانده بودبى

  
  !! شب هم مثل همه شب هاى خلا و بیخود زندگى ام گذشت نه از تاریکى ترسیدم و نه از سکوتآن

  
  !!! فقط از ضعیف بودن هراس دارم این روزهامن

  
 طلوعى مخالف همکارى ام با پیمان بود و نگران وضعیتم بود اما اگر موفق میشدیم بزرگترین سرهنگ

  پیروزى سالهاى خدمتش محسوب میشد
  

  !! براى نابودى معین و رسیدن به ژاله به سیم آخر زده بودپیمان
  

   دختر مو طلایى ام را بگیرم را به همه میتوانستم ثابت کنم و انتقامخودم
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   جلسه ام با پیمان براى بازدید محموله در باغ خصوصى اش بود استرس شدیدى داشتمآخرین

  
   تنها بودن با این هیولا به هم میریختماز
  
 دقیقه باز دچار همان حالت 1 باغ که رسیدم به محض پیاده شدن از ماشین سرم گیج رفت و براى به

  فراموشى شدم
  

 و پژمان متعجب بر اندازم میکردند و بالاخره خودم را جمع و جور کردم استقبال و میهمانوازى شان پیمان
  بر عکس خودشان عالى بود

  
  !! تفریح میخواست حتى با پیمان و پژماندلم

  
   طولانى غم سرزمین وجودم را تسخیر کرده بودمدت

  
   دلقک ترین مرد کره زمین بودپژمان

  
  !!!د ساعت سرگرم بودیم یک شادى کاذب افراطى بساط قلیون تا چنبا
  

   که جام هایمان را پر کرد به خودم قول دادم براى همراهى اش فقط یک جرعه بنوشمپیمان
  

 را بالا گرفت و به سلامتى نابودى معین نوشید و هیچ کس نفهمید من همان یک جرعه را با چه مرثیه جامش
  اى در دلم نوشیدم

  
  
َـــــــــــــس    گلوم خُشک شدے که توے خداحافظنی آخرہیلامتَـــــــــــ
  
 کنم فقط ے که طاقت نداشتم ازش خداحافظے کسہیلامتــــــــــــــــــــــــس

  .رسهی به هم نمچوقتی هگهی دستامون که دہیلامتــــــــــــــــــــــــستونستم بگم برو 
  
   خندهامونہیلامتــــــــــــــــــــــــس
  
  روزمونی دی خاطره ہیلامتــــــــــــــــــــــــس
  

  می که مانع شد تا ما با هم نباشے به اونلعَنـت
  

 فرامـــــــــــــــــــــــــــــــــوشت
  ...!کنمیمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مردونگیت بــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــسم
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 که ی حافظه اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب

  تمامش خاطرات توست
  

   کهی آغوشبــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

   جز تورایوندهای پتمام
  

  زندی مپـــــــــــــــــــــس
  

  خورمی مقــــــــــــــــــــــــــــــــسم
  

  "... کنمـــــــراموشتفــــــــــــــــــــــــــ
  

 فراموشت میکردم عهد کرده بودم روزى که خودم را ثابت کردم براى همیشه حتى شده به قیمت جان باید
  کندن معین را فراموش کنم

  
   پیمان بعد از نوشیدن خلاف سایرین چرا بساط غم را پهن کردنمیدانم

  
دورش بزنه اون توى هرچى ماهره تو زن گرفتن  هنوز باورم نمیشه زن اون معین قالتاق این طورى بتونه _

  خیلى ناشیه ، درد اصلیت چیه دختر؟
  

   کردم هنوز کمى به من شک دارد چون فعلا خبرى از محموله نبودحس
  

  !! دست روى نقطه ضعفش میگزاشتم باید
  

   سوالش را دادمجواب
  
   ژاله_
  

   با شنیدن اسم ژاله هم چشم هایش شور خاصى میگرفتحتى
  
   ژاله؟ چرا_
  
   معین منو واسه رسیدن به میراثش فریب داد و تمام مدت فکرش و دلش پیش ژاله بود با هم در ارتباطن_
  
  )عجب دروغ بزرگى( 
  

  !! در لحظه اى صندلى پیمان به صندلى شوک برق تبدیل شدانگار
  

   کرده بودم از حرفم پشیمان شدموحشت
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   محاله محاله ژاله از اون و ظلمش متنفره_
  
   ژاله شاید ولى معین عاشقشه_
  

   زدفریاد
  
 نیست هیچ وقت نبود اون فقط میخواد ژاله رو از من دور کنه با محبت دروغش میخواد از من انتقام _

  بگیره
  

   حال شده بود کنارم نشست خیلى نزدیک شده بودپریشان
  
   صداى بلند پژمان را صدا زدم ولى گور به گور شده بود و جواب نمیدادبا
  

   را که به قصد نوازش سمت صورتم آورد پس زدمتشدس
  
   پیمان حد خودتو رعایت کن من چیزى واسه باختن ندارم ولى زیر قول و قرارمون بزنى بد میبینى_
  

   زد و گفتپوزخندى
  
 من بعد ژاله با هیچ کس نبودم فقط میخواستم واسه یک بارم شده ببینم پوس صورتت مثل عزیز من _

  ابریشمیه
  

  عاشق بود؟ این هیولاى بى وجدان قدرت عشق داشت؟ واقعا
  

   قدر احمق بودم که حس ترحمم براى این موجود هم به قلیان مى افتادچه
  

   رقت انگیزى بود مردى با آن هیکل در فراق معشوقه اشک بریزدصحنه
  

   را گرفتمدستش
  
  ى رحمه عشق حتى تو رو هم از پا در میاره عشق تنها قدرتش نابودیه عشق خیلى ب_
  

   صورتش را با پشت دست زدودماشک
  

   خندیدتلخ
  
   تو حامله بودى؟_
  
   سوالش همه جانم را دوباره لبریز از انتقام کردبا
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   آره_
  
   معین چون عاشقت نبود زیاد درد نکشید واسه از دست دادن بچه اش_
  
   نمیدونم شاید این طورى باشه که تو میگى، ولى من خیلى درد کشیدم_
  
  نم درکت کنم میتو_
  
  ! میتونى؟_
  
پى اول پیمانه ، اله آخر ژاله، میگفت باید بدونه اول !  ژاله میخندید میگفت پسر شه اسمشو میزارم پیاله _

و آخره بابا ننشه ، با هم واسش لباس خریدیم هیچ وقت تو همه زندگیم اندازه اون چند ماه دلم نمیخواست 
از لذت نبود نتیجه عشق بود دلیل زندگى دوباره علت و هدف آدم خوبى باشم اون فقط یه نطفه حاصل 

  احَ لعنت به من باز احساساتى شدم... راه سالم و بى حاشیه
  
گناه بچه من چى بود؟ که پدرت با بى رحمى تموم کارى کرد بکشمش و یک عمر عذاب وجدان داشته ( 

حقته اردلان هم باید مثل من واسه بچه هر بلایى سرت بیاد ! باشم که بچمو با دستهاى خودم نابود کردم؟
  )اش عذاب بکشه

  
 حالت مستى پیمان خیلى چیزها فهمیدم همکارى اش با مهران دایى معین در این مدت یکى از در

  بزرگترین دست یافته هایم بود
  

   از یک ساعت سر و کله پژمان پیدا شدبعد
  

اتاق را ترک کرده است که پیمان در  صورتش رضایت و شادمانى چندشى موج میزد حس کردم عمدا در
حالت سرخوشى به من دست درازى کند ولى نمیدانست برادرش با همه کثافت وجودش تا حدى عاشق 

  است که جز ژاله باخته اش زنى به چشمش نمى آید
  

 تلفنم زنگ خورد و باز اسم جان جانان روى صفحه گوشى ام خود نمایى کرد طورى که نفهمند رد باز
  دم و باز تلفنم را خاموش کردمتماس دا

  
   با کنجکاوى مرا برانداز میکردپژمان

  
   وقت رویت محموله رسیدبالاخره

  
   حق با پیمان بود این محموله بزرگ و وحشتناک بودواقعا

  
   بود که کمترخوشحال

  
   ساعت آینده میتواند معین نامدار را براى همیشه زمین بزند24 از
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  اقعا ترسیده بودم دیدن محافظ هاى مسلحش واز
  
   وجود اینکه میدانستم سرهنگ طلوعى و تیمش در نزدیکى همین باغ منتظر خبرم هستندبا
  

 اى که براى فردا داشت با قول و نقشه هاى دروغ من حرف نداشت واقعا اگر همکارى میکردم نقشه
میتوانستم براى همیشه میتوانست معین را براى همیشه نابود کند و چه قدر خوشحال بودم که با این کار 

  شرشان را از سر زندگى معین و خانواده ام کم کنم
  

   از آن باغ خارج شدم حس کردم بزرگترین خطر زندگى ام را پشت سر گذاشتموقتى
  

 شده بود طبق خواسته سرهنگ دوبار پشت سر هم چراغ هاى ماشینم را خاموش و روشن کردم و این غروب
  علامت تایید رویت محموله بود

  
   طول راه در جاده یک نگرانى توام با خوشحالى داشتمتمام

  
  !!کاش شاهد دستگیرى اش بودم !!  تا الان سرهنگ کار پیمان را تمام کرده استحتما

  
   خانه که رسیدم تلفنم را روشن کردمبه
  

  !! بار تماس معین مرا به شک انداخت17 پیام
  

   فکر بودم که تلفنم زنگ خورد سرهنگ بوددر
  

   که دادم تازه متوجه شدم همیشه همه چیز آن طور که ما میخواهیم پیش نمیرودبجوا
  

با وجود دستگیرى پژمان سرهنگ نگران بود پیمان براى انتقام به سراغم !!  به راحتى فرار کرده بودپیمان
  بیاید

  
و از من  شد چند مامور را براى محافظتم جلوى درب اصلى ساختمان به طور نامحسوس قرار دهد قرار

  ...خواست در صورت دیدن هر مورد مشکوک با او تماس بگیرم
  

   داشتم سرگیجه رهایم نمیکرد تمام بدنم غرق عرق سرد شده بودتب
  
   قول عمه خدا بیامرز انگار توى دلم رخت چنگ میزدندبه
  

سرد گرفتم  زمانى که تب میکردم و کارهایى که معین میکرد افتادم ، قرصهایم را خوردم و دوش آب یاد
  کیسه یخ روى سرم گذاشتم و پاهایم را در لگن آب و یخ و الکل گذاشتم

  
   آرامى گذاشتم و سعى کردم خودم را آرام کنم، چه دکتر ماهرى شده بودمموزیک

  
   قدر غریب بودن در اوج مریضى دردناک تر میشودچه
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   شده بودمدلتنگش

  
   همه وجودم نامش را فریاد زدناگاه

  
  !!زها تماشاى عکس هایش بود این روکارم

  
  ی عکاسنیمخترع دورب"
  

   دانستی ماگر
  

   جانی عکس بکی حرف زدن با ساعتها
  

   آوردی بر سر آدم مچه
  
  ! زدی نمی اختراعنی چننی گاه دست به اچیه
  

  ! که عکس هایش جان دارندالبته
  
  دی گوی من مشانی را حال پرنیا

  
  ی اوانهی دچی هوگرنه

  
  "! کشدی بوسد و در آغوش نمینم را لی موبای صفحه

  
  ! قدر دیوانه ام که از عکسهایت عطرت را هم استشمام میکنماین

  
 قدر بى تابت بودم هر چه قدر هم انکار کنم این که تو دیگر مرا نخواستى آغاز و پایان مرگ من چه

  ...خواهد شد
  

   هم خبرى نبود بار با من تماس گرفته بود و از عماد17 لحظه نگران شدم کوه غرور یک
  

  !!! اتفاقى براى برادر عزیزم افتاده است نکند
  

   اوج تب یخ زدم و همه تنم لرزیددر
  

 با عماد تماس گرفتم جواب نداد دستم میرفت که با معین تماس بگیرم اما ترسیدم جراتش را هنوز سریع
  نداشتم

  
  !!!طناز
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   داد از عماد من خبر دارد ، بعد از چند بوق طولانى جوابحتما
  

   میلرزیدصدایش
  
   بله؟_
  
   سلام طناز خوبى؟_
  
   سلام عزیزم شما خوبى_
  
   بد موقع زنگ زدم، عماد کجاست کارش دارم جواب نمیده_
  

   کرد صدایش کردمسکوت
  
   طناز میگم عماد کجاست؟_
  
   حتما خوابه_
  
   خوابه چى؟ عماد تازه الان باید تو راه خونه باشه_
  
  گم فردا بهت زنگ بزنه یلدا جان اجازه بده می_
  

   عصبى شده بودمحصابى
  
   برابر کردى10 من خیلى از خر فرض شدن بدم میاد این جورى نگرانیمو _
  
  آخه عماد...  آخه_
  
   واى عماد چى؟_
  
   بیمارستانه_
  

   از جا کنده شدقلبم
  
  چش شده کدوم بیمارستان؟!  چى؟_
  
   عماد خوبه انگار پسر عموش حالش یکم بد شده_
  

  !معین من؟!  عمویش؟پسر
  

  !!! بار دیگر تیره و تار شدجهانم



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

581

  
   مسیر بیمارستان را چه طور راندم فقط به خاطر دارم که چند بار تا مرز تصادف رفتمنمیدانم

  
 طبقه را دویدم اینقدر که از شدت نفس نفس زدن سینه ام میسوخت و بوى خون 6 شلوغ بود تمام آسانسور

  میداد
  

  شتم فقط خدا را صدا میزدم قدمى که بر میداهر
  

 را از او میخواستم جلوى درب اتاق عمل شلوغ بود چشمم به عماد که پیشانى اش را به دیوار تکیه معینم
  داده بود افتاد

  
   که دستانش جلوى چشمانش بود و معلوم بود در حال گریستن استآوایى

  
   که سر تکان میداد و میگریستسامى

  
  من گریه اش اوج گرفت رفتم سامى با دیدن جلوتر

  
   اومدى یلدا خانم اومدى بابا؟ دیدى آقام از پا در اومد_
  
   شنیدن صداى سامى دیگران هم متوجه حضور من شدندبا
  

  !!! برگشت و نگاهم کرد نگاه خونینش غرق نفرت بود باورم نمیشد برادرم رو به رویم ایستاده استعماد
  

   نگاهش کردمدرمانده
  
   عماد چى شده_
  

   یورش آورد اگر سامى و آوا و سایرین نگرفته بودنش قطعا مرا میکشت میان گریه فریاد میزدتمسم
  
   از اینجا گورتو گم کن بى آبرو کشتیش دیگه چى میخواى؟ اومدى ببینى کارش تموم شده یا نه؟_
  

   کرد محکم به سر خودش کوفتنشروع
  
روى همون زخمش دست گذاشتى ! ى مثل ژاله کثافت!خاک تو سر من که تو خواهرمى !  خاک تو سر من _

  ننگ به من بى غیرت
  

  محال بود! جان جانان من روى تخت بیمارستان ؟!  من چه میشنیدم؟خداى
  
   تو رو خدا بهم بگین چى شده_
  

   تر شد و از دور موبایل معین را چنان پرت کرد که بعصبى
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   قفسه سینه ام خورده
  
  ى میکنه دختره آشغال چى شده؟ باز هم دارى فیلم باز_
  

 شده؟ هیچى فقط آقام سکته کرد و الان زیر تیغ جراحى ممکنه بمیره برو نگاه کن برو لذت ببر از چى
عکسهات که الان که تو همه شبکه هاى اینترنت پخش شده و کل غریبه و آشنا فهمیدن ناموس نامدار 

  معشوقه پیمان کثافته
  

  فتادم چیز را فهمیدم ناتوان روى زمین اهمه
  

   خدایا چه طور ثابت کنم؟خدایا
  

   معینم را نجات بدهخدایا
  

  !! هیچ براى خودم نمیخواهم حتى معیندیگر
  

   التماس کردم نگذاشتن بمانم عماد مرا با حقارت بیرون کرد جمله آخرش را هرگز فراموش نمیکنمهرچه
  
  یش گمشو بیرون اصلا از این شهر برو برو خودتو جورى گم و گور کن که انگار از روز اول نبودى از زندگ_
  

  ! به روزى که اومدى تو زندگیمونلعنت
  

   روى بیشتر ماندن و نگاه هاى شماتت بار سایرین را نداشتمرفتم
  

   بى کسى ام را به امامزاده کودکى هایم بردم همانجا که عمه همیشه برایم شمع روشن میکردهمه
  

  ى ام قدرى بکاهم روشن کردم بلکه از تاریکى هاى زندگشمعى
  

   فقط تو میدونى من اندازه یک نگاه به عشقم خیانت نکردمخدایا
  

   فقط تو میدونى من چوب حماقت و دلسوزیمو خوردمخدایا
  

   امشب جان من را بگیر و جان جانانم را به زندگى برگردانخدایا
  

   این مرد این نیست من همه مردانگى اش را زیر سوال بردمحق
  

   در تمام این مدت دورى و جدایى عاشقم بوده است معین منخدایا
  

   را به خانواده اش ببخش قسم میخورم دیگر یلدایى نباشد که عذاب بکشدمعین
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   اش را به قلبم چسباندم عطر دستانش را هنوز داشتگوشى
  

   عکس من و باران تصویر زمینه گوشى اش بودهنوز
  

   بودم را نگه داشته بود پیامم را که شب چهلم عمه برایش فرستادهآخرین
  

  !ی من را، شکستی بشکنی بودبرگشته
  
  شدی زخم ها جز بانمک درمان نمنیا

  
  ی نبود اصلا مرا از نو بسازممکن

  
  !شدی نمرانی خرابه کاملا ونی اتا
  

   سدکی که ی رودکشدی مانی به طغکارش
  

   بسته باشدای وصالش را به درراه
  

  … نخواهد رود خود راای اگر دراما
  
  … خسته باشددنی اگر رود از دوماا

  
  ستی تو مهم نی ترسم و اصلا برایم
  

  ! دخترانهی دلشوره هانی به العنت
  

  یری با تعصب پس بگیی کجاحالا
  

  ! شانه به شانه؟گرانی مرا از دبغض
  
  ستی خودم نشی حواس پرت من پگرید
  
   ماند تمام حرف ها رای نمادمی
  

   داند که دلتنگ تو هستمی کس نمهچ
  

   گذارم ظرف ها رای نشسته میوقت
  

   زنم در کوچه ها همی مرونی بازخانه
  

   تو دربرف هستمی ردپادنبال
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   شهرنی ای عابرهانی شوم دربی مگم

  
   دختر کم حرف هستمکی نروزهایا

  
   آمد از شهر تو گفتم،ی بار بادهر
  

   گذشتهشی موهانی از بنی همدیشا
  

  ای هرچند دن،ی منیای دنتومثل
  
   گذشتهشیای روری از خانروزهیا

  
   شهرنی ای هاابانی شدم تا درخشاعر

  
   باشمری درگی جنون لعنتنی ابا
  

   گاه استهی تککی ی در پشهی همآهو
  

  ! باشمری دادم درنبودت شحیترج
  

من اداى شیر بودن را در مى آوردم من بره اى ناتوان و زخمى بودم که براى باز ستاندن !!  شیر نبودممن
  ...واهى طفلش به گله گرگ ها رفته بودعشقش و خونه

  
 شدت گریه بیهوش شدم چشم باز کردم و خودم را در خانه اى کوچک و قدیمى یافتم در خانه خادم از

امامزاده بودم چه قدر این خانه امن و آرام بود من کعبه را ندیده بودم ولى فکر کنم آن جا کعبه بود 
  نه خدا به یقین آنجا بودزیرا که من خدا را در آن خانه یافتم خا

  
 هاشم و سادات خانم و فرزند معلولشان میزبانان خوبى براى دردمندى که سالها خدا را درست سید

  نشناخته بود شدند
  
 منِ غریبه چنان مهر ورزیدند و خدا را نشان دادند که در آن ثانیه ها مطمئن بودم اینقدر با خدایم به

  رد کنمرفیقم که چیزى نیست که بخواهم و 
  
   سادات خانم که بوى عمه را میداد نماز صبح را در جوار ضریح امامزاده حسن خواندیمبا
  

  !! داد امام زاده را به غریبى اش قسم دهم تا به غریبى ام رحم کندیادم
  

 بى اعتقاد چه قدر در هنگام دردمندى پریشان تر و بى پناه تر از کسى است که حداقل یک امامزاده انسان
  قاخانه و حتى یک سجاده براى درد دل با خدایش دارد و من این را آن شب درک کردمیک س
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 هاشم که براى آرامش خیال من به بیمارستان رفته بود عصر آن روز خبر آورد خطر از جان جانانم سید
  گذشته است و منتظرند به هوش بیاید

  
و روى سجاده افتادم دلم یک سجده  شنیدن این خبر چنان میان گریه میخندیدم که بى حال شدم با

  طولانى میخواست یک شکستن خالص در مقابل خدایم
  

  ... شکر گزارى طولانىیک
  

  ... من حاجت قلبم را اجابت کرد حالا نوبت من بود که وفاى عهد داشته باشمخداى
  

   کندم از تمام آنچه مرا به این دنیا پیوند زده بود دل کندمدل
  
  تنها به سقف محقرى در یکى از محله هاى آرام و خوشنام جنوب شهر اکتفا کردم تمام آن ارث گذشتم از
  

   در ورزشگاه یک کانون اصلاح و تربیت با معرفى سید هاشم قدرى وجدانم را تسکین میبخشیدکارى
  
   یک بیمارستان دولتى رفتم و پرونده پزشکى تشکیل دادمبه
  

  ! میگفت مغزم خیلى وخیم تر از چیزى بود که معیناوضاع
  

   فراموشى هاى کوتاه مدتم در طول روز افزایش پیدا کرده بودتعداد
  

 هاى طولانى در بیمارستان و گرفتن نوبت کلافه ام میکرد اما این زندگى بود که خودم انتخاب کرده صف
  بودم

  
   هاشم خبر سلامت معین و ترخیصش را برایم آوردسید

  
  ! قدر دل تنگش بودمچه

  
   بهولى

  
   داده بودم نزدیکش نشوم قولخودم

  
   تلفنم را عوض کردمشماره

  
   شده بودم سختى زندگى از من یلداى دیگرى ساخته بودقوى

  
   شده بودمبزرگ

  
   نمیخواست حتى کوچکترین خبرى از معین و خانواده ام داشته باشمدلم
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   عکس ها و خاطره هایم زندگى میکردمبا
  

   شب خواب دختر مو طلایى ام را میدیدمهر
  

   دعایم سلامتى معین و همه خانواده ام بودتنها
  
  
  
   ...ردیگیدلـــم کـه م"
  

   ...شــومی که مدلتنگـــ
  

   ذهنــمی هــای آشفتــگی لالابه
  

   خاطــراتمنی که دستــــ نخورده تــرآنجـــا
  
   نگــه داشتــه ام،را
  
   کنمــدای تــا پگــردمیم
  

  ... که زود گذشتـــ یی لحظــه هایخوش
  

   من،ی روزهـــانی سهــم اکه
  

  ... مرور آن روزهـــاشده
  

   من شد،ی روزهانی زود اچه
  
  ....!!! روز هـــا " آن "
  

 آن روزهایم را دیگر نداشتم من یلداى خالى شده از هرچه داشتم یکه و تنها در غربت این شهر زیر ناجى
  صبح میدوختمهجوم تمام نا امنى و نامردمى ها صبح را به شب و شب را به 

  
   روزها میگذشت و من از آینه بى خبر بودمگاهى

  
 میترسیدم این فراموشى هاى ممتد روزى خاطره معین را از ذهنم بدزدد و واى از آن روزى که میترسیدم،

من بى خاطره جان جانان و بى یاد آورى تصویر صورت مردانه اش صداى بم و جذابش اخم ها و عاشقانه 
  اى زندگى ساعتى بگذرانمهایش در این تنگن

  
  ... کم مى آورم قطعاقطعا
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  … داده امَقول
  

  ...یگاهـــ
  

  ...ی اَز گاهـــهر
  

  ... راادتی فانـــوس
  
  ... چلچلـه، روشَـن کنَمی چراغ و بـی کوچه ها بــنی اانیم
  
َـــم؛!  راحــَـتالـتیخ ن همان منــ   مـ
  

  اطـــرِه خی خواب و بـی بـی شبَهانی هم در اهنوز
  
  زنَـمَی پرسـه مکی تاری کوچـه هانی اانیم
  

َــم کرَدیگـرَی دی  ستارهچی بـه هاَما   … سلام نخَواهـ
  
  ! راحت الَتیخ
  

   اسم معین در گردنم بود و این تنها حامى من در این غربت خودساخته ام بودهنوز
  

   از کلى انتظار در بیمارستان بالاخره نوبت به من رسیدبعد
  
   ام را به تازگى به این بیمارستان منتقل کرده بودموندهپر
  

   زن مسن و دقیقى به نظر مى آمددکتر
  

   ام را با دقت بررسى کردپرونده
  
   خانم یلدا موسوى همراه دارین؟_
  

   این مدت از نام خانوادگى سید هاشم استفاده میکردمتمام
  

   را به نشانه منفى تکان دادم و پاسخ دادمسرم
  
   هرچیه به خودم بگین من چیزى واسه باختن ندارم خیر،_
  

   تر نگاهم کرد و بعد از معاینه گفتدقیق
  
   این معین کجاست پس؟_
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  : خوردم یخ کردم رنگم پرید به من من افتادم حالم را که دید خندید و گفتجا
  
   گردنبندت خیلى خوشگله_
  

   کوتاه آمدن نداشت متوجه جریان شدم و خیالم راحت شد اما دکتر زند قصدتازه
  
   دفترچه بیمه ندارى؟ مدام بیمارستان و پزشکتو عوض میکنى، از این اسمى که تو گردنته فرار میکنى؟_
  

   زند جنسش یک زن بود و قطعا میتوانست جز مغز بیمارم قلب دردمندم را هم درک کنددکتر
  
   چه اهمیتى تو روند درمانم داره؟_
  
صدش درمان روحیه و آرامش محض ، این بیمارى یکى از نادرترین  در50 روند درمان تو بیش از _

  بیماریهاو دنیاست ادامه این راه به تنهایى واست میسر نیست
  
   ولى من تنهام، چاره چیه؟ تهش مرگه دیگه_
  
   بزار باهات رو راست باشم_
  
   گفتم که تفره نرین_
  
   مالى دارى؟ تهش از مرگ هم شاید سخت تر و دردناک تر باشه، استطاعت_
  

   قدر بى رگ شده بودم حتى رو راستى دکتر هم تاثیرى در وضعیتم نداشتچه
  
   براى چى؟_
  
  ... این بیمارى رو فقط پروفسور شمس روش تحقیقاتى داره که توى بیمارستان خصوصیه و هزینه هاش_
  

  ل کنده بودم حرفش دویدم ، محال بود دوباره نزد دکتر شمس بروم ، من از همه گذشته ام دمیان
  
   نه من پول بیمارستان خصوصى ندارم ، فقط دارو بهم بدین که درد و تبم کنترل شه بتونم کار کنم_
  

   زند عینکش را با کلافگى از صورتش برداشت و دست روى شقیقه اش گذاشتدکتر
  
زایمر از آل!  مغزت داره فلج میشه، پیر مغزى زود رس اصطلاح آمیانه ترَِش میشه خشک شدن آب مغز _

  کمترین عوارض بعدیه بیماریته
  

   قدر خوش باور بود که فکر میکرد این قدر امید به زندگى دارم که از شنیدن این خبر زجر میکشمچه
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  ... من خیلى وقت است مغز و احساسم پیر شده است نمیدانست
  

  ... از مردن و بدترین دردها هراس نداشتم تنها وحشت من فراموشى معینم بودمن
  

 در کانون اصلاح و تربیت میان دختر هاى نوجوانى که شرایط سخت زندگى آنها را به سمت بزِِه کشیده کار
بود گاهى مرا عجیب یاد نوجوانى ام مى انداخت در وجود من هم همیشه یک شجاعت احمقانه که از انجام 

  !! ها را مرتکب میشدمرینتهمه نباید ها لذت میبرد وجود داشت که قطعا اگر عمه در زندگى ام نبود بد
  

   از دامان خانواده هاى از هم گسیخته و یا زاده اعتیاد و فقر و هرگونه جرمىدخترکانى
  

   از آن ها با جرم و اعتیاد متولد شده بودندبعضى
  

   پرخاشگر و تعدادى گوشه گیرتعدادى
  

   غم ها و بدبختى هایم را در کنارشان ناچیز میدیدمهمه
  

  اوز پدرش قرار گرفته بود او را کشته بود که مورد تجدخترى
  

 ساله اى که به زور ازدواج کرده بود و شوهر معتادش او را مجبور به خود فروشى کرده بود و 15 دختر
  چون امتناع کرده بود تمام بدنش را داغ گذاشته بود و بالاخره از او یک ساقى مواد حرفه اى ساخته بود

  
  ... مثل عمه وجود داشت نه ناجى نهیب زن عاشقى چون معین من زندگى هیچکدام نه معجزه اىدر
  

   جسمى ام خوب نبود سادات خانم مجبورم کرد چند وقتى پیشش بمانمحال
  

 هرشب تب میکردم دکتر زند همچنام مصر بود که جز پرفسور شمس کسى نمیتواند این بیمارى را تقریبا
  نظیر بودمتوقف کند حق داشت آن پیر مرد در حرفه خودش بى 

  
   این هشت ماه دورى و جدایى و فرار با سخت ترین شرایط زندگى با این بیمارى کنار آمده بودمدر
  
   چادر نماز عمهبا
  

   هاى عماد و خانواده امفیلم
  
  ... خاطره بازى جان جانانمبا
  

  وس ها هم بودند اما آن شب ، در گیرى پیمان و معین و تن خون آلود معینم بدترینش بودکاب
  
  !!! ماه بیشتر است که شبها تنها میخوابم 10 خواب که بریدم نامش را صدا زدم یادم نبود از
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 در کنارت،آن زمان که وحشت زده با گونه هاى خیس از کابوس بیدار " او" نیاز ضرورى است بودن چه
  :میشوى و تن تبدارت را در آغوش میفشارد و زمزمه میکند

  
  ...یشه کنارتم یک خواب بود نترس من همفقط

  
  
  

 ممتد شده بود از شب قبل هر کار کردیم پایین نمى آمد سادات خانم با نگرانى با تلفن شخصى دکتر تبم
زند تماس گرفت و نیمه شب مرا به بیمارستان بردند اصلا توقعش را نداشتم که فداکارى یک پزشک باعث 

  بر ملا شدن راز من شود
  

   دلیل سرباز زدن م زند که فکر میکرد مشکل مالىدکتر
  
   براى مراجعه به دکتر شمس است با وساطت و معرفى من دکتر را شبانه به این بیمارستان آورده بودن
  

 شمس که با هدف کمک به یک زن تنها و فقیر آمده بود با دیدن من شوکه شد اینقدر حالم بد بود که دکتر
  ...ودمنتوانستم التماسش کنم به معین خبر ندهد از حال رفته ب

  
   که به هوش آمدم از اینکه تنها سادات خانم کنارم بود خوشحال شدموقتى

  
   حالت بهتره دخترم؟_
  
   چند ساعته اینجام؟_
  

   را نوازش کردصورتم
  
   هنوز یک ساعتم نشده، دست این دکتر شفاست تبت بند اومده_
  

  : گفتمهراسان
  
   دکتر شمس کجاست باید ببینمش_
  
  ادر الان صداش میکنم م_
  

 خانم که رفت خودم سوزن سرمم را از دستم کشیدم خونش شدید بود اما اهمیتى نداشت ماندنم سادات
جایز نبود قطعا به معین خبر داده بود هنوز سست بودم و سرگیجه داشتم پرستار که وارد شد و من را در 

 کرده بودم که از آن آن وضعیت دید شروع به غر غر کرد اما نتوانست مانعم شود همه توانم را جمع
  بیمارستان بروم

  
   راهرو با دکتر شمس و سادات خانم مواجه شدمدر
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   با تعجب نگاهم کرددکتر
  
   یلدا هنوز میخواى فرار کنى؟_
  
   شما دکتر منى و محرم اصرار مریضتون امیدوارم به معین خبر نداده باشین_
  

  : موجهى زد و گفتلبخند
  
  درمان با همکارش مشورت کنه خانم نامدار دکتر میتونه واسه پیشرفت 1 _
  

   حرفش را تا آخر خواندممعنى
  
  توجیه مسخره اى بود همکارتون تخصصش قلبه نه مغز!!  واقعا که _
  

   از همان نوع لبخند تحویلم دادباز
  
نع  اتفاقا مشکل اصلى تو وقتى حل میشه که وقتیه که قلبت درمان بشه وقتى درد قلبت التیام پیدا کنه ما_

 سال تحقیقاتمه، الانم فکر نکنم بیشتر از نیم ساعت بتونى سرپا 33پیشرفت این بیمارى میشه این نتیجه 
 راه رفتن احتیاج به نکشى ساعت باید از مغزت کار اضافه 24بمونى واسه ثابت شدن وضعیتت حداقل 

  کنترل و دستور اندام هاى حرکتى توسط مغز داره بهتره ثابت باشى
  
 ماه با خودم و احساسم نجنگیده بودم که حالا راحت تسلیم 8ود بى حرکت بمانم تا معین برسد  محال بنه

هرچه قدر هم سرهنگ !  ماه ببینمش چه جوابى براى آن عکس ها جز شرمندگى دارم؟8شوم من اگر بعد 
  ...طلوعى توضیح داده باشد باز هم من شرم دارم

  
   بلندترى گفت بر گرداندم باید میرفتم دکتر با صداىرو
  
   دارى خودکشى میکنى؟ میتونم دستور بدم مانعت شن_
  

   خانم دلش طاقت نیاورد قسمم دادسادات
  
   یلدا تو رو ارواح خاک عزیزات نرو مادر حالت خوب نیست_
  
   بیمارستان دیگه تو رو خدا کمکم کن1 میریم _
  
  براى گفتن نداشت مهربانى و مثل همیشه زیر بغلم را گرفت دکتر شمس دیگر حرفى با
  

   آسانسور باز شد و به طبقه هم کف رسیدیمدر
  

  !!!معین من بود!! دیدمش
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   را میان جمعیت پنهان کردمخودم
  

   نفر از کارمند هایش هم همراهش بودند2 نفس زنان وارد بیمارستان شد هراسان بود نفس
  

  !!! قدر عوض شده بودچه
  

   لاغرتر و شکسته شده بودخیلى
  
  !!با آن هجم ریش ندیده بودمش به حال تا
  

   اکثر اوقات سر تا پا مشکى پوشیده بودمثل
  

   پر از غم و درگیر یک جست و جو بودنگاهش
  

   که متفرق شد پشت دیوارى پنهان شدم و دست سادات خانم را کشیدمجمعیت
  
   از در پشتى بیمارستان باید بریم_
  

ته بود و کمکم میکرد حتى راه رفتن قدرى برایم مشکل  هرچه میگفتم انجام میداد زیر بغلم را گرفبیچاره
  شده بود

  
  همینجا بنشین تا ماشین بگیرم بیام همینجا سوارت کنیم_ به در خروج رسیدیم سادات خانم گفت بالاخره

  
 نا نداشتم روى یک پله نشستم و سرم که شدید گیج میرفت را میان دستانم گرفتم قلبم از وقتى دیده واقعا

تمیک مینواخت لعنت به من که معین را با حماقتم تا مرز مرگ و سکته بردم مرد من خیلى بودمش ری
  ...شکسته شده بود

  
  چه قدر همان چند ثانیه دیدنش مرا به جنون کشیده بود طور دیگرى نفس میکشیدم!  محو گذشته شدممن

  
 خدایا سادات خانوم همیشه  اگر سرنوشتم جدایى بود باید چنین دیوانه وار عاشق این مرد میبودم؟چرا

  میگه هیچ کاریت بى حکمت نیست هیچ رنجى به اجر نیست
  

   این عشق چیه؟حکمت
  

   به معین فکر میکردم و تجسمش میکردم ارتباطم با دنیاى بیرون کاملا قطع میشدوقتى
  

  استنى همه جانم را تسخیر میکرد این عطر چه قدر ارزشمند و منحصر به خود معین بود تلخ و خوعطرش
  

   هایم را بسته بودم و در گذشته و خاطراتم غرق بودمچشم
  

   را میان دستانم محکم میفشردمسرم
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   !!عطرش

  
   را که روى پایم میگذارد چشمانم ناخودآگاه باز میشودسرش

  
  ! معین است که روى زمین زانو زده است چون کودکى سرش را روى پاى من گذاشته است؟این

  
   هایش میلرزدشانه

  
   باور کردنى نیست خشکم زده استدایاخ
  

   انجام کوچکترین حرکتى را ندارمتوان
  

  ! میبینم؟رویا
  

  !! زمان و جهان متوقف شده است انگار فقط ما در این دنیا هستیم و بسهمه
  

   این صداى بم و مردانه توام با گریه مرا به جنون میکشاندخدایا
  
   اى بى معرفت ، بى معرفت_
  

  !یخواند؟ بى معرفت ممرا
  

   که همه معرفتم را خرج جدایى کردم تا با وجودم دلیل عذابش نباشممنى
  

   توان حرف زدن ندارم لال شده ام و این مرد چه قدر ضعیف شده استمن
  
   هر روزه حتى یک ثانیه آرامش نداشتم247 تو که منو کشتى یلدا تو منو کشتى _
  
   منو کشتى بى معرفتتو
  

   موهایش را نوازش کنم میخواهد خرمن مشکىدلم
  

   سرش را بالا نمى آورد ؟چرا
  

   خانم رو به رویم ایستاده است چادرش را روى صورتش گرفته است و میگریدسادات
  

   ماهه ام خیال دریا شدن دارد8 بغض
  

   میشود بى مهابا گریه میکنم سرش را در آغوش میگیرم و سرم را روى سرش میگزارمشروع
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  ه میلرزیم هر دو از شدت گریحال
  

   کار کردم با غرور و هیبت این مرد چه کردم؟چه
  

   را بلند میکندسرش
  

   دریایى است براى خودشنگاهش
  

   نگاه کردنش را ندارمتوان
  

   را میگیرد و جلوى صورتش میبرد و بوسه بارانش میکنددستانم
  

  ... من هنوز تمام نشده استاشک
  

   پایین استسرم
  
   میکند پشت دست اشکهایم را پاکبا
  
   گریه نکن تو رو خدا تو دیگه گریه نکن عزیز من_
  

   بخشیده بود؟مرا
  

   توانم را براى گفتن این جمله جمع کردمهمه
  
   از اینجا برو معین_
  

   سر تا سر غم و عجز و تمنا شدنگاهش
  
   نگو دیگه نگو، من کجا برم ؟ کجا برم آخه بى انصاف_
  

  زدن کار من نبود من باید از معین دور میشدم با خدایم عهد کرده بودم، زیر عهد من
  

   بودم نقش بى عشقى بازى کنممجبور
  
   دوستت ندارم از ،_
  

   برو داشتم راحت زندگى میکردمزندگیم
  
   بى رحمى از جایم بلند شدمبا
  
   استرس بلند شدبا
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  ... من هنوز قرص و استوار بود و محکم ترین تکیه گاه عالمکوه

  
  ن بار در آغوشش بکشم میشد براى آخریکاش

  
   باید میرفت قدم اول را که برداشتم شانه هایم را محکم گرفتولى

  
   یلدا خواهش میکنم خواهش میکنم_
  

 محکم میبودم قدم بعدى را برداشتم ولى توانم تنها همان یک قدم بود دنیا باز تیره شد و من در باید
  ...آغوشش سقوط که نه صعود کردم

  
  
  
  مه تنم جز دست چپم یخ بود هوش که آمدم هبه
  

   را گشودم دستم را میان دستانش گرفته بود و به من چشم دوخته بودچشمانم
  

   نگاه چه قدر حرف داشتاین
  

   پر بغض بودصدایش
  
   عشقم خوبى؟_
  

   قدر حض میکردم از شنیدن عشقم گفتنشچه
  
   خلاف میل باطنى ام رو بر گرداندمبر
  
  ستان خود معین هستم پنجره اتاق فهمیدم در بیماراز
  
   واسه چى منو اینجا آوردى؟_
  
   چون باید خوب شى ، چه کردى با خودت آخه تو دختر ؟_
  
   من بدون تو هم میتونم خوب شم البته اگه نباشى خیلى بهترم ، قرار بود طلاق بگیریم چى شد؟_
  
  وسه اى روى پیشانى ام گذاشتب

  
  کر نکن هیس استراحت کن به هیچ چى جز خوب شدنت ف_
  
   تا وقتى که تو باشى نمیتونم_
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  ... میداند من براى تا این حد بى رحم بودن چه قدر زجر میکشیدمخدا

  
   میرم فقط آروم باش امشب رو بگذرونى خطر رفع میشه_
  
   جایش که بلند شد نمیدانم چرا حریف خواهرانه هایم نشدماز
  
   عماد کجاست؟_
  

  نجا نیست؟ بودم که چرا برادر عزیزم ایکنجکاو
  

   بین موهایش کشیدپنجه
  
   حق نداره بهت نزدیک شه نمیزارم با حماقت هاش باز اذیتت کنه_
  

  ... کسى میداند که یک خواهر هیچ وقت نمیتواند از برادرش کینه به دل بگیردچه
  

   سیستم صوتى اتاق رفت و آهنگ بى کلامى را پلى کردسمت
  

  اندم آرامش آهنگى که مثل همه انتخاب هایش عالى بود صدا و شکسته اتاق را ترک کرد و من مبى
  

  ... گریه اینبارم موجى از آرامش و سبک شدن نهفته بودپشت
  

   ماه این اولین خواب آرام من بود10 بعد از این شاید
  

   که شدم دلم میخواست مثل قبل کنار تختم باشدبیدار
  

  ... نبوداما
  

  د به خاطر حرفهایم سعى کرده بود نباشحتما
  

   تاریک بود و ساعت اتاق نیمه شب را نشان میدادهوا
  

   رفتن بود ؟وقت
  

   خیلى بهتر شده بودحالم
  

   عطر و حضور معین تنها داروى این بیمارستان ولى چاره اى نداشتم باید میرفتممیدانستم
  

   هایم را از داخل کمد برداشتم و آرام و پاورچین درب اتاق را باز کردملباس
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 نبود معین روى صندلى دقیقا کنار درب اتاق سرش را به دیوار تکیه داده بود و به خواب رفته  کردنىباور
  بود چه قدر معصومانه و خسته به خواب رفته بود

  
   میخواست گونه اش را میبوسیدم و نوازشش میکردمدلم

  
   مرد من سبک بودخواب

  
   هایش را که گشود دست و پایم را گم کردمچشم

  
  یش بلند شد از جاهراسان

  
   چرا از جات بلند شدى ؟ چى شده؟ چیزى احتیاج دارى؟_
  

   قدر مسترس بودچه
  
   چرا منو ول نمیکنى؟_
  
  چرا باید زنمو ول کنم؟_
  

   زدم و گفتمپوزخندى
  
   اون چند ماه زنت نبودم؟ قرار بود این اسم نحس رو از شناسنامه ات پاک کنى که چى شد؟_
  
   هیچ وقت فکرشم نکردم عشقم نباشى و ازم دور باشى و ولت کنم حتى اگه خواستم زنم نباشى_
  

   آخرش را با بغض تلخى گفتجمله
  
  !!اون روزها تو دل کندى الان من !!  یادته بهم گفتى عشق و دل کندن با هم نمیخونه_
  
   محاله من و تو دل بکنیم_
  

  ه علامت تهدید بالا آوردم که براى نوازش صورتم جلو آمد را پس زدم انگشت اشاره ام را بدستش
  
 دل کندم معین نامدار ، نه واسه بدى تو، واسه حماقت هاى خودم واسه اینکه جفتمون آروم بشیم دل _

کندم واسه اینکه جدایى بدى در راه نباشه دل کندم ، بیا باور کنیم راه من و تو جداست از اولش اشتباه 
  بود

  
ا راه و گریزى جز همدیگه وجود نداره ، حداقل واسه من که این چرندیاته ، واسه م!!  اینا همه هذیونه _

  طوره
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 چیه باز میخواى زور بگى؟ هر وقت دلت خواست زنت باشم و هر وقت دلت نخواست بندازیم از خونت _
بیرونو بگى هرى ، من زندگى جدیدمو دوست دارم اگه یه ذره واسم حرمت قائلى دست از سرم بردار قول 

  عذاب وجدان نگیرىمیدم نمیرم و 
  

   را طورى بالا برد که همه پرستارهاصدایش
  

   ما سرک کشیدندسمت
  
   بس کن یلدا بس کن_
  

   صدایش را پایین آورد و درمانده روى صندلى نشستقدرى
  
   چرا نمیفهمى بدون تو نمیتونم_
  

   رحم شده بودمبى
  
ول میدم بیام بیمارستان تحت نظر دکتر  من میتونم تو هم سعى کن بتونى، اگه درد و نگرانیت مرضه منه ق_

  شمس باشم فقط دست از سرم بردار
  

  !! مطیع شده بود درمانده و مطیع معین
  
   کجا میخواى برى این وقت شب؟_
  
   خونم_
  
  خونت؟_
  
   آره به شکوه قصر تو نیست اما حداقلش آرامشه که با تو و توى زندگى تو نداشتم_
  

  فت کرد شکست اما هیچ جز این نگبغض
  
   میرسونمت_
  

   نوبت اطاعت من بوداینبار
  

   ماشین را برایم باز کرد خودش در سکوت ولى با حالت عصبى پشت فرمان نشستدر
  

   شد طبق عادت همیشه کمربندم را ببندد که مانع شدم و خودم کمربند را بستمخم
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هدایت میکرد و دست  ثانیه خیره نگاهم کرد و بعد شروع به راندن کرد با دست چپش فرمان را چند
 دقیقه حداقل چند 1راستش هم به پنجره تکیه داده بود و انگشتش را محکم روى شقیقه اش فشار میداد هر 

  بار به من خیره میشد
  

 نگاه من به ظاهر سرد و خشک فقط به روبه رو و خیابان ممتدى که میرفت مرا به جدایى دوباره بکشد اما
  !!مانده بود

  
  ...فند ماه که بى گدار به آب میزد و این جشن غم انگیز جدایى را محزون تر مى آراست از باران اسامان

  
   و بغضمن

  
   که میدانست عاشقم بارانممعینى

  
   آهنگ سیاوش که انتخاب بى نظیر معین در آن لحظات بارانى و خلوت بکر و دونفره مان در ماشین بودو
  

   دوست دارم هنوزبارونى
  

  هاری مادمی تو رو چون
  

  ی منشی پکنمی محس
  

  بارهی که بارون میوقت
  

   دوست دارم هنوزبارونو
  

   چتر و سرپناهبدون
  

   دلمی که حرفایوقت
  

   آههی یِ تورندیگی مجا
  

  میرفتی به شونه مشونه
  

   و تو تو جشن بارونمن
  

  سهی و خیستی تو نحالا
  

  ابونی من و خیچشما
  

  میرفتی به شونه مشونه
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   و تو، تو جشن بارونمن
  

  سهی و خیستی تو نحالا
  

  ابونی من و خیچشما
  

   روزهی ی دوست داشتبارونو
  
   روادهی خلوت پتو
  

   مایزیی پاپرسه
  

   داغ دست تومرداد
  

   روزهی ی دوست داشتبارونو
  

   منی هم پرسه زیعز
  
   دوباره پا به پامایب

  
   کوچه ها قدم بزنتو
  

  میرفتی به شونه مشونه
  

   وتو، تو جشن بارونمن
  

  سهی و خیستیتو ن حالا
  

  ابونی من و خیچشما
  

   میلرزید نگاهم کرد نگاهش کردمصدایش
  
   هنوزم بارونو دوست دارى؟_
  
  )بارون زیبا ترین عاشقانه است براى من و تو( 
  
  ... من هرچى که تو رو یادم بندازرو دیگه دوست ندارم_
  

   است انکار عشق وقتى وجودت را با اسم و عطرش بند زده اىسخت
  
   خانه که رسیدیم با صداى آرام گفتمدیکنز



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

601

  
   همینجاست نگه دار_
  
  : تعجب خیابان را نگاه کرد و گفتبا
  
  ! وسط میدون آزادى؟_
  
 ببین ارباب زاده تو محله اى که من زندگى میکنم با این ماشین اومدن درست نیست خیلى ها حسرت _

و ممنوعه اگه سرمایه کل محله رو هم روى داشتن یه موتور گازى واسشون اونجا شده یه آرزوى له شده 
  هم بزاریم قیمت نصف این رخشت نمیشه

  
  : گفتکلافه

  
   این وقت شب بزارم تنها برى؟_
  

  : زدم و گفتمپوزخندى
  
 تنهایى رو خوب یاد گرفتم، در ثانى اون اتوبوس گنده قرمزها رو نگاه کن اسمش اتوبوس تندرو شبانه _

  ماشین تو بزرگتره هم حسرت سوار شدنش به دل کسى نمیمونهروزیه من با اون میرم هم از 
  

 هایم را نشنیده میگرفت ماشین را کنار خیابان متوقف کرد و کاپشنش را از صندلى عقب برداشت و متلک
  قبل من پیاده شد با تعجب پیاده شدم و پرسیدم کجا؟

  
   حالى که نزدیکم میشد گفتدر
  
  !!رو به دل کسى نمونه منم جز کسى حساب میشم دیگه میخوام حسرت سوار شدن اتوبوس تند_
  

   را روى دوشم انداخت و یقه اش را محکم کرد و قنداق پیچم کردکاپشنش
  
   مسخره بازى در نیار برگرد_
  

 را گرفت و به سمت ایستگاه برد اتوبوس که رسید و سوار شدیم در آن لحظات جدى خنده دار ترین دستم
  پلان زندگى ام رقم خورد

  
  !!! نامدار سوار بر اتوبوس بى آر تى معین

  
 سعى کردم خود دار باشم پشتم را به او کردم در قسمت زنانه نشستم اما او همانجا کنار پنجره ایستاده اما

  بود و به من زل زده بود
  

   خواستنى و دوست داشتنى بود قلبم در کنارش چنان دختر بچه هاى دبیرستانى هنوز بى تاب میشدعجیب
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   که رسیدیم و پیاده شدم از نگاهش خواندم که باورش نمیشد زن رسمى اش اینجا ساکن باشدتىوق
  

   صدا تا خانه همراهى ام کرد جلوى در که رسیدیم خانه را با تعجب نظاره کردبى
  
   طبقه است؟3 _
  
   آره_
  
   همسایه هات کى ان؟_
  
  ، تموم شد؟ صاحب خون یه بیوه زنه طبقه بالا هم پسر و عروسش میشینن _
  
   چى؟_
  
   باز جوییات ، اگه آره برو که واسم بده ببیننت_
  
   پاهایش روى زمین ضرب گرفته بود انگار حرفى در گلویش جا مانده بودبا
  
   شماره تلفنتو بهم بده_
  
   که هر لحظه زنگ بزنى چکم کنى؟_
  
   نه فقط میخوام حال زنمو بپرسم_
  
   میشه اینقدر زنم زنم نکنى_
  
  اره رو بده پس شم_
  
   برو بهت زنگ میزنم_
  
   اون خانومه که همراهت بود نمیشه پیشت بمونه؟_
  
 نه چون خودش شوهر و بچه ى زندگى داره منم خیلى وقته تنهام مشکلى داشته باشم صاحب خونه هست _

  ، حالا چه طورى میخواى برگردى؟
  

   بودم و بالاخره در حرفهایم نگرانى را لو دادمنگرانش
  

   خوشحال شده بود چه قدر دل تنگ این خنده هایش بودمخندید
  
  !! اتوبوس قرمز تندرو شبانه روزى _
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   ام را خوردم و کلید را در قفل چرخاندمخنده
  

   قدم رفت و برگشت و صدایم زدچند
  
   یلدا_
  

   گفتمکلافه
  
   بله ؟؟؟_
  
 بخور و بخواب خیلى مواظب  ساعت دیگه بهم زنگ نزنى میام زنگ خونه رو میزنم ، قرصاتو1 اگه تا _

  خودت باش
  

   شبیه پسر هاى نوجوانى شده بود که جلوى در مدرسه دخترانه جولان میدهندرفتارهایش
  

   تکان دادم و وارد خانه شدم و در را بستمسر
  

   امشب از همیشه دل تنگ تر خواهم شدمیدانستم
  

  ...میدانستم
  

هوا سرد بود سریع در را باز کردم اما دیر شده بود رفته  که رفت تازه یادم افتاد کاپشنش را ندادم وقتى
  بود

  
   جان جانم قلبش مریض استخدایا

  
   فهمیدم سخت نفس میکشدامروز

  
  ... به تو سپردمش سرما نخوردخدایا

  
   اگر زنگ نزنم حتما به حرفش عمل میکند و برمیگردد اما به پیام کوتاهى اکتفا کردممیدانستم

  
   این شمارمه"
  

  "یلدا
  

   ثانیه بیشتر طول نکشید که جواب پیامم را دادچند
  
  "… رمیمی توست ، بزنم مدیشاهرگم ق"
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 چنان لرزید که احساس کردم همین یک جمله اش میتواند بارها و بارها مرا هزار برابر قبل به جنون دلم
  !!عشقش بیاراید

  
  ... در اوج دلتنگى و بى تابى آرامش خاصى خواهم داشتامشب

  
  
  

  براى رفتن به کانون آماده شدم سر کوچه در حال گرفتن تاکسى معین سر راهم سبز شد پیاده بود صبح
  
   لبخند صبح بخیر گفت کلافه گفتمبا
  
   قراره همیشه و همه جا باشى از این بعد اسیرم باز؟_
  

   قدر عوض شده بود عاشقى رام نشده بود که حال رام شده بودچه
  
  دم حقمه بدونم زنم کجا کار میکنه داروهاى جدیدتو آوردم، بع_
  
   معین باز کنترل کردناتو شروع کردى؟ رابطه ما تموم شده کى میخواى اینو درک کنى_
  

  : حالى که به تاکسى اشاره کرد توقف کند گفتدر
  
   هیس زشته سوار شو_
  

   سوار شدم و در تمام طول مسیر با حرص فقط از پنجره خیابان را نگریستمکلافه
  
 محل کارم هم تعجب کرد ولى تحسینم کرد و بعد از بدرقه ام رفت و باز دل تنگ ترم کرد ،  دیدناز

نمیدانست براى کسى که سالها تنهایى و بى کسى سهمش بوده است همین چند جرعه محبت بد عادتى به 
  !بار مى آورد؟

  
   ساعات کارى حواسم مثل یک کفتر جلد باز سمت بوم معین پریده بودتمام

  
  :شگاه بودم که نظافتچى وارد شد و جلوى بچه ها گفت بادر
  

   شوهرتون دم در منتظرتوننخانم
  

 هاى بهت زده دخترکانى که نمیدانستند ازدواج کرده ام به من دوخته شده بود و بعدم دست جمعى چشم
  به سمت پنجره هجوم بردند و هرچه سوت زدم بى فایده بود فقط میتوانستم جمل

  
   را بشنوماتشان

  
   اوه له له این آدمه؟ عجب تیکه ایه_
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   چه قد و هیکل خوف و ردیفى داره_
  
 اووووف یلدا جون نگفته بودى شوهر دارى چون میترسیدى این خداى جذابیتو ما در به داغونا قرُِش _

  بزنیم؟
  
   طرف مایه داره ها ماشین و تیپش تابلوئه_
  
   جون عینک دودیتو بردار فیض ببریم چشمارو هم_
  
 تعجب سمت پنجره دیگر رفتم به محض رفتنم پشت پنجره سرش را بالا آورد حسش قوى بود با یک با

اتومبیل فوق العاده ساده آمده بود و دلم براو دخترکانى که حتى همین ماشین را هم در خواب نمیدیدند 
  عجیب سوخت

  
ش اشاره کرد و گفت منتظر  را برایم تکان داد و براى حفظ آبرو مجبور شدم لبخند بزنم، به ساعتسرش
  است

  
   برایش کف همراه جیغ و سوت زدند و با لبخند و تکان دادن سر مهربانانه از آن ها تشکرد کرددخترها

  
 شدم وسایلم را جمع کنم و زیر نگاه تیزبین همکارها و دخترها سوار ماشینش شوم در را که بستم با مجبور

  لبخند گفت
  
  نم مربى قوى به سلام و خدا قوت خدمت خا_
  
   حرص نگاهش کردم و گفتمبا
  
  ول کن نیستى نه؟_
  

   ریلکس ماشین را به حرکت در آورد و گفتخیلى
  
   نه_
  
   چرا باز میاى تو زندگیم و منو به خوبى و محبت عادت میدى وقتى تهش جداییه_
  
   این انتها رو تو خودت تنهایى انتخاب کردى_
  
  ن به انتخابت احترام گذاشتم تو هم یبار همینو انتخاب کردى و م_
  
 یلدا دوتا اتفاق متفاوت واسه مقایسه مناسب نیستن اون زمان تو به من ثابت کردى از زندگى با من فقط _

پنهان کارى و دروغ رو یاد گرفتى ثابت کردى با من خوش نیستى که دنبال خوشى پنهانى با دیگرانى من 
   اگه عاشق هم باشیمفکر کردم ازدواج اجبارى تهش همین میشه حتى
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   زمان من بچه ام رو از دست داده بودم همراه اعتماد مادرشواون

  
   هیچ وقت نخواستم پشتتو خالى کنم همیشه دورادور هواتو داشتماما

  
   من نمیتونم الانم باهات ادامه بدم الکى دارى کشش میدى دلایلمم کاملا قانع کننده است و خصوصى_
  

واسه جفتمون بهتره ما خیلى وقته از روى هم رد شدیم دنده عقب گرفتن هم  اینو بدون اینجورى فقط
  نمیتونه باعثه به هم رسیدنمون بشه فقط باعث میشه یبار دیگه اینبار بدتر از روى هم رد شیم

  
   شده بود اما سعى میکرد آرام باشدکلافه

  
   میخوام سعى خودمو بکنم به خودم فرصت بدم_
  
   و بلایى که سرت آوردم چرا دنبال این فرصت با منى؟ بعد جریان اون عکسها_
  

   عمیقى کشید و به رو به رو خیره شدآه
  
 توقع هر چیزى ازت داشتم جز این آخرى اما به همه لحظات خوبمون قسم اندازه یک لحظه ام حس _

ه ولى نکردم بهم خیانت کردى من از حماقتت ترسیدم حتى گفتم به درک که همه دیدن الان وقت نجاتش
 با ترفند و شودستم به هیچ جا بند نبود شده بودم یه آدم دست و پا غل و زنجیر شده و لال شده که عزیز

حقه میخوان پر پر کنن اما نمیتونه حتى آگاهش کنه وضع قلبم هم دوماهى بود خراب بود و بالاخره کار 
نبالت بگردن و مطمئن شن سالمى که دستم داد اما وقتى بهوش اومدم تنها جمله اى که گفتم این بود که د

 سرت آورده باشه عماد روزى نیست که یى ماه نگران بودیم پیمان بلا8بعد قضایا رو فهمیدم همه این 
  آواره و با بغض دنبالت نگرده و شرمنده و حال خراب و بى شام نره بخوابه ، داغون شده بچه

  
  ش چون پدر دلسوز نگران عمادش بود و من هم دلتنگهنوز

  
   بهش گفتى پیدام کردى؟_
  
   ماهه باهاش حرف هم نمیزنم ولى خبر دار که شد حکم کردم حق نداره بخواد ببینتت8 من _
  
   تو با عماد حرف نزنى میمیره_
  
 اینهمه سال واسش زحمت کشیدم تا یاد بگیره ناموس یعنى چى، تکیه گاه بودنو یادش دادم ، نه اینکه _

و داره برونه و آواره کنه بین هزار تا گرگ این شهر ، میتونست اون شب زیر ناموس منو که ادعا مریدیم
   تو رقم بزنهواسه ماه نگرانى واسه ما و آوارگى 8گوشت میزد ولى حق نداشت جا من حکم کنه و 

  
 شده بود رنگ صورتش کاملا سرخ بود نگران شدم سعى کردم سکوت کنم جلوى یک بستتنى فروشى عصبى

 یک بستنى قیقى رنگى نیم مترى برگشت واقعا از دیدن بستنى همیشه شاد میشدم دلم توقف کرد و با
  نمیخواست باز بد قلقى کنم بستى را که میخوردم تمام مدت با نگاه خاصى زل زده بود به من
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   آخر با بغض گفتو
  
   چه قدر دلتنگ همه کارات بودم_
  

  یبوسید بار چندمى بود که امروز بى هوا پیشانى ام را ماین
  
 خانه که رساندم اینقدر خداحافظى اش تلخ بود که سریع به خانه پناه بردم تا اشک هایم مانع رفتنش به

  نشود
  

   دوران عاشقى کردن شروع شده بودتازه
  

  ... فراق طعم عشق دو چندان وصال میشود در
  
  !!ودم نهیب زدم شب هر یک دقیقه یکبار چشمم به گوشى بود و بى تاب شده بودم چند بار به ختا
  

   با خودم روشن نبودتکلیفم
  

   چیزى که یقین داشتم این بود که محال بود دست از عشق بردارمتنها
  

   صداى گوشى ام در آمد چنان از آشپزخانه پریدم که کم مانده بود زمین بخورمبالاخره
  

   بودخودش
  

   جانان بودجان
  

  زنگ پاسخ دادم سرفه کردم و صدایم را صاف کردم و بعد از چند چند
  
   بله؟_
  
   سلام خانومى_
  
   سلام چه عجب گیر نمیدى که کوچکتر باید به بزرگتر سلام بده_
  

   کوتاهى کرد و گفتخنده
  
   بگم و عمل نکنى ؟_
  
   میخواى بگى به هرچى گفتى عمل نمیکردم_
  
   نه عزیزم نمیخوام از این فعل هاى ماضى اصلا دیگه استفاده کنم ، خوبى؟_
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   م_
  
  ونمن
  
   منم خوبم_
  

 ماه معین را عوض کرده بود مثل قبل خشک و عصا 8 ام گرفت چه قدر شور عشق گمشده در این خنده
  قورت داده نبود

  
   دیوونه_
  

   کرد با یک ریتم شاد خواندنشروع
  
  ... مجنون نبودم مجنونُم کردى از شهرِ خودم بیرونُم کردى_
  

معین سکوت کرده بود بعد چند ثانیه صداى توان با بغضش گوشم را  نتوانستم با صداى بلند نخندم اما دیگر
  .نوازش کرد

  
   اى جون دلم ، بخند عشقم بخند_
  

   صدایش زدمشرمزده
  
   معین_
  
   جون معین عمر معین_
  
   من نذر کردم_
  
  چه نذرى خانم_
  
   اون شب که تو اتاق عمل بودى نذر کردم خوب شى دیگه نیام تو زندگیتو اذیتت نکنم_
  
   یک مکث کوتاه گفتبا
  
   به نظرت نذر کدوممون درسته؟_
  
   چى؟_
  
   منم با خدا عهد کردم اگه سالم از اون جهنم بیرون بیاى تا قیامت ولت نکنم_
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   براى گفتن نداشتمحرفى
  
   من خیلى در حق جفتمون_
  

   کردم، اینبار خودم خودمو نبخشیدمظلم
  
ه ، ولى یلدا من این چند روز تازه دارم از این دیوونه بازى  منم کم بعدش اذیتت نکردم، تنبیه شدى دیگ_

هایى که از سن و سالم گذشته لذت میبرم میدونى من هیچ وقت واسه به دست آوردن چیزى تو زندگیم 
  تلاش نکردم سختى نکشیدم

  
  من هیچ وقت مثل هم سنام حتى تو اوج کم سن و سالى جوونى نکردم واسه همین بى نهایت عاشقاصلا

  شدم بدون اینکه رسم عاشقى رو بلد باشم
  

 معین تازه بود از دل مى آمد و به دل مینشست ولى هرچه اصرار میکرد بى فایده بود من خیلى حرفهاى
محتاط شده بودم توان بازگشت نداشتم قدرت رویارویى با عزیزانم هم نداشتم حتى قدرت سر مزار عمه 

  ...رفتن
  
  
  

  اده سید هاشم را براى شام دعوت کردم روز مرخصى گرفتم و خانوآن
  

   معلولشان جواد عاشق مهمانى رفتن بود ولى در این شهر آشنا و فامیلى نداشتندپسر
  

 مدت آشپز ماهرى شده بودم خورشت قیمه درست کردم و مشغول سرخ کردن سیب زمینى کنارش این
  ک صداى عجیب بامزه گفتبودم که زنگ خانه به صدا در آمد با تعجب آیفون را جواب دادم و ی

  
   خانم بیا پایین بسته دارى_
  

   را سرم کشیدم و از پله ها پایین رفتم در را که گشودم با دیدن قفس بزرگى در مقابلم شوکه شدمشالم
  

 بزرگ رنگارنگى داخل قفس بود معین پشت قفس ظاهر شد و با تصور صداى بامزه اى که در طوطى
  آورده بود خنده ام گرفت

  
  لام برو اونور پسرمونو بیارم تو س_
  

   را سمتم هول داد و مجبورم کرد عقب برومقفس
  
   واى این چیه؟؟ زشته الان یکى میبینه_
  

   با آن سویى شرت طوسى و شلوار لى و کلاه نقاب دار واقعا سنش را خیلى کمتر نشان میدادتیپش
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   هیس اینقدر حرف نزنى کسى نمیفهمه برو بالا تا اینو بیارم_
  

   غرکنان جلوتر بالا رفتم و در خانه را باز کردم تا قفس راحت تر وارد شودغر
  

   را که زمین گذاشت دستهایش را به هم سایید و با همان صداى بامزه و لهجه دار گفتقفس
  
   خانم این مژدگانى ما رِ بده_
  

   بى معطلى پرید و بوسم کردبعد
  

  !معین نامدار بود؟ پسر بچه شر و شیطان همان رئیس بزرگ این
  

   طوطى توجهم را جلب کرد که خیلى بامزه سلام میدادصداى
  
   سلااام عزیزم سلااام_
  

   اختیار جوابش را دادم من عاشق حیوانات مخصوصا این نژاد طوطى بودمبى
  
   سلام به رو ماهت خوشگل من_
  

   رو به معین گفتمبعد
  
   اینو از کجا آوردى آخه_
  
  نمیدى گفتم نایب و پسرمو بزارم مواظب مامانش باشه والا خودمو که راه _
  
   جونم پسره؟ اسمش چیه؟_
  
   معینچه_
  
  ! چى؟_
  
   معینچه دیگه خودم انتخاب کردم_
  
   اینم آخه شد اسم؟_
  
   آره دیگه پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش نخوانش پسر_
  

 قافل شدم معین کنجکاوانه خانه را وارسى میکرد  اینقدر تند تند و با نمک حرف میزد که از غذامعینچه
میدانستم چه قدر از این همه سادگى و خلوتى خانه ناراحت است اما به روى خودش نمى آود نفس عمیقى 

  کشید و با ذوق گفت
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   به به چه بوهاى خوشمزه اى میاد_
  

   یاد غذایم افتادم و از معینچه دل کندم و سمت آشپزخانه دویدمتازه
  
  ى غذام سوخت وا_
  

 حال در آوردن سیب زمینى ها از روغن بودم که دنبالم به آشپزخانه آمد و به کابینت کنار گاز تکیه زد در
  و شروع کرد به سیب زمینى ها ناخنک زدن

  
   دستش زدم و گفتمروى

  
   نکن واسه شامه مهموناست_
  
  !! زنم پخته به تو چه _
  

  ...م مالکیت با هر بهانه اى تکرار میکرد قدر این روزها این واژه زن را با میچه
  

 نیامد بگویم برو با ذوق در تدارک مهمانى کمکم کرد تى شرت جذب طوسى صورتى اش با نمایش دلم
  گذاشتن آن عضله ها هر لحظه مرا به سمت آغوشش میکشاند اما خود دارى میکردم

  
   کمال احترام و صمیمیت از خانواده سید هاشم پذیرایى کرددر
  
 را روى زمین پهن کردیم و معین با حوصله سفره را چید بعد از غذا سید هاشم دعا خواند و معین فرهس

  چشم هایش را بست و آمین گفت و بعد دست هایش که براى اجابت دعا باز بود را روى صورتش کشید
  

   قدر این حالتش را دوست داشتم ذره اى تکبر در وجودش نبودچه
  
ازه دنیاى کوچکش بحث سیاسى میکرد و جواد طفلک مریض که با عشق تمام مدت  سید هاشم همان اندبا

معین را نظاره میکرد برایش کف میزد و معین کنارش نشست و با او هم یک ساعت تمام با اشتیاق بحث 
  فوتبالى کرد و پا به پایش اوج گرفت

  
   حال ریختن چاى بودم که سادات خانم یواشکى در گوشم زمزمه کرددر
  
   مادر این شوهرت خیلى آقاس_
  

 ، تو رو خدا از خر شیطون بیا پایین آقا سید چشمش این قدر زلال و بى گناه تو نگاه اول ذات هرکسو ت
  میفهمه الان بهم گفت این آقا معین خیلى آدمه خوبیه

  
   کشیدم و گفتمآه
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یبینى نمیتونه توى  همین خوب بودنش خیلى خوب بودنش ، بدیه مشکل ماست این معینى که الان م_
زندگى بیرون از اینجا توى قصرش و شرکتش خودش باشه مثل الانش باشه ، مجبوره معین نامدار باشه 

  سادات خانم
  

   حرفهایم را نفهمید ولى سعى کرد درکم کندمیدانم
  

 شد  خوبى بود شبى به دور از اسم و رسم و تعلقاتمان وقت رفتن که شد معین زودتر ازمیهمانها آمادهشب
که برسانتشان و هرچه تعارف کردند قبول نکرد وقتى طورى که دیگران متوجه نشوند مرا بوسید و از من 

 ولى سعى میکرد برگرددهم خداحافظى کرد دلم را غم برداشت دلم نمیخواست برود حداقل امید داشتم 
  ...به خواسته ام احترام بگذارد

  
   ام را با طوطى پرحرفم قسمت میکردمتنهایى

  
   عادت شده بودم زود به زود دلم تنگ میشد دلم شدید هواى عماد عزیزم را میکردبد
  

 دقیقه اى به سراغم مى آمد و اما تمرین ها و 1 جسمى ام بى نهایت بهتر شده بود هنوز فراموشى هاى حال
  قرص هاى جدید و آرامش وجود معین حالم را خیلى بهتر کرده بود

  
  ال عوض میکردم که تلفنم زنگ خورد تلوزیون بى حوصله کانجلوى

  
   کسى که این روزها با من تماس میگرفت جان جانانم بودتنها

  
   بله؟_
  
   بیدارى عسل بانو؟_
  
   اوهوم_
  
   پس چرا چراغت خاموشه؟_
  
   جایم پریدماز
  
   دم درى؟_
  
   میشه بیاى دم پنجره؟_
  
   وا اینجا چى کار میکنى؟_
  
  اف هر کار کردم خوابم نبرد بى انص_
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 برایش سوخت در آینه که این روزها برایم مهم شده بود خودم را بر انداز کردم و کنار پنجره رفتم به دلم
  دیوار رو به رو تکیه داده بود و با دیدنم دست تکان داد سیگار دستش بود

  
   باز دارى سیگار میکشى که_
  
   زنم نیست که هوامو داشته باشه نزاره بکشم_
  
  ن حریف کارهاى تو میشدم چه قدر هم که م_
  
   بى معرفت تا حالا ازم خواسته بودى نکشم؟ تا حالا بهم اصلا گیر داده بودى؟_
  
  من کم گذاشته بودم!!  خودم آمدم حق داشتبه
  

   و برق که زد دلم لرزیدرعد
  
   بیا بالا_
  

   یک دعوت نبود یک تمناى عاشقانه بوداین
  
   نه مزاحمت نمیشم میرم چند دقیقه دیگه_
  
   داره بارون میگیره بیا بند اومد میرى_
  
   شاید تا صبح بند نیاد_
  

   شده بودشیطون
  
   خوب صبح میرى_
  

  ... را قطع کرد و کمتر از یک دقیقه طول کشید تا کنارم باشدگوشى
  

   اینچى هم صفایى داشت14 فیلم دو نفره حتى با تلوزین کهنه تماشاى
  

رد و بعد از خوردنش دستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به  گرفته بود قرص هایم را برایم آوخوابم
  خودش نزدیکتر کرد

  
   نکن معین تو رو خدا این قدر خوب نباش_
  
   تو هم تو رو خدا این قدر نترس و منتظر جدایى نباش_
  

   کشیدم و گفتمآهى
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   من هر وقت یکم زندگى روى خوش بهم نشون داده بعدش از دماغم در اومده_
  
لدا این افکار منفى رو از خودت دور کن باور کن به هرچى فکر کنى همون میشه من دیگه  هیسس ی_

  نمیزارم اتفاق بدى بیوفته
  

   کرده بودم چه قدر دل تنگ مردانه هایش بودمبغض
  
   هنوزم میخواى تکیه گاه منِ بى لیاقت باشى ؟_
  
  تونم تکیه گاهت باشم راجب زن من، عشق من ، خانوم من این طورى حرف نزن من آرزومه ب_
  

 شمال یه باغبون داشت که پیرمرد خاصى بود هر وقت میدیمش دلم میخواست کلى باهاش حرف بزنم ویلاى
و یه جورایى آرومم میکرد چند ماه پیش رفتم دیدنش باهاش درد و دل کردم خیلى پیر شده بود و با عصا 

  دیگه راه میرفت
  

  مثل عصا باش: و بهم گفت. ن زدش نگاه به عصاش کرد و چند بار به زمییه
  

   بخورنی بار زمهزار
  

   کهی اجازه نده اوناما
  

   بار همهی ی داده حتهی تکبهت
  

  !! بخورهنیزم
  

  ... اجازه نمیدم زمین بخورىدیگه
  

   کردم من به همه حرفهایش اعتماد داشتم اصلا قابل اعتماد ترین آدم کره زمین بوداعتماد
  

  ه اش گذاشتم اختیار سرم را روى شانبى
  
   واسم همه کار میکنى_
  
   همه کار میکنم_
  
   الان پس واسم بخون_
  
   فقط همین؟_
  
   خیلى وقته صداتو نشنیدم_
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   بیشتر به خودش فشرد و با صداى پر بغضى شروع کردمرا

  
  پوشمی رخت هر جنگ و م- رو دوشم زارمی و مکوه

  
  دوشمی سنگ ومی رهی ش- رمیگی مای و از درموج

  
   باد و نشونهرمی گی م-ماه و تو خونه  ارمیم
  

   دونه به دونهشمرمی م- و نی خاک زمی همه
  

   ندارهی کارچکدومی ه- چشمات بگن آره اگه
  
  رمیمی صد دفعه می روز- رمیگی رو کولم مایدن
  
  رمیگی چشات می جلو- کنََم ستاره ها رو یم
  

  نهی قشنگ نازنهی - نهی حرمت زمچشات
  
  نهی تو رو ببیچکسی ه- نذارم یخوای اگه متو
  

   ندارهی کارچکدومی ه- چشمات بگن آره اگه
  

  ارمی نوردبون مهی - ارمی ماه و در مچشم
  

  زارمی چشم اون می جا- رمیگی چشمت رو معکس
  

  زارمی چشمات در می برا- دارمی رو برش مآفتاب
  
  ارمی با خودم برات م- سازمی منهی چشام آاز
  

   ندارهیکار چکدومی ه- چشمات بگن آره اگه
  
  وسه اى روى چشم هاى ترم گذاشت و در گوشم زمزمه کردب

  
  ... این چشمهات توان ویرونى و از نو ساختنمو داره _
  

   را با جان دل در سینه میبلعیدم صدایش قوى ترین مسکن عالم بودعطرش
  

   هر شب قبل خواب عادت دارد دوش بگیردمیدانستم
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  رم کن به بینى ام مالیده شده بود با دیدنم خ را برایش گرم کردم دوده آب گحمام
  

   و محکم بوسیدمندید
  
   چى کار دارى میکنى خانوم؟_
  
   حمام رو واست گرم کردم_
  
   چرا زحمت کشیدى عزیزم_
  
   هرشب دوش میگیرى_
  
   دیگه خیلى عادت هاى گذشته ام فرق کرده ، بدون تو زنده بودم فقط ، زندگى نمیکردم_
  

  ش فشرد را در سینه اسرم
  
   تا گرمه برو دوش بگیر_
  
   شما هم میاى؟_
  
   نه من نمیتونم_
  
   به این زودى ؟_
  
   ماه تاریخ خیلى چیزها فرق کرده10 بعد _
  
   پس چرا لوس و بداخلاق نشدى؟_
  
   تو تنهایى واسه کى لوس و بداخلاق میشدم؟_
  

   فشردمبیشتر
  
   نگو عزیزم نگو بیشتر از این آتیشم نزن_
  
تى شرتش را که در آورد جاى زخم سینه و بخیه هایش جگرم را سوزاند حوله را بهانه کردم و وسیدم و ب

  سریع به اتاق رفتم تا اشک هایم را نبیند
  

   از مدت ها شبم در حریم امن مردم صبح میشد این زیباترین رویاى عمرم بودبعد
  

ر صبورانه و گرم برخورد میکرد که  اولین شبى بود که مجبور بود روى زمین بخوابد ولى آن قدمطمئنم
  انگار سالها زمین میخوابیده است
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   دیدن بالشتم که کنار بالشتش قرار دادم تعجب کرد شاید هم شگفت زده شده بود چشم هایش برق میزدبا
  
   من برم دو رکعت نماز شکر بخونم امشب پیش زنم میخوابم_
  
  واجب یه شب هزار شب نمیشه مهمونمى و احترام مهمون _
  

   شیطنت آمیزى کرد و گفتخنده
  
   رسم احترام پیش هم خوابیدنه شما واسه همه مهمونات اینجورى رختخواب پهن میکنى_
  

   بالا انداختم و گفتمشانه
  
   نمیدونم شاید_
  

  : را سمتم پرت کرد و میان خنده گفتبالشت
  
   تو غلط کردى با مهمونت_
  
   هنوزم همونقدر خودخواهى_
  
  مو با همه شیر کنم ، بیا بگیر بخواب په ن په زن_
  

   دراز کشیدم دستش را زیر سرم گذاشت لبش را به لبم دوختکنارش
  
 این لبها دیگه نباید به من دروغ بگن ، این قدر دله نیستم تا وقتى خودت نخواى بخواب به حریمت دست _

ین که کنارمى واسم دنیا دنیا درازى کنم با اینکه حق شرعى و قانونیمى ، لازم نبود بهم دروغ بگى هم
  ...ارزش داره بکن دندون لق دروغ رو یلداى من 

  
   داشت مدت ها بود باید این دندان لق را میکندمحق

  
  ! زودتر از معین بیدار شدم هنوز بازویش زیر سرم بود زل زدم به صورت مردانه در خوابش صبح

  
   قدر تشنه این لحظات بودمچه

  
  فرق کرده بود این دورى عشقمان را عمیق تر کرده بود قدر نوع رابطه مان چه

  
   هنوز میترسیدم راستش از خودم میترسیدمولى

  
 چشمم به جاى بخیه روى سینه اش افتاد چانه ام لرزید بغضم فقط چند ثانیه دوام آورد اشک هایم مثل باز

  دانه هاى درشت باران بر کویر گونه هایم میزد
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  یع اشکم را پاک کردم هایش را که باز کرد سرچشم

  
 و پیشانى اش را به پیشانى ام چسباند من عاشق صداى خواب آلودش بودم که با وجود گرفتگى چرخید

  هزار برابر جذاب تر میشد
  
   ماه گریه بس نبوده واسه این دوتا چشم عسلى؟10 _
  

   ام را بالا کشیدمبینى
  
  مشکل همیشگى خسته ام معین همه زندگیم گریه بوده بس نشده، خسته ام از این همه _
  
  !! دارد؟رادی داشتن کجاش الڪ مش_
  

   کسایى که مشکل ندارن که توى قبرنتنها
  

   نشونه زندگیهمشکلات
  

  .ی کنی تلاش می که تو دارنهی نشونه امشکلات
  

  .ی هستتی زندگریی دنبال تغیعنی مشکلات
  

  .ی که عوض بشیخوای تو میعنی مشکلات
  

  ...میکنیته که رشد م مشکلاهی ما زیر سااصلا
  
  .میشوی متری قوو
  

   داشتن نشونه زنده بودنتهمشکل
  
  .ستندی نشگیی همٺلاڪ باشد مشادتی
  

  ... انقضا دارندخیتار
  

  شنی حل مهمه
  

  !! قدر زیبا و صریح با حرفهایش میتوانست قانعت کندچه
  

   قرص میشد هرچیز کوچکى دیگر دلم را نمیلرزانددلم
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و روز اهل خانه گفت از ازدواج کنسل شده عماد و پریشان حالى طنازى که در دل  روز برایم از حال آن
  گرو برادرم داشت

  
   را مقصر میدانستم دلم میخواست با معین براى به هم رسیدنشان کارى کنیمخودم

  
   به کانون رساند و رفت و قرار شد عصر با هم به بیمارستان برویممرا

  
  ...ون دلم این را حکم میکرد خودم نبود کوتاه مى آمدم چدست

  
   کارم زودتر تمام شد تصمیم گرفتم به خانه بروم و تا وقت رفتن به بیمارستان کمى استراحت کنمعصر

  
   ساعت از خوابم نگذشته بود که با صداى داد و هوار وحشت زده از خواب پریدم1 هنوز

  
دند که مانع یورشش شوند شوکه شدم  پنجره دویدم و با دیدن معین که جمعیتى جلویش را گرفته بوسمت

  بى اختیار پایین دویدم
  

   را باز کردم و اسمش را که با صداى بلند گفتم در همان حالت عصبى چپ چپ نگاهم کرد و گفتدر
  
   برو تو_
  
   دیدن خون گوشه لبش نگران گفتمبا
  
   چى شده آخه؟_
  
   تشر بدى اینبار گفتبا
  
   میگم برو تو_
  

  دن اى جز تسلیم شچاره
  

  نداشتم
  

 سر در نمى آوردم با وساطت و صلوات فرستادن چند پیرمرد معرکه ختم به خیر شد اما صداى تهدید اصلا
معین هنوز مى آمد صاحب خانه و عروسش در پله ها با کنجاوى نگاهم میکردند معین هنوز عصبى بود با 

  خشم در را باز کرد و گفت
  
  و خیابون؟ حالیت نیست با لباس تو خونه میپرى ت_
  

   متوجه لباس هایم شدمتازه
  
   من ترسیده بودم ، چى شده ؟ از لبت داره خون میاد_
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   برو جمع کن بریم_
  
   تعجب گفتمبا
  
   کجا؟_
  

   زدداد
  
   سر قبر منِ بى غیرت_
  
   چته باز؟_
  
   بهت گفتم برو وسایلتو جمع کن_
  

   خانه دخالت کرد و گفتصاحب
  
   یلدا خانم ، آقا برادرتونن؟_
  
   جاى من معین جواب دادبه
  
   نخیر شوهرشم_
  

   زن و عروسش از تعجب باز مانده بوددهان
  
   پله ها بالا دویدم که سریعاز
  

   آمددنبالم
  
   حرص پایم را در خانه به زمین کوبیدمبا
  
   اومدى جار بزنى شوهرمى روانى؟_
  
ن دید میزنن و بحث هیکلش و تنهاییش  تا الدنگ خونه زنمو دار4 نه اومدم واسم جلو در خونه زنم ببینم _

  نقل محفلشونه و بین خودشون تعارفش میکنن که مال کى باشه کى اول پا جلو بزاره
  

   کردم خجالت کشیدم دلم براى مردانگى اش سوخت ولى نمیخواستم متوجه شودیخ
  
   خوب این به من چه ؟ واسه چى سر من داد میزنى؟_
  
   ، معذرت میخوام ، لطفا جمع کن بریم با این لباسا دیدمت بهم ریختم_
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   زدم و گفتمپوزخندى

  
   کجا بریم؟ اینجا خونمه_
  
   د بس کن یلدا بس کن خونمه خونمه_
  
   بس نمیکنم هیچ جا هم نمیام_
  
   باشه نیا من همینجا میمونم پس_
  
   خونه رو به یه نفر کرایه داده_
  
   سه برابر پول خونشو میدم کلا خونه رو میخرم_
  
  آره تو فقط بلدى با پول کارتو پیش ببرى منم به پولت احتیاجى ندارم _
  

   بودعصبى
  
   از خر شیطوت نمیاى پایین ؟_
  
   من میخوام رو پاى خودم باشم_
  
   تو زن منى بفهم اینوووووو_
  

   کشیدمجیغ
  
   واى واى واى باز زنم زنم راه انداخت کو زن کو شوهر ؟ کو زندگى؟_
  

   چشمانش میدوید که شد خون درنزدیکم
  
   بهت نشون میدم که کو زن کو شوهرا_
  

  ! یک تهدید بود؟این
  

   اختیار خنده ام گرفتبى
  

   بود حسابى کفرش در آمده استمعلوم
  
   خنده داره؟_
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   معین برو عقب دیوونه یاد حریم مریم و احترام پحترامى که دیشب گفتى بیوفت_
  
   خیلى پر رویى یلدا_
  
  یز کنم بعد حرف میزنیم بزار اول زخمتو تم_
  

 شد با همان لب خونى لبش را به لبم دوخت و چنان با ولع از چشمه لبم نوشید که طعم خون را زیر نزدیکم
  زبانم حس کردم

  
  ... واقعا در ابراز محبتش جنون آمیز رفتار میکردگاهى

  
  : از سیراب شدنش خندید و گفتبعد

  
   حالا زخمم تمیز شد_
  
  وووووونه تو دیوونه اى دیو_
  
   سر به سر این دیوونه پس بیشتر از این نزار ، چایى دارى؟_
  

   قدر عوض شده بود عصبانیتش زود فروکش میشدچه
  
   نرم تر شده بودو
  

   را که با هم نوشیدیم براى رفتن به بیمارستان آماده شدیمچاى
  

   دکتر شمس اینبار با هر بار متفاوت بود حس خوبى نداشتممعاینات
  

  ن هم دست کمى از من نداشت تعداد داروهاى تجویزى دکتر شمس خیلى بیشتر از قبل بود معیحال
  

 راه برگشت معین سکوت کرده بود و عجیب در فکر فرو رفته بود میدانستم این حالتش علامت خوبى در
  نیست

  
   خیابان توقف کرد و بعد از یک نگاه نسبتا طولانى گفتکنار

  
  میخواى برگردى خونه؟ مدت اگه ن1 میشه بریم هتل _
  

   مکث جوابش را دادمبدون
  
   من خونه دارم ، اینو چند بار باید بگم_
  

   بین موهایش کشید و گفتپنجه
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   میخوام به خواسته ات تا هر وقت که بخواى احترام بزارم ولى دیدى که دکتر گفت نباید تنها باشى_
  
   من تو هتل راحت نیستم_
  
   خوب تو بگو کجا بریم_
  
  د وقت بهم فرصت بده ، با خودم کنار بیام شاید اومدم پیش خانم جون اینا چن_
  
   امشب میشه برى خونه سید هاشم؟_
  
  ! تو نمیاى پیشم؟؟_
  

  !!با دست پس میزدم و با پا پیش میکشیدم!  چه سوالى بود؟این
  
   جایى کار دارم فردا میام_
  
  کجا؟_
  
   فردا میام_
  
   حالت قهر رو برگرداندمبه
  
  شه نگو اصلا به من چه با_
  
   خواهش میکنم یلدا جان_
  

 دگرگون بود و مراعات حالش را کردم طبق خواسته اش آن شب را در خانه سید هاشم گزراندم حالش
برعکس این شب ها زنگ نزد و تنها به یک پیام بسنده کرد که همان پیام هم براى چون منى با ارزش ترین 

  بود
  
  "...م میشود تمامم نکن تمام آرزوى من با تو تما"
  

   میداند تا آمدن فردایى که وعده بودانتطارش قدرِ چند شب روز براى من گذشتخدا
  

 را تمیز کرده بودم عطر غذا و اود و اسپند خبر از عشق یک زن براى ادامه زندگى با مردى که با همه خانه
  ...وجودش در آمیخته بود میداد

  
   لبخندش روى صورتش ماسیده بود آمد با یک دسته گل بزرگ امامعین

  
   هایش شعر بى خوابى را میسرودچشم
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   مدت به من با یک نگاه عجیبى خیره میشدتمام

  
   چند ساعت دلم تاب نیاورد کلافه و با بغض گفتمبعد

  
   معین من دارم میمیرم؟_
  
   تعجب و شوک سرش را بالا آوردبا
  
   این چه مزخرف جدیدیه؟_
  
  تان یه چیزیت شد به من نمیگى از دیروز بعد بیمارس_
  

   بود میفهمیدمکلافه
  
   بعدا حرف میزنیم_
  
   این بعدا کى میاد؟ حقمه بدونم چى قراره سرم بیاد ؟_
  
 شمس بر خلاف من عقیده داره باید مسیر درمان رو عوض کنیم میگه تو حیطه کاریش بیخود دارم ورود _

  میکنم
  
   خوب تو که قبولش داشتى الان مشکل چیه_
  
 با خیلى از پژوهشگرا و متخصص هاى مطرح دنیا مشورت کردم دقیقا رسیدم به گزینه پنجاه پنجاه یعنى _

  نظرات متفاوته
  

   را روى شقیقه اش گذاشت و چشم هایش را بستدستش
  
   چه اشکالى داره از شیوه درمان دیگه هم استفاده کنیم_
  

  دم آشوب شد که زیر لب خدا را صدا زد قلبم بد تپید و وجوشنیدم
  
   نمیزارم یلدا_
  

   داشت؟بغض
  
   چرا بهم نمیگى؟_
  
   وقتى قرار نیست بزارم اتفاق بیوفته چرا باید بگم فکرتو مشغول کنم؟_
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   جون من بگو_
  

   پایین بود نگاهم نمیکرد معین همیشه قوى من چه قدر در این لحظات ضعیف شده بودسرش
  
   شوک الکتریکى_
  
واژه در وجودم جمع شد قدرت عشق این قدر قوى بود که براى تسکین نگرانى  همه وحشتى که از این با

  مرد مضطربم همه ترسم را سرکوب کنم
  
   اگه موثره چرا نمیزارى؟_
  
   تعجب به چشم هایم خیره شدبا
  
   بهتره اصلا بیخیالش شیم_
  
   اگه درمان میشم چرا امتحان نکنیم_
  
   چون من نمیخوام_
  

  انى حس کردم که ترجیح دادم سکوت کنم در جمله اش نگراینقدر
  

 اسم وحشتناک 1 را در آشپزخانه با بهانه هاى بیخود مشغول کرده بودم واقعا از شوک الکتریکى جز خودم
  چیزى نمیدانستم گوشى ام را برداشتم و طورى که معین متوجه نشود شروع به سرچ در اینترنت کردم

  
"  
  

 ی درمان، از دستگاه شوک درمانوهی شنیدر ا. شود ی مدهی نام»ینشوک درما «ای یکی با شوک الکتردرمان
)ECT machine (می تواند برق از نوع مستقی دستگاه منی شود و ایاستفاده م DCکند و بسته به دی تول 

، ) آمپر1/6( آمپر یلیم 1600تا )  آمپر0/2( آمپر یلی م200 نی بیانی و کاربرد، جرازینوع دستگاه، ن
 که بر ی دو الکترودقی شود که از طری استفاده مه،ی ثان6 تا 1 ولت، و بمدت 450 ولت تا 70 از یولتاژ

 هی ثانکیتر از   که معمولا کمیکی الکترانی جرنیا. کند ی عبور مانی جرنی اشود ی پوست سر نصب میرو
 ی صرعیها  به حملههی شبی و حالتشود ی مغز میب عصیها اختهی در یا  گستردهکی موجب شلشود، یوصل م

 که بلافاصله قبل از یعی نسبت به وقاماری ب،یاری و بازگشت هشقهیپس از گذشت چند دق. کند ی مجادیا
 ٔادامه.  داردیجی تر، حالت گشی بای ساعت بعد کی و معمولاً کند یمیادزدودگیاند،  شوک اتفاق افتاده

 که معمولاً پس از قطع ی حالتکند، ی میگشتگ  را دچار گمماریدرمان به مدت سه تا پنج بار در هفته، ب
  "افتی بهبود خواهد جیدرمان به تدر

  
   حق داشت درمان وحشتناک و دردناکى بود بى اختیار روى زمین نشستم و زانوى غم بغل کردممعین

  
   حالا نوبت من بود که قدرى قوى باشماما
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  دست بیاورم میخواست قبل رویارویى دوباره با خانواده ام سلامتى ام را به دلم
  

 هر روز به تلافى این چند ماه مرا بر سر مزار عمه میبرد ساعت ها بى صدا کنار قبر مینشستیم و شمع معین
  روشن میکردیم و در

  
   چه قدر برایش حرف داشتیم حرف نمیزدیم اما سبک میشدیمدل

  
   که حتى سنگ مزارش هم براى ما دو یتیم مظهر آرامش بودمادرى

  
ذر از ایران رفته است و حتى یکبار هم به سراغم نیامده است حتى برایم اندازه ذره اى  معین شنیدم آاز

  دیگر نبودنش و نخواستنش اهمیت نداشت
  

  ... حالا کسى را داشتم که با بودنش همه نبودن ها بى اهمیت بودمن
  

  تر بود روز در را برگشت خانه باز دچار فراموشى شدم اما اینبار از هربار خیلى طولانى آن
  

 کرده بودم هر بار این حالت به من دست میداد وحشت سر تا پایم را احاطه میکرد حسى که تا کسى بغض
  تجربه نکند قابل توضیح نیست

  
 هدف و مقصد میدویدم مدام حس میکردم در حال گریزم روى زمین افتادم چانه ام به شدت روى بى

  آسفالت زمین خورد پوست کف دستانم ساییده شد
  
کمى بعد از . امانم را بریده بود مثل طفل مادر گم کرده بى توجه به عابرینِ کنجکاو ، شده بودم ریهگ

اینکه حافظه ام برگشت معین تماس گرفت چند ثانیه شنیدن صدایم برایش کافى بود تا متوجه گریه و حال 
  خرابم شود

  
   تا رسیدنش منتظر ماندمهمانجا

  
 غرق کردم حال او هم دست کمى از من نداشت با دیدن زخم چانه  محض دیدنش در آغوشش خودم رابه

  ام وحشت کرده بود
  

   قدر زیر لب خدا را صدا میزد که با آن حال وخیمم دلم بیشتر به حال او میسوختآن
  

   نیاز به بخیه داشتزخمم
  

   بخیه میزد به وضوح اشک چشمان مردى را دیدم که روزى در دنیایم قوى ترین بودوقتى
  
   کردمتماسشال
  
 معین من میترسم یه روز همه چى یادم بره من از این مدل زندگى میترسم تو رو عشقمون قسم بزار اون _

  درمانم امتحان کنیم من آمادگیشو دارم
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  " عشقمان" داده بود به بزرگترین دارایى اش و تنها سرمایه خودم قسمش

  
 من دلدارى اش میدادم این مرد مضطرب که  شد ولى جاى ما عوض شده بود قبل از اولین جلسهراضى

  !هرلحظه بغض میکند رئیس بزرگ معین نامدار است ؟
  

  ! شمس مخالف حضورش در طول جلسه درمان بود اما مگر کسى مانعش میشد؟دکتر
  

   نمیخواهد حتى سطرى از آن دقایق رقت انگیز و وحشتناک درمان بنویسمدلم
  

   وحشتناکدرد
  

   کامل مرگلمس
  

   به یکباره همه اعضا و ادراکت شدنفلج
  

   خلا وحشتناکى که خودت را در خوف و فراموشى شناور میدیدىحالت
  

   براى پلک زدن و بستن چشم هایت انرژى ندارىحتى
  
  !!! نه اصلا محال است در قالب جملات توصیفش کردنه
  

  م به دیوار تکیه زده بود لحظه اى را به خاطر آوردم که در خانه برایم رختخواب پهن کرده بود کنارفقط
  

   صدایش زدمناتوان
  
   معین_
  

   در نمى آمد با صداى بى نهایت گرفته اى گفتصدایش
  
   جونم عزیزم_
  
   سختى چشمانم را جمع کردم تا واضح تر ببینمش صورتش خیس بود و چشمانش کاسه خونبا
  

   معین هم که شده باید قوى میبودمبراى
  
   من خوبم_
  

  انیه بعد میان خنده چنان گریست که از بهت همه تنم یخ زد خندید و چند ثتلخ
  
   خدا نباید تاوان گناهاى منو با عذاب تو بهم پس بده ، نباید_
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   نیرویم را جمع کردم بلند شدم و سرش را روى شانه ام گزاشتمهمه

  
   معین نکن اینجورى من میمیرم اشک تو رو ببینم_
  
   من چه طور تا الان زنده ام که زجر کشیدنتو دیدم بى انصاف تو اشک منو ببینى میمیرى_
  
   خوب میشم به خدا زشته مرده گنده چرا این قدر لوس شدى_
  
 این یکى رو نمیتونم اینبار زمین میخورم اینبار دیگه نمیگم خدایا حکمتت رو تخم چشم اینبار نمیگم شکر _

  اینبار دیگه با خدا بهم میزنم
  

  ز کوه قرص و محکمم بعید بود بود شنیدن این جملات ابعید
  

   هر لحظه بدتر میشدحالش
  

   که رسید با دیدن حال معین بیشتر نگران شدسیما
  

   بالا بود به زور ما قرص خوردفشارش
  

   عرض و طول اتاق را طى میکرد خدا را صدا میزدهزاربار
  

  ... از من عذاب کشیده بود دیدن من در آن وضعیت برایش خیلى سخت گذشته بودبیشتر
  

   شب بود که متوجه شدم از خانه خارج شد نگران شدم سیما مانع شد دنبالش برومنیمه
  

   با سیما بود قدم زدن براى این مرد امشب میتوانست کمى آرامش بخش باشدحق
  

 که از خواب بلند شدم با دیدن معینى که روى زمین حتى بى بالشت خوابیده جگرم آتش گرفت ظهر
  !!!دود توام با الکل مشامم را آزرد، باور کردنى نبودکنارش که نشستم بوى 

  
  ! من دیشب براى آرامشش به الکل پناه برده بود؟معین

  
  ... دل این مرد وخیم بود حال

  
 رختخواب پهن کردم کمکش کردم و لباس هایش را در آوردم هنوز حالش طبیعى نبود اما حتى در برایش

  این حالت هم غم در وجودش فریاد میزد
  

   هم آنچه را که میدید باور نمیکردسیما
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 یلدا ببخش دخالت میکنم باید بیشتر حواست به آقا باشه ، جز تو به حرف کسى گوش نمیده اصلا به فکر _
  سلامتیش نیست

  
   کاش دیروز راضى میشد و باهام نمیومد داغون شده_
  
   مطمئنم وجودش در کنارت خیلى به وضعیتت کمک میکنه_
  

  گفتم کشیدم و آهى
  
  ! کمکم کنه که خودش به این وضع بیوفته؟_
  

  ...نبود من برایش یک درد بود بودنم هزار درد!!!  پیدایم نمیکردکاش
  

  ... توان دوباره رفتن داشتمکاش
  
 سختى سیما را راضى کردم برود و بعدا بیاید دلم نمیخواست معین که بیدار شد کسى جز خودمان در به

  خانه باشد
  

  ست کردم سوپ دربرایش
  

   که شد سریع اسمم را صدا زدبیدار
  

   قوى میبودمباید
  

   به دست از آشپزخانه پریدم بیرونقاشق
  
  !ساعت خواب؟!  به به آقا _
  
   جایشاز
  

   شد و بى هیچ حرفى سمتم آمد و محکم بغلم کرد و بوسه بارانم کرد بغض داشت سرم را نوازش میکردبلند
  
   درد دارى؟_
  
   نه خوبه خوبم_
  
   ببخش دیشب تنهات گذاشتم_
  
   نمیبخشم اگه خودتو عذاب بدى_
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 شده بود ستون محکمم این روزها سست شده بود اما با این وجود تمام کارهاى خانه را انجام داد و ضعیف
  اجازه نداد کارى کنم

  
ا در  خاطر تاثیر قرص ها اکثر ساعات روز را در خواب سپرى میکردم و هر وقت چشم میگشودم معین ربه

  کنارم میدیدم همه زندگى اش را وقف من کرده بود
  

   دوم که فرا رسید از شب قبل این قدر متشنج بود که مجبورش کردم آرام بخش بخوردجلسه
  

   میکردم جلسه دوم هر دو کمتر درد میکشیمفکر
  

   براى کمى راحت تر شده بود اما معین بیشتر نابود میشدشاید
  

  عصبى شدیدى داشت میکرد و حالت هاى خودخورى
  

 که به حال و هوش آمدم از سیما شنیدم که در اینبار بى اختیار یقه دکتر شمس را گرفته است و تمام بعدا
  عقده هایش را سر این پیرمرد خالى کرده است

  
   حالش عادى نبود و این کاملا واضح بودمعین

  
  ... شب هم نیمه شب از خانه بیرون زد و آن

  
  روع سال جدید باقى نمانده بود روز بیشتر تا شچند

  
   پیش هرگز فکرش را نمیکردم که امروز اینجاى زندگى باشمسال

  
 رفته بود دل نگران بودم شالم را روى شانه ام انداختم و به تراس کوچک و کهنه رفتم و به انتهاى معین

  خیابان چشم دوختم
  
   هزار بشمارم مى آیى؟تا
  

بگـــذار … ام ســــــتــــادهیا... هنوز یاد نگرفته ام نبودنت را با همه تمرین نبودنتمن
 ، تی جا ، کنار قـــول هـاــنیمـــن ، هم ! …ســـرنوشـــت راهـــشرا بـــرود 

 دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،محـــــکم یدرســــت روبــرو
  !!... ام ــستادهیا

  
انست مانعم شود خرسند بودم کف زمین نشستم و صورتم را به  اینکه سیما در خواب عمیق بود و نمیتواز

  نرده ها چسباندم و باز خیره به این شهر منتظرش ماندم
  

   بود اما میدانستم بیاید گرماى وجودش آنقدر هست که همه عمر گرم بمانمسرد
  

  !!! چند ساعت گذشت نگران بودم لعنت به انتظارنمیدانم
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   !نیامد

  
  ن همچنان تاریک ماند سر زد و دل مسپیده

  
   را جواب نمیدادتلفنش

  
   تحمل این را نداشتمخدایا

  
   درد هاى عالم را به جان میخرم فقط درد نگرانى براى جان جانانم را از من بگیرهمه

  
   چندمى بود که با تلفنش تماس میگرفتم که متوجه شدم تماس وصل شده است با خوشحالى گفتمبار

  
  کجایى ؟ الو معین ، معین جان _
  

  مطمئنم آن سوى خط کسى است که نمیتواند صحبت کند یا شاید هم نمیخواهد !! سکوت
  
   الو الو میشه جواب بدین لطفا_
  

   فریاد یک حامى بزرگ است که خیلى وقت است باختمشصدایش
  
   جان دلم_
  

 مگر میشود از عماد عزیزم ، برادرى که همیشه عاشقش بودم اصلا عاشقى خصلت هر خواهرى است !! عماد
  !تک برادر اصلا کینه به دل گرفت؟

  
  ! عماد؟_
  
   یلدا خودمم بگو عزیزم_
  

   در صداى هر دوى ما لرزه افکنده باید خود دار باشمبغض
  
   معین کجاست_
  
   خونه ، خوابه، تو خوبى؟_
  
   تو چرا گوشیشو جواب دادى_
  
  یشه ببینمت؟ دیدم چند بار زنگ زدى گفتم حتما نگرانى، یلدا کجایى ؟ م_
  

   میخواست فریاد بزنم و بگویم بیا که دلم عجیب برایت تنگ استدلم
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   معین بیدار شد بگو بهم زنگ بزنه_
  
   فکر نکنم حالا حالاها بیدار شه تا ظهر اگه زنگ نزد نگران نشو_
  
   مسته؟_
  

   میکرد پنهان کند و از اینکه میدانستم یکه خوردسعى
  
   خیلى_
  
  !)ن قصد نابودى خودش را کرده بود؟معی! لعنت به من ( 
  
   مواظبش باش_
  

 را بى معطلى قطع کردم آنقدر گریستم که بى حال شدم سیما آمپولم را که زد حتى توان آخ گفتن گوشى
  ...هم نداشتم

  
   که شدم باورم نمیشد این قدر خوابیده باشم هوا تاریک شده بودبیدار

  
  لى قدرت اینکه مرا از یاد معین عافل کند را نداشت از کمترین اثرات درمان جدیدم بود وگیجى

  
 را که روشن کردم با دیدن حجم زیادى از موهایم که روى بالشم ریخته بود وحشت کردم ریشه چراغ

موهایم بر اثر شوک الکتریکى سست شده بود و با کوچترین حرکتى میریخت اما اینبار خیلى بیشتر از 
  همیشه بود

  
  چیزى که الان برایم مهم بود جان جانانم بودتنها !!  نداشتاهمیت

  
   همان حالت گیجى دنبال تلفنم گشتم از اینکه هنوز زنگ نزده بود مضطرب شدمبا
  

   تماس گرفتم و با اولین بوق صداى ویبره شدید گوشى حس کردممجدد
  
   در کمال تعجب گوشى اش را روى میزم دیدمو
  

  ! آمده بود؟کى
  

  ه در چهار چوب اتاق خواب ظاهر شد ثانیه بیشتر نگذشت کچند
  

   قدر آشفته به نظر میرسیدچه
  
   سلام بیدار شدى عزیزم؟_
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  اخم کردم و گفتم.  به خودم آمدم که تمام دیشب چه قدر عذاب کشیدم تازه

  
   میخواى خود کشى کنى؟ تو خجالت نمیکشى ؟_
  

   بیرون خیره شد و گفت منظورم را خوب فهمیده است روى تشک من نشست از پنجره بهمیدانستم
  
   گفتم سیما بره امشب خودم هستم_
  

   زدم و گفتمپوزخندى
  
 خیلى لطف میکنى میدونم تو فقط شب هاى لعنتى که میریم واسه درمان بیمارستان و بیشتر از همیشه _

  بهت احتیاج دارم نیستى
  
   عکس من اصلا عصبانیت در کلامش نبودبر
  
   دیگه نمیرى_
  

   شده بودمشوکه
  
  ! چى؟_
  
   دیگه لازم نیست_
  
   ولى ما فقط دو جلسه امتحان کردیم_
  
   همون دو جلسه واسه نابودى روح و روان من بس بود_
  
   معین خیلى خودخواهى تو که اینقدر ضعیفى مجبور نیستى همراهم بیاى_
  

ى روى  چه شد که در ثانیه اى درجه حرارتش روى هزار رفت و اوج گرفت چنگ انداخت و موهانمیدانم
  بالشت را برداشت و روبه رویم گرفت صدایش با اینکه فریاد گونه بود اما میلرزید

  
  هر یه تارش یه تیکه از جون منه!!  اینا رو نگاه کن _
  
   فقط اولش درد میکشى و میرى توى اغما اما من ثانیه به ثانیه میمیرم و محکوممم به سکوتتو
  

شى و نفس بکشى واسم بسه به درک که فراموش کنى اصلا چى توى  دیگه نمیزارم همین که زنده بانمیزارم
  این دنیا ارزش یاد آورى و مرور داره؟

  
   درد کشیدنتو فقط تماشا کنمنمیخوام
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   من زنده تو بدون درد باید زندگى کنىتا
  
 معین چى دارى میگى؟ دیوونه شدى؟ تب و سرگیجه رو با قرص و دارو کنترل کنى براى بقیه اش جز _
  ین درمان راهى نیستا

  
تا الان که نتیجه نداده فقط یه ریسکه که دارن روى تو آزمایش میکنن من فکرامو کردم تموم شد دیگه _

  هم بحث نکن
  

   و این زجرم میدادنمیفهمیدمش
  
   اصلا زندگى خودمه پس خودم تصمیم میگیرم من راهم_
  
 کم بیارم اینبار نمیخوام ضعیف باشم من  انتخاب کردم به من چه که تو ترسویى و ضعیف من نمیخوامو

  نمیخوام خاطره هامو یادم بره نمیخوام عزیزامو فراموش کنم من با همین خاطره ها زنده ام
  
   بعضى چیزها توى قلب آدم ته نشین میشن_
  

   اگه مغزت و سرت خالى شه اونا رو حس میکنى چون توى قلبتهحتى
  
  همین الان برو من راهمو انتخاب کردم معین اگه کم آوردى میخواى مانعم شى _
  
   برم میمیرم تو اینو میخواى؟_
  

   اشاره اش را به حالت اشاره به شقیقه اش فشرد و گفتانگشت
  
   تموم شده ظرفیت اینجا تموم شده_
  

   در چشمان مردانه اش شروع به رقصیدن کرد صدایش فریاد عجز بوداشک
  
 کم آوردم به واالله کم آوردم از وقتى خودمو شناختم محکوم  یلدا کاش منو بکشى کاش تیر خلاصو بزنى_

  ولى دیگه نمیکشم! بودم به قوى بودن سرپناه بودن تکیه گاه بودن براى دیگران بودن 
  

   دیگه ارور میده دیگه نمیتونم درست تصمیم بگیرممغزم
  
   هم ریختم انگار کسى قلبم را چنگ میزدبه
  

ر آغوشش گم کردم دقایقى طولانى تن همدیگر را بو کشیدیم و  اختیار سمتش رفتم و خودم را دبى
  !کاویدیم، چرا همیشه تشنه آغوش بودیم؟ حتى اشکهایمان سیرابمان نمیکرد؟
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 حرف شده بود این روزها با نگاه هاى غمزده طولانى اش فقط حرف میزد با هر بهانه اى سعى میکردم کم

   حتى آشپزى را خودش انجام میدادحال و هوایش را عوض کنم همه کارهاى خانه
  

   آشپزخانه بود که صداى افتادن چیزى روى زمین شوکه ام کرددر
  
   سمت آشپزخانه دویدمبه
  

   را روى کابینت تکیه کرده بود پشتش به من بود و سرش پایین بود و تند تند نفس میکشیددستانش
  

 اینقدر فکر و خیال کرده است که عصبى  و چاقو و تکه هاى گوشت روى زمین افتاده بود میدانستمتخته
  همه چیز را پرت کرده است

  
   جلو رفتم و خم شدم و مشغول جمع کردن شدمآرام

  
   خم شد و خودش هم مشغول شدسریع

  
   ببخشید ، برو خودم جمع میکنم_
  

   کردم به روى خودم نیاورم خندیدمسعى
  
   رئیس بزرگ آشپزى کنه همین میشه دیگه_
  

  نمیتوانست حتى مصنوعى هم بخندد اصلا نمیخندید
  
   برو استراحت کن یلدا زنگ میزنم بچه ها غدا بیارن_
  
   وا خودم یه چیزى درست میکنم_
  
   نه نمیخوام ، میخوام فقط بغلت کنم از کنارم تکون نخورى_
  
   شرط داره_
  
   چه شرطى زندگى من؟_
  

   این حد بغض داشت؟چرا
  
   تا شرط3 _
  
   تا شرط3 _
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  ن مدل تاییدش بودم عاشق ایمن
  
   اول اینکه واسم قصه بگى_
  

   اینکه بزارى عماد رو ببینمدوم
  

   اینکه این قدر تو لک نباشىسوم
  
   اولى چشم رو دومى فکر میکنم سومى هم همه سعیم رو میکنم_
  

 امن تر از آغوش این مرد هم آفریدى اون به بالشت تکیه داده بوو یک دستش زیر سرش بود و سر خدایا
 هم روى سینه اش بود و روى سینه اش با انگشت نقش میکشیدم مثل همیشه با شوق منتظر شنیدن من

 و شکسته ضعیفداستانش بودم و به رسم همیشه اول بوسیدم و شروع کرد با اینکه صدایش اینبار خیلى 
  شده بود

  
 یساسات در آن زندگ دور افتاده بود که همه احی ارهییکى بود و اون یکى هم بود زیر سقف آسمون جز"
  . احساساتی غم، دانش عشق و باق،یشاد:  کردندیم
  

 شانیقهای قاری شروع به تعمکی هر نیبنابرا.  در حال غرق شدن استرهی به همه آنها اعلام شد که جزیروز
  .کردند

  
ه  آب نماندی رورهی از جزیزی چگری دکهیزمان.  بماندرهی گرفت که تا لحظه آخر در جزمی عشق تصماما

  . کمک بخواهدگرانی نجات خود از دی گرفت تا برامیبود عشق تصم
  

  . با شکوهش در حال گذشتن از آنجا بود کمک خواستی زمان او از ثروت با کشتنی همدر
  
  ”؟ی بری مرا هم با خود مثروت،“
  

  : جواب دادثروت
  
  ”. تو ندارمی برایی جاچی هست، من هقی قانی طلا و نقره در ایادی توانم، مفدار زی نمنه“
  

  . بود کمک بخواهدرهی در حال رد شدن از جزبای زیقی گرفت از غرور که با قامی تصمعشق
  
  ”. لطفاً به من کمک کنغرور“
  
  ”.ی را خراب کنقمی و ممکن است قای شده اسیتو خ.  توانم عشقینم“
  

  . بود درخواست کمک کردیکی عشق از غم که در همان نزدپس
  
  ”.د ببر لطفاً مرا با خوغم“
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  ”. خواهد تنها باشمیآن قدر ناراحتم که دلم م.  عشقآه“
  

  . بود که اصلاً متوجه عشق نشدی هم از کنار عشق گذشت اما آنچنان غرق در خوشحالیشاد
  

  :دی شنیی صداناگهان
  
  ”. برمیمن تو را با خود م.  عشقنجای اایب“
  

.  خود را بپرسدیوش کرد اسم ناج فرامیعشق آن قدر خوشحال شد که حت.  بزرگتر بودکی یصدا
  . به راه خود رفتی ناجدند،ی رسی به خشککهیهنگام

  
 است از دانش که او هم از عشق بزرگتر بود ونی خود مدی که تازه متوجه شده بود که چقدر به ناجعشق
  :دیپرس

  
  ” به من کمک کرد؟ی چه کس”
  

  ”.او زمان بود“:  جواب داددانش
  
  ”مک کرد؟اما چرا به من ک! زمان؟“
  

  : جواب دادیی زد و با دانای لبخنددانش
  
  ”. کندی عشق را درک می تنها زمان بزرگچون“
  

  ... دو ،هم زمان آه کشیدیم ، تنها زمان وسعت و شدت عشق ما را درک میکرد وبسهر
  

   را بالا آورد و بوسه روى لبش کاشتم و شکارچى ماهر قبل از پر زدن این پرنده به دامم انداختسرم
  

   اینبار نوبت من بود که نگزارم این شاهین تیزپر از دامم بپرداما
  

 امشب شوهرم را با تمام حواس مردانه اش میخواستم شاید میتوانستم با همین تن تبدار و مریض قدرى من
  تنها قدرى نگرانى و دردش را التیام بخش

  
  م
  

   نکردم من هم براى تسکین به او احتیاج داشتمرهایش
  

  کلمه ، یک کلمه هم بین ما رد بدل نشد اصلا زبان عشق را چه نیاز به سخن؟ یک حتى
  

   نفس هاى تندش و ناله هاى خفیفم موسیقى متن این عاشقانه کوتاه شدصداى
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   ما دست نیروى برترى به نام عشق بوداراده

  
   هم تنیده بودیم اصلا یکى شده بودیمدر
  

  ها و درد ها و نگرانى هایمان را جا گزاشته بود ما را با خود برده بود و تمام تلخى زمان
  

   دو غرق عرق بودیم و در دل تاریکى با نور چشم هاى یکدگر عشق بازى را به تماشا نشسته بودمهر
  

   طول کشید تا بى رمق ولى با شور کنار هم و در آغوش هم به خواب برویمخیلى
  

  ضى نبود جلسه سوم درمان هم فرا رسید معین هنوز هم رابالاخره
  

   به هم ریخته و عصبى بود اما من از اعماق وجود خواهان درمانم بودم من باید خوب میشدمحسابى
  

   ذهنم را با تمام خاطراتش یکجا و دست نخورده میخواستممن
  

 بیمارستان در اتاق شخصى معین منتظر آمدن دکتر شمس که در ترافیک مانده بود نشسته بودیم این در
فته بود که سر گیجه گرفته بودم بالاخره کنار پنجره توقف کرد چند دقیقه ساکت به قدر عصبى راه ر

تماشاى خیابان ایستاد باید به آرامش هر دویمان کمک میکردم گوشى ام را برداشتم و موسیقى بى کلامى 
  را پلِى کردم

  
   را بستم و سعى کردم به همه خاطرات خوبم فکر کنمچشمانم

  
  ابش در آرامش و با نت خاصى روحم را نوازش داد صداى بم و جذناگهان

  
   شعر معین خیلى قوى بود و همیشه برایم از شعراى مختلف شعرهاى طولانى میخواند تا آرام شومحافظه

  
   اینبار فرق میکرد معین براى سبک شدن و آرامش خودش این شعر را زمزمه میکردولى

  
   و خونابِ جگر آوردممجنونم

  
   رقصدیدهنم م و خون در مجنونم

  
   رقصدی جنون در دهنم مدستان

  
  ی تو هستم که فقط گوش کنمجنون

  
  ی ام و باز فراموش کنیبگذار

  
   هست،؟کجاستی تر از من چه کسوانهید
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   دست کجاستنی گونه از انی عاشق ِ اکی
  
   دست به خنجر بزندی اخم کنتا
  

   آخر بزندمی به سی بزنیپلک
  
   شودچارهی و ب،درهمی بغض کنتا
  
   دلش پاره شود،بندی آه کشتا
  

   ستی ها سوختنهی قافنی بزن اآتش
  
   ستی شعر ِ پر از داغ ِ تو آتش زدننیا

  
  زی شده را دور بری رواناتیاب
  
  زی شده را دور بری درد جهاننیا

  
   کندری گنی را بگذار ، عشق ، زممن

  
   کندری مرا پمهی زخمِ سراسنیا

  
  دیبکن میست،رهای پچِ پچِه ها چنیا

  
  دی بکنمیست،رهای نی خبرمردم

  
   که پامال شوددی را بگذارمن

  
   اطفالِ کهنسال شودی چهیباز

  
   برسدانی به پادی را بگذارمن

  
   برسدابانی لَت و پارم به خدیشا
  

   درکرد،بهی بمدی را بگذارمن
  

   درکرد،بهی برود درد بگاصلا
  

   منمیای دنی شاهد نابودمن
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   بزنمیار بروم دست به کدیبا
  

   بکنمدی همه جا هست،چه باحرفت
  
   بکنمدی همه بن بست چه بانی ابا
  

   که چه با من کردندیدی تو ندبانو
  

   چه بلاها به سرم آوردندمردم
  

  دندی فهمی عشق شدم،مرا نممن
  

  دندی فهمی شهرِ خودم مرا نمدر
  
   آوردندی دغدغه را تاب نمنیا

  
   کردندی مسخره ام می همگیگاه

  
  دندی دلم خندیایز تو به دن ابعد

  
  دندی دلم خندی به سراپامردم

  
   کردندی من چشم چرانیِ واددر
  

   کردندی صحن ِ حرم تکه پراندر
  

   کردی میی من عشق ،خدای خانه در
  

   کردی میی هنر، هنرنمایبانو
  

   مردم شده استی قصه ستنمی زمن
  
   گم شده استمیوسط زندگ" تو" کی
  

  دیت کن خراب است،مراعااوضاع
  
  دی آب است،مراعات کنی مانده ته
  
  دی خاطره ها شکر گذارم، برواز
  

  دی خودتان دار و ندارم، برومالِ
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  رمی از به جهان آمدنم دلگمن

  
  رمی می جوخه را، مدی کنآماده

  
   مرد شکسته ست هنوزکی نهی آدر
  

   است که از پا ننشسته ست هنوزمرد
  
   مرد که از چشم تو افتاد و شکستکی
  

   خانه ات آباد، شکستی است ولمرد
  

   سگ پاسوخته بودکی خود ی جاده در
  

   بر لب و دندان به زبان دوخته بودلب
  
   مسند آوار اگر جغد منمبر
  
   فاجعه پرپر بزنمنی که در ادیبا
  

   برسدیی جغد به جانی اگر ااما
  
   برسدیی اگر به کدخداوانهید
  
  زدی ری به هم مری پی خاطره نیا

  
  زدی ری به هم مریتصو آرامش

  
   امی بریمرا تا به کجا م!  روح یا

  
   امی سرابِ خاکسترنی ای وانهید
  
  رمی گی و جان مرمی می سوزم و میم
  
  رمی گی همه هر بار زبان منی ابا
  

  رندی می من پنجره ها می خانه در
  
  رندی گی و بم باغ، قلم مری زبر
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   داردیالی خری پنجره تصونیا
  

   داردیرگ توال من می خانه در
  

   ستیختنی من سقف فرو ری خانه در
  

   ستیختنی اَلَک آونی نکن،اآغاز
  

   ساخته امی از تو جهانِ دگربعد
  

   به دهانِ خانه انداخته امآتش
  

  !! نکندنمی از تو خدا ، خانه نشبعد
  

  !! نکندنمی دعا بدتر از ادستانِ
  

  !!! مانمی خودم می های بدی پامن
  

  !! مانمیهم م تو ی های بدی پامن
  

   آن چشم ِ خمارت شده امی آواره
  
   آن طرز نگاهت شده امی چارهیب

  
  رمی می می نگری بار مرا مهر
  
  رمی می م،ی گذری ما می کوچه از
  

   شهر چراغان شده است،ی بزنسوسو
  

   بندان شده استنهی،آی بزنیچرخ
  

  ی افروخته ای،آتشی باز کنلب
  

  ی را سوخته ا،دهکدهی بزنیحرف
  

  ی سر به جنونم بزنی شبستی نبد
  

  ی به آسمانم بزنی سرکیگاه
  

  ی کشتی گناهی را به گناه بمن
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  ی کشتی شکار، اشتباهیبانو

  
  یری گی شکار،دست کمم میبانو

  
  !!یری می جان دهم آهسته، تو هم ممن

  
  ا

  
  !!! ماند؟ی مرگ تو جز درد مگر مز
  

   ماندی برگرد مگر می واژه جز
  
  زی عزاستی ِ دنی ها همه کم لطفنیا

  
  زی خواست عزی شهر مرا با تو نمنیا

  
   شدمری ام،از دست خودم سوانهید
  
   شدمری هر کسِ همنام ِ تو درگبا
  
   تفُ به جهانِ تا ابد غم بودنیا

  
   هم بودنی ساعت بنی مرگ بر ایا

  
   بردار گلمهی از شب و روز گردست

  
   بار گلمنی روم ای خودم می پابا
  
  که آمدن دکتر شمس را اعلام کرد هر دو گونه هاى باران زده مان را پاک کردیم صداى پرستار با
  

   نزدیکم شد و دستانش را دور کمرم حلقه کردمعین
  

   قرمز بود و خیلى سخت و با فاصله نفس میکشید پیشانى ام را محکم بوسیدصورتش
  
   بهم قول بده تا ابد یلداى زندگى من باشى مثل یلدا طولانى ترین_
  
   طولانى ترین ها هم تموم میشن جاودان نیستن_
  
   شده تبدیلت کنم به یه خون آشام جاودانت میکنم_
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   را در سینه اش محکم فشردمسرم
  
   آروم باش مرد قلبت داره سینه ات رو میشکافه_
  

   به حالت رقص در آغوشش تاب آرامى دادمرا
  
 که واسه تو جا نداشته باشه ویرون میکنم اصلا غلط  کل این شهرو این دنیارو اگه یه روز این قدر حقیر شه_

  میکنه زمین بدون نفس هاى اونى که من عاشقشم بچرخه
  

   در حرفها و حرکاتش موج میزدجنون
  
   معین_
  

   را روى لبم گزاشتانگشتش
  
   هییییش هیچى نگو بزار قشنگ نگات کنم_
  
خند تلخ پنهانشان میکرد به چشم هایم  سختى اشک هایش را در چشمانش اسیر کردن بود و به زور لببه

  خیره شد
  

   ثانیه بعد چشمانش اشک ریخت و لب هایش خندید و یک تراژدى غم انگیز را رقم زدچند
  
 عاشقمم یلدا عاشق این چشم ها ، منو خوب نگاه کن منو یه جا توى قلبت ذخیره کن پشت چشمات نگهم _

  دار
  
   دارى میترسونیم معین_
  
  از هیچى نترس وقتى من هستم _
  

  ! اینبار با همیشه فرق داشت؟ چرا از نگاه کردن دست بر نمیداشتیم؟چرا
  

   وار لب هایش را مینوشیدمدیوانه
  
   یلدا بگو بگو دوستم دارى_
  
   دوست داشتن خیلى حقیره در مقابل حس من، من عاشقتم عاااااشق_
  

  براى صدا کردنمان آمده باشد زمان گذشته بود که اینبار خود دکتر شمس پشت در اتاق آنقدر
  

   قفل بوددر
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   معین نمیاید دیر شد_
  

   لبخند زد با پشت دست اشکش را پاک کرد و بینى اش را بالا کشید و گفتمعین
  
   دقیقه تاخیر داشتى حالا طاقت چند دقیقه تاخیر ما رو ندارى47 استاد _
  
   نامدار زمان دانشجوییت مودب تر بودى پسر_
  

  !!!ن لحظات چه قدر سخت و تلخ میخندید من در ایمعین
  

   اش روى لبش ماسید و زیر لب زمزمه کردخنده
  
   زمان دانشجوییم زنم مریض نبود_
  

   بى صدا هق هق کرد و شانه هایش از شدت این هق هق میلرزیدباز
  
   رسیدن به آن اتاق لعنتى هر دو هزار بار مرگ را چشیدیم تمام مدت دستم در دستش بودتا
  

  ..از چند ثانیه و آن درد وحشتناک دیگر هیچ حس نکردم، بعد
  
 گمانم فضایى ها به زمین حمله کرده اند و تنها بازمانده انسان ها من روى این نیمکت چوبى روى کوهى به

  که تمام شهر زیر پایم است ، هستم
  

   همه قدرت هایم را هم ربوده اند حتى گریستنانگار
  

   یاد آورىحتى
  
  یستم؟ راستى من کبه
  

 قدر هم سخت بیاندیشم جوابى براى آن نمى یابم، تا آنجا که دلم میخواهد با سرانگشتانم آنقدر هرچه
سرم را بخراشم تا در جریان این روند ملال انگیز از میان کاسه سرم شیارى بگشایم ،از میان همان شیار، 

 او حرف بزنم ،شاید بتوانم از اگرم و بمغز مغشوشم را درآورده و در میانم دستانم گیرم ،به دقت به آن بن
چرا امروز اینقدر غم ! میان تک تک سلول هاى آن ،جواب همه سوال هاى بى جوابم را بیابم ، که چرا؟

  و فردا چه حالى خواهم داشت؟! دارم؟ تا این حد پریشانم؟ پس چرا دیروز آن قدر خوشحال بودم؟
  
 در قلبم یک نام حک شده است که به این راحتى ها از وجودم  تمام سوالها و ندانستن ها من فقط میدانماز

  نمیرود
  

  !!!معین
  

   جز جز اجزا صورتش تن صدایش همه را دقیق و واضح به یاد مى آورمحتى
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   هستمدلتنگش

  
   دلتنگ به من قدرت ایستایى میدهدهمین

  
  تر میشوم در این سکوت وهم انگیز این شب شهر مرده هر چه بیشتر میگردم نا امید ولى

  
   را فریاد میزنم درست رو به رویم ایستاده استنامش

  
   یخ زده است سرد و بى روح و بى حرکتگویى

  
   نگاه میکندتنها

  
   سمتش که گام بر میدارم گلویم را از پشت کسى میگیرد در حال خفه شدن دست و پا میزنمبه
  

   فقط نگاه میکندمعین
  

   نجاتم نمیدهد؟چرا
  

  ا دارد؟ کسى قصد جانم رچه
  

   بیشتر تقلا میکنم سخت تر نفس میکشمهرچه
  

   دستى مرا از این کابوس هولناک بیرون میکشدانگار
  

   چیزى روى قفسه سینه ام حس میکنم صداى فریاد زنى که پشت سر هم میگفتسنگینى
  
   برگشت دکتر برگشت_
  

   ثانیه اى چشم میگشایم و معین را دقیقا رو به روى صورتم میبینماندازه
  

  ! ناجى ام دوباره خودش بود؟پس
  

  ... بیشتر تلاش کنم براى بیدار ماندن وباز خواب مرا با خود میبردنمیتوانم
  
  
  

   از چند روز بیهوشى که چشم گشودم باز هم جان جانانم کنارم بودبعد
  
ن  پرستار شنیدم که در طى جلسه و شوک ضربان قلب و هوشیارى ام را از دست داده ام و خود معیاز

  نجاتم داده است و تمام این چند روز از کنارم تکان نخورده است
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 چیزى از معین من باقى نمانده بود حتى توان درست حرف زدن نداشت کلمات را بریده بریده به دیگر

  زبان مى آورد و مدام مجبور بود نفس عمیق بکشد
  

   جمله اى که مدام زمزمه میکرد این بودتنها
  
   میدونستم زنده میمونه باید زنده میموند_
  

   میکردم واقعا به درمان و آرام بخش نیاز دارد اما مگر کسى جرات میکرد نزدیکش شودحس
  

 کاناپه کنار تختم به خواب رفته بود در اتاق که باز شد اول حجم بزرگى از گل را دیدم و سپس صورت روى
  برادرى که از گل چیزى کم تر نداشت

  
   قدر بى تابش بودمچه

  
   را تکانى دادم و عماد بى صدا و با بغض وارد شددمخو

  
   معین اینقدر سبک بود که با صداى در بیدار شودخواب

  
   هایش را با انگشت مالشى داد و بعد به عماد خیره شدچشم

  
   کلمه اى بین ما رد و بدل نشده بودهنوز

  
   بین ما سد شدمعین

  
   کى گفت بیاى؟_
  

  ش کشید لرزان عماد جانم را به آتصداى
  
   ساعت پیش خبر دادین گفتین بیام1 آقا خودتون _
  

  حالش خوش نبود!!  خودش نبود معین
  

   زدفریاد
  
   من گوه خوردم چرا اراجیف میگى؟_
  

   بود عماد شوکه شده استمعلوم
  
   من دروغ نمیگم شما تماس گرفین_
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   اش که روى صورت برادرم نشست قلبم را سوزاند و فریاد زدمسیلى
  
  یییین معی_
  

   که سمتم برگشت همه رگ هاى گردنش بیرون زده بود مظلومانه نگاهم کردوقتى
  
   دروغ میگه آخه دروغ میگه یلدا_
  

   خوب نبودحالش
  

   خوب نبودحالش
  

   خوب نبوداصلا
  
   برو بیرون برو سمت زن من دیگه نیا برو همتون برید_
  

   هم نگران بودعماد
  
  قرآن این طورى نکن آقا من پیش مرگت شم چته؟ تو رو _
  
   اشاره انگشت در اتاق را نشان میدادبا
  
   بیرووووون_
  

   شانه هاى معین را گرفته بودعماد
  
   باشه باشه چشم میرم آروم باش_
  

  !! کرده بودموحشت
  
  ...از نگرانى براى حالش!!  از معین نه
  

  ... مظلومم حقش نبودبرادر
  

  ...نگران بود میدانم او بیشتر از من براى آقایش دل اما
  
   برادرم یک سبد گل ماند و تنها همان چند لحظه سکوت دلتنگى که میانمان رد و بدل شداز
  

   کهربایى اش را جایى در قلبم ثبت کردمنگاه
  

   دیگر هیچ کس حتى پرستارها را به اتاق راه نمیدادمعین
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 هر نفسى که از سینه بیرون  شدیدى داشت نفس کشیدنش کم کم مرا تا حد مرگ میترساند انگار براىتنش

  دهد چند بار میمرد
  

   لرزش شدیدى داشت خودش را به کل باخته بود معین من با آن شکوه و صلابت و ابهتدستانش
  

   من با همه قدرتشمعین
  

   فرو ریخته بودیکباره
  
  .نمیکند تغییر شبه یک آدمی چیه"
  

 و میدارد ور چمدان ناگهان بیخبر زیکرو که آدمی ... نمیگیرد بزرگ تصمیمات شبه یک آدمی هیچ
   ,میرود

  
   ...رفتهاست آن از قبلتر خیلی نکنید شک

  
  یک شنیدنِ منتظرِ آن از قبل مدتها که نکنید شک " خستهام " که میزند فریاد یکروز که آدمی

  
   ...بودهاست ساده نباشیدِ خسته

  
 اینطرف به خود با را سنگین بغضِ یک لقب مدتها از که باشید مطمئن , گریه زیر میزند ناغافل که آدمی

  آنطرف و
  

  " ...میبرده
  

   زیادى قوى بود مدت زیادى بغض فرو داده بود و اشک هایش را بلعیده بودمدت
  

 سالهاى زیادى بى صدا فرو ریخته بود و این آتش فشان خاموش حالا وقت فورانش بود طورى که معین
  اول از همه خودش را غرق آتش کند

  
را محکم گرفته بود و سرش را روى سینه ام گزاشته بود روزى صد بار دقایقى طولانى سرش را  دستانم

  روى قلبم میگذاشت و زمزمه میکرد در دلم غوغایى بود
  
   معینم ، آقا معین ، سایه سرم_
  

   نخور و آرام گفتتکان
  
   جان_
  
   نمیخواى باهام قشنگ حرف بزنى؟_
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   نه نمیخوام دعوا کنم_
  
  نمیگم دعوا کنیم من که _
  
   اینقدر دلخورم که حرف بزنم دعوا میشه_
  
   از من؟_
  
   از همه_
  
   چته آخه_
  
 تو داشتى میمردى یلدا تو دقیقا جلو چشم من داشتى جون میدادى تو حق ندارى بمیرى تا من زنده ام _

   نمیشهمن دیگه عزیزامو تسلیم خاک نمیکنم من دیگه حکمت خدا و پیمونه عمر سرم! حق ندارى 
  

   اشک ریخت دوباره رعشه به تمام جانش افتاددوباره
  
   دستمو خیلى دارى فشار میدى عزیزم؟_
  
   یخ کرده بودى دستات یخ بود میترسم باز همونطورى بشى_
  
   معین تا وقتى عشق تو هست من نمیمیرم تو هم قوى باش به خودت بیا کمکم کن_
  
ت میکنم اصلا دوتایى باهم جز خودمون همه کس و همه چیو  تموم شد ، عصر میریم خونمون ، خودم خوب_

فراموش میکنیم گور باباى حافظه و خاطره خودم هر روز برات یه خاطره خوب و یه معین سر تا پا عشق 
  میارم چى دیگه جز این میخواى

  
دت بهم وقت  م1 من بر نمیگردم معین ، یعنى فعلا با این وضعم نمیخوام بیام خونه و همه رو عذاب بدم _

  بده خودتم برو یکم با خودت خلوت کن به خودت بیا به این مغزت استراحت بده سیما پیشم میمونه
  

   وقت رو پا شدى هر وقت شدى همون معین استوار برگردهر
  
   جایش پریداز
  
   نه نه من هیچ جا نمیرم من یه لحظه هم ولت نمیکنم_
  
میکنه من خوبم اونى که باید درمان شه توی یه نگاه به  دارى اذیتم میکنى این حالت حال منم بدتر _

خودت بنداز شدى یه پسر بچه ضعیف و ترسو و حقیر شبیه همه چى هستى جز یه شوهر اصلا دیگه مرد 
  نیستى
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 دل خودم را شکست اما خدا میداند میخواستم با شکستنش کمى به خودش بیاورمش هنوز هم حرفهایم
  یره شده بودغرور داشت با حیرت به من خ

  
   پتکى به سرش خورده بودانگار

  
   تا شب طول کشید تا با اصرار و گریه و تمناى من راضى شود من را به خانه ببرد و به سیما بسپردولى

  
   را به رویش بستمدر
  

   تصویر ، چشم هاى مردانه اشک آلودش بود که سعى کردم برانمشآخرین
  

  ... قدر احمق بودمچه
  

   در نجوا کردپشت
  
   یلداى من_
  
   برو معین برو وقتى بیا سراغ یلدات که معین منو آورده باشى_
  
   چشم میرم ، میرم به قرآن ، فقط مواظب زندگى من باش_
  
   زود برگرد زود_
  

   هق هقش با ضجه و ناله من در هم آمیخت جان جانانم را از خانه راندم به خیال درمانشصداى
  

  ...ا دست هاى خودم مرهم میبخشیدم در خانه خودم زخم هایش را بکاش
  

   نیمه شب نشده بود که چند بار تماس گرفت و با خودم خیلى جنگیدم تا بتوانم جواب ندهمهنوز
  

   دقیقه بعد پیام فرستاد و دوباره دلم را لرزاندچند
  
  چون بماند"
  

   از منیخال
  

   منیجا
  

   توگر
  

  ی نباشهمراهم
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  "... من یوا
  

  د کلام کوتاه بیان کرد در دلم غوغایى بود حرفش را در این چنهمه
  

   روز بعد هم مدام تماس گرفت روى تلفن خانه پیغام گذاشت آشکارا التماس میکرد که جواب دهمصبح
  

   حریف دلم نشدم و جواب دادمبالاخره
  
   بله معین_
  

اعتها گریسته و  هر بار بر پیکر بى جانم جان دوباره میبخشید و سپس میستاند این صداى یک مرد سصدایش
  بسته بسته سیگار خرج ریه کرده بود

  
   بى انصاف این بود رسمش؟_
  
   آره قرار شد برى که به خودت بیاى ولى از وقتى رفتى دارى زنگ میزنى_
  
   قراره صداتم نشنوم؟_
  
   یکبار فقط یکبار به حرف من احترام بزار و انجامش بده_
  

  ردناک نهفته بود دلم تاب نیاورد کرده بود و در سکوتش هزار فریاد دسکوت
  
   معین_
  

   جواب دادبلافاصله
  
   جان معین_
  
   عمرِ معینشو یادت رفت بگى_
  
   بگو عمر معین_
  
 دلتنگتم ولى از این حالت میترسم بهت احتیاج دارم باور کن این یک هفته از همیشه حال جسمیم بهتره _

  فته است چیزى رو فراموش نمیکنم؟درسته اون شوک تو رو ترسوند ولى دقت کردى من یک ه
  
   دیگه از مغزت چى مونده که بخواد فراموش کنه_
  

   و گفتمخندیدم
  
   دستت درد نکنه حالا ما شدیم یلدا بى مخ_
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   قربون اون کله ات برم که از اول بى مخ بودى نه فقط حالا_
  

  ...ن جدیست دو که خندیدیم یکم خیالم راحت شد حس کردم تصمیمش براى به خودش آمدهر
  

 روز گذشته بود و معین حتى تماس هم نمیگرفت نمیدانستم نگران باشم یا خوشحال از اینکه سر دو
  !تصمیمش مانده است؟

  
 کل حال خوشى نداشتم که با تماس عماد این حال تجدید شد جواب که دادم از صدایش فهمیدم داغون در

  است
  
   بله؟_
  
   سلام ،خوبى؟ بهترى؟_
  
  یلى بهترم تو خوبى؟ سلام آره خ_
  
   من آره_
  
  ... اون روز تو بیمارستان نشد_
  

   حرفم دویدمیان
  
  ! فداى سرت میام میبینمت باز جان دلم ، یلدا؟_
  
   جان؟_
  
  ... من یه معذرت خواهى_
  

   نوبت من بود که حرفش را قطع کنماینبار
  
   مهم نیست حق داشتى_
  
  د نه حق نداشتم ، بعد تو زندگى واسم جهنم ش_
  
   اینجورى نگو من منتظر یه برادر زاده بودم_
  

   خندى زدپورز
  
   هفته پیش مراسم نامزدى_
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   بودطناز
  

  !! یکه خوردمخیلى
  
  !!! واى چرا؟ محاله_
  
 نه جانم چرا محال؟ ازم توقع عشق داشت روز اول بهش گفته بودم دوستش دارم اما عشقم رو یه جا _

ودم به عشق اول و دوم و و آخر اعتقاد ندارم عشق اگه عشق باشه سرمایه گزارى کردم و باختمش گفته ب
  همون یکباره اول و آخرشم یک نفره بعدیا رو میشه دوست داشت فقط

  
   تو هم توقعت از یه زن واسه پذیرش این اعتقادت زیاد بوده_
  
  ود ماه بعد جدایى میتونه یکى دیگه رو جایگزین کنه توقع زیادى نب1 نه واسه طنازى که _
  

   عزیزم باخته بود دوباره باخته بودبرادر
  
   تقصیر من بود اگه همون موقع ها ازدواج کرده بودین این طور نمیشد_
  
   نه فرقش این بود که الان با مهر طلاق تموم شده بود، ولى یلدا من واسه گفتن اینا زنگ نزدم_
  
   چیزى شده؟_
  
   چتونه؟ چرا باز زدین به تیپ و تاپ هم؟_
  
ما دعوامون نشده معین به خاطر وضعیت من خیلى خودشو باخته گفتم بره هر وقت خودش شد  نه _

  برگرده
  
   دست مریزاد یلدا از تو دیگه توقع نداشتم_
  
  ! چرا؟_
  
بى دوا و درمون میگى !  بى انصاف کرمت کجا رفته ؟ ببینم تو دستت بشکنه ولش میکنى به امان خدا ؟_

 یه تکیه گاه میخواد واسه جوش خوردن و دوباره کار کردن ، مراقبت و برو خودت خوب شو؟ دست شکسته
 بهت نیاز داره میشهبیشتر از ه! شوهرت شکسته !!! رسیدگى میخواد اگه ولش کنى که از کار کلا میوفته

صبح تا شب تو اتاقه حتى شرکت هم نمیاد خودشو خفه کرده تو دود سیگار با اون وضع قلبش ، هیچى 
  ى نمیخوره حتى حرف هم به زور میزنهدرست و حساب

  
  من زخمش را بى مرهم رها کرده بودم!  شنیدن حرفهاى عماد بغض کردم ، درست میگفتبا
  
   تو رو خدا مواظبش باش_
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 از من کارى بر نمیاد دختر یعنى جز تو از هیچکس کارى بر نمیاد آقا سختى زیاد کشیده ولى تا حالا _
ه اما این مدت گم شدن تو و این چند وقت اخیر ازش یه آدمى ساخته که ندیده بودم خم به ابرو بیار

  باورش واسه همه محاله، پس فردا شب عیده ، موافقى یه برنامه بریزیم؟
  
  ! چى؟_
  
 برگرد پیش خانوادت ، برادرت دلتنگه خانوم جون و بقیه چشم به راهن شوهرتم که داغونه ، بیا مثل _

ن باشیم سورپریز فوق العاده اى میشه واسه آقا ، قول میدن حالش در ثانیه پارسال با هم تو خونه خودمو
  اى مثل قبل شه

  
  کلى نقشه و برنامه براى شب سال تحویل داشتیم!!  کردم قبول

  
   نو خریدملباس

  
  !! مدت ها آرایشگاه رفتم موهایم را آراستم و دوباره حس کردم یک زنم یک همسرمبعد

  
  ... کنار عشقم و تنها دلیل زنده بودنم شب را به صبح برسانم فردا شب قرار بود دراز
  

   بار پیراهن جدیدم را در مقابل آینه پرو کردم سیما مدام تشویقم میکردچند
  

   داشتم از خانم جان خجالت میکشیدماسترس
  

   معین و حالش نگران بودمبراى
  

   شب اصلا محال بود خواب به چشمانم بیایدآن
  

  م و مشغول تماشاى عکس هاى معین شدم ام را برداشتگوشى
  

   پاییزى من با همه اخم هایش در عکس ها چنان مهرش نمایان بود که دلم عجیب تنگ بودمرد
  

   اش را بى هوا گرفتم اما سریع پشیمان شدمشماره
  
   فردا باید صبر میکردم تا حسابى غافلگیر شومتا
  

   زنگ خانه که آمدصداى
  

   سیما را نگریستممتعجب
  
   دراز کشیده بودم سیما آیفون را جواب داد و بعد شانه اش را بالا انداخت و گفتزهتا
  
   میگه گل آورده از طرف جناب نامدار_
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   بار اول درخت خشک دلم شکوفه زد و کم ماندن بود میوه دهدمثل

  
   جانانم به خودش آمده بودجان

  
  ... نشانه اى بودگل

  
   رفت که گلها را بگیردسیما

  
  دلم نبود توى دل

  
  !!! ربع گذشت15 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه 1
  
  !! سیما خبرى نبوداز
  
   پنجره نگاه کردم کسى را ندیدماز
  

 شده بودم پله ها را دوتا یکى طى کردم در باز بود و یک سبد بزرگ گل با رزهاى سیاه و روبان نگران
  سیاه مرا به وحشت انداخت

  
  !! بود این هدیه معین من باشدمحال

  
   بود؟شوخى

  
  ! کجا بود؟سیما

  
 زنگ واحد خانه صاحب خانه را زدم کسى در را باز نکرد شالم را روى سرم انداختم تا وسط کوچه هراسان

  رفتم خبرى از سیما نبود
  

   در حال ایستادن بودقلبم
  
   خانه برگشتم در را بستم و از پشت قفل کردمبه
  

که واحد عروس صاحب خانه بود قلبم را لرزاند سریع بالا  که رفتم صداى شکستن چیزى از طبقه بالا بالا
  رفتم

  
   جوان نیمه جان و خون آلود خودش را به پله ها رسانده بود و با شکستن گلدان طلب کمک میکردزن

  
   شده بودمدستپاچه

  
  ... و گریه میکردممیلرزیدم
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  کلمه دزد را مدام هجى میکرد بیچاره از اصابت تیزى به پهلویش در حال جان دادن بود و به سختى زن

  
   تلفن خانه اش دویدم تا با پلیس تماس بگیرمسمت

  
   بود تلفن حتى بوق هم نداشتعجیب

  
   شده بودقطع

  
   موبایلم افتادم که در واحد خودم بودیاد

  
 پله ها را طى کردم گوشى ام روى میز بود قبل از هرچیز با اورژانس تماس گرفتم حال زن بیچاره نا سریع

  اعد بودمس
  

   او برگشتم و سعى کردم با تکه پارچه اى روى زخمش خونش را بند بیاورمپیش
  

   دزد و جانى کجا بود؟این
  

   کجا بود؟سیما
  

   بر من چه میگذشت؟خدایا
  

   که زنگ خورد با دیدن شماره ناشناس هول عجیبى در دلم افتاد با دستان لرزان جواب دادمتلفنم
  

  ناک ترین صداى عالم بود صدا ، منفورترین و هولاین
  
 بهتره عاقل باشى و نزارى یه نفر دیگه قربانى تسویه حساب ما بشه این زنه پیش منه و داره جون میده _

  کم کم بى سر و صدا بیا پشت بوم یه برنامه مهیج دارم واست
  

  !!! را قطع کردگوشى
  

   مانده بود قلبم از کار بیوفتدکم
  

   و کارهاى ناشیانه اش مشخص بود مدهوش است حالت طبیعى نداشت صدایشپیمان
  

   با پلیس تماس میگرفتم باید عاقل میبودمباید
  

   گوشى ام کم بود در حد یک تماسشارژ
  

   !!خدایا
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  !!معین
  

   به پلیس خبر میدهد و خودش براى نجاتم مى آیدمعین
  

   مست بودپیمان
  

  ر معینى که گوشى را جواب داد هزار برابر مست و داغون تاما
  

   را نمیفهمید قهقهه میزدحرفهایم
  

   میگفتهذیان
  

   میخواندشعر
  

   گفتم اصلا نشنیدهرچه
  

   خاموش شدگوشى
  

  !! ماندم و یک دنیا تردیدمن
  

  ! یا نجات جان سیما؟فرار
  

   مرگ در یک قدمى ام بودشاید
  

   ثبت میکردم هر آنچه که در این واپسین دقایق بر من میگذشتباید
  

  همه روزهایم را برداشتم نام معین را در گردنم بوسیدم تنها همدم دفترم
  
   به سمت پشت بام رفتم به محض رسیدنم کسى از پشت گلویم را فشرد و مرا با خود کشیدو
  

   توان حرف زدن و نفس کشیدن هم نداشتمحتى
  

   گند میدادبوى
  
  یشدم من در چنگال منفورترین آدم هستى از این پشت بام به آن پشت بام کشیده مو
  
  
  

  ! ست مرگیبی عجیقیموس
  

  ی رقصی و چنان آرام و نرم می شوی مبلند



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

659

  
  ...ندی بی تو را نمچکسی هگری دکه
  

   به رسم همه جلادان قبل از مرگ آخرین خواسته ام را میخواهدجلادم
  
   من جز اینکه بخواهم قدرى براى تو بنویسم چه میخواهم؟و
  

  به دستت میرسد یا نه؟ حتى نمیدانم آخرین نوشته هایم نمیدانم
  

 در این لحظات در این مخروبه خلوت و تاریک با هیولایى که مدام دندان برایم تیز میکند تنها چیزى ولى
  که کمى روحم را پیش از مرگ آرام میکند براى تو نوشتن است

  
   تو براى تو با نام تو مینویسماز
  
   نام عشقبه
  

  یر بازمانده در چشم هایم چشم هاى تو باشد دنیا مجال این را نداد که آخرین تصورسم
  

   بغض هاى دلتنگى پاک میشودهمه
  

   دوباره به سرزمینت باز خواهم گشتروزى
  

   غبارى شوم روى کفشتشاید
  

   که میان موهایت دیوانه وار تو را مینوازدنسیمى
  

   اى که روى پنجره اتاقت مینشیندپرنده
  
   هم بر میخوریم جایى و ثانیه اىبه
  

   کن به جاى هر دویمان زندگى کنىزندگ
  

 آخرین قربانى این انتقام طولانى من باشم و حکایت این کینه با خون من ، از دیوار هاى این شهر بگزار
  پاک شود

  
   نمیبخشمت اگر به خون خواهى روزى شبیه این هیولا دستت به خون آلوده شودهرگز

  
  ار ناجى است که دستان تو سالهاست براى کودکان یتیم و بیمچرا

  
   دستان حریم امن بوداین
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   باش به قیمت خونممطمئن
  
  ... آخرین لحظه اجازه نمیدهم به سرزمینى که تنها مملوکش تو هستى دست درازى شودتا
  

   به ثانیه مان را در این نوشته ها هر روز ثبت کرده امثانیه
  

   دخترى که هرگز خودش نبودخاطرات
  

   وقتى که عاشق تو شدجز
  

   تواىیلد
  

  2فصل 

  

   بودى تا بینهایت،سپید
  

  ! سپید که حتى غایت سیاهى تنها در کورسویى از وجود تو میرفت که به ابدیت بپیونددآنقدر
  
 نمیدانم که چگونه شد که ابدیت اینگونه وحشیانه و ناجوانمردانه آن پیکره ى رخامین پریوش گونه را در و

د، آنقدر سخت و ناعادلانه در هجوم شعله هاى خشم و نفرتى طومارى از خشم و کینه و نفرت در هم تنی
   جبر ناجوانمردانهنمفرط بر سازه ى آرزوهایت آوار شد که نفرین بر آنهمه قهر و نفرین بر ای

  
تو که تندیس نور واره اى از ,  بر سفیدى چشمانى باد که کور بودند از معجزه ى لقا مطهرى همچو تونفرین

  عشق و محبت بودى
  
  !که هیچ گاه ندیدمت! من چه بیچاره  و
  

   سحر انگیز وجودت دمادم در وجودم جارى بودعطر
  
  !تهى از غیر، جز از وجود بى خبر خود هیچ نبودم!  من چه بیچارهو
  

 عزیز من، قهر طبیعت نه همیشه آن است که در جایى یکباره به خود آیى و ببینى که دگر هیچ میدانى
  رجامِ من آنجا شد که به خود آمده و دگر تو نیستى،نیستى ، قهر روزگارـ بد ف

  
  ! ، محبوبم عزیزم

  
 میشد که بازگردى بیایى و امشب تنهایى ام را چون دیشب ها به بزم بازى عشق معصومانه و خالصت کاش

  دعوتم کنى
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ضر  که چه شرمگینانه در این خلوت شبانگاهى به اجراى حکم الهى آمده ام و آماده ام تا در محببین
  !عدالت دستان نجیبت به بى شرمى خود بر مهر اجراى حکمِ تو و خداىِ تو بوسه زنم

  
 به قهر عالیجناب عشق دچار شدم چرا که عهد شکستم و با پیمانه و مستى و قدرى فراموشى تیشه به من

  رفاقتم با خالقم زدم
  

و ندهد امر به تنهایى ام مده، ولى تو از خدایت بخواه تا هرگز بر من حکم بر نبودن ت!  صبورم مهربان
بگزار تا تنها حتى در کوچکترین نقطه اى از عصر و زمان تنها به قدر ذره اى در سایه سار وجود پر مهرت 

  با تو بمانم،
  

حتى اگر دگر ! من دیگر به نگاه تو حتى اگر دگر تهى شده باشم از عشق محتاجم، صدایم کن !  کن نگاهم
  از آن عشق سوزنده باقى نباشد ،در گرماى کلامت هیچ اثرى 

  
   نا آرامم را مستانه به بازى گیر حتى اگر دگر آن حس ناب و خاص در تو نباشدوجود

  
  !! که چه قدر حقیر و بدبخت شده ام ببین

  
  !تقدیر نبایستى این میشد که من باشم و تو نباشى ! نازنینم

  
د منقلبم و از وراى سینه سوخته ام تا تلخ ترین به سوز آه آهى که وحشیانه از تمامى زوایاى وجو! خانومم

  حفره هاى کامم روانه میشود و تا دمق ترین حد فاصلِ فضا به گمنامى میپیوندد قسم،
  

  .... مغمومانه شرم دارمچه
  
 قطره قطره اشکى که از شیار دیدگان بى فروغم که به یکباره هجوم مى آورند تا در دامان سردم به

  د،مدفون گردند سوگن
  

  ... چه غریبانه شرم دارمکه
  

   چه عادلانه اشد مجازات را برایم رقم زده استتقدیر
  

  ! مریزاددست
  

  !!! هیچ دوزخى بر آتش برزخ من سوزنده تر نخواهد بودآتش
  

   میشد دست عقربه ها را بگیرم و با خود به پیش تر ها بکشانمشانکاش
  

   و زمان را اصلاح کرد میشد تا حداقل برخى از نارسایى هاى زمینشاید
  

   میشد تا در این اصلاحیه ى رویایى تو دوباره جوانه میزدى ، سبز میشدى، شکوفه میدادى ،کاش
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 میشد مرا میبخشودى و من به باور سخاوت قلب مهربانت وجود نا بخشودنى ام را در مقابل آنهمه کاش
 در آن نیستى تا دیروز که تو بودى و من در ایثار قربانى کنم تا تو باور میکردى که امروزِ من که تو دگر

  !!!نیستى ، چه قدر متفاوت تر شده است
  

 کاش اینهمه غرور شکسته ام را در مقابل آنهمه مهر و لطف بى نهایتت که بى مقدار است را به سخاوت اى
 و و گذشت همیشگى ات چه مهربانانه میدیدى ، مهربانم دیروزت را بى حضورم چه صبورانه طى کردى

 بر دوش خواهم گونهامروز به مراتب بر من دشوار تر شده و خواهد شد اینکه بار این مقدار مصائب را چ
  کشید

  
  !!!واىِ من !  خواهم بود اگر تو نباشى ؟چگونه

  
در کنارت خواهم ماند، خواهم دید، خواهم بود ، خواهم گفت و خواهم نوشت، آنهمه دردها ، !  من بانوى

دن ها ، آنهمه تنهایى ها ، خاطرات مدفون در گورستان ابدى و نا امیدى، صدایت آنهمه بى عشق مان
  خواهم شد سکوتت را خواهم شکست

  
  ... خواهم شد ، برایت خواهم نوشت دستانت

  
  ... نوشتخواهم

  
 تمام این شهر تو را مجنون بخوانند با هم در جنون چنان عاشقانه میتازیم که رندان عاقل مسلک به بگزار

  ...سرت روزگارمان انگشت به دهان بمانندح
  
  
  

 تمام عاشقانه هایم تو بودى و بس حتى خیلى پیش تر از اولین دیدارمان من تمام عشقم را جایى مخاطب
  براى یک تو ذخیره کرده بودم و با خساست تمام همیشه از خرج کردنش هراس داشتم

  
  اى مغزم ساخته بودم و در قلبم پرورش داده بودم چون تویى را قبل از این که بیایى در تمام سلول همن

  
   بانومیدانى

  
 که براى اولین بار زیباى خفته ام را دیدم میدانستم اگر این موجود نحیف و کوچک چشم باز کند با روزى

  ...ذهنیتى که از چشم هاى کهربایى اش در کودکى داشتم قطعا پا روى همه ممنوعه هاى من میگزارد
  

   من بنویسم بر ما چه گذشت این باربگزار
  

   اینبار قصه خودمان را برایت بگویمبگزار
  

   مطمئنم قلم ابزار اعجاز است چرا که خدایم به قلم قسم خورده استمن
  

  . بگزار از نخستین حواس و ثانیه اى که تو آمدى بنویسمپس
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   من سالها به پاس سکوت و قداست سمفونى شب ،و
  

  آن شب! کم کردم زنده دارى را رسم بزمم حشب
  

  ! شکسته شدسنت
  

   حجم دل چسبى در شب هایم هویدا شده استهجوم
  

 بالاتر از احساس که در عین نوازش روح خسته ام ، گاه آنچنان مرا به عصیان و جنون میکشاند که از حسى
  حضورش میهراسم

  
 طغیان آتشفشان قلب یک  در من چیزى که سالها ممنوعه اعلام شده است را احیا کند و بى خبر ازمیهراسم

  ...مرد ، چنان بى تفاوت بگذرد و برود که من بمانم و یک خودى که خود به آتش کشانده
  

 نبودنش ،وحشت بیدارى احساس خفته ام شکوه بودنش را گاه آنچنان تلخ میکند که ناخودآگاه وحشت
  مرثیه خوان عزاى قلبم میشوم و به تدفین رویاهایم مى اندیشم

  
  !حسرت که چرا اینبار از کنار او نیز چنان سایرین بى تفاوت عبور نکردم؟ حسرت و و
  
  ! این توقف عجیب و این شتاب بى دلیل چه حرفى براى گفتن دارد؟و
  

   قلبم شبیه قلب مادرى اینبار مینوازد که فرزندش را دور از آغوشش باید بپذیرد نگران و امیدوارضربان
  

  ... و غمگین شاد
  

   بیان کرد آشنایى در پس بیگانگى چه درد دلچسبى است چه نغزاستادم
  
   من حلاوت دورى را به جانو
  

   ام چرا که لجن مال شدن قلب ها را در قرب ها دیده امخریده
  

  ! بانو؟میبینى
  

  ... آن روزها تو را میخواستم از دور بود اما میخواستم من
  

یا گذاشتم و مادر رفت وعده تو را از خدا گرفته  تو را از خدا خواسته بودم من همان روز که پا به دنمن
  بودم

  
   من با نفس هایت هنوز رنگ زندگى داردامروزِ
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 روز براى ادامه این نفس ها براى دوباره دیدن این چشم ها خدا خدا کرده ام ذکرى از 98 روز دقیقا 98
  تسبیح انگشتانم ، براى گرفتن دوباره ات از خدایم جا نماند

  
 هر قیمتى که بود از خدا پس گرفتم و حال این امانتى شکستنى ،بزرگترین و با ارزش ترین  تو را بهمن

  سرمایه ام است
  

   فرق نمیکند اگر این روزها چونان کودکى بى تاب و گنگ همه گذشته و حواست را گم کرده اىبرایم
  

   خنده هاى بى دلیلتاین
  

  اه سکوت طولانى و خیره ماندنت به دیوار تک کلماتت که دیگران هذیان جنون میپندارند و گتک
  

  !!!! فرق نمیکند که تو فرق کرده اىبرایم
  

   که کنارم نفس میکشى همین که مطمئنم مرا ترک نخواهى کرد موهبت بزرگى استهمین
  

   چیزى که عجیب به آن یقین دارم این استتنها
  

  !!! تو را میخواهممن
  

   بیخود مست از آن بى خبر بودم را میدانم بانو عذابى که آن شب کشیدى و منِ از خودتمام
  

 برایم گفت ساعاتى که با آن دیو بد سرشت در آن دخمه گزراندى تمام زندگى ات را کف دست سیما
  گزاردى تا به ناموس من حتک حرمت نشود

  
   التماس هایت برایم گفتاز
  
   این که تنها خواسته ات در آن ساعات نوشتن براى من بوداز
  

   نوبت به من رسیده است تا حداقل قدرى تمام عشق و فداکارى ات را جبران کنمامروز
  

   روز اسمم را از زبانت شنیدم و این بعد به هوش آمدنت دومین نور امید در دل من بود148 بعد از امروز
  

  ... اى مرغکم آهسته آهستهبخوان
  

  ...انگیز مرغ خیالم  سپیده صبح امید ،پرواز ده چهچه مستانه ات را با آواى غم در
  
  ... بگشاى تا لب پنجره غبار گرفته جانمپر
  

  ... سر ده و با نغمه دل نوازت ، تارهاى مندرس قلبم را عاشقانه به بازى گیرصدا
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  ... را تا عمق دلم وسعت بخششادى
  

  ... را مجبور به شنیدن سخن عشق کن تا عاشقانه بشنوم و دگربار عاشق شومگوشم
  
ر کنم ،در پشت آن پنجره ساکت تار تنیده تهى از احساس هنوز نواى زندگى جاریست بخوان  این بار باوو

  ...اى مرغکم با مرغ دلم مستانه مستانه 
  

   ها سست است و طوفان موذیانه در راه،شاخه
  

  ...اما تو بخوان که باور دارم ایمان به پرواز دارى!  مى لرزد وباد بى رحم است شاخه
  

  بخوان که تمام بودنت چنان افسانه سیمرغ است سیمرغ من بخوان
  

   هر شب مثل سابق منتظر شنیدن قصه اى هستى بگزار افسانه سیمرغ امشب تو را به خواب ببردمیدانم
  

 چون مرگ خود را نزدیک دید با چوب هاى معطر آشیانه اى براى خود ساخت آن را به آتش سیمرغ
  پردکشید و سپس خود را به دل آتش خود ساخته س

  
   گمان کردند او نابود شد و خود کشى دردناکى را انتخاب کرده استهمه

  
   زیاد طول نکشید که سیمرغ جوانى از میان شعله هاى آتش بیرون آمداما

  
   پر و بالى زیباتر و قدرتمند تربا
  

   را نماد جاودانگى میدانندسیمرغ
  

  د را بارها بسوزاند تا معشوق زنده بماند من باور دارم سیمرغ خود عشق است تنها عشق میتواند خواما
  
  ... این مرغ چنان مینوازد که روح زندگى در وجود هر مرده اى میدمدو
  

 که احساس مرده یک مرد را زنده کردى هنوز قدرت این را دارى که حیات را به خانه خاموشم چونان
  ...برگردانى

  
  
  

ر آنقدر غرق بودم که گاه همه گذشته و آنچه بر  یکنواخت مینواخت در انبوه روزمرگى و فشار کازندگى
  من گذشته بود را فراموش میکردم

  
   چیزى که میدانستم این بود خانواده ام به من نیاز دارندتنها
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 روزها باید بیشتر حواسم به عمادى بود که همه زندگى و جوانى اش را پاى یک انتخاب اشتباه باخته آن
  باختش بودبود و هنوز مشتاقانه عاشق علت 

  
 وجود اینکه همه وجودم مرا به سمت بیمارستان و حرفه و علاقه اصلى ام سوق میداد مجبور بودم همه با

  تمرکزم را وقف حفظ میراث خاندانم کنم
  

 قطب اقتصادى کشور و حتى خاور میانه در مقابل لحظات نجات یک قلب در اتاق عمل برایم ذره بزرگترین
  ا

  
   ارزش نداشتى
  

ک زندگى و طپش دوباره یک قلب بزرگترین و لذت بخش ترین هدف من در تمام طول زندگى ام  ینجات
  بود

  
نه به خاطر پدر بزرگى که اعتقاد داشت یک نامدار آفریده شده است که خلق به او خدمت کند نه  ! گذشتم

  !اینکه خدمت رسان باشد
  

  لیان سال به آنها شده بود دفاع میکردم چون باید از حق خانواده ام در مقابل ستمى که به ساگذشتم
  

   !گذشتم
  

دستانم آن روزها در دهه سوم زندگى ام که شروع اصلى حرفه ام بود لرزش شدیدى داشت !  بانومیدانى
  که ارمغان مصرف مدت طولانى آرام بخش هاى متعدد بود

  
  ! نیز چون عماد باخته بودممن

  
ردانگى ام را در دستان کثیف ترین موجود خلقت نابود شده  عشقش را باخته بود و من همه غیرت و معماد

  !!یافته بودم و این اولین شکست من در زندگى بود
  

  میبینى تو هم درست در بدترین روزهاى زندگى من براى نجات من آمدى!  عزیز من میبینى
  

   اگر غول چراغ جادو نامیدىمرا
  

  ل مینامیدم هم همه آن روزها تو را پرى کوچک خوشبختى در دمن
  

 افسوس ،افسوس که چه قدر شباهت چهره و تن صدایت به کسى که چند سال قبل دست به نابودى ام زد اما
  مرا میترساند

  
   بود همه وحشت و خط قرمزى که میان خودمان کشیده بودماین
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 معترف بودن  یک مرد همیشه یک عاشقانه خارق العاده میسازد و چه قدر در برابر تو تنها محبوبماعترافات
  !!مرا به عرش میبرد

  
 بعد از سالها دست از بى وفایى برداشت و به خاطر نجات تو حاضر شد در سیطره نامدارها حاضر پروینم

  شود همانجا که عشق و آرزو و جوانى و فرزندش را یکجا به یغما برده بودند
  

ادى برایم مادرى کرده بود رت  ثانیه کافى بود تا آن روح والا را در چشمان زنى که سالهاى زیچند
  بشناسم

  
   خودم بودپریماى

  
 باور نکنى اما اگر آن روزها حتى برایم از نسبت خونى ام با تو نمیگفت باز هم براى کمک به او و شاید

  برادر زاده اش هر کارى میکردم
  
اثى شوم که  اى کاش هیچ وقت نمیفهمیدم که عمو زاده اى دارم که به کمکش میتوانم صاحب همه میرو

  ...حق خیلى از بچه هاى یتیم شهر و بیمارهاى مستمند بود
  

   رسالتى داشتممن
  

   تمام میکردم همه رسم و رسومات جاهلانع خاندانم راباید
  
   حرمت مرگ مادرمبه
  
   خاله مرده به ظاهر زنده امو
  

   جوانى باختهآواى
  
   همه زن هاى مورد ستم این خاندانو
  
 و خرج کردنش در راه دیگر میتوانستم حداقل نسل هاى بعدى را از شر طمع و  صاحب شدن آن میراثبا

  جهل نجات دهم
  

 هنوز تو را ندیده بودم و واى از آن روز که چشم هایت سرزمین قحطى زده و مرده قلب این مرد را اما
  ...زلزله زده نیز کرد

  
   قصه از همانجا شروع شددقیق

  
   روزها بود که ترسیدمهمان

  
  ه تلخى با خودم بستم بعهد
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 جلوى هرچه مرا سمت تو میکشاند میگرفتم دلم نمیخواست روزى که قرار بود پیشنهاد ازدواجم را باید
  براى رسیدن به ارثیه بدانى فکر کنى نقش عشق برایت بازى کرده ام تا به هدفم برسم

  
   عشقم را در میان همه دردهایم در قلبم مدفون میکردمباید

  
  ى وحشتم بیش از قبل شد که در چشمان و حرکات تو نیز حسى شبیه قلب خودم دیدم درست زمانو
  

  !! شکست بخورىنمیخواستم
  

   روى عشق من حساب باز کنى و بازنده شوىنمیخواستم
  

   این قدر لبریز از نفرت از معین آن روزها میشدى که جایى در قلبت براى عشق باقى نمیماندباید
  

   بار آزردن و راندنت قدر درد کشیدم با هرچه
  

   عهدم را فراموش میکردم و با تو و دنیاى معصومانه ات غرق عشق میشدمگاه
  

 زودتر از آن چیزى که فکر کنى شروین را پیدا کردم و بى گناهى ات را اثبات کردم ولى نباید خیلى
  میفهمیدى

  
  ...اینبار نه به خاطر ارثیه بلکه به خاطر قلبم!  از دستت میدادم نباید

  
   دور میخواستمت و کسى حق نداشت به بانویى که تنها مالک قلب من بود حتى نگاه خاصى داشته باشداز
  

  ... بودم، میدانمخودخواه
  

 که از وجود اشکان نامى در زندگى ات با خبر شدم خدا میداند که تمام قدرتم رفت ومرا تبدیل به روزى
  یک پسر بچه یتیم مال باخته کرد

  
 خیابان پاى تلفن اشک هایت که براى یک مرد دیگر فرو میریخت را دیدم با خودم عهد  روز که درآن

  کردم اگر لایقت باشد به تو باز گردانمش
  

  ! نبوداما
  

   نگاه اول فهمیدم چه قدر پست و حقیر استدر
  

   بود که بفهمد دیگر حق نزدیک شدن به تو را هم نداردوقتش
  

  بودى را به خاطر دارى؟ روز که زیر باران چتر از سرم رآن
  

   فهمیدم که این عشق بالاخره یک روز مرا از پا در مى آوردآنجا
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   آنکه بدانى تصاحبت کرده بودمبى

  
  ! بود تو را شبیه آنچه که میخواهم کردنخودخواهى

  
   بودم نگران بى فکرى ها و شیطنت هایتنگران

  
  ! آنکه کودکى از من متولد شود مادر شده بودمبى

  
 عذاب وجدان داشتم بابت اینکه نمیتوانم عماد محتاج خواهر و تو را به هم برسانم و هر لحظه  قدرچه

  وحشتم از این بود که رابطه اشتباهى بین شما شکل بگیرد
  

  ... قدر آن روزها براى من پر تنش بودچه
  

  ... تو در بارگاه ناز مى بودى و من غوطه میزدم در ورطه نیاززمانى
  
  .بورانه تمامى نازت را در طبقى ساخته از عشق نهادى و به پاى آنهمه نیازم نثار کردى خالصانه و صتو
  

 تمامى آنهمه ناز را بخشودى تا من امروز نشینم بر چنین اریکه اى به حکم عشق ،مزین به زیبا پاکبازانه
  ... از دست رفته تو ترین و با شکوه ترین داشته هاى تو ، امیدهاى تو، اشکهاى تو ، لبخندهاى تو و روزهاى

  
 چه قدر زود با یکدگر معاوضه شد تا من شدم حکمران قلمرو ناز و تو مانده اى با جسمى فرتوت دنیایمان

  !در قعر نیاز
  

 تا همیشه کنارت باشم ،سرت را روى شانه ام بگذار ، قدرى به من تکیه کن ، نگاهم کن ، صدایم کن ، بگذار
آبادم کن، کمى برایم ناز کن که هنوز هم باور دارم که به تو نیاز دارم گرمم کن ، آبم کن ، خرابم کن و 

  ...قدرى برایم ناز کن ! اى تو نیازِ همه درد هایم
  

   روز برایت مینویسم از امروزمان از دیروزمان از فردایى که مطمئنم بالاخره بر ما لبخند خواهد زدهر
  

   توانستى صندلى چرخدار را کنار بگزارىامروز
  
   میروى دقیق تر نگاه میکنى شاید دلت میخواهد به یاد بیاورى بانوى این خانه چه شکوهى داشتهرا
  

 که هنوز با دیدن هرچیز ساده اى فریاد سر میدهى و تا من نباشم آرام نمیشوى اما همین که ملکه هرچند
  قلبم دیگر نیازمند صندلى چرخدار نیست برایم کافى است

  
ک مادر که براى نخستین بار قدم برداشتن کودکش را میبیند را به خوبى لمس  راه رفتى حس قلب یوقتى
  کردم

  
   را نه یکبار هزار هزار بار شکر کردمخدا
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  وقت خواب با اینکه حرفى نمیزنى اما میدانم منتظر قصه امشبى.  با هر نفست سجده شکر میکنممن

  
 و عاصى بود عاشق موجود کوچکى شد که  قصه مردى را بگویم که درست وقتى از همه دنیا شاکىبگزار

  عجیب با همه کوچکى اش مرد را میترساند
  

   که دست لعنتى ام روى پیکر نحیفت بلند شد از خودم بیشتر متنفر شدمهربار
  

   آنقدر عذاب میکشیدم که حتى شرم دارم بنویسمهربار
  

   ببخش بانو من آن روزها عجیب میترسیدممرا
  

   نگرانت بودمعجیب
  

   لعنتى دلم میخواست دستم را براى همیشه قطع کنم شبآن
  

   که به جانِ ،جانِ من تعرض کرده بوددستى
  

   بر دیوار سیمانى مشت کوبیدم که مطمئن شدم هزار برابر تو درد و زخم دارماینقدر
  

  ! ؟میبینى
  

  ! و مجنون واقعى منمدیوانه
  

  ! میتوانستى بگویى باورم میکنى؟کاش
  

ب در ویلاى آب پرى به حرمت عشق تو پاى گذاشتم براى ویرانى خاطره اى شوم در  میکنى که آن شباورم
  آن ویلا که سالها پیش مرا چنین به طغیان کشیده بود

  
   با تو درد کشیدممن

  
 وقتى تنها و نا عادلانه مرا قضاوت کردى و حکم به نابودى خود دادى مرار ندیدى که چگونه زیر فشار تو

  رو میریختماین عصیان ذره ذره ف
  

 خوب نبود وضعیت قلبم را خودم بهتر از هرکسى میفهمیدم فقط و فقط سعى میکردم قوى باشم قوى حالم
  باشم و نجاتت دهم

  
   بانو سادگى تو دلیل همه اتفاق هاى بد نبودمیدانى

  
  ... خودم جایى دست همه اتفاق ها را میگرفتم تا نیوفتندباید
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 کوچکمان باز شد ندایى هر شب در دلم وعده روزهاى طوفانى را  آذر که به زندگى و خوشبختىپاى
  میداد

  
   درست در سخت ترین روزهاى یک مرد نوید پدر شدن مرا بار دیگر زنده کرداما

  
   حسى شبیه حس من براى خیلى از همجنسانم غریب باشدشاید

  
   عمر حسرت داشتن این موجود ته دلم رسوب کرده بودهمه

  
د طپش قلب فرزندم مهمترین تزم را رها کردم و در اوج جوانى خودم را براى پدر  که به امیروزهایى

 1شدن آماده کردم وقتى که در اوج بى رحمى و بد سرشتى فهمیدم طفلى که قرار است به دنیا بیاید تنها 
رزند  سهم من از یک فعد ماه بود ایران را ترک کرده بودم ، از آن روز به ب3ماهه است در حالى که من 

  رویایى تلخ بود که با باردار شدن تو شیرین شد
  

   قدر منتظر آمدن و ظهور طفلم بودچه
  

   خنده و گریه هایشمنتظر
  

   تاتى کردنشتاتى
  

  ... کردنم پدرى
  

   هم زیر سایه این کینه که حال زخمى چرکین شده بود جگر گوشه ام تاوان پس دادباز
  

  ... تو و قدرت دشمن کار دستمان دادسادگى
  

   بانو من این روزها فهمیدم حق با خانم جان بودمیدانى
  

   کبر و غرور همیشه از سخت ترین تاوان هاستتاوان
  
  ... من عجیب پاى این غرور باختمو
  

  ! شدیم نه تنها به خاطر خشم و دلخورى ام جدا
  

   بودمبریده
  
  ! از تونه
  
   خودماز
  

  ! بودمترسیده
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  ! براى خودمنه
  

   توبراى
  

دنمان فقط ضربه بود براى تو شاید اگر سنگینى اسم من از وجودت پاک میشد تا این حد عذاب  بوباهم
  نمیکشیدى

  
   زمانى از تو گذشتم که هنوز چنان سابق دیوانه وار عاشقت بودممن

  
   با فهمیدن وضعیت قلب من خودت را شماتت خواهى کردمیدانستم

  
  یدمت مردممردم من آن شب که در کوچه تنها و غریب د! یلدا

  
   حالم خراب بود که با وجود سرمى که هنوز تمام نشده بود راهى خانه شده بودمآنقدر

  
   حالم را ببینىنمیخواستم

  
  ... به تنهایى باید درد میکشیدممن

  
   بسترى میشدم اما امتناع میکردمباید

  
   امیدم به عماد بود که هواىِ هوایت را داردهمه

  
  دادن پریما حق هیچ یک از ما نبود همه اشتباهاتمان از دست با
  

   شدمیتیم
  

   به یکباره خلوت شددورم
  

   کسى هر روز بیشتر کمرم را خم میکردبى
  

   روز به روز به مرگ نزدیک تر میشدممن
  

   مطمئن بودم تو بامن
  

   سادگى و کله شقى ات حتى لحظه اى نمیتوانى شبیه آذر باشى و فراموش کنى من شوهرت هستمهمه
  

  !! از کار افتاد قلبى که آن روزها به سختى خودش را نگه داشته بود بالاخره
  

   کرده بودم دخترى که من لاى پر قو نگه میداشتم در چنگال گرگ ها بودوحشت
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   از این دست ها بر نمى آمدکارى

  
   ترین جنبنده هستى در آن دقایق من بودم و بسناتوان

  
   یلدایم را به تو سپردمخدایا

  
  ن را در ازاى سلامت عزیزم قبول کن جان مخدایا

  
   رحم کنخدایا

  
   در عدم و تاریکى مطلق فرو رفتممن

  
   که به این برزخ دنیا نام گشودم جز تو چیزى نمیخواستمچشم

  
  !بانوى من نبودى! نبودى

  
   بالاى سرم مدام اشک میریختمونا

  
   با من رو به رو نمیشدعماد

  
نجابت تو ناحقى کند و تو را قضاوت کند تو مملوک پاک و بکر  ندادم حتى خواهرم کلامى در حق اجازه

  من بودى
  

   پرسیدم کسى جوابى نداشتهرچه
  

   کس حرف نمیزدهیچ
  
   همه ضعف جسمانى خودم بیرون اتاق به ملاقات عماد رفتمبا
  

   شرمنده بود نمیدانست خواهرش چون برگ گل پاک و مطهر استبرادرت
  

ه و چه طور تو را زمانى که بیش از هر زمانى به هم نیاز داشتیم رانده شنیدم چه بر سرت گذشت ! شنیدم
  است

  
نمیشنییدم که مدام .  وقتى فریاد میزدم و به در و دیوار مشت میکوبیدم جز صداى خودم چیزىنمیفهمیدم

  تکرار میشد
  

   بى ناموس اون زن منه کجاى این شهر وحشى آواره اش کردىمردیکه
  

   این شهر؟کجاى
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  این شهر؟ کجاى

  
   این شهر؟کجاى

  
 ماه از خودم مدام همین را پرسیدم مطمئن بودم که در همین شهر نفس میکشى من نفس هایت را نفس 8

  میکشیدم
  

   کس را دیگر نمیخواستم آن روزها گمان میکردم مرحله آخر زمین خوردنم را طى میکنمهیچ
  

   در لحظه لحظه حیاتم خانه کرده بودجهنم
  

  د بهتر از من نبود و روز عماحال
  

   را مقصر میدانست جایى نمانده بود که براى پیدا کردنت زیر و رو نکندخودش
  

   ماه از من موجودى ساخت که باورش در کابوس هم برایم مشکل شده بود8 این
  

   متحرکى بودم که روح و جانم را در خیابان هاى این شهر گم کرده بودممرده
  

  !! شده بودم ضیف
  

  نه اصلا نگذشت لحظه هاى بى تو بودن نمیگذشت!  گذشتسخت
  
   زندگى ام باز گشتى هرگز فکر نمیکردم دردى سخت تر از دورى ات در دنیا باشدبه
  

  !! بوداما
  

  !!! و درد کشیدنت را بدترین شکنجه هستى اگر بنامم حقیقت ترین واقعیت جهان است بودن
  

  !!! من همانجا تمام شدمبانو
  

  دم با هر شوکى که در آن اتاق به تو وارد شد مهر باطل به همه وجود معین نامى خورد معین را تمام کرمن
  

   شکستمعهد
  

   و نفهمى را تنها راه چاره درمان درد آن روزها یافتممستى
  

  ... از اینکهغافل
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 در روزهاى نبودنت من خیلى از دارایى ام را به خانواده عمه ها دادم ؟ میدانستى براى در میدانستى
امان بودن تو از مهرزاد گذشتم و سعى کردم تخم کینه و نفاق را از بین ببرم میترسیدم میترسیدم چنان 

  سابق اینبار براى نابودى تو همکار پیمان بد سرشت شوند
  
 تنهایم گذاشتى اینبار معین همیشه را تنها نگذاشتى وقتى در را رویم بستى آخرین کورسو هاى امید را تو

  ش کردىدر وجودم خامو
  

   که معینت را طبق خواسته ات باز ستانمرفتم
  
  ! چاه خشک آب کشیدن؟از
  

  ... رهایم نمیکردى کاش
  

  .. امروز تو تاوان بدعهدى من با خداستحال
  

   ام بانوشرمنده
  

   امشرمنده
  

   برایم گفت به خاطر نجات جانش چند ساعت شکنجه شدىسیما
  

   گفت چه قدر قوى در مقابلش ایستادىبرایم
  

   گفت که در آن لحظات فقط نگران من ِ بى لیاقت بودىبرایم
  

   بد سیرت تنها نبوددیو
  

   ...گریخت
  

   را براى پایان این جنگ نابرابر قربانى کردىخودت
  

   حفظ ناموس من سقوط از پشت بام چند طبقه را انتخاب کردىبراى
  

  !!! کردى بانورشادت
  

   باور داشتند تمام شده استهمه
  

   اعضاى بدنت هم مورد بررسى قرار گرفت اهداىحتى
  

   من نمیگذاشتم بروىولى
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  نمیگذاشتم
  
   را به سختى از خدایم گرفتمتو
  

   نبودوقتش
  
   وقتى من نفس میکشم حق رفتن نداشتىتا
  

   بخوانمخودخواه
  

 تو را به هر قیمتى میخواستم حتى اگر تمام عمرم مجبور بودم کنار یک پیکر بیهوش وصل به هزار من
  ستگاه بگزرانمد
  

   تو را بر میگرداندممن
  

   داشتمایمان
  

  برگشتى
  
 حکم رد زدى به چندین و چند سال تجربه شمس که اعتقاد داشت مرگ مغزى کمترین غرامت این ضربه و

  !!است
  

که به نرخ عجیب ترین آنها باورِ بالاترى را ارائه دهى ، معجزه عصایى !  بهاى سنگینى ندارد معجزه
  !ه بر دل رودى فرو رود،تا تو در شکافتگى آن شیار عریض خداى را ببینى و باور کنىنمیخواهد ک

  
 القمر نمیخواهد، تا در شگفتىِ کائنات، خداى را بهتر باور کنى، حتى در زنده کردن مردگان یا در شق

معجزه گلستانى از جنس آتش نشستن نیز وجود خداى را ،براى اثبات آنچه که حق اوست برترى ندارد بر 
  .اى که در همین نزدیکیست

  
  ! در خود توست و در شگفتى هاى وجود تو بدون هیچ دخل و خرجى معجزه

  
   بزرگترین معجزه این روزهاى این عالمىتو
  

  !! کشیدنت منت خداست بر سرم نفس
  

   اهمیت دارد اگر بى دلیل میخندى و بى هوا فریاد میزنىچه
  

  ! اهمیت دارد از همه میترسى ؟چه
  

   که نامم را به زبان مى آورى و بدنت در سلامت محض است برایم کافى استینهم
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  ! این روزها به کار چه کسى مى آید؟عقل
  

   ببخش که با این نوشته هاى موهوم ما بقى دفترت را سیاه میکنممرا
  

   توان مثلمن
  
  د سطر و کلام جاى دهم در عین سادگى عمیق نوشتن را ندارم من یاد نگرفته ام عشقم را چگونه در چنتو
  

   قول داده ام اجازه ندهم این روایت تمام شودولى
  

   خواهم شددستانت
  

  ... نوشتخواهم
  
  
  

   بى تابى و امتناع از خوردن غذا هر روز سخت ترین و نگران کننده ترین حالت یلدا براى من استاین
  

حتى براى ! ى توانم مجبورش کنم  با چشم هاى بى فروغ و زیبایش متضرعانه به من چشم میدوزد نموقتى
  ...غذا خوردن

  
   قاشق را داخل ظرف انداختمکلافه

  
   همین صداى کوچک هم میترسد و یک لحظه چنان میلرزد که به خودم هزار فحش و لعنت نثار میکنمبا
  
   ببخشید عزیزم از دستم افتاد_
  
  ند میخندد صورتم خیره میشود و بعد چندثانیه دقایقى طولانى و با صداى بلبه
  

این خنده هایش در این حالات میدانم از ضجه و گریه برایش دردناک تر است و براى من !  منخداى
  ...نیز

  
  به این فکر کن که در کنارت و براى همیشه یلدایت را دارى!  ندارد معین اهمیتى

  
   دومین جلسه روان درمانى را با پزشک جدید شروع کردیمامروز

  
 حاضر به همکارى نیست از همه آدم ها جز من هراس عجیبى دارد اصلا حاضر نیست تا  که یلدا اصلاهرچند

  وقتى که پشت من پناه نگرفته است با کسى رو به رو شود
  

   مدت حتى در حضور عماد دست مرا رها نمیکندتمام
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   اما عمادو
  

   شده است خیلى وقت است که با هم حتى همکلام نمیشویمسست
  

  تم نمیشد میدانستم بى تاب یک گپ مردانه است دورى باعث غفلاین
  

   سالى میشود که بینمان دیوار کشیده امیک
  

   دیگر اجازه نمیدهم یکى از عزیزانم اشتباه کنداما
  

 استخر پشت به همه دنیا کرده بود و غرق دود سیگارش بود آنقدر غرق بود که متوجه حضورم دقیقا کنار
  پشت سرش نشد

  
  ز روى لبش برداشتم شدم و سیگار را اخم

  
 این حرکتم برگشت و با آن یک جفت چشم معصومش که از کودکى هایش تا امروز همه چیز را در یک با

  نگاه برایم عیان میکرد به من چشم دوخت
  

   عمیقى به سیگارش زدمپک
  
   سنگین دود میکنى پسر_
  

   مدت ساکت بود این اولین جمله مستقیم و دوستانه من بود در تمام اینهنوز
  

   میکردم نگاهش نکنمسعى
  

   هر وقت قصد داشتم جدى باشم نگاهش نمیکردمهمیشه
  

   برایم سخت بود با همه عشقم در آغوش نگیرمشچون
  

   آن پسر بچه آرام سفید و مو طلایى که بى مراعات دنیاى مردانه ببویمش و ببوسمش نبوددیگر
  

  بینمان پنهان کنم بود سعى میکردم عشقم را جایى پشت همه احترام سالها
  

   را روى شانه اش گذاشتمدستم
  

   را روى دستم گزاشت و محکم فشرددستش
  
   نوکرتم_
  

   قدر این پسر خاضع و با محبت بود احترامش همیشه شرمنده ام میکردچه
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   سالار باش این روزها سالار باش عماد مثل اسمت تکیه گاه باش_
  

   اش میلرزدشانه
  

  مرد نیست نشانه خوبى براى یک این
  
   نمیتونم من هیچ وقت مثل شما نمیتونم قوى باشم_
  
 اگه زندگى رو مثل یه میز تجسم کنیم، یک مرد پایه هاى اون میزه اگه هر کدوم از پایه هاش سست شه و _

  بلرزه میز دیگه میز نیست فرو میریزه
  

ندگى و یلداى من اینه  روزى اینقدر ضعیف و سست شدم که این اصلو یادم رفت ،اگه الان وضعیت زیه
  چون من سست شدم و لرزیدم

  
   که ایستاد بعد از سالها در دلم به پسر بچه اى که حالا یک مرد رشید و تنومند بود افتخار کردموقتى

  
   را جلو کشیدم و محکم در آغوشش کشیدىدستش

  
  !! خرج محبت نباید قانع بود در
  

   درس سالها پس انداز اشتباه عشق بوداین
  

   است براى پرسیدنمردد
  
  یلدا کى خوب میشه!  آقا؟_
  

   زدملبخند
  
   یلدا خوبه شاید همیشه همینطور بمونه، مهمه ؟_
  
   اون نامردو پیدا میکنم_
  

   این بار براى عمادم ترسیدمترسیدم
  
   پیداش کنى که چى بشه_
  
   باید حقشو کف دستش بزارم_
  
اوم بیشرف بوده ازم خواسته این کینه و جنگ رو تموم  یلدا توى آخرین نوشته هاش دقیقا ساعاتى که با _

  کنم
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  !تا کجا؟!  بزنیم یکى بخوریم؟ تا کى عماد؟یکى

  
   بشینیم دست رو دست بزاریم؟_
  
   نه لازم نیست بشینیم ، زندگى میکنیم رو به جلو_
  
   این اسمش زندگیه؟_
  
واسه غرور و اسم و رسمم باز جهنم کنم  واسه من کنار اونى که میخوامش بودن بهترین زندگیه ، نمیخوام _

زندگیمونو ، تو هم بهتره زندگى کنى و از خر سوارى اونم با قاطر شیطون دست بردارى و پیاده شى ، طناز 
  دوستت داره

  
   پایین مى اندازدسر

  
   راحت رفت پاى سفره عقد با یکى دیگه_
  
 برگردوندش رفت ولى نتونست بله بده ،  رفت ولى نتونست رفت که بلکه دلت بلرزه و بترسى برى واسه_

این واست اهمیت نداره جاى اینکه زن یک خواننده معروف بشه پاى عشق یکى مثل تو که حتى حاضر 
  !نیستى ببینیش واستاده؟ کى تا این حد قدر نشناس شدى پسر؟

  
   همیشه روى حرفهایم حساب شده فکر میکندمیدانستم

  
  ین روزهاى خانه اجازه میدادم حال و هواى انباید

  
  ... عاشقى را از جگر گوشه ام بگیردحق

  
   شرکت نا به سامان است چندین ماه است که این کشتى بى ناخدا رها شده استوضعیت

  
   لحظه اى یلدا را تنها بگذارمنمیتوانم

  
 دستور اکید دکترش روزانه چند ساعت جدایى است اعتقاد دارد وابستگى بیش از حدش به من مانع اما

  یشرفت درمانش میشود و روز به روز متکى تر میشودپ
  

   نمیتوانم او را تنها بگزارمنمیتوانم
  

   آخرین جلسه ام با دکتر اهورا واقعا منقلب شدم به نکته هایى اشاره کرد که واقعا مرا به خود آوردطى
  
   با حمای"
  

   میبرى بیش اندازه همسرت دارى اعتماد به نفس کمرنگ شده اش رو کامل از بینت



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

681

  
   پیشرفتى نمیکنه چون احتیاجى به تلاش نمیبینههیچ

  
   حامى واسه همه کاراش داره1 مطمئنه

  
   حتى دیگه واسه ارتباط برقرار کردن چشم انتظارش به توئهیلدا

  
   قاشق قاشق غذا دهنش گذاشتن درسته محبتته اما دارى ازش یه بچه بى دست و پا ى بى عقل میسازىاین

  
  میکنه هرچى میخواد میشکونه همه جا رو به هم میریزه میخواد هرکارى

  
   نمیتونى اجازه بدى کسى بهش چیزى بگه ولى حداقل جلوى اشتباهاتش محکم باشقبول

  
 تشر هم باشه که یکم به 1 که فقط تو رو باور داره تو کل دنیاش فقط تو واسش موندى بزار گاهى حالا

  "هخودش بیاد مثل یک اسب وحشى مدام شیهه نکش
  

   شد براى بهبود وضعیت یلدا روال زندگى را به وضعیت عادى سابق برگردانیمقرار
  

  ! چه گونه نصف روز با نگرانى بگزرانم؟خدایا
  

   شود و من کنارش نباشم اینقدر جیغ میکشد که از حال برودبیدار
  

  ! درست کدام است؟راه
  

   طاقت دیدن عذاب مجددش را ندارممن
  

  ...ان شوم با این وضعیت وسواسى حاد نسبت به او اول باید من درماصلا
  

   روز جدایى کم از مرگ براى من نبوداولین
  

   طول روز مثل پاندول ساعت رژه رفتم تمام هیکلم بوى دود گرفته بودتمام
  

   بار با خانه تماس گرفتمهزار
  

   معصومم به ضرب قرص بعد از کلى تنش عصبى خوابیده بودطفل
  

  نمیتوانستم
  

  دم آورکم
  

   چه طور گاز ماشین را گرفتم و کى به خانه رسیدمنفهمیدم
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   از همه این سالها این بار نوبت عماد است که به من درسى بزرگ دهدبعد

  
   میشود در مقابلم مى ایستدمانعم

  
 آقا جریان مرغ و جوجه رو یادته ؟ یادته اون روز که دیدم جوجه اش و از خودش طرد میکرد چى واسم _

  ردى؟تعریف ک
  

 بیچاره کلى زحمت میکشه با هزار دردى که شبیه مردنه تخم میزاره و مدت ها از جونش میزاره واسه مرغ
  حفاظت اون تخم از خودش میگذره خیلى ضعیف میشه تا جوجه به دنیا بیاد

  
   باید جوجه ناتوانو سیر کنهحالا

  
   از همه جونش مایع میزارهاونم

  
  س خودش باید بر بیاد اما همچنان دنبال مادر راه میوفته کم جوجه بزرگ شده دیگه از پکم

  
   دل بکنهنمیتونه

  
   اگه تا ابد بخواد به مادر بچسبه ذات طبیعت به هم میخوره و آخر هم خود جوجه آسیب میبینهاما

  
   درد داره آقاخیلى

  
   مرغى که نوک میزنه جوجه اشو و پرتش میکنه خیلى درد میکشهگفتى

  
  ه اى که هر بار زخمى بلند میشه و به مادرش پناه میاره از اون جوجبیشتر

  
   دقایق شبیه مردنه واسه مادرى که کلى زحمت کشیده و حالا مجبوره ثمره زحمتاشو طرد کنهاون

  
   میکشه صداى مرغ تو اون لحظات شبیه یه جور ناله و آواز قبله مرگهدرد

  
   بالاخره اون جوجه میرسه به جایى که باید برسهولى

  
   میشه پر در میاره خودش حامى خودش میشه تو عالمى که دور تا دورش پره دشمنهزرگب

  
   با عماد بودحق

  
   این بار با مغزم سر سازگارى بالاخره برداشتقلبم

  
  " این قدر دوستت دارم، که تو را ، تنها دارایى ام را ، قربانى تو میکنم"
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  ند بهبودى مشاهده نکردم چند روز جز عذاب یلداى من هیج تغییرى در رواین
  

   امروز تا وقتى که به خانه برگردم زیر میز پناه گرفته است و هیچ نخوردهکل
  
   اتاق که میروم با دیدن آن صحنه چه قدر دلم میخواهد از درد بمیرمبه
  

   زیباى من با لباس هاى پاره و کثیفعروسک
  

   فاجعه ایست ژولیده زیر میز چنان میلرزد که گویى هر لحظه منتظرموهاى
  
   محض اینکه چشمش به من مى افتد گریه میکندبه
  

   میروم از جایش بلندش میکنمسمتش
  

   قدر سرش را در سینه ام میفشرم که قدرت دیدن اشکهاى مرا نداشته باشدآن
  

   خیلى وقت است جز چند کلام محدود صحبت نمیکند و از قضا مهمترین این چند کلام نام من استیلدا
  

بار فعلى هرچند کوتاه به نامم اضافه میکند دلگرم میشوم که شاید بتوانم دوباره شاهد حرف زدن  اینوقتى
  شیرینش باشم

  
  !معین نرو_
  
  ! میام هرجا برم میام رفتنى در کار نیست عمرِ معین_
  

  ! این روزها کسى حرفهاى مرا باور ندارد؟چرا
  

دم اثبات کنم حافظه یلدا کامل از بین نرفته  در جلسه آخر در حضور دکتر شمس و اهورا تلاش کرهرچه
  است زیر بار نرفتند

  
دقیقا مثل این !  معین چرا اینقدر روى این جریان پافشارى دارى اونم تو حیطه اى که تخصص ندارى ؟_

   بطن داره3میمونه که من بخوام اصرار کنم قلب جاى دو بطن 
  

وط به حافظه است اونم با وضعیت غیر نرمال و حاد  همه اصول علمى قسمت آسیب دیده مغز دقیقا مربطبق
  حافظه اش قبل ضربه

  
   نظر دکتر اهورا رو بتونم بپذیرم که احتمالا این جنون صرفا به خاطر ضربه روحى باشهشاید

  
   محاله چیزى از حافظه اش باقى مونده باشهولى
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مرد نهفته است را بیرون بکشم و  دلم میخواهد تمام دایره المعارف هاى پزشکى که در سر این پیرگاهى
  آتش بزنم

  
  ! اصول علمى؟ همین اصول علمى نمیگفتن که یلدا دچار مرگ مغزى شده و به هوش اومدنش بعیده؟_
  

   گفته خدا تو همین اصول علمى بشر محدود شده؟کى
  

   آیینى میگه علم ما بالاتر از قدرت خداستکدوم
  
  ه ایت قدر خرافه پرست شده باشى تو تحصیل کرده اى پسر اصلا باورم نمیش_
  
   معجزه خرافه است؟_
  

   نوبت نظر دادن اهورا بوداینبار
  
   من نه مدافع اصول علمى دکتر شمسم نه متضاد اعتقاد به معجزه_
  

   منم نشانه اى از وجود حافظه در یلدا ندیدماما
  

  !! شده بودمعصبى
  
   این که اسم منو یادشه نشونه نیست؟_
  

  من پناه میاره نشونه نیست؟ که فقط به این
  

   سرش را پایین انداخت و ادامه داداهورا
  
   میدونم باورش برات دردناکه_
  

   اینا که میگى نشونه نیستاما
  

   داره اسمتو از یکى از اهالى خونه شنیده باشهاحتمال
  

تونه بهت  ثانى لمس عشق و حمایت تو نیاز به حافظه و یاد آورى گذشه نداره یلدا حس کرده که میدر
  اعتماد کنه

  
   صداى بلند خندیدمبا
  
  باید روان درمان یلدا رو به گمانم عوض کنم!  توجیه مسخره ایه براى اثبات تحقیقات علمیتون_
  

   منو توى خونه معین صدا نمیکنه متوجه این موضوع تا به حال نشده بودی؟کسى
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   لحظه هر دو سکوت کردندچند

  
  موج میزد ولى باید حرف میزدم اینکه ضعف عجیبى در صدایم با
  
  ! معجزه خرافه نیست پرفسور_
  

   به قول تو علت رخدادى که ما بهش میگیم معجزه یه دلیل علمیه کشف نشده استشاید
  

   من به همون دلیل علمى کشف نشده میگم معجزه و موهبت الهىاما
  
   این موهبت نصیبم شدهو
  

   تلاش نکنینزیاد
  

  لا دیگه به حالت قبلش برنگرده اصلا مهم نیست اگه کبرام
  

   به همین معجزه راضى اممن
  

  معجزه
  

   حس میکردم توان بیشتر ماندن و جنگیدن براى اثبات چیزى که خود به آن ایمان دارم را ندارمرفتم
  
   همه خستگى و فشار آن روزبا
  

   براى جنگ و آشوب خانه نداشتمتوانى
  

ه پدرش بسپارد و با ما زندگى کند کم طاقت شده بود و این بار  از وقتى که مجبور شده بود شیلا را بمونا
  این نوبت یلداى من رسیده بود که مورد اثابت حرف هاى تلخ خواهرم باشد

  
   چهره ساره را دیدم از حجم آن مقدار گریه فهمیدم خبر هاى خوبى در راه نیستوقتى

  
   بود بپرسم تا همه چیز را بگویدکافى

  
  !داى مظلوم و بى آزار من به مونا حمله کرده باشد؟ کردنى نبود یلباور

  
   دیدن صورت زخمى و چنگ خورده مونا زانوانم سست شدبا
  
   گربه وحشیه که ما از دستش امنیت جانى نداریم گربه وحشى رو میندازن تو قفس1 این زنت _
  

   رو هم میبرن تیمارستاندیوونه
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  !!!مهم نبود!  بود؟خواهرم

  
  در مورد یلداى من این طور حرف بزند کس حق نداشت هیچ

  
  !!! کسهیچ

  
 هرکى ناراحته در بازه، اینجا خونه یلداست بقیه مهمونن اینو هیچ وقت یادت نره جواب بى احترامیتم _

  چون بار اولته و بار آخرت قراره بشه نمیدم
  

   نخستى بود که با خواهر بزرگم این گونه صحبت میکردمبار
  

  د متعجب مانده بودنهمه
  

   در آغوش عماد بودیلدا
  

  !! هم یک نشانه بوداین
  

   از من عماد تنها کسى بود که خالصانه دوستش داشت و یلدا مهر برادرش را به یاد آورده بودبعد
  

   میشد هر روز سخت تر میشدسخت
  

   واکنش هاى یلدا متفاوت میشد ولى بهبودى حاصل نمیشدنوع
  

   بودم گاهى کمى سخت گیرى کنممجبور
  
 فقط خدا میداند چه قدر برایم دردناک بود وقتى بغض میکرد و از ترس خشمم به آغوش خودم پناه مى و

  آورد
  

   وقت خواب در نور کم وقتى به صورتش خیره شدم در عین ضعدیشب
  

   شدید هنوز برایم زیباترین بودف
  

   را که با تیغ خراش زیادى داده بود را بوسیدمدستهایش
  
  میمیرما این طور با خودت میکنى! این کارا رو  معینت بمیره نکن _
  
   غم و بهت به چشم هایم خیره شده بودبا
  

   هایش را بوسیدمچشم
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   را نزدیک صورتم آورد و بعد با حالت عجیبى شروع به نوازش صورتم کرددستش
  

   اشکهایم یاقى شده بودند و بى مهابا جارى میشدنددیگر
  

   و بسته بودم را باز کردم و بوییدم را که خودم شانه زده بودمموهایش
  
   چه قدر موهات نرم و خوشگله خانومم_
  

  نمیدانم کجاى حرفم برایش تلخ بود دستم را پس زد خودش را کنار کشید!!  چه شدنمیدانم
  

   نداد تا صبح بغلش کنماجازه
  

   بعضى از واکنش هایش واقعا مشکل بوددرک
  

  چه پرستارش تذکر میداد با زن بیچاره بیشتر لج میکرد میز صبحانه با انگشت مربا میخورد هرسر
  

   در طول روز چه قدر عذابش میدهد اما هیچ وقت شکایت نمیکردمیدانستم
  

   پخته و میانسالى که کارش را خوب بلد بودپرستار
  

   با دستمال دست ها و صورت مربایى یلدا را پاک میکردهربار
  

  ش ریخت و شروع به خندیدن کرد آخر ظرف مربا را عمدا روى لباس خودبار
  

  ! آورده بودمکم
  

  ! نبودمخسته
  
   دیدن یلدا در این وضعیت اسف بار کم آورده بودماز
  
   آن لحظه سکوت کرده بودم ولى بى اختیار از جایم بلند شدم کتفش را گرفتمتا
  

   جان و پرستار ترسیده بودندخانم
  
   سمت حمام کشاندمشبه
  

   میکردتقلا
  

  زمین میکشید و جیغ میزد را روى خودش
  

   ندادم به حمام که رفتیم در را بستماهمیت
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  کنترلم دست خودم نبود!  نمیفهمیدم واقعا

  
   که کردم شروع به فحش دادن کرد و هرچه دم دستش بود را پرتاب کردرهایش

  
  !!! با اهورا بود یلدا بیش از حد رها شده بود براى انجام همه نباید ها حق

  
  ا به زور در آوردم هایش رلباس

  
   جان پشت در حمام قسمم میداد در را باز کنمخانم

  
   هیس جیغ نزن سریع خودتو بشور سریع_
  

   میکرد صابون را برداشت و محکم گاز گرفتامتناع
  
   سرعت مانعش شدمبه
  
   یلدا گفتم بیا خودتو بشور_
  

   از حد لجبازى میکردبیش
  

  وى سر و صورتش ریخت وحشت کردم شوینده را که برداشت و تمامش را رمایع
  

   میزد و چشمهایش که میسوخت را میمالیدجیغ
  

   آب سرد را باز کردم و چشمهایش را شستمسریع
  
   نگرانى قلبم در حال انفجار بوداز
  
   محض اینکه چشم هایش را باز کرد دوباره سمت قوطى مایع خیز برداشتبه
  

   تمام شدصبرم
  

  رد کردم و محکم تر از قبل برخوگرفتمش
  

   بار پشت سر هم اما نه چندان محکم پشتش زدمدو
  
 چه قدر همان براى خودم دردناک بود وقتى دستش را روى جاى دستم پشتش مظلومانه گذاشت و چون و

  طفل خردى گریه سر داد
  

   کردمبغلش
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   ضربه را آرام آرام نوازش کردم و سرش را که در سینه ام بود بوسیدمجاى

  
  ش دیگه بد نباش دختر بدى نبا_
  

   گرفته بود با حوصله بدنش را شستمآرام
  
   دیدن رد دستم که پشتش سرخ شده بود قلبم سوختاز
  

   سعى کردم متوجه نشود بعد از حمامولى
  

   را خشک کردمموهایش
  

   قرصهایش را هم بى اعتراض خوردحتى
  

   نیامد آمپولش را بزنمدلم
  

  م تا خوابش برد تخت خواباندمش و این قدر نوازشش کردروى
  
 اتاق مطالعه که رفتم آن قدر مشت به دیوار کوبیدم که حس کردم استخوان هاى همان دستم در حال به

  شکستن است
  

   زندگى ام چه شد؟بانوى
  

  ...کمکم کن کم نیاورم !  کمکم کن خدایا
  
  
  

د و از بد قلقى هاى عماد  بهبود رابطه عماد و طناز بودم با وجود اینکه طناز مدام به من پناه مى آورشاهد
  شاکى بود

  
 خاطر وضعیت یلدا ، آوا را به همراه مهرسام به خانه مادرش فرستاده بودم اصلا وقت نمیکردم به به

  دیدنش بروم زنگ که میزد پشت تلفن آنقدر بى تایى میکرد که از خودم بدم مى آمد
  

   یک پاى زندگى فلج شده بوداصلا
  

   مى لنگیدهمیشه
  

  گر مثل سابق نبود کس دیهیچ
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 دستى به سر و روى زندگى عزیزانم میکشیدم طناز را به همراه مادرش براى صرف شام و صحبت هاى باید
  اولیه ازدواج به خانه دعوت کردم

  
   با وجود اینکه از ازدواج سر باز میزد مثل همیشه به تصمیمم احترام گذاشتعماد

  
  ه میرفت پنجمین کرواتشم را هم عوض کرد قبل از آمدنشان عماد مضطرب در سالن راعصر

  
   جلوى آینه بودمدام

  
   قدر دلم میخواست لباس دامادى تنش کنمچه

  
   برازنده قامت پسرم بودخوشبختى

  
   سر و صداى طبقه بالا و التماس هاى ساره هر دویمان را وحشت زده کردصداى

  
   انگیز بود دسته موهاى قیچى شده ساره در دستان یلدا بودرقت

  
   گریه میکرد و یلدا میخندیدساره

  
   دیدن من هول شد قیچى و موها را پشتش قایم کردبا
  

   آن لحظات نفس کشیدن سخت ترین کار ممکن برایم بوددر
  

   در همان حالت گریه التماسم کردساره
  
   آقا نکن تو روخدا دعواش نکن من خودم گفتم بیاد قیچى کنه_
  

 کمکش کرد و و با اشاره من به از سالن بیرون رفتند عماد بغض کرده  ساره را بغل کرده بود شریفهعماد
  بود و جلوى دهانش را گرفته بود که کسى متوجه نشود

  
   که سمت یلدا برداشتم از جایش پریدقدمى

  
   این چه کاریه کردى؟_
  
   توصیه موکد اهورا باید مدام با او حرف میزدیم و مجبور به پاسخ گویى اش میکردیمبه
  

   نمیداد ولى نا امید نمیشدمبجوا
  
   از شما سوال پرسیدم_
  

   چشمى نگاهم کرد بغض کرد و سمتم آمد تا بغلش کنمزیر
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  !! قدر سخت بود شدن آنچه که نیستىچه

  
   شدم ، توقعش را ندمانعش

  
  اشت

  
   دوستت ندارم تا وقتى که حرف بزنى و جواب بدى_
  

   سر سخت بودعجیب
  

   کرد جیغ کشیدنشروع
  

  را جلوى دهانش گرفتم و به چشمهایش خیره شدم دستم
  
   میریم اتاقت حرف میزنیم_
  

   کردم و سمت اتاق رفتم عماد حال خوشى نداشت طاقت ناراحتى اش برایم سخت شده بودبلندش
  

   را روى شانه اش گذاشتمدستم
  
   نگران نباش الان آرام بخششو میزنم تا بعد رفتن مهمونا بیدار نمیشه_
  

  اش عوض شد اینبار اشتباه فکرش را خوانده بودم چهره حالت
  
   آقا جان خودش بزار بیدار باشه من از خواهرم خجالت نمیکشم بالاخره اول و آخر باید بدونن_
  

  نباید خانم خانه را به دلیل کسالتش پنهان کنیم!  داشت حق
  

   ذوق زده کف زدیلدا
  

  مید وارى داشت که حس میکرد و متوجه حرفهایمان میشد جاى اهمینقدر
  
   سامى خواستم ساره و شیرین جان را به گردش و خرید ببرداز
  

  .. بیچاره ضربه بدى خورده بوددختر
  
   کمک بهتاب پرستار یلدا ، ظاهرش را براى مهمانى آماده کردمبا
  

   ها بود صورتش بى رنگ بودمدت
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   آن آرایش ملیح چه قدر خواستنى تر شده بودبا
  

  دش در آینه خوشحال شد هم از دیدن خوخودش
  
   ذوق لاک قرمزش را برداشت و جلویم گرفتبا
  
   بزن_
  

   کلمه برایم دنیایى بود1 همین
  

   اش را بوسیدمپیشانى
  
   قول میدى بعدش از ساره معذرت بخواى؟ اون خیلى دوستت داره کارت ناراحتش کرد_
  

   برچیدلب
  
   بدم میاد_
  

  واکنش نشان میداد!  میزدحرف
  

  از صورت مهتابى اش کنار زدم را موهایش
  
   از چى بدت میاد عزیز دل من_
  
   اون بده بده بده_
  

   مانده بود که دوباره جیغ بکشد نباید بیش از حد درگیرش میکردمکم
  

   را گرفتم و گفتملاک
  
   من بلد نیستما بدیم خانم بهتاب بزنه؟_
  

   را به علامت منفى چند بار تکان دادسرش
  
   نه تو ، تو بزن_
  

   همه سعیم را میکردمباید
  
   حوصله نشستیم و ناخن هایش که نصفه ونیمه جویده بودشان را با رنگ قرمز آراستیمبا
  

   دستش خشک نشده بود که پیراهن سفیدم را به رنگ قرمز مزین کردهنوز
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   عصبانى شدن نبودجاى

  
   را در سینه حبس کردم و نفس عمیقى کشیدم و خندیدمنفسم

  
  ره آسمان قلبم بار دیگر چون نورى کمرنگ این تاریکى محض را نوید روشنایى دادتک ستا ! خندید

  
  
  

   طناز زن موقر و متینى بود و در واقع پدر خوبى هم بودمادر
  

   به نحو احسنت انجام میشدمیزبانى
  

ال  هاى متعجب خانم ملک و ترحم انگیز طناز به یلداى من بعضى مواقع تمام مردانگى ام را زیر سونگاه
  میبرد

  
   تقریبا آرام بود یعنى در دید ما آرام تر از همیشه بودیلدا

  
 با محبت تمام بغلش میکرد و گاهى حس میکردم با تمام وجود به عشقش نسبت به خواهرش افتخار عماد

  هم میکند
  

   کسى که با تمام رفتارهاى یلدا واکنش جدى نشان میداد مونا بودتنها
  

   بى طاقت شده بودخیلى
  

   جان اشاره کرد که براى ملاقات خاله همراه عماد و طناز و خانم ملک به اتاقش برویمنمخا
  

   سخت و دردناکى بودلحظات
  

   را پسندیده بودعروسش
  

   دوام نیاورد و اجازه خواست اتاق را ترک کند جایز ندید در مقابل مادر همسر آینده اش گریه کندطناز
  

  اندیم و از تصمیماتمان صحبت کردیم از نیم ساعت را پیش خاله گزرکمتر
  

   در مقابل مادر و مادر همسرش مدام سرخ میشد و عرق میکردعماد
  

   دل چه قدر برایش خوشحال بودمدر
  

   خوشحالى حرام ترین فعل این روزهایمان بودولى
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  !!!! دوام نیاوردیلدا
  

  ! من یلداى
  
   چاقوى میوه خورى به طناز حمله کرده بودبا
  

  یزد جیغ ممونا
  

   جان از حال رفته بودخانم
  
   بازوى طناز خون جارى بوداز
  

   ملک وحشت زده حال نزدیک به سکته داشتخانم
  

   را رها نمیکردچاقو
  

   وحشت کرده بودندهمه
  

   تمام شده بودقدرتم
  

   بالا نمى آمد قلبم تیر کشید به دیوار تکیه زدم که زمین نیوفتمنفسم
  

  بان صدقه اش میرفت به یلدا التماس میکرد قرعماد
  

   را سمت خودش گرفته بودچاقو
  
  !! حضرت عباس خودت به دادم برسیا
  

   زد با نالهصدایم
  
   معین_
  

   نداشتم براى جواب دادنصدایى
  

   را با ناله تکان دادمسرم
  
   میخواى زن بگیرى؟_
  

  !! قبلم بیشتر سوختسوختم
  

  !!! ترین علامت مثبت آغاز حسادت یلدا بوددردناک
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  !! واقعا از شنیدن این خبر شوکه و شگفت زده شده بودرااهو

  
   آسیب جدى ندیدطناز

  
  !!! کسى که غریبانه همیشه آسیب میدید عماد بودتنها

  
   طناز با ازدواجشان اعلام مخالفت کردمادر

  
 گذاشته بود که در خانه دیگر زندگى کنند و عماد با تمام اصرارهاى من عاجزانه درخواست کرد شرط

  !!!ارش به جدایى از خواهرش نکنمواد
  

   طناز قدرت این را داشت که مادرش را راضى کند اما زمان نیاز بودعشق
  
  ! مونه ی که به دل ادم مستی ها ، ندنی حسرت دوستت دارم شنشهی هم"
  

   بپرسهنکهی وقتا حسرت ایبعض
  

  کنهی مری ؟ ادمو پی داردوستم
  

   بار دیگه بپرسههی خوادی مدلم
  
  : بگم  بهشتا
  

  یی ، خوش صدای ، جذابی ، قشنگی که جوونوقتى
  

  ! دوستت دارن همه
  

   هم دوستت دارمفتهی چشمت بری که چروک زی وقتمن
  

   سرعتت تو راه رفتن کم بشهیوقت
  

   تا بهت سر بزننیدوزی غروبا چشم منتظرتو به در میوقت
  

   هم دوستت دارمفتهی اب از دستت بوانی دستت بلرزه و لیوقت
  

   اونجا که همه چى رو باختى هم دوستت دارممن
  
   اوج خوب نبودنت هم دوستت دارمتو
  

   مریضىوقتى
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  ... خسته اى وقتى

  
   مناصلا

  
   !تمی و سختیی تنهای دوستت داشتن تو روزاادم

  
   !دی نپرساما

  
  ! وقت چیه
  
  ". . .  هستم که سروده نشد ای شعر دننی ترنی من غمگو
  
  وین هیچ واکنشى نشان نداد اینکه بر سر مزار پربا
  
   شمس هنوز روى نظرش مقاومت میکند که یلداى من حافظه اش را کامل باخته استو
  
   اینکه هنوز گاهى به شدت تب میکندبا
  

  !! من ایمان دارم این طرز نگاه یک حافظه مرده نیستولى
  

   نیست در ثانیه اى همه چیز را در خانه میشکند و به هم میریزدمهم
  

  کردن عکس هاى عروسى پاره
  

   زدن مدارک و اسنادمآتش
  

   جرعه ته مانده خاطره هایش راضى بودم1 فقط به همین من
  
  
  

   عصبى بودم که سعى میکردم حداقل چند متر فاصله ام را با عماد حفظ کنمآنقدر
  

ت در حق  پنهانى اش براى در عمل انجام شده قرار دادن مادر طناز به نظرم توهین آمیز ترین جنایعقد
  یک مادر بود

  
   دو سر به زیر و مضطرب رو به رویم ایستاده بودندهر
  
 هر دو حماقت کردین به شان خودتون و خانوادتون توهین کردین هرچیزى راهى داره اون مادر بیچاره _

  قطعا با شنیدن این خبر واقعا ازتون نا امید میشه
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  ثل سابقه به این معنى که طناز خونه مادرش میمونه این اخطارم بدم تا راضى نشدن خانم ملک وضعیت مو
  

   خوشحال نباشین که با این کارتون به اهدافتون میرسینبیخود
  

   اول رضایته مادر همسرته عماد نامدارمرحله
  
   آقا میشه ؟_
  

   پادر میونى کنین با ایشون صحبت کنینشما
  

  !! و معصوم بود  سخت ترین کار برایم نه گفتن به این پسر چشم کهربایىهمیشه
  
 مراسم 1 نه نمیشه، اون قدر جنم و مردونگى از خودت نشون بده که این اشتباهتونو ببخشه ، بعدم تو فکر _

  عروسى آبرومند در شان هر دو خانواده باش
  

   به زیر انداخت و خودش را مشغول بازى با دکمه کتش کردسر
  

   عادت از کودکى به یادگار داشتاین
  

  و چه قدر تشنه و بى تاب هم هستند هر دمیدانستم
  

   بار شاهد خلوت و جیک جیکشان که چون دو مرغ عشق کوچک به هم پناه مى آوردند بودمچند
  

   نیاز به این مرهم و آرامش داشتعماد
  

 دل خوشحال بودم که فهمیده بود عمق بعضى از دوست داشتن ها این قدر عمیق و ماندگار و مطمئن در
  ر باشدهست که از عشق برت

  
  دیوانه وار عاشق این مرد تماما احساس و مملو از بى آلایشى بود!  اما طنازو
  

  ... را از صمیم قلب براى هر دو آرزو میکنمخوشبختى
  

  ! از بازگشت آوا این بار نوبت مورد حسادت قرار گرفتن به آوا رسیده بودبعد
  

   بکشد بود خانه نباشم تا یلدا نقشه جدیدى براى نابودى آواکافى
  

   بیچاره تمام مدت استرس داشت و خودش را در ساختمان اسیر میکردزن
  

   صبرم تمام شدامروز
  
   وجود اینکه به محض رسیدنم پیچ گوشتى که براى تهدید آوا رو به رویش گرفته بود را زمین انداختبا
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   سرش را میان دستانش گرفت و پیاپى پشت سر هم جیغ میکشیدولى

  
  مونا و گریه هاى مهرسام هم در مغزم مثل مته فرو میرفت غر زدنهاى صداى

  
  ! فریاد زدمسرش

  
  ! به من لعنت

  
   بسه بسه بسه_
  

   در کمال تعجب به صبر سر آمده من چشم دوختندهمه
  

   کاملسکوت
  

   دیگر جیغ نمیکشیدیلدا
  
   چه مرگته آخه لعنتى تو که دارى منو میکشى ؟_
  
   جایش بلند شد و نزدیکم شداز
  

  هایش را از بغض برچیده بود لب
  
   سختى نفس میکشیدمبه
  
   معین ببخشید_
  

  ! چند ثانیه همان یلداى همیشه شد براى
  

  !!! از جنون نبودخبرى
  
   شنیدن جمله اش جز سکوت چیزى نداشتماز
  

   را روى صورتم کشیددستش
  
   از اینجا بریم_
  

   حرف زدن نداشتم با بى رمقى گفتمتوان
  
  چرا این قدر اذیتم میکنى؟ کجا بریم آخه ؟ _
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   بریم پیش عمه اون تنهاست تو آپارتمان اونجا مگه خونمون نیست؟_
  

   خدایا خدایا بهاى معجزه ات اگر جانم باشد باکى ندارم حتى اگر همین الان بستانىخدایا
  

   خبر براى شمس و اهورا یک شوک بزرگ بوداین
  

   داشت قسمتى از گذشته را کامل و بى نقص به یادیلدا
  

   افسوس که تمام خاطرات تلخ را یکجا به یاد مى آورداما
  

   روز براى پریما شیون سر میداد و رخت عزا میپوشیدیک
  

   دیگر خودش را به در و دیوار میکوبید همه را قاتل دختر مو طلایى اش میخواندروز
  

  شود زنده ام هزار بار سرش را روى قلبم میگزاشت و شب ها بیدارم میکرد تا مطمئن روزى
  

   زن هاى کره خاکى رقیب عشقى اش بودندهمه
  
   شک وجودش را در برگرفته بودو
  

   کم از حالت هاى یک دختر بچه مخرب به یک همسر حساس و دائم مشکوک تبدیل شده بودکم
  
   بر عکس دلخورى من از این ماجرا اهورا نظرش بر مثبت بودن این واقعه بودو
  
دا مثل گذشته چنان یک زن و شوهر واقعى و عادى رفتار کنم و نگرانى و وسواسم  مدام اصرار داشت با یلو

  را نشان ندهم
  

یلدا براى من چنان عروسک چینى شکستنى بود که به خودم اجازه !!  واقعا برایم امرى غیر ممکن بود ولى
  نمیدادم هرگز حتى ذره اى براى امیال خودم موجب تشویش شوم

  
  
  
  ذردگ ی که مهی هر ثان"
  
  برد ی از تو را باخود میزیچ
  

  ! استیبی غرزمان؛غارتگر
  

  برد ی اجازه می را بزی چهمه
  
   رازی چکی تنها و
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  کند ی فراموش مشهیهم
  

  "... دوست داشتن تو راحس
  

  هرچند کوتاه امت زیبا!  من این روزها به محض پیدا کردن تکه کاغذى مینویسدیلداى
  

  ن چندین ماه سکوتش حرف میزند در همین چند خط به جاى ایانگار
  

   اش را میبوسم خودکارى که تمام دست هایش را جوهرى کرده را از دستش میگیرمپیشانى
  
   خانم من خیلى قشنگ مینویسه_
  
   همان دست هاى جوهرى با بازوهایم طبق عادت همیشگى مشغول بازى میشودبا
  
   دفترمو با خودش برد؟_
  

  !از حافظه اش پاک میشد فقط همین تکه آن شب کزایى کاش
  
   نه عزیزم، میخواى بدم بنویسى؟_
  

   بر میگرداندرو
  
   نه نمیخوام دیگه نمیخوام بدم میاد بدم میاد از همش بدم میاد_
  
   باشه باشه عزیزم آروم باش فقط_
  
  وسه بى هوا و محکمش روى لب هایم چنان آدم برق گرفته اى مرا وادار به ترک اتاق میکندب

  
  نیست معین وقتش نیستوقتش ! نه
  

   پسر بچه اى مملو از شورِ بى تجربگى تمام شب را در هراس گزراندممثل
  
   لعنت به این حس عذاب وجدان و گناه که مانعم میشدو
  

 درصد رفتارش بهبود یافته بود و من به همین مقدار 50 مشاوره یلدا رضایت بخش بود حداقل جلسات
  راضى بودم

  
  ...ید تا ابد مثل سابق نشود که میدانستم شاهرچند

  
   دقیقه اى میشد که در اتاق شرکت طناز روبه رویم نشسته بود و میگریست و حرف نمیزد10
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   بودم و سعى میکردم صبور باشمکلافه

  
   از صبح از شرکت خارج شده بود و تلفن همراهش خاموش بودعماد

  
  دعواتون شده؟ طناز من دارم کم کم نگران میشم این پسره چه گندى زده؟ _
  

   چرا گریه اش اوج میگیردنمیدانم
  
   پشت میزم بلند میشوم و کنارش مینشینم دستش را که گرفتم کاملا سرد بوداز
  
   چته؟ فشارت پایینه ، گوش عمادو باید بپیچونم خانومشو اذیت میکنه_
  
   دستمال اشک هایش را پاک کردبا
  
   داداش کمکمون کن_
  
  ب بگو چى شده که کمکتون کنم دارى نگرانم میکنى ، خو_
  
   عماد داره میمیره مطمئنم حالا حالا ها نمیاد باهاتون رو به رو شه_
  

   طاقت یک مصیبت جدید را نداشتمخدایا
  
   چى کار کرده که پشت تو قایم شده_
  
   اون نمیدونه من اومدم اینجا_
  
   اگه جمله بعدیت توضیح این وضع نباشه اتاقو ترک میکنى طناز_
  

   شد سر پایین انداختهول
  
   من نمیتونم بگم شرم دارم_
  

   یک جمله کافى بود تا همه چیز را متوجه شومهمین
  
   چند وقته؟_
  
   جایم بلند شوم که بیشتر از این خجالت زده نشوداز
  
   هفته6 _
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

702

   چرا من در آن لحظات بیشتر از همه حس شرم داشتمنفهمیدم
  
   ، اون الدنگو هر طور شده بگو بیاد باید ببینمش میتونى برى، استرس و گریه هم تعطیل_
  

   نکردم وقتى که رفت دلم میخواستنگاهش
  

   را به سقف بکوبممیز
  

  ! من جاى عماد از خانم ملک شرم داشتم؟واقعا
  

   سه روز بالاخره آفتابى شدبعد
  

   روى سلام کردن هم نداشتحتى
  
  ر یه بچه بشى اگه نمیزنم زیر گوشت فقط به خاطر اینه که قراره پد_
  

   الاغ سه روزه زن بیچاره رو توى اون وضع گذاشتى کدوم گورى رفتى؟مرتیکه
  

   و سکوت و سکوتسکوت
  
  گندى که زدى رو اگه جمع نکنى باهات بد معامله اى میکنم!!  واقعا از وجودت شرم میکنم عماد_
  

   باز شدزبانش
  
   نمیزارم به دنیا بیاد_
  

  ! کردموحشت
  

  !ژاله
  

  !!اشتباه
  

   خداى منواى
  

   مثل قبل بعد از سیلى دلم نسوختاینبار
  

   مستحقش بودواقعا
  
   بى هویت اون بچته اونم زنته تو چه طور میتونى راجب کشتن بچه ات حتى فکر کنى_
  

   را روى جاى سیلى ام گذاشته استدستش
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   آقا وقتش نیست_
  
 هفته وقت 1 پاى زنت و بچه ات وا میسى  اون موقع که گند زدى باید فکر وقتش بودى الان مثل یه مرد_

   هفته تا راضو کردن مادر زنت و آماده کردن مراسم عروسى1دارى عماد فقط 
  

   قطره اشک بریزه1 به حالت زن حامله واى
  

   پاى قول و قرارمان ماندعماد
  

   اى در خور براى آنها آماده کردمخانه
  

   با شرایط یلدا ماندن پش ما جایز نیستمیدانستم
  

   عروسى بى عیب و نقص برگزار شدمراسم
  

   دیدن این لباس در تن پسرى که حکم فرزند نداشته ام را داشت روزهاى زیادى منتظر مانده بودمبراى
  

   خوشى نداشتمحال
  

 با فهمیدن باردارى طناز بى تابى کرد و اینقدر جیغ کشید و دختر مو طلایى اش را طلب کرد که یلدا
   ماندن این جریان باردارى و حفظ آبرومجبور شدم براى مخفى

  
   زور تزریق خواب آور آرامش کنمبا
  

 از آمپول هراس بدى دارد آنقدر گریه میکند و التماس میکند که هربار واقعا نیمى از جانم را از هنوز
  دست میدهم

  
   با هر اخمى که به عزیز ترین زندگى اى میکنم هزار بار میمیرممن

  
  ...ه یلدا نمیتوانست برادرش را در لباس دامادى ببیند قدر دردناک بود کچه

  
  گذشت

  
   بغض داشتعماد

  
   بود دقیقه اى نبود که نام یلدا را نیاورددلتنگ

  
  میخندیدم

  
   هر لبخندبا
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  ... بر قلب فرتوتم میزدمتیزى

  
   وقت بغض نبود امشب را بى خیال این بغض شو پسرمامشب

  
   تمام عمرم بغض کرده اممن

  
  ...اشته هایم و باخته هایم را در میان همین بغض چندین ساله پیچیده ام ندتمام

  
   تمام شدمراسم

  
   خانه ببه
  

   رفتنتدخت
  
   فرزند باختند و نه پیمان غارتگر لحظه به لحظه خوشبختى شان شدنه
  

   را شکرخدا
  

   هم شکرباز
  
   لعنت به زبان ناشکرو
  

  تر است که بیدار میشود از همیشه این مدت عاقل یلدا
  
   معین داداشم خوشگل شده بود؟_
  

   هایم را همیشه در دل باریدماشک
  
   داداشت همیشه خوشگله ، منو ببخش یلدا_
  

   میخندد بغلش میکنمتلخ
  
   جاى آمپولت درد میکنه ؟_
  

   را روى قلبش میگزارددستش
  
   نه اینجام درد میکنه_
  

   را روى قلبش میفشرمسرم
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   معینت بمیره_
  
   هیچ کس مواظبم نیست ، تو بمیرى_
  

   لحظه سکوت میکند و سپس میگویدچند
  
  !مین دیوونه ام ؟!  معین؟_
  

  اصلا قدرت جواب دادن دارم؟!  جوابى بدهم؟چه
  

  وسمشمیب
  
   تو دیوونه منى منم دیوونه تو_
  
   واسم میخونى؟_
  

   میخوابم اینبار چنان گذشته در آغوش هم گره میخوریمکنارش
  

  رى ده صدایم را یاخدایا
  
"  
  

   جانوانهی ، دشتری بنی ؟ زشتری بنی زیوانگید 
  

   جانوانهی اگر ، دی داریوانگی ما ، سر دبا 
  

   جنون آمد ز توی هم بوداری دنی اولدر 
  

   جانوانهی تر دکی نزدی اندکی نشستیوقت 
  

   منشی خونکی من گفتم که اشی پی نشستی مچون 
  

  ن جاوانهی نظر دکی آشنا در چشم من با یا 
  

   سفرکی عشق را با نی امی برانی تا پامیگفت 
  

   جانوانهی سفر دکی که هم آغاز شد با یعشق 
  

   از چند و چونشی داشته است اما جنون در کار خوکى 
  

   جانوانهی حضر ددیق!  جان وانهی سفر ددیق 
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  می کنی تازه معنا میی وصل را با واژه هاما 

  
   جانهوانی دکدگری اگر با میزیامی بیروز 

  
   شونگونهی ای کنرانی چاربند عقل را وتا 

  
   جانوانهی سر، دوانهی دل ، دوانهی خو ،دوانهید 

  
   حاصل ضرب جنون در جانِ جانِ جانِ منیا 

  
   جانوانهی در دوانهی دیوانگی در دوانهید 

  
   کشدی جنونت می دگر سوی عشق از آنسوهم 

  
   جانوانهی رهگذر دنی زی که عاقل هم شدرمیگ 

  
  ری با جنون خود بمای عقل را نابود کن ای 

  
   جانوانهی بر سپر دای با سپر ای عشق هم در 

  
"  
  

   دو اشک را با لبخندمان آمیختیم و همدیگر را بوسیدیمهر
  

   من امشب مرا در جنون محض به اوج عشق میرسانددیوانه
  
   ماه همسرم را مدیون لطف و کرم پروردگارم هستم7 من بعد از و
  

  . که آدم رو پیر می کنه، گذر زمان نیست، حرف نزدنهیچیز 
  

 آدم چقدر می تونه حرف رو حرف بذاره و بریزه ی توی خودش؟ کلمه روی کلمه بچینه و شهر و کوچه مگه 
هاش رو بالا پایین کنه؟ آدم هر چقدر صبور، هر چقدر توو دار، هرچه قدر مغرور و قوى و خود دار ، یه 

  .رهجایی بالاخره کم میا
  

  . جایی می بینی خسته ای از این خودت و خودت بودن، از این بی شنونده بودنیه 
  

در یه سلام و خداحافظی .. در حد دو کلمه..  آدم در حال سقوط، دست میندازی که فقط پیداش کنیمثل 
  .ساده، در حد اینکه فقط به خودت قوت قلب بدی که آروم باش، یکی هست
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یعنی حرف .. آتیشی، اینکه آدم به آدم خیابونها رو می گردی تا پیداش کنی مثل اسپند روی اینکه 
  ...داری،حرف

  
..  تووی زندگی هر آدمی، باید کسی باشه تا ،حرفهایی که دلت نمی خواد دیگران بدونن رو بهش بگی 

ی ، یه باید کسی باشه که بهش بگ.... فقط فقط بودنش مهم باشه. کسی که خیلی مهم نباشه کیه و کجاس
  .حرف.. حرف دارم. فقط گوش کن.. هیچی نگو عزیزم ، هیچی.. لحظه صبر کن، منو ببین

  
   نزدن، آدم رو پیر میکنهحرف 

  
   روزها استاد سکوت شده اماین

  
   یلدا بیشتر از همیشه حرف داردبرعکس

  
   هایش کم نمیشود غصه هایش ته نمیکشددرد

  
   شبى نیست که به دیدن خواهر نیایدعماد

  
 هفته ها که دور هم جمع میشویم نگاه پر حسرت یلدا به شکم طناز و بعد بغض و سوال هاى کودکانه خرآ

  اش غم زده مان میکند
  
   حسش میکنى؟ دختره؟ اسمش چیه؟ تکوم میخوره؟ دوسش دارى؟ عماد دوسش داره؟_
  

   میکند اما زخم نمیزند و خیلى افراطى مواظب طناز و برادر زاده اش استحسادت
  

   را روى شکم طناز میگزارد و معصومانه درد و دلش را بیان میکندسرش
  

   از جنین قول میخواهد و تمنا میکندمدام
  
   قول بده میمونى، قول بده تو نمیمیرى، قول باده همیشه هستى قول بده دوستم دارى_
  

  ش تقدیم کند خرس پشمالوى وصله جانش را هم مى آورد و به طناز میسپرد که به برادر زاده احتى
  

  ! کسى اندازه من وسعت رنج همسرم را درک میکند؟چه
  

   پیراهن میپوشد و کوسن را داخل لباس فرو میبرد تا قدرى در خیالات خودش شبیه طناز مادر باشدوقتى
  

  کاش حالت آنقدر خوب بود که بتوانم حسرت مادرى را از دلت بزدایم!  میتوانستمکاش
  
  ...خش و اعصاب متشنجت ظلم بزرگى است باردارى وجود این قرصهاى آرام ببا
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   خوشبختى امغارتگر

  
   با وقاحت تمام با من تماس گرفتامروز

  
  !! عکس همیشه هر دو چه قدر خسته و وامانده بودیم خسته از یک عمر جنگ بى برندهبر
  

  ... که فقط هر دو میباختیم جنگى
  
  ! معین_
  
  ! پیمان؟_
  
  ! خودمم_
  
  ن بى وجدان؟ چه کردى با م_
  
   فقط میخواستم ژاله رو بهم برگردونى_
  
   به قیمت کشتن زنم ؟_
  
 نمیخواستم بکشمش میخواستم فقط دردمو بفهمى میخواستم بلکه به خاطر زنت تمومش کنى من _

  نمیخواستم من از اول قاطى بازى بابام نبودم
  

  !!! قدر عوض شده بودیمچه
  

  !مدیگر را میدریدیم  اگر سال پیش بود از پشت تلفن هشاید
  

   آوردن را با تک تک سلول هایمان چشیده بودیمکم
  
   بار دوبار بردى1 بچه ام رو کشتین آبرومو نه _
  
   دایى هام هم دست شدى واسه ضربه زدن بهمبا
  

   تنمو نابود کردىپاره
  
   از اول میخواستمش_
  
  زد تو سرم همون موقع که خیلى کوچیک بودم و بابام تو رو چماغ میکرد میاز
  
   همون موقع که تو کله ام فرو کرد دشمن نامدارها باشماز
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   همیشه ازت عقب بودم معینمن

  
   درس خون بودى موفق بودىتو
  

   بودىجذاب
  

   کارى کردم به پاى تو نرسیدمهر
  
   تو اگه میخواستى چیزى از من کم نداشتى_
  
  تى چرا کم داشتم من عشق ژاله رو کم داشتم تو اونو ازم گرف_
  
  اینو تو کله ات فرو کن!!!  زور و اجبارى به ازدواج در کار نبود مرد_
  
 خودش خواست زنت شه ولى خودش نخواست از من جدا شه خودش نخواست ببرى گم و گورش کنى تا _

  دستم بهش نرسه
  

   من وجب به وجب این شهرو گشتممعین
  

   کجاى دنیاستژاله
  
   تمام از من گرفتیشو دارى از من میگیرى با چه رویى سراغ زنى که با بى شرمى_
  
   تو هم اینو تو کله ات فرو کن من قاطى بازى بابام و پژمان نبودم من دنبال انتقام نبودم_
  

   این سالها فقط ژاله رو میخواستمهمه
  
   به قیمت نابود کردن خواهرش؟_
  
وز اونو هر طوریه کنارت دارى  من دستم به زنت نزدم تو هیچ موقعیتى نمیخواستم این کارو کنم تو هن_

  عشقتو دارى
  

   این اولین باریه که بهت التماس میکنممعین
  

   رو بهم برگردونژاله
  
 منم آخرین باریه که میگم حتى دیگه پیدا کردنشم واست سودى نداره تمومش کن سمت من و خانوادم _

  نیا بازى ما تموم شد
  

   را قطع کردمگوشى
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   عصبى هم نبودمحتى

  
  ه من درس بخشش داده بود بیلدا

  
   لیاقت نفرت هم نداشتپیمان

  
   با این حجم حقارت و خودباختگى لایق هیچ نبودموجودى

  
   شرکت سبک تر شده بود عماد یک تنه براى همه شرکت کافى بودکارهاى

  
   روزها میدانست این منم که به حمایتش احتیاج دارماین

  
ن را ترک کنیم و براى بهتر شدن روحیه یلدا از این شهر و آدم  پیشنهاد اهورا تصمیم گرفتم مدتى ایراطبق

  هایى که همه تدایى کننده خاطرات تلخش بودند براى مدتى دور باشیم
  

   کارهاى سفر را هماهنگ کردمهمه
  

   استانبول جاى دنج خوش آب و هوایى بودویلاى
  

   به محض اینکه یلدا متوجه ایناما
  

   شد بناى ناسازگارى گذاشتامر
  

   مثل کسى که قرار است به مسلخ برود خودش را به زمین میکوبیددقیقا
  

   میکشیدجیغ
  

   به سینه ام میزدمشت
  

   میدادفحش
  

  با این وضعیت نگران شدم باز حالش به وخامت سابق برگردد!  بود محال
  

   حاضر نبود قدمى از خانه مان دور شودحتى
  

   شدیدى روى خانه و تک تک وسایلش داشتتعصب
  
 کارى و خستگى مفرط از سر و کله زدن با یلدا طورى خواب را بر من غالب کرد که براى ساعاتى شارف

  شبیه مرده ها روى تخت افتاده بودم
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   صداى جیغ و فریادش که اسمم را صدا میزد از خواب پریدمبا
  

   هراسان بودم که یادم رفت با لباس خواب از اتاق بیرون نروماینقدر
  

   خونى گوشه سالن نشسته بود و جیغ میکشید و اسمم را صدا میزد با دستانیلدا
  

   خودت رحم کنخدایا
  

   بر من مستولى گشتوحشت
  

   دویدم بغلش کردمسمتش
  

   مرا هم خونین کرددستانش
  

  !! ثانیه باغبان هراسان وارد ساختمان شد و سایرین به دنبالش30 از کمتر
  

   سالم بودیلدا
  

  ! خون ها چه بود؟این
  

   جان گریه میکرد و نفرین میکردینشیر
  

   وحشت زده جیغ میکشیدمهرسام
  

   کر شده بودگوشهایم
  

   یلدایم را محکم در آغوش میفشردمفقط
  

   حرکت لبهایشان را میدیدمفقط
  

   نمیشنیدمهیچ
  

  !!! تکه تکه شده مهرسامخرگوش
  

   بعد جسم بى جان خودش که از خون آلود از حمام بیرون کشیدیمروزهاى
  

  !! ساره به مرگیدتهد
  

یلدا با یاد آورى خاطراتش آسیب پذیر تر و خشن تر شده بود بر عکس من جریان براى اهورا ! نمیفهمیدم
  کاملا عادى و قابل حدس بود
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   برگشت حافظه اش تضمینى براى سلامت اعصاب و روانش نیست_
  

   روزهاى سختى داشتهیلدا
  

   شدیدى به مغزش وارد شدهضربه
  

  جم یاد آورى اتفاق بد شاید واسه آدم هاى عادى هم مسئله ساز باشه این حهجوم
  

اون به یک درمان اساسى و طولانى نیاز داره نه تو خونه اونم جایى که نه بتونه به !  واقع بین باشیم باید
  خودش نه به دیگران آسیب بزنه

  
   که قلبش ناراحتى حاد داره رو میتونى تو خونه جراحى و درمان کنى؟کسى

  
  ! نهقطعا

  
   یلدا داره رو به وخامت میره خواهش میکنم مقاومت نکن بزار کمکش کنیمروان

  
  مشتم را به میز کوبیدم!!! محال!  بود محال

  
   ماه داشتى چه غلطى میکردى که آخر به این بست رسیدى که زنم رو باید ببرم تیمارستان7 _
  

   آمد و دست روى شانه ام گذاشتکنارم
  
   اونجا بهترین و مجهز ترین آسایشگاهه اصلا شبیه بیمارستان روانى نیست آروم باش ،_
  
 آروم باشم؟ آسایشگاه ؟ ببین اونجا اگه میتونه یلدا رو درمان کنه لنگه همونو توى همین خونه بساز با هر _

  تجهیزات و نیرویى که لازمه
  
  ! این خونه یکى از دلایل خوب نشدنشه_
  

نش درمان شه بعد به این خونه برگرده تا بتونه هضم کنه همه رخداد هاى خوب  باید پذیرش روح و روااول
  و بد رو

  
  ! نداشتم جز مخالفتحرفى

  
   هم اگر راضى به رفتن میشد این من بودم که میمردمیلدا

  
   روزهایى که بى او شب شود را دیگر قاتل جانم میدانستممن

  
  !نشد!  که بشهنشد
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  چیزى است به فکرش را بکنى روزگار گاه قوى تر از هردست
  

   من بیش از حد غیر قابل کنترل شدیلداى
  
 حدى که با یاد آورى آن شب کزایى و حمله پیمان چنان دوباره غرق آن جریان شد که سقوط را به

  !انتخاب کرد
  

 بزرگترین کمک خدا و لطفش به من سقوط از طبقه دوم روى چمن باغ خانه بود و تنها منجر به فقط
  ...دستش شد شکستن 

  
   اى نداشتمچاره

  
   و یاد آورى مجدد آن ساعات هم دردناک استنوشتن

  
   تنم را از خودم و خانه راندمپاره

  
   واقعا شبیه تیمارستان نبود ولى یلدا هرجاى دنیا بدون من و خانه اش بى تاب میشدآسایشگاه

  
   را روى زمین میکشیدخودش

  
   میزد التماس میکردجیغ

  
   عروسکم فکر میکرد اینجا آوردنش تنبیه کارهاى اخیرش است میخواستمعذرت

  
   کرده بودم سرم پایین بودسکوت

  
   ترین مرد کره خاکى در آن لحظات من بودمناتوان

  
  !بردنش

  
  ... را یواش بگیرید ضعیف است بازویش

  
   از مسلخ گاه عشقم گریختمگریختم

  
   رفتم طول مسیر رسیدن به قبرستان چند بار تا مرز تصادفدر
  

   خاک پریما عقده دل خالى کردمسر
  
   شرمنده ام امانتدار خوبى نبودم پریما شرمنده ام_
  

   قدر میگریستم سبک نمیشدمهرچه
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  ! درد سنگین تر از توان من بوداین

  
 از کجا حدس زده است که من را میتواند اینجا پیدا کند کنارم مینشیند این بار شانه هاى او براى نمیدانم
  ى من تسکین میشوددرد ها

  
   هم وضعیتش بهتر از من نیستعماد

  
  ... یلدا روى زندگى همه ما پارچه سیاهى انداخته است که هیچ نورى را لمس نمیکنیموضعیت

  
  
  

   هربار که به دیدنش میرفتم التماس میکرد که به خانه برگردداوایل
  

   ها قهر کرد رو بر میگرداند و حرف نمیزدبعد
  

  هبودش راضى از روند باهورا
  

  بود
  

   زندگى من بى یلدا دست کمى از جهنم نداشتاما
  
   شدت کاهش وزن پیدا کرده بودمبه
  

   روزها هر لقمه بى بانوى مهتابم از گلویم به سختى فرو میرفتاین
  

   خانه و شرکت کسى اجازه نداشت کلامى با من حرف بزنددر
  

  شستیم و با سوزاندن سیگار قدرى آرام میشدیم ها با عماد در یک کافه باغ ساعت ها بى کلام مینشب
  

  ! شب تولد بانوى من استامشب
  

  ! یلداشب
  

   من غم ها و دردهایش چون نامش یلداى عمرش بودیلداى
  

   خداى من حتى نخواست مرا ببیندواى
  

   و هدیه ام را پس زدکیک
  

   گفت براى ماندن اصرار نکنمدکترش
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   دوباره به دیدنش میرومفردا

  
  ... میکنم شالتماس

  
   آسمان هم براى من به درد آمده استدل

  
   که تمام انبوه دل تنگى اش را قدم زده استمردى

  
   به خیابانخیابان

  
  ! باشد و تو دلباخته بارا نباشى؟باران

  
   باشد و من تنها باشم؟باران

  
  "ابونای خنی تو ازنمی پرسه میه 

  
   از خداخوامتی مزنمی زجه میه 

  
  ادیرون داره م باهیی هواعجب 

  
   چترتوی کنار من ببندیستی نخوادی ندارمت دلم تو رو میستین 

  
   هوانی حالم بده لعنت به ایستی عطر تو نچهی بپمی بشسی خییدوتا 

  
   کاری چخوامی تو ناخوشم بارون می بمن 

  
  کاری چخوامی مبارون 

  
  دی به لب رسگهی کن جونم دی کارهی ی آدی برگهی نبودنت امونمو دیآ 

  
   داده به بادموی نبودنت زندگی آخوادی زخمه دلم مرهمه دستاتو میآ 

  
  دی برگهی نبودنت امونمو دیآ 

  
  دی به لب رسگهی کن جونم دی کارهی یآ 

  
  خوادی زخمه دلم مرهمه دستاتو میآ 

  
   داده به بادموی نبودنت زندگیآ 
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   حالم بدهیستی نکاری چخوامی مبارون 
  

   هوانی به العنت 
  

   چمه آخه چه مرگمهدونمینم 
  

   هوا کمهنجای نفس برام اسخته 
  

  ادی بازم صدات مسوزموی تب متو 
  

  خوادیوسه رفتنت دلم تو رو مکاب 
  

   چمه درد نبودنتدونمینم 
  

   تو سردمهی من بای کنو بیرحم 
  

  برمی از تو نمکنمی من دل نمخورمی غصه می هکنمی مهی گریه 
  

  بد تا نکن باهام من کم تحملم بدونه تو سخته برام گلم سخته 
  

  دی به لب رسگهی کن جونم دی کارهی ی آدی برگهی نبودنت امونمو دیآ 
  

   داده به بادموی نبودنت زندگی آخوادی زخمه دلم مرهمه دستاتو میآ 
  

  دی برگهی نبودنت امونمو دیآ 
  

  دی به لب رسگهی کن جونم دی کارهی یآ 
  

  خوادی زخمه دلم مرهمه دستاتو میآ 
  

  " داده به بادموی نبودنت زندگیآ 
  

  ! ها گذشته استماه
  

   معتقد است یلدا به یک ثبات فکرى مثبت رسیده استاهورا
  

   حاضر شد دقایقى رو به رویم بنشیندامروز
  

   خسته و ضعیف استنگاهش
  
   صورتم چشم دوخته است مچ چشمانم در مقابلش باز میشودبه
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   تو گریه کردى؟_
  

  را از او بدزدم سرم را پایین مى اندازم و زمزمه میکنم میکنم نگاهم سعى
  
 تلخ ی خاطره لبخندکی آوردن ادی به ای عکس کی دنی تنها با دیفقط گاه! کنندی نمهیمردها اصلا گر_
  رندیمی شوند و می در خود مچاله مای شکنند ی صدا می زنند و بیم
  

  ! کنند ی مهی همیشع بعد از مردن ،گرمردها
  

  از چشمانش متولد شد و روى گونه هایش زیست و روى زمین جان داد اشکى قطره
  

   دیگر قلبم را لرزاندبار
  
  بچه عماد به دنیا اومد؟_
  
   ماه مونده از اینجا که بریم به دنیا میاد1 _
  
   دلم واسش تنگ شده_
  
   خودت نخواستى ببینیش_
  
   باید خوب شم باید لایق خانوادم باشم_
  
   تو خوب شدى یلدا_
  
   هنوز همون کابوسها بعضى شبها میاد سراغم، هنوز گاهى دلم مرگ میخواد و وجودم پر سوال و نفرته_
  
   همه ما بعضى روزها ایر شرایطو داریم_
  

   را جلو میبرم تا دستش را بگیرم سریع دستش را کنار میکشددستم
  
   ماه دیگه بیا دنبالم_
  

  ... را میگیرد و بدون اینکه نگاهم کند میرودراهش
  
  !! ماهى اندازه سالها به من سخت گذشت بالاخره گذشت1
  

   خانواده به استقبالش رفتیمهمه
  

   طولانى در آغوش عماد میمانددقایق
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   گل را به سردى از من میگیرددسته

  
  !!! آغوشى و نه لبخند امید بخشىنه
  

  وبى است که برایش تجویز شده خیلى کمتر و دوز پایین تر است و این علامت خقرصهایى
  

   مدت لحظه اى از آغوش عماد جدا نمیشودتمام
  

   طناز را میبوسد و نوازش میکندشکم
  
  !! اینکه برخوردش کاملا منطقى شده است اما عجیب غریبى میکند با منبا
  
  ... منى که همه این ماه ها براى بازگشت سلامتى اش جانم را وسط گزاشتمبا
  

   از جمع عذر خواهى کرد و به اتاقش رفت خانه بعد از ساعاتى در جمع ماندندر
  

   داروهایش بودوقت
  

   به آشپزخانه رفتم و از شریفه لیوانى آب میوه گرفتم و من نیز به اتاق رفتمخودم
  

   هایش را یک به یک با آب میوه اش بلعید و در کمال تعجب دراز کشید و گفتقرص
  
   امشب آمپول دارم_
  
   گفت مقاومت کرد نه حتى یک آخ کوچکنه
  

   از تزریق نوازشش کردم و گفتمبعد
  
   خانم شجاع شدن_
  

  !!! خندید تلخ تلخ
  
 روزى چند بار به زور آمپول زدن هر کسى رو شجاع میکنه مخصوصا کسى که عادت داشته تا قبلش با _

در  دیوارى آدمو کلا شجاع میکنه ، اگه میدونستم قدرت اسارت اینق4هزار ناز و محبت آمپول بزنه ، اون 
   سال پیش بابت دلارا تو زندان میموندم3بالاست همون 

  
  ! قدر حرف روى دلش مانده بودچه

  
  ... یلدا جان قرار شد مثبت فکر کنى میدونم منو مقصر میدونى ولى من به خاطر خودت_
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   حرفم دویدمیان
  
   آره به خاطر خودم_
  
   خاطر خودم اون همه مدت تو شرکت تحقیرم کردى تا ادب شمبه
  
   خاطر خودم طردم میکردى که از عشقت لطمه نخورمبه
  
   خاطر خودم تا حد مرگ کتکم زدىبه
  
   خاطر خودم عشقتو قایم کردى و ارثیه رو واسه ازدواج بهونه کردىبه
  
   خاطر خودم اون قدر بهم سخت گرفتىبه
  
   خاطر خودم میخواستى طلاقم بدىبه
  
  لا رو سرم بیاره خاطر خودم مست کردى و گزاشتى پیمان اون ببه
  

   یک عمر غرور و کینه و جنگت با پیمان به خاطر منهاصلا
  
   خاطره منه که دشمنى تو باعث شد بچه من بمیرهبه
  
   خاطر من عمه ام دق کردبه
  
   خاطر خودم ولم کردى تو آسایشگاهبه
  
   خاطر منه که تو آرزوى پدر شدنتو دارى پنهان میکنىبه
  

   خودم بزار تنها از پس خودم بر بیام لطفا این بارم به خاطرمعین
  
   عشق و حمایبه
  

   دیگه نیاز ندارمتت
  

   مستحق تا این حد بى رحمى اش نبودممن
  

   لرزیدصدایم
  
   خیلى بى انصافى یلدا_
  
   من از امشب نیز محکوم به نداشتنش میشدمو
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   و نمیتوانستم علت پریشان احوالى مجدد یلدایم باشمنمیخواستم

  
  ق میدادم به او حباید

  
   کردم از صمیم قلب از من خواست تنهایش بگزارمحس

  
   مخالف تصمیمم بوداهورا

  
   داشت یلدا فقط نیاز به عقده دل خالى کردن داردعقیده

  
  ... من میترسیدم نگران بودم اما

  
   را که به اتاق دیگرى بردم مطمئن شدم یلدا از تصمیمم راضى بودوسایلم

  
   در این خانه معذب باشد حضورم باعث شودنمیخواستم

  
   به او وقت میدادمباید

  
  ... هم به خودمشاید

  
   و طناز به خانه برگشته بودند چند روزى تا تاریخ زایمان مانده بودعماد

  
   طفل بى گناه براى آمدن به این دنیا عجله داشتاما

  
   خبر بود که این دنیاى نامرد چه قدر بى ارزش استبى

  
  د و به سختى میان ناله و فریاد نفس میکشید طناز کبود شده بوصورت

  
   مستاصل دستهاى همسرش را ماساژ میدادعماد

  
   هراسان بودندهمه

  
   پایین که رسیدمطبقه

  
   سمتم دوید دستم را گرفت و سما طناز کشیدیلدا

  
   معین معین بیا کمکش کن تا آمبولانس بیاد دکترش گفته نباید طبیعى زایمان کنه_
  

  ار زن بیچاره نشستم و سعى کردم با کمک و راهنمایى حداقل تنفسش را تنظیم کنم بودم کننگران
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   این قدر نگران بود که توان حرف زدن نداشتعماد
  

   بیشتر از همه متشنج بود شانه ام را تکان دادیلدا
  
   بچه رو به دنیا بیار دیگه_
  

   شرم روى همه تنم نشستعرق
  
   یکم دیگه آمبولانس میرسه_
  

  ده بود یلدا اصلا متوجه حرف هایش نبود فایبى
  
   تو چه دکترى هستى میگم دکتر گفته بچه طبیعى به دنیا بیاد خطرناکه_
  

   با صداى بلندترى گفتمکلافه
  
 اینجا جاى عمل سزارینه؟ من تا حالا سزارینم انجام دادم ؟ تخصصم اینه؟ در ضمن اگه بچه چرخیده باشه _

  چاره اى جز زایمان طبیعى نیست
  
   حرص رو برگرداند ،با
  
   آمدن آمبولانس و رسیدن به بیمارستان کلامى حرف نزدتا
  

 میکردم عماد را آرام کنم فقط با چشم هاى معصومش با کلى نگرانى نگاهم میکرد دستم را دور شانه سعى
  اش انداختم

  
   قوى باش مرد تو دیگه دارى پدر میشى_
  
  ته چى آقا اگه اتفاقى واسه طناز و بچه بیوف_
  

   کردم بخندم تا کمى آرام شودسعى
  
   اون وقت من باید در این بیمارستانو تخته کنم_
  

   بار دیگر لطفش را به خانواده من نشان دادخدا
  

   کوچولوى سفید و لپ گلى کچل عماد شور و حیات را به قلب تک تکمان باز گردانددختر
  

  نستم چه قدر دل تنگ فرزند از دست رفته اش است بار نخست با دیدن برادر زاده اش بغض کرد میدایلدا
  

   بعد چنان عاشقانه بغلش کرد و بوییدش که گویى فرزند خویش بوداما
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   اینقدر نگران طناز بود که لحظه اى از کنارش تکان نمیخوردعماد

  
   را که جلویش گرفتنوزاد

  
   میان خنده اشک ریختدر
  
   این دختر منه؟_
  
  شروع به بوسیدنش کرد ترس در آغوشش گرفت و با
  

   مانع شدمسریع
  
   چه خبره؟ آدم که نوزادو بوس نمیکنه این بچه هنوز سیستم ایمنى بدنش خیلى ضعیفه_
  

 طناز و دخترش را هم زمان در آغوش کشیده بود و پیشانى همسرش را میبوسید و این بار از ابراز عماد
  عشق در مقابل جمع بر عکس همیشه شرم نداشت

  
  ه آمدم یلدا در اتاق نبود خودم کبه
  

   گفت که به حیاط رفته استآوا
  

   حیاط بیمارستان نشسته بود و خیره به حوض وسط حیاط اشک میریختگوشه
  
   وجود فاصله این چند روز کنارش نشستمبا
  
   به خودم نزدیکش کردمو
  

   نکرد انگار منتظرم بودمقاومت
  
   الان وقت گریه است یلدا خانومى؟_
  

   کرد ذوبمنگاهش
  
   تقصیر من بود که تو بابا نشدى_
  
   دختر زشت سرتق دارم1 تو ناراحت بابا نشدن منى قربونت برم؟ من چند ساله خودم _
  

   به سینه ام کوبیدمشتى
  
   جدى باش من میدونم تو چه قدر دلت میخواست الان ما هم بچه داشته باشیم_
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ازم پره و مقصر همه بدبختى ها من بودم دیگه دلم  نه دیگه دلم نمیخواد از وقتى فهمیدم چه قدر دلت _

  جز اینکه تو ببخشیم هیچى نمیخواد
  
   من بچه میخوام معین_
  

یلدا از روى هیجان و احساس تصمیم گرفته بود هنوز کامل درمان نشده بود تب و تشنج و ! نه!  نبودوقتش
  ...حمله هاى عصبى از یک طرف داروهایش از طرف دیگر 

  
   وقتش نیست_
  

   شد و با حرص روبه رویم ایستادبلند
  
   کى وقتشه؟_
  
   شما دارو مصرف میکنى_
  
   دیگه نمیکنم_
  
   فکر نکرده باز حرف زدى؟ باز میخواى برگردى به اون روزها_
  

   گریست و میان گریه مرا سوزاندباز
  
  ض مثل من دیوونه مری1 اتاقتو که جدا کردى برو یه زن سالم بگیر بتونه واست بچه بیاره نه _
  

   کردم خودم را کنترل کنمسعى
  
   یلدا حقته دهنتو پر خون کنم ، این اراجیف چیه میبافى؟ خودت بهم گفتى تنهات بزارم_
  

   کشیدجیغ
  
 خیلى احمقى معین خیلى که هنوز نفهمیدى وقتى یه زن میگه تنهام بزار یعنى بیشتر از همیشه به توجه و _

  ناز کشیدنت احتیاج داره
  

  تمان که دوید بعد چند ثانیه مکث دنبالش دویدم ساخسمت
  
   یلدا واسا ، واسا میگم_
  
   میخوام تنها باشم_
  

   ام گرفتخنده
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   باشه باشه شب انشاالله_
  

   جفت چشم مبهوتم شده اند400 به خودم آمدم که وسط حیلط بیمارستان حداقل تازه
  
  
  

  امش رسیده بود چیز خوب بود یلدا در آغوشم و در اتاق خودمان به آرهمه
  

   چیز تا زمانى خوب بود که یلدا بحث بچه را پیش نمیکشیدهمه
  

   هر شبمان همین بودبحث
  

   میکرد بالش به سمتم پرتاب میکرد گریه میکرد و مجبور بودم ساعت ها حرف بزنم وقهر
  

   را بکشم تا کمى آرام شودنازش
  

   بعضى از برخوردهایش حاکى از حضور بیمارى اش بودهنوز
  

 این رفتار و اصرار یلدا را دلیل این میدانست که همسر من دنبال یک هدف و یک مسئولیت براى اهورا
  ادامه زندگى است

  
   مادرى هر زنى یک روز فوران میکندحس

  
   تولد دختر عماد خیلى با شکوه برگزار شدمیهمانى

  
   با آن لباس سفید حریر شبیه فرشته ها شده بودیلدا

  
   واقعا برایم سخت بود انتخاب ناممراسم

  
   و عماد اصرار داشتند من نام فرزندشان را انتخاب کنم هرچه امتناع کردم قبول نکردندطناز

  
   به دهان من چشم دوخته بودندهمه

  
   را که در آغوش گرفتمنوزاد

  
 کردم چشم هایش خیلى شبیه یلداست کامل مشخص بود که دختر عماد است همان معصومیت کودکى حس

  ر صورت گرد کوچکش موج میزدعماد د
  

  ... قدر عماد با داشتن این فرشته خوشبخت بودچه
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  ... مندختر
  

   نیستمهم
  

  ... که یلدا در کنارم است کافى استهمین
  

   دستش را دور بازویم حلقه کرد و صورت نوزاد را با دستش مچاله کردیلدا
  
   عمه فدات شه کچلو_
  

   کردم و گفتماخمى
  
  بچه این طورى میکنى عمه بد چرا با _
  
   دوست دارم مال خودمه ، زود باش اسمشو بگو واگرنه تا ابد اسمش کچلو میمونه_
  

   با خودم فکر میکردم اسم هر آدم در شکل گیرى هویت و سرنوشتش تاثیر چشم گیرى داردهمیشه
  

   و این فرشته را تا ابد و ماندگاو براى عماد آرزو کردمخوشبختى
  

  !مانا
  

  زیبا باید مانا میشد عروسک این
  

   و جاویدماندگار
  
   مانا_
  

   لبخند زدعماد
  
   چه اسم خوبى_
  

   خوشحال پرسیدطناز
  
   معنى این اسم قشنگ دقیق چى میشه داداش؟_
  

   من با بغض جواب دادیلداى
  
   یعنى همیشگى و پایدار چون به عمه اش قول داده بود بمونه تا همیشه بمونه_
  

  از خیسى بازویم فهمیدم که در حال گریستن است را به بازویم فشرد سرش
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   عماد اشارخ کردم حرفى نزند مانا را به آغوش مادرش سپردمبه
  
   یلدا را بغل کردمو
  
   بریم استراحت کنیم خانوم خوشگلى خسته شدى_
  

   را با مظلومیت که به علامت مثبت تکان داد خم شدم و بلندش کردمسرش
  

   جیغ کشید و همه خندیدندکه
  

   کودکى ضعیف بغلش کرده بودممثل
  

  ... دست و پا میزد و مشت به سینه ام میکوبید بى فایده بودوهرچه
  
  
  

  ! بود وحشتناک
  

   هفته است که هیچ قرصى مصرف نکرده است1 با تب شدید یلدا متوجه شدم دیشب
  

   قرص هاى جلوگیرى از باردارىحتى
  

  راف کند از تزریق آمپول امتناع کرد مجبور شد اعتوقتى
  

   فریاد میکشیدمکلافه
  

   و خانم جان به اتاق آمدندشریفه
  

  !!! اینکه دلیل عصبانیتم را توضیح بدم هم نداشتمروى
  

   اتاق کز کرده بود و مظلومانه به من نگاه میکردگوشه
  
   دروغ گو تو به من باز دروغ گفتى یلدا تو منو فریب دادى_
  

  حش در مقابلم بود قدرت سریع گریه کردنش بزرگترین سلااین
  
  ...فقط میخواستم... من...  من _
  

  محکم با مشت به سر خودش کوبید!  نداشت حرفى
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   خاک تو سرم خاک تو سرم_
  

   که دچار حمله عصبى شود سمتش رفت و دستش را محکم گرفتم و با همان عصبانیت گفتمترسیدم
  
  ... دفعه آخرته زدى تو سر خودتها دختره ى_
  

  د حرفم پریوسط
  
   روانى؟ احمق؟ آره حقمه بگو بگو_
  

  : را پاک کرد و میان هق هق گفتاشکش
  
   اگه حامله باشم بچه ام مونگول میشه؟_
  

   به من صبر بده این خشم را در خودم فرو ریزمخدایا
  

   اشاره ام را سمت صورتش گرفتمانگشت
  
   هیچى نگو یلدا دیگه هیچى نگو فعلا نمیخوام حرف بزنى_
  
 خارج شدم حس کردم نیاز دارم تا آخر دنیا روى پاهایم بدوم آن قدر بدوم تا خسته و ناتوان  خانه کهاز

  از حجم این مقدار خشم و نگرانى خلاص شوم
  
  
  

   بى چک را روى میز کنار تخت گذاشتمبى
  
   برو دستشویى اینو امتحان کن_
  

   زل زده بود به منهمینطورى
  
  ! چى کارش کنم؟_
  
   تست بارداریه_
  

  دیدخن
  
   جیش کنم روش؟_
  

   شده بودمکلافه
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   یلدا جدى باش برو سریع ببینم_
  
   نمیشه تو جاى من جیش کنى؟ از جیش باباى بچه مشخص نمیشه؟_
  
   بچه بچه نکن برو تا عصبانى ترم نکردى حقه باز_
  

   یک گربه ملوس نزدیکم شد و در آغوشم خزیدمثل
  
   دنیایى دکتر جووون تو بهترین و جذاب ترین باباى_
  
   یلدا بى فکرى کردى بى فکرى ،باردارى واسه تو و بچه خطرناکه خدا کنه بچه اى در کار نباشه_
  

   نگفت انگار تازه به خودش آمده بودچیزى
  

   زیادى طول کشید تا از دستشویى بیرون بیایدمدت
  

   اش گواه همه چیز بود پیشانى ام رازبه دیوار تکیه زدمچهره
  

  را گرفت آمد و دستم کنارم
  

   بناى گریه گذاشته بودباز
  
   فکر میکردم خوشحال میشى مثل دفعه پیش_
  

   بودم وسعت نگرانى ام را درک نمیکردنگران
  

   بود سختى حاملگى و فشار زایمان بیمارى اش را تشدید کندممکن
  

  ! معلوم نبود سر بچه چه قرار بود بیاید؟اصلا
  
   وضعیت حاد باردار است چه رویى به سایرین میگفتم زنم در اینبا
  

   همه مرا خودخواه میخواندندقطعا
  

   از جریان دروغ یلدا خبر نداشتکسى
  

   زمین نشست و سرش را روى زانوانش گذاشتروى
  

   تاب نیاورد کنارش نشستم و بغلش کردمدلم
  
   من اشتباه کردم معین مثل همیشه، خیلى میترسم_
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  حل میکردم سرزنش نبود باید همه چیز را در خودم وقت

  
   را بوسیدمسرش

  
   نگرانتم فقط همین_
  
   هنوزم بد اخلاقى_
  

   را گرفت و روى شکمش گذاشتدستم
  
   این جاست ببینش_
  

   روزها چه قدر زود بغض میکردماین
  

   احتیاج داشتم من سرم را روى پایش بگزارم و عقده دل بگشایاینبار
  
  م
  
   معین تو دارى گریه میکنى؟ ناراحتى؟_
  
   اینه که نمیدونم ناراحتم یا خوشحال دردم_
  

   خوشحالى درسته یا غم حقهنمیدونم
  

   اینه هیچى زندگیم سر وقت خودش رخ نمیدهدردم
  

   میتوانست بهترین مادر دنیا شودیلدا
  

  ... را از نوازشش هایش در آن لحظات فهمیدماین
  

   پزشکى در خصوص وضعیت یلدا چند ساعتى طول کشیدکمیسیون
  

   به جریان مثبت نگاه میکرد فقطاهورا
  
 ماه تضمین داده شد که مادر و فرزند در صحت کامل 9 همکارى تیم پزشکى و نظارت هر روز در این با

  میمانند
  

   بى گناهم با تمام درد و فشار از خوردن قرص آرام بخش اجتناب میکردهمسر
  

   نگران فرزندش بود که راضى نمیشد از خانه خارج شوداینقدر
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  ز خوردن هر چیزى با من مشورت میکرد اقبل

  
   نگرانى ام معطوف یلدا بودهمه

  
 قدر که هنوز به دنیا نیامده طفل معصوم را تهدید میکردم که اگر باعث اتفاقى براى همسرم شود هرگز آن

  او را نمیبخشم
  

   روز به روز شیرین تر و به پدر شبیه تر میشدمانا
  

   پدرى قابل و محشر بودعماد
  

  ماه با همه سختى اش خوب گذشت دواین
  

   کم از شدت نگرانى هاى من کاسته میشدکم
  
   وجود مانا و کودک در راه شور و نشاط به خانه مان برگرشته بودبا
  

   عفریت نگونبختى همیشه و همه جا در کمین زندگى ما نشسته بوداما
  

  میشد مانا در آغوش پدر شاید جز زیباترین تابلوهاى نقاشى عصر معاصر ثبت
  

 سالگى مجبور میشویم دور تا دورش را یک حصار 25 پنج ماهگى چنان میدرخشید که حتم داشتم در در
  امنیتى براى حفاظت در مقابل مردان بکشیم

  
   قدر به افکار خودم در آن لحظات خندیدمچه

  
خترش خلوت  با وجود پدرى چون عماد که در اوج خستگى ناشى از کار روزانه ساعت ها در باغ با دمانا

  میکرد
  

   به حفاظت نداشتنیازى
  

   حضور من نبودمتوجه
  

   با دخترش صحبت میکرد که گویى با یک دختر جوان صحبت میکندچنان
  

   را روى قلبش میفشرد و میبوسیددخترش
  

  ... آن تصویر زیبا را جایى ثبت میکردمکاش
  

   قلبمه یلداى من این روزها بزرگترین امید زندگى ماستشکم
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  !و توافق کردیم تا به دنیا آمدنش منتظر فهمیدن جنسیتش بمانیم  دهر
  

   هم این انتظار و هیجان را دوست داشتممن
  
 نظرم پیشرفت تکنولوژى در بعضى از موارد بیهوده بود و جز ماشینى کردن حتى احساس آدمها سودى به

  نداشت
  

  ! ما سخت بود اما در عین حال شیرینشرایط
  

   میشد و کنترل حرفهایش را از دست میداد جیغ میکشید تب میکرد عصبىیلدا
  

   قرص نمیخورد و بهترین دکتر براى فرزندمان خودش بوداما
  

   میکرد و آرام میشدمقاومت
  

   نیز با شنیدن صداى قلب کوچک ناجى زندگى مان با غرور حس میکردم خوشبخت ترین مرد دنیا هستممن
  

  یلدا راضى بودند به یک از اعضا تیم پزشکى از وضعیت یک
  
   در هر جلسه هر دو آرام تر میشدیمو
  

   از بازگشت از بیمارستان براى صرف نهار به رستوران رفتیمبعد
  

   آماده شدن سفارشمان بودیممنتظر
  

   یلدا دست روى شکمش گزاشت و گفت؛که
  
   جوجو میدونى اینجا کجاست؟_
  

   قرار است چه بگویدمیدانستم
  

  دامه داد چپ نگاهش کردم اما اچپ
  
 اینجا جاییه که بابات ازم خواستگارى کرده نه زانو زد نه حلقه واسم خرید البته باباتو که میشناسى معینه _

  نامداره ، تو اگه یه شازده نامدارى بهت گفته باشم که از زن آرزوهات این مدلى خواستگارى نکن
  
  ! کى بود قول داد خاطره ها بد رو به خاطر بچه فراموش کنه؟_
  

  جیغ کشید و گفت!  را نداشتم توقعش
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   بد نیست بد نیست بد نیست_
  

   رستوران به سمت ما برگشتندکل
  

   را محکم فشردمدستش
  
   آروم عزیزم، آره بد نیست من تمام اون لحظه ها اینجا عاشقت بودم_
  

   کرده بودبغض
  
   بعضى چیزها رو هر کار میکنم نمیتونم دور بندازم معین_
  
  و فقط از تنه
  
   بچگیم از ظلم اتابک خاناز
  
   نامردى مادرماز
  
   بى مهرى نا پدریماز
  

  ... اون پسرهحتى
  
   محال بود در هر وضعیتى اجازه دهم همسرم نام مردى جز مرا به زبان بیاوردنه
  
   هیس اون آخرى ارزش فکر کردن هم نداره_
  

  خندید
  
  قربون اون غیرتت بشم حسود_
  

   را کشیدملپش
  
  ى کن فقط سعى کن این روزها کمتر به گذشته ها برى خانومم سع_
  
  مثل اهورا نمیگى اصلا!  خوبه حداقل میگى کمتر _
  

   همینه میگم تو باید روانپزشک میشدىواسه
  

   معین بعضى زخم ها خوب نمیشهمیدونى
  
   تـــو،ند؛ی اگر بر قلبت بنشیزخم"_
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  ،ی زخم را از قلبت وا بکنی توانی منه
  
  ،یندازیقلبت را دور ب ی توانی نه مو
  

  . از قلب توستی تـکه ازخم
  

  .ستی اگر نباشد، قلبت هم نزخم
  

  .یندازی دور بی بتواندی باشد، قلبت را بای اگر نخواهزخم
  

  ؟ی اندازی را چگونه دور مقلبت
  
  ". هستندیکیزخم و قلبت "
  
  
  
   خانه که رسیدیم طبق روال این روزهد عماد با مانایش سرگرم بودبه
  

   ذوق زده طفل را از دست پدر ربود و آنقدر فشردش تا گریه دخترک مظلوم در آمدلیلد
  

   مثل همیشه باوقار و مهربان کنار عماد دست همسرش را با عشق میفشردطناز
  

   کنار هم آرامش محضى داشتنددر
  

   و زندگى شان قابل ستایش بودعشق
  

   کنند وقت ندیده بودم حتى با صداى کمى بلند با هم صحبتهیچ
  

   عاشق خانواده کوچکش بودعماد
  

   شده بود آنقدر که خیالم راحت بود میتوانم در همه امور به او اعتماد کنممرد
  

   وقتى مانا را براى خوردن شیر به مادرش سپرد سمت برادرش رفتیلدا
  

   پیشانى خواهر را با عشق بوسیدعماد
  
   حال خواهر زاده اش را جویا شدو
  

  را نوازش کرد صورت برادر یلدا
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   عماد میدونستى من خیلى دوستت دارم داداشى_
  

   روزها راحت و مدام احساسش را نسبت به سایرین بیان میکرداین
  

   اینبار متفاوت تر از همیشه بودولى
  

  ... واقعا از داشتن چنین خانواده اى مسرور بودیلدا
  

زهاى زنده بودنم شکمش را میبوسم و با  در اوج سرمستى از باده عشق همسرم و یگانه عشق همه روامشب
  فرزندم دقایقى طولانى صحبت میکنم

  
   همسرم که ورم باردارى آزرده اش کرده اس را ماساژ میدهم بوسه روى ساق پاهایش میگزارمپاهاى

  
   را نوازش میکندموهایم

  
   تو جذاب ترین غول چراغ جادوى دنیایى_
  
  !!! دختر_
  

  میخندد
  

  هر خنده اش جان میگیرد با جانم
  

   آغوشم آرام به خواب رفته استدر
  

  ...خوشبختم
  

  خوشبخت
  

  3فصل 

  
که سالیانى است بس دور ، همچنان متوالى آمدى و رفتى ، نه آمدنت خبر از !  و بگذر، اى روزگاربگزار

سى خود داشت و نه رفتنت اثر از خود، فقط میدانم آن قدر شتابان، به قدر یک پلک بر هم گذاشتن و یا نف
 دور نشسته وگذر زمان ایامکوتاه آمدى و رفتى و من زمانى به خود آمدم که دیدم در گورستان خاطرات 

و مکان را در دست نوشته هاى آنان که رفتند ،خط به خط خواندم ، زمان را در عقربه هاى فرسوده هنگام 
راموشى سپرده و در تدفین که دگر دیر زمانیست صداى تیک تاک از آن بر نمى خیزد، کم کم به بوته ف

  ...خاطرات دور گذشته سوگوارانه به ماتم نشسته ام 
  

  ... همه چیزمثل
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  ... همه کسمثل
  

  ... همیشهمثل
  

 راهرو که قدم بر میدارم احساسى غریب و در عین حال نزدیک، قدم هاى سستم را یارى میبخشد تا در
ى توام با ناله و فغان آن شیرِ زخمى آشنا حرکت هرچه سریعتر و با آخرین توان سوىِ درد آواى نعره ها

  کنم
  
  ... اینجاستاو
  

   چند قدمى مندر
  

   قبل از دیدن عکس پاسپورتش عطرش حضورش را فریاد میزندحتى
  

  ! که سالیانى دور تنها من میشناختم و من از فاصله چند میلى مترى استشمامش کرده بودمعطرى
  

  !! گرد است، درستزمین
  

ید و عجیب است بعد از هشت سال دورى و فرار بعد از آن همه اتفاق تلخ و عهد محکم، حال  خیلى بعاما
که آرامش و خوشبختى محض زندگى ام را تنها زیر سایه گذشت و مردانگى او یافتم، حال که بعد از تولد 

   هستمندانمفرزندم مغز و قلبم میرفت که فراموش کند یک مطرود خاطى از تمام عزیزان و خا
  

   که طعم نوازش و بوسه هاى همسرم برایم بهترین طعم دنیاستحال
  

   باید در دورترین نقطه دنیا در دهکده اى کوچک از سرزمینى غریب او اینجا باشد؟؟چرا
  

  ! بود که وجودش دوباره و دوباره شرمزده ام کند از خودم از حماقت و نامردى ام؟آمده
  

  !ن لکه ننگ این خاندان و حافظه اش خواهم ماند؟ غیر از این بود که گفت من بزرگتریمگر
  

 خودش نخواسته بود حتى گورم را هم در دورترین جاى هستى گم گنم تا رد و نشانى در تاریخ از من مگر
  !باقى نماند؟

  
  ... تمام راهرو بیمارستان را میدویدم و خاطره هایم به دنبالم میدویدمن

  
ببینم تا زمانى که بعد از تزریق آرام بخش پرستارها و دکتر از  اتاق که رسیدم نتوانستم صورتش را به

  اطرافش متفرق شدند و حال او دیگر در سکوت به خواب فرو رفته بود
  

 شدم اما قلبم حکم ایست صادر کرد و پاهایم بى توجه به این فرمان میرفت تا در نزدیکترین جاى نزدیکش
   خون خود را لمس کنمممکن پس از سالها غربت و دورى عزیز ترین هم
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 وجود هنرنمایى تعداد زیادى موى سپید تنیده در هم میان آن حجم مشکى خوش حالت هنوز چنان با
گذشته جذاب ترین موجود کره زمین بود براى منى که تمام کودکى و جوانى ام با عشق او گذشت و تک 

  تک اجزا صورت عموزاده ام را به بهترین شکل ممکن از بحر بودم
  
 لى، قایم موشک، آب بازى ، دوچرخه سوارى ، اخم هایش ، لب خندهایش ، بى توجهى و تلخى هایش ، ىل

  ..غرور و جذبه خاص و منحصر به فردش 
  

   عجیب معین را بلد بودممن
  

 که لحظه به لحظه زندگى ام را به وجودش بند زده بودم و چه قدر در همه این سال ها از تخم نفرت چرا
  ... نسبت به او شرمسار و نادم بودمکاشته در دلم

  
  ... قدر به او بدهکار بودمچه

  
  ... هرچیزى که امروز دارم را به این شیر زخمى خفته مدیونممن

  
   توجه به نگاه بهت زده پرستارهاى بخش و منشى ام دستانش را در دست میگیرمبى

  
   دستان روزگارى همه دارایى من بوداین

  
عمیق ترین زخم هاى جسمم را در آن شب مخوف تجربه کردم آن زمان که من با این زخم ها ! درست

  ...لیاقتم مرگ بود 
  

  ... عاشقانه مردانگى اش را در پس حرم این دستان میپرستموباز
  

   حلقه انگشت سمت چپش عجیب چشمانم را میزندبرق
  

  م قابل مقایسه نیست رکاب ساده و ظریف با حلقه جواهر نشان آن روزها که در انگشتش جاى کرداین
  

   چه قدر چشم گیر تر و پرنور تر استاما
  

   دیگرى از زندگى ام در مغزم در حال اکران میباشدسکانس
  

   صیغه محرمیت و کل کشیدن خاله و خان باجى هاى فامیل،خواندن
  

   هایى که رد و بدل شدحلقه
  

له گوشم میرساند و با آن صداى خس  توجه به نگاه جمع حاضر لبش را به نزدیک ترین جاى ممکن به لابى
  دار و مردانه تهدیدش را چنان زمزمه میکند که من باز دیوانه وار حتى عاشق تهدیدش میشوم

  
  ! ژاله معنى این یک تکه آهن توى انگشتت میدونى چیه ؟_
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   سه بار پشت سر هم تکرار میکندو
  
   تعهد تعهد تعهد الان هم متعهدى و هم متاهل_
  
  ...ه پشت پا زدم به تعهدم و به لجن کشیدم تاهلم را من چه سادو
  

 در زیر سایه همین مرد که خودم و خودش و همه عالم میدانستند عاشقم نیست و نخواهد شد آنقدر مرد اما
  بود که حال همه دارایى ام را مدیونش هستم

  
   دکتر ژاله این مرد از اقوام شما هستند؟_
  
   صورت با نمک دختر جوان خیره میمانم سمت صاحب سوال برمیگردم و بهبه
  

  !اقوام؟
  

   مرد روزگارى همه کس من بود و در شبى بارانى سایه سرم شداین
  
   من احمق راحت او را باختمو
  

 همه آرزوى کودکى ام را در ازاى خوشى پوچ با فریب رنگین و در هجوم یک شک و لجبازى مسخره من
  !!!باخته بودم

  
  ار جوان یک بله به زبان خودش بود و بس تنها جوابم به پرستاما

  
  : او منتظر شنیدن این جواب مثبت من براى گفتن هر آنچه که میدانست بودو
  
 فکر کنم دیوانه یا الکلى باشع دیشب جلوى پارکینگ بیمارستان بیهوش پیداش کردن از وقتى که بهوش _

  آمده فقط فریاد زده و متاسفانه ما زبانش رو نمیفهمیم
  

بخش براى دیدن این مرد جذاب شرقى که فقط فریاد میزنه این جا جمع شدن از هتل هاى محلى هم  تمام
  تحقیق کردیم جایى اقامت نداره جز ساک دستیش و مدارکش و یک دفترچه چیز خاصى همراهش نبوده

  
  !این دیگر چه نوع از بازى سرنوشت بود؟!  منخداى

  
  ! جنون و طغیان کشیده شده است؟ این مرد چه گذشته است که چنین به مردبه
  

   هاى دور مچ دستانش از چه شکنجه او حکایت دارد؟؟زخم
  

 میخواهد زودتر بیدار شود تا برایم بگوید هر آنچه که لازم است براى آرام کردن این همه علامت دلم
  ...سوال 
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   میدانم که تا شب قدرت بیدارى نداردولى

  
   میخواهم تا بازگشت همسرم در خانه همراه او بماند را برمیدارم و از پرستار پسرمتلفن

  
 امروز قدرت ترک این بیمارستان را ندارم ، دقیقه هاى طولانى خیره در صورت معین خاطرت بازى من

  میکنم
  

   لبخند به لب مى آورم ، گاه اشک میریزم و گاه عرق شرم به تمام وجودم مینشیندگاه
  

بى جان در خواب عمیق فرو رفته روزگارى تنها دلیل نفس کشیدنم  که امروز چنین ساکت و صامت و مردى
  بود

  
   همه زندگى امهدف

  
  !! تصمیمات مهم زندگى ام بر مبناى نزدیک شدن و هم سو شدن با او اخذ میشد حتى رشته تحصیلى امهمه

  
   معین را میخواستممن

  
  ... او را خواسته بودم لحظه اى احساس کرده بودم یک دختر نیاز دارد کسى را بخواهد مناز
  

   هاى مجلل آخر هفته عمارت پدر بزرگ تنها به امید چند ساعت با او بودن میگذشتمیهمانى
  
   دانشگاه میرفتم که حداقل بتوانم دقایقى او را شکار کنمبه
  

   نبود که من نا مهم ترین عنصر زندگى این مرد سنگى بودممهم
  

  ... را با تمام تلخى هایش براى خودم میخواستم و بس معین نامدار نوه ارشد خاندان نامدارمن
  

 قدر میخواستمش که حتى چشم بر دختر بازى هاى گاه به گاهش میبستم و خودم را هربار آرام این
  میکردم که جوان است و جوانى لازم

  
  ! معین نامدار را چه به این دخترک هاى پر رنگ لعاب آویزان دو زارى؟اصلا

  
   سرگرمى و عشرت پسر عمو جان هستند ها تنها وسیلهاین

  
  ! شان نوه اتابک خان نامدار کسى جز یک نامدار واقعى است؟مگر

  
   قول داده است که پزشک شدن هیچ لطمه و خدشه اى به نیابت تام او براى ثروت خاندان وارد نکندمعین

  
  .. است و قولش معین
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  شد قصه امید دارد که روزى در چشم این شاهزاده بدرخژاله

  
   ناگهان عروس فرنگى از راه میرسداما

  
  !! خیلى زیبازیباست

  
   تمام دخترهاى زندگى معین فرق داردبا
  

   یک رقیب واقعى استاین
  

 قبل از این که بفهمد رقیبى به نام ژاله دارد اتابک خان او را از زمین مبارزه تنها با یک حرکت بیرون اما
  میراند

  
   خواستگارى گذاشته میشودقرار

  
   یک جنگ شروع نشده را برده اممن

  
 اوج بهت و ناباورى باید باور کنم و خوشحال باشم که همسر مردى میشوم که نه تنها آرزوى من بلکه در

  ...آرزوى تمام دخترکان فامیل و خیلى هاى دیگر است
  

  !قانه اما میترسم ، میترسم از این اتفاق سریع ، از شروع یک زندگى بدون یک آغاز عاشخوشحالم
  

  !نگرانم
  

 فرنگى با یک حرکت پدر بزرگ کیش و مات شد پس معین قطعا مرا به حکم همین پیرمرد مستبد و عروس
  !دیکتاتور و اسم و رسم پرست پذیرفته بود؟

  
   بعید بود چرا که خود او هم دقیقا به همان دیکتاتورى بود خودراى و مغرورنه
  

 سالگى اش 13زور اتابک خان هم به او نمیرسد درست مثل حتى .  بودم اگر به کارى راضى نباشمطمئن
  !که زیر ضربه ترکه نزدیک بود جان دهد اما نپذیرفت از عمه شهناز بابت درشت گویى اش معذرت بخواهد

  
 سالگى اش که دو روز در اصطبل باغ حبس شد اما زبان نگشود که شکستن چراغ هاى ماشین 15 مثل

  ت و خودش همه چیز را گردن گرفتهمسایه کار عماد برادر من اس
  

 روزها با این که هنوز سنى نداشت اما هم درس میخواند و هم در تجارت خاندان خود همیشه و همیشه آن
  حرف اول و آخر را میزد ، معین دیوارى استوار بود حتى براى کوهى چون اتابک خان

  
   محرمیت خوانده شدصیغه
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   ها انجام شدآزمایش
  

   بازارخرید
  
   رسم و رسوم کهنه پا بر جا بودامتم
  

   هر روز با هم بودیمتقریبا
  

 هنوز نه از فشار عاشقانه دستى خبرى بود نه از بوسه اى عاشقانه که گونه هاى نو عروس خاندان نامدار اما
  را گرم کند

  
   این مرد رابطه میانمان را کم کم منجمد میکردسردى

  
  ق حساب و کتاب یا در کتاب و مقاله هایش بود یا غرسرش

  
   واقع وقتى براى نامزد بازى نداشتدر
  

  ... فقط همان پسر عمو و دوست و همبازى کودکى ام بود و بسهنوز
  
   ماه از نامزدیمان میگذشت تز معین در جامعه پزشکى مثل بمب صدا کرده بود2
  

   ترین جراح قلب توانسته بود نظرات بزرگترین متخصص هاى دنیا را جلب کندجوان
  
   بزرگ چندان از شنیدن این خبر خوشحال نشددرپ

  
   دلش میخواست معین بهترین تاجر دنیا باشدبیشتر

  
   دیگر قرار بود براى چند ماه از ایران برودماه

  
   عجیبى داشتمدلشوره

  
   دورى اش برایم محال بودطاقت

  
   عادت داشتم روز را با معین و شب را با عشق دیدن دو باره اش بگزرانممن

  
   طلسم این سکوت و اعتراض نکردن را میشکستمدبای
  

   از کنفرانس خارق العابعد
  

   اش در دانشگاه وقتى به اتاقش رفت از میان حاضرین جمع خودم را پس از دقایقى به اتاقش رساندمده
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   هم مشغول مطالعه بودباز
  

   سرش را بالا هم نیاورحتى
  
  رفسور اشنایدر رو ایمیل کنى اصلا وقت ندارم ؟ ژاله خوب شد اومدى میتونى نامه تشکرم براى پ_
  
   کارت دارم_
  
   بزار واسه شب_
  

   در آمده بود جلو رفتم و برگه هاى مقابلش را از زیر دستش کنار کشیدمحرصم
  

   شد و تازه نگاهم کردعصبانى
  
   ساعت دیگه اینا رو واسه کنفرانس دانشگاه تهران ارائه بدم1 چى کار میکنى؟؟ باید تا _
  
   بسه معین جان این روزها یا خودتو از پا در میارى یا منو دق میدى_
  

   که دلم را به درد آورد تحویلم دادنیشخندى
  
   آدمى که نگرانه دق کردنه دل و دماغ رژ صورتى جیغ زدن و چشم هاشو شبیه چشمهاى گاو کردن نداره_
  
   خوبه حداقل اینا باعث شد یکم به چهره زنت توجه کنى_
  

   از جایش بلند شدکلافه
  
   چته چند روزه ژو ژو_
  

   ژو نهایت ابزار عشقش بودژو
  

   کردم با همه غرور لعنتى ام اینبار گریه مرا شکست دادبغض
  

   که کمتر گریه هایم را دیده بودمعین
  
   نگرانى بغلم کردبا
  
   چى دختر عموى قوى و با اراده منو این طور ناراحت کرده؟_
  

  نبود با همه تلخى هایش طاقت ناراحتو دشمنش را هم نداشت بود دست خودش مهربان
  

   را فشردمبازویش
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   دختر عموت حالا زنته ، کسى هم جز خودت ناراحتش نکرده_
  
   من بمیرم که این قدر بدم_
  
   خدا نکنه_
  
   ژاله جان میشه شام بریم با هم بیرون اونجا صحبت کنیم؟_
  

  سش است در این وضعیت هم نگران کنفرانمیدانستم
  
   کجا بریم؟_
  
   هرجا تو بگى_
  
  ! هرجا؟_
  

   را به حالت فیلسوفانه بالا زد و گفتعینکش
  
  ! آب پرى؟_
  

   آب پرى هدیه عقد عمو جان بود ویلایى که از کودکى بهترین خاطراتمان را در خود جاى داده بودویلاى
  
ه قبل رفتنت کم نزار ، خواسته  ما1 چند روز کاراتو سبک کن بریم ، چند روز فقط مال من باش این _

  !بزرگیه؟
  

  و خدا میدانست چه قدر از این موافقتش مشعوف شدم!!  کرد قبول
  

   طول راه به موسیقى که هر دو عاشقش بودیم بارها و بارها گوش سپردیمتمام
  

   اگر در همه چیز تخصص و علم بالایى داشت در رفتار با یک زن مردود بودمعین
  

   آن روزها غرور و خود دارى بیش از حدم بود صفت من دربدترین
  
   زیاد شبیه هم بودیمما
  
   قول خانم جان شبیه هم بودن زن و شوهر خانمان سوز میشه گاهىبه
  

   هم کاملا تعریف شده بودیمبراى
  

   ابهام وجود نداشتنقطه
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   اى نبود که با یافتنش چنان فاتح اورست حس پیروزى داشته باشیمندانسته

  
  ل اینجا بود که ما قبل از محرم شدن مشکشاید

  
   کودکى با تمام زوایاى صورت هم آشنا بودیماز
  

  ! دار است؟خنده
  
  ... این حاصل هشت سال فکر و سوال هر روزِ من بودنه
  

  ! کار ما اشتباه بود؟کجاى
  

   میکرد آن چند روز از کامپیوتر و موبایلش دور باشدسعى
  

   تلاش هر دو بى فایده بودولى
  

  ... حتى بوسه و آغوش هایش هم شبیه همان پسر عموى کودکى ام بودنمعی
  

   کردم که به جنگل برویماصرار
  

   رفتیم که هوا تاریک شدآنقدر
  

   راه برگشت مسیر را گم کردیمدر
  

   شدت گرفته بود زیر یک تکه سنگ پناه گرفتیم تا باران بند بیایدباران
  

   بودمترسیده
  

   را که نزدیکش کردمخودم
  
   دیوانه آنهمه جذابیتش شدمازب

  
  !! بودشوهرم

  
  ! آغوشش بودم ولى چرا تا این حد از من دور بود؟در
  
   خودم لج کرده بودمبا
  

   غرور را کنار میگذاشتمباید
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   خودم را به خودم ثابت میکردمباید
  

   هایم لب هایش را محصور کردلب
  

   شد ولى مقاومت نکردشوکه
  

  : گوشش نجوا کردمدر
  
   ات بفشارنهیقدر مرا به س آن  "
  

   ضربان قلبمکه
  
   پوست تنت نقش ببنددبر
  
   توی نهی سی از سنگواره ندگانی آتا
  

   کهبدانند
  
   تو رایزن
  
  "!  وقفه عاشق بوده استیب

  
   نفس زدن هایمان با صداى باران و رعد و برق در هم آمیختصداى

  
   کشیدمدرد

  
  !ر اندام زنانه ام خوردن حالا مهر زن معین بودن افتخارى بود باما

  
   خودمان مثل کسانى که مرتکب جنایتى شده باشند وحشت زده در بهت و سکوت ماندیملحظاتى

  
   دو از هم شرم داشتیمهر
  

   جسمم خوب نبودحال
  

  ... فقط خدا میدانست که روحم تا چه حد خوب بوداما
  

   شد تا رسیدن به ویلا بغلم کندمجبور
  

   بودنگرانم
  

  رم بودن شرم داشت از کنااما
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  ... این مرا عذاب میدادو
  

  ه؛ی ساعت شنهی از آدما شبی بعضبودنِ 
  

  شون،ی توو دستات دارشون،ی کنار خودت دارشون،یدار 
  

  شه،ی تر مادی و زادی هر لحظه حجمِ نبودنشون زاما 
  

 فته،ی منیی شن پای دونه نی آخری کینی و ببی فقط تماشا کننکهی جز ااد؛ی از دستت برنمی کارچی تو هو 
  . بودنی بهونه نیآخر

  
  ی و رو کنری رو زی ساعت شنی اگه هم بخوابعد 

  
 "نبودن" از ی که فقط انبوهیفهمی تازه م؛یاری واسه چند لحظه هم که شده دوباره بودنشونو به دست بتا 

  ی و رو کردریها رو ز
  

   که در کنار من بود درست انبوهى از نبودن ها بودمعینى
  
   آمیخته بودیم همبا
  
   نزدیک ترین جاى ممکن یکدگر را لمس کرده بودیماز
  

   یکى شده بودحریممان
  

  ! قلب هایمان نهاما
  

   روزها چه قدر مجبور بودم غرور شکنى کنمآن
  

 سراغش رفتم ساعتت طولانى خودش را با سگش سرگرم کرده بود که داخل ویلا نیاید و از من فرار کلافه
  کند

  
   زدم حس کردم واقعا با معینى که میشناختم فرق کرده است شانه اش کهبه
  

   آن دقایقش شوکه ام کرد بعد از شنیدن اعتراضم به کناره گیرى هایش خیلو راحت گفتحرفهاى
  
   اشتباه کردیم ژاله عجله کردیم_
  

وتاه  نامزدى دوران شناخته نه زن و شوهر بازى من خیلى حماقت کردم حق نداشتم واسه یه لذت کدوران
  مدت زیر بار حواسم میرفتم
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  ! کوتاه مدت؟لذت
  

  ! که براى من اوج عشق با همسرم بود براى او تنها همین بود؟چیزى
  

   پاییند اصول و رسوم بود و از این عجله پیش از ازدواج دلخور بودمعین
  

   را وقتى فهمیدم که براى به هم زدن خلوتمان عماد را به ویلا دعوت کرداین
  

  ...دم و مجبور بودم نقش یک زن قوى و پیروز را مدام ایفا کنم بوشکسته
  

   فاجعه رسیدروز
  

   چمدان به دست آخرین تصویر زیباى من از زندگى بود که تمام وجودم را به آتش کشیدمعین
  

   نکردمگریه
  

   را فشرددستم
  

   اش را بوسیدمشانه
  

   را روى سینه اش فشردسرم
  
گردم دیگه مشغله هام تموم میشه قول میدم با فکر باز فقط و فقط در  دختر عمو زود میگذره وقتى بر_

  مورد آینده تصمیم بگیریم
  

   !پدرم
  

   از پدرمآخ
  

   گاه مهربان و استوارم میدانست در دلم چه آشوبى استتکیه
  

   از رفتن معین روزهاى طولانى در آغوشش گریستمبعد
  

  تى قدرت تکلم نداشت براى من و عماد مادرى کرده بود که همه این سالها به جاى مادر بیمارم که حمردى
  

   با تمام صفات خوب دنیامردى
  

   آن روزها درگیر عشقى بى فرجام بود لطمه خورده بودبرادرم
  

   خوبى نداشتحال
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   شدیدا حمایتم میکرداما
  

   کوچکم مرد شده بود و من گاهى دقایقى طولانى محو مردانگى چهره معصومش میشدمبرادر
  
  اه گذشت م1
  
   سختى چند روز یکبار با معین دقایق کوتاهى با تلفن حرف میزدمبه
  

   هم ژاله پر شور و عاشق همه این سالها نبودممن
  

   زن کافیست تنها دلش گرم باشدیک
  

   این یک تکه گوشت طپنده دلش به یک بودن محض معشوق گرم باشداگر
  

   از فاصله کیلومتر ها و حد فاصل اقیانوس هاحتى
  

   سرد نمیشوداحساساتش
  

   جایى سر نمیخورددلش
  

   کم پچ پچ کردن اعضا خانواده شروع شدکم
  

   ها و دختر هایشان حرف هاى جدید میزدندعمه
  

   میکردم به طعنه هایشان بى تفاوت باشمسعى
  

  !!! تیر خلاص را دایى مهرزاد زداما
  

  با هاى مشترک معین و ایرشا همان عروس فرنگى معروف روسى زیعکس
  

   غرور و هویتم را از بین بردتمام
  

   که در عکسها خیلى به هم نزدیک نبودندهرچند
  

   همین دور بودنش از من و کار و درس را بهانه کردن و وقت گذرانى با ایرشا برایم بدترین ضربه بوداما
  

   از همان لحظه لج کردمدرست
  
   خودمبا
  
   معینبا
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   دنیابا
  
  ... همهبا
  

  تمام شد صیغه نامه مهلت
  

   معتقد بود تا بازگشت معین صبر کنیم و یکباره عقد دائم شویمپدرم
  

   پدر بزرگ اصرار داشت صیغه غیابى تمدید شوداما
  

   بار نرفتمزیر
  
   دروغ گفتم تا آمدنش و عقد دائم منتظر میمانمبه
  

   دل کنده بودمولى
  

   از جنس خودش بودممن
  

   و هویتم بالاترین سرمایه ام بود وغرور
  

  ... یک دنده ترین موجود کره خاکى ژاله بود وبسگاهى
  

   مهمانى بزرگ و با شکوه پدر بزرگ به مناسبت افتتاح شرکت جدیدشدر
  

   سابق لباس نپوشیدممثل
  

 با وقار و سنگین که همه کار میکرد تا در چشم معین بهترین باشد جایش را با یک دختر لوند و جلف ژاله
  عوض کرده بود

  
  نوشیدنى میخوردم و با پسرها میرقصیدم مهابا بى

  
   هاى خانواده ام و تهدیدهاى اتابک بزرگ بى فایده بودتذکر

  
   معین نوه ارشد خاندان نامدار به سیم آخر زده بودنامزد

  
   پسر بزرگترین اپراتور آن سالهاى کشورپارسا

  
   افتخار لش ترین پسر شهر را هم به گردن داشتمدال

  
  بود که از او در امان باشد باقى نمانده دخترى
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  ... کرده بودملج
  
   آن حد که با پارسا قرار پنهانى بعد از مراسم بگزارمتا
  
   باغ که خارج شدم آنقدر مست بودم که نتوانستم رانندگى کنماز
  

   را صدا زدم تا مرا به خلوتگاه پارسا پاشا برساندسامى
  

  ه بود چه طور در آن ساعات شب ظهور کرد امیرى که درست از فرداى نامزدى ما گم شدنمیدانم
  

  !امیر؟
  

   سامى راننده و شریفه مهربانپسر
  

   بودزیبا
  
   شانه4
  

   گندمى اش با آن موهاى نیمه حالت دار خرمایى با شکوه بودصورت
  

   بازى کودکى هایمانهم
  

   کلاسىهم
  

   اول دانشگاهشاگرد
  

   شفیق همه این سال هاى معینرفیق
  

   داشتمدوستش
  

   اعتماد بودقابل
  
   امیر خاطرات خوبى داشتمبا
  

  همی
  

   هر کار میتوانست برایم انجام میدادشه
  

   بودفداکار
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   مقابل همه جز معین خیلى محکم ظاهر میشددر
  

   خاضع بودولى
  

   افتادگى اش را دوست داشتممنش
  

   میدانستند وقت از این که پسر یک راننده است شرم نداشت و همه در دانشگاه این موضوع راهیچ
  

   خیلى وقت بود که بى خبر از دانشگاه انتقالى گرفته بود و همه را بى خبر گذاشته بوداما
  

   آن شب ناجى من شد در مقابل وسیله عشرت شدن نرى چون پارساامیر
  

   نمیدانستاما
  

   این روزها اسب یاقى شده ام که بد رم کرده اممن
  
   ممکن است خیلى چیزها را نابود کنمو
  

   و امور شرکت باعث شد معین براى چند روز مجبور شود به ایران برگرددارکمد
  

   از این اجبار و دستور پدر بزرگ عصبى بودخیلى
  
   خانه که آمد به استقبالش نرفتم از پنجره دیدم همه اهل خانه دورش جمع شده اندبه
  

   غم زده مینا هم مرا به فکر انداختنگاه
  

ود میدانستم سالهاى زیادى عاشق این موجود خودخواه است و علت تندى اش  بیچاره مثل من احمق بدختر
  با من هم فقط حسادت است

  
   از ده دقیقه گذشته بود که درب اتاق باز شدکمتر

  
   عکس همیشه که عادت داشت در بزند اینبار مبادى آدابى را کنار گذاشته بودبر
  
   ژاله تو چرا اینجایى ؟_
  

  ایم بلند شدم سردى دادم و از جسلام
  
   پس کجا باید باشم ؟_
  

   زد که من دیوانه همین لبخندهایش بودملبخندى
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   این یعنى ژو ژو خانم با گارفیلد قهره ؟_
  

  وقتى مشتاقانه و دیوانه وار لازانیا میخورد دقیقا مثل گارفیلد خواستنى و بامزه بود ! گارفیلد
  

   کردم جلوى قلب لعنتى ام را بگیرمسعى
  

  داندم برگررو
  

   آمد که بغلم کند خودم را سریع کنار کشیدمسمتم
  
   صیغه ما تموم شده_
  

   به من چشم دوختمتعجب
  
   تو چته؟ من فقط میخوام بعد این همه مدت بغلت کنم مثل همیشه_
  

   زدمنیشخندى
  
  بدبختى ما اینه همه چیمون حتى بعد نامزدى هم مثل همیشه است میدونى چرا چون دلت همه جا هست_

  جز پیش زنت الانم آزاد باش این صیغه مسخره تموم شده و دیگه هم شروع نباشه
  

   و با قدرت زیاد مچ دستم را گرفت و مجبورم کرد روى تخت بنشینمکلافه
  
مگه تو بى خانواده اى؟ آبرو و !! تو غلط کردى با کسى که میخواستى تموم کنى خوابیدى!  تموم شه؟_

  شان خانوادت مهم نیست؟
  
  ن تنها اون کارو نکردم، در مقابل عشقم این چیزها واسم بى اهمیته یه روز عاشقت بودم امروزهم نیستم م_
  

   حد افنجار سرخ شده بوددر
  
 چرت نگو ، عشق تموم شدنى نیست ادعا نکن پس عاشقمى، من همیشه دوستت داشتم ادعا عشق نکردم _

  ت داشتم با خودم و احساسم کنار میومدمژاله قبول سختمه به عنوان همسر ببینمت تمام این مد
  
  ! در کنار ایرشا؟_
  

  : هایش را جمع کرد و گفتچشم
  
   دردت اونه پس؟_
  

  !! غرورم مانع شد باز
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   نه نه اصلا واسم مهم نیست_
  
   پس چته هنوز من نرسیده دارى اینطور عصبیم میکنى؟_
  

   نگاهم به زخم بزرگ پشت گوشش افتادتازه
  

  ... بودمعاشقش
  

   پنهان کردن نگرانى ام را نداشتم هول شدم دستم را روى زخم گذاشتمقدرت
  
  بخیه خورده عمیق بوده حتما!  این چیه؟_
  

   را پس زد و خندیددستم
  
   اوا خانوم دست نزن نامحرمى_
  

   نخندمنتوانستم
  
   آن خنده پایان نمایش غرورم بودو
  
   معین جون من بگو این چیه_
  
   سنگ و موقع سخنرانى خورد کنار سرم1یشى انگ تروریست بودن ایرانى ها شد  هیچى بابا تو یه هما_
  

   کردیم به همین سادگىآشتى
  

   گرم تر شده بودرفتارش
  

   شد این سه روز فقط با هم وقت بگزرانیمقرار
  

 از خانه خارج میشدیم هم زمان امیر هم از ساختمان کوچک سامى بیرون آمد و با هم چشم در چشم وقتى
  دشدن

  
   سرخ شد و معین عصبىامیر

  
   به آنها چشم دوختم خبرى از رفاقت و صمیمیت چندین ساله اش نبود زیر لب زمزمه کردمتعجب

  
   این کى برگشته؟_
  
   یک هفته میشه_
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

753

  ... مرتیکه_
  

   را خورد و رو به من گفتحرفش
  
صیغه خبر کنه ایندفعه با هم  برو داخل شب واسه شام میریم بیرون به پدر بزرگ بگو عاقدو واسه تجدید _

  میریم یکى دوماه کارى طول میکشه
  

   نگذاشت اعتراض کنم به سمت امیر رفت از دور متوجه حرفهایشان نمیشدم کنجکاو شده بودمحتى
  

   برگشت و عصبى اشاره داد که داخل برومکه
  

  ... که امیر دست روى شانه اش گذاشتدیدم
  

  بود که هیچ کس و هیچ چیز را جز او نمیدیدم روزها عشق معین چنان کورم کرده آن
  
   روز اول فوق العاده گذشت2
  

  ... تمدید شد و اى کاش صیغه
  

   داشت مرا با خود ببرداصرار
  

   کردم ، در کنار او بودن بزرگترین آرزویم بودقبول
  

   تراس ساختمان اصلى عمارت روى صندلى لم داده بودهدر
  

لقه کردم صورتش را به گونه هایم مالید و دستم را گرفت و با یک  رفتم دستانم را دور گردنش حپشتش
  حرکت من را جلو آورد و روى پایش نشاند

  
  وسیدمشب

  
   خلوت کردى دکتر؟_
  
   منتظر بودم خانوم دکتر تشریف بیارن_
  
   اومدم دیگه_
  

   لحظه در سکوت به من خیره شدچند
  
  ! ژاله؟_
  
   جانم؟_
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   تو واقعا زیبایى_
  

  فت از تعریفش ضعف ردلم
  
   ممنونم_
  
   جدى میگم واقعا بعضى وقتها از خودم خجالت میکشم_
  
  ! چرا؟_
  
 ژاله میتونى منو عاشق خودت کنى؟ من تا حالا عاشق نشدم تو رو از همه زن هاى زندگیم بیشتر دوست _

  دارم فقط به تو اعتماد دارم اما دوست دارم منم طعم عشق رو بچشم
  

  : بغض گفتم کردم و میان همینبغض
  
"  
  
   گفتندیم
  

  کندی درد ها را دوا می که همه یزی چتنها
  

   استعشق
  
   بود که هنوزدایپ

  
  مبت

  
  "... !! نشده بودندلا
  
   منو مبتلا کن_
  

   عاشق زندگى کردنممن
  

   آرامشعاشق
  

   با هم به هدفهامون و اوج رسیدنعاشق
  

   صداى بچه اى که بابا صدام کنهعاشق
  

   قول دادمعین
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   بود صداقتش قابل ستایش بودقصاد

  
   داد خوشبختم کندقول

  
   داد همیشه وفادار همسرش بماندقول

  
   عاشقم نیستمیدانستم

  
  ... همین دوست داشتن عمیق خالصش راضى بودمبه
  

   قبل رفتنمان یکى از بدترین اتفاق هاى زندگى ام رخ دادشب
  

  داداش کوچولوى مظلوم و معصومم! عماد
  

  جى خطابم میکرد که همیشه آهمان
  

   که برایش مادرى میکردمعمادى
  

  !!! طور توانست این قدر بى رحمانه چه
  

  '! را بزند ؟شاهرگش
  

  !! بودوحشتناک
  

   خون در حمام و اتاقش راه افتاده بودجوى
  

  مردم
  

   قبل عماد میمردممن
  

   به نفس این یکدانه برادر بند بودنفسم
  

  !! پیدا کرد تنها جسمشنجات
  

  ستان هم اقدام به خودکشى مجدد کرد بیماردر
  

   شده بودداغون
  
   کسى حرف نمیزدبا
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   به عشقى که برادرم را چنین از پاى در آوردلعنت
  

   لطمه خورده بودشدید
  

   روز دیگر معین ماند10
  

   بود برود هرچه اصرار کرد قبول نکردم بروممجبور
  

   عماد را تنها بگزارمنمیتوانستم
  

  عمادش وصل بود هم که جانش به خودش
  

   دست کمى از پدرم نداشتحالش
  

   جهنمى بودخانه
  

   همیشه گریان و شاکىآواى
  

   از پا در آمدهعماد
  

   میماندمباید
  

   به رفتن نبوددلش
  
   اجبار راضى شدبه
  

   نتیجه سال ها تلاشش بر باد فنا میرفتنباید
  

   از رفتن معین دوباره خانه بى ستون شدبعد
  

  ى میکرد براى پسرى که هیچ وقت پدر خطابش نمیکرد جهانگیر دل تنگعمو
  

  ! را نفهمیدم هیچ وقت نفهمیدم که چرا پدرش را جهان خان خطاب میکند ؟علتش
  

   ایرشا به خاطر غرور بى جاى من حل نشده باقى ماندمعماى
  

   و کنایه هاى عمه هایم هم چنان ادامه داشتحرفها
  

   شد از دانشگاه دلم شدید براى پدرم تنگبعد
  

   ماشین را بى وقفه تا خود شرکت گرفتمگاز
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   بیچاره وضعیت عماد کمرش را خم کرده بودمرد

  
   رسیدم در اتاق جلسه بودندوقتى

  
   و صداى زیادى در شرکت بر پا بودسر

  
   هم زدن خرده شراکت با پرتو گستر خاندان پرتو را آتشین کرده بودهبر
  

  رج شد و در را پشت سرش کوبید بزرگ با عصبانیت تمام از اتاق خاپرتو
  

   در باز شد پسر ارشدش همراهى اش کردبلافاصله
  

  !پیمان
  
   سالى میشد ندیده بودمش2
  

   بودم ایران را ترک کرده استشنیده
  

 همیشگى دویدن صبح گاهى ام که آن روزها فکر میکردم بر حسب تصادف در یک پارک مشترک همراه
  میدویم و گاهى هم صحبت میشویم

  
   برادر کوچک و پدرش آرام و کم حرف بودعکسبر
  

   شدم بینى اش را به تازگى جراحى کرده استمتوجه
  

   که اصلا نیاز نبودهرچند
  

   پر و مردانه اى داشتاندام
  

   براى یک مرد فوق العاده هم مقبول بودصورتش
  

   شدم و سلام دادمهول
  

  میدم نگاه پر کینه پرتوى بزرگ و جواب سلام ندادنش را نفهعلت
  

 نگاه پیمان مملو از غم بود چند لحظه مکث کرد و خیره صورتم شد و جاى جواب سلام به گفتن یک اما
  تبریک اکتفا کرد

  
!  چرا آن روز براى اولین بار دلم خواست بار دیگرى وجود داشته باشد براى دیدار مجدد پیمان نمیدانم
  نمیدانم
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  پارک هر دو مشغول دیویدن بودیم هم شد فرداى آن روز درست در همان همینطور

  
   دیدنش با لبخند دست تکان دادمبا
  

   تر که شدنزدیک
  

  گفتم
  
   سالى میشه غیبت داشتى ولى من هر روز میومدم2 _
  

   تلخ خندیدباز
  
  ... لعنت به سفر که هرچه کرد او کرد_
  

   این تک مصرعى که خواند را اصلا آن روزها نفهمیدممعنى
  

   بودمتنها
  

  زندگى ام زیاد شده بود مشکلات
  
   یک همراه نیاز داشتمبه
  

  ... کردم اما اشتباه
  

   روز صبح دویدنهر
  

   صحبتىهم
  

   در کافهدعوت
  

   قیفى خوردنبستنى
  

   مهربان بود و این قابل انکار نبودپیمان
  

   را زمانى بیشتر درک کردم که هنگام دویدن مچ پایم پیچ خورداین
  
  اله میکردم درد به خودم میپیچیدم و ناز
  
   من چنان یک چینى شکستنى رفتار میکردبا
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   تا رسیدن به بیمارستان چه قدر مضطرب به راننده تاکسى التماس میکرد زودتر برانددیدم
  

   هایش را با آن هیبت و هیکل در بیمارستان دیدماشک
  

   و پرستارى اش از من عادى نبودنگرانى
  

  ه بودم وقت از معین چنین برخورد هایى ندیدهیچ
  

  بیشتر دقت کن:  بهار پارسال افتادم که در باغ زمین خوردم و دستم را خودش جا انداخت و گفتیاد
  

   من عاشقش بودمولى
  

   هنوز در تمام لحظات عاشق معینى بودم که اگرچه تلخ و سرد بود ولى خالص و صادق بودمن
  

   با آن پا برایم غیر ممکن بودرانندگى
  

   راننده جایى رفتن متنفر بودم معین من هم از بامثل
  

   میدادم با تاکسى بروم و این را همه اهل خانه میدانستندترجیح
  
   آن روز ولى صاحب زیبا ترین و مهربان ترین راننده شخصى سرى شدماز
  

  ! پرتوپیمان
  

   روز کوچه پشت عمارت منتظرم بودهر
  

  ! کار میکردم؟چه
  

   به کجاى بد مستى میتاختم؟شتابان
  

   که معین زنگ میزد با خودم عهد میکردم فردا بار آخرى باشد که با پیمان به دانشگاه میرومهربار
  

   وجدان میگرفتمعذاب
  

   نرم شده بودمعین
  

   تماس میگرفتبیشتر
  

   عاشقانه میخواند و ابراز دل تنگى میکردشبها
  

   کرد قلبش شروع به طور دیگر خواستنم کرده استاعتراف
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   عوض شده بودمعین

  
   میخواستمرا

  
   که با همه جانش زنش را میخواستمیفهمیدم

  
   ذوق و امید از برنامه هایش براى مراسم عروسى میگفتبا
  

   داشت مستقل زندگى کنیندوست
  

   اى خیلى کوچک تر و ساده ترخانه
  
   عمارتاز
  

   دوست دارم این قدر خانه ام کوچک باشد که هر جا سر بچرخانم همسرم را ببینممیگفت
  
   هایش پر بود از شعر هاى ناب عاشقانهمیلای
  

   افسوس که من دیگر به پیمان معتاد شده بودمافسوس
  

   بار خودم را قانع میکردم من و پیمان فقط دوست هاى معمولى هستیمهر
  

   مشکل این است که خاندان پرتو و نامدار از ازل رقیب هم بودندتنها
  
  ! این اصلا به من ربط نداردو
  

  ! بودماحمق
  

   نداشتممرز
  
   توف و لعنت به آدم هابى که مرزى براى خود قائل نیستند وو
  
  ! که میدانند چه میخواهند را دوست دارمی سالگى چه قدر آدم های37من امروز در آستانه "
  

  ... که مرز دارند،ی هایآدم
  

  ... نه گفتن بلدند،که
  

  ....خواهند میتوانند بگویند چه چیز را میخواهند و چه چیز را نمیکه
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  ! گرفتار نمیکنند" دلم دارمی تویحدس بزن چه چیز" و " ابهامیهزارتو" هایی که تو را در آدم
  

  ... کهی هایآدم
  

  ... که مرزشان مشخص است راحت تر زندگى میکنندی هایآدم
  

  ... مرزها بین تو و او چقدر است،ی همپوشانی و میبینی میکننگاه
  

   او داد، که میخواهد را میشود بهچیزی
  

  !ی بگیری را میتوانی که میخواهچیزی
  

  .. بودن میکند،ی احساس قربانی اگر نشد نه کسکه
  
  .. حس فریب دارد،نه
  
  ... می گذاردی بار دین خویش را بر شانه دیگرنه
  

  ! که مرز دارند غنیمتندی هایآدم
  

  ... شفافیت می آوردشفافیتشان
  
  ... گفتنشان نه گفتن را آسان میکندنه
  

  "...ی هستند و میگذارند خودت باشخودشان
  
   ؛نبودن یا بودن بین ماند می آدم گاهی"
  
 که بینی می رفتاری بمانی خواهی می ،شوی می منصرف که افتد می اتفاقی کنی می فکر که رفتن به

   ...بروی باید انگار
  
  "...است هنمـــــــج یــــــکل خودش بلاتکلیفی این و
  

  مان چرا و از کجا شروع شد قصه من و پینفهمیدم
  

   به خودم آمدمزمانى
  

   تمام هستى ام را حاظر بودم یکجا بدهم براى ثانیه اى بیشتر با او بودنکه
  

   زن بودن و ستایش شدن را فقط در کنار او تجربه میکردمحس
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   او اوج میگرفتم و دوست داشته شدن را میچشیدمبا
  

   گفتمدروغ
  

  عین پرسید که از نامزدى ام با مزمانى
  

   که چه نیرویى مرا وادار به این دروغ بزرگ کردنفهمیدم
  
   جدا شدیم ، تفاهم نداشتیم_
  

   شادى در چشمان همیشه بى فروغش زنده شدبرق
  

   نوبت نشان دادن عشق واقعى اش بودحال
  

   واقعا عاشق بودپیمان
  

   کرد همه عمر را میخواسته استاعتراف
  

  است عمر از معین متنفر بوده همه
  

   قدر شبیه هم بودیمچه
  

  !! دو تنها عاشق شده بودیمهر
  
   این بزرگترین وجه اشتراک ما بودو
  
   پیمان فهمیدمبا
  

   داشته شدن براى یک زن مهم تر و عزیز تر از دوست داشتن استدوست
  

   نیاز داشتم کسى مرا دیوانه وار بخواهدمن
  

  گر کافى نبود داشتن ساده و خالص معین براى این قلب طغیاندوست
  

   یک نامدار بودممن
  

   همه زندگى ام هرچه خواستم را از بهترین نوعش داشتمدر
  

   به ساده دوست داشته شدن اکتفا کنمنمیتوانستم
  
  وسه هاى آتشین پیمانب
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   هاى مکررشنوازش

  
   هاى سوزنده اشعاشقانه

  
   چشم پوشى نبودقابل

  
  رتو در آپارتمانش بودم به خودم آمدم که شریک و همبستر پیمان پزمانى

  
   قدر گستاخ شده بودمچه

  
   که سالیان پیش حتى تصورش برایم چنان کابوس بودچیزى

  
   گریبانگیرم شده بودحال

  
   تمامش میکردمباید

  
  !!! هنوز معین را میخواستممن

  
   این بزرگترین فاجعه زندگى ام بودو
  

   و پیمان هر کدام قسمتى از روحم را ارضا میکردندمعین
  
  ... این نهایت پستى براى یک زن استو
  

   ترازویم قسمت معین را سنگین تر نشان میدادکفه
  

   پیمان را ترک میکردمباید
  

  !!! تفریح کوتاه گناه آلود بود که تمام شدیک
  

  ! نهولى
  

   از قلبم عمیقا براى مردى که از صمیم قلب مرا میخواست به قلیان در آمده بودجایى
  

   خوب بودپیمان
  
   من نهایت خوبى بوداىبر
  

  ! باید معین را تمام میکردمپس
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   میشد؟مگر
  

   بزرگپدر
  

  پدرم
  

  !!!! جهانعمو
  

   مبتلا شده بود و قطعا با امید منتظر پایان سفرش بودمعین
  

   قطعى بودتصمیمم
  

   برگشت تمامش میکنموقتى
  
   آخر دنیاتا
  

   تا جهنم با پیمان میمانمحتى
  

  تن را دارد ارزش طرد شدن و باخپیمان
  

   پدر مال و اموال و اسم و رسمگور
  

 همام ثانیه ها که در این افکار بودم تلفن را بر میداشتم و در یک جمله داستان ژاله و معین را برایش کاش
  تمام میکردم

  
  ! هنوز دو دل بودم؟شاید

  
   شدنمادر

  
   هر زنى اوج زندگى است و چه قدر دردناک استبراى

  
  ارى سرویس بهداشتى به دو خط قرمز پر رنگى بنگرى که نشان میدهد دیو4 آینه در جلوى

  
   زمانى نصیبت شده استمادرى

  
   خطبه عقدت با مرد دیگرى است و پدر طفلتکه
  

   به عاشقى پیمانمردى
  

   قدر بى رحم بودمچه
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   طور با پیمان چنین کارى کردمچه
  

   هفته اى در راه داریم3 جنین فهمیدم
  

  ا بوسید کرد و زمین رسجده
  

   پى مراسم ازدواج بوددر
  

  ... نمیدانستبیچاره
  

   کرده بودمسکوت
  

   سکوت براى همه کثافت کارى هایم گرفته بودمروزه
  

   به خودم آمده بودمتازه
  

   بازى میکردم پیمان را در شادى اش همراهى میکردمنقش
  

   در پى قتل کودکم بودماما
  

   هیچ وقت پشت ابر نمیماندماه
  

  !نماند
  

   صمیمى ام با فرض اینکه در پى کشتن فرزند معینم پنهانى او را خبر دار کرده بودستدو
  

  ... پدر شدن را دوست داشتمعین
  

  ... چه قدر هنوز بعد از گذر این همه سال شرمنده امخدایا
  

   اش را رها کرد و برگشتپروژه
  

   براى چه برگشته استنمیدانستم
  

  ر شدنم را تبریک گفت فهمیدم کار از کار گذشته است وقتى پیشانى ام را بوسید و ماداما
  

   ماهه بار دارم3 میکرد دست کم فکر
  
   تصمیمم براى سقط ناراحت بود ولى حق میداد که نگران باشماز
  

   در پى سور و ساط عروسى افتادسریع
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   عماد بهتر شده بودحال

  
   شک کرده بودپیمان

  
   بود چیزى این وسط اشتباه استفهمیده

  
   قدر عاشقم بود که بتواند مرا ببخشداین

  
   بود اعتراف در درگاه کسى که از عشقش تمام قلبت اطمینان داردراحت

  
   زدفریاد

  
   وقتى آرام شداما

  
   خورد براى من و فرزندش بجنگدقسم

  
   دادم صبر کند تا خودم در آرامش همه چیز را حل کنم و با معین تمام کنمقسمش

  
  طیع بود عجیب در برابرم مپیمان

  
  ! مگر قدرتش را داشتم ؟اما

  
  نتوانستم

  
   در کنارش نفس کشیدن برایم مشکل میشدهنوز

  
   به من تکلیفم که با خودم روشن نبودلعنت

  
   چه شدنفهمیدم

  
   روى پدال گاز جا خوش کردپایم

  
   خود ویلاى آب پرىتا
  

   داشتم دور باشمنیاز
  

  فنم را خاموش کردم کرده بودم از خودم از همه اشتباهاتم تلفرار
  

   آن روزها نگهبان نداشت و میدانستم حالا حالاها کسى پیدایم نمیکندویلا
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   همه جا را کرده بودم جز مدارک پزشکى امفکر
  

   کرده بودم اسرار پزشکى تا زمانى محفوظ میماند و سرى که شوهرت پزشک نباشدفراموش
  

  تا کوس رسوایى ام به همه جاى شهر کشیده شود گدار به آب زده بودم و همه چیز در دست هم داد بى
  

   خبر بودمبى
  

  گوش
  
 ام را که روشن کردم پر بود از تماس هاى بى پاسخ معین و پیام هاى التماس آمیز پیمانى که به دنبالم ى

  شهر را زیر پا گذاشته بود
  

   مقابل تا آن حد مهربانى اش نمیتوانستمدر
  

   باشمخودخواه
  

  مید کجا هستم پیشم بود ساعت بعد که فهچند
  

   میبوییدم و بوسه بارانم میکردعاشقانه
  
 ژاله ، هیچ وقت تنهام نزار پیمان بدون تو این شهر رو دیوونه میکنه پیمان بدون تو اصلا آدم نیست تا _

  آخر دنیا قول بده قول بده مال من باشى
  

  ! دادمقول
  
  ... با این قول باز در حق پیمان بى رحمى کردم و
  
 هاى شب در آغوش پیمان با صداى ترمز شدید ماشین و اصابتش با جایى هر دو هراسان از خواب مهنی

  پریدیم
  

   وقت نشد لباس بپوشمحتى
  

   سفید را دورم پیچیدمملحفه
  

   و پیمان دست به یقه شدندمعین
  

   آورترین ثانیه هاى زندگى ام بودشرم
  

   نمیزد به قصد کشتن من آمده بودحرف
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   ماهه ام کیست1اند پدر جنین  آنکه بدبى
  

 که میدانست پاى پیمان پرتو پسر بزرگترین دشمن امپراطوریمان وسط است جنون غیر قابل وصفى حال
  وجودش را گرفته بود

  
   هر دو خون آلود بودصورت

  
 لحظه با همان صورت خون آلود به من برهنه چشم دوخت سرش را با تاسف تکان داد و آب دهانش چند

  ون در آمیخته بود را به علامت لعنت و تاسف روى زمین انداختکه با خ
  

   زمین دهن باز میکرد و من را یکجا مى بلعیدکاش
  

   مهرزاد رفیق صمیمى پیماندایى
  

   که پیمان به او اعتماد کرده بودکسى
  

   ضربه زدن به معین بعد از پیاده کردن نقشه اش همه چیز را عیان کرده بودبراى
  
  یچه نقشه شومشان شده بودیم هر سه بازما
  

   براى باختن ارثیهتنها
  

   بازى کثیفش تمام نشده بودهنوز
  

   بى رحمم براى رسوایى معین جمعیت زیادى را به ویلا آورده بوددایى
  

   حالت جنون داشت سر به دیوار میکوبیدعماد
  

   اجازه نداد کسى دست رویم بلند کندپیمان
  

  شپزخانه هجوم برد گلدان را بر سرش کوبیدم وقتى به سمت معین با کارد آاما
  

   نگاهم میکردمتعجب
  

   در حال جان دادن بودعماد
  

   ما را رها کرده بود و به عماد التماس میکردمعین
  

   شدیدتشنج
  

   بر اندام مردانه اش افتاده بودرعشه
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   نقش بر زمین میلرزید و ناله هاى سوزناکى میکشیدبرادرم

  
   شده بودکبود

  
  اینکه لباس پوشیدم محض به
  
   پاى معین افتادمبه
  
   نجاتش بده_
  
   پشت دست چنان به صورتم کوبید که نقش زمین شدمبا
  

   و پدرش که تازه از راه رسیده بودند به زور سعى میکردند پیمان را همراه خود ببرندپژمان
  

   پیمان فریاد میزد و از من میخواست که با او برومولى
  
  د بهتر شده بود لطف معین حال عمابه
  

   آن دقایق چیزى جز عماد برایش مهم نبوددر
  

  نرفتم
  
   پیمان نرفتمبا
  

   جهنم بدى در انتظارم نشسته استمیدانستم
  

   نمیدانم چرا در آن لحظات معین را از همه عالم بیشتر میخواستمولى
  

 مى آمد تصادف  و عمویم همان شب با شنیدن فاجعه و رسوایى من در جاده اى که به سمت ویلاپدرم
  هولناکى کردند

  
   همان لحظه فوت شد و عمو جهان بعد از سه روز با مرگ دست و پنجه نرم کردن ما را ترک کردپدرم

  
   بزرگم در اتاق حبسم کرده بودپدر

  
   در مراسم تدفین پدرم شرکت نکردمحتى

  
   دچار شوک عصبى شده بود مدام تشنج میکرد و نقش زمین میشدعماد

  
  اقت یکبار دیگر باختن به خاندان پرتو را نداشت طبرادرم



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

770

  
   دار را انتخاب کردطناب

  
  ! هم معینباز

  
   از سه بار خودکشى این بار هم ناجى اش شدبعد

  
   عمادش را از کودکى چه قدر عاشقانه دوست داردمیدانستم

  
   از لحظه تولد این پسر بلوند معصوم حس مالکیت و مسئولیت عجیبى به او داشتدرست

  
   هم همیشه پشت معین پناه میگرفت و الحق که مردانه عاشق هم بودندعماد

  
   زندگى در هم گره خورده بودهمه

  
   کلافى پر از گره هاى کورمثل

  
   بزرگ سکته کردپدر

  
   این وضعیت بهترین فرصت فرار را پیدا کردمدر
  

   موفق نشدمولى
  

   دل خالى کردعقده
  

روى صورتم زیاد بود که حس کردم تمام سر و صورتم در آب داغ  قدر شدت سه سیلى پى در پى اش آن
  فرو رفته است

  
   را دور مچ دستش پیچاند و دیوانه وار مرا دنبال خودش میکشاندموهایم

  
   حالت طبیعى نداشتمعین

  
   اتفاقات این چند روز اور را به جنون کشانده بودفشار

  
   استخر بودیمکنار

  
  ب فرو برد میزد سرم را که داخل آفریاد

  
   با دنیا و زندگى خداحافظى کردمواقعا

  
   چه شدنفهمیدم
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   نفس میکشیدمحال

  
   شانه هاى معین به زمین افتاده را ماساژ میداد و قسمش میداد آرام باشدامیر

  
   شریفهو
  

   من را روى بالین گرفته بودسر
  

   زیر لب با ناتوانى زمزمه میکردهنوز
  
   میکشمش میکشمش_
  

  میکرد گریه شریفه
  
   التماس میکرد بگذردو
  

   درد معین عمیق بوداما
  
   غیرت و ناموسمو به لجن کشید_
  

   حروم پیمان رو حامله استتوله
  

   عمومو کشتبابامو
  

   داره جون میده کم کم جلو چشمم این هرزه هنوز تو فکر فرار با معشوقشهعماد
  

   داشت هرچه میگفت حق بودحق
  
   بکشمت ولى جنازتو رو دوش اون قاچاقچى اسلحه و آدم نزارم به عموم دم مردنش قول دادم_
  

   تو سرت ژالهخاک
  

   به شرفتتوف
  

   خاطر کى خیانت کردى به من و هویتت؟واسه
  

  ! کسى که دست خاندانش تازه رو شده که اعضاى بدن آدم جدید ترین تجارت کثیفشونه ؟واسه
  

  !! کردنى نبودباور
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   خوب بودپیمان
  

   بودآرام
  

   بودانمهرب
  

   روزى براى در امان ماندن جانم مهمان خانه کوچک شریفه و سامى شدمچند
  

  امی
  
   خانه نبودر
  
   شریفه شنیده بودم که وضعیت عماد رو به بهبودى استاز
  

   شده بودم حتى آوا هم نگاهم نمیکردطرد
  

   روز گذشت40
  

   مراسم چهلم پدرمبعد
  

   چمدان و دو بلیط در دستان امیر بودیک
  
   آخر هرگز چهره اش را از یاد نمیبرمحظاتل
  

   آمیخته اى از خون و اشک بودچشمانش
  
   برو ژاله براى همیشه برو و این لکه ننگ رو از این خونه و اسم من با خودت ببر_
  

  بخشیدمت
  
   به خاطر اینکه تو لایق بخششىنه
  

   به خاطر اینکه خودمو هم بى تقصیر نمیبینمفقط
  

   گفتن کهراست
  
"  
  
   شجاعت دوست داشتنیقتو
  
  ی نداشته باشرا
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   زودای رید
  

  " خواهد شددای شجاع پکی کله سرو
  

   حتى گورتو جورى گم کن که ردى ازت تو تاریخ نمونهبرو
  

  بخشیدمت
  
   واسه این که بى گناهىنه
  

   بدهکار امیرمچون
  
   بهم رو انداخته که تو رو به جاى تحویل قبرستون دادن بدم بهشو
  

ون میدونستم از بچگى چه قدر خاطر تو رو میخواد و با اینکه میدونستم حسم یک هزارمش هم  چمدیونشم
  نیست تو رو واسه خودم خواستم

  
   از اینجا فقط دیگه برنگردبرو

  
   تصمیمى گرفتى واسه زندگى نکبتت فقط حواست باشه برگشت به ما جزئش نباید باشههر
  

   شدىتموم
  

  ارت میدم بسازن وسط همین عمقبرتم
  

   همه هر روز یادشون باشه تو مردىکه
  

   نداد حتى عماد و مادرم را براى آخرین بار ببینماجازه
  

  !پیمان؟
  

   قدر خودخواه بودم که با پیدا کردن تکیه گاهى چون امیرچه
  
  !! را به راحتى از زندگى ام حذف کردماو
  
  ... خودم را قانع میکردم او یک تبهکار جنایت کار استو
  

  دگاه هر دو ساکت کنار هم نشسته بودیم فرودر
  

   پایین بودسرم
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   به صحبت که کرد تازه فهمیدم چه قدر غم در صدایش نمایان استشروع

  
   فکر نکن خودخواهم و تو آب گل آلود واسه خودم ماهى گرفتم_
  

   تو رو واسه خودم نمیخواممن
  

  گیم از معین چیزى خواستم طاقت نداشتم اذیت شى واسه همین واسه اولین بار توى زندفقط
  

   ببخشدت و بگذرهخواستم
  

   کرد که قبول کردمردى
  

   دوسش دارى همیشه دعا میکردم خوشبختت کنهمیدونستم
  

   میخواست به هرچى میخواى برسىدلم
  

   آرامشمهخوشحالیت
  

   دادم ببرمتقول
  

   دلت اگه با پیمانه من بهت حق میدمولى
  

   عاشق نمیفهمه اشتباه کردهآدم
  

   اگه پیمان تاجر اعضاى بدن انسان باشهىحت
  

   به انتخابت احترام میزارممن
  

   پیمان عاشقت باشهاگه
  

   به خاطر تو راه زندگیشو عوض کنه و از خاندانش ببرهمیتونه
  

   راجب بچهاما
  
   نظر من اون طفل معصوم پاکه و هیچ گناهى ندارهبه
  

   هم نخواست که بچه کشته شهمعین
  

  شقتم دیره بگم عاژاله
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   بدون این عشق این قدر هست که پیمانو واست بیارمو مجبورش کنم خوشبختت کنهولى
  

  !!! قدر وقیح و بى انصاف شده بودمچه
  

   زدمنیشخند
  
   پسر سامى راننده_
  

   دارى اداى آدم گنده ها رو در میارىزیادى
  

  ! کردى معین بهت لطف کرده؟فکر
  
   جونمنه
  

  ش تو بود راه حل بستن من بیخ ریبهترین
  

   داد جنس بنجولى مثل منوصدقه
  

  !عاشقمى؟
  

   تو فقط امیر پسر سامى و شریفه اى واسه منهه
  
   ابدتا
  

   نیست پیمانو واسم بیارىلازم
  

   منو ندارهلیاقت
  

   اگه زیادهادعات
  

   هنوز عاشق معینمبدون
  

   همیشه اونى ام که منو پس میزنهاصلا
  

  ! معینو واسم بیارى؟میتونى
  
  ونى نمیتنه
  
   اینجا که رفتیم هر کى راه خودشو میرهاز
  

   چند ساعت مسیر هم لطف کن از احساساتت واسم نگواین
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   جایش بلند شداز
  

   عمیقى کشیدنفس
  
   خداحافظ_
  

   از امیر پسر سامى راننده یادگار داشته باشاینو
  

   آدم ها تو اسم و رسمشون نیستهویت
  
   شان و قلبشونهبه
  

   دارى عاشق معینى با پیمان میخوابى که وقتى ادعااونجا
  

   همه این سال ها حتى به زن دیگه اى نگاه هم نکردممن
  

   خوبى داشته باشى خانوم دکترسفر
  

   را هم نگاه نکرد و رفتپشتش
  

   از تنهایى ترسیدمترسیدم
  

   امیر نبودمعاشق
  

   به او محتاج بودمولى
  

   دویدم دستش را گرفتمدنبالش
  

   داغ بودداغه
  

   برگشت تازه متوجه زیبایى مفرط چشم هایش شدموقتى
  
   نرو_
  
   مواظب خودت باش خان زاده قرص تهوع توى ساک دستى گذاشتم میدونم قبل پرواز حالت بد میشه_
  

   میان دنبالت همه چیو هماهنگ کردمرسیدى
  

   تموم کندرستو
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   را نمیشنیدمحرفهایش
  

   را محکم فشردمدستش
  
   تنها میترسم_
  

  ن خواهش میکنم بموباهام
  

 شدید به رفتن داشت به سختى راضى اش کردم وقتى روى زمین نشستم و زار زار گریه کردم تاب اصرار
  نیاورد

  
   زانو زد اشک هایم را پاک کردکنارم

  
   دوست تا همیشه میمونم و همه کار بى چشم داشت و توقع واست میکنم1 کنارت مثل _
  

  بود بزرگترین و بهترین هدیه الهى امیر
  

  .... اى پاک معجزه
  

   کردن به امیر هم دلتنگم میکندفکر
  

   شب است و معین هنوز به هوش نیامده استنیمه
  

   را بر میدارم و با مردى که حال تنها عشق و بزرگترین سرمایه زندگى ام شده است تماس میگیرمتلفن
  
   جانم خانوم_
  

   در اوج خواب آلودگى هم زیباستصدایش
  
  ستم بیام دلم واستون تنگ شده ببخشید نتون_
  
   قربونت بشم دل ما هم تنگ شده ،زیاد به خودت فشار نیار_
  
   امیر صبح میاى بیمارستان؟ بهت نیاز دارم_
  
   آره عزیزم بیمارهاى مطب رو کنسل میکنم به محض اومدن پرستار باراد میام_
  

   قرص شددلم
  

   این سالها با حمایت امیر ادامه داده بودمتمام
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   وقت دلم نمیخواست به ایران بازگردمیچه
  

   وقت که امیر باز میگشت و از سلامت خانواده ام خبر مى آورد خیالم راحت میشدهر
  

   این اواخر دوستاما
  

   از ایران و اتفاق هایش برایم بگویدنداشت
  

   که همراه معین بوددفترى
  

   کنجکاو کردمرا
  
   صبح طول کشید تا توانستم دست نوشته هاىتا
  

   و عمو زاده ام را به اتمام برسانمخواهرم
  

   را که بستمدفتر
  

   بدنم غرق عرق سرد بودتمام
  

   قدر این خواهر ندیده و ندانسته برایم عزیز بودچه
  

   قدر برایم آشنا بود انگار سالیان سال در کنارش زندگى کرده بودمچه
  

   هق میزدمهق
  

   بر سر این دختر گذشته بودچه
  

  !پیمان؟
  

  ! چه طور توانسته بود تا این حد بد شود؟نپیما
  

   عاشقى ات مبارک باشدمعین
  

   که جامه عشق برازنده هر قامت نیستحقا
  
   تو براى عاشق شدن بهترین دختر دنیا براى دنیاى خودت را انتخاب کردىو
  

  ! معین اینجا چه کار میکرد؟خدایا
  

   اتفاق نانوشته اى رخ داده بودچه
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  ر عمو بیدار شو پسزودتر

  
  زودتر

  
 ی شوند، گاهی آیند، اما همراه نمی با ما جور در مهای بعضی باشه گاهادمونی شهی بخاطر خودمون همباید 

 را دوست ی وقتها ما آدمهاییبرخ.  آیندی شوند اما جور در نمی یابیم که با ما همراه می را مینیز آدمهای
 که دوستمان دارند، اما ما دوستشان د شونییز یافت م نی همانگونه که آدمهایدارند،یداریم که دوستمان نم

 را که یاما آنان... خوریمی و همواره بر مخوریمی در خیابان بر می که دوست نداریم اتفاقیبه آنان. نداریم
  !خوریمی در خیابان به آنان بر نمی کنیم و هرگز اتفاقی همواره گم مداریمیدوست م

  
 تو قطعه گمشده او ،ی کنی به تو ندارد زیرا تو او را کامل نمیحتیاج ای داری را که دوست می اوییگاه 

  ...ی تو قدرت تملک او را ندار،ینیست
  

 آموزد که خود نیز کامل ی به تو می نیز چنین کسی کند و گاهی تو را رها می گاه نیز چنین کسخب؛ 
 ،ی سفر را آغاز کنیه خود به تنهایاو شاید به تو بیاموزد ک!!  گم شدهی نیاز از قطعه های خود نیز ب،یباش

  د، روی کند و می آموزد و تو را ترک میاو به تو م... ی حرکت کن،یراه بیفت
  

درست مثل بلوغ دردناک .  برایت سخت دردناک است این آغاز، این زایش،.  و آغاز راه برایت دشوار است 
  ... نیستی اما گریزکامل شدن دردناک است،  دردناک است، یاست، وداع با دوران کودک

  
 ی و در این راه رفتن دست و بالت بارها زخم،ی روی و می افتی و راه م،ی شوی تو آهسته آهسته بلند مو 

  !ی ناشناس نهراسی که از جاده های آموزی و می شوی مدهی شود، اما آبدیم
  

  !ی انتها نهراسی از مقصد ب 
  

  ،ی و بروی و بروی و تنها بروی نرسیدن نهراساز 
  

  ! به او که باید برسىتا 
  
  ...برسى !  او که ، بایدبه
  
  :»عزت نفس «میسی خودمان بنوی هزار بار برایو اى کاش روز"
  

 ی که هحاًی ترجدیسیبا خط قرمز هم بنو. لی آلارم موباخچال،ی ی کف دست، گوشه کتاب، رونه،ی آیرو
  .است» سعزت نف «یا خط قرمزِ هر رابطه!تان باشد که باباجان  چشمیجلو

  
 نجات، کرامت اتی عملی تود،یده ی را نجات میا  خودتان رابطهالی به خدیتان باشد اگر دار  حواسی هکه

  .دی خودتان را فدا نکنیانسان
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 که قلب و اندازند ی و معده را دور می اتاق عملش هم اگر لازم باشد، دست و سر و گوش و چشم و مریتو
  .مغز زنده بماند

  
. دیا اوردهیتان را که از سر راه ن»خود« ها؟ د؛یتان نگذر»خود« از دیتان هم اگر گذشتاز خود! آقاجان
  د؟یا آورده

  
  "د؟یا مانده..دیا  دست خودتان که نماندهیرو
  
   سال فکر کرده بودم8
  
   سال درد کشیده بودم8
  
   توانسته بودم کرامت انسانى ام را باز گردانمتا
  

   تنبیه شدممن
  

  تم را خداوند با قرار دادن فرزندى معلول در مقابلم به من داده بود همه اشتباهاتاوان
  
   من این تاوان را روى چشمانم تا ابد پذیراى جان بودمو
  

   هرچه سرم آمده بود نتیجه اعمالم خودم بود و بسمن
  

   خواهر بى گناهم همه زندگى اش آمیخته با درد و غم بوداما
  

  م چهره اش را تجسم کنم بار چشمانم را بستم و سعى کردهزار
  

   تنش را تصور کنمبوى
  

   قدر به وجود یک خواهر همه سال هاى زندگى ام نیاز داشتمچه
  

   تک جملاتش زمانى که از من نوشته بود در اوج حسادت هاى زنانه اش نشانى از نفرت نبودتک
  

   قدر از خودم شرمسار بودم که سایه نحسم در زندگى اش همیشه خانه کرده بودچه
  

   میتوانستم در آغوشش بفشرمکاش
  

   عمادمثل
  
   اصلا هر دو را بغل کنم بوسه بارانشان کنمنه
  

   قدر بى تاب ماناى عماد بودم با توصیف هاى معین قطعا شبیه برادرم زیبا بودچه
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   براى تو راهى معین و یلدا پر میکشیددلم

  
   خانم جون همیشه و همه جا همراهم بودتسبیح

  
  هایش بازى میکردم بدون گفتن هیچ ذکرى آرام میشدم با دانه وقتى

  
   امشب فقط با این تسبیح نام خدا را صدا میزنماما

  
   خواهرمبراى

  
   خواهرمبراى

  
   خواهرمبراى

  
   را که باز میکنمچشمانم

  
   میشود بیدار است و به سقف چشم دوخته استمتوجه

  
  زى بر او حاکم شده است را روى پیشانى اش گذاشته است و یک آرام وهم انگیدستش

  
   از جایم بلند شدمسریع

  
   رو به رویشدقیقا

  
   را میچرخاندنگاهش

  
   این که رخوت در جسمش خانه کرده است از تخت بلند میشودبا
  
   خواهش میکنم تکون نخور_
  

   سال پیش شرم وجودم را میسوزاند و سر پایین مى اندازم8 که میکند درست مثل نگاهم
  

   است صدایش خاصطنین
  
   نفرینم کردى ژاله؟_
  

   شوکه ام میکند نفسم به شماره افتاده استسوالش
  
  ! این سوالیه که بعد تولد پسرم منم هر روز از خودم پرسیدم که نفرینه معینه؟_
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  میخندد
  

   اش مرا میترساندخنده
  

   عادى نیستخنده
  

   دقیقه بعد شانه هایش از فرط گریه به شدت میلرزدیک
  

  قامت دیروزها براى بلند شدن دست به دیوار میگیرد شیر رعنا آن
  

   استشکسته
  

   زده نزدیکش میشوموحشت
  

   در بدترین روزهاى تلخ اشک معین را ندیده بودم نام عشقش را رقت انگیز هجى میکندمن
  
   یلدا ، یلداى من ، زنمه ، حامله است_
  
   میدونم همه رو تو دفترت خوندم ، چى شده ؟_
  

  ستانش میفشرد را میان دسرش
  
   یلدا رو نجات بده_
  

  ... نمیکرد به زمین چشم دوخته بود شاید میدانست تا چه حد از رویارویى با او شرم دارمنگاهم
  

   اشک امان من را بریده بودحال
  
   چى شده؟ خواهرم کجاست؟_
  

   بریده حرف میزد نفس کم مى آوردبریده
  
  ون رو هنوز تو شوکم هنوز باورم نمیشه میخوام آسم_
  
   زمین بدوزمبه
  

   چند ثانیه میان حرفهایش سکوت میکردهر
  

   عمیق میکشیدنفس
  

   فرو میدادبغض
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   حرف زدن برایش مشکل شده بودحتى

  
   همه این سالها سعى کردم از زندگى و خوشبختى تو و امیر محافظت کنم_
  

   دیگه نمیخوایش میدونستم خوشبختیتمیدونستم
  

  ى و کجایى میفهمید ازدواج کردنباید
  

   طور که تونست به خانوادم ضربه زدهر
  
   ساله با هم میجنگیم8
  

   شده بودتموم
  

   زندگیمو میکردمداشتم
  

   نشستآروم
  

   نتونست بدون تو بودنو تاب بیارهدیگه
  
   سوله خودشو با من حبس کردتو
  

   تموم کنهمیخواست
  

   و پام بسته بوددست
  

   به هوش اومده بودمتازه
  

  له و خودش و منو با بنزین شسته کل سوفهمیدم
  

   جدى بودتصمیمش
  
   آتش بگیر تا بدانى چه میکشم"
  

  " سوختن به تماشا نمیشوداحساس
  

   هر دو بسوزیم و یکبار براى همیشه دردش تموم شهمیخواست
  

   التماس نمیکرد که نشونى ازت بهش بدمدیگه
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   تمومش میکردکاش
  

   مردنش یلدا و بچه ام تو امنیت باشن بودم که هر دو بسوزیم و حداقل بعدراضى
  

   عمیق تر شدبغضش
  
   ماهشه6 یلدا _
  
   الان کجاست؟_
  

   اتفاقى افتاد؟چه
  
   نمیدونم نمیدونم چه طور ما رو پیدا کرد_
  

   روز هر سه تامون توى اون دخمه بودیم3 التماسش کردم به اون هیولا التماس نکنه گوش نداد هرچى
  

   تحریک شدباز
  

  ید توى دلش زنده شد که بتونه پیدات کنه یه امباز
  

   من خودش این بار داوطلب شدیلداى
  

   قربونى کرد و سپرد به اونخودشو
  
   پاهاى خودش باهاش رفتبا
  

   به اون حدى رسیده که همه رو تو آتیش این عشق نافرجام بسوزونهپیمان
  
   هفته با آدم هاش اسیر بودم1
  

  رى میدونه ازدواج کردى و بچه داحالا
  

   از قبل خیلى وخیم تره منو مسبب میدونهحالش
  

   میکنه مجبورت کردم به این ازدواجفکر
  

   من مجبور شدمژاله
  

   بریم پیششباید
  

   گروگان گرفتن که یلدا با پاى خودش بیاد اینجامنو
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   رو هم هم همینطور که من بیامیلدا

  
   میکنم کمکمون کنخواهش

  
   میکنمخواهش

  
 روز وقت داده تو رو راضى کنم واسه همیشه برى 2 با فهمیدن ازدواجت بهم فقط  الان مار زخمیهاون

  باهاش
  

   کرده بودموحشت
  

   بودمحال
  

   که من میشناختم اصلا نمیتوانست تا این حد بد باشدپیمانى
  

   جوابى نداده بودم که درب اتاق باز شد و امیر هراسان وارد شدهنوز
  

  بود بسترى معین را از بخش شنیده خبر
  

   معطلى همدیگر را در آغوش کشیدندبى
  
   داداش چى شده؟ این چه وضعیه؟ تو اینجا چى کار میکنى_
  
   شرمنده اتم مجبور شدم مجبور شدم امیر_
  

   من اسیر دست اون بى شرفهیلداى
  

   میکنه من وادار به این ازدواجش کردم ازم خواسته ژاله رو خودم واسش ببرمفکر
  

ب رفت و به دیوار تکیه زد دستش را روى سرش گذاشت سمتش رفتم و دستش را  چند قدم عقب عقامیر
  گرفتم

  
   امیر ، یلدا خواهر منه_
  

   اش شوکه ام کردجمله
  
   میدونستم قربونت بشم_
  

  !! چرا از طرز صحبت محبت آمیز امیر در مقابل معین شرم داشتمنمیدانم
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   بهترین شوهر کره زمین را مدیون پسر عمویم بودممن
  

   اشک مهمان گونه هایم شدباز
  

   همیشه تکیه گاه خوبى بودامیرمثل
  
   درستش میکنم ژاله درست میشه_
  

   شهر کوچیکیهاینجا
  
   پلیس کمک میگیریماز
  

   فریاد زدمعین
  
   نه پلیس نه_
  

   به سیم آخر زدهپیمان
  

   بهانه است تا داغ یلدا و بچه ام رو روى دلم بزاره1 منتظره فقط
  

  بود که امیر کمى تند با معین برخورد میکرد بار اولین
  
  ! پس چى؟ اومدى زن منو دو دستى ببرى تقدیمش کنى؟_
  

   قدر معین افتاده و ناتوان شده بودچه
  
   ژاله باهاش حرف بزنه میتونه قانعش کنه_
  
   نه محاله بزارم_
  

   ساکت بمانمنتوانستم
  
   امیر اون دختر خواهر منه_
  

  ه اونو معین باید بکنم ازم بر بیاد واسهرکارى
  

   به شدت مخالف بودامیر
  

   این یک هفته اسارت معین در این شهر براى بیهوش نگه داشتنشتمام
  
   او مرفین تزریق کرده بودندبه
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   اصلا خوب نبودوضعیتش

  
   سختى سرپا مى ایستادبه
  

   فهمیدم قلبش مشکل پیدا کرده است واقعا نگرانش شده بودموقتى
  

   را میکرد که با تمام قدرت براى نجات خانواده اش ایستایى کند سعى خودشتمام
  

   نزدیکم بودپیمان
  

   نزدیک که معین بیهوش را دقیقا در همین بیمارستان رها کندآنقدر
  

   نزدیک که حالا شماره اتاق معین را هم میدانستآنقدر
  

   بودم در بیمارستان کسى را براى جاسوسى انتخاب کرده استمطمئن
  
  ین که تماس گرفت معبا
  

   دیگر مرد بیچاره را تا مرز جنون کشاندبار
  

   را به سقف کوبیدتلفن
  

   کشید و سپس کف زمین نشست و به بخت بد خود گریستنعره
  

   تمام شده بودطاقتم
  

   همه این اتفاقاتمسبب
  

   طلبى آن زمان من بودلذت
  

   جدى بود باید با پیمان رو به رو میشدمتصمیمم
  

  مین نشستم روى زکنارش
  
   دو روز داره تموم میشه باهاش قرار بزار میام باهات_
  

   را که بالا آورد اینبار جگرم براى هم بازى کودکى هایم آتش گرفتسرش
  
   این چه جهنمیه ژاله؟_
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   هنوز ناموس منى دختر عمومى خواهرمىتو
  

   بهترین رفیقمىزن
  

   ناموسمو ببرم بدم که اون نامسمو نجات بدم؟این
  

  ! و بچه ات چى؟هرشو
  
   من زبون پیمان رو بهتر از شماها میفهمم باید باهاش حرف بزنم_
  
   حال یلدا خوب نیست حتى اگه نکشتش بعد این همه ماجرا باز به همون حالت پریشونى قبل بر میگرده_
  

   زجه و التماس هاش رو میشنیدمصداى
  

   که در آن لحظات دیدم با مرده هیچ فرقى نداشتمعینى
  
   بعدى پیمان ضربه آخر بودلفنت

  
   که یک هفته با مرفیقلبى

  
   نابود شده بودن
  

  ... از کار افتادبالاخره
  

   عمو زاده ام حاد بودوضعیت
  
   مرگ یک قدم فاصله داشتبا
  
   کمک چندین دستگاه زنده بودبا
  

   حیاتش خیلى پایین تر از حد معمول بودعلائم
  

  ت باشم حداقل با خودم باید رو راسمیدانستم
  

   مرده بود و با به زور علم پزشکى او را میان مرگ و زندگى معلق نگه داشته بودیممعین
  
   تار مویى این زنده بودن وصل بودبه
  

   هاى پیمان و صداى ناله هاى عشقش را تاب نیاورده بودتهدید
  

   ساعت بعد به قلب نیمه جان معین حق دادم مرگ را ترجیح دهدیک
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  ک هیولا تبدیل شده بود واقعا به یپیمان

  
   خراش هاى چاقو روى شکم یلدا مرا نیز تا حد مرگ پیش بردعکس

  
   که زخم ها عمیق و خونریزى دار نبود اما تصور عذابى که یک مادر باردار با این شکنجه میکشیدهرچند

  
   را از همه عالم شاکى میکردروحم

  
   هم با دیدن عکس سکوت کردامیر

  
  انستم سکوتش به معناى اذن رفتنم بود هم ریخته بود میدبه
  

   تماس بعدى پیمان بودیممنتظر
  

   بخش بر خلاف من و امیر به معجزه اعتقادى نداشتدکتر
  

   در چشمان هر دویمان نگاه کردمستقیم
  
   تلاشتون بى فایده است علائم حیاتى داره از بین میره_
  
  " این مرد امشب میمیرد"
  

  ا چسبید تعادل نداشت یقه دکتر رامیر
  
   تو مگه خدایى ؟؟؟_
  

   در شوک بودیمهمه
  

   که خیلى کند و ضعیف مینواختقلبى
  

   که تماس نمیگرفتپیمانى
  

  ... که امیر خبردارش کرده بود و در راه رسیدن به آقایش بودعمادى
  
  
  

   قرار در راهرو قدم میزدمبى
  

   نگرفتن پیمان عجیب بود و کلافه ام کرده بودتماس
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  سته بودم باراد را برایم بیاورد امیر خوااز
  

   معلولم قدرتمند ترین موجود زندگى ام بودفرزندم
  

   که در اوج نا امیدى منچرا
  

   به کمک و حمایتى که از سوى من داشتنیاز
  

  ... به زندگى بر گردانده بودمرا
  

   که زنگ خورد با دیدن شماره امیر متوجه شدم رسیده استتلفنم
  
  ن دویدم که پسرم را ببینم سمت حیاط بیمارستابه
  

   منبع انرژى هاى پاک دنیا بودباراد
  

   بود از او بخواهم برایم دعا کند و خواسته ام اجابت نشودمحال
  
   حیاط که رسیدم نفهمیدم چرا تمام اعضاى بدنم حس خوبى را دریافت کردندبه
  

   نابى بود حسى که در درونم به یکباره بیداد کردحس
  

  مژده آورده بود دل این بار هاتف
  

   خاصى مشامم را مینواختعطر
  

   که برگرداندمسر
  

   یک نگاه کافى بودتنها
  
   دلم با این همه رنج آرام شودتا
  

 کوچولوم با همه مردى و جدیت امروزش هنوز همان یک جفت چشم روشن معصوم مظلوم مختض به برادر
  خودش را داشت

  
   میکردنگاهم

  
   با نگاهم میبوییدمشمن

  
  یدمشوسمیب
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   که به دنیا آمده بود و بغلش کردمروزى
  

   در آورد و آجى خطاب کردنمزبان
  

   زمین مى افتاد و تنها با بوسه من بر کف دستان کوچک زخمى اش آرام میشدوقتى
  

   هایى که از ترس طوفان مرا بغل میکرد و میخوابیدشب
  

   باید خواهر بودتنها
  
   خواهرانه شنیدن را لمس کردتا
  

  تشنه این داداش کوچولوم بودم قدر چه
  

   شرم مانع شد جلو بروماما
  

   کرده بودطردم
  

   آخر حتى به دیدن هم نیامدروز
  

   نوشته هاى یلدا شدت نفرتش از من را خوانده بوددر
  

   را پایین انداختم قطره اشکى از گونه ام سر خورد و روى کفشم جان باختسرم
  

   اول را او برداشتقدم
  

   شدنزدیکم
  

   در آغوشم فشرد که احساس کردم تمام دل تنگى اش در تنگناى آغوشش جمع شده بودنچنا
  

   را پشت سر هم میبوسیدموهایم
  
   آغوشش جدا شدم دستانش را گرفتم روى گونه هایم گذاشتماز
  

  بوییدمش
  
  وسیدمشب

  
   در آن دقایق چه قدر ناتوان بودکلمات

  
   باید حرف میزدمولى
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   بزن تو صورتم داداشى_
  
   همان دستش اشک گونه ام را پاک کردبا
  
  چه قدر ضعیف شدى آجى_
  

   خندیدمتلخ
  
   پیر شدم منظورته؟_
  

   در آغوشش فشردمباز
  
   تو همیشه جذابى تو هر سنى_
  

   ما مهربان بودعماد
  

   مثل رود زلال و روان بودقلبش
  

   تندیس مهر را باید از وجود برادرمن میساختنداصلا
  

  ندلى چرخدار باراد را به سمت ما هدایت میکرد در حالى که صامیر
  

   شدنزدیکمان
  

   را در آغوش فشردندهمدیگر
  

   آنى نگاه عماد به باراد گره خوردبراى
  

   لحظه تامل توام با بهت و سپس روبه روى صندلى چرخدار باراد زانو زدچند
  

   من باهوش بود عکس هاى عماد را در ذهن سپرده بودباراد
  
   دایى عماد_
  

   سه میان گریه لبخند شوق زدیمهر
  

   پیشانى اش را به پیشانى باراد چسبانده بودعماد
  
  ! چه طورى قهرمان؟_
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 خدا میداند شنیدن همین یک کلمه قهرمان از زبان دایى تازه رسیده براى طفل من چه قدر ارزشمند و
  ....بود

  
  
  

   از وضعیت حاد قلب معین خبر نداشتعماد
  

  ر آن حالت مثل ابر بهارى گریست با دیدن معین دولى
  

   میدادقسمش
  

   میکردالتماسش
  

   شودبیدار
  
   آقا من تنهام_
  

   گند میزنماباز
  

   هرجا تو نباشى من گند میزنماصلا
  

   شو مردبلند
  

   وقت خوابیدن نیستالان
  

   شو جان یلدات بلند شوبلند
  
   محض رسیدن عماد ، پیمان تماس گرفتبه
  
   خبر شده بودبا
  

   یک نامدار حریف دیگر پیدا کرده است حالکه
  

   را هم مسبب میدانستعماد
  

   را که از عماد گرفتم با شنیدن صدایم مکث کرد و تنها یک جمله گفت و سریع قطع کردگوشى
  
   ژاله من نجاتت میدم_
  

  ... از نهاد زمین برخواستآه
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  ... هاى شمعدانى دور حوض نقاشى شکستگلدانه
  

  ...دیل به هزاران تکه شد ها به یکباره تبآینه
  

  ... ها آنچنان فرو ریخت که فریاد هاى دردآلود زیر آوار میرفت تا گوش فلک را کر کندسقف
  
 در آن سحرگاه مخوف ،آنچنان خورشید غمین شد که رخسارش را در پسِ ابرهاى تیره نهان ساخت و و

  ...دیگر دلش نمیخواست طلوع کند
  

  ... به آن سحرگاه مخوفلعنت
  

   مصمم استادعم
  

   تا حد مرگ عاشق یلداستمطمئنم
  
   تا پاى جان عبد معینو
  

   را که جلو مى آورد بى هیچ درنگى دستم را به او میسپارمدستش
  

   را محکم میفشرددستم
  
   هستى تا آخرش؟_
  

   قدر شبیه معین شده استچه
  

  ... تکیه گاه قابل اطمینانى است چه
  
   هستم_
  
  ولانى اش به تصمیم قوت میبخشد میگردم امیر با پلک طبر
  

   میدانم در دلش چه آشوبى استاما
  

   میرومسمتش
  

   میکندبغلم
  

   سال اشک هایم را مرهم بود و اشک هایش را پنهان میکرد8 این در
  

   من اشک هایش را التیام میبخشمحال
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   امیر عاشقتم تک تک سلول هاى بدنم دیوونه وار عاشقته تو مرد مردهاى عالمى_
  
   را روى سینه اش فشردرمس
  
   میدونى امیر بدون ژاله اش دیگه شلغم هم نیست چه برسه به مرد_
  

   خندیدیمتلخ
  
   بهت ایمان دارم_
  

   ته هر گره و بدبختى دلم قرص بود امیرم هستهمیشه
  

   میتونه اینو واسم درست کنهامیرم
  

   قوى ترینهامیرم
  
   دنیاى من از تو بزرگتر وجود ندارهتو
  

  وى دست هاى تو براى من ظهور کرد تخدا
  

   تو خود خدایىاصلا
  
   من و باراد بدون تو خونه رو منفجر میکنیما_
  

   میان گریه سعى میکرد با خنده هاى شیرینش به من امید ببخشددر
  
   قول اون قرمه سبزى آخر هفته رو که یادت نرفته ژاله خانوم؟_
  

  یما باراد رو تو پرورشگاه قرار شد جشن بگیرتولد
  

   ام خیلى ذوق دارهبچه
  

   امانم را بریداشک
  
   میدونستى بهترین باباى دنیایى امیر_
  
   من فقط امیر پسر سامى راننده بودم_
  
   تو شدم هرچى که شدمبا
  
   منو به عرش پدرى رسوندىتو
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   منو با عشق خودت بزرگ کردىتو
  
  ى پسر سامى راننده تو شاه زندگى و قلب ژاله حقیر و بدبخت شد_
  

   دارم دوستت دارم تا ابددوستت
  

   ام را بوسیدبینى
  
   دوست داشتن تا نداره حتى تا ابد_
  

   دو با هم تکرار کردیمهر
  

  ... داشتن تا ندارهدوست
  

 از خداحافظى شیرین و دردناکم وقت راهى شدم یاد قصه آن روزهاى امیر افتادم که هر بار اصرار بعد
  میکردم برایم تعریف کند

  
  که از عشق کودکى اش حکایت داشت اى قصه

  
   دوستى کودکى ماناز
  

   قصه من و او بودشبیه
  

   نویسنده اش هرکه بودمطمئنم
  

   شبیه من و امیر داشتروزهایى
  
  .....نداره.دوست داشتن من تا نداشت"
  

   دستشی شکلات گذاشتم توهی من 
  

   دستمی شکلات گذاشت توهی اون 
  

  ود بچه بهی بچه بودم؛ اونم هی من 
  

   رو بالا کردم ؛ سرش رو بالا کردسرم 
  

   !شناسهی که منو مدید 
  

   ...دمیخند 
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  !م؟یدوست" گفت 

  
  " دوست دوست " گفتم 

  
  ! تا کجا؟" گفت 

  
  ... که تا نداره ی دوست" گفتم 

  
  ! تا مرگ" گفت 

  
  " من که گفتم تا نداره " و گفتم دمیخند 

  
  ! باشه ، تا بعد از مرگ" گفت 

  
  "تا نداره ! نه ، نه، نه " گفتم 

  
  باز...  بعد از مرگی زندگیعنی ... میشی قبول، تا اونجا که همه دوباره زنده م" گفت 

  
  تا هر جا که باشه من و تو با هم... ! تا جهنم... ! تا بهشت...! می با هم دوستهم 

  
   ...میدوست 

  
   تا بکش ازهی "اصلا.. . خواد تا بذار ی تو براش تا هر جا که دلت م" و گفتم دمیخند 

  
  " ذارمی تا نم" ، اما من اصلاای تا اون دنای سر دننیا 

  
   کرد ؛ نگاهش کردمنگاهم 

  
  ! دونستم ی کرد ، می نمباور 

  
  ...!!!دی فهمی بدون تا رو نمیدوست!  مون تا داشته باشه ی دوست" خواست حتمای ماون 

  
  " می نشونه بذارهی مون ی دوستی براای ب" گفت 

  
  !!! شکلات " گفت " باشه ، تو بذار " گفتم 

  
  !؟...باشه ... !  مال من یکی شکلات مال تو ، هی مینی بی رو مگهی بار که هم دهر 

  
  " باشه " گفتم 
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  ... دستش ی توذاشتمی شکلات مهی بار هر 
  

  ... دست منی توذاشتی شکلات مهی هم اون 
  

  دوست دوست .... میدوست که یعنی ...! می کردی رو نگاه مگهی همدباز 
  

  دمی مکی دهنم و تند تند اونو می توذاشتمی کردم و می تند تند شکلاتم رو باز ممن 
  

   !ی هستییتو دوست شکمو!  شکمو " گفت یم 
  

  ...! قشنگ ی صندوق کوچولوهی ی توذاشتی شکلاتش رو مو 
  

  ! بخورش" گفتم یم 
  

  ...! بمونهشهی همیبرا.! .. خوام تموم نشه یم ...! شهی تموم م" گفت یم 
  

  ...! خوردی کدومش رو نمچیه...!  پر از شکلات شده بود صندوقش 
  

  !!!!! همش رو خورده بودم من 
  

  " ؟ی کنی کار می کرم ها ، اون وقت چای روز مورچه ها بخورن هی اگه " گفنم 
  

  " مواظبشون هستم " گفت 
  

  " می هست که دوستی خوام نگهشون دارم تا موقعی م" گفت یم 
  

  " تا نداره یدوست... !تا نداره !  نه، نه " گفتم ی دهنم و می توذاشتمی من شکلات مو 
  

   سالستیده سال و ب... هشت سال....چهار سال ... دو سال...  سالهی 
  

   !!!!!شده 
  

  ... بزرگ شده ؛ من بزرگ شدم اون 
  

  ....!!!ه داشته  شکلات هاشو نگیاون همه ....!  شکلاتام و خوردم ی همه من 
  

  بره اون دور دورااااااا..!!!!  بره خوادیم!  کنه ی امشب امده که خدا حافظاون 
  

  " گردم ی ، اما زود بر مرمی م" گهیم 
  

   دوی ممن 
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  !! گرده ی و بر نمرهی ، منم
  

  ! نرفت ادمیمن ...  رفت به من شکلات بده ادشی 
  

  ... شکلات گذاشتم کف دستش هی 
  

  ... شکلات هم گذاشتم کف اون دستش هی " خوردن ی برانی ا" گفنم 
  

  " کتی صندوق کوچی شکلات برانی هم آخرنی ا" گفتم 
  

   ...!دمیخند!  دو رو خورد هر 
  

   من تا ندارهی دونستم دوستیم 
  

   اون تا دارهی دونستم دوستیم 
  

  شهیمثل هم" 
  

  ... حذف کرده بودیم  را از دوستى و دوست داشتنمان"تا " از بعد ازدواج این ولى
  

   عماد به سوى مسلخ پیمان قدم بر داشتیمهمراه
  
   ساعت طول کشید تا برسیم2 ماشین با
  

   خلوت و خوف انگیزى را انتخاب کرده بودجاى
  
   محض در زدنبه
  

   نفر به سمتمان یورش آوردند و دستمان را بستند و به زور به سمت ساختمان بردندچند
  

  ده در باز شد پیمان هراسان خارج شد به ساختمان نرسیهنوز
  
   فریاد زدو
  
   بیشعورا دستشو باز کنید_
  

   آمدسمتم
  

   قدر از خودم براى ساختن این موجود وحشتناک شرمنده بودمچه
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   شده بودشکسته
  

   مردى در وجود این موجود دهشتناک دیده نمیشددیگر
  

   را باز کردنددستم
  

   محض جان یلدا سکوت کرده بودعماد
  
   همه رگ هاى گردنش بیرون زده بودلىو
  

   ببر وحشى در بندى بود که به محض رهایى از اسارت پیمان را تکه تکه میکردمثل
  

   رو به رویم ایستادپیمان
  

   را جلو آورد و موهایم را از روى صورتم پشت گوشم گذاشتدستش
  

   را روى گونه ام محض نوازش گذاشت که دستش را پس زدمدستش
  
  جزانه اى صدایم کرد لحن عابا
  
   ژاله من_
  

   آب دهنم را جمع کردم و روى صورتش ریختمتمام
  
   توف به شرفت پیمان_
  

   زده خیره نگاهم کرد صورتش را با پشت دست پاک کردبهت
  
   ازم عصبانى عشق من؟_
  

   هاى بلند درد آلودى کردمخنده
  
  ! عشق من ؟_
  
   عشق حالیته؟تو
  
   از منم حیوون ترىتو
  

   بازیه راه انداختى جنایت کار با خواهرم چى کار کردى؟ چهاین
  

   داد عماد را ببرنداشاره
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   دوست نداشت مرا تنها بگذارد شروع به فریاد زدن کردعماد

  
   شده بودممستاصل

  
   یلدا کجاست؟_
  

   را گرفت سعى کردم خود دار باشم و مقاومت نکنمدستم
  
   واسه خاطر خواهرت اومدى؟ یا من ژاله؟_
  
 همه سال چرا بهم خبر ندادى که چه بلایى سرت آوردن ؟ چرا نخواستى کمکت کنم؟ چرت زیر بار این نای

  ظلم رفتى ؟ لیاقت تو پسر شوفرت بود؟
  

   چى شد ؟عشقمون
  

   من در نابودى وجدان پیمان مقصر اصلى بودمخدایا
  
  ! پیمان من عاشقت نبودم_
  

  م سو تفاهم ها رو بر طرف کنم کلى حرف نگفته ندارم اومدم حرف بزنم اومدمن
  

   و معین پاى اشتباه من دارن تاوان میدنیلدا
  

   سمتم یورش آوردعصبى
  
   دروغ نگو دروغ نگو به خاطر اون شوهر الدنگت دروغ نگو_
  
   عاشقمى تو همیشه عشق منىتو
  

   کردم تعادل روحى نداردحس
  
  ! همه ثروت اصلیش قاچاق انسانه؟ عاشق کسى که بهم نگفت قراره پدر بچه ام بشه وقتى حرفه و_
  

  ! که راحت میتونه این همه جنایت در حق خواهرم کنه؟کسى
  

   ریخت اشک ریخت اشک ریختاشک
  

   گریه مردى چون پیمان هم برایم دردناک بودحتى
  
   ژاله من از بابام جدا شده بودم_
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   اصلا از کاراش خبر نداشتممن

  
   به خاطر تو خوب شده بودممن

  
  بچه مون با همه غرورم میرفتم تو کارگاهى که زده بودم خودم با کارگرام کار میکردم خاطر من

  
   همه چیمو از دست داده بودممن

  
   به تو برسمکه
  

   کار کردى با من؟چى
  
   به من گفتى از معین جدا شدىتو
  
   حتى ازم خداحافظى نکردىتو
  
   سال دنبال عشقم شهر به شهر رو گشتم8
  
  سوال که عشقم کجاست صبح رو شب کردم سال فقط با این 8
  

   رو صبح کردمشب
  

   حق بودحرفهایش
  
   پیمان من حرف زیاد دارم باید بهت اعتراف کنم فقط جان هرکى دوست دارى_
  

   یلدا کجاست بزار ببینمشبگو
  

   خواهرمو ببینمبزار
  

   گذشته در برابر من مطیع بودچنان
  

   را گرفت با خود به داخل ساختمان برددستم
  

   اتاق کوچکى را باز کرددر
  

   درنگ خودم را داخل اتاق انداختمبى
  

   سپیدىفرشته
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   تخت خفته بودروى
  

   به صورت نداشت نزدیک تر شدمرنگ
  

   نگاهش کردمعمیق
  

   تکه از وجود خودم بودیک
  

   بند آمد بغض راه گلویم را بسته بودنفسم
  

   تخت زانو زدمکنار
  

   را گرفتدستش
  

   زده بودیخ
  

   نبض داشتاما
  

   لباسش بر اثر زخم ها خون آلود شده بودجلوى
  
   نفرت پیمان را نگاه کردمبا
  
   پست فطرت چى کارش کردى داره میمیره_
  

   پسر بچه اى که مورد خشم مادر قرار گرفته باشد شده بودمثل
  
   تو دکترى ژاله_
  

   کردم نزار بمیرهغلط
  

   استحامله
  

   مثل بچه ما بى گناه کشته شهنزار
  

   جفت چشم طلایى با رخوت و لرزان گشوده شدیک
  

   لب هجى کردزیر
  
   من خوبم_
  

   سرش رفتم صورتش را نوازش کردمبالاى
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   هایش را با قدرت بیشترى باز کردچشم

  
   زد صداى ناتوانش جگرم را به آتش کشیدلبخند

  
   مثل عکسهات خوشگلى_
  

   ام را روى گونه یخ زده اش گذاشتمگونه
  
  شم پیش مرگت بشم قربونت ب_
  

   اینجا ؟ چرا الان؟چرا
  

   و میگریستممیلرزیدم
  

   گوشم زمرمه کردکنار
  
   آمدى جانم به قربانت ولى حالا چرا؟_
  

   وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟بى
  

   سوزاندم حالا هر دو هق هق میزدیمبیشتر
  

   تنش برایم آشنا ترین بودعطر
  

  !!!ندارد قدر غریب است زنى که خواهر چه
  

   نجاتش میدادمباید
  

   قوى میبودمباید
  
   جایم بلند شدماز
  

   اسم داروهاى مورد نیاز را براى پیمان نوشتممصمم
  
   سریع اینا رو برام بیار بعدم از اینجا برو کع زنگ بزنم آمبولانس_
  
   جایش پریداز
  
   نه_
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   شماها هیچ جا نمیریدنه
  
   یلدا رو با عماد بفرست بره_
  

  ونم میممن
  
   سال ظلم رو بهم بده8 نه معین باید بیاد و جواب این _
  

   را برداشت و در را قفل کرد و رفتکاغذ
  

   ماندم و خواهر نیمه جانممن
  

   کرد بنشیند کمکش کردمسعى
  

   را روى سینه ام گذاشتسرش
  
   معین چرا نیومده ؟_
  

   جوابى برایش داشتم؟چه
  

   را بوسیدمسرش
  
   میاد_
  
  ت؟ عماد اینجاس_
  
   آره عزیزم_
  
   بلایى سرش نیارن_
  

  ! بود و جز من خواهر چه کسى دل تنگى اش را درک میکرد؟نگرام
  
   نه نمیزارم جفتتون رو از اینجا میبرم_
  
   آبجى بزرگ داشتن همینش خوبه_
  

   دو تلخ خندیدیمهر
  
   خوشحالم الان دارمت یلدا_
  
   منم آرومم از وقتى کنارمى_
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  ه نگران اون تو راهیته باید قوى باشى خال_
  

   نوازشى به شکمش کشیددست
  
   قویه قول داده تنهام نمیزاره_
  

   باباشهمثل
  

  !!!واى پدر این بچه در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ بود! بابا؟
  

   را بالا آورد و به صورتم خیره شدسرش
  
   نمیدونم حس مادر واقعیه چیه همیشه فکر میکردم ازت بدم میاد ژاله من هی وقت مادر نداشتم یعنى_
  

   یه حسى دارم که شبیه اونهالان
  

   یخ زده اش رت بیشتر به خودم فشردمتن
  
   حست درسته_
  

   منم حسى رو دارم که به پسرم دارمچون
  
   بهت پرسیدبا
  
   تو بچه دارى؟_
  
   از من گفتن و شنیدن ممنوع بود ، دفترتو خوندم_
  

   من الان عروس سامى و شریفه امآره
  

   پسر خوشگل به اسم باراد دارمیه
  

   شوهرممعاشق
  

  امیر
  

   عقدتشاهد
  
  : چشم هاى طلایى گرد شده اش نگاهم کردبا
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   هیچ وقت ازت متنفر نبودم_
  
   چون قلبت اون قدر بزرگه که جایى واسه تنفر نداره تو لایق ترین زن زمینى براى عشق معین بودن_
  
   شنیدن نام معین پریشان میشدبا
  
  عینم حالش خوبه؟ م_
  

   خیلى شکنجه اش کردپیمان
  

   خوابشو دیدمامروز
  

   رسوا شده بوداشکم
  
   معینت خوبه ، خوبه_
  

   بى حال بودیلدا
  

   کردم کمى بخوابد سرش روى پایم بود هر دو از نگاه کردن هم سیر نمیشدیمکمکش
  
   خوابش بردتا
  
   صورتش خیره ماندمبه
  

   زن ضعیف مغموم امروزاین
  

  !یلدایى است که در آغاز دست نوشته هایش شیطنت و انرژى اش زبانزد بود؟ همان
  

  !!! عجب ظالم میشود گاهىعشق
  

   بعد در باز شد داروها و غذا را یکى از آدم هاى پیمان همراه یک کاغذ برایم آوردساعاتى
  

   غیر قابل پیش بینى شده بودپیمان
  

   چه در سر داردنمیدانستم
  

   یلدا را زدمسرم
  
   شروع به خواندن تکه کاغذ دست نوشته پیمان شدمعدب

  
"  
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  !ستی توانستن نشهی همخواستن

  
   خواستمی تو را ممن

  
  توانستم؟

  
   داشتم بوسه خواستملب

  
  توانستم؟

  
   داشتمدست

  
  آغوش

  
  توانستم؟

  
   خواستن توان نداردیگاه

  
   به رفتنزورش

  
  نبودن

  
   شدنستین

  
   رسدی رسد که نمینم
  
   کوه را به دوش هم که گفتهاو
  
   کشدیم
  

   داشت محالیاگر
  

   بوددهی که هرگز نشنیپاسخ
  
   به نه باخته بود،او
  

   زدی با ادعا حرف منی چنکه
  

  می گوی ساده ممن
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   مراتی چشم هااگر
  
  دی پسندیم
  

   کردمی نمبی عجیکارها
  
   فکر نان و خانهی معمولیلیخ
  
   افتادمیم
  

   شدمی زودتر بلند مروزها
  
   داشتمیستت م آنقدر دوو
  

  می نفهمکه
  

  می شدری هم پی پاچگونه
  

  می های خستگانی پای تو را برامن
  
   خواستمینم
  

   خواستمی مفقط
  

   آهیجا
  

   گرم اسمت باشددهانم
  

   که قبض برق خانه رایی هازمیعز
  

   کنند امای نمپرداخت
  

   کنندی تو می با چشم هایکار
  

   اتاق شب هم نور داشته باشدکه
  

  یدوستم داشته باش خواستم من
  

  ...نیهم
  

   کار ساده را از تونی هممن
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  خواستم

  
  ؟یتوانست

  
  "توانستم؟

  
   من در حق پیمان غیر قابل جبران بودجنایت

  
   شلیک یک گلوله وسط مغز یک انسانگاهى

  
   بردن چاقو درست در قلبشفرو

  
   از پشت ضربه زدن و کشتنحتى

  
   آتش کشیدنبه
  
   به جوخه اعدام بستنو
  

  ... تر و انسانى تر از کشتن روح یک انسان استفانهمنص
  

   بانى همه بدى هاى پیمان بودممن
  

   کمکم کنخدایا
  

   مرا در آتش گناهانم نه یکبار هزار بار بسوزانخدایا
  

   خواهر و برادرم را از چنگال تاوان گذشته من نجات بدهولى
  

   را روى دست یلدا گذاشتمسرم
  

   در دل شب بودیمهنوز
  

   جیر جیرک ها و پارس بى وقفه سگ ها موسیقى متن این شب مخوف بودصداى
  
   نشستن و انتظار کشیدن کارى از پیش نمیرفتبا
  
   در کوبیدم و نام پیمان را فریاد زدمبه
  

   با صدایم چشم باز کردیلدا
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   فریاد هاى من صداى فریاد عماد هم بلند شد که صدایم میکردبا
  

   گشود دقیقه بعد پیمان در راچند
  

   هایش اشک آلود و ورم کرده بودچشم
  
   چرا پس قایم شدى چرا نمیاى حرف بزنیم پیمان؟_
  
   آن هیکل عظیم الجثه اش در برابر من حقیر میشدبا
  
   گفتم استراحت کنى پیش خواهرت باشى مزاحمت نشم امشبو_
  
   عماد رو کجا بردى؟_
  
   اون اتاق رو به رو_
  
  پاره تنمه!  جریان لیلى آزارش دادى؟ اون داداش منه پیمان  دشمنیت با اون چیه؟ کم سر_
  

   بیارنش پیش من و یلدابگو
  
   نه نمیشه ازش متنفرم اون هم همه این مدت میدونست تو کجایى_
  
   قسم میخورم نمیدونست قسم میخورم_
  

   کن لعنتىباور
  
   چى توى سرته؟تو
  

   را پایین انداخت و دستم را گرفتسرش
  
  ه میفهى میفهمى ژال_
  

   شدم طورى که یلدا نشنود کنار گوشش زمزمه کردمنزدیکش
  
   منتظر معین نباش اون بیهوشه داره میمیره_
  

   خندى زدزهر
  
   میدونم و منتظر مرگشم_
  
   لحظه مردنش باید چشم به راه و نگران باشهتا
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   چشمش به این دنیا بمونه و بمیرهباید

  
   رفتم سر تاسف تکان دادمعقب

  
  ن قدر بد شدى پی کى ای_
  

  مان؟
  
   از همون روزى که بد نبودم و به جرم بدى_
  

   حکم صادر کردینواسم
  

   نداشتمحرفى
  

   را بست و رفتدر
  

   زمین سرد نشستم و زانوى غم بغل کردمروى
  

   هنوز تیک عصبى و حالت هاى خاص داشتیلدا
  

   معین بى دلیل نبودنگرانى
  
  !!کرده بود همین جا هم این دختر خیلى مقاومت تا
  

   بعد در را باز شددقایقى
  

   مردانه عمادى که چنان معنى نامشقامت
  

   گاه قابلى بودتکیه
  
   یکباره آتش نگرانى هایم خاموش شدبه
  
   او آویختمبه
  

   بسته شددر
  

   کبود بودصورتش
  
   قربونت برم کى با صورت تو این طورى کرده داداش خوشگلم ؟دستش بشکنه_
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  م زد و بوسیدلبخندى
  
   خوبم عزیزم همین که پیشتونم خوبم_
  

   کنار تخت یلدا رفت و زانو زدمستقیم
  

   بودخواهر
  
   هم مثل من با بوى تن مرادرش مسخ میشداو
  

   گشودچشم
  

   درنگ با همه ضعفش نشست و محکم عمادمان را بغل کردبى
  

   در آغوشش میفشردشعماد
  

   هم بودندتشنه
  

   نمیشدندسیر
  
  بودم و اشک میریختم دیوار تکیه زده به
  

  !؟... شوق بود یااشک
  
   آروم باش جان دلم اومدم اومدم_
  

   دیگه اذیتت کنننمیزارم
  

   در آغوش این شیر برادر دلش هوس کودکى کرده بودیلدا
  
   میترسیدم تو نباشى میترسم_
  
   آبجى کوچولوى من از هیچى نباید بترسه_
  

   آرامى به شانه عماد زدمشت
  
  نى دیوونه مرد که گریه نمیکنه چرا گریه میک_
  

   موهایش را نوازش کرد و بوسیدعماد
  
   مردى که تو این وضع گریه نکنه نامرده_
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   بى تاب هردویشان شددلم

  
   رفتمجلو

  
   را براى من هم باز کردآغوشش

  
   من و یلدا روى سینه برادر بودسر

  
   بازوانش امن ترین جاى دنیاو
  

   بارانى بود هایمان میخندید و چشمانمانلب
  

  ... قدر دیر به هم رسیده بودیم، چه قدر دیرچه
  

   همان صداى جیر جیرک ها و پارس ناله وار سگحالا
  

   ملودى این عاشقانه بودبهترین
  

   لحظه هم از آغوش هم جدا نمیشدیمیک
  
   هم انرژى میگرفتیماز
  

   یلدا خیلى بهتر شده بودحال
  

   دراز کشیدیم3 هر
  

  داممان نرم ترین بالش بود براى هر کبازوهایش
  
   کودکى هایمان براى یلدا خاطره گفتیماز
  

   از خاطره هایشان گفتندبرایم
  

   یلدا را میکشید و میبوسیدبینى
  

   پهلوهایش شدید قلقکى استمیدانستم
  

   میخندیدمردانه
  

   میگرفتگازم
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   کاش میشد زمان را به قول یلدا متوقف کردخدایا
  

  عینش بود دل تنگ و بى تاب میلدا
  

   از دختر نازدانه اش با عشق میگفت و دل عمه ها را برایش میبردعماد
  
   عشق و خانومى طناز صبور و مهربانشاز
  

   از امیر و باراد همه امید و زندگى اممن
  

   همه دل تنگى و نگرانى هایمان را با هم مرهم میبخشیدیم3 هر
  

   دل تاریکىدر
  

  ه وار جذب چشم ها وصدایش بودم هاى عماد میدرخشید و من دیوانچشم
  
   خودم قول دادم بعد از نجات از این دخمه حتى لحظه اى از این عزیز برادر دور نشومبه
  

  ... ، برادر بودبرادرم
  

   باز شدن درب آهنینصداى
  

   معلوم بود سالیان دراز به یک روغن کارى اساسى نیاز داشتکه
  

   آواى مرگ در گوش هر سه ما خانه کردچنان
  
   آغوش عماد پناه بردیم و آویختیمبه
  

   شبیه خود مرگ شده بودپیمان
  

   سر و بدنش خیس بودتمام
  

   خونین و صدایش مملو از جنون بودچشمانش
  

   که شدوارد
  
   صداى بلند خندیدبا
  

   کردیم عماد در مقابلش ایستادسکوت
  
   هم پشتش پناه گرفتیمما
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   عادى نداشتحالت

  
   مست نبودولى

  
  ل دیگرى داشت دلیجنونش

  
   زدفریاد

  
   باز هم باختم_
  

   نباید راحت میمرداون
  

   از جیبش در آورد و روى صورت خودش کشیدچاقویى
  

   بودوحشتناک
  

   میلرزیدیلدا
  

   از صورتش جارى شدخون
  

   به فریاد کردشروع
  
   درد نکشید_
  

   من درد نکشیدمثل
  

   میسوختباید
  

   به یلدا کردرو
  
   تقصیر تو بود_
  
  اشتى آتیشش بزنم نذتو
  

   نباید راحت میمرداون
  

   باهاش تموم نشده بودکارم
  

   با چشم هاى وحشت زده به من چشم دوختیلدا
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   مانع نزدیکى پیمان به یلدا شد به سینه اش کوبیدعماد
  
   چى دارى نشخوار میکنى حیوون_
  

   هم خندیدباز
  
   جوجه فکلى آقات مرد_
  

   جیغ کشیدیلدا
  

  محکم تر به سینه پیمان کوبید طورى که نزدیک بود نقش زمین شود عصبى دوباره عماد
  

   خودش را کنترل کرد و چاقو را رو به روى عماد گرفتاما
  
   باید مرگ تو رو هم قبل مردنش میدید_
  

   ترسوى بزدل اینبار رینگ مبارزه رو ترک کرداون
  

   یلدا را در آغوش کشیدعماد
  
   دروغه یلدا جان گریه نکن قوى باش_
  

   شکنجمون بده با حرفاشمیخواد
  

   فریاد زدیلدا
  
   اگه دروغه پس معین کجاست؟_
  

   من اگه نفس داشت هر جاى دنیا بود من و بچه اش رو تو این وضع ول نمیکردمعینه
  

   میزد اشک میریختزجه
  

   کسى که پیمان را در آن لحظات باور کرده بود من بودمتنها
  

   معین تمام شده بودقصه
  

   این درد او را قطره قطره تمام کردبالاخره
  

   کف زمین نشستپیمان
  

   شدمنزدیکش
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   پیمان بزار ما بریم ؟ مگه منتظر مرگش نبودى_
  

   بریمبزار
  

   همیشه با من رفتار کردبرعکس
  

   داد نقش زمین شدمهولم
  

   سمتش یورش آورد اما چاقو حال نزدیک رگ کردن من بودعماد
  
  ید بمیرى باید بمیرى ژاله تو هم با_
  

   امشب با هم میمیریمهمه
  

   اون ور تصفیه حسابمیریم
  

   نمیتونه با مردن از من خلاص شهاون
  

   فریاد زدعماد
  
   ولش کن با من طرف باش_
  

   عمیق نگاهش کردپیمان
  
   بچه تو زنده است تو یه پدرى_
  

   همین الان از اینجا برو پیش خانوادت از اولم طرف جنگم تو نبودىبرو
  

   باز کرد رادر
  

   عماد مقاومت کرد و در را کوبیداما
  
   تمومش کن پیمان_
  

   داره میمیرهخواهرم
  

   حامله است بچه اش چه گناهى داره بزار خواهرام برناون
  

   تصفیه حسابتو بزار واسه منهمه
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   میخوام خودش با بچه اش رو بفرستم پیش باباى بچه_
  
   همه ناتوانى فریاد زدمبا
  
  قت دروغه دروغ همه ادعاى عش_
  
   صداى بلند و تلخ خندیدبا
  
   تو ازش بچه دارى_
  
   منو ول کردىتو
  

   زن پسر شوفرتونشدى
  

   مادر بچه علیلششدى
  
   باهاش خوابیدىتو
  

   اینها ظلم معینه اون مجبورت کردهمه
  

   تو رو ازم گرفتاون
  
  ردم به خواست خودم سال بعد از خارج شدنم از ایران با امیر ازدواج ک3من !!  نه احمق نه_
  

   که مقصره همه چیه منماونى
  
   معیننه
  

   حالش بده التماست میکنم بزار برهخواهرم
  

   سمت در کشاند فریاد زد و یکى از آدم هایش را صدا زدمرا
  

   بودوحشتناک
  

  !!!!باراد
  

  !!! منباراد
  

  !سیرت چه کار میکرد؟.  من در چنگال این جماعت دیوباراد
  

   رها کردمرا
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   با آن زبان گنگش میان گریهرمپس
  

   میزدفریاد
  
   ماما ، ماما_
  

   چرخدار باراد را به سمت اتاق هل دادصندلى
  

   مشت به دیوار کوبیدعماد
  

   سرش را به دیوار تکیه داده بود و با ناله میگریستیلدا
  
   سمت باراد رفتمبه
  

   مانعم شدپیمان
  
  ! دوستش دارى؟_
  

  ؟ اون آشغال رو دوست دارىتوله
  

   منو کشتى که اینو پس بندازى؟بچه
  

   میدونى چیه ژاله؟ من هنوز دوستت دارم پس بچه اتم دوست دارمولى
  

   با خودمون میبریماینم
  

   همه با هم میپریمامشب
  

   کردم به پایش افتادموحشت
  
   پیمان بچه ام رو ول کن التماست میکنم_
  

   شد و زیر بغلم را گرفت و بلندم کردخم
  
  خل سمت دابه
  

   دادهلم
  

   را بست و به آدمش دستور داد در را از پشت قفل کنددر
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   معصومم جیغ میکشید و وحشت زده مرا میطلبیدطفل
  

   به تنها پنجره کوچک بین سقف و دیوار گوشه اتاق اشاره کردپیمان
  
   اونجا رو نگاه کن ژاله_
  
   چند لحظه دیگه با فریاد و خواست منتا
  

  یاد و هممون رو با هم میپرونه میریم اون ور نارنجک از اونجا میه
  

   ور میدونى کجاست؟اون
  

   که میگن آدم ها بعد مرگ میرن؟همونجا
  

   ژاله واقعا اون ور وجود داره؟راستى
  
   یه دروغه مثل بقیه دروغ ما آدم ها براى دلخوشىیا
  

   بند آمده بود روبه روى باراد نشستزبانم
  
   داره یا نه؟ بچه تو میدونى اون دنیا وجود_
  

   عماد تمام شده بودصبر
  
   هم گلاویز شدندبا
  

   در همان بین گفتپیمان
  
   یادت رفته داد بزنم نارنجک میاد توى اتاق؟_
  

   عقب نشینى کردعماد
  

   شده بوددرمانده
  

   به او آویزان شدیلدا
  
   معین مرده معین مرده بگو منم بکشه_
  

   در آغوشش کشیدعماد
  
  رآن آروم باش به خاطر امانتى آقام که تو وجودته آروم باش آروم باش تو رو ق_
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   رسیده بودوقتش

  
  برادرم

  
  خواهرم

  
  فرزندم

  
   مرگ یک قدم فاصله داشتندتا
  

   بودممجبور
  

  آخر
  

   کبریت را هم در تاریکى کشیدمین
  

   میدانستباید
  

   دم آخر باید میدانستاین
  

   اگر قرار بود همه با هم بمیریمحتى
  
  !و چه طور میتونى بچه خودتو بکشى ؟ پیمان ت_
  

   پسر توئهباراد
  

   از شنیدن جمله ام سراسیمه برگشت و به من و پسرم که حال در آغوشم بود خیره شدهبعد
  

   صورتش شدید خونریزى داشتزخم
  

   شدنزدیکم
  

   زدفریاد
  
   دروغه دروغه باز دارى فریبم میدى_
  
   به جان خودش دروغ نمیگم_
  

   توئه پسر من وباراد
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   شبیهته نگاش کنخیلى
  

   و امیر به خاطر باراد هیچ وقت بچه دار نشدیممن
  

   این سالها واسش پدرى رو تموم کردههمه
  

   بیا چشمها پسرتو خوب نگاه کنپیمان
  

   از آغوشم جدا نمیشدباراد
  

   بهت زده نگاهم میکردپیمان
  
   بچه من چرا فلجه ژاله؟ کى این بلا رو سرش آورده؟_
  
  !!و تو پیمان من _
  

   بچه رو من تو بدترین روزها باردار بودماین
  

   که ما در حق این بچه کردیمجنایتى
  

   بخشش نیستقابل
  

   فکرى منبى
  
   همه مدت باردارى،تو
  

   شاید هم خواست خدا بودهنمیدونم
  

   پسرمون خیلى باهوشهولى
  

   مهربونهخیلى
  

   بهترینهاصلا
  

   آژیر ماشین پلیسصداى
  
 که با بلندگو فریاد میزد پیمان در محاصره است و باید خودش را تسلیم کند میدانستم کار  سپس حکمىو

  امیر است
  

   پیمان اصلا نمیشنید اصلا برایش مهم نبوداما
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   مقابل ما زانو زددر
  

   چه شد که باراد سرش را از سینه ام جدا کردنمیدانم
  

ند برابر در وجود کودکان معلول به ودیعه  خدا را نمیدانم که چرا احساس پاک انسانى را چحکمت
  میگزارد

  
  ! را حس کرده بود؟پدرش

  
  ! براى پریشانى این مرد به درد آمده بود؟دلش

  
   هم چشم دوخته بودندبه
  

   در سکوت اشک میریختپیمان
  

   به سینه ام زدباراد
  
  آدم بدى نیست؟!  ماما_
  

   در بد بودن پیمان مردد شده بودپسرم
  

  خوردم را فرو بغضم
  
   نه بد نیست_
  

   مریض شدهفقط
  

   خوب نیستحالش
  

   اون دوستت که فحش میده سنگ پرت میکنه و مربیت میگه قلبش مهربونه فقط مریضهمثل
  
   دیوونه است یعنى؟_
  

   به جاى من پیمان جواب داداینبار
  
   آره دیوونه ام پسرم من خیلى دیوونه ام_
  

   مامات دیوونه تودیوونه
  

  براى این حال پیمان منقلب شده بود و بى مهابا میگریست عماد هم حتى
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   را که باز کردآغوشش
  

   به من چشم دوختپسرم
  
   چشمانم تایید کردمبا
  

 اینکه جسم ناتوانش را به پدرش ببخشد با همان لحن گنگ و خاص خودش که به سختى کلمات را قبل
  :هجى میکرد گفت

  
   خدا دیوونه ها رو میبخشه_
  

   هشت ساله قلب پدرش ریخت روى آتشآب
  

   را در آغوش میفشرد و نام خدا را پشت سر هم فریاد میزدباراد
  

   نعره هااین
  

  ... شبیه زجه هاى رقت انگیز و ملتمسانه مردى بود که دیر خدایش را پیدا کرده بودبیشتر
  

   بهترین مرد دنیا بودامیر
  

   کاش قبل اینکه عاشقش میشدماما
  

  ى با او فرصت میدادم به پیمان و زندگکمى
  

   معین را بعد از اتمام صیغه اول رها میکردمکاش
  

   به پیمان مهلت پدر خوبى شدن را میدادمکاش
  

   محکوم این پرونده حماقت و خودخواهى لذت طلبى من بودتنها
  

   شدم دستم را روى شانه اش گذاشتمنزدیکش
  
   پیمان هنوز دیر نشده_
  
   کسى رو نکشتىتو
  

  ارى ها بابات نبودى کثافت کقاطى
  
   همه به خاطر بارادما
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  پشتتیم
  
   نفعت شهادت میدیم بیا و برو خودتو تسلیم کنبه
  

   حتى اگه تا ابد تو زندان موندى پسرت بهت افتخار کنهبزار
  

   میبرنت آسایشگاهاصلا
  

   اینجا با ایران خیلى فرق داره راحت ترهقوانین
  

   میکنم پیمانخواهش
  
  ر باراد خاطر من به خاطبه
  

   میلرزیدصدایش
  
   من قاتلم ژاله من معینو کشتم_
  

   باعث مرگش شدممن
  

   و عماد در آغوش هم عجیب میگریستندیلدا
  

   براى نجات عزیزان زنده ام همه سعیم را میکردمباید
  
   هیچ وقت دیر نیست_
  
   باز تکرار کردمو
  
   به خاطر باراد_
  
  هایش کرد یک نفس عمیق عطر تن پسرش را وارد ریه با
  

   با دست هاى کوچکش دستمال جیبى اش را روى زخم صورت پیمان گذاشتباراد
  

   لبخند زدپیمان
  

   چهره مرد شکسته اى که چشمانش بارانى است و لبخندشتصویر
  
   سر شوق استاز
  

   بودنایاب
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   تند بوسه روى دستهاى پسرش میگذاشتتند

  
   را نوازش میکردموهایش

  
  ه حرفها بابا امیر گوش بدى باراد قول بده به هم_
  

   بده مامانت همیشه بهت افتخار کنهقول
  

   شده بودتسلیم
  

   قدرت عشق فرزند تا چه حد بود که توانستخدایا
  
   یکبارهبه
  

  ! وجود عصیانگر این مرد را به زانو در آورد؟تمام
  

   بار آخر بوسیدشبراى
  
   سختى توانست از بارادش دل بکندبه
  
  توان به سمت در رفت و دستور داد در را باز کنند جایش بلند شد نااز
  

   که باز شددر
  

   قدم رفتچند
  
   ایستاد و برگشتو
  
   چشمانم خیره شدبه
  

   قدر در چشمانش دنیا تاریک شده بودچه
  

   برق چشمانش زمانى که در پارک میدوید افتادمیاد
  

   قدر روشن و پر انرژى بودچه
  
  شه نزار تنها بمونه باراد باید خواهر برادر داشته با_
  

   اش سوزاندمجمله
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  یلدا
  
   فرط گریه در آغوش عماد بى رمق افتاده بوداز
  

   ناتوان تر از قبل گفتپیمان
  
   منو ببخشید_
  

   در سکوت کامل میگریستعماد
  

   میرفت که خودش را به دست قانون بسپردمیرفت
  
   ساختمان که کامل خارج شداز
  

  ج شود کمک کرد یلدا از اتاق خارعماد
  

   هم باراد را بغل کردم و همراهش راه افتادممن
  

   از ساختمان خارج نشده بودیمهنوز
  

   صداى تیر هوایى و فریاد مردى ما را میخکوب کرد و به حیاط دویدمکه
  

   کردنى نبودباور
  

  میشناخ
  

  تمش
  

   پرتواردلان
  

   همه تجارت هاى کثیف خانواده اشبنیانگذار
  

  پیمان ایستاده بود به دست در مقابل اسلحه
  
   فریاد میکشیدو
  
   احمق مغزت رو شست و شو دادن با من بیا آدم هام میتونن باز فراریت بدن_
  

   سرش را تکان دادپیمان
  
   بهتره خودت فرار کنى پدر من از همه عمر فرارى بودن بیزارم_
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   اینجا برواز
  
  ن بگذرونى نمیزارم، نمیزارم تو هم مثل پژمان همه عمرت رو توى زندو_
  
   من و پژمان با هم خیلى فرق داریم اون خودش این راهو انتخاب کرد_
  

   منو توى این راه قرار دادنولى
  

   برى بى جهت اومدى و خودت رو توى دردسر انداختىبهتره
  

   نزدیکش شداردلان
  

   را دقیقا مقابلش گرفته بوداسلحه
  
   بزدل تسلیم شى1 ترجیح میدم بمیرى تا اینکه مثل _
  

   چند قدم به اردلان نزدیک شدپیمان
  

   تفنگ را گرفت و روى قلبش گذاشتلوله
  
   شلیک کن از مردن هراسى ندارم چون هیچ وقت زندگى نکردم_
  

   و یلدا و باراد محکم به عماد چسبیده بودیممن
  
   صمیم قلبم ناراحت بودم واقعا دلم نمیخواست به پیمان آسیبى وارد شوداز
  

   بود که طاقت زجر فرزندش را نداشت مار زخمىاردلان
  
   با من بیا اون بچه مردنى ارزش اینو نداره نقش پدر خوب رو واسش بازى کنى_
  
   میدونستى ؟ همه این سالها تو هم میدونستى_
  
   آره ولى دلم نمیخواست تو بدونى بچه ات اسیر صندلى چرخداره_
  

   ریشخندى زدپیمان
  
  ر دردناک نیست که اسیر حرص و ولع این دنیا بشى اسیر صندلى چرخدار بودن اینقد_
  

   بچه به کسى آسیب نمیزنهاین
  



  ردیمی مرد امشب منی    ا
  

 

 

830

   اسارت تو همه خانوادمونو نابود کرد پدراما
  

   پیمان اردلان را به جنون کشیده بودحرفهاى
  

   مسیر اسلحه اش را تغییر دادحال
  
   پسرم را نشانه گرفتو
  

   زدفریاد
  
  ست اداى پدر خوب بودن رو در بیارى اگه اون زنده نباشه دیگه لازم نی_
  

  !!! در این چند ثانیه خیلى کوتاه چه شدنفهمیدم
  

   را در سینه فشردمباراد
  

  ! شلیک صداى
  

   که به سمت اردلان یورش برده بودعمادى
  

   خون و دودبوى
  

   روى زمین در حال جان دادن بودمردى
  

   در خون خودش غلت میزدپیمان
  

   افتاده بود چند متر آن طرف تراسلحه
  

   و عماد هر دو دست از نبرد شسته بودند و به جان دادن پیمان چشم دوخته بودنداردلان
  

   قلب فرزندش را دریده بودپدرش
  

   فرزندش را کشتپدرى
  
   پدرى اجازه نداد فرزندش کشته شودو
  

   خودش را جان نثار پسرش کردپیمان
  
   عشق فرزند عجیب قدَر استو
  

   رساندم را بالاى سرشخودم
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   دست غرق خون دست پسرش را گرفتبا
  

   همه زجه میزدیمحال
  

   بریده آخرین جملاتش را ادا کردبریده
  
   مرسى پسرم مرسى_
  

از پسرش تشکر کرد که توانست پیش از مرگ او را با خدایش آشتى دهد و روح انسانى اش را !  کرد تشکر
  زنده کند

  
   پیمان پاک شد و دنیا را ترک کردمطمئنم

  
   را بستم و دفتر عمرش خونین بسته شدچشمانش

  
   بى جان روى زمین زانو زده بود و مبهوت تنها نگاه میکردیلدا

  
   فریاد کشیداردلان

  
   به خودش آمده بود که قاتل فرزندش شده استتازه

  
  !! شماها کشتینش شما خاندان منفور نامدار_
  

   تا نامدار هم باید بمیرین3 مرد شما معین
  
  ت اسلحه دوید سمبه
  

   برادرم زودتر خودش را رساندولى
  

   اسلحه در دست عماد بودحال
  
   چشمان معصومش اصلا نمى آمدبه
  
   برو کنار اردلان از خواهرام فاصله بگیر_
  

   رو به من گفتبعد
  
   یلدا رو کمک کن با باراد بیاید اینور_
  

   اطاعت کردمسریع
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   کمک کردم خودمان را پشت عماد رساندیم بغل یلدا را گرفتم و جسم بى جانش رازیر

  
   بى حرکت ایستاده بوداردلان

  
   هرچه سریعتر آن جهنم را ترک میکردیمباید

  
   را زیاد کرده بودیمسرعتمان

  
   غار غار شبیه ناله کلاغ هایى که دست جمعى پر زدند با صداى گلوله در هم آمیختصداى

  
   عجب ناجوانمردانه بى رحم استدنیا

  
   زمین نیوفتاده است بههنوز

  
   را روى پهلوى خونینیش گذاشته است و با چشم هاى گشاد شده به من و یلدا خیره شده استدستش

  
  ! بر ما چه گذشت؟خدایا

  
  ... میگردمبر
  

   اسلحه به دست در کنار یکى از آدم هایش بعد عماد یلدا را نشانه گرفته استاردلان
  

   هنوز ایستاده استبرادرم
  

   جان خواهرش با همان تن زخمى خود را سپر جان خواهر میکند نجاتبراى
  

   دوم سینه اش را میشکافد و هم زمان پیشانى اردلان با شلیک گلوله عماد سوراخ میشودگلوله
  

   پلیس ها داخل حیاط هستندحال
  
   با آدم هاى اردلان درگیر شده اندو
  

   نمیفهممهیچ
  

   محال استباورش
  

  ! است؟کابوس
  

  !س است کابوحتما
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  ! پیکر تسلیم مرگ ،بدن قوى تک برادر من است؟این
  

   پشت سر هم جیغ میکشدیلدا
  

   نه توان گریه دارم و نه حتى فریادمن
  

   دستش در دست من است و دست دیگرش روى شکم یلدایک
  

   داردحرف
  

   برادرم حرف داردعزیز
  

   آه آه جگرم میسوزد عمادمآه
  

   نزن این چنین مرا نسوزانحرف
  
   جاى نفس از سینه ات خون بالا مى آورى با تک تک کلماتتهب

  
   التماسش میکندیلدا

  
   داداشى نه ، نه تو دیگه نرو پشتمو خالى نکن_
  

   خوشگلمداداش
  

   روح بزرگى دارد این برادر که در این حالت هم براى آرامش ما لبخند به لب مینشاندچه
  
  ش بگو خیلى دوستش دارم مواظب دخترم باشین به طناز بگو ببخشدم به_
  

   میکشمجیغ
  
   حرف نزن عماد حرف نزن تو زنده میمونى_
  

   سر عماد را روى پایش گذاشته است میان هق هق آواز خواهرى سر میدهدیلدا
  
   تو که بى وفا نبودى داداش_
  

   رفتن نزنحرف
  

   خواصورت
  

   را نوازش میکندهرش
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  ینبار پیشش رو سیاه نشدم به آقام قول داده بودم ازتون محافظت کنم ا_
  

  !آقایش
  

   میداند چه قدر عاشقانه این مرد را میپرستیدخدا
  

   تمام گذاشتسنگ
  

   جانش را در طبق اخلاص براى نجات جان همسر و فرزند آقایش تقدیم کردبرادرم
  

  ! بودحیف
  

   قطعا بدون عماد چیزى کم داشتدنیا
  

   بودحیف
  

   شدنتمام
  

   مهرواره احساس حیف بوداین
  

   استقهی روزگار عجب با سلنیگلچ
  

   که به عالم نمونه استی آن گلندیچیم 
  

   صفادهدی مشتری گل را که به چمن بهر 
  

   دهدی روزگار امانش نمنیگلچ 
  

  ! به این دست خوش سلیقه اجل لعنت
  

  ! هایش را بستچشم
  

   بودزیبا
  

  لبخندش
  

   صورتش جاوید شددر
  

   پیچید آجى گفتن کودکى هایش در گوشمصداى
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   زخمى کوچکش که در مقابلم میگرفت و طلب بوسه میکرددستان
  

   از همه نا امید میشد و به من پناه مى آوردوقتى
  

   که به مدرسه رفت و چه قدر گریستمروزى
  

   برادرم از همه هم کلاسى هایش کوچک تر و مظلوم تر بودآخر
  

   اذیتش کنندمیترسیدم
  

  !!م؟ اینقدر بزرگ شدى دردانه برادرکى
  

   و یلدا هر دو سر بر سینه اش گذاشته بودیم و آواى عزا سر میدادیممن
  

   دیگر یتیم شده بودیمبار
  

  ... از داغ برادر آخ
  

   لهیبى داغ به قلبت میچسبدچنان
  

   میزند هر لحظه با هر نفسآتشت
  

   میکردیمصدایش
  

   دیگر صداى مهربانش نبود که بگویداما
  
   بگو جان دلم_
  

   بود رسیدهامیر
  

   از پشت بغل کرده بود و سعى میکرد آرامم کندمرا
  

   کردن من و یلدا از پیکر روحانى برادرم محال بودجدا
  

   خودت تنها وسعت این درد را میدانىخدایا
  

   در مقابل چشمم پر پر شدبرادرم
  

   یتیم شدمانایش
  

   خودت صبرى عطا کنخدایا
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   ...خدایا

  
   نخست نوشتمروز

  
  ...ى، کسى بخواند خط خطى هاى دل دخترى که هرگز خودش نبود زمانى،جایشاید

  
   امروز یقین دارمو
  

   باید من این ثبت بازى تقدیر را به پایان برسانمکه
  

  ... ها که به حرمت وجود او خودم شده امامروز
  

   روز میلاد توستامروز
  
 ذکر عشق زمزمه کرده اند که چنین  یقین پیش از هبوط آسمانى ات به زمین ، با بند بند انگشتانت ملائکبه

در زمین خاکى من و در ضمیر باقى من به اعجاز سمفونى مترنّم دستانت روحم را که در میان حصارِ نا 
  ...امیدى پر پر میشد عاشقانه به پرواز در آورده اى

  
   میلادت را نه به خودت به خودم تبریک میگویمهمسرم

  
  ...ندگى کوچکمان بزرگترین هدیه الهى است در زبودنت

  
   هیائوى بازى بچه ها با صداى نجواى قرآن خواندن پیرمرد و صداى سکوت ماصداى

  
   آرام بخشى را بر وجودمان مستولى میبخشدنواى

  
   بر سنگ مزارش میریزمآبى

  
   با عشق سنگ سپید را نوازش میکنمو
  
   دوباره شعر کوتاه نوشته بر مزار را زیر لب هجى میکنمو
  
  م از مرگ و نترسی"
  

  "... پایان کبوتر نیستمرگ
  

   که باشى و رسم پرواز آیینت شودکبوتر
  

   را که در زمین آسمانى کنىروحت
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   قدرت پایان تو را نداردمرگ
  

  ... امروز مثل
  
  ... رفته است و اما همیشه و هر لحظه در کنار ماستاو
  
  ... جایى در قلب هایمان جاوید استاو
  

  ... هایش گاه لبخند به لبم مى آورد و گاه هم اشک که مى آییم خاطرهاینجا
  

   دیدن اشک هایم را نداردطاقت
  
   محض این که متوجه اولین قطره اشک میشودبه
  

   مى آیدکنارم
  

   دست هاى مهربانش را روى گونه ام میکشدعماد
  
   قول دادى اومدیم اینجا گریه نکنیا_
  

   را میگیرم و روى چشمانم میگزارم و میبوسمدستش
  

   قدر عطر تن این پاره تن را دوست دارمچه
  

  ... قدر مهربان استچه
  

   جانانم که با دست پر وارد آرامگاه میشودجان
  

   سمتش میدودعماد
  
   با دستان کوچکش پدرش را یارى دهدتا
  

  ... شبیه عماددرست
  

   را بالا مى اندازدابرویش
  
   پسر من چند بار به شما بگم دست به دنده ماشین نزن_
  

   میشود و به من چشم میدوزدهول
  
   من عاشق بحث هاى این دو مردمو
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   سالگى تمام مردى و ابهت پدرش6 در پسرم

  
  ... قلب مهربان و پر از عشق دایى اش را یکجا دارد و
  

   طولانى پسر و پدرانه با هم بحث میکننددقایق
  
   من فقط نگاهشان میکنم و در دل از داشتنشان کلى لذت میبرمو
  

   سنگ سپید مزار برادرم را نوازش میکنمبارهدو
  
   میبینى عماد من مثل تو مطیع آقاش نیست_
  

   متره نیم وجبى6 زبونش
  

   به لب مینشانملبخند
  

   که مدت طولانى است سرش در قرآن استطناز
  

   را محکم میگیرددستم
  
   یلدا جان الان کیک آب میشه شمع ها رو دیگه خاموش کن_
  

  م را صدا میزنمعین
  
   جونم خانومم_
  
   کارت با اون شازده ات تموم شد بیا شمع ها رو فوت کن_
  

   وقت ندیده ام در حضور مانا ، عماد را بغل کندهیچ
  

   ساکت مو طلایى با آن لحن شیرینش وارد آرامگاه میشودماناى
  
   بازى نمیکنم عمو ببین باراد و مهرسام منو بازیشون راه نمیدن میگن بچه ام عمادم میگه با دخترا_
  

  : شیرینى زد و چشم هایش را به سبک خودش ریز کرد و گفتلبخند
  
   آخه تو فقط پرنسس منى_
  

   دل منىعزیز
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   خوشگله منىخانوم
  
   ذوق دخترانه اى از تعریف عمویش خودش را را ملوسانه در آغوشش جاى میدهدبا
  

   میفشردش موهایش را نوازش میکندمحکم
  

  معین حلقه شده است کوچکش دور گردن دستان
  
  ! این عشق مفرطى که به معین دارد حتى طناز هم گاهى شاکى میشود چه برسد به پسرک من از
  
   من مطمئنم این عشق به معین میراث پدرش استو
  

   همه خانواده در کنار مزار عزیزانمان منتظریمحال
  
   شمع ها خاموش شوند و به سلامتى اش کف بزنیمتا
  

  ا اینجا مى آید همیشه تنهمیدانم
  
   هر وقت ما را مى آورد خودش را سرگرم ماشین و بچه ها میکندو
  

   تکه اى از وجودش را به خاک بخشیده استمیدانم
  

   آقا گفتنشصداى
  

   هایشخنده
  

   دلم هایش در گوشم میپیچدجان
  
   عماد قول داده ام گریه نکنمبه
  

   دیدن اشک هایم را نداردطاقت
  

  مانا
  

  ى مزار پدرش میگزارد و عاشقانه با سر انگشتان کوچکش سنگ سرد را نوازش میکند اش را رونقاشى
  

   جانانم چشمانش را میبندد و شمع را فوت میکندجان
  
   وجود همه سرسختى اش توان مقابله با اشک سمجش را نداردبا
  

   میزنیمکف
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   تک رویش را میبوسیمتک

  
   در حصار بازوى چپش محصور میکند؛مرا

  
  یر امهمراه

  
   ژاله کمک میکنم سر مزار بنشیندبه
  

   آن قدر بزرگ شده که به سختى میتواند حرکت کندشکمش
  

   و امیر و باراد و تو راهى شانژاله
  

   حلقه شده آوا دور بازوان همسرشدست
  

   که با یاد و خاطره برادرم ماناى به یادگار گذاشته اش راضى و خشنود استطنازى
  

  جان و لبخند صورت شیرین شور
  

   که خدا بار دیگر معجزه کرد او را به من بخشیدمعینى
  

   کنار مزار عماد و خانم جان و عمه و سایر عزیزانماندر
  

   مزار آذر هم با شاخه گلى مزین میکنمسر
  

 که فهمیدم تنها و غریب در خانه جان داده است وچند روزى پیکرش روى زمین مانده است او را روزى
  ...ش بزرگترین حس انسانى استبخشیدم و مطمئنم بخش

  
  ! ورق زندگى برگشته باشدشاید

  
  ... روى خوشش را به ما هم نشان داده استو
  

   راه بازگشت عماد بعد از کلى شیطنت آرام خوابیددر
  
   مرد زندگى ام خیره شدمبه
  

   از آن خرمن مشخیلى
  

   موهایش جایش را با تارهاى خاکسترى عوض کرده استکى
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افتد که دیروز قبل از رنگ کردن موهایم متوجه شدم من نیز چند مهمان ناخوانده از این  یادم مى بعد
  تارهاى سپید میان موهایم دارم

  
   آینه به تصویر خودم خیره شدمدر
  

   عمر و مصیبت هایى که بر سرم گذشت به خوبى در صورتم هویدا استگذر
  

   حالى که دستم را روى پوستم میکشیدم گفتمدر
  
  دم پیر ش_
  

   را گرفت و نزدیک لبش برد و بوسیددستم
  
 مى چرخد و مى چرخد این چرخ بلاگردان، این عروس هزار داماد به صد نارو ،به صد ترفند و چنان _

  !مترصد در شکار لحظه ها که نه آمدنت به خواست دل است و رفتنت
  
 ریسد ، مى بافد و میشکافد ، در  او همچنان مى برَد و مى دوزد به هرشکلى به هر نقشى مى تابد و مىو

  هر زمانى به یک نوع ، به یک تصویر
  
ولى !  در آخر ، در نهایت افول، آنجا که تصاویر هر لحظه کمرنگ و کمرنگ تر مى شوند، تو را نمیدانم و

من این تصویر شکسته ، این صورت خط خطى ، این گیسوان سپید ، این چشمان بى فروغ را در نهایت تابشِ 
  !!!زیباترین طلوع دوست دارم

  
   همیشه در اوج نا امیدى من با هنر کلمات و جملاتش چنان شاهکارى میسازدمعین

  
   دلم میخواهد ساعت هاى متوالى سرودنش ادامه پیدا کندکه
  

   را روى شانه اش میگذارمسرم
  
   تولدت مبارک مرد پاییزى من_
  
  ... پاییز بهارى است که عاشق شده است _
  
  رین توان عطر تلخ و خاصش را میبلعم و در ریه هایم جارى میکنم آخبا
  

   که حال بزرگترین و تنها سرمایه زندگى ام بودمردى
  
   وقتى از خدا باز ستاندمرا
  

   ملحفه سفیدى مانع بوسیدن رویش میشدکه
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   نکردمگریه
  

   را باور نکردممرگش
  

  ال بود بپذیرم شکسته بود از داغ یکدانه برادرم داغ دیگر را محکمرم
  

   است گاهى عیسى باشىلازم
  

   که خدا را از خودت به خودت نزدیکتر باور کنىزمانى
  

   که عشقش را وارد شریان خونت کنىزمانى
  

   بودن کارى نداردعیسى
  

   که تکان خوردانگشتانش
  

   قدر قسم خوردم و جیغ کشیدم حرفم را باور نکردندهرچه
  

   خواندندمجنونم
  

   آرام بخش بخوابم کردند بامجبورم
  

   که شدمبیدار
  

   با لباس سبز اتاق عمل بالاى سرم بودژاله
  
   معجزه کردى قلب عشقت واسه زنده بودن خیلى جنگید و مقاومت کرد_
  

   جان معینم را به دستان ژاله مدیون بودمحال
  

   را با باورش و دستانش وقتى که داغدار عزاى برادر بودناممکنى
  

   کرده بودممکن
  

  شب خط باطل کشیدیم بر آن
  
  " این مرد امشب میمیرد"
  

   گونه خیسم که دست میکشد میگویدروى
  
   الان شاهزاده ات بیدار میشه زمین رو به زمان میدوزه اگه اشک مامانشو ببینه ها_
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   اینم از درس هاى باباشه که تو مغز بچه کرده_
  
  ل مامانش یک درصد فکر کن من بتونم چیزى توى مغزش کنم دقیقا مث_
  

   آرامى به بازویش زدممشت
  
   اتفاقا دقیقا مثل باباشه مستبد و زورگو_
  
   سبک جذاب خودش خنده کوتاهى سر میدهدبه
  
   آره والا_
  
   قدیم هم گفتن دو حاکم در یک ملک نگنجنداز
  

   فردا باید استعفا بدمامروز
  
   آقاى خونه و خاندان بودن فقط برازنده خودته_
  

   منعشق
  
  فقط میخوام آقاى قلب خانومم باشم من _
  

   میشوم شور میگیرمجوان
  

   هایم اوج میگیردشیطنت
  

   قلبم با جمله اش چنان روزهاى اول که دختر خطابم میکرد مى تپدگاهى
  
   این قدرت عشق استو
  

   را به هم میریزمموهایش
  

   و لب هایش را به لبم پیوند میزندمیخندد
  

  اسیر من به جاده است و لب هایش نگاهش
  

   آخرش به جانم مینشیندبوسه
  

   هاى پف کرده و عصبانى اش دقیقا شبیه زمانى است معین از خواب میپردچشم
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   به سینه نشسته استدست
  
   حالا هى یه ماچ از یلدات کن یه ماچ از مانا_
  

   دو میخندیمهر
  

   دستش را عقب میبرد و موهاى پسرکش را به هم میریزدمعین
  
  بار نگفتم نگو یلدا بگو مامان پدر سوخته صد_
  
   منم صدبار نگفتم مامان منو این قدر ماچ نکن_
  

   میکند خنده اش را فرو ببردسعى
  
   آخه پسرم از ماچ بدش میاد مجبورم سهم اونم از مامانش بگیرم_
  

   مو مشکى جذابم رو بر میگرداند چند لحظه سکوت میکندپسرک
  
  ا از پشت دور گردن پدرش حلقه میکند بعد از جایش بلند میشود و دستانش رو
  

   تند همدیگر را میبوسندتند
  
   من از ماچ بدم نمیاد فقط جلوى دیگران زشته مرد رو ماچ کنى_
  

   ضعف میرود براى پسرش که مردى را زود به تمرین نشسته استدلش
  
   قربون تو مرد بشم من_
  
   آقا؟_
  

 به او آموزش داده باشد از وقتى زبان باز کرده است  را بدون این که کسى از او بخواهد و یا کسىپدرش
  آقا صدا میزند

  
  ... نامدار است دیگرعماد

  
   جونم؟_
  
   میشه فردا جاى کلاس زبان بیام شرکت_
  
   اگه فقط یه فردا باشه آره میتونى_
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   میکند کف میزند به گردن من مى آویزدذوق
  

   چیزى جز خنده هاى فرزندتخوشبختى
  
  ! همسرت میتواند باشد؟ سایه پر عشقو
  

 ی چه فرقگری و دی که به من چشم دوخته ایوقت!  توی نفس در چشم هاکی باشد ،نی همدی شایخوشبخت 
  ؟...!؟ چقدر مرده ام...! نکرده امیمن چقدر زندگ♥تو♥ قبل از کندیم
  

 پایان
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